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 مقدمه
 یالاس لام عل    یبُن  » یفشر یثاسلام در حد یامبرپ ۀبه فرموداست و اسلام واجب شده  یناست که در د یحج از جمله عبادات

 ی ل دل ین. ب ه مم   گی رد یقرار م   یابیافراد مسلمان مورد ارز یمانآن اخلاص و ا یلۀو به وس دباشیم یاسلام یاز مبان« خمس
قرار گرفته است و احکام آن به صورت مستقل به عنوان مناسک حج مورد  یهامام یممواره احکام و مناسک آن مورد توجه فقها

در دروس آت ی  . ندیس ت قاع ده مس تانا ن   یناز ا یزکتاب ن نیقرار گرفته در ا ی. مطالب و مباحث مورد بررساندقرار گرفته یبررس
  ، مورد بررسی قرار خوامند گرفت.استطاعت یطو شرا یتحر ،عقل ،وجوب حج مانند بلوغ ۀعام یطشرا
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 عربیمتن 
 و أحکام وجوبه  0الحج

، و ةبل وغ، و العق ل، و الحرّی    و م ی  ال   الإس لام     ةو یصطلح علیها بحجّ    مع اجتماع الشرائط   ةواحد ةوجوب الحج فوریّ مر
الوق ت، و   ةوس ع   أو ذماباً فقط لمن ل   یقص دما      ةلمن قصد العود  ذماباً و إیاباً  ةبوجدان النفقات اللازم ةالمتحقق ةالإستطاع
ب بواج   ةبدون حرج، و ع دم المزاحم    ةعلی النفس و المال و العرض، و التمکن من استئناف الوضع المعیشی بعد العود ةالسلام

أم ّ. و الحج من اختلال مذا الأخیر یقع مصداقاً لحج الإسلام و أن کان الفاعل آثماً، بخلاف اختلاف غیره، فانّه لایقع کذلک. و 
بالحج، أجل مع الب ذل یج ب الح ج. و م ن ک ان       ةفیما إذا ل  تکن مقیّد ةغیر لازم و لو بقبول الهب ةالسعی لتحصیل الاستطاع

التی یمکنه ا   ة، یلزمه تقدی  الحج إلا مع لزوم الحرج. و مکذا المرأةو ما شاکل ذلک من ضروریات الحیاإلی دار أو زواج أ ةبحاج
بإمکان ه تب دیلها أو بی ع     ةالحج بمهرما أو مدایا الزواج أو ببیع حلیّها التی بامکانها الاستغناء عنها. و مکذا من کانت له دار وسیع

الحرج. و من تمکّن من نفقات الحج قبل موسمه، استقرّ علیه الوجوب و لزمه التحفظ علی  بعضها، فانّه یلزمه الحج ما دام لایلزم
 .ةالاستطاع

 و المستند فی ذلک 
و لله علی الناس حجّ البیت من استطاع الیه س بیلا و  »فی الإسلام و التی بنی علیها. قال تعالی   ةمن الفرائض الضروری . الحج1

، و الحج، و ة، و الزکاةأشیاء  علی الصلا ةبنی الإسلام علی خمس»و فی الحدیث الصحیح   2«المینمن کفر فإنّ الله غنیّ عن الع
الاسلام ل  یمنعه م ن ذل ک    ةمن مات و ل  یحج حج»ذریح المحاربی عن أبی عبدالله )ع(   ةو فی صحیح 1«.ةالصوم، و الولای

 4«.ت یهودیاً أو نصرانیاًتجحف به، أو مرض لایطیق فیه الحج، أو سلطان یمنعه فلیم ةحاج
الا ان کل واجب  6ةو ان ل  یوضع للفوری 5. و أمّا انّه فوری فلربما یکون من ضروریات الفقه. و یدل علیه حک  العقل، فان الامر2

، ةالاانی   ةلس ن بالبق اء ال ی ا   ةیلزم عقلاً الاتیان به فوراً الا إذا حصل وثوق بعدم فواته بالتاخیر، و حیث ان الانسان لاوثوق له عاد
إذا ل   تک ن    ة، فإنّ الفوری  ةالمحاربی المتقدم ةذلک أیضاً من صحیح ةفیلزمه الإسراع الی الإتیان به. علی ان بالإمکان إستفاد

 فلماذا یموت التارک للحج من دون عذر یهودیاً أو نصرانیاً بعد ما کان التأخیر سائغاً. ةلازم

                                           
شوند که اند و برای آنها استعمال مید اعراب قبل از اسلام برای معانی لغوی وضع شدهو حج نز ةو صوم و زکا ة. اکار اصولیین عقیده دارند که الفاظی مانند صلا 0

شود. و ممچنین عقیده دارند که این الفاظ در زمان امام باقر)ع( و صادق)ع( و کمی باشد که از آن به حقیقت لغوی تعبیر میمعانی آنها دعا، امساک، نمّو و قصد مي
شد. )الموجز فی رفت از آنها معانی شرعیه متبادر میای که مر زمانی لفظ صلاه، صوم، زکاه و حج به کار میه خاصی ظامر بوده به گونهقبل از آنها در معانی شرعی

 (0اصول الفقه، آیت الله سبحانی، ج
 .77. آل عمران/ 2
 .2العبادات، حدیث  ة، من أبواب مقدم0، باب ة. وسائل الشیع 1
 .0من أبواب وجوب الحج، حدیث  ،7، باب ة. وسائل الشیع 4
شود مای دیگری نیز وجود دارد. گامی از لفظ فرض و کتابت برای تعبیر از امر استفاده می. در قرآن و سنت برای بیان وجوب و الزام غیر از صیغه امر اسلوب 5

علی »گذارد تا زمانی که از عهده آن خارج شود. ، را برعهده مکلف می( و کتبت علیک  القتال و گامی مکلف به2)تحری /« قد فرض الله لک  تحلّه ایمانک »مانند 
 (57، ص 0)الموجز، ج« الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا

ور و نه بر . نه بر ف1. بر تراخی دلالت دارد. 2. میئت امر بر فور دلالت دارد. 0. اصولیین در دلالت میئت امر بر فور و تراخی دارای سه نظر مختلف مستند.  6
 (66، ص 0تراخی دلالت دارد و برای استفاده فور و تراخی از لفظ، احتیاج به دلیل دیگری است. )الموجز، ج
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و الحال ل   یجب أکار من ذلک لاشتهر بعد شدّة الابتلاء بالمسألة اضحات أیضاً، إذ لو کانفهو من الو 0. و أماّ انّه مرةّ واحدة3
الآبی لسانها عن  1علی انّ بعض الروایات 2ینسب الخلاف إلاّ إلی الشیخ الصدوق حیث أفتی بوجوبه فی کلّ عام علی امل الجدّ.

 التخصیص تدلّ علی ذلک أیضاً.

                                           
 . یا دلالت بر لزوم77آل عمران /« لله علی الناس حج البیت». اگر دلیلی بر آن دلالت کند که مولی انجام فعلی را یک بار خواسته است مانند قول خداوند متعال  0

. مدلول 065کسی که ماه رمضان را درک کرد ممه آن را روزه بگیرد. بقره/« فمن شهد منک  الشهر فلیصمه»تکرار داشته باشد مانند فرمایش خداوند متعال که 
 ر مورد امر وجود دارد کند. اما اگر میچ یک از دو امر مذکور یعنی انجام فعل به صورت یکبار یا تکرار آن معلوم نباشد سه نظریه دخود را تبعیت می

کند. ج( امر دلالت بر میچ کدام ندارد. که نظر درست ممان نظر سوم است زیرا دلیل کند. ب( امر دلالت بر مرۀ یا انجام برای یکبار میالف( امر دلالت بر تکرار می
شده است و دلیلی که دلالت بر مرۀ یا تکرار باشد در آن وجود ندارد یا میئت امر است یا ماده آن و میئت امر برای برانگیختن و ماده امر برای صرف طبیعت وضع 

 .66-67، ص 0و استفاده مرۀ و تکراری از لفظ احتیاج به دلیل دیگری دارد. میئت امر، ج
ذی اعتمده و أفتی به انّ الحج و ال»، من أبواب وجوب الحج و شرائطه. و نصّ کلام الصدوق مکذا  1، من باب 1. نقل ذلک عنه الحرّ العاملی فی ذیل حدیث  2

 و الصواب  الجدّ، بمعنی الغنی.«. علی امل الجدۀ فی کل عامٌ فریضۀ
 ، من أبواب وجوب الحج.1. وسائل الشیعۀ، باب  1
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 درسشرح 
 معنای حج

شود که از معنای لغوی خود به دلیل وجود مناسبت به معنای ه معنای قصد است و از الفاظ منقول محسوب میحج در لغت ب
باشد، منتقل شده است و دلیلی که باعث نقل از معنای لغوی یعنی قصد به معنای اصطلاحی که ممان مناسک خاص می

 ن معنای اصطلاحی وجود دارد.مناسک خاص شده، قصد موجود در مناسک حج است که معنای قصد در ضم

 وجوب حجو شرائط احکام 
 شود و دارای شرایطی است که خوامد آمد.بار بر انسان واجب نمیوجوب حج فوری است و بیش از یک

 بلوغ
 کند. کفایت نمی 0ط وجوب حج، بلوغ است و حج نابالغ از حجت الاسلامیاز شرا یكی

 عقل
کند و اگر در آینده جنون برطرف شود باید در صورت داشتن شرایط ن کفایت نمیگر وجوب حج، عقل است و حج مجنویشرط د

 استطاعت حج به جا آورد. 

 حریّت
 ط وجوب حج حریت است بنابراین حج بر عبد واجب نیست. یاز شرا

 استطاعت
شود یراه اطلاق م بدنی و باز بودن –به استطاعت مالی  یكل یباشد و استطاعت به طورن شرط وجوب حج، استطاعت مییآخر

و  مراد از استطاعت، داشتن مزینه رفت و برگشت و وسعت وقت است. بنابراین اگر شخصی در نه  ذی الحجه شرایط 
 استطاعت را به دست آورد به دلیل نداشتن وقت کافی برای انجام اعمال، حج بر او واجب نیست. 

ست بنابراین اگر خطری جان و مال و ناموس انسان را تهدید کند نکته دیگر در استطاعت سلامت نفس و مال و ناموس انسان ا
  شود.وجوب حج ساقط می

نکته دیگری که در استطاعت باید لحاظ شود آن است که بعد از بازگشت از حج انسان باید بتواند بدون عسر و حرج امرار معاش 
 شود.سر و حرج شود وجوب حج ساقط میکند. بنابراین اگر با رفتن به حج شغل خود را از دست بدمد و دچار ع

نکته آخر آنکه رفتن به حج با واجب مهمتری مزاحمت پیدا نکند. مانند آنکه شخصی دارای بیماری باشد و احتیاج فوری به عمل 
شود، زیرا واجب مهمتری که حفظ جراحی داشته باشد و از طرفی حج نیز بر او واجب شود. در این صورت وجوب حج ساقط می

 کند. ن است با حج تزاح  پیدا میجا
 حکم انجام حج در صورت عدم وجود شرایط

پردازد آن است که در صورت عدم وجود شرایط و انجام حج، حج انجام شده از مسئله دیگر که مصنف در این بخش به آن می
کرد و به حج رفت، حج  کند و فقط در صورتی که با واجب مهمتری تزاح  کرد و شخصی معصیتحجة الاسلام کفایت نمی

 کند.مذکور کفایت از حجت الاسلام می
 عدم لزوم تحصیل استطاعت

                                           
 ن بنا شده است.. علت نامگذاري این حج به حجه الاسلام این است كه این حج از فرائض مه  دین اسلام بوده و یكي از چیزمایي است كه اسلام بر آ 0
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باشد مگر آنکه مدیه مسئله دیگر آنکه تحصیل استطاعت مالی لازم نیست و حتی قبول مدیه برای تحصیل استطاعت لازم نمی
 گویند و قبول آن واجب است. مقید به انجام حج باشد که به آن حج بذلی می

 م حج بر حوائج مگر با عسر و حرجیتقد
تواند آنها را بر حج مقدم کند مگر آنکه با مسئله دیگر آنکه اگر شخصی احتیاج به خانه و ازدواج و مانند آنها داشته باشد نمی

ت خود و تقدی  حج دچار عسر و حرج شود. ممچنین زنی که با گرفتن مهر خود یا مزینه کردن مدایای ازدواج یا فروش زیورآلا
 تواند به حج برود باید این کار را انجام دمد مگر آنکه موجب عسر و حرج شود.شخصی که با فروش خانه و تبدیل آن می

تواند خود را از و مسئله آخر آنکه اگر شخصی قبل از موس  از نظر مالی استطاعت دارد وجوب حج بر او مستقر شده است و نمی
 استطاعت خارج کند.

 تطبیق
 و أحکام وجوبه الحج

 حج و احکام وجوب آن
 . ـالإسلام  ـ و یصطلح علیها بحجّةمع اجتماع الشرائط  وجوب الحج فوریّ مرة واحدة

 شود فوری است.الاسلام گفته می تماع شرایط که به آن اصطلاحاً حجةوجوب حج برای یک بار با اج
ذهاباً فقط  أو لمن قصد العودة –ذهاباً و إیاباً  وجدان النفقات اللازمةب قةالمتحق و هی: البلوغ، و العقل، و الحرّیة، و الإستطاعة

استئناف الوضع المعیشی بعد العودة علی النفس و المال و العرض، و التمکن من  ةالوقت، و السلام وسعة –لمن لم یقصدها 
 بواجب أهمّ. بدون حرج، و عدم المزاحمة

برای کسی که قصد برگشت از  –مای رفت و برگشت حج که با وجود مزینه شرط حج  بلوغ، عقل و آزادی و استطاعتی است
مای رفت برای کسی که قصد برگشت از حج را ندارد و داشتن زمان کافی برای انجام مناسک و امنیت حج را دارد و مزینه
 شود.مهمتر محقق می و امکان ادامه زندگی بدون مشقت بعد از بازگشت و عدم مزاحمت با واجب ییجانی و مالی و آبرو

 و الحج من اختلال هذا الأخیر یقع مصداقاً لحج الإسلام و إن کان الفاعل آثماً، بخلاف اختلاف غیره، فانهّ لایقع کذلک.

شود اگر چه فاعل آن گنهکار است. بر خلاف اختلال در شروط و حج با اختلال در شرط آخر مصداق حجه الاسلام واقع می
 قل و حریت که حج واقع شده مصداق حجت الاسلام نیست.دیگر مانند بلوغ، ع

 بالحج، أجل مع البذل یجب الحج. ا إذا لم تکن مقیّدةفیم غیر لازم و لو بقبول الهبة و السعی لتحصیل الاستطاعة

 شود.یو تلاش برای بدست آوردن استطاعت لازم نیست حتی اگر با قبول مدیه غیر مقید به حج باشد. بله با بذل حج واجب م
 ، یلزمه تقدیم الحج إلا مع لزوم الحرج.أو ما شاکل ذلک من ضروریات الحیاةإلی دار أو زواج  و من کان بحاجة

و کسی که احتیاج به خانه یا ازدواج یا مانند آن از ضروریات زندگی دارد تقدی  حج بر او واجب است مگر آنکه حرج و مشقت 
 لازم آید.

 الحج بمهرها أو هدایا الزواج أو ببیع حلیّها التی بامکانها الاستغناء عنها.التی یمکنها  و هکذا المرأة

کند انجام نی که با دریافت مهریه یا مدیه ازدواج یا فروش زیور آلاتی که بی نیاز از آنها است، تمکن از حج پیدا میو ممچنین ز
 حج بر او لازم است.

 و بیع بعضها، فانّه یلزمه الحج ما دام لایلزم الحرج.بإمکانه تبدیلها أ و هکذا من کانت له دار وسیعة

و ممچنین شخصی که خانه وسیعی دارد که امکان تبدیل آن یا فروش بعضی از آن وجود دارد حج تا زمانی که تبدیل و فروش 
 مشقت نداشته باشد بر او لازم است.

 .تحفظ علی الاستطاعةوجوب و لزمه الو من تمکنّ من نفقات الحج قبل موسمه، استقرّ علیه ال

کند وجوب حج بر او مستقر شده است و حفظ استطاعت بر او مای حج قبل از موس  آن پیدا میو کسی که تمکن مالی از مزینه
 لازم است.

 



 

 کلیه حقوق این اثر متعلق به مرکز آموزش های غیر حضوری حوزه های علمیه خواهران می باشد  

 

 1ـ درس  3 یفقه استدلال محتوای آموزشی

 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مستندات وجوب حج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چند مسئله در مورد شرایط 

 وجوب حج

کند مگر در تزاح  با واجب . با اختلال شرایط وجوب حج، حج مذکور از حجت الاسلام کفایت نمی0

  مهمتر 

 حتی با قبول مدیه واجب نیست، مگر آنکه مدیه مقید به حج باشد. . تحصیل استطاعت2

 . با وجود احتیاج به خانه و ازدواج و اماال آن تقدی  حج لازم است مگر آنکه عسر و حرج داشته باشد 1

تواند به حج برود باید آن کار . زنی که با دریافت مهریه و شخصی که با فروش خانه و تبدیل آن می4

 دمد مگر آنکه عسر و حرج لازم آید.را انجام 

. شخصی که قبل از موس  حج استطاعت مالی دارد و حج بر او مستقر شده باید بر استطاعت 5

 محافظت نماید.

 شرایط وجوب حج

 . بلوغ0

 . عقل2

 . حریت1

 . استطاعت4

 . وجود مزینه رفت و برگشت0

 . وسعت وقت2

 . سلامت نفس و مال و ناموس1

 . زندگی بدون عسر و حرج بعد از بازگشت از حج4
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 0یکی از دلائل وجوب حج آیه قرآن است. دلیل اول؛
باشد و در روایات دیگری کند که یکی از آنها حج میروایاتی است که اسلام را بر پنج پایه معرفی می گریل دیدل دلیل دوم؛

موجود است که اگر شخص بدون عذر حج به جا نیاورد و بمیرد مسیحی یا یهودی مرده است، بنابراین نشان دمنده آن است که 
 انجام حج شرط مسلمان بودن است.

 فوری بودن حج
 این مطلب از ضروریات فقه شیعه است.دلیل اول؛ 

 کند.مای آینده عقل حک  به فوریت   میدلیل دوم عقل است؛ زیرا با وجوب و عدم اطمینان از انجام آن در سال
كند بر نصرانی و یهودی مردن مسلمانی که بدون عذر حج را ترک یدلیل سوم؛ فوریت حج مستفاد از روایتی است که دلالت م

 شد.کرده است؛ زیرا اگر تأخیر جایز بود بعد از مرگ به او نصرانی یا یهودی گفته نمی

 تطبیق
 و المستند فی ذلک:

 و دلیل آن 
س حجّ البیت من استطاع الیه سبیلا و لله علی النا». الحج من الفرائض الضروریۀ فی الإسلام و التی بنی علیها. قال تعالی: 1

  2«و من کفر فإنّ الله غنیّ عن العالمین

و برای خدا بر مردم حج خانه خدا »فرماید  . حج از فرائض ضروری در اسلام است و اسلام بر آن بنا شده است. خداوند می0
 «.نیاز از جهانیان استبی باشد و مر كس كه كفر ورزد )بداند كه( خدا   برای کسی که مستطیع است واجب می

  3«.بنی الإسلام علی خمسة أشیاء: علی الصلاة، و الزکاة، و الحج، و الصوم، و الولایة»یث الصحیح: و فی الحد

 «.. ولایت5. روزه. 4. حج. 1. زکات. 2. نماز. 0اسلام بر پنج پایه بنا شده است  »و در حدیث صحیح 
من مات و لم یحج حجۀ الاسلام لم یمنعه من ذلک حاجۀ تجحف به، أو »لله )ع(: و فی صحیحۀ ذریح المحاربی عن أبی عبدا

 4«.مرض لایطیق فیه الحج، أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیاً أو نصرانیاً

کسی که بمیرد و حج انجام ندمد در حالی که عذری نداشته باشد یهودی یا نصرانی »و در صحیحه ذریح از امام صادق)ع(  
 «.مرده است

الا ان کل  ، فان الامر و ان لم یوضع للفوریةو أمّا انّه فوری فلربما یکون من ضروریات الفقه. و یدل علیه حکم العقل .2
لاوثوق له عادۀ بالبقاء الی السنة واجب یلزم عقلاً الاتیان به فوراً الا إذا حصل وثوق بعدم فواته بالتاخیر، و حیث ان الانسان 

 الی الإتیان به.، فیلزمه الإسراع الثانیة

. و اما فوری بودن آن از ضروریات فقه است و حک  عقل بر آن دلالت دارد، اگر چه امر برای فوریت وضع نشده است اما عقلاً 2
انجام مر واجبی فوراً لازم است مگر آنکه یقین به عدم فوت آن با تأخیر حاصل شود و ممانگونه که انسان یقین به بقاء خود تا 

 تطاعت ندارد پس سرعت در انجام آن لازم است.سال دوم اس

                                           
فرمایند  و برای خدا بر مردم حج خانه خدا برای خداوند می« و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فانّ الله غنی عن العالمین». قال تعالی   0

 (77باشد و مركس که کفر ورزد خدا بی نیاز از جهانیان است )آل عمران/کسی که مستطیع است واجب می
 .77. آل عمران/ 2
 .2، من أبواب مقدمۀ العبادات، حدیث 0. وسائل الشیعۀ، باب  1
 .0، من أبواب وجوب الحج، حدیث 7. وسائل الشیعۀ، باب  4
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فلماذا یموت التارک  لازمةإذا لم تکن  علی ان بالإمکان إستفادة ذلک أیضاً من صحیحة المحاربی المتقدمة، فإنّ الفوریة
 للحج من دون عذر یهودیاً أو نصرانیاً بعد ما کان التأخیر سائغاً.

ربی که گذشت نیز ممکن است، زیرا اگر فوریت انجام حج لازم نبود پس برای چه علاوه بر آنکه استفاده فوریت از صحیحه محا
 تارک بدون عذر حج بعد از جائز بودن تأخیر در انجام حج یهودی یا نصرانی است.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بار كبیش از یعدم وجوب حج 
كبار بر شخص واجب یش از یرا اگر بیل ندارد؛ زیاز به دلیحج بیشتر از یکبار در طول عمر بر انسان واجب نیست و اثبات آن ن

ده دارند یخ صدوق عقیمانند ش یاد اما در مقابل مشهور، عدهیگردین مسلمانان مشهور میل مبتلا به بودن مسئله در بیبود به دل
 مستند( واجب است. یتمكن مال یكه دارا یكسان یعنیانجام حج بر امل جده )

 تطبیق
و الحال لم  یجب أکثر من ذلک لاشتهر بعد شدّة الابتلاء بالمسألة فهو من الواضحات أیضاً، إذ لو کان حدة. و أمّا انّه مرّة وا3

الآبی لسانها  3الروایات 2علی انّ بعض 1ینسب الخلاف إلاّ إلی الشیخ الصدوق حیث أفتی بوجوبه فی کلّ عام علی اهل الجدّ.
 عن التخصیص تدلّ علی ذلک أیضاً.

ه حج برای یک بار واجب است وضوح آن است زیرا اگر بیشتر از یکبار واجب بود به دلیل شدت ابتلا به آن و اما دلیل آنک
ن در حالی است که نسبت خلاف به کسی داده نشده است مگر به شیخ صدوق که فتوی به وجوب حج در مر یمشهور بود و ا

نکه بعضی از روایات که ابای از تخصیص دادند دلالت بر آن نیز سال برای کسانی كه توانایی مالی دارند. داده است. علاوه بر آ
 دارند.

                                           
أفتی به انّ الحج و الذی اعتمده و »، من أبواب وجوب الحج و شرائطه. و نصّ کلام الصدوق مکذا  1، من باب 1. نقل ذلک عنه الحرّ العاملی فی ذیل حدیث  0

 و الصواب  الجدّ، بمعنی الغنی.«. علی امل الجدۀ فی کل عامٌ فریضۀ
بن الربیع . روایاتی مال این روایت مستند شیخ صدوق است  محمد بن علی بن الحسین فی العلل عن احمد بن محمد عن ابیه عن محمد بن احمد عن السندی  2

شیخ من اصحابنا قال  الحج واجب علی من وجد السبیل الیه فی کل عام  ترجمه  حج واجب است بر کسی که  عن محمد بن ابی القاس  عن اسد بن یحیی عن
 .04011، حدیث 06، ص 00بتواند در مر سال رامي به سوي آن بیاید. وسائل الشیعه، ج

 ، من أبواب وجوب الحج.1. وسائل الشیعۀ، باب  1

 دلایل وجوب حج

 

 

 

 دلایل فوری بودن حج

 . حج از ضروریات اسلام است و آیه قرآن بر آن دلالت دارد.0

 . روایت صحیح بنی الاسلام علی خمس2

 . صحیحه ذریح المحاربی1

 . از ضروریات فقه شیعه است.0

 . عقل بر آن دلالت دارد.2

 . استفاده آن از صحیحه محاربی1
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 خلاصه  ادلۀ عدم وجوب تكرار حج عبارتند از  
 ن(؛یره متوارثه مسلمید. )سیگردین مسلمانان مشهور میبار واجب بود در بكیشتر از یرا اگر بی. وضوح آن است؛ ز0
 دارند. صیاز تخص یات دالّ بر آن، ابایاز روا ی. بعض2
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 چکیده
. وجوب حج فوری است و برای یک بار با وجود شرایط استطاعت واجب است و شرایط وجوب آن بلوغ، عقل، حریت و 0

 استطاعت است.
باشد، ممچنین ادامه زندگی . استطاعت عبارت از وجود مزینه رفت و برگشت، وسعت وقت، امنیت جان و مال و ناموس می2

 باشد .ر و حرج پس از برگشت از حج و عدم مزاحمت با واجب مهمتر نیز در استطاعت شرط میعادی و بدون عس
کند مگر آنکه با واجب مهمتر مزاحمت داشته باشد که معصیت . با عدم شرایط مذکور حج کفایت از حجت الاسلام نمی1

 کند.محسوب شده اما از حجت الاسلام کفایت می
طاعت لازم نیست اگر چه با قبول مدیه باشد. و در صورتی که مدیه مقید به انجام حج باشد . تلاش برای بدست آوردن است5

 شود.قبول آن واجب است که به آن حج بذلی اطلاق می
 تواند آنها را بر حج مقدم کند مگر آنکه دچار عسر و حرج شود. . شخصی که احتیاج به خانه و ازدواج و مانند اینها دارد نمی6
 با دریافت مهریه یا فروش زیور آلات امکان انجام حج دارد، لازم است به حج برود مگر آنکه دچار عسر و حرج شود. . زنی که7
. شخصی که امکان تبدیل خانه و فروش بعضی از آن را دارد لازم است با تبدیل خانه و فروش بعض خانه به حج برود مگر 6

 آنکه دچار عسر و حرج شود.
موس  حج از نظر مالی مستطیع شد، وجوب حج بر او مستقر است و محافظت از استطاعت بر او لازم . شخصی که قبل از 7

 است.
 . حج از فرائض ضروری در اسلام است و آیه قرآن و احادیث صحیح نیز بر آن دلالت دارند.01
 یز قابل استفاده است.کند و از بعضی روایات ن. فوریت حج از ضروریات فقه شیعه است و عقل نیز بر آن حک  می00
 د.یگردیل مبتلابه بودن مسئله مشهور مین بود به دلیر از ایاست و اگر غ ی. عدم وجوب تكرار حج امر روشن02
 ده دارد كه حج بر انسان متمكن مر سال واجب است.یخ صدوق، عقی. ش01
 
 



  

 

 

 

 باشد یه خواهران میعلم یحوزه ها یر حضوریغ یز آموزش هاکن اثر متعلق به مریحقوق اکلیه  

 

 (3فقه استدلالی )

 

 حجالکتاب 

 دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالیمن 

 

 قدس سره شیخ باقر الایروانیل

 

 (2ح )سط

 2 درس

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 للحجّ و الخاصّة ةالشرائط العامّ



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه درس

  :3استدلالی فقه عنوان کلی درس 
  :قدس سره شیخ باقر ایروانی، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی، حجکتاب المنبع درس 
 :للحجّ و الخاصّة ةالشرائط العامّ مبحث 
  :2شماره درس 
  :2سطح مقطع تحصیلی 
  :علی امینیو المسلمین  الاسلام جتحاستاد 

 :عسگری آموزشیار  
 سیدحمدالله موسوی :تنظیم محدوده   
  :های غیرحضوری، معاونت تولید و فناوری آموزشیمرکز آموزشناظر تولید 
 :اول نوبت تولید  
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 6 ...................................................................................................................... حج ۀنیهز و نفقه داشتن شرط مستند

 7 ..................................................................................................................... استطاعت تحقق در وقت وسعت شرط
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 مقدمه
چنین دلائل فوری بودن آن مورد هم .مطرح گردیدنیز روشن شد که حج واجب است و دلائل وجوب آن در دروس گذشته 

  .بررسی قرار گرفت و احکام و مسائلی به صورت خلاصه در مورد شرایط حج بیان گردید
حریت را ذكر نمود و آن را  چنین از شرایط خاصه،ا ذكر كرد. همدانست و دلایل آن ر حج ۀبلوغ و عقل را از شرایط عام ،مصنف

 ج استطاعت است كه مصنف دلیل آن و فرع مترتب بر آن را بیان نمود.اثبات كرد. از شرایط خاصه وجوب ح
بدون  مت بر جان و ما  و ناموس و زندگیكه مطرح خواهد شد: وجود وسعت وقت و دلیل آن، وجود سلا مطالب دیگری

 تر با حج و دلایل آن است.مشقت پس از بازگشت از حج و عدم مزاحمت واجب مهم
 كند.داند و دلیل آن را ذكر میمی شده با وجود ترك اهم را مصداق حجة الاسلام در پایان مصنف، حج انجام
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 عربیمتن 
بالمقام علی  ةبعض النصوص الخاص ةلکل تکلیف؛ مضافاً الی دلال ة. و أما اشتراط البلوغ و العقل، فلما تقدم من شرطیتهما العام4

 1ذلک.
لیس علی المملوک »... ید ّ علیه صحیح الفضل بن یونس عن أبی الحسن)ع(: ، فمما لاخلاف فیه. و ة. و أما اشتراط الحری5

 و غیره.  2«حتی یعتق ةحج و لاعمر
و لله »قوله عزّوجلّ: »هشام بن الحکم عن أبی عبدالله)ع(:  ة، فلصحیحة. و أمّا اعتبار توفّر نفقات الحج فی تحقق الاستطاع6

و  3«ةما یعنی بذلک؟ قا : من کان صحیحاً فی بدنه، مخلیً سربه، له زادٌ و راحل« علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا
یخرج به « ةاللازم»ما یعمّ ملک ثمنها. و التقیید بقید  ةفلابدّ من اراد ةخصوص عین الزاد و الراحل ةغیرها. و حیث لایحتمل اراد

 .ةتکون معتبرفلا  ةعلیها لم تؤخذ فی الصحیح ةمثل نفقات هدایا الحج، فان القدر
بلاحرج  ةالعود لمن لایرید ذلک، فواضح لعدم الموجب له. بل یمکن ان یقا  ان من یمکنه البقاء فی مک ة. و أما عدم اعتبار نفق7

 ةفی حقه، فیشمله اطلاق الآی ةالایاب بعین الاعتبار فی حقه و یلزمه السکن هناک لتحقق الاستطاع ةفلا موجب لأخذ نفق
 .ةالکریم

 ةإلی السن ةالتکلیف تکلیفاً بما لایطاق بدون فرض ذلک. أجل، یلزم التحفظ علی الاستطاع ةالوقت، فلصیرور ةا اعتبار سع. و أم8
 .ةالکریم ةلما سیأتی من لزوم التحفظ علیها متی ما تحققت، إذا لیس لها وقت مخصوص بعد إطلاق الآی ةالثانی
مضافاً الی  –بدون ذلک  ةلعدم صدق الاستطاع – ةالکریم ةفادته من الآیعلی ما ذکر، فیمکن است ة. و أما اعتبار السلام9

 .ةهشام المتقدّم ة، کصحیحةالروایات الخاص
ما »لقوله تعالی:  ةنفی الحرج المستند ة. و أما اعتبار التمکن من استئناف الوضع المعیشی بدون الحرج عند الایاب، فلقاعد11

 4«.جعل علیکم فی الدین من حرج
فلدخو   -کما إذا استلزم الحج فوات علاج لازم لمریض أو التاخیر فی قضاء لازم الدین  –أما اعتبار عدم المزاحم الأهم  . و11

القاضی بتقدیم الأهم، فان الحج و دلیل الواجب الاخر مطلقان، فیقع التزاحم بینهما فی مقام الامتثا .  5المورد تحت باب التزاحم
 ، فان المورد یدخل تحت باب التزاحم فیقدم الاهم.ةالمغصوب ةحج علی ارتکاب محرم کرکوب الطائرو هکذا الحا  إذا توقف ال

 
 

                                           
 .1، من أبواب وجوب الحج، حدیث 12، باب ةوسائل الشیع . 1
 .1، من أبواب وجوب الحج، حدیث 15، باب ةوسائل الشیع.  2
 .7، من أبواب وجوب الحج، حدیث 8، باب ةوسائل الشیع . 3
 .78. الحج/ 4
در مقام تشریع و  . در تزاحم تحقق دو حکم با هم ممتنع است و تعارض و تزاحم در این امر با هم مشترک هستند و تفاوت آنها در آن است که امتناع در تعارض 5

مسجد با تشریع وجوب صلاه در مسجد منافاتی ندارد و بین آن در مقام انشاء و فعلیت  در تزاحم امتناع در مقام امتثا  است. به عنوان مثا  تشریع رفع نجاست از
 ای که برگشت آن به ناتوانی مکلف از امتثا  هر دوی آنها در صورت ابتلاء در زمان واحد است.تزاحمی وجود ندارد و تنافی در مقام امتثا  است به گونه

 شود:قام امتثا ، اموری نزد شارع موجب ترجیح و اهمیت یکی از دو تکلیف بر دیگری میدر تزاحم دو امر در م –مرجحات باب تزاحم 
 الف( واجبی که بد  ندارد بر واجبی که بد  دارد مقدم است.

 ب( واجبی که نزد شارع اولویت دارد بر دیگری مقدم است مانند جان و ما  و ناموس و حفظ کیان اسلام.
 (.212-211، فی التزاحم، ص2قدرت شرعی نیست بر واجبی که این گونه است مانند حج مقدم است. )الموجز، جج( واجبی که وجوب آن مشروط به 
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 درسشرح 
 بلوغ و عقل در وجوب حج مستند شرط

 کند.الف( نصوص عامی است که بلوغ و عقل را به عنوان شرایط عمومی تکلیف مطرح می
 برداشته است.که قلم تکلیف را از صبی و مجنون « رفع قلم»ب( حدیث 

 شرط حریتمستند 
 دلیل اشتراط حریت روایاتی مانند صحیحه فضل بن یونس است که بر عدم وجوب حج بر عبد دلالت دارد.

 تطبیق
بالمقام  ةبعض النصوص الخاص ةلکل تکلیف؛ مضافاً الی دلال ة. و أما اشتراط البلوغ و العقل، فلما تقدم من شرطیتهما العام4

 1.علی ذلک
لیل اشتراط بلوغ و عقل شرطیت عمومی آن دو برای هر تکلیفی است علاوه بر آنکه بعضی از نصوص خاص این مقام و اما د

 دلالت بر آن دارند.
لیس علی المملوک »... ، فمما لاخلاف فیه. و یدلّ علیه صحیح الفضل بن یونس عن أبی الحسن)ع(: ة. و أما اشتراط الحری5

 ه. و غیر 2«حتی یعتق ةحج و لاعمر
 و اما دلیل شرطیت حریت عدم اختلاف در آن است و صحیحه فضل بن یونس از ابی الحسن نیز بر آن دلالت دارد.

 حج مستند شرط داشتن نفقه و هزینۀ
را تفسیر « و لله علی الناس حج البیت»حج در وجوب آن، صحیحه هشام بن حکم است که آیه  3دلیل اشتراط داشتن نفقات

کند های رفت و برگشت معنا میدر آیه مذکور را به معنای صحت بدنی، باز بودن راه، داشتن هزینه 4استطاعتکند و امام)ع( می
چنین منظور از زاد و راحله در روایت، وجود آذوقه نیست، بلکه اگر قدرت تهیه آن را نیز داشته باشد استطاعت برای او حاصل هم
 کند، لذا قدرت بر خرید هدایای حج در استطاعت شرط نیست.ی حج را خارج میشود. و قید زاد و راحله به لازمه، هدایامی

 عدم اعتبار هزینه برگشت برای شخصي که قصد برگشت ندارد

                                           
 .1، من أبواب وجوب الحج، حدیث 12، باب ةوسائل الشیع . 1
 .1، من أبواب وجوب الحج، حدیث 15، باب ةوسائل الشیع.  2
ها کافی د که بتواند مقداری از آن را برای اهل و عیا  خود باقی بگذارد که تا هنگام برگشتن از حج، برای آنای باش. نفقه اهل و عیا : امکانات مالی او به اندازه 3

بر اند: اند و معتقد شدهدانند، و اما مالکیان نه تنها این شرط را قبو  ندارند بلكه پا را فراتر نهادهباشد. این شرط را همه فقهای مذاهب غیر از مالکیان، معتبر می
روشد و به حج برود، مستطیع واجب است تمام وسائلی را که به آن نیازمند است )مانند وسائل زندگی، زمین، مرکب و ابزار کار و کتب علمی و لباسهای زینتی( بف

 (634، ص 1لی المذاهب الاربعه، جدانند )الفقه عالبته در صورتی که بدون فروش این اقلام انجام حج ممکن نباشد ولی بقیه مذاهب چنین کاری را واجب نمی
 .آیا استطاعت شرط عقلی است یا شرعی و ...؟ 4

-دانند. مالک بن انس، استطاعت را شرط عقلی میای آن را شرط عرفی میدر این مسأله میان فقها اختلاف است. بعضی آن را شرط عقلی و برخی شرعی و عده

تواند به حج برود و داند( به کسی حمل کرده است که بدون آنها نمیده )که تحقق آن را به زاد و راحله و غیر آن میداند. و لذا روایاتی را که در تفسیر استطاعت آم
دانند و دلیل آنان روایاتی است که در تفسیر یا قدرت اکتساب در طو  مسیر را هم ندارد. و لیکن ابوحنیفه، شافعی، حنبلی و امامیه، استطاعت را شرط شرعی می

رده اعت وارد شده است، چه این که به مقتضای آن روایات، استطاعت شرط وجوب حج است و چنانچه حکم مجملی در قرآن باشد که حدیث آن را بیان کاستط
وارد شده منافات دارد.  توان بر خلاف مبیّن عمل کرد. و لیکن این فتوا با روایاتی که در تفسیر استطاعت، مبنی بر توانایی جسمی و امکانات مالیباشد، قطعاً نمی

تر و همین طور محدوده استطاعت عرفی از شرعی بیشتر است )حج از دیدگاه مذاهب اسلامی، نوشته محمد به هر حا  دایره استطاعت عقلی از عرفی وسیع
 (.54-53ابراهیم جناتی، ص 
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های برگشت برای شخصی است که قصد پردازد؛ عدم اعتبار وجود هزینهمسئله دیگری که مصنف به ارائه دلیل در مورد آن مي
شود، وجود یل آن نیز واضح و روشن است؛ زیرا رجوع از حج که موجب اعتبار هزینه برگشت میبرگشت از حج را ندارد، و دل

 ندارد.

 تطبیق
و لله »قوله عزوّجلّ: »هشام بن الحکم عن أبی عبدالله)ع(:  ة، فلصحیحة. و أمّا اعتبار توفّر نفقات الحج فی تحقق الاستطاع6

 1«ةیعنی بذلک؟ قال: من کان صحیحاً فی بدنه، مخلیً سربه، له زادٌ و راحلما « علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا

 ما یعمّ ملک ثمنها. ةفلابدّ من اراد ةخصوص عین الزاد و الراحل ةو غیرها. و حیث لایحتمل اراد

. قو  های حج در تحقق استطاعت صحیحه هشام بن حکم از امام صادق)ع( و غیر آن استو اما دلیل اعتبار وجود هزینه
خداوند و برای خداست بر مردم حج خانه خدا برای کسی که توانایی داشته باشد. مقصود از استطاعت چیست؟ امام)ع( فرمود: 
کسی که سلامتی بدن و باز بودن راه و زاد و راحله داشته باشد و چون که محتمل از قصد راحله عین زاد و راحله نیست به ناچار 

 احله و پو  آن است.مراد امام)ع( عین زاد و ر
 .ةفلا تکون معتبر ةعلیها لم تؤخذ فی الصحیح ةیخرج به مثل نفقات هدایا الحج، فان القدر« ةاللازم»و التقیید بقید 

کند، زیرا قدرت بر خرید هدایا در صحیحه نیامده است پس معتبر های هدایای حج را خارج میو قید زدن به لازمه مثل هزینه
 باشد.نمی

 ةالعود لمن لایرید ذلک، فواضح لعدم الموجب له. بل یمکن ان یقال ان من یمکنه البقاء فی مک ةا عدم اعتبار نفق. و أم7
فی حقه، فیشمله اطلاق  ةالایاب بعین الاعتبار فی حقه و یلزمه السکن هناک لتحقق الاستطاع ةبلاحرج فلا موجب لأخذ نفق

 .ةالکریم ةالآی

های برگشت برای کسی که قصد برگشت از حج را ندارد روشن است، زیرا موجبی برای آن نیست. و اما دلیل عدم اعتبار هزینه
بلکه ممکن است گفته شود که شخصی که باقی ماندن در مکه بدون مشقت برای او ممکن است دلیلی برای بدست آوردن 

محقق است و اطلاق آیه کریمه شامل او  هزینه برگشت ندارد و سکونت در مکه برای او لازم است، زیرا استطاعت در حق او
 شود.می
 
 
 

 

 وسعت وقت در تحقق استطاعت شرط 
 یکی از شرایط تحقق استطاعت وجود وقت کافی برای انجام اعما  حج بود.

توان اعما  حج را انجام داد و تکلیف به حج، تکلیف ما لایطاق دلیل اعتبار وسعت وقت آن است که با عدم وقت کافی نمی
 شود و از عهده مکلف و مستطیع خارج است و باید بر استطاعت خود محافظت کند و سا  بعد اعما  حج را انجام دهد.مي

 امنیت مالی و جانی در تحقق استطاعتشرط 
 آورد داشتن امنیت از نظر ما  و جان و ناموس است.مسئله دیگری که مصنف برای آن استدلا  می

 كند:دو دلیل بر آن ذکر مي

                                           
 .7، من أبواب وجوب الحج، حدیث 8، باب ةوسائل الشیع . 1

 مستندات احکام حج
 صحیحه هشام بن حکم دلیل های رفت و برگشت . داشتن هزینه1

 وضوح آن دلیل . عدم اعتبار نفقه برگشت برای کسی که قصد برگشت ندارد2
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ما یعنی « و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا»قوله عزوّجلّ: »( صحیحه هشام بن حکم )عن أبی عبدالله)ع(: الف
 «(.ةبذلک؟ قا : من کان صحیحاً فی بدنه، مخلیً سربه، لَهُ زادٌ و راحل

 «.و لله علی الناس حج البیت»ب( آیه کریمه 

 زندگی بدون حرج پس از برگشت از حجشرط 
 کند اعتبار امکان ادامه زندگی پس از برگشت از حج بدون حرج است.مسئله دیگری که مصنف آن را اثبات می

تکلیف حرجی از عهده شما »فرماید: داند که مستند به قو  خداوند متعا  است که میمی 1«نفی حرج»دلیل آن را قاعده 
 گشت از حج مصداق تکلیف حرجی است.و عدم توانایی اداره زندگی بعد از بر«. برداشته شده است

 تطبیق
 التکلیف تکلیفاً بما لایطاق بدون فرض ذلک. ةالوقت، فلصیرور ة. و أما اعتبار سع8

-و اما دلیل اعتبار داشتن زمان کافی برای انجام مناسک حج آن است که تکلیف به حج بدون وقت کافی تکلیف مالایطاق می

 شود.
لما سیأتی من لزوم التحفظ علیها متی ما تحققت، إذا لیس لها وقت  ةالثانی ةإلی السن ةعأجل، یلزم التحفظ علی الاستطا

 .ةالکریم ةمخصوص بعد إطلاق الآی

بله، حفظ استطاعت هر زمان که حاصل شود تا سا  دوم چنانچه خواهد آمد لازم است؛ زیرا به دلیل اطلاق آیه کریمه زمان 
 مخصوصي برای استطاعت وجود ندارد.

مضافاً الی  –بدون ذلک  ةلعدم صدق الاستطاع – ةالکریم ةعلی ما ذکر، فیمکن استفادته من الآی ةو أما اعتبار السلام .9
 .ةهشام المتقدمّ ة، کصحیحةالروایات الخاص

ناموس و اما دلیل اعتبار سلامت بر جان و ما  و ناموس از آیه کریمه قابل استفاده است؛ زیرا بدون سلامت بر جان و ما  و 
 کند علاوه بر آنکه روایات خاصه مانند صحیحه ابن هشام بر آن دلالت دارند.استطاعت صدق نمی

لقوله تعالی:  ةنفی الحرج المستند ة. و أما اعتبار التمکن من استئناف الوضع المعیشی بدون الحرج عند الایاب، فلقاعد01

 2.«ما جعل علیکم فی الدین من حرج»
مکن از اداره زندگی بدون مشقت بعد از برگشت از حج قاعده نفی حرج است که مستند به قو  خداوند است و اما دلیل اعتبار ت

   «.در دین مشقتی بر شما قرار داده نشده است»که: 
 
 
 

                                           
 ه نفی عسر و حرج یک مقدمه ضروری است؛ رابطه انسان با کارها )اعم از فعل یا ترک( از سه حا  خارج نیست:. برای روشن شدن قاعد 1
 کارهایی که به آسانی قابل انجام است. مثل خوردن، آشامیدن، صحبت کردن.. 1
 شیدن انسان زنده.کارهایی که انسان قادر به انجام دادن آن نیست. مثل پرواز به آسمان )بدون وسیله( و نفس نک. 2
 کارها و اعمالی که انسان با مشقت تمام قادر به انجام آن است. مثل روزه گرفتن در حا  بیماری. . 3 

ه ت. بر خلاف قسم دوم کامر و نهی تکلیف الهی به قسم او  محا  نبوده و از نظر عقلی قبیح نخواهد بود. زیرا احکام تکلیفیه به آن قسم از اعما  تعلق گرفته اس
حکیم است به طریق  تکلیف به آنها قبح عقلی دارد. زیرا عقلای عالم تکلیف به غیر مقدور نخواهند داشت و به اصطلاح تكلیف مالایطاق ندارند. پس خداوندی که

 کند.فرماید: خداوند هر کسی را به اندازه توانش تکلیف میاولی چنین دستوری نخواهد داشت. خداوند در قرآن می
شود منتفی بودن چنین تکلیفی ره قسم سوم یعنی تکلیف و اجبار به اعمالی که دارای عسر و حرج و مشقت باشد، آنچه از ادله در این مورد استفاده میاما دربا

 (.261است. و قاعده نفی عسر و حرج نیز در چنین موردی است. )فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصو ، عیسی ولائی، ص
 .78. الحج/ 2
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 ترحج با واجب مهم عدم تزاحمشرط 
ی تزاحم پیدا کند، بنابراین مزاحمت نکته دیگری که برای آن دلیل آورده شده آن است که نباید انجام حج با واجب مهمتر

و قاعده در باب تزاحم آن است که مهمتر مقدم شود؛ زیرا دلیل حج و دلیل  1واجب مهمتری با حج داخل در باب تزاحم است
شود و باید واجبی که از نظر زمانی قابل تأخیر نیست امتثا  یواجب دیگر مطلق هستند، بنابراین در مقام امتثا  تزاحم واقع م

 شود.

                                           
گویند « تزاحم»ای که نتوان به هر دو عمل کرد، به آن است، و در اصطلاح هرگاه دو حکم برای یکدیگر مزاحمتی ایجاد کنند، به گونه« زحمت»از ماده . تزاحم  1

یک نفر مقدور اوست، در آن نامند. مثا : هرگاه دو نفر غرق شده باشند، و مکلف قدرت نجات هر دو را نداشته باشد، بلکه تنها نجات « متزاحمین»و آن دو حکم را 
 صورت دو واجب متزاحم خواهند بود.

 نامند.« متعارضین»ای که قابل جمع نباشند، آن را تعارض و آن دو دلیل را تعارض: هرگاه دو یا چند دلیل در برابر یکدیگر قرار گیرند، به گونه
هم را مقدم داشت، و گرنه انسان مخیر است. در مثا  فوق اگر یکی از دو غریق عالم گوید: در صورت تزاحم بین دو حکم و اهمیت یکی بر دیگری، باید اعقل می

 باشد نجات او مقدم است. اما هرگاه هر دو مثل هم باشند، مکلف در نجات هر یک مخیر است.
در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر »گوید: نی میقانون مد 1213تواند نفقه آنان را تأمین کند. ماده مثا  دیگر: شخصی پدر و مادر و زن فقیری دارد، و نمی

 (.139)فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصو ، عیسی ولائی، ص«. واجب النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود
 دانند:بعضی اقسام تزاحم را پنج و برخی سه قسم به شرح زیر می

فته است، همانند اجتماع امر و نهی در یک مورد. مثا : وقت نماز فرا رسیده و پیراهن نمازگزار نیز . تزاحم به جهت آنکه دو حکم تصادفاً به یک چیز تعلق گر1
خطاب غیر از  نجس است. در اینجا امر به شستن پیراهن متوجه این نمازگزار بوده، همان گونه که نهی از غصب نیز وارد است، و فرض این است که شخص مورد

کند. این دو حکم در مورد مکلف کند و حکم تحریمی نهی از شستن میآن صورت حکم وجوبی امر به شستن پیراهن می آب غصبی آب دیگری ندارد. در
 اند.متزاحم

ز و نجات هر دو نی . تزاحم به جهت آنکه بین دو متعلق تضاد است، و مکلف توان انجام دادن هر دو را ندارد، مثلاً شخصی شاهد غرق شدن دو نفر در دریا است،2
 واجب، اما او در یک زمان توان نجات هر دو را ندارد.

رف در ملک غیر . تزاحم بین مقدمه و ذی المقدمه، و آن جایی است که حرام مقدمه واجب و یا واجب مستلزم حرام گردد. مثلاً هر گاه نجات غریق مستلزم تص3
مقدمه و نجات غریق ذی المقدمه خواهد بود. تزاحم آن دو در این است که تصرف ملک باشد. )در صورتی که آن غیر راضی نباشد.( در نتیجه تصرف در ملک غیر 

 غیر بدون رضایت مالک حرام، در حالی که نجات غریق واجب است.
زم با اهانت به عالم آید. مثا : در صورتی که وجوب احترام به عالمی ملا. هرگاه دو چیز متلازم دارای دو حکم مختلف باشند، بین آن دو حکم تزاحم پدید می4

 دیگر باشد، در اینجا اولی واجب و دومی حرام است، پس متزاحم هستند.
تواند هم در رکعت او  و هم در اند، اما مکلف توان هر دو را ندارد. مثلاً نمازگزار فقط توان یک رکوع را دارد و نمی. گاهی دو متعلق از نظر زمان متعدد و مختلف5

تواند هر دو آورد. در اینجا دو وجوب متزاحم هستند. فرق قسم پنجم و قسم دوم، در این است که در قسم دوم به جهت اتحاد زمانی نمی رکعت دوم رکوع به جا
تشریحی )فرهنگ  .واجب را انجام دهد و لیکن در دو زمان قادر به انجام دادن است. در حالی که در قسم پنجم عدم توان او ناشی از عجز ولو در دو زمان است

 (.141اصطلاحات اصو ، عیسی ولائی، ص

 مستندات احکام حج

 کافی تکلیف مالایطاق است. بدون وجود وقت دلیل  . اعتبار وسعت وقت در حج 1

 صحیحه هشام بن حکم دلیل  . اعتبار امنیت جانی و مالی و عرضی 2

 قاعده نفی حرج دلیل  . اعتبار امکان اداره زندگی در برگشت از حج3
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 نکته
زیرا با انجام  در صورت وجود واجب مهمتر و عدم امتثا  آن و انجام حج، حجة الاسلام مذکور با وجود معصیت صحیح است؛

 شد.باشود و حج با وجود معصیت صحیح میندادن امر مهمتر، از طریق ترتب، امر متوجه حج می
 تطبیق

 -کما إذا استلزم الحج فوات علاج لازم لمریض أو التاخیر فی قضاء لازم الدین  –. و أما اعتبار عدم المزاحم الأهم 00
فلدخول المورد تحت باب التزاحم القاضی بتقدیم الأهم، فان الحج و دلیل الواجب الاخر مطلقان، فیقع التزاحم بینهما فی 

 مقام الامتثال.

موجب دخو   –چنانچه حج مستلزم عدم معالجه مریض یا تأخیر در پرداخت قرض باشد  –اعتبار عدم مزاحم مهمتر  و اما دلیل
شود که حکم به تقدیم واجب مهمتر دارد. زیرا حج و دلیل واجب دیگر مطلقند و در مقام امتثا  بین مورد تحت باب تزاحم می

 آید.آنها مزاحمت پیش می
، فان المورد یدخل تحت باب التزاحم فیقدم ةالمغصوب ةالحج علی ارتکاب محرم کرکوب الطائر و هکذا الحال إذا توقف

 الاهم.

و همچنین اگر حج بر ارتکاب حرام مانند سوار شدن بر هواپیمای غصبی متوقف باشد پس این مورد نیز تحت باب تزاحم است و 
 مهمتر مقدم است.
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 چکیده
 باشد.ه تکلیف است و نصوص خاصه نیز بر آن دلالت دارد و در حج نیز شرط می. شرط بلوغ و عقل از شرایط عام1
 باشد.باشد که دلیل آن، اجماع و برخی روایات از جمله صحیحه فضل بن یونس می. یکی از شرایط وجوب حج، حریت می2
 باشد.هشام بن حکم می. یکی از عوامل دخیل در تحقق استطاعت وجود هزینه رفت و برگشت است که دلیل آن صحیحه 3
. دلیل عدم اعتبار هزینه برگشت برای شخصی که قصد برگشت از حج را ندارد واضح و روشن است؛ زیرا رجوع از حج که 4

 موجب اعتبار هزینه برگشت است وجود ندارد.
ت مکلف نیست. . دلیل اعتبار وسعت وقت براي انجام مناسک حج آن است که بدون آن، تکلیف به امری است که در طاق5

  تحفظ بر استطاعت تا سا  دوم لازم است.
 دلیل اعتبار امنیت مالی و جانی و عرضی، آیه کریمه و صحیحه هشام بن حکم است.. 6
یكي از شرایط تحقق استطاعت، امكان ادراة زندگي بدون مشقت بعد از برگشت از حج است و دلیل آن نیز قاعده نفي حرج . 7

 است.
عدم مزاحمت واجب اهم با حج، دخو  مورد تحت باب تزاحم و حکم به تقدیم اهم است و توقف حج بر ارتکاب دلیل اعتبار . 8

 باشد.حرام نیز از این مورد می
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 مقدمه
چنین از شرایط خاصه حریت را ذكر نمود و آن را اثبات مصنف بلوغ و عقل را از شرایط عامه دانست و دلایل آن را ذكر كرد. هم

مصنف، حج انجام شده با و فرع مترتب بر آن را بیان نمود. صه وجوب حج استطاعت است كه مصنف دلیل آن كرد. از شرایط خا
 كند.داند و دلیل آن را ذكر میمي وجود ترك اهم را مصداق حجة الاسلام

ت بعد از دلائل و مستندات وسعت وقت در انجام حج و سلامت بر مال و جان و ناموس و تمکن از اداره زندگی بدون مشق
قرار گرفت و در پایان با استفاده از نظریه  از جمله مطالبي بود كه مورد بررسیبرگشت از حج و عدم تزاحم حج با واجب اهم 

ترتب، حج واقع شده را با وجود معصیت و ترک واجب اهم، صحیح دانست؛ زیرا شرط مذکور در موضوع استطاعت اخذ نشده 
 بود.

ته خواهد شد نظر دیگری در مورد مزاحمت، دلیل عدم لزوم تحصیل استطاعت و قبول هبه غیر مطالب دیگري كه بدان پرداخ
 مقیده به حج و دلیل لزوم قبول هبه مقیده به حج است.

و در پایان ادله وجوب حج بر شخصی که احتیاج به منزل مسکونی دارد در فرض عسر و حرج و عدم وجوب حج در صورت عدم 
 گردد.تقید استطاعت به زمان خاص بیان می عسر و حرج و دلیل عدم
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 عربیمتن 
 –الترتب  ةبناء علی امکان فکر –. و أما انه یقع الحج مصداقاً لحج الاسلام عند ترک الاهم، فلأنّ ذلک لازم باب التزاحم 11

حاً بالأمر الترتبی. و أما انه حیث یکون الأمر بالمهم مشروطاً بترک الإشتغال بالأهم، فعند عدم الاشتغال به یقع المهم صحی
 ةلایقع مصداقاً عند تخلف غیر ذلک، فلأخذه فی موضوع حج الاسلام اللازم منه عدم تحققه عند تخلّفه، بخلاف عدم المزاحم

 .ةبالأهم فإنّه لم یؤخذ کذلک و انما کان معتبراً من باب المزاحم
، ةالشرعی ةدخیل فی الاستطاع –و إن لم یکن أهمّ  –بواجب آخر  ةمیری انّ عدم المزاح –و لعلّه المشهور  –هذا و هناک رأی 

 و من ثمّ عدم وقوع الحج حج اسلام. ةرأساً مع المزاحم ةو لازمه انتفاء الاستطاع
 الوجوب لایجب تحصیلها کما هو واضح. ةغیر لازم، فلأنّ مقدم ة. و أما ان تحصیل الاستطاع11
 ةبالحج، فلأن ذلک نحو من الاکتساب الذی تقدمّ عدم وجوبه. و أما إذا کانت مقیّد ةالمقیّدغیر  ة. و أما عدم لزوم قبول الهب14

دلتّ علی انّ من عرض علیه الحج وجب علیه،  ةبه، فالمناسب و إن کان عدم لزوم قبولها لنفس ما سبق إلاّ انّ روایات متعدد
ج فاستحیی، قال: هو ممن یستطیع الحج و لم یستحیی قلت لأبی جعفر)ع( فان عرض علیه الح»محمد بن مسلم:  ةففی صحیح

، و من الواضح من وهب له بشرط الحج یصدق علیه: عرض علیه الحج. و من ذلک، یتضح الحال 1...«و لو علی حمار أجدع أبتر 
 فیمن بذل له و دعی إلیه، فان الوجوب یستقر علیه لصدق عرض الحج علیه.

بالزاد  ةهشام السابق ةفی صحیح ةالمفسّر – ةإلی دار و نحو ذلک، فلتحقق الإستطاع ةاج. و أما وجوب الحج علی من کان بح15
التی  ةالأولی ةنفی الحرج علی الأدل ةقاعد ةلایثبت الوجوب لحکوم – ةالشدید ةالمشق –فی حقه. أجل، مع الحرج  – ةو الراحل

 الفروع. ةمنها دلیل وجوب الحج علی المستطیع. و من ذلک یتضح الحال فی بقی
، منهم الشیخ ةفیه بحیث لایجوز تفویتها بعد ذلک، ففیه خلاف. و قد اختار جماع ة. و أما الوقت الذی یلزم تحقق الاستطاع16

 ةوجوب الحج کما صدقت الاستطاع ةالکریم ةو المناسب عدم التقیید بوقت خاص، لأن ظاهر الآی 1النائینی، کونه أشهر الحج.
تظهر فی لزوم  ةو الثمر 1فلو حصلت فی محرم وجب الحج آنذاک، غایته بنحو الواجب المعلق.من دون اشتراط وقت خاص، 

 المقدمات بنحو الواجب الموسع. ةو وجوب تهیئ ةالتحفظ علی الاستطاع
 
 

                                           
 .1، من أبواب وجوب الحج، حدیث 11، باب ة. وسائل الشیع 1
 المنار. ةمؤسس ة، طبع16. دلیل الناسک، ص  1
 گردد:شود که واجب مطلق نیز به دو واجب تقسیم می. بعد از حصول شرط، واجب مشروط تبدیل به واجب مطلق می 1

وب با زمان فعلیت واجب همراه و مقارن است مانند نماز هنگام داخل شدن در وقت آن که زمان واجب همان زمان وجوب است که به آن واجب الف( فعلیت وج
 گویند.منجز می

از استطاعت و قبل از  تر از زمان واجب است مانند حج بعدب( زمان فعلیت وجوب مقارن و همراه با زمان فعلیت واجب نیست به این معنی که زمان وجوب وسیع
 گویند.فرارسیدن موسم حج که فعلیت واجب معلق بر فرارسیدن موسم حج است که به آن واجب معلق می
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 درسشرح 
 با وجود ترک اهممجزی بودن حج الاسلام 

اهم را ترک کند  امر ال در صورتی که مکلف، اشتغال بهاهم تزاحم پیدا کند. ح حج نباید با یک امرگفته شد که در درس سابق 
 کند یا خیر؟و حج الاسلام را بجا آورد آیا حج وی کفایت از حج الاسلام می

؛ زیرا به حکم ترتب، در صورت ترک اهم، امر به مهم فعلیت پیدا کندمصنف معتقد است که این حج کفایت از حج الاسلام می
 کند و باید امتثال شود.می

تری تزاحم پیدا کند مانند تزاحم حج با درمان بیماری واجب مهمتر یعنی درمان چنانچه حج با واجب مهم به عبارت دیگر
تر را ترك كرد و به حج رفت حج او مصداق حجه الاسلام است؛ زیرا امر اما اگر معصیت نمود و واجب مهم ؛بیماری مقدم است

گویند. اما اختلال در شروطی مانند شود که به آن ترتب میدن آن امر متوجه حج میمتوجه درمان بیماری بود و با انجام ندا
شود و مصداق حجه الاسلام نیست؛ زیرا شروط مذکور در موضوع حج و بلوغ و عقل و حریت باعث عدم صحت حج می

 ها استطاعت معنی ندارد.استطاعت آن اخذ شده است و بدون آن
دارند و معتقدند اگر حج با واجب دیگری حتی واجب مهم تزاحم پیدا کرد واجب مهم بر حج مقدم اما بعضی از فقها نظر دیگری 

است و با وجود واجب دیگر استطاعت که شرط اخذ شده در حج است، منتفی شده و با منتفی شدن استطاعت، حج انجام شده 
 مصداق حجه الاسلام نیست.

 تطبیق
 –الترتب  ةبناء علی امکان فکر –لاسلام عند ترک الاهم، فلأنّ ذلک لازم باب التزاحم . و أما انه یقع الحج مصداقاً لحج ا22

 حیث یکون الأمر بالمهم مشروطاً بترک الإشتغال بالأهم، فعند عدم الاشتغال به یقع المهم صحیحاً بالأمر الترتبی.

؛ آن است که این امر لازمه باب تزاحم است و اما دلیل آنکه حج واقع شده هنگام ترک واجب مهمتر مصداق حجه الاسلام است
زیرا امر به مهم مشروط به ترک اشتغال امر مهمتر است، پس هنگام عدم اشتغال به مهمتر، انجام مهم  –بنابر نظریه ترتب  –

 باشد.به وسیله امر ترتبی صحیح می
لازم منه عدم تحققه عند تخلّفه، بخلاف عدم و أما انه لایقع مصداقاً عند تخلف غیر ذلک، فلأخذه فی موضوع حج الاسلام ال

 .ةبالأهم فإنّه لم یؤخذ کذلک و انما کان معتبراً من باب المزاحم ةالمزاحم

زیرا مثلاً بلوغ در  –مانند حج صبی  –و اما آنکه در تخلف از شرطهای دیگر حج واقع شده مصداق حجه الاسلام نیست 
ن عدم تحقق حجه الاسلام هنگام تخلف از شرط بلوغ است. بر خلاف عدم موضوع حجه الاسلام اخذ شده است و لازمه آ

 باشد.مزاحمت به اهم که در موضوع اخذ نشده است و از باب مزاحمت معتبر می
 
 

 
 
 

 مستندات احکام حج
 رود و قاعده تزاحم حکم به انجام واجب اهم دارد.مورد تحت باب تزاحم مي دلیل  . اعتبار عدم مزاحم 1

 شود.بنابر ترتب با عدم امتثال اهم امر متوجه حج می دلیل . صحت حجه الاسلام با وجود معصیت و ترک اهم 1
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 احکام استطاعتبرخی 

 عدم لزوم تحصیل استطاعت
ل آن هم واجب نبودن مقدمه وجوب پردازد آن است که تحصیل استطاعت لازم نیست و دلیمسئله دیگری که مصنف به آن می

 بنابراین تحصیل استطاعت که مقدمه وجوب حج است واجب نیست. 1است،

 عدم لزوم قبول هدیه غیر مقیده به حج
 ای که مقید به حج نباشد و انسان را مستطیع کند لازم نیست. قبول هدیه

ر هدیه مقید به انجام حج شود که به آن حج بذلی دلیل آن هم، همان دلیل سابق یعنی واجب نبودن مقدمه وجوب است. و اگ
گویند گرچه قبول آن به دلیل سابق یعنی واجب نبودن مقدمه وجوب لازم نیست اما روایاتی موجود است که دلالت بر قبول می

 هدیه مقید به حج دارد که از جمله آنها صحیحه محمد بن مسلم است.

 تطبیق
 ةدخیل فی الاستطاع –و إن لم یکن أهمّ  –بواجب آخر  ةیری انّ عدم المزاحم –و لعلّه المشهور  –هذا و هناک رأی 

 و من ثمّ عدم وقوع الحج حج اسلام. ةرأساً مع المزاحم ة، و لازمه انتفاء الاستطاعةالشرعی

                                           
بیند یا خیر؟ اگر عقل به چنین . با توجه به این که امر آمر دلالت لفظی بر وجوب مقدمه ندارد، آیا عقل ضرورتی بین خواستن ذی المقدمه و خواستن مقدمه می 1

گوییم مقدمه واجب واجب نیست. در مبحث مقدمه خارجی و داخلی توضیح داده شد که بحث مقدمه گوییم مقدمه واجب واجب است و گرنه میضرورتی برسد، مي
نیست. مقدمه شرط شود، و خواستن مرکب چیزی جز خواستن اجزا واجب در مقدمه خارجی جاری است، نه  مقدمه داخلی. زیرا امر به مرکب، شامل اجزاء هم می

معنی است ویا تحصیل حاصل است. مثلاً تمکین زن از شوهر شرط وجوب نفقه است. بدیهی است قبل از تحقق مقدمه یعنی واجب است یا بحث ملازمه بی
 تمکین، وجوبی در کار نیست، و پس از تحقق وجوب نفقه شرط موجود است و تحصیل حاصل نیز محال است.

های بسیاری وجود دارد، که در کتاب اصول الفقه به ده قول اشاره شده است، که در مجموع بازگشت آنها به سه قول است یا خیر؟ دیدگاه آیا مقدمه واجب، واجب
 . تفکیک قایل شدن بین اقسام مقدمه.1. به هیچ وجه واجب نیست؛1. همه جا واجب است: 1است:

 ت:در کفایه الاصول سه دلیل بر وجوب مقدمه اقامه شده اس
یابیم هرگاه انسان چیزی را که دارای مقدماتی است کنیم، در میکند. زیرا وقتی مراجعه به وجدان خود میاول. وجدان: وجدان حکم به وجوب مقدمه می

گوید: برو بازار برد و میدرخواست کند بدون تردید مقدمات آن نیز مورد درخواست خواهد بود. به همین دلیل گاهی همان مقدمات را در قالب الفاظ به کار می
 گوشت بخر و بیاور. رفتن به بازار مقدمه خرید گوشت است.

گیرد. پس هر موردی که دارای ملاک باشد ای که دارای ملاک باشد امر غیری تعلق میدوم. به دلیل وجود اوامر غیری در شرع و عرف: بدون تردید به مقدمه
 هت فرقی بین اقسام مقدمات نیست.مورد درخواست نیز خواهد بود، و در این ج
گوید: اگر مقدمه واجب واجب نباشد، در آن صورت یا ذی المقدمه همچنان به وجوب خود باقی است یا خیر؟ اگر ذی سوم. استدلال ابوالحسن بصری که می

-محال است، و اگر ذی المقدمه واجب نباشد لازم می آید و تکلیف مالایطاق همالمقدمه بدون وجوب مقدمه واجب باشد در آن صورت تکلیف مالایطاق لازم می

که بین متأخرین آید که واجب مطلق از وجوب خارج شود، و چون هر دو نتیجه )تالی( باطل است، پس مقدمه واجب واجب است. در نهایه الاصول آمده: از اموری 
 مسلم و بدیهی است وجوب مقدمه است.

ای از متأخرین از مقدمه واجب به هیچ وجه واجب نیست. صاحب کتاب اصول الفقه، ضمن اختیار این قول، آن را به عده گویند:ای از اندیشمندان اصولی میعده
دهد. امام خمینی نیز همین قول را برگزیده است. استدلالی که برعدم وجوب مقدمه اقامه شده این است که آیا امر جمله مرحوم کمپانی، حکیم و خوئی نسبت می

ه هم مفید نخواهد مقدمه انگیزه و داعی لازم را در مکلف ایجاد خواهد کرد یا خیر؟ اگر امر به ذی المقدمه موجب انگیزه لازم نگردد، مطمئناً امر به مقدمبه ذی ال
ه در موردی مشاهده کردیم که امر بود، و اگر داعی انگیزه لازم به وجود آورد در آن صورت امر به مقدمه لغو و عبث است، زیرا تحصیل حاصل است. بنابراین هرگا

 (.117)فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، عیسی ولائی، صکنیم، نه مولوی. ای تعلق گرفت آن امر را حمل بر ارشادی میبه مقدمه
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استطاعت نظر به ظاهر مشهوری وجود دارد که عدم مزاحمت حج با واجب دیگر به طور مطلق اگر چه اهم نباشد را دخیل در 
باشد و از این جهت حج واقع شده داند و لازمه آن نفی استطاعت از اصل در صورت مزاحمت با واجب دیگر میشرعی می

 حجت الاسلام نیست.
 الوجوب لایجب تحصیلها کما هو واضح. ةغیر لازم، فلأنّ مقدم ة. و أما ان تحصیل الاستطاع23

 باشد.ب تحصیل مقدمه وجوب است چنانچه روشن میو اما دلیل عدم لزوم تحصیل استطاعت عدم وجو
 بالحج، فلأن ذلک نحو من الاکتساب الذی تقدّم عدم وجوبه.  ةغیر المقیّد ة. و أما عدم لزوم قبول الهب21

و اما دلیل عدم لزوم قبول هدیه غیر مقیده به حج آن است كه این كار نوعي كسب درآمد و مقدمه تحصیل استطاعت است كه 
 وبش بیان گشت.عدم وج

دلّت علی انّ من عرض  ةبه، فالمناسب و إن کان عدم لزوم قبولها لنفس ما سبق إلاّ انّ روایات متعدد ةو أما إذا کانت مقیّد
قلت لأبی جعفر)ع( فان عرض علیه الحج فاستحیی، قال: هو ممن »محمد بن مسلم:  ةعلیه الحج وجب علیه، ففی صحیح

، و من الواضح من وهب له بشرط الحج یصدق علیه: عرض علیه 1...«لو علی حمار أجدع أبتر یستطیع الحج و لم یستحیی و 

 الحج. 

و اما اگر هدیه مقید به حج باشد اگر چه مناسب عدم لزوم قبول آن به همان دلیل سابق است اما روایات متعددی دلالت بر آن 
صحیحه محمد بن مسلم هست که به امام باقر)ع( عرض شود در دارد که بر هر شخصی حج عرضه شود حج بر او واجب می

ای سوار کردم: اگر بر شخصی حج عرضه شود و حیا کند فرمود او مستطیع است و حیا ندارد و لو آنکه بر الاغ دم و گوش بریده
 کند.شود. و روشن است که اگر به شخصی هدیه به شرط حج بدهند عرضه حج بر او صدق می

 ل فیمن بذل له و دعی إلیه، فان الوجوب یستقر علیه لصدق عرض الحج علیه.و من ذلک، یتضح الحا

گردد، زیرا عرضه حج بر او شود و وجوب حج بر او مستقر میو از این مورد حال کسی که حج به او بذل شده باشد روشن می
 کند.صدق می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .1، من أبواب وجوب الحج، حدیث 11، باب ة. وسائل الشیع 1

 مستندات احکام حج

به ظاهر مشهور: در تزاحم واجب مهم با حج، واجب مهم مقدم است و حج مصداق حجه الاسلام  . نظر1

عدم مزاحمت با واجب مهم در استطاعت دخیل است و با وجود آن استطاعت منتفی  دلیل  نیست 

 است.

 واجب نبودن مقدمه وجوب دلیل  . عدم لزوم تحصیل استطاعت 1

 واجب نبودن مقدمه وجوب دلیل  ده به حج . عدم لزوم قبول هبه غیر مقی1

 روایات موجود مانند صحیحه محمد بن مسلم دلیل  . لزوم قبول هبه مقیده به حج 4
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 وجوب حج بر شخصی که نیاز به خانه و همانند آن دارد
دلیل وجوب حج بر شخصی که احتیاج به خانه و مانند آن را دارد، تحقق استطاعتی است که در صحیحه هشام بن حکم به زاد 
و راحله تفسیر شده است. اما اگر نیاز به خانه و مانند آن انسان را به حرج و مشقت شدید دچار کند، حج بر این شخص واجب 

 اولیه حاکم است که از جمله آن ادله، ادله وجوب حج بر مستطیع است. نیست؛ زیرا قاعده نفی حرج بر همه ادله

 عدم تقیید استطاعت به وقت خاص
چنانچه انسان چند ماه زودتر از ماههای حج مستطیع شود، باید استطاعت خود را حفظ کند؛ زیرا استطاعت به وقت خاصی مقید 

 نیست. 
را مشروط به استطاعت کرده است اما استطاعت مشروط به وقت خاص  دلیل آن هم ظاهر آیه کریمه قرآن است که وجوب حج

نشده است. بنابراین از بین بردن آن جائز نیست و باید مقدمات انجام حج امتثال شود؛ زیرا وجوب حج متوجه مستطیع شده است 
 گرچه تا انجام آن چند ماه وقت باقی باشد.

 تطبیق
 ةهشام السابق ةفی صحیح ةالمفسّر – ةلی دار و نحو ذلک، فلتحقق الإستطاعإ ة. و أما وجوب الحج علی من کان بحاج21

 فی حقه.  – ةبالزاد و الراحل

. و اما دلیل وجوب حج بر شخصی که احتیاج به خانه و مانند آن دارد به دلیل تحقق استطاعت در حق اوست که در صحیحه 15
 هشام بن حكم از آن به زاد و راحله تعبیر شده است.

التی منها دلیل وجوب  ةالأولی ةنفی الحرج علی الأدل ةقاعد ةلایثبت الوجوب لحکوم – ةالشدید ةالمشق –، مع الحرج أجل
 الحج علی المستطیع. 

که از جمله آنها دلیل وجوب حج بر  شود، زیرا قاعده نفی حرج بر ادله اولیهبله، با حرج و مشقت شدید، وجوب حج اثبات نمی
 ت دارد. مستطیع است، حکوم

 الفروع. ةو من ذلک یتضح الحال فی بقی

 شود.و از این مورد وضعیت بقیه فروع روشن می 
، منهم ةفیه بحیث لایجوز تفویتها بعد ذلک، ففیه خلاف. و قد اختار جماع ة. و أما الوقت الذی یلزم تحقق الاستطاع21

  2الشیخ النائینی، کونه أشهر الحج.

ستطاعت در آن لازم است به صورتی که فوت استطاعت بعد از آن جائز نباشد دارای اختلاف است. . و اما زمانی که تحقق ا16
 گروهی از جمله مرحوم نائینی ماههای حج را برگزیده است.

من دون اشتراط وقت  ةوجوب الحج کما صدقت الاستطاع ةالکریم ةو المناسب عدم التقیید بوقت خاص، لأن ظاهر الآی
 محرم وجب الحج آنذاک، غایته بنحو الواجب المعلق.  خاص، فلو حصلت فی

و مناسب عدم تقید به زمان خاص است؛ زیرا ظاهر آیه کریمه وجوب حج بدون شرط زمانی خاص است. چنانچه استطاعت 
 صادق شود پس اگر در محرم حج واجب شد وجوب آن معلق به رسیدن زمان آن است.

 المقدمات بنحو الواجب الموسع. ةو وجوب تهیئ ةستطاعتظهر فی لزوم التحفظ علی الا ةو الثمر

 شود.و ثمره این اختلاف در لزوم حفظ استطاعت و وجوب تهیه مقدمات همانند واجب موسع، ظاهر می
 

                                           
 المنار. ةمؤسس ة، طبع16. دلیل الناسک، ص  1
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 مستندات احکام حج

 شود . وجوب حج بر شخصی که احتیاج به خانه و امثال آن دارد و دچار عسر و حرج نمي1

شام بن حکم از آن به زاد و راحله تعبیر شده به دلیل تحقق استطاعت که در صحیحه ه دلیل

 است.

 

. عدم وجوب حج بر شخصی که احتیاج به خانه و امثال آن دارد و دارای عسر و حرج شدید 1

 حکومت قاعده نفی حرج بر ادله اولیه دلیل است 

 

ظاهر آیه شریفه که استطاعت را مقید به  دلیل  . عدم تقیید استطاعت به وقت خاص 1

 ن خاصی نکرده است.زما



 

 کلیه حقوق این اثر متعلق به مرکز آموزش های غیر حضوری حوزه های علمیه خواهران می باشد  

 

 3ـ درس  3 یفقه استدلال چکیده

 

 

00 

 چکیده
 باشد.دلیل کفایت حج از حجه الاسلام با وجود معصیت و ترک واجب اهم، ترتب می. 1
دی مانند بلوغ و عقل در موضوع حجه الاسلام اخذ و شرط شده است با تخلف از شرایط مذکور، حج انجام به دلیل آنکه موار. 1

 کند.شده از حجه الاسلام کفایت نمی
در صورت مزاحمت حج با واجب مهم استطاعت منتفی است و حج، مصداق حجت الاسلام نیست و این نظر شاید مشهور . 1

 باشد.
 یست، زیرا مقدمه وجوب واجب نیست.. تحصیل استطاعت لازم ن4
 . قبول هدیه غیر مقید به حج لازم نیست؛ زیرا مقدمه وجوب واجب نیست.5
 . قبول هدیه مقید به حج لازم است؛ زیرا روایاتی مانند صحیحه محمد بن مسلم بر آن دلالت دارد.6
فتد، واجب است؛ زیرا استطاعت که شرط وجوب حج ا. حج بر شخصی که احتیاج به خانه و مانند آن دارد و به عسر و حرج نمي7

 باشد. است در حق او صادق می
شود واجب نیست؛ زیرا قاعده نفی و حرج بر ادله . حج بر شخصی که احتیاج به خانه و مانند آن دارد و به عسر و حرج دچار می8

 اولیه حاکم است.
ریمه وجوب حج را به صدق استطاعت بدون وقت خاصی نشان . استطاعت به زمان خاصی مقید نشده است، زیرا ظاهر آیه ک9

 دهد.می
 داند.. بعضی از فقها مانند شیخ نائینی استطاعت را مقید به زمان خاص یعنی ماههای حج می11
. ثمره اختلاف نسبت به تقیید استطاعت به زمان خاص در لزوم تحفظ بر استطاعت و وجوب تهیه مقدمات بر کسانی که 11

 شود.دانند ظاهر میرا مقید به زمان خاص نمی استطاعت
 
 



  

 

 

 

 باشد یان مه خواهریعلم یحوزه ها یر حضوریغ یز آموزش هاکن اثر متعلق به مریحقوق اکلیه  
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 اقسام الحجّ



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه درس

  :3استدلالی فقه عنوان کلی درس 
  :قدس سره شیخ باقر ایروانی، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی، حجکتاب المنبع درس 
 :اقسام الحجّ مبحث 
  :4شماره درس 
  :2سطح مقطع تحصیلی 
  :علی امینین و المسلمی الاسلام حجتاستاد 

 :عسگری آموزشیار  
 سیدحمدالله موسوی :تنظیم محدوده   
  :های غیرحضوری، معاونت تولید و فناوری آموزشیمرکز آموزشناظر تولید 
  :اولنوبت تولید 
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 فهرست

 4 ....................................................................................................................................................... مقدمه

 5 ................................................................................................................................................... یعرب متن

 6 .................................................................................................................................................. درس شرح

 6 .................................................................................................................................................... حج اقسام

 6 .................................................................................................................................................... تمتع

 6 ............................................................................................................................................. إفراد و قران

 01 ..................................................................................................................................................... دهیچک
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 مقدمه
ت بر مال و جان و ناموس و تمکن در اداره ل و مستندات وسعت وقت و سلامیمانند دلا یاحكام و مسائل حج مباحث در ادامۀ

زندگی بعد از برگشت از حج و عدم تزاحم با واجب اهم مطرح شد و در پایان با مطرح کردن نظریه ترتب مسائل و احکام آن 
 د.یبیان گرد

یان شده و دلیل مستندات احکام ب یحج و اقسام آن و در ادامه همانگونه که شیوه مصنف است بررس ر اجمالی از عمره،یو تصو
 است كه به آن پرداخته خواهد شد. یتقسیم حج به سه نوع و ترکیب حج از عمره و تمتع مطالب
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 عربیمتن 
 للحج ةالاجمالی ةالصور

و حج  ةمرکبّ من عمر -الذی هو محل ابتلاء المسلمین بشکل عام –و قران. و التمتع  0أقسام: تمتع و إفراد ةالحج علی ثلاث
 ة، ثم صلاته، ثم السعی بین الصفا و المروة، ثم الطواف حول الکعبةتبتدی بالإحرام من أحد المواقیت الآتی ةو العمر متأخر عنها.

و حتی المغرب، ثم الوقوف فی  ة، ثم الوقوف فی عرفات من ظهر تاسع ذی الحجةثم التقصیر. و الحج یبتدی بالإحرام من مک
فی منی یوم العاشر، ثم الذبح أو النحر فیها فی الیوم المذکور، ثم  ةالعقب ةرمی جمرمن الفجر إلی طلوع الشمس، ثم  ةالمزد لف

الحادی  ةالحلق أو التقصیر فیها ایضاً، ثم طواف الحج و صلاته، ثم السعی، ثم طواف النساء و صلاته. و یلزم المبیت فی منی لیل
د زوال الیوم الثانی عشر. و حج الإسلام من حاضری المسجد الیومین، و النفر من منی بع ةو الثانی عشر، و رمی الجمار صبیح

و إنما الاختلاف  ةالمتقدم ةالحرام یلزم کونه قراناً أو إفراداً و من غیرهم تمتعاً. و لایختلف القران و الافراد عن التمتع فی الکیفی
 .ةفی بعض الأمور الجانبی

 و المستند فی ذلک:
سمعت اباعبدالله )ع( »بن عمار:  ةمعاوی ةما لاخلاف فیه بین المسلمین. و تدلّ علیه صحیح، فة. أما انقسام الحج إلی الثلاث0

إلی الحج. و بها أمر رسول الله )ص( و الفضل فیها و لا نأمر الناس  ةأصناف: حج مفرد و قران و تمتع بالعمر ةیقول: الحج ثلاث
 و غیرها. 2«الابها

و الروایات  3«إلی الحج ةفمن تمتع بالعمر»خلاف فیه ایضاً. و یدلّ علیه قوله تعالی: . و أما ترکبّ الحج مماّ ذکر، فمماّ لا2
 .ةالکثیر

 

                                           
 شود:. حج به سه نوع تقسیم می 0

است و اعمال آن دو یکی است و فقط در روش انجام قربانی و عدم انجام آن با  الف( تمتع. ب( قران. ج( افراد. قران و افراد بر اهل مکه و حاضرین در آن واجب
شوند و در عرفات وقوف نموده و سپس برای وقوف به هم تفاوت دارند. صورت حج افراد آن است که از میقات یا مکانی که احرام در آن جائز است محرم می

ند رمی و قربانی وحلق یا تقصیر را انجام داده و برای انجام طواف و نماز آن و سپس سعی صفا و مروه و روند. بعد از آن مناسک حج در منی مانمشعرالحرام می
 (.000، ص 3فی شرح القواعد محقق ثانی، ج –دهند. )جامع المقاصد آیند. سپس از ادنی الحل محرم شده و عمره مفرده انجام میطواف و نماز آن به مکه می

 .0، من أبواب أقسام الحج، حدیث 0، باب ة. وسائل الشیع 2
 .096. البقره/ 3
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 درسشرح 
 اقسام حج

 شود.تع و إفراد و قران تقسیم میحج سه نوع است که به حج تم

 تمتع
شود و سپس با میقاتها آغاز می عمره با احرام از یکی از است مرکب از عمره و حج است. مورد ابتلاء بیشتر مسلمانان حج تمتع،

 پذیرد.طواف دور کعبه و نماز طواف و سپس سعی بین صفا و مروه و تقصیر پایان می
از طلوع  3در مزدلفه 2از ظهر روز نهم ذی الحجه تا مغرب و سپس وقوف 0و حج با احرام از مکه آغاز شده و با وقوف در عرفات

منی در روز دهم ذی الحجه و سپس ذبح یا نحر در روز عید و با حلق یا تقصیر در  در 4فجر تا طلوع خورشید و رمی جمره عقبه
روز دهم و سپس طواف حج و نماز آن و سعی و طواف نساء و نماز آن ادامه یافته و با بیتوته در منا در شب یازدهم و دوازدهم 

 یابد.د از زوال روز دوازدهم پایان میذی الحجه و رمی جمرات سه گانه در روز یازدهم و دوازدهم و کوچ از منا بع

 فرادو إقران 
 ها قران یا افراد است.کیلومتری شهر مکه ساکن هستند حج آن 91کسانی که تا 

 
 گرین حج تمتع با دو نوع دیفرق ب

در بعضی از کسانی که ساکن مکه نیستند حج آنها تمتع است و حج قران و افراد در کیفیت با حج تمتع اختلافی ندارد و اختلاف 
 امور فرعی است.

 تطبیق

                                           
 (091. عرفات )عَ رَ( فاذا افضتم من عرفات )بقره/ 0

( کیلومتری جنوب شرقی مکه )واقع در دامنه جبل الرحمه(. عرفات از هر 24)الی  21وادی عرفات بیابان و صحرای وسیع و همواری است بین مکه و طایف حدود 
اند. عرفات یکی از مواقف حج است و تنها موقفی ار و پلکانی مانند احاطه شده است. مساحت این وادی را حدود هشت کیلومترمربع نوشتهدهای شیبطرف با کوه

ذو های ثویه، عرنه، نمره، است که خارج از محدوده حرم است )بخش عمده آن خارج از حرم است( و به نظر فقها چند موضع در اطراف صحرای عرفات )به نام
کنند. سراسر متری با فاصله زیاد حدود عرفات را مشخص می 5باشند. در سمت مغرب مسجد نمره و از سمت شمال دو مناره المجاز، اراک( سر حدات عرفات می

به سمت مغرب جلو مشرق عرفات را دامنه وسیع قوسی شکلی محصور کرده و در جنوب این قوس تا راه طایف پیش رفته و دنباله شمالی این قوس هم کمی 
است )یعنی توقف در آن از اول و ظهر روز نهم ذی « وقوف در عرفات»رفته تا جبل الرحمه که دامنه جنوبی حد دیگر عرفات است و سومین عمل از اعمال حج 

 (.001حجه تا غروب شرعی همین روز(. )فرهنگ اصطلاحات حج، یوسف حریری، ص 
)و ماندن( در بیابان مشعر. و وقوف در مشعر از واجبات رکنی حج است و سومین واجب از مراسم حج است که )پس از  . وقوف در مشعر، عبارت است از توقف 2

گیرد به این ترتیب که در حال احرام بعد از غروب شرعی روز عرفه )نهم ذی حجه( از وقوف در عرفات( با حرکت از عرفات و آمدن به مشعر الحرام صورت می
تواند در حالات مختلفی باشد چون: راه رفتن، پیاده بودن، نشسته بودن، کنند. کیفیت وقوف در مشعر )که موقف دوم است( میعر حرکت میعرفات به سمت مش

 (.211سواره بودن، خوابیده بودن، )البته در قسمتی از وقت وقف(. )فرهنگ اصطلاحات حج، یوسف حریری، ص 
ز مساجد مکه، واقع در مشعر )مزدلفه( طبق نقل حضرت جبرئیل در این مکان بر رسول گرامی اسلام )ص( نازل شد و در . مسجد مشعر الحرام )مَ عَ رُ ل حَ( ا 3

از مغرب و عشا را مورد مشعر الحرام و اهمیت اعمال آن دستورات و آیاتی ابلاغ کرد. بیشتر حجاج هنگام وقوف در همین مسجد که بخشی از مشعر الحرام است نم
متر مربع رسید و مسجد بی سقفی  2111متر مربع بود که در عهد عباسی به  0111نمایند. مساحت اولیه مسجد مشعر الحرام )یا مسجد مزدلفه( حدود برگزار می

پایان بردند و  قمری بنای جدید آن را به 0399ها در سالقمری آن را بازسازی نمودند و سعودی 0112ها در سال بود و تنها حصار ی در اطراف داشت. عثمانی
 (.015)فرهنگ اصطلاحات حج، یوسف حریری، ص  متر مربع است. 6111اکنون مساحت حدود 

شود. فعلاً عقبه برای شیطان آخر علَمَ ای واقع شده است که در مناسک حج رمی میای است واقع بین مکه و منی که در این محل جمره. عقبه )عَ قَ بِ( ناحیه 4
 (.001شود. )فرهنگ اصطلاحات حج، یوسف حریری، ص شود منصرف به جمره عقبه میلق گفته میشده و اگر به طور مط
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 للحج ةالاجمالی ةالصور

 صورت اجمالی حج
 أقسام: تمتع و إفراد و قران. ةالحج علی ثلاث

 حج بر سه قسم است: تمتع، افراد و قران.
 و حج متأخر عنها. ةمرکّب من عمر -الذی هو محل ابتلاء المسلمین بشکل عام –و التمتع 

 باشد تشکیل یافته است.از عمره و حج که متأخر از عمره می –انان به صورت عموم است و تمتع که مورد ابتلاء مسلم
 ثم التقصیر. ة، ثم صلاته، ثم السعی بین الصفا و المروة، ثم الطواف حول الکعبةتبتدی بالإحرام من أحد المواقیت الآتی ةو العمر

آغاز شده و با طواف دور کعبه، و بعد از آن نماز طواف، و در نهایت و عمره با احرام از یکی از مواقیتی که تفصیل آن خواهد آمد، 
 یابد.سعی بین صفا و مروه سپس با تقصیر پایان می

 ةو حتی المغرب، ثم الوقوف فی المزد لف ة، ثم الوقوف فی عرفات من ظهر تاسع ذی الحجةو الحج یبتدی بالإحرام من مک
فی منی یوم العاشر، ثم الذبح أو النحر فیها فی الیوم المذکور، ثم الحلق  ةعقبال ةمن الفجر إلی طلوع الشمس، ثم رمی جمر

 أو التقصیر فیها ایضاً، ثم طواف الحج و صلاته، ثم السعی، ثم طواف النساء و صلاته.

وع فجر تا و حج با احرام از مکه آغاز شده و با وقوف در عرفات از ظهر نهم ذی الحجه تا مغرب و سپس وقوف در مزدلفه از طل
طلوع شمس، و بعد از آن رمی جمره عقبه در منا در روز دهم، سپس با ذبح یا نحر در منا در روز دهم و در ادامه با حلق یا 

 یابد.تقصیر در همان روز و در منا و در نهایت با طواف حج و نماز آن و سعی و طواف نساء و نماز آن پایان می
 الیومین، و النفر من منی بعد زوال الیوم الثانی عشر. ةو الثانی عشر، و رمی الجمار صبیح الحادی ةو یلزم المبیت فی منی لیل

و بیتوته در منا در بحث یازدهم و دوازدهم و رمی جمرات سه گانه در صبح روز یازدهم و دوازدهم و کوچ از  منا بعد از زوال روز 
 دوازدهم لازم است.

 یلزم کونه قراناً أو إفراداً و من غیرهم تمتعاً. و حج الإسلام من حاضری المسجد الحرام

 و حجه الاسلام ساکنان مسجد الحرام قران یا افراد است و از غیر آنان تمتع است.
 .ةو إنما الاختلاف فی بعض الأمور الجانبی ةالمتقدم ةو لایختلف القران و الافراد عن التمتع فی الکیفی

 تع فرقی ندارند و تفاوت در بعضی از امور جانبی است.قران و افراد در کیفیتی که گذشت با تم
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 کیلومتری مکه ساکن هستند. 91. افراد که مخصوص افرادی است که تا 2

 کیلومتری مکه ساکن هستند. 91ران که مخصوص افرادی است که تا . ق3

 صورت اجمالی عمره تمتع

 . احرام در مواقیت مخصوص0

 . طواف2

 . نماز طواف3

 . سعی بین صفا و مروه4
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 مستندات احکام حج

 دلایل تقسیم حج به سه نوع و اعمال حج
  سه قسم یعنی قران، إفراد و تمتع دو چیز است: دلیل تقسیم حج به

 ؛.اجماع مسلمین است0
 . صحیحه معاویه بن عمار.2

 از حج و عمره دلایل ترکیب حج 
 دلیل آنکه اعمال حج ترکیبی از اعمال حج و عمره است: 

   ؛. اجماع مسلمانان0
 ؛. قول خداوند متعال2
 . روایات. 3

 تطبیق
 و المستند فی ذلک:

 و مستند در موارد ذکر شده:
سمعت اباعبدالله)ع( »ن عمار: ب ةمعاوی ة، فما لاخلاف فیه بین المسلمین. و تدلّ علیه صحیحة. أما انقسام الحج إلی الثلاث1

إلی الحج. و بها أمر رسول الله)ص( و الفضل فیها و لا نأمر الناس  ةأصناف: حج مفرد و قران و تمتع بالعمر ةیقول: الحج ثلاث
 و غیرها. 1«الابها

                                           
 .0، من أبواب أقسام الحج، حدیث 0، باب ة. وسائل الشیع 0

 صورت اجمالی حج تمتع

 . احرام در مکه0

 . وقوف در عرفات2

 . وقوف در مزدلفه3

 . رمی جمره عقبه در عید.4

 ا نحر در عید.. ذبح ی5

 . حلق یا تقصیر در عید.6

 . طواف حج و نماز آن.1

 . سعی1

 . طواف نساء و نماز آن9

 در شب یازدهم و دوازدهم ذی الحجه ا. بیتوته در من01

 . رمی جمرات سه گانه در صبح روز یازدهم و دوازدهم00

 در زوال روز دوازدهم ا. کوچ از من01
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مسلمانان است و صحیحه معاویه بن عمار و غیر آن نیز بر آن دلالت  . و اما دلیل تقسیم حج به سه نوع عدم اختلاف در بین0
به  صلی الله علیه و آله  فرماید: حج سه نوع است؛ حج مفرد و قران و تمتع. و رسول اللهکند که شنیدم از اباعبدالله)ع( که میمی

 م.کنیآن امر نموده است و فضیلت در آن است و ما نیز مردم را به غیر آن امر نمی
و الروایات  1«إلی الحج ةفمن تمتع بالعمر». و أما ترکبّ الحج مماّ ذکر، فممّا لاخلاف فیه ایضاً. و یدلّ علیه قوله تعالی: 2

 .ةالکثیر

-. و اما دلیل ترکیب حج از عمره و حج نیز عدم اختلاف در آن است و فرمایش خداوند و روایات زیادی نیز بر آن دلالت می2

 کند. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .096. البقره/ 0
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 چکیده
 . حج دارای سه قسم است؛ تمتع، افراد و قران.0
 . حج تمتع که مورد ابتلا عموم مسلمانان است مرکب از حج و عمره است.2
افته و با تقصیر ی. عمره با احرام از یکی از مواقیت آغاز و سپس با طواف حول کعبه و نماز طواف و سعی بین صفا و مروه ادامه 3

 پذیرد.پایان می
ج با احرام آغاز و سپس با وقوف در عرفات و وقوف در مزدلفه و بعد از آن رمی جمره عقبه و ذبح یا نحر و با حلق یا تقصیر . ح4

 یابد.افته و با طواف و نماز طواف و سعی و طواف نساء و نماز آن پایان مییادامه 
هر دو روز و کوچ از منی بعد از زوال روز دوازدهم  . بیتوته در منا در شب یازدهم و دوازدهم و رمی جمرات سه گانه در صبح5

 لازم است.
 فرسخی مکه ساکن هستند قران یا افراد و غیر آنها تمتع است. 06. حجه الاسلام کسانی که تا 6
 . حج قران و افراد در کیفیت با حج تمتع اختلافی ندارند و اختلاف در امور جانبی است.1
 ز بر آن دلالت دارد.یماع مسلمین است و صحیحه معاویه بن عمار ن. دلیل انقسام حج به سه نوع اج1
 کند.. ترکیب حج از عمره و تمتع نیز اجماعی است و آیه شریفه و روایاتی زیادی بر آن دلالت می9
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 :عسگری آموزشیار  
 سیدحمدالله موسوی :تنظیم محدوده   
  :های غیرحضوری، معاونت تولید و فناوری آموزشیمرکز آموزشناظر تولید 
  :اولنوبت تولید 
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 مقدمه
از  اسدت   مصنف در درس گذشته صورتی اجمالی از حج و عمره را تصویر نموده و در ادامه بعضی از مستندات احکام ذکر شدده 

 جمله دلیل انقسام حج و ترکیب حج  تمتع از عمره و تمتع را بیان کرد.
كندد  ین نكته اشاره میکند و در ادامه به اان مییحلبی ب رۀ متوارثۀ مسلمانان و صحیحۀسیسطور پیش رو دلیل کیفیت عمره را 

كه کیفیت حج موجود نیست و اجماع مسلمین بر اعمال حج در اثبات آن کافی است  علاوه بر آن که نص خاص و کاملی دربارۀ
به صورت دست به دسدت و   پیامبر صلی الله علیه و آله ها ازها نشانگر تلقی آنشدت ابتلاء به این مسائل و عدم اختلاف در آن

 متصل است.
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 عربیمتن 
الحلبدی عدن أبدی     ةبین جمیع المسلمین یداً بید مدن النبدی(صو و صدحیح    ةالمتوارث 0ة، فتدلّ علیها السیرةالعمر ة. و أما کیفی3

، ةحتی أتدی الشدجر   ةفی اربع بقین من ذی القعدالاسلام، خرج  ةحین حجّ حج»لحج رسول الله (صو و انه:  ةعبدالله(عو الحاکی
، طاف بالبیدت و طداف   ةفصلّی بها، ثم قاد راحلته حتی أتی البیداء، فاحرم منها و اهلّ بالحج ... حتی إذا قدم رسول الله (صو مک

صفا فبدأ بها، ثدم طداف بدین    الناس معه، ثم صلّی رکعتین عند المقام و استلم الحجر، ثم قال: ابدأ بما بدأ الله عزوّجلّ به فأتی ال
و هو شیء امدرالله عزوّجدلّ بده،     ةقام خطیباً، فامرهم ان یحلّوا و یجعلوها عمر ةسبعاً، فلما قضی طوافه عند المرو ةالصفا و المرو

تنا به لعامنا هذا بن مالک بن جعشم الکنانی: یا رسول الله علّمنا کأنا خلقنا الیوم، أ رایت هذا الذی امر ةفاحلّ الناس ... و قال سراق
أو لکل عام؟ فقال رسول الله (صو: لا، بل للأبد. و ان رجلاً قام، فقال: یا رسول الله! نخرج حجّاجاً و رؤسنا تقطر؟ فقدال رسدول   

 و غیرها. 2«الله (صو: انک لن تؤمن بهذا أبداً
ک بعدد اتفداج جمیدع المسدلمین علدی اصدولها       ألاّ انّا فی غنیً عن ذلد  ةالحج: فقد لانعثر علی نص یجمعها کامل ة. و أما کیفی4

إلی انها محل ابتلاء جمیع المسلمین علی طول الزمان، فعدم اختلافهم فیها یدلّ علی تلقّیهدا   ةعدا طواف النساء. اضاف ةالأساسی
 من النبی (صو یداً بید جزماً.

و بین غیرهم حیث یلزمهم التمتع، فلقوله  . و أما التفصیل بین حاضری المسجد الحرام حیث یجب علیهم القران أو الافراد5
إذا رجعتم تلک  ةایام فی الحج و سبع ةإلی الحج فما استیسر من الهدی، فمن لم یجد فصیام ثلاث ةفمن تمتّع بالعمر»تعالی: 

 3«.ذلک لمن لم یکن اهله حاضری المسجد الحرام ةکامل ةعشر
 ةلست ةالمساوی –و اربعین میلاً  ةو بین المسجد الحرام دون ثمانی بمن کان بینه« حاضری المسجد الحرام»و المشهور تفسیر 

ذلک لمن لم »قلت لأبی جعفر(عو قول الله عزوّجلّ فی کتابه: : »ةلصحیح زرار –عشر فرسخاً أو لما یقرب من تسعین کیلومتراً 
و اربعین میلاً ذات  ةدون ثمانی ، کلّ من کان اهلهةلیس علیهم متع ةقال: یعنی اهل مک« یکن اهله حاضری المسجد الحرام

 4«.ة، و کلّ من کان اهله وراء ذلک فعلیهم المتعة، فهو ممن دخل فی هذه الآیةعرج و عسفان کما یدور حول مک
 
 

                                           
ک کاری است. اگر این رفتار خاص میان همه عقلا و عرف عام از همه ادیان و مذاهب . مقصود از سیره استمرار عادت مردم و تبانی عمل ایشان بر انجام یا تر 0

شود و اگر اختصاص به مسلمانان یا امامیه داشته باشد به آن سیره متشرعه یا سیره شرعیه یا سیره اسلامی گفته جاری باشد سیره عقلایی و بنای عقلا خوانده می
کند نه بر استحباب و وجوب آن و اگر سیره بر ترک کاری باشد تنها بر جواز تنها بر جواز و عدم حرمت آن فعل دلالت می شود. سیره اگر بر انجام کاری باشدمی

-096، ص 2کند نه بر کراهت یا حرمت آن آری در برخی موارد نفس جواز و مشروعیت عملی مستلزم وجوب است. (اصول الفقه، مظفر، جترک آن دلالت می
 و.091

 .04، من أبواب أقسام الحج، حدیث 2، باب ةالشیع . وسائل 2
 .096. البقره،  3
 .3، من أبواب أقسام الحج، حدیث 6، باب ةوسائل الشیع . 4
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 درسشرح 
 مستندات کیفیت عمره 

 دارد: یت عمره بیان میپردازد و دلایل زیر را به عنوان مستندات کیفان مستندات کیفیت عمره مییمصنف در این درس ابتدا به ب
 ده از جانب مسلمانان به صورت دست به دست.یالفو سیره متشرعه به ارث رس

امبر(صو قصد یكه پیزمان»د:   یفرمایت میبو صحیحه حلبی از امام صادج(عو درباره حج رسول الله(صو كه حضرت در آن روا
د در آنجا نماز خواند سپس ینه خارج شد تا به مسجد شجره رسیامبر(صو از مدیحج كردند، چهار روز مانده از ماه ذی الحجه پ

رسید، خانه خدا را طواف کرد و جا محرم شد و حج خود را شروع كرد تا زمانی که به مکه شترش را تا بیداء هدایت کرد و از آن
فرمود: از همانجایی که مود. سپس خواند و حجرالاسود را استلام نکردند، سپس دو رکعت نماز نزد مقام مردم نیز با او طواف 

نمود و م و به سوی صفا آمد و از آنجا آغاز نمود  سپس بین صفا و مروه هفت مرتبه رفت و آمد ینمایخداوند آغاز کرده، آغاز م
به عنوان  خواند و مسلمانان را امر به خارج شدن از احرام و قرار دادن آن مناسکرسید خطبه زمانی که در آخرین دور به مروه 

 «.شدندهمان چیزی است که خداوند امر به آن نموده است، پس مردم از احرام خارج  نمود و اینعمره 

 ت حجیفیمستند ك
همه مسلمانان بر اعمال حج نیازی به روایت  0اثبات کیفیت حج روایت کاملی وجود ندارد، اما با توجه به اتفاج و اجماع یبررس

ال حج مبتلا به مسلمانان بوده است و عدم اختلاف آنها در این مورد دلالت بر اخذ آن از رسول ست  علاوه بر آنکه اعمین

                                           
ی فهم ژوهندگان برا. اجماع در لغت به معنای عزم و اتفاج است. اما در اصطلاح به اتفاج خاص گویند. در مباحث زیر به طور اجمال توضیح داده خواهد شد  و پ 0

 تفصیلی آنها، به مآخذ مذکور رجوع فرمایند.
های تحقق اجماع از دیدگاه امامیه و اهل سنت  دو حجیت اجماع از نظر امامیه و الفو تعریف اجماع از نظر امامیه و اهل سنت  بو ریشه تاریخی اجماع  جو راه

 و اقسام اجماع.و مقایسه اجماع با عقاید علمای حقوج  وو مخالفین اجماع  زهاهل سنت  

گوید: اجماع عبارت است از اتفاج امت محمد بر یک اند. غزالی میاجماع از نظر امامیه و اهل سنت: علمای سنت در تعریف اجماع عبارات گوناگونی را به کار برده
گویند: اجماع عبارت است ای از وقایع  مالکیه   میواقعهدانان اسلام در هر عصر بر حکم گوید: اجماع عبارت است از اتفاج حقوجامر مذهبی. سیف الدین آمدی می

 از اتفاج اهل مدینه.
داند. صاحب معالم شد میامامیه نیز در تعریف اجماع تعابیر گوناگوني دارند. میرزای قمی اجماع را عبارت از اتفاج جماعتی که اتفاج آنها کاشف از رأی معصوم با

گوید: چون تی است که اتفاج آنها کاشف از رأی معصوم بر امری از امور دینی باشد. سید مرتضی در حجیت اجماع امامیه میگوید: اجماع عبارت از اتفاج جماعمی
رود. تفاوت یهیچ زمانی زمین خالی از معصوم نبوده، و اجماع امامیه هم مشتمل بر قول معصوم است، پس اجماع امامیه حجت بوده و دلیل قاطعی به شمار م

 نظر امامیه و اهل سنت: اجماع از
داند. یعنی اگر اجماع کاشف از قول معصوم باشد، حجت است. طبعاً الفو اجماع از نظر اهل سنت حجیت ذاتی دارد. ولی امامیه اجماع را از باب طریقیت حجت می

 شناسند.ا قسیم سنت میباید گفت اجماع پیش امامیه جزئی از سنت است. به اصطلاح منطقیین قسم سنت است. ولی اهل سنت آن ر
تنها به قول معصوم نیز « اجماع تشرفی»دانند، بلکه بعضاً در مثل دانند. اما امامیه نه تنها چنین اتفاقی را لازم نمیبو اهل سنت اتفاج مجتهدین را ضروری می

 گردد. اجماع اطلاج می
از قول معصوم است. لذا اجماع به طور مستقل ارزشی ندارد. بلکه در واقع جزئی از  از نظر امامیه حجیت اجماع از جهت کاشفیت حجیت اجماع از نظر امامیه:

گوییم: اجماع و اتفاقی که بین علماء و فقها صورت گرفته یا بی دلیل و بدون مستند است، و یا همراه با دلیل سنت است. توضیح اینکه به برهان سبر و تقسیم می
یم بی دلیل بوده است، زیرا با ورع و تقوای آنها سازگار نیست، مضافاً به اینکه اگر معتقد باشیم آنان بی حساب و بدون است. و چون عادتاً محال است که بگوی

اش بی اعتمادی به سخنان و گفتار آنان در دیگر امور خواهد بود. و شالوده دین به هم خواهد ریخت. زیرا آنان واسطه بین ما و اند، نتیجهمستند سخن گفته
 ومین هستند.معص

بنابراین باید دید کدام  پس به یقین اتفاج و اجماع آنان مستند به دلیل است، دلیل و مستندات احکام نیز منحصراً چهار چیز خواهد بود، (قرآن، سنت، اجماع، عقلو
 یک از ادله چهارگانه مستند آنان بوده است.
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شد یاعمال و مناسك حج نقل م یبرا یگریت دیفیرا اگر كیدارد  ز یالله(صو به صورت دست به دست و بدون انفصال زمان
 ن مسلمانان اختلاف به وجود دارد.یامبر(صو بیپ یت وضویفیگونه كه در كآمد  همانین مسلمانان اختلاف بوجود میب

 تطبیق
الحلبی عن أبی  ةبین جمیع المسلمین یداً بید من النبی)ص( و صحیح ةالمتوارث ة، فتدلّ علیها السیرةالعمر ة. و أما کیفی3

حتی أتی  ةالاسلام، خرج فی اربع بقین من ذی القعد ةحین حجّ حج»لحج رسول الله )ص( و انه:  ةعبدالله)ع( الحاکی
، طاف ة، فصلیّ بها، ثم قاد راحلته حتی أتی البیداء، فاحرم منها و اهلّ بالحج ... حتی إذا قدم رسول الله )ص( مکةالشجر

بالبیت و طاف الناس معه، ثم صلّی رکعتین عند المقام و استلم الحجر، ثم قال: ابدأ بما بدأ الله عزّوجلّ به فأتی الصفا فبدأ 
و هو شیء  ةقام خطیباً، فامرهم ان یحلّوا و یجعلوها عمر ةسبعاً، فلما قضی طوافه عند المرو ةالصفا و المروبها، ثم طاف بین 

 امرالله عزّوجلّ به، فاحلّ الناس ... 

ای است که دست به دست از طرف همه مسلمانان از پیامبر گرامی(صو به ما رسیده است و . و اما دلیل کیفیت عمره سیره3
امبر(صو قصد به جا یكه پین صورت حکایت دارد كه هنگامیاز اباعبدالله است كه از حج رسول الله(صو به ا صحیحه حلبی

نه خارج شد تا به مسجد یالحجهو از مدیروز مانده به ذ 4مانده از ماه ذی القعده ( یآوردن حجه الاسلام داشت، چهار روز باق
جا محرم شد و حج خود را شروع كرد ... تا زمانی تا بیداء هدایت کرد و از آن گزارد سپس شترش راد در آنجا نماز یرسیشجره م

خواند و حجرالاسود را کردند، سپس دو رکعت نماز نزد مقام رسید، خانه خدا را طواف کرد و مردم نیز با او طواف که به مکه 
م و به سوی صفا آمد و از آنجا آغاز نمود  سپس بین یمانیفرمود: از همانجایی که خداوند آغاز کرده، آغاز ماستلام نمود. سپس 

خواند و مسلمانان را امر به خارج شدن رسید خطبه نمود و زمانی که در آخرین دور به مروه صفا و مروه هفت مرتبه رفت و آمد 
ن نموده است، پس مردم از نمود و این همان چیزی است که خداوند امر به آاز احرام و قرار دادن آن مناسک به عنوان عمره 

 شدند.احرام خارج 
بن مالک بن جعشم الکنانی: یا رسول الله علّمنا کأنا خلقنا الیوم، أ رایت هذا الذی امرتنا به لعامنا هذا أو لکل  ةو قال سراق

 عام؟ فقال رسول الله )ص(: لا، بل للأبد. 

م. آیا آنچه امروز به ما یاما یاد بده مانند آنکه ما امروز خلق شده به یو سراقه بن مالک بن جعشم کنانی گفت: یا رسول الله طور
 باشد؟ رسول خدا فرمود: نه بلکه برای ابد است.امر نمودی برای همین سال است یا برای هر سال می

                                                                                                                                            
داشتیم. و تحریفی در آن رخ نداده، طبعاً قرآن مستند آنان نبوده است، و الا ما نیز بدان دسترسی میاما قرآن، با توجه به اینکه آیات الهی در دسترس همه است 

ای بوده که فهم آن بر ما مجهول مانده است، در پاسخ باید گفت: فهم علما بر ما حجیت نخواهد بود. به ویژه آنکه چنین فهمی اگر کسی بگوید مستند آنها آیه
 یست.کاشف از قول معصوم ن

خواهد بود، و دور باطل است. علاوه بر آن نقل کلام در آن اجماع خواهیم کرد، « دور»بوده است. زیرا این « اجماع»توان گفت: مستند قائلین به حجیت اجماع نمی
 که آیا مدرک آن اجماع کدام است؟ زیرا بررسی آن مدرک نیز ضروری است.

ای وجود داشته که بر ما مخفی مانده است. این تصور نیز باطل است. زیرا در آن صورت آرای تمام عقلاء یهممکن است تصور شود در مورد اجماع قضیه عقل
 منطبق بر آن قضیه عقلیه است،  نه چیز دیگر.

قیه باید شخصاً در دلالت و گیریم مدرک و مستند آنان منحصراً سنت بوده است، و چون فوقتی مدرک و دلیل اجماع کنندگان قرآن، اجماع و عقل نبود، نتیجه می
ماند اجماع دخولی و تشرفی، داند، لذا قادر نیست به چهار قسم از اقسام اجماع مذکور ترتیب اثر بدهد. پس باقی میسند سنت غور کند، و فهم دیگران را کافی نمی

 آن نیز در زمان غیبت قابل اثبات نیست.
 قطع مزبور از هر طریقی حاصل گردد حجت است.« اشف قطعی از قول معصوم باشدک»بجاست بگوییم: اجماع زمانی حجت خواهد بود که 

لی به اگر اجماع در مذهب شیعه، به جهت کاشفیت از قول معصوم حجت است، و به بیان دیگر اجماع جزئی از سنت است، پس چگونه اجماع را دلیل مستق سؤال:
 آورند؟شمار می
به صفت کاشفیت حجت خواهد بود. بدیهی است که کاشف از چیزی خود آن چیز نیست، بلکه مستقل از آن است. سنت رأساً حجت است. ولی اجماع  جواب:

 و.43(فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، عیسی ولایی، ص
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 و غیرها. 0«أبداًو ان رجلاً قام، فقال: یا رسول الله! نخرج حجّاجاً و رؤسنا تقطر؟ فقال رسول الله )ص(: انک لن تؤمن بهذا 
تو «ریزد. رسول خدا(صو فرمود: م در حالی که از سر ما قطرات غسل مییو مردی برخاست و گفت: ای رسول خدا حاجی شو

 حه هم بر مطلب دلالت دارد.ین صحیر ایو غ« آورین عمره و حج تمتعو ایمان نمییخروج از احرام ب یعنیهرگز به این (
ألاّ انّا فی غنیً عن ذلک بعد اتفاق جمیع المسلمین علی اصولها  ةنعثر علی نص یجمعها کاملالحج: فقد لا ة. و أما کیفی4

 عدا طواف النساء. ةالأساسی

م. اما بعد از اتفاج و اجماع همة یابییکه آن را به صورت کامل جمع کرده باشد دست نم یتی. و اما در مورد کیفیت حج به روا4
 نیاز هستیم.از طواف نساء از آن بی مسلمانان بر اصول اساسی آن غیر

إلی انها محل ابتلاء جمیع المسلمین علی طول الزمان، فعدم اختلافهم فیها یدلّ علی تلقّیها من النبی )ص( یداً بید  ةاضاف
 جزماً.

دلالت بر  همه مسلمانان در طول زمان بوده است  بنابراین عدم اختلاف در مناسک آن یقیناً یعلاوه بر آنکه حج محل ابتلا
 نسل به نسل رسیدن مناسک آن از سوی پیامبر (صو دارد.

 و غیر آنان« حاضری المسجدالحرام»فه ین وظیمستند تفصیل ب
است و اشخاصی که بیرون از « قران»یا « إفراد»کیلومتری مکه ساکن هستند، حج آنها  91فرسخی مکه یا  06کسانی که تا 

 ةفمن تمتّع بالعمر»د: یفرمایتمتع است و دلیل این تفصیل آیه شریفه قرآن است كه م کنند، حج آنهامسافت مذکور زندگی می
ذلک لمن لم یکن  ةکامل ةإذا رجعتم تلک عشر ةایام فی الحج و سبع ةإلی الحج فما استیسر من الهدی، فمن لم یجد فصیام ثلاث

کنند به فرسخی تفسیر می 06ریفه را سکونت تا در آیه ش« حاضری المسجد الحرام»و مشهور « اهله حاضری المسجد الحرام
كند: یث زراره از امام(عو سؤال میشود  در آن حداین گونه تفسیر می« حاضری المسجدالحرام»دلیل آنکه در صحیحه زراره 

لیس  ةقال: یعنی اهل مک« ذلک لمن لم یکن اهله حاضری المسجد الحرام»قلت لأبی جعفر (عو قول الله عزوّجلّ فی کتابه: »
المسجد  یكن اهله حاضریذلك لمن لم »ه یو اربعین میلاً   از امام(عو در مورد آ ة، کلّ من کان اهله دون ثمانیةعلیهم متع

ل با یم 48ر یز یعنیكه اهل مكه باشد  یست  هر كسیاهل مكه، متعه، واجب ن یبرا یعنی»دم؟ امام (عو فرمود: یپرس« الحرام
 «. مكه فاصله داشته باشد

 تطبیق
. و أما التفصیل بین حاضری المسجد الحرام حیث یجب علیهم القران أو الافراد و بین غیرهم حیث یلزمهم التمتع، فلقوله 5

إذا رجعتم  ةایام فی الحج و سبع ةاستیسر من الهدی، فمن لم یجد فصیام ثلاث إلی الحج فما ةفمن تمتعّ بالعمر»تعالی: 
 2«.ذلک لمن لم یکن اهله حاضری المسجد الحرام ةکامل ةتلک عشر

و اما دلیل تفصیل بین ساکنان مسجد الحرام که بر آنها حج قران و افراد واجب است و بین غیر آنها که حج تمتع بر آنها واجب 
کسی که عمره تمتع و حج آن را انجام داد آنچه از قربانی بر او آسان است »فرماید: داوند متعال است که میاست فرمایش خ

شود روزه بگیرد. این حکم افت سه روز در ایام حج و هفت روز در برگشت از حج که ده روز کامل میین یقربانی کند و اگر قربان
 «.نباشند برای کسانی است که ساکن در اطراف مسجدالحرام

 ةالمساوی –و اربعین میلاً  ةبمن کان بینه و بین المسجد الحرام دون ثمانی« حاضری المسجد الحرام»و المشهور تفسیر 
ذلک »قلت لأبی جعفر)ع( قول الله عزّوجلّ فی کتابه: : »ةلصحیح زرار –عشر فرسخاً أو لما یقرب من تسعین کیلومتراً  ةلست

                                           
 .04، من أبواب أقسام الحج، حدیث 2، باب ة. وسائل الشیع 0
 .096. البقره،  2
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و اربعین  ة، کلّ من کان اهله دون ثمانیةلیس علیهم متع ةقال: یعنی اهل مک« جد الحراملمن لم یکن اهله حاضری المس
 1«.ة، و کلّ من کان اهله وراء ذلک فعلیهم المتعة، فهو ممن دخل فی هذه الآیةمیلاً ذات عرق و عسفان کما یدور حول مک

و مسجدالحرام كمتر از چهل و هشت میل که کنند که بین آنها ر مییرا به کسانی تفس« حاضری مسجدالحرام»و مشهور 
قلت لأبی »باشد: کیلومتر است، فاصله باشد و این تفسیر به دلیل صحیحه زراره می 91فرسخ و نزدیک به  06مساوی با 

، ةلیس علیهم متع ةقال: یعنی اهل مک« ذلک لمن لم یکن اهله حاضری المسجد الحرام»جعفر(عو قول الله عزّوجلّ فی کتابه: 
، و کلّ من ة، فهو ممن دخل فی هذه الآیةو اربعین میلاً ذات عرج و عسفان کما یدور حول مک ةلّ من کان اهله دون ثمانیک

كه محل  یسؤال کردم امام(عو فرمود: یعنی بر اهل مکه متعه واجب نیست، همه كسان« ةکان اهله وراء ذلک فعلیهم المتع
ه ین آین ذات عرج و عسقان و به شعاع آن در اطراف مكه داخل در ایسرزم یعنیرد، میل با مکه فاصله دا 48شان کمتر از یزندگ

  هستند و هر کس که بیشتر از این مسافت فاصله داشته باشد تمتع بر او واجب است.
 
 
 
 
 

  

 
 
 

                                           
 .3ج، حدیث ، من أبواب أقسام الح6، باب ةوسائل الشیع . 0

 

 مستندات کیفیت عمره و حج

 دلیل . کیفیت عمره 0

 . سیره متوارثه مسلمین0

 . صحیحه حلبی2

 .اجماع مسلمین0

 . مبتلا به بودن در طول زمان و عدم اختلاف2
  دلیل  . کیفیت حج 2
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 چکیده
سول خدا(صو را است كه حج ر یحه حلبی. دلیل کیفیت عمره سیره به ارث رسیده مسلمین از پیامبر اسلام (صو و صح0

 د.ینمایت میحكا
افت نشده است  اما اتفاج مسلمین بر کیفیت اعمال یكه آن را به صورت کامل جمع كرده باشد،  ی. در مورد کیفیت حج روایت2

 نماید.ر از طواف نساء ما را بی نیاز از روایت مییحج غ
بر رسیدن آن مناسک نسل به نسل از رسول خدا(صو به . علاوه بر اتفاج مسلمانان، عدم اختلاف آنها در مناسک حج دلالت 3

 ها بوده است.آنان در طول همة زمان یآنان دارد زیرا مناسک حج مورد ابتلا 
دلیل تفصیل بین ساکنان مسجدالحرام که حج قران و إفراد بر آنها واجب است و بین غیر آنها که حج تمتع بر آنها واجب . 4

 است. سوره بقره 006است آیه شریفه 
کیلومتری مکه  91فرسخی یا  06اند که در محدودة كمتر از را به کسانی تفسیر کرده« حاضری المسجد الحرام»مشهور . 5

 کنند.زندگی می
 دلیل تفسیر مذکور صحیحه زراره از امام باقر(عو است.. 6
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 مواقیت الاحرام



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه درس

  :3استدلالی فقه عنوان کلی درس 
  :قدس سره شیخ باقر ایروانی، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی، حجکتاب المنبع درس 
 :مواقیت الاحرام مبحث 
  :6شماره درس 
  :2سطح مقطع تحصیلی 
  :علی امینیلمین و المس الاسلام حجتاستاد 

 :عسگری آموزشیار  
 سیدحمدالله موسوی :تنظیم محدوده   
  :های غیرحضوری، معاونت تولید و فناوری آموزشیمرکز آموزشناظر تولید 
  :اولنوبت تولید 
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 مقدمه
و سپس حلبی دانست  مسلمین و صحیحۀ ۀمتوارث غاز گرديد و مصنف دلیل آن را سیرۀدرس گذشته با بیان دلیل کیفیت عمره آ

و اجماع مسلمین دلیل آن است خاطر نشان کرد که نص کاملی در مورد کیفیت حج وارد نشده  دلیل کیفیت حج را بیان کرد.
 حاضری»ها و تفسیر مشهور برای و غیر آن« حاضری المسجد الحرام»است. در اين درس مصنف دلیل تفصیل بین وظیفه 

  کند.ت دهگانه احرام را مطرح میو دلیل آن و مواقی« مسجد الحرام
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 عربیمتن 
 مواقیت الإحرام

و هرذه   –، و يلملم، و قررن المنراز    ة، و وادی العقیق، و الجحفةالشجر 2و هی: مسجد ةالإحرام الا من المواقیت العشر 5لايصح
فران   ةمتع، و المنز  الذی يکون دون المیقرات للری مکر   لاحرام حج الت ةو مک –وقّتها رسو  الله)ص( لاهلها و لمن يمرّ علیها 

أو من کان بحکم اهلها و هو المجاور لها بعد سنتین، و  –فی حج القران أو الإفراد  – ةلأهل مک ةلصاحبه الإحرام منه، و الجعران
لمرن   ةالمفرد ةلإحرام العمر ، و أدنی الحلّةشهراً ثمّ أراد الحج من غیر طريق اهل المدين ةلمن أقام بمک ةمسجد الشجر ةمحاذا
 و أراد الإتیان بها. ةهو بمک

 و المستند فی ذلک:
ان تحرم  ةمن تمام الحج و العمر»بن عمار عن أبی عبدالله)ع(:  ةمعاوي ةالاولی: فتد ّ علی کونها، مواقیت صحیح ة. أما الخمس1

نّه وقتّ لأهل العراق و لم يکن يومئذٍ عراق بطن العقیرق  من المواقیت التی وقّتها رسو  الله)ص( لاتجاوزها الا و انت محرم، فإ
، و ةو هی مهیع ةمن قبل اهل العراق، و وقتّ لأهل الیمن يلملم، و وقتّ لاهل الطائف قرن المناز . و وقتّ لاهل المغرب الجحف

 .ةو غیرها من الروايات الکثیر 3«فوقته منزله ة. و من کان منزله خلف هذه المواقیت ممايلی مکةوقتّ لاهل المدينه ذا الحلیف
 ةمنه أو هما مترادفان. و لکل من الاحتمرالات الثلاثر   ةبتمامه میقات أو خصوص مسجد الشجر ةو هناک کلام فی أنّ ذا الحلیف

 شواهده من الروايات.
)ص( حین لرم يکرن   لإهل الآفاق من قبل النبی ةمن: ان توقیت المواقیت المذکور ةو يجدر الالتفات للی ما لمّحت له الصحیح

 .ةللاسلام أثرٌ فیها هو من دلائل النبو
ان رسو  الله »... صفوان بن يحیی عن أبی الحسن الرضا)ع(:  ة. و أما انها لاتختص باهلها بل لکل من يمرّ علیها، فلصحیح2

 4«.)ص( وقتّ المواقیت لأهلها و من اتی علیها من غیر اهلها...
قلت لأبی »عمروبن حريث الصیرفی:  ةفلا خلاف فیه بین المسلمین. و تد ّ علیه صحیح میقات حج التمتع ة. و أما ان مک3

 5«.عبدالله)ع(: من اين اهلّ بالحج؟ فقا : ان شئت من رحلک و ان شئت من المسجد و ان شئت من الطريق
 .ةالسابق ةمعاوي ة. و أما أنّ من کان منزله دون المیقات فهو میقاته، فقد دلتّ علیه صحیح4
لنی اريد الجوار »... عبدالرحمن بن الحجاج عن ابی عبدالله)ع(:  ةمیقات لمن ذکرناه، فتد ّ علیه صحیح ة. و أما ان الجعراّن5

فانها تد ّ علی ان ذلک  6«فاحرم منها بالحج... ة، فاخرج للی الجعّرانةفکیف اصنع؟ قا : لذا رايت الهلا  هلا  ذی الحج ةبمک
عمر بن  ة. و أماّ التحديد بسنتین، فهو المشهور. و يمکن استفادته من صحیحةی غیرهم بالمجاورو تسری لل ةأهل مک ةوظیف

                                           
ود مثلاً اگر نذر ش . احرام بستن پیش از میقات جائز نیست ولی اگر نذر کند که از محلی که پیش از میقات است احرام ببندد جايز است و بايد از همانجا محرم 5

 (557-556، ص257کرد که از قم محرم شود واجب است به آن عمل کند. )مناسک حج امام خمینی، مسئله 
شجره صورت گرفت و . از امام صادق )ع( پرسیدند چرا پیامبر)ص( از مسجد شجره احرام بست. امام)ع( فرمود: زيرا معراج پیامبر)ص( به آسمان به خدا از مسجد  2

من تو را يتیم  هم رسو  خدا)ص( را به خدا، از مسجد شجره تا بیت المعمور بالا بردند. و در آنجا ندايی آمد پیامبر)ص( فرمود: لبیک صاحب. لذا گفت آيا ملائکه
ک لبیک. از اين رو احرام پیامبر از نیافتم و پناه ندادم. آيا تو را گمراه نیافتم و هدايت نکردم. رسو  خدا)ص( فرمود لنّ الحمد و النعمه لک و الملک لاشريک ل

 (433، ص 2مسجد شجره بود. )علل الشرايع، ج
 .2، من أبواب المواقیت، حديث5، باب ة. وسائل الشیع 3
 .5، من أبواب المواقیت، حديث55، باب ةوسائل الشیع . 4
 .2، من أبواب المواقیت، حديث25، باب ة. وسائل الشیع 5
 .5ن أبواب أقسام الحج، حديث ، م56، باب ة. وسائل الشیع 6
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و غیرها. و فی بعض  5«الی الحج الی سنتین، فإذا جاوز سنتین کان قاطناً ةيتمتع بالعمر ةقا  ابوعبدالله)ع(: المجاور بمک»يزيد: 
 کبری ذلک. ةعن الاعتبار بناء علی تمامی ةتکون ساقطو لکن لإعراض المشهور عنها  2ةالروايات التحديد بسن

 ةمن أقام بالمدين»عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله)ع(  ة، فقد دلتّ علی کونها میقاتاً صحیحةمسجد الشجر ة. و أما محاذا6
امیا  فیکون  ةست ةمسیر الذی ياخذونه، فلیکن احرامه من ةشهراً و هو يريد الحج، ثم بدا له ان يخرج من غیر طريق اهل المدين

الوارد  ةمسجد الشجر ةلأیّ میقات، لحمل محاذا ةالمحاذا ةو غیرها. هذا و قد ذهب المشهور الی کفاي 3«من البیداء ةحذاء الشجر
 4، کما أشار الی ذلک السید الیزدی.ةعلی المثالی ةفی الصحیح

الحائض لذا قدمت  ةسألت اباعبدالله)ع( عن المرأ»بن دراج:  جمیل ة. و أما أنّ أدنی الحلّ میقات لما ذکر، فتد  علیه صحیح7
. ةثم تقیم حتی تطهر، فتخرج للی التنعیم فتحرم فتجعلها عمر ة، قا  تمضی کما هی للی عرفات، فتجعلها حجةيوم التروي ةمک

لا انه يمکن اثبات التعمیم الی بعد حج الافراد ا ةالمفرد ةو موردها و ان کان هو العمر 5«.ةقا  ابن أبی عمیر: کما صنعت عائش
 ةمن أراد ان يخرج من مک»عمر بن يزيد عن أبی عبدالله)ع(  ةغیر ذلک، و للخروج للی غیر التنعیم من نقاط ادنی الحل بصحیح

 6«.أو ما اشبههما ةأو الحديبی ةلیعتمر، احرم من الجعران
 
 
 

                                           
 .5، من أبواب أقسام الحج، حديث9، باب ةوسائل الشیع . 5
 .8و  3، من أبواب أقسام الحج، حديث 9، باب ةوسائل الشیع . 2
 .5، من أبواب المواقیت، حديث 7، باب ةوسائل الشیع . 3
 .554، ص 2الوثقی، ج ة. العرو 4
 .2أقسام الحج، حديث، من أبواب 25، باب ة. وسائل الشیع 5
 .5، من أبواب المواقیت، حديث 22، باب ةوسائل الشیع . 6
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 درسشرح 

 مواقیت احرام
 اتهای دهگانه محرم شود: شخصی که قصد احرام دارد بايد از میق

كه میقاتهايی هستند که پیامبر)ص( برای اهل آن و  4. قرن المناز 5، 3. يلملم4. جحفه، 3 2. وادی عقیق،2، 5. مسجد شجره5
 کنند معین کرده است. کسانی که از آن مسیر عبور می

 . مکه، محل احرام حج تمتع است. 6
 باشد. ات است محل احرام ساکنان آن می. منزلی که فاصله آن تا مکه کمتر از میق7
 باشد.اند، میمیقات اهل مکه يا در حکم اهل مکه يعنی کسانی که به مدت دو سا  مجاور آن بوده 5. جعرانه،8

                                           
کیلومتری مکه(. اين جا در روزهای نخست و  486. مسجد شجره، از مساجد مدينه. مسجدی است در چند کیلومتری جنوب مدينه به طرف مکه )و به فاصله 5

مسجد در قرن هشتم دچار خرابی شد ولی مورد استفاده بود. در قرن هشتم و نهم  تنها ديواری  مقارن با حیات رسو  خدا )ص( به صورت مسجد در آمد. اين
-قمری يکی از مسلمانان هند آن را بازسازی نمود و مناره 5558مسجد را از نو پايه گذاری کرد. در سا  « زين الدين الاستار» 965برگرد آن قرار داشت. به سا  

های اخیر مساحتی چندين برابر يافته ن سعودی بار ديگر بازسازی گرديد. و بناهای جديد بر آن افزودند و در آخرين تجديد بنا در سا ای بر آن ساخته شد. در دورا
 هايی موسوم است:است. اين مسجد به جهاتی به نام

 شود.الف( مسجد محرم، به علت آن که زائر بیت الله در اين جا محرم می
های ديگر نسبت به مکه دورتر بندد. اين جا میقات عمره )تمتع و مفرده( است و از جمیع میقاتآن که زائر بیت الله در اين جا احرام میب( مسجد احرام، به علت 

سا  هشتم  ها از نظر وثوق است. رسو  خدا )ص( در اين مکان )در عمره حديبیه سا  ششم و در عمره القضاء سا  هفتم و در فتح مکه بهباشد و افضل میقاتمی
 و در حجه الوداع سا  دهم( احرام بست.

ه )عطف( حلفا ج(مسجد شجره، به علت آن که رسو  خدا )ص( در کنار و يا زير سايه شجره سمره که در اين مکان وجود داشت احرام بست. يا به علت وجود شجر
 لف شد.شود و يا از جهت مشاجره )مجادله( که در آخر منجر به تحاکه تا زانو بلند می

نام آبی بوده و يا حلفا نام گیاهی بود و يا از حلف )قسم( است چون در جاهلیت جمعی در اين « حلیفه»د( مسجد ذو الحلیفه، به علت نام اين منطقه، از آن رو که 
 نقطه هم قسم گرديدند.

هايی )ابیار( در اين جا حفر نمودند و اين منطقه اکنون هم به آبار اهو( مسجد آبار علی، يا مسجد ابیار علی به علت آن که حضرت علی )ع( برای آبیاری مزارع چ
 (575علی موسوم است. )فرهنگ اصطلاحات حج، محمديوسف حريری، ص 

 . وادی عقیق اطلاقی است برای چند وادی در عربستان )و هر وادی را که سیل بشکافد و وسعت دهد عقیق گويند(  2
ذات »و اواخر آن را « غمره»و اواسط آن را « مسلخ»کیلومتری( اوايل اين میقات را از سمت عراق  94که )به فاصله تقريبی الف( میقاتی است در شما  شرقی م

 اند افضل آن است که از مسلخ احرام بندند. گويند، و اين جا )بطن عقیق( میقات اهل عراق و نجد و کسانی است که از اين راه عازم مکه هستند و فرموده« عرق
شد که آن را به فرات تشبیه کردند. پیامبر اکرم های سنگین چندان پر آب میگذرد. اين وادی پس از بارانای است در غرب مدينه و راه مدينه از آن می( درهب

قسمت اکبر آن در دست های صغیر و کبیر و اکبر تقسیم شده است و خواند. اين وادی به بخشمی« وادی مبارک»داشت. و آن را )ص( عقیق را دوست می
ها در منطقه شجره کنونی قرار داشته و به همین جهت مسجد شجره به مسجد هايی در آن حفر نمود و اين چاهحضرت علی امیرالمؤمنین )ع( بود و حضرت چاه

 (256-255آبار و يا ابیار علی معروف است.  )فرهنگ اصطلاحات حج، محمديوسف حريری، ص
( 54)و از راه جديد 94های تهامه است. و وادی يلملم در جنوب شرقی مکه به فاصله تقريبی از کوه« يرموم»يا « ململم»يا « الملم»يا . يلملم )یَ  َ  َ(  3

 (.254اند. )فرهنگ اصطلاحات حج، محمديوسف حريری، صهای عمره )تمتع و مفرده( است. برای اهل يمن و کسانی که از اين راه عازم مکهکیلومتری از میقات
شود، يکی از مناز  و مناطق سر راه حاجیان است و ياد می« قرن»که در بسیاری از عبارات علما با حذف مناز  و به اختصار « قرن الثعالب». قرن المناز  يا  4

هل طايف و کسانی که از اين راه کیلومتری و میقات عمره )تمتع و مفرده( است برای اهل نجد و ا 94موضعی است نزديک طايف واقع در شرق مکه به فاصله 
شود. در وادی سیل در نامیده می« سیل کبیر»و « سیل»شود. امروزه قرن المناز  قريه کوچکی است که هم به آن گفته می« وادی محرم»عازم مکه هستند و لذا 

کیلومتر تا مکه فاصله دارد. )فرهنگ اصطلاحات حج،  85ه حدود اند. اين قريه از راه رياض مکمسجد قديمی و يک مسجد نوساز وجود دارد که برای احرام ساخته
 (535محمد يوسف حريری، ص 



 

 کلیه حقوق این اثر متعلق به مرکز آموزش های غیر حضوری حوزه های علمیه خواهران می باشد  

 

 6ـ درس  3 یفقه استدلال محتوای آموزشی

 

8 

اند و قصد انجام حج از غیر راه مدينه را مسجد شجره، میقات کسانی است که يک ماه در شهر مکه اقامت کرده 2. محاذاه9
 دارند. 
 میقات عمره مفرده برای کسانی است که در مکه هستند و قصد انجام عمره مفرده را دارند. 3،«ادنی الحل. »55

 تطبیق
 مواقیت الإحرام

 های احراممیقات
و هذه  –، و یلملم، و قرن المنازل ة، و وادی العقیق، و الجحفةو هی: مسجد الشجر ةلایصح الإحرام الا من المواقیت العشر

  –ل الله )ص( لاهلها و لمن یمرّ علیها وقّتها رسو

احرام از غیر میقاتهای دهگانه صحیح نیست و آن مسجد شجره و وادی عتیق و جحفه و يلملم و قرن المناز  و اين مواقیت از 
 کنند وضع شده است.طرف رسو  خدا )ص( برای اهل آن و کسانی که از آن عبور می

 لاحرام حج التمتع،  ةو مک

 احرام حج تمتع  و مکه برای
 فان لصاحبه الإحرام منه،  ةو المنزل الذی یکون دون المیقات إلی مک

 تواند از آن احرام ببندد.و منزلی که نسبت به مكه قبل از میقات است، پس همانا صاحب آن منز  مي
 بعد سنتین،  أو من کان بحکم اهلها و هو المجاور لها –فی حج القران أو الإفراد  – ةلأهل مک ةو الجعران

يا کسانی که در حکم اهل مکه هستند و آن كساني هستند كه دو سا   –در حج قران و افراد  –و جعرانه برای اهل مکه 
 مجاور شهر مكه باشند.

 ةالمفرد ة، و أدنی الحلّ لإحرام العمرةشهراً ثمّ أراد الحج من غیر طریق اهل المدین ةلمن أقام بمک ةمسجد الشجر ةو محاذا
 و أراد الإتیان بها. ةن هو بمکلم

-و محاذات مسجد شجره برای شخصی که يك ماه در مکه اقامت كند و از راه غیر اهل مدينه قصد انجام حج نمايد و نزديک

 ترين نقطه منطقه كلّ به مكه برای احرام عمره مفرده برای کسانی که در مکه هستند و قصد انجام عمره مفرده داشته باشند. 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
يا...( کیلومتری آن قرار  29)يا  26. جعرانه، مکانی است بین مکه و طايف و روستای کوچکی است در کنار وادی سرف در جانب شما  )شرقی( مکه و در حدود  5

بور کرد وارد مکه شد. جعرانه میقات عمره مفرده است و رواياتی از احرام بستن رسو  خدا )ص( در سا  هشتم هجری در های حرم مکه عدارد و يکی از محدوده
ين مسجد را اين مکان نقل گرديده است. مسجد جعرانه که در آغاز خط حرم قرار دارد يکی از مساجدی است که در فضیلتش روايات زيادی وارد شده است و ا

مکان احرام بستن رسو  خدا)ص( با کشیدن ديواری برگرد آن بساخت، سپس ابن زبیر در بنای آن کوشید و در ادوار بعد مورد ترمیم و توسعه  يکی از قريش در
متر مربع( بازسازی گرديد. )فرهنگ اصطلاحات حج، محمديوسف  5655ها )در مساحت هجری قمری توسط سعودی 5384و  5375قرار گرفت و در سا  

 (48صحريری، 
گر از آنجا بگذرند . محاذاه، در مواردی محاذی، میقات است يعنی اگر ايستادن، میقات بدون فاصله زياد در سمت راست يا چپ قرار گیرد )عرفاً( به طوری که ا 2

 (598)فرهنگ اصطلاحات حج، محمديوسف حريری، ص میقات متمايل به پشت شود گذاشتن از آن جا بدون احرام جايز نیست.
ترين محلی است که از حرم بیرون است. تر است. مراد نزديکتر، و ادنی الحل جايی است که از ديگر مواضع حل به مکه نزديک. ادنی الحل، ادنی يعنی نزديک 3

نیست و میقات کسانی است که مکانی است که منتهی الیه حرم به آن متصل باشد يا اولین نقطه خارج حرم است و از آن جا ورود به داخل حرم بدون احرام جايز 
 است.ها و يا محاذی آنها عبور نکرده و تمکن رفتن به يکی از آنها را هم ندارند. از جمله جاهای معروف ادنی الحل حديبیه و تنعیم و جعرانه از هیچ کدام از میقات

 (53)فرهنگ اصطلاحات حج، محمديوسف حريری، ص
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 تهنک

 .است بقرهمبارکۀ سوره  596آيه  فرسخی مکه سکونت دارند 56دلیل انجام حج قران توسط کسانی که كمتر از 

 فرسخی، صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام است. 56 دلیل تفسیر حاضری المسجد الحرام به سكونت قبل از

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  اقیت احراممستندات مو
و برای « وادی عتیق»پیامبر)ص( برای اهل عراق، »فرمايد: بن عمار از قو  امام صادق)ع( که در آن میالف( صحیحه معاويه 

يا « ذی الحلیفه»و برای اهل مدينه، « جحفه»و برای اهل مغرب، « قرن المناز »و برای اهل طائف، « يلملم»اهل يمن، 
 مسجد شجره را معین نموده است.

 ب( روايات ديگر.
الحلیفه و بعضی خصوص مسجد شجره را میقات نیز نظرات مختلفی وجود دارد؛ بعضی کل سرزمین ذي« الحلیفهذي»در مورد 

همان « الحلیفهذي»دانند؛ به اين معني كه را مترادف همديگر می« مسجد شجره»و « ذو الحلیفه»دانند و بعضی ديگر مي
 مسجد شجره و محدوده آن است نه بیشتر.

تأمل است و از صحیحه مذکور قابل فهم است، تعیین میقاتهای مذکور برای اهل مناطق مختلف از طرف  نکته ديگری که قابل
شود؛ زيرا پیامبر)ص( در زمانی است که هنوز اثری از اسلام در آن مناطق وجود نداشت که از معجزات نبوت محسوب می

 مواقیت احرام

 . مسجد شجره5

 . وادی عتیق2

 . جحفه3

 . يلملم4

 . قرن المناز 5

 حج تمتع . مکه برای احرام6

 . منزلی که فاصله آن از میقات تا مکه کمتر است برای کسی که در آنجا ساكن است.7

 . جعرانه برای اهل مکه و کسانی که حکم اهل مکه را دارند.8

. محاذات مسجد شجره برای کسی که اهل مدينه است و قصد مکه دارد و از راهی غیر راه اهل مدينه به مکه 9

 رود.می

 حل، برای کسانی که در مکه هستند و قصد انجام عمره مفرده را دارند.. ادنی ال55
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شوند و از آن مناطق براي انجام مناسك حج سلمان ميپیامبر)ص( بوسیله علم غیب مطلع بود كه مردم آن مناطق در آينده م
 گردند؛ به همین علت براي آنها نیز میقات مشخص نمود.عازم مكه مي

 تطبیق
 و المستند فی ذلک:

 و دلیل آن:
 ان ةمن تمام الحج و العمر»بن عمار عن أبی عبدالله)ع(:  ةمعاوی ةالاولی: فتدلّ علی کونها مواقیت، صحیح ة. أما الخمس1

تحرم من المواقیت التی وقّتها رسول الله)ص( لاتجاوزها الا و انت محرم، فإنّه وقّت لأهل العراق و لم یکن یومئذٍ عراق بطن 
و هی  ةالعقیق من قبل اهل العراق، و وقّت لأهل الیمن یلملم، و وقّت لاهل الطائف قرن المنازل. و وقّت لاهل المغرب الجحف

و غیرها من الروایات  1«فوقته منزله ة. و من کان منزله خلف هذه المواقیت ممایلی مکةه ذا الحلیف، و وقّت لاهل المدینةمهیع

 .ةالکثیر

براي كامل شدن حج و »دلیل بر میقات بودن پنج مکان او  صحیحه معاويه بن عمار از قو  امام صادق)ع( است که فرمود: 
؛ زيرا رسو  «د محرم شوي به شكلي كه از آنها بدون احرام عبور نكنيعمره بايد از مواقیتي كه پیامبر آنها را تعیین فرمو

خدا)ص( وسط وادی عتیق از عراق رامیقات اهل عراق قبل از ورود اهل عراق و يلملم را میقات اهل يمن و قرن المناز  را 
که منزلش از طرف مكه قبل از میقات اهل طائف و جحفه را میقات اهل شام و ذالحلیفه را میقات اهل مدينه قرار داد و کسی 

 اين مواقیت است میقاتش منزلش است و روايات زياد ديگری نیز بر آن دلالت دارد.
 ةمنه أو هما مترادفان. و لکل من الاحتمالات الثلاث ةبتمامه میقات أو خصوص مسجد الشجر ةو هناک کلام فی أنّ ذا الحلیف

 شواهده من الروایات.

كه ذاالحلیفه و مسجد ارد که آيا همه ذوالحلیفه میقات است يا خصوص مسجد شجره از آن يا اينجا سخن ديگری وجود داين
 باشد.شجره هم معنی و مترادف هستند و برای همه اين احتمالات سه گانه شواهدی از روايات موجود می

فاق من قبل النبی )ص( حین لم یکن لإهل الآ ةمن: ان توقیت المواقیت المذکور ةو یجدر الالتفات إلی ما لمّحت له الصحیح
 .ةللاسلام أثرٌ فیها هو من دلائل النبو

و توجه به آنچه صحیحه به آن اشاره نموده است، شايسته است و آن میقات قراردادن مواقیت ذکر شده برای اهل مناطق 
 باشد.از دلايل نبوت میمختلف از طرف پیامبر)ص( است در زمانی که از اسلام در آن مناطق، اثری وجود نداشت که 

 
 
 
 
 

 
 مستندات مواقیتادامۀ 

 مستند مرور کننده به مواقیت خمسه
کند که مواقیت پنج گانه اختصاص به اهل آن مواقیت ندارد پردازد و بیان میمصنف در اين درس به ادامه مستندات مواقیت می

یل آن هم صحیحه صفوان بن يحیی از قو  امام رضا )ع( تواند از آنجا محرم شود و دلو هر کس از آن مواقیت عبور کرد می

                                           
 .2اقیت، حديث، من أبواب المو5، باب ة. وسائل الشیع 5

 

 صحیحه معاويه بن عمار دلیل  های پنج گانهمستند میقات

                   روايات ديگر 
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يعني اين ...« وقتّ المواقیت لأهلها و من أتي علیها من غیر اهلها  ان رسو  الله صلی الله علیه و آله»فرمايند: است؛ امام مي
 «. ها گذر كنندها از كساني كه از آنها است و هم براي غیر اهل آنمواقیت هم براي اهل آن

 تند میقات حج تمتعمس
بیان شد که مکه میقات حج تمتع است؛ دلیل آن اولاً عدم اختلاف بین مسلمانان. ثانیاً روايات موجود است كه در يكي از آنها از 

ان شئت »فرمايد: امام )ع( در پاسخ مي« من أين أهلّ الحج؛ از كجا براي حج تمتع احرام بسته شود؟»امام صادق)ع( سؤا  شد 
و ان شئت من المسجد و ان شئت من الطريق؛ يعني اگر خواستي از منزلت و اگر خواستي از مسجد و اگر خواستي  من رحلك

 5«. در راه محرم شو
كنند نسبت به میقات فاصله كمتري تا مكه دارند همان محلي نكته ديگر آن است كه میقات افرادي كه بعد از میقات زندگي مي

و من كان منزله خلف هذه المواقیت »فرمايد: آن روايت معاويه بن عمار است؛ امام صادق)ع( مياست كه در آن هستند و دلیل 
 «.ممّايلي مكه فمیقاته منزله؛ كسي كه منزلش بین مكه و میقات است میقات او همان منزلش است

 مستند میقات اهل مکه
اند و دلیل آن هم صحیحه ر مکه سکونت داشته، میقات اهل مکه و کسانی است که دو سا  د«جعرانه»و نکته ديگر آنکه 

اذا رأيت الهلا  هلا  ذي الحجه فاخرج الي الجعرانه »فرمايد: عبدالرحمن بن الحجاج از امام صادق )ع( است كه امام )ع( مي
ن صحیحه بر اين يعني وقتي هلا  ماه ذي الحجه را ديدي به جعرانه برو و از آنجا براي حج احرام ببند و اي« فاحرم منها بالحج

كند و دلیل لزوم مجاورت مطلب دلالت دارد كه میقات اهل مكه جعرانه است و به واسطه مجاورت به ديگران هم سرايت مي
توان از صحیحه عمر بن يزيد نیز استفاده كه فرد حكم اهل مكه را پیدا كند، مشهور است و ميحداقل دو سا  در مكه براي اين

المجاور بمكه يتمتع بالعمره الي الحج الي سنین فاذا جاوز سنین كان قاطناً؛ مجاور و ساكن در »فرمايد: ينمود؛ امام صادق)ع( م
و اگرچه در بعضی از روايات « شودمكه تا دو سا  عمره تمتع و حج انجام دهد و بعد از گذشت دو سا  اهل مكه محسوب مي

 عراض مشهور از درجه اعتبار ساقط است.حد سکونت در مکه را يک سا  بیان کرده اما به دلیل ا

 تطبیق
ان رسول »... صفوان بن یحیی عن أبی الحسن الرضا)ع(:  ة. و أما انها لاتختص باهلها بل لکل من یمرّ علیها، فلصحیح2

 2«.الله)ص( وقّت المواقیت لأهلها و من اتی علیها من غیر اهلها...

ه اهل آن ندارد بلكه برای هر کس که از آنجا عبور کند میقات است، صحیحه . و اما دلیل آنکه مواقیت پنج گانه اختصاص ب2
رسو  خدا)ص( میقاتها را برای اهل آن و کسانی از غیر اهل آن که از »... باشد که فرموده: صفوان بن يحیی از امام رضا)ع( می

 «.آنجا عبور کنند میقات قرار داد
قلت لأبی »عمروبن حریث الصیرفی:  ةفیه بین المسلمین. و تدلّ علیه صحیح میقات حج التمتع فلا خلاف ة. و أما ان مک3

 3«.عبدالله )ع(: من این اهلّ بالحج؟ فقال: ان شئت من رحلک و ان شئت من المسجد و ان شئت من الطریق

مرو بن حريث باشد. و صحیحه ع. و اما دلیل آنکه مکه میقات حج تمتع است عدم اختلاف بین مسلمین در اين مسئله می3
به امام صادق)ع( عرض کردم از کجا حج را آغاز كنم؟ )برای حج احرام ببندم؟( فرمود: اگر »کند: صیرفي نیز بر آن دلالت می

 «.و اگر خواستي از مسجدالحرام و اگر خواستي از راه اتخواستی از خانه

                                           
قلت لابي عبدالله من اين اهل باللحج فقا  ان شئت من رحلك و »باشد گونه مي. صحیحه عمروبن حريث صیرفي از قو  ابي عبدالله است كه مضمون آن اين 5

 «.ان شئت من المسجد و ان شئت من الطريق
 .5، من أبواب المواقیت، حديث55، باب ةوسائل الشیع . 2
 .2، من أبواب المواقیت، حديث25، باب ة. وسائل الشیع 3
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 .ةالسابق ةمعاوی ةصحیح . و أما أنّ من کان منزله دون المیقات فهو میقاته، فقد دلّت علیه4
باشد صحیحه معاويه بن عمار است . و اما دلیل آنکه میقات کسی که منزلش قبل از میقاتهای مشخص شده است، منزلش می4

 که سابقاً گذشت.
الجوار إنی ارید »... عبدالرحمن بن الحجاج عن ابی عبدالله)ع(:  ةمیقات لمن ذکرناه، فتدلّ علیه صحیح ة. و أما ان الجعرّان5

فانها تدلّ علی ان  1«فاحرم منها بالحج... ة، فاخرج إلی الجعّرانةفکیف اصنع؟ قال: إذا رایت الهلال هلال ذی الحج ةبمک

 .ةو تسری إلی غیرهم بالمجاور ةأهل مک ةذلک وظیف

من قصد »...است:  . و اما دلیل آنکه جعرانه میقات کسانی است که ذکر شد صحیحه عبدالرحمن بن حجاج از امام صادق)ع(5
مجاورت مکه را دارم چه کنم؟ امام)ع( فرمود: زمانی که هلا  ماه ذی الحجه را ديدی به طرف جعرانه برو و از آنجا احرام حج 

؛ زيرا اين صحیحه بر آن دلالت دارد که وظیفه اهل مکه احرام در جعرانه است و به غیر اهل مکه به وسیله مجاورت «ببند
 نمايد.سرايت مي

یتمتع  ةقال ابوعبدالله )ع(: المجاور بمک»عمر بن یزید:  ةو أمّا التحدید بسنتین، فهو المشهور. و یمکن استفادته من صحیح
 و غیرها. 2«الی الحج الی سنتین، فإذا جاوز سنتین کان قاطناً ةبالعمر

امام صادق فرمود: »یحه عمر بن يزيد: و اما دلیل محدود کردن مجاورت به دو سا ، شهرت بین علما است و استفاده آن از صح
و غیر آن « شودکسی که مجاور مکه است تا دو سا  حج و عمره تمتع به جا آورد و بعد از دو سا  اهل مکه محسوب می

 باشد.ممكن مي
 لک. کبری ذ ةعن الاعتبار بناء علی تمامی ةو لکن لإعراض المشهور عنها تکون ساقط 3ةو فی بعض الروایات التحدید بسن

باشد و در بعضی از روايات، مجاورت محدود به يک سا  شده است اما به دلیل اعراض مشهور از آن، از درجه اعتبار ساقط می
 شود.بنابر آنكه كبراي اين مسئله را بپذيريم كه اعراض مشهور باعث سقوط روايت از حجیت مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .5، من أبواب أقسام الحج، حديث 56، باب ة. وسائل الشیع 5
 .5، من أبواب أقسام الحج، حديث9، باب ةوسائل الشیع . 2
 .8و  3، من أبواب أقسام الحج، حديث 9، باب ةوسائل الشیع . 3
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 شجره مستند میقات محاذات مسجد 
فرمايد: باشد، صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق)ع( است كه در آن امام ميدلیل آنکه محاذات، مسجد شجره میقات می

الذی ياخذونه، فلیکن احرامه من  ةشهراً و هو يريد الحج، ثم بدا له ان يخرج من غیر طريق اهل المدين ةمن أقام بالمدين»
كه اراده انجام حج دارد من البیداء؛ كسي كه يك ماه در مدينه اقامت كرده است در حالي ةفیکون حذاء الشجرامیا   ةست ةمسیر

میلي مدينه  6روند خارج شود بايد احرامش مسیر سپس به نظرش بیايد كه از غیر راهي كه اهل مدينه از آن به سوي مكه مي
مشهور عقیده دارند که کفايت احرام از محاذات برای همه «. فراخ مدينه باشدباشد تا احرام او در محاذات مسجد شجره از بیابان 

 کنند.مواقیت ثابت است، زيرا ذکر محاذات مسجد شجره در صحیحه مذکور را حمل بر مثا  می

 مستند میقات ادنی الحل
داخل شهر مکه هستند و قصد يعنی نزديکترين نقطه سرزمین حلّ به مكه، میقات افرادی است که « ادنی الحل»بیان شد كه 

انجام عمره مفرده را دارند دلیل آن صحیحه جمیل بن دراج از قو  امام صادق)ع( است و مورد آن گرچه عمره مفردة بعد از حج 
د توان از محرم شد اگر چه بعد از حج افراتوان به غیر از آن نیز تعمیم داد يعني در همه موارد عمره مفرده ميافراد است اما می

نباشد و دلیل بر میقات بودن مسجد تنعیم صحیحة جمیل دراّج از امام صادق )ع( است كه حضرت در مورد زني كه حائض و 
فرمايد به عرفات برود و بعد از پاك شدن از عادت به تنعیم برود و محرم گردد و دلیل بر میقات روز ترويه وارد مكه شده مي

من اراد ان يخرج من مكه »فرمايد: باشد، كه امام)ع( مياز قو  امام صادق)ع( میبودن مسجد تنعیم صحیحه عمر بن يزيد 
خواهد از مكه براي عمره خارج شود از جعرانه يا حدبیه يا مانند لیعتمر أحرم من الجعرانه او الحدبیه او ما أشبههما؛ كسي كه مي

 توان احرام بست.ي الحل غیر از مسجد تنعیم نیز ميكه دلیل بر آن است كه در همه نقاط ادن« اين در مكان احرام ببندد

 تطبیق

مواقیت احرام و برخي از احكام 

 مستندات آن

 ن بن يحیی صحیحه صفوا دلیل. عدم اختصاص میقاتهای پنج گانه برای اهل آن 5

 

 دلیل مکه میقات حج تمتع. 2

 

 صحیحه معاويه بن عمار دلیل . مکان نزديک تر از میقات به مکه، میقات برای ساکن آن 3

 

 صحیحه عبدالرحمن بن حجاج دلیل  . جعرانه میقات اهل مکه و افراد در حکم اهل آن 4

 

  است . دلیل تحديد به دو سا  برای کسی که در حکم اهل مکه5

 

  دلیل 

 . عدم خلاف بین مسلمین1

 . صحیحه عمرو بن حريث2

 شهرت 

 صحیحه عمر بن يزيد
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 ةمن أقام بالمدین»عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله)ع(  ة، فقد دلّت علی کونها میقاتاً صحیحةمسجد الشجر ة. و أما محاذا6
امیال  ةست ةمه من مسیرالذی یاخذونه، فلیکن احرا ةشهراً و هو یرید الحج، ثم بدا له ان یخرج من غیر طریق اهل المدین

 و غیرها. 1«من البیداء ةفیکون حذاء الشجر

شخصی که يك ماه در مدينه »و اما دلیل میقات بودن محاذات مسجد شجره صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق)ع( است: 
كنند، برود. بايد ت ميساکن است و قصد انجام حج دارد سپس در نظرش آمد كه از غیر راهي كه اهل مدينه به طرف مکه حرك

 و غیر آن است.« میلي مدينه باشد تا محل احرام او محاذات مسجد شجره در بیابان باشد 6محل احرام بستن او از مسیر 
، کما ةعلی المثالی ةالوارد فی الصحیح ةمسجد الشجر ةلأیّ میقات، لحمل محاذا ةالمحاذا ةهذا و قد ذهب المشهور الی کفای

 2سید الیزدی.أشار الی ذلک ال

اين مطلب را بگیر ولي مشهور عقیده دارند که محاذات هر میقاتی برای احرام کافی است؛ زيرا محاذات مسجد شجره که در 
 شود چنانچه سید يزدی به آن اشاره كرده است.روايت وارد شده است بر مثا  حمل مي

الحائض إذا قدمت  ةسألت اباعبدالله)ع( عن المرأ»بن دراج:  جمیل ة. و أما أنّ أدنی الحلّ میقات لما ذکر، فتدل علیه صحیح7
ثم تقیم حتی تطهر، فتخرج إلی التنعیم فتحرم فتجعلها  ة، قال تمضی کما هی إلی عرفات، فتجعلها حجةیوم التروی ةمک

  3«.ة. قال ابن أبی عمیر: کما صنعت عائشةعمر

سؤا  کردم از امام صادق)ع( »کر شد، صحیحه جمیل بن دراج است: و اما دلیل آنکه ادنی الحل میقات برای كساني است كه ذ
درباره زنی که حائض است و روز ترويه وارد مکه شده است. فرمود: با همان حا  به عرفات برود و آن را حج قرار دهد سپس 

میر گفت: چنانچه عائشه صبر کند تا پاک گردد. سپس به تنعیم برود و محرم شود و اعما  آن را عمره قرار دهد. ابن ابی ع
 انجام داد.

 بعد حج الافراد الا انه یمکن اثبات التعمیم الی غیر ذلک،  ةالمفرد ةو موردها و ان کان هو العمر

 و مورد آن گرچه عمره مفرده بعد از حج افراد است اما اثبات تعمیم به غیر آن ممکن است.
 ةمن أراد ان یخرج من مک»عمر بن یزید عن أبی عبدالله)ع(  ةو للخروج إلی غیر التنعیم من نقاط ادنی الحل بصحیح

 4«.أو ما اشبههما ةأو الحدیبی ةلیعتمر، احرم من الجعران

کسی که »و دلیل برای خروج به غیر تنعیم از نقاط ديگر ادنی الحل صحیحه عمر بن يزيد از امام صادق)ع( است که فرمود: 
 «يا مانند آن محرم شود. 5عرانه يا حديبیهقصد خروج از مکه را برای عمره دارد از ج

 
 
 
 
 

 

                                           
 .5، من أبواب المواقیت، حديث 7، باب ةوسائل الشیع . 5
 .554، ص 2الوثقی، ج ة. العرو 2
 .2، من أبواب أقسام الحج، حديث25، باب ة. وسائل الشیع 3
 .5، من أبواب المواقیت، حديث 22، باب ةوسائل الشیع . 4
 . حدبیه يكي ديگر از نقاط ادني الحل است. 5

 

 مستندات ساير مواقیت

. محاذات مسجد شجره برای شخصی که اهل مدينه است و قصد دارد از راهی غیر از راه اهل 5

 صحیحه عبدالله بن سنان دلیل  مدينه به مکه برود 

صحیحه  دلیل نی که در مکه هستند و قصد عمره مفرده دارند . ادنی الحل میقات کسا2

 جمیل بن دراج و صحیحه عمربن يزيد.
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 چکیده
وادی عتیق و جحفه و يلملم و قرن ر ها مسجد شجره پنج مورد او  آن احرام در غیر مواقیت دهگانه صحیح نیست كه. 5

 المناز  است. 
ا ساكن هستند و جعرانه محل مکه مخصوص احرام حج تمتع و محلی که قبل از میقات تا مکه است برای کسانی که در آنج. 2

 ها هستند.احرام اهل مکه و کسانی است که در حکم آن
اند و از راه غیر مدينه قصد حج دارند و ادنی محاذات مسجد شجره میقات كساني است كه يك ماه در مكه اقامت نموده. 3

 مفرده دارند. الحل محل احرام عمره مفرده برای کسانی است که در مکه هستند و قصد انجام عمره
 دلیل پنج میقات او  صحیحه معاويه بن عمار و رواياتی غیر از آن است.. 4
دانند و دانند و بعضی خصوص مسجد شجره را میقات ميدر مورد ذوالحلیفه سه نظر وجود دارد؛ بعضی همه آن را میقات مي. 5

 شمارند.بعضی ذو الحلیفه و مسجد شجره را مترادف مي
است که تعیین میقاتهای مذکور توسط پیامبر برای اهل آن مناطق در زمانی واقع شده است که اثری از اسلام شايان توجه . 6

 در آن مناطق وجود نداشته است و اين مطلب دلالت بر نبوت پیامبر)ص( دارد.
 يحیی است. دلیل آنکه مواقیت پنج گانة معین شده توسط پیامبر)ص( اختصاص به اهل آن ندارد صحیحه صفوان بن. 7
 باشد و صحیحه عمرو بن حريث نیز بر آن دلالت دارد.كه مکه میقات حج تمتع است، اجماع مسلمین میدلیل آن. 8
 دلیل آنکه منزلي كه قبل از میقات تا مکه واقع شده میقات اهل آن است، صحیحه معاويه بن عمار است.. 9
 اهل مکه است صحیحه عبدالرحمن بن حجاج است. دلیل آنکه جعرانه میقات اهل مکه و افراد در حکم. 55
شود كه فقط افرادي كه حداقل دو سا  در مكه سكونت كرده باشند حكم اهل مكه را از صحیحه عمر بن يزيد استفاده مي. 55

 دارند.
 .رواياتی دا  بر كفايت سکونت به مدت يک سا  نیز موجود است که به دلیل اعراض مشهور از حجیت ساقط است. 52
دلیل آنکه محاذات مسجد شجره میقات افرادي از اهل مدينه است که از راهي غیر از مسجد شجره عازم مکه هستند . 53

 صحیحه عبدالله بن سنان و غیر آن است.
مشهور عقیده دارند که محاذات مسجد شجره که در روايت موجود است در حد مثا  است و اين حکم در همه مواقیت پتج . 54

 ری است.گانه جا
 دلیل آنکه ادنی الحل میقات کسانی است که در مکه هستند و قصد انجام عمره مفرده دارند صحیحه جمیل بن دراج است.. 55
مورد روايت گرچه عمره مفرده بعد از حج افراد است اما اثبات تعمیم به غیر آن امکان پذير است؛ زيرا اين مورد از باب مثا  . 57

 بیان شده است.
چه در روايت مذکور خروج و احرام در تنعیم موجود است اما خروج به نقاط ديگر ادنی الحل بوسیله صحیحه عمربن يزيد گر. 58

 قابل اثبات است.
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  :3استدلالی فقه عنوان کلی درس 
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  :نوبت تولید 



 

 کلیه حقوق این اثر متعلق به مرکز آموزش های غیر حضوری حوزه های علمیه خواهران می باشد  

 

 7ـ درس  3استدلالی فقه  فهرست

 

 

3 

 فهرست

 4 ....................................................................................................................................................... مقدمه

 5 ................................................................................................................................................... یعرب متن

 6 .................................................................................................................................................. درس شرح

 6 ................................................................................................................................... حج و عمره افعال لیتفص

 6 ..............................................................................................................عمره و حج مناسك و اعمال در احرام تیفیک

 7 ..................................................................................................................................احرام تیفیک مستندات

 01 ..................................................................................................................................................... دهیچک

 



 

 کلیه حقوق این اثر متعلق به مرکز آموزش های غیر حضوری حوزه های علمیه خواهران می باشد  

 

 7ـ درس  3 یفقه استدلال محتوای آموزشی

 

4 

 مقدمه
ل و مستندات عدم اختصاص مواقیت تعیین شده توسط پیامبر)ص( برای اهل آن و دلیل میقات بودن مکه در حج تمتع و یدلا

 نستید.قات بودن منزلی که قبل از میقات واقع شده و جعرانه و محاذات مسجد شجره و ادنی الحل و تفصیلات آن را دایسبب م
 ت احرام است كه سه ركن دارد؛ یفیم كیپردازیآنچه در درس حاضر به آن م

 .ی. قصد امتثال امراله0
 ه.ی. گفتن تلب2
 مردان. یدن لباس خاص احرام برای. پوش3

 پردازد:یان سه نكته میدر ادامه مصنف به ب
 ست.یاولاً؛ اقتصار بر دو تكه لباس احرام لازم ن

 ست.یاحرام به صورت دائم بر محرم لازم ندن لباس یاً؛ پوشیثان
 باشد.یثالثاً؛ طهارت از حدث در صحت احرام شرط نم

چهارگانه و  یهامصنف در پایان دلیل لزوم قصد امتثال امر پروردگار در احرام و اعتبار قصد خصوصیت و اعتبار تلفظ به تلبیه
 کند.عدم انعقاد احرام بدون تلفظ به تلبیه را بیان می
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 عربیمتن 
 و الحج ةتفاصیل افعال العمر

 الإحرام ةکیفی
 لزم لتحقیق الإحرام:ی

 قصد الفعل الخاص بداعی امتثال أمرالله سبحانه.
 و بها یتحقق الإحرام.«. لبیک اللهم لبیک. لبیک لاشریک لک لبیک»و التلفظ بالتلبیات الأربع: 

 باتّزار احدهما و ارتداء الاخر. –لمحرم بعد التجرد عما یحرم لبسه علی ا –و لبس الرجال ثوبین 
 لبسهما. ة، کما لاتلزم استدامةو لایلزم الاقتصار علی الثوبین بل تجوز الزیاد

 من الحدث. ةالإحرام الطهار ةو لاتشترط فی صح
 و المستند فی ذلک:

 ة؟ ذلک بنفس الطریقةماّ کیف نثبت العبادی. أة. أماّ اعتبار قصد الإحرام بداعی امتثال امرالله سبحانه، فلأنّ ذلک لازم العبادی0
 الطواف فیما بعد. ةالتی سوف نثبت بها عبادی

، و کون الحج تمتعاً أو غیره و کونه عن نفسه أو غیره و ما شاکل ةو کونه احرام حج أو عمر – ة. و أمّا اعتبار قصد الخصوصی2
 فلنفس ما تقدمّ. –ذلک 

أن تقول: لبیک اللهم لبیک، لبیک لاشریک  ةالتلبی»... بن عمار عن أبی عبدالله)ع(:  ةمعاوی ةحو أماّ اعتبار التلبیات الأربع، فلصحی
لک و الملک لاشریک لک لبیک، لبیک ذا المعارج لبیک... و اعلم إنّه لابدّ من التلبیات الإربع التی  ةلک لبیک، إنّ الحمد و النعم

 و غیرها. 0...«ةکنّ فی أول الکلام، و هی الفریض
أیضاً فی اعتبار أدائها بشکلها الصحیح و عدم الاجتزاء بالملحون،  ةدون الباقی. و واضح ةفی أنّ الأربع الأول واجب ةهی واضح و

لأنّه)ع( لم یقل ینعقد الإحرام بالتلبیات الأربع لیقال بأنهّا تصدق علی الملحون أیضاً، بل قال: أن تقول هکذا، و من الواضح 
 ملحون، و معه فالاجتزاء بغیر ذلک یحتاج إلی دلیل و هو مفقود.أنّه)ع( لایتلفظّ بال

، ةللصلا ةالإحرام بالنسب ة، کتکبیرةأو معها بل لابدّ من التلبی ة. و أمّا أنّه لاینعقد الإحرام بمجرد لبس الثوبین من دون نی3ّ
 و غیرها. 2«أو یلبّ ةاء ما لم یعقد التلبیالرجل إذا تهیاًّ للإحرام، فله أن یأتی النس»حریز عن أبی عبدالله)ع(:  ةفلصحیح

 

                                           
 .2، من أبواب الإحرام، حدیث41، باب ة. وسائل الشیع 0
 .8، من أبواب الإحرام، حدیث 04، باب ة. وسائل الشیع 2
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 درسشرح 

 تفصیل افعال عمره و حج

 در اعمال و مناسك حج و عمره 0کیفیت احرام
 2های اربعها حج به انگیزه امتثال فرمان خداوند باشد و سپس لبیکیاولین عمل، محرم شدن است که باید قصد احرام عمره 

که پوشیدن آن بر  یگردد. پوشیدن دو لباس احرام )البته پس از بیرون آوردن لباسمی گفته شود و به وسیله آن احرام محقق
شود. اقتصار بر دو لباس و مداومت در یاو م یردا یگریمحرم حرام است( نیز بر مرد محرم لازم است که یکی از آنها لنگ و د

اضافه كند و بعد از بستن احرام و هنگام انجام اعمال  بر آن دو یگریتواند لباس دیكه م ین معنیست به ایدن آنها لازم نیپوش
 باشد.ید و در صحت احرام طهارت از حدث شرط نمیگر حج لباس احرام را خارج نماید

 تطبیق
 و الحج ةتفاصیل افعال العمر

 تفصیل افعال عمره و حج
 الإحرام ةکیفی

 محرم شدن یچگونگ
لبیک اللهم لبیک. لبیک »تثال أمرالله سبحانه. و التلفظ بالتلبیات الأربع: لزم لتحقیق الإحرام: قصد الفعل الخاص بداعی امی

 و بها یتحقق الإحرام.«. لاشریک لک لبیک

لبیک اللهم لبیک، لبیک »برای محقق شدن احرام، قصد فعل خاص به انگیزه امتثال امر پروردگار و تلفظ به تلبیات چهارگانه 
 شود.له آن احرام محقق میلازم است و بوسی...« لاشریک لک لبیک 

 باتّزار احدهما و ارتداء الاخر. –بعد التجرد عما یحرم لبسه علی المحرم  –و لبس الرجال ثوبین 

با ازار قرار دادن یکی  –بعد از در آوردن آنچه که پوشیدنش بر محرم حرام است  –و )لازم است( پوشیدن دو لباس برای مردان 
 و ردا قرار دادن دیگری.

 لبسهما. ة، کما لاتلزم استدامةیلزم الاقتصار علی الثوبین بل تجوز الزیادو لا

 باشد چنانچه مداومت در پوشیدن آن دو لباس نیز لازم نیست.اقتصار بر دو لباس لازم نیست بلکه زیادتر از آن نیز جائز می
 من الحدث. ةالإحرام الطهار ةو لاتشترط فی صح

 نیست. در صحت احرام، طهارت از حدث شرط

                                           
س معمولی و در برکردن لباس احرامی و حرام شدن اموری بر مکلف باشد و با بیرون آمدن از لبا. احرام اولین عمل از واجبات حج )و عمره( است که از ارکان می 0

 گیرد. حالتی است که مکلف حج در آن ملتزم به ترک محرمات و حفظ آداب آن است. )محرم( ضمن انجام آدابی صورت می
توان وارد محدوده حرم و مکه کر احرام بسته شده و می. ذکر تلبیه به هنگام پوشیدن لباس احرام و نیت احرام از واجبات احرام است و به واسطه ادای این ذ 2

توان وارد محدوده حرم شد( و این دستور اختصاص به موسم حج ندارد بلکه در تمام دوران سال هر مسلمانی که بخواهد وارد این گردید )بدون احرام و تلبیه نمی
از: لبیک، اللهم لبیک، لبیک، لاشریک لک لبیک )ان الحمد و النعمه لک و الملک لاشریک سرزمین شود باید احرام ببندد و تلبیه بگوید که ذکر آن عبارت است 

 لک(. )فرهنگ  اصطلاحات حج، محمد یوسف حریری(.
د قصد آن بیک بایتلبیه سرودی است برای اظهار بندگی نسبت به خداوند و جواب دادن دعوت حضرت ابراهیم )ع( و به مفهوم کلامی از امام سجاد )ع( در گفتن ل
 داشت که از این پس، فقط در موارد رضای حق سخن گفت و زبان به گناه و معصیت نگشود. )فرهنگ  اصطلاحات حج، محمد یوسف حریری(.
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 مستندات کیفیت احرام

 دلیل قصد احرام برای امتثال امر خداوند
-نن است كه حج عبادت است در نتیجه اجزای آن كه احرام هم از آیدلیل آنکه احرام باید به قصد امتثال امر پروردگار باشد ا

است كه در  یدن احرام به همان روششود و اثبات عبادت بویهاست، نیز عبادت است و عبادت بدون قصد قربت محقق نم
 م. یكنینده عبادت بودن طواف را با آن ثابت میآ

 دلیل اعتبار قصد خصوصیت احرام حج یا عمره
دلیل اعتبار قصد خصوصیت به این معنی که احرام مذکور احرام عمره یا حج است نیز همان دلیل سابق یعنی عبادت بودن آن 

 ز قصد شود.یات آن نید جزئیاست و قصد قربت در آن واجب است و با یرا احرام از امور قصدیاست؛ ز
 های چهارگانهدلیل اعتبار تلبیه

شود که های چهارگانه در هنگام احرام صحیحه معاویه بن عمار و غیر آن است و از روایت به خوبی استفاده میدلیل اعتبار لبیک
شود که لبیکها باید به و نیز از روایت مذکور استفاده می 0باشد.یلبیکهای چهارگانه اول واجب است و بقیه آنها مستحب م

ه را تلفظ یو روشن است كه امام)ع( به صورت غلط تلب« ییباید اینگونه بگو»فرماید: صورت صحیح تلفظ شود؛ زیرا امام می
 باشد.یل داردكه موجود نمیاز به به دلیه غلط نیت تلبین كفایكند؛ بنابراینم

 نعقاد احرام بدون گفتن تلبیهدلیل عدم ا
دلیل عدم انعقاد احرام با پوشیدن لباس احرام و نیت بدون گفتن تلبیه، صحیحه حریز به نقل از امام صادق)ع( و غیر آن است 

رام آماده اح یمرد اگر برا یعنیلب؛ یه او یعقد التلبیالنساء ما لم  یأتیأ للاحرام فله ان یالرجل اذا ته»د: یفرمایكه امام در آن م
 ه هنوز محرم نشده است.یشود قبل از تلبی، معلوم م«كند یكیتواند با زنان نزدیه را نگفته میكه تلب یشد تا زمان

 تطبیق
 و المستند فی ذلک:

  و دلیل آن:

                                           
 . مستحبات تلبیه: 0
 .بلندگفتن )برای مردان(.0
دن، هنگام زوال خورشید، هنگام بالا رفتن از بلندی و پایین آمدن . تکرار کردن بعد از بیدا شدن از خواب، بعد از نمازهای واجب و مستحب، وقت سوار و پیاده ش2

های مکه )در احرام عمره( و تا ظهر روز عرفه )در احرام حج( و تا مسجد الحرام )در احرام عمره از بلندی، موقع ملاقات سوارها، وقت سحر، تا موقع دیدن خانه
 ای که از مکه صورت گرفته(.مفرده

ات ذالمعارج، لبیک لبیک داعیا الی لبیک لبیک غفار الذنوب، لبیک لبیک اهل التلبیه، لبیک لبیک ذو الجلال و الاکرام... . )فرهنگ  اصطلاح.ذکر خواندن لبیک 3
 حج، محمد یوسف حریری(.

 یفیت احرامک

 . قصد فعل خاص به انگیزه امتثال امر پروردگار0

 . تلفظ لبیکهای اربعه2

 . پوشیدن لباس احرام3
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؟ ذلک بنفس ة. أمّا کیف نثبت العبادیة. أمّا اعتبار قصد الإحرام بداعی امتثال امرالله سبحانه، فلأنّ ذلک لازم العبادی1
 الطواف فیما بعد. ةالتی سوف نثبت بها عبادی ةالطریق

 ی. دلیل اعتبار قصد احرام به انگیزه امتثال امر پروردگار عبادت بودن احرام است و لازمه عبادت بودن آن قصد امتثال امر اله0
نده با آن یكه عبادت بودن طواف را در آ است یاوة اثبات آن همان شیوهیاست، اما چگونه عبادت بودن احرام را اثبات کنیم؟ ش

 م.یكنیثابت م
ره و ما شاكل ی، و کون الحج تمتعاً أو غیره و كونه عن نفسه أو غةو کونه احرام حج أو عمر – ة. و أمّا اعتبار قصد الخصوصی2

 فلنفس ما تقدّم. –ذلك

كه قصد احرام از جانب نیتمتع است یا غیر آن و ا كه حج، حجنی. و اما دلیل اعتبار قصد خصوصیت که احرام حج یا عمره و ا2
 باشد.ن امور همان دلیل قبل مییر آن و مانند ایا غیخود محرم است 

أن تقول: لبیک اللهم لبیک، لبیک  ةالتلبی»... بن عمار عن أبی عبدالله)ع(:  ةمعاوی ةو أمّا اعتبار التلبیات الأربع، فلصحیح
لک و الملک لاشریک لک لبیک، لبیک ذا المعارج لبیک... و اعلم إنهّ لابدّ من التلبیات  ةلنعملاشریک لک لبیک، إنّ الحمد و ا

 و غیرها. 1...«ةالإربع التی کنّ فی أول الکام، و هی الفریض

ک تلبیه، گفتن لبیک اللهم لبیک، لبی»های چهارگانه صحیحه معاویه بن عمار از امام صادق)ع(: . و اما دلیل اعتبار تلبیه2
های لک و الملک لاشریک لک لبیک، لبیک ذا المعارج لبیک...  است و بدان که تلبیه ةلاشریک لک لبیک، إنّ الحمد و النعم

 باشد.یر آن میو غ« باشندیها واجب مچهارگانه اول کلام لازم است و آن
ائها بشکلها الصحیح و عدم الاجتزاء أیضاً فی اعتبار أد ةدون الباقی. و واضح ةفی أنّ الأربع الأول واجب ةو هی واضح

 بالملحون، 

آنها به شکل صحیح و عدم کفایت تلبیه  یهای چهارگانه اول غیر از باقی، واجب است. و لزوم اداو آن روشن است که تلبیه
 غلط نیز روشن است.

بل قال: أن تقول هکذا، و من الواضح  لأنّه)ع( لم یقل ینعقد الإحرام بالتلبیات الأربع لیقال بأنهّا تصدق علی الملحون أیضاً،
 أنّه )ع( لایتلفّظ بالملحون، و معه فالاجتزاء بغیر ذلک یحتاج إلی دلیل و هو مفقود.

ز صادق باشد، بلکه فرمود: این گونه بگوید و یشود تا بر تلبیه غلط نهای چهارگانه منعقد میزیرا امام)ع( نفرمود احرام با تلبیه
د و با این بیان کفایت تلبیه غلط احتیاج به دلیل دارد که دلیلی ینمایبه صورت غلط آن را تلفظ نمروشن است که امام)ع( 

 باشد.موجود نمی
، ةللصا ةالإحرام بالنسب ة، کتکبیرةأو معها بل لابدّ من التلبی ة. و أمّا أنّه لاینعقد الإحرام بمجرد لبس الثوبین من دون نی3ّ

 و غیرها. 2«أو یلبّ ةالرجل إذا تهیّاً للإحرام، فله أن یأتی النساء ما لم یعقد التلبی»)ع(: حریز عن أبی عبدالله ةفلصحیح

شود بلکه باید تلبیه گفته شود و مانند ت یا با نیت منعقد نمیی. و اما دلیل آنکه احرام تنها با پوشیدن دو لباس احرام بدون ن3
شود تا زمانی که تلبیه را نگفته مردی که آماده احرام می»امام صادق)ع(:  تکبیره الاحرام نسبت به نماز است، صحیحه حریز از

 و غیر آن است.« تواند با زنان آمیزش کند.است می
 
 
 
 
 

                                           
 .2، من أبواب الإحرام، حدیث41، باب ة. وسائل الشیع 0
 .8، من أبواب الإحرام، حدیث 04، باب ة. وسائل الشیع 2
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 چکیده
-مردان، محقق می یهای اربع و پوشیدن لباس احرام برا. احرام با قصد فعل خاص به انگیزه امتثال امر پروردگار و تلفظ تلبیه0

 شود.
 اکتفا به دو لباس و مداومت در پوشیدن دو لباس لازم نیست.. 2
 . طهارت از حدث در صحت احرام شرط نیست.3
 . دلیل اعتبار قصد احرام به انگیزه امتثال امر پروردگار، عبادت بودن حج و در نتیجه احرام آن است.4
 دلیل عبادت بودن آن است. . اعتبار قصد خصوصیت که احرام انجام شده احرام عمره یا حج است نیز به5
 های اربع صحیحه معاویه بن عمار است.. دلیل اعتبار تلبیه6
 ت آن به صورت غلط نیز دلالت دارد.ی. صحیحه معاویه بن عمار بر اعتبار تلفظ تلبیه به شکل صحیح و عدم كفا7
شود صحیحه امّا بدون تلبیه منعقد  نمی . دلیل آنکه احرام به مجرد پوشیدن لباس بدون نیت یا پوشیدن لباس همراه با نیت8

 حریز از امام صادق)ع( است.
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 (2)سطح 

 8 درس

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (1) ة الاحرامکیفیّ
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  :3استدلالی فقه عنوان کلی درس 
  :قدس سره شیخ باقر ایروانی، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی، حجکتاب المنبع درس 
 :(1) کیفیّة الاحرام مبحث 
  :8شماره درس 
  :2سطح مقطع تحصیلی 
  :علی امینیالمسلمین و  الاسلام حجتاستاد 

 :عسگری آموزشیار  
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  :های غیرحضوری، معاونت تولید و فناوری آموزشیمرکز آموزشناظر تولید 
 :اول نوبت تولید  
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 مقدمه
و آن را عبارت از قصد امتثال امر پروردگار و تلفظ به تلبیه و پوشیدن لباس  مصنف در مبحث گذشته کیفیت احرام را بیان نمود

احرام دانست و احکام و جزئیاتی نیز از شرایط محرم و لباس احرام بیان کرد و در پایان دلیل بعضی از احکام مذذکور را متذذکر   
 شد.

دو روایت وارد شذده در ایذن بذاب را بذراب ا بذات       پردازد ودر این درس مصنف، به دلیل وجوب پوشیدن دو لباس در احرام می
كند كذه  یرا مطرح م بگریه دیدن دو لباس توجیا بات وجوب پوش بكند و برایداند و دو اشكال به آن وارد منمی یمطلب كاف

 ده است. یها رسامبر)ص( به آنیره مسلمانان است كه دست به دست از زمان پیهمان س
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 عربیمتن 
عن إ باته، فإنّ ما یمکذن التمسذب بذهم إمّذا      ةب لبس الثوبین، فلا خلاف فیه بین المسلمین إلا أنّ الروایات قاصر. و أمّا وجو4

سألت أباعبدالله)ع( عن التهیّؤ للإحرام، فقالم اطذل  »بن وهبم  ةمعاوی ةالإحرام من قبیل صحیح ةفی بیان کیفی ةالروایات الوارد
فتفیض علیب الماء و تلبس  وبیذب   ةترید، و إن شئت إستمتعت بقمیصب حتی تأتی الشجر فإنّه طهور و تجهّز بکل ما ةبالمدین

 1«.إن شاء الله
سئل أبوعبدالله)ع( من أیذن یجذرد الصذبیانق فقذالم کذان أبذی       »أیوب أخی ادیمم  ةأو روایات تجرید الصبیان من فخ، کصحیح

لاموجب لتأخیر تجریدهم إلی فخ، بل کان المناسب عدم تجریدهم ، بتقریب أنّه لو لا لزوم لبس  وبی الإحرام 2«یجرّدهم من فخ
 رأساً.

 و کلاهما قابل للتأمّلم
 ، و ذلب یزعزع ظهور الأمر فی الوجوب.ةمستحب ةأمّا الأولم فلأنّ الأمر بلبس الثوبین إقترن بالأمر بآداب شرعی

 دل علیه هو الرجحان من الوجوب.و أمّا الثانیم فلأنّ فعل الإمام)ع( لایدلّ علی الوجوب بل أقصی ما ی
و لعل المناسب فی توجیه الوجوب أن یقالم إنّ وجوب لبس الثوبین من القضایا التی توار ها المسلمون خلفاً عن سلف، و هو من 

تمدة إلی الإرتکاز المذکور و مع ةبدیهیات الحج لدیهم، و لابدّ أن یکون ذلب قد وصلهم من المعصوم)ع(، و الروایات جاءت مشیر
 إلی إ باته من خلال الروایات. ةعلیه، و هو أقوب من الحاج

 
 

                                           
 .3، من أبواب الإحرام، حدیث7، باب ة. وسائل الشیع 1
 .1، من أبواب الإحرام، حدیث 47، باب ةالشیع . وسائل 2



 

  های علمیه خواهران می باشدکلیه حقوق این اثر متعلق به مرکز آموزش های غیر حضوری حوزه  

 

 8ـ درس  3 یفقه استدلال محتوای آموزشی

 

6 

 درسشرح 

 (1) مستندات کیفیت احرام

 1مستندات لزوم پوشیدن دو لباس در احرام
کند و روایات ره و ارتكاز مسلمانان ذکر مییدارند و دلیل آن را سمصنف مستندات وجوب پوشیدن دو لباس در احرام را بیان می

داند؛ زیرا بعضی از روایات همانند صحیحه معاویه بن وهب وجوب پوشیدن لباس احرام از آن فهمیده ان آن قاصر میرا از بی
ه بن وهب امر یت معاویوارده شده و ظهور در وجوب ندارد و در روا یاق اوامر استحبابیدن لباس در سیرا امر به پوشیشود؛ زنمی

ا مستحب است و روایت دیگر یعنی یست كه واجب یحب وارد شده و معلوم ندن لباس در ضمن امر به امور مستیبه پوش
را فعل امام با استحباب عمل هم سازگار یا وجوب ندارد؛ زیصحیحه ایوب اخی ادیم نیز فعل امام است که دلالت بر رحجان 

توان وجوب پوشیدن دو لباس میمستدل دلالت فعل امام بر وجوب است، بنابراین با روایات ذکر شده ن بكه ادعایاست در حال
 در احرام را  ابت کرد.

ن یج بیدن لباس احرام و اعتقاد به وجوب آن از مسائل مسلم و رایتوان گفت پوشین باب میت مذكور در این با رد دو روایبنابرا
و  یره عملین سیا آن را از گذشتگان به ارث برده است و ین است و همواره در طول قرون وجود داشته است و هر كسیمسلم

ن است كه ین)ع( هم وجود داشته است كاشف از این در طول قرون گذشته كه در زمان ائمه معصومین مسلمیارتكاز وجوب در ب
كه در  ین مفروع عنه بوده است، به شكلیاند و اصولاً وجوب احرام نزد مسلمن)ع( فرا گرفتهیره و اعتقاد را از ائمه معصومین سیا

ات هم با یمسلم بوده است و روا بكردند و اصل آن در ارتكاز آنها امریدربارة فروع و احكام آن از ائمه)ع( سؤال مات تنها یروا
كه در مقام جعل وجوب نیاند نه اط و احكام و فروع مربوط به لباس احرام پرداختهیان شراین ارتكاز مسلم تنها به بیه بر ایتك

 باشد.

 تطبیق
 عن إثباته،  ةثوبین، فلا خلاف فیه بین المسلمین إلا أنّ الروایات قاصر. و أمّا وجوب لبس ال4

 و اما دلیل وجوب پوشیدن دو لباس احرام، اجماع مسلمانان است و روایات، قاصر از ا بات آن هستند.
سألت أباعبدالله »بن وهب:  ةمعاوی ةالإحرام من قبیل صحیح ةفی بیان کیفی ةفإنّ ما یمکن التمسک به: إمّا الروایات الوارد

فإنّه طهور و تجهّز بکل ما ترید، و إن شئت إستمتعت بقمیصک حتی تأتی  ة)ع( عن التهیؤّ للإحرام، فقال: اطل بالمدین
 2«.فتفیض علیک الماء و تلبس ثوبیک إن شاء الله ةالشجر

یان کیفیت احرام است مانند صحیحه معاویه بن را آنچه از روایات امکان تمسب به آن وجود دارد یا روایات وارد شده در بیز
خواهی نه نوره بزن؛ زیرا طهور است و هر چه مییاز امام صادق)ع( درباره آمادگی براب احرام سؤال کردم فرمودم در مد»وهبم 

 بردار و اگر خواستی از پیراهنت تا مسجد شجره استفاده کن آنجا که رسیدب غسل کن و دو لباس احرامت را بپوش.

                                           
ب در مراسم حج. . احرام در لغت به معنی منع است و در اصطلاح عبارتست از آهنگ حج نمودن، به حرم در آمدن، دو پارچه ندوخته )احرامی(، حرام کردن امور 1

 (9)فرهنگ اصطلاحات حج، محمد یوسف حریرب، ص 
 .3بواب الإحرام، حدیث، من أ7، باب ة. وسائل الشیع 2
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سئل أبوعبدالله)ع( من أین یجرد الصبیان؟ فقال: کان أبی »أیوب أخی ادیم:  ةأو روایات تجرید الصبیان من فخ، کصحیح
، بتقریب أنهّ لو لا لزوم لبس ثوبی الإحرام لاموجب لتأخیر تجریدهم إلی فخ، بل کان المناسب عدم 1«یجرّدهم من فخ

  تجریدهم رأساً.

از امام صادق)ع( سؤال شد از کجا لباس »خته از کودکان در فخ مثل صحیحه ایوب اخی ادیمم یا روایات در آوردن لباس دو
ن تقریب که اگر پوشیدن یبا ا«. کرددوخته کودکان در آورده شود. فرمودم پدرم از سرزمین فخ لباس آنها را از تن بیرون      می

 نداشت بلکه برهنه نكردن آنها در كل زمان احرام مناسب بود.لباس احرام لازم نبود تأخیر بیرون آوردن لباس تا فخ موجبی 
، و ذلک یزعزع ظهور الأمر فی ةمستحب ةو کلاهما قابل للتأمّل: أماّ الأول: فلأنّ الأمر بلبس الثوبین إقترن بالأمر بآداب شرعی

 الوجوب.

با آداب شرعیه مستحبه آمده است و این امر را در حدیث اول امر به پوشیدن دو لباس همراه یو هر دو حدیث قابل تأمل است؛ ز
 مانع از ظهور امر در وجوب است.

 و أمّا الثانی: فلأنّ فعل الإمام)ع( لایدلّ علی الوجوب بل أقصی ما یدل علیه هو الرجحان من الوجوب.

 و حدیث دوم فعل امام است که دلالت بر وجوب ندارد بلکه بالاترین دلالت آن رجحان از وجوب است.
لعل المناسب فی توجیه الوجوب أن یقال: إنّ وجوب لبس الثوبین من القضایا التی توارثها المسلمون خلفاً عن سلف، و هو و 

إلی الإرتکاز المذکور و  ةمن بدیهیات الحج لدیهم، و لابدّ أن یکون ذلک قد وصلهم من المعصوم)ع(، و الروایات جاءت مشیر
 لی إثباته من خلال الروایات.إ ةمعتمدة علیه، و هو أقوی من الحاج

و شاید مناسب در توجیه وجوب آن است که گفته شودم وجوب پوشیدن دو لباس از قضایایی است که مسلمانان نسل به نسل به 
و  ن وجوب داردیباشد و یقیناً از معصوم به آنها رسیده است و روایات اشاره به ارتكاز ااند و از بدیهیات حج نزد آنها میارث برده

   ات باشد.یان روایتر از آن است که نیاز به ا بات آن از مل قوبین دلیبر آن است و ا یمتك
 
 

 

 

                                           
 .1، من أبواب الإحرام، حدیث 47، باب ة. وسائل الشیع 1

 

مستندات وجوب پوشیدن دو 

 لباس در احرام

 . سیره و ارتكاز مسلمّ بین مسلمین1

 . روایات2

 

 صحیحه معاویه بن وهب

 صحیحه ایوب اخي ادیم
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 چکیده
تواند آن را ره و ارتكاز آنها است و روایات نمیین و سیمردان در حال احرام اجماع مسلم ب. دلیل وجوب پوشیدن دو لباس برا1

 ا بات کند.
ن در آن با آداب یاز قبیل صحیحه معاویه بن وهب است كه امر به لبس  وب یت احرام برخ. روایات وارده در بیان کیفی2

برد و روایات دیگرب مانند صحیحه ایوب اخی ادیم نیز ین مین مطلب ظهور امر در وجوب را از بیمستحبه مقترن شده است و ا
 کند.حجان آن دلالت میكند و فعل امام دلالت بر وجوب ندارد و تنها بر ریان میفعل امام را ب

مردان به ارث رسیدن آن نسل به نسل از مسلمین است  ب. مناسبترین راه براب توجیه وجوب پوشیدن دو تكه لباس احرام برا3
 ها رسیده است.که از بدیهیات حج بوده و بی گمان از معصوم)ع( به آن

 



  

 

 

 

 باشد یه خواهران میعلم یحوزه ها یر حضوریغ یها ز آموزشکن اثر متعلق به مریحقوق اکلیه  

 

 (3فقه استدلالی )

 

 حجالکتاب 

 دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالیمن 

 

 قدس سره یشیخ باقر الایروانل

 

 (2)سطح 

 9 درس

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (2کیفیة الاحرام )



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه درس

  :3استدلالی فقه عنوان کلی درس 
  :قدس سره شیخ باقر ایروانی، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی، حجکتاب المنبع درس 
 :(2)کیفیة الاحرام  مبحث 
  :9شماره درس 
  :2سطح مقطع تحصیلی 
  :علی امینیلمسلمین و ا الاسلام حجتاستاد 

 :عسگری آموزشیار  
 سیدحمدالله موسوی :تنظیم محدوده   
  :های غیرحضوری، معاونت تولید و فناوری آموزشیمرکز آموزشناظر تولید 
 :اول نوبت تولید  
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 مقدمه
قصد امتثال امر پروردگار و تلفظ به تلبیه و پوشیدن لباس مصنف در مبحث گذشته کیفیت احرام را بیان نمود و آن را عبارت از 

احرام دانست و احکام و جزئیاتی نیز از شرایط محرم و لباس احرام بیان کرد و در پایان دلیل بعضی از احکام مذذکور را متذذکر   
 شد.

د و با رجوع به اصل برائت ینمایها را رد مزنان ذكر كرده و آن یدن دو لباس برایوجوب پوش یدو وجه برامصنف در این درس 
دانذد و در  یمخالفت نكردن با مشذهور مناسذم مذ    یاط را برایاما احت ؛كندیزنان را اثبات م یدن دو لباس برایعدم وجوب پوش

وی در ادامه به مسئله اشتراط طهارت شخص محرم  كند.یان میمحرم حرام است را ب یكه برا یل لزوم تجرد از لباسیان دلیپا
 پردازد.ارت لباس احرام میو طه
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 عربیمتن 
الإشتراک أو روایات الحذائ،، مذن قبیذل     ة، فلأنّ الوجه فی الوجوب إمّا قاعدة. و أمّا وجه عدم وجوب لبس الثوبین علی المرأ5

ف و تلبس ثوباً سألت أباعبدالله)ع( عن الحائ، ترید الإحرام، قال: تغتسل و تستثفر و تحتشی بالکرس»یونس بن یعقوب:  ةموثق
یدلّ علی « دون ثیاب إحرامها»، فانّ قوله)ع( 1«ةو لاتدخل المسجد و تهلّ بالحج بغیر الصلا ةدون ثیاب إحرامها، و تستقبل القبل

 وجوب لبسها ثوبی الإحرام.
 و کلاهما کما تری:

الإتفذا  فذی جمیذل الخصذائص المحتمذل       ةال، و القدر المتیقّن منها حةالإشتراک لیس إلا الضرور ةأمّا الأول: فلأنّ مستند قاعد
 .ةالذکور ةمدخلیتها، و المفروض فی المقام إحتمال دخالة خصوصی

دون الوجذوب. مضذافاً إلذی     ةلبس ثوبی الإحرام للمرأ ةیدلّ علی مشروعی« دون ثیاب إحرامها» ةو أمّا الثانی: فلأنّ التعبیر بجمل
 عزع الظهور فی الوجوب.من المستحبات الذی یز ةإشتمال السیا  علی جمل

 المشهور أمراً مناسباً. ة. و یبقی الإحتیاط تحفظاً من مخالفةو مل عدم الدلیل علی الوجوب یکون المرجل البراء
 فلأنّ ذلک من لوازم الإحرام الذی یراد تحقیقه. –الذی منه لبس المخیط للرجال و غیره  –. و أمّا لزوم التجرّد عما یحرم لبسه 6
 ةعلیه. و لربما یستفاد أیضاً من صحیح ةالمتوارث ةأنّ لبس الثوبین یلزم أن یکون بنحو الإتّزار و الإرتداء، فلإنعقاد السیر. و أماّ 7

قال أبوعبدالله)ع(: ذکر رسول الله )ص( الحج فکتم إلی من بلغه کتابه ممن دخل فی الإسلام... فلمّا نزل »عبدالله بن سنان: 
 2«.و التجرّد فی إزار و رداء... ةبط و حل  العانأمر الناس بنتف الإ ةالشجر

 3بعد عدم الدلیل علی عدم الجواز. علی أنّ بع، الروایات یستفاد منها الجواز. ة، فللبرائة. و أماّ جواز الزیاد8
 بعد عدم الدلیل علی إعتبارها. 4ة، فللبراءة. و أماّ عدم إعتبار الإستدام9
یونس بن  ةبعد عدم الدلیل. بل الدلیل علی عدم الإعتبار موجود، کموثق ةن الحدث، فللبراءم ة. و أمّا عدم إشتراط الطهار11

 فی الحائ،.  ةالوارد ةیعقوب المتقدم
 5بع، الروایات علی ذلک. ةالإحرام لدلال ةمن الخبث؟ نعم تعتبر فی الثوبین طیل ةو هل تعتبر الطهار

 
 

                                           
 .2اب الإحرام، حدیث ، من أبو48، باب ةوسائل الشیع . 1
 .11، من أبواب أقسام الحج، حدیث 2، باب ة. وسائل الشیع 2
 .1، من أبواب الإحرام، حدیث 31، باب ة. وسائل الشیع 3
 باشد:. اجرای اصل برائت هنگام شک در اصل تکلیف است که بر دو قسم می 4

 ند شک در حکم  که آیا حرام است یا حرام نیست.الف( شک متعل  به حکم است به این معنی که اصل حکم مشکوک است مان
لوم نیست که ب( شک متعل  به موضوع است به این معنی که حکم معلوم است اما شک به مصادی  موضوع تعل  دارد مانند مایعی که سرکه یا شراب بودن آن مع

 اولی شبهه حکمیه و دومی شبهه موضوعیه است.
گردد شود و منشأ شک در شبهه تحریمه و وجوبیه به عدم وجود نص یا اجمال نص یا تعارض دو نص برمیوبیه تقسیم میشبهه حکمیه نیز به شبهه تحریمه و وج

 (112، اصاله البرائه، ص2شود. )الموجز، جو با عدم وجود نص و دلیل در شبهه وجوبیه حکم به برائت می
 ، من أبواب تروک الإحرام.37، باب ة. وسائل الشیع 5
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 درسشرح 

 (2) مستندات کیفیت احرام

 وجوب پوشیدن لباس احرام بر زنعدم دلایل 
 دلیل اول

از دلائل وجوب پوشیدن لباس احرام برای زنان قاعده اشتراک است، زیرا اصل اولیه آن است که زن و مرد در همه احکام با هم 
مردان  یاات بریبر خلاف آن وجود داشته باشد؛ مثلاً اگر زكات، خمس، نماز، روزه و حج در روا یلیمشترک هستند، مگر آنكه دل

ز ثابت است، بنابراین در وجوب پوشیدن دو تكه یزنان ن ین احكام برایندارد و ا یخاص یژگیثابت شده است مرد مسلمان و
 لباس احرام نیز مشترکند. 

 دلیل دوم
كه  شودیان امام)ع( معلوم میروایاتی است که در باب حی، زن وارد شده که نمونه آن موثقه یونس بن یعقوب است كه از ب

 «.بپوشد یر لباس احرامش لباسیزن حائ، در ز»د: یفرمایرا امام میمسلم است؛ ز یزنان امر یدن لباس احرام برایوجوب پوش
 دیدگاه مصنف

را عقیده دارد که قاعده اشتراک ضرورت فقهی است و از مجموعه احکام فقهی اشتراک زن یکند؛ زمصنف هر دو دلیل را رد می
است  ین قاعده مواردیقن ایآن اکتفا نمود و قدر متن قاعده دلیل لبی است و باید بر قدر متیقن ید و چون اشوو مرد استفاده می

ها در حكم وجود دارد، مشترك باشند مانند باب شكوك كه احتمال ت آنیكه احتمال مدخل یاتیكه زن و مرد در تمام خصوص
دن لباس دو تكه لباس احرام احتمال یرد؛ اما در مورد وجوب پوشامرد بودن در حكم آن وجود ندایت زن بودن یدخالت خصوص

در آن وجود دارد دلالت بر « دون ثیاب احرامها»شود مرد بودن، دخالت داشته باشد. و روایت باب حی، نیز که عبارت داده می
ز یان پوشیدن لباس احرام جاوجوب پوشیدن لباس احرام ندارد بلکه بر اصل مشروعیت آن دلالت دارد به این معنی که برای زن

برد. ین مین عبارت در وجوب را از بیاز مستحبات است كه ظهور ا یات مذكور مشتمل بر جملهیا  روایاست؛ علاوه بر آنکه س
د به اصل یباشد بامی 1بنابراین با عدم وجود دلیل و شک در وجوب پوشیدن لباس خاص احرام برای زنان که شبهه حکمیه

در پوشیدن لباس  1احتیاط یزنان است ول یجه آن، عدم وجوب پوشیدن لباس خاص احرام برایرجوع نمود که نت 2عملی برائت
 است. یاحرام برای زنان برای احتراز از مخالفت با مشهور امر مناسب

                                           
 یی که انسان نسبت به اصل تکلیف و حکم تردید داشته باشد به آن شبهه حکمیه گویند. مثال: کشیدن سیگار چه حکمی دارد؟ چون در اصل تکلیف. در جا 1

دیگر سخن در اند. در شبهه تحریمیه تردید در نوع حکم است، ولی در شبهه حکمیه شک و تردید در اصل تکلیف است به تردید داریم به آن شبهه حکمیه نام داده
 (.199)فرهنگ تشریعی اصطلاحات اصول، عیسی ولایی، ص  رجوع شود.« البرائه ةاصال»آنجا تردید در مکلفّ به و در اینجا در تکلیف است و باید به مبحث 

 البرائه بر دو قسم است:  ة. اصال 2
را برائت عقلی گویند. توضیح اینکه هرگاه در موردی از طرف قانونگذار « نقبح عقاب بلابیا»الف( اصل برائت عقلی: حکم عقل به برائت براساس قاعده عقلیه 

گوید: ارتکاب عملی که شک در حرمت آن است دارای کیفر و مؤاخذه نخواهد بود. زیرا کیفر بر چنین مخالفتی قبیح منعی نرسد، قاعده قبح عقاب بلا بیان می
 است.

و عدم لزوم احتیاط در مورد مشکوک را برائت شرعیه گویند. به دیگر سخن در هر مورد مشکوکی که حکم ب( اصل برائت شرعی: حکم شارع مقدس به برائت، 
 واقعی بر ما مجهول بماند، شارع با جعل حکم ظاهری، اباحه ظاهری آورده و تکلیف را برداشته است. 

 البرائه ةادله اصال
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دن آن حرام یشدوخته شده است كه در حال احرام پو یمعمول یپردازد لزوم درآوردن لباسهایكه مصنف به آن م یانیو نكته پا
خواهد محرم شود یكه م یدوخته شده از لوازم احرام است و كس ین مطلم آن است كه در آوردن لباسهاین ایل ایاست و دل

 كند.یدا نمین كار را انجام دهد و الا احرام او تحق  پید ایبا
 تطبیق

الإشتراک أو روایات الحائض، من قبیل  ةمّا قاعد، فلأنّ الوجه فی الوجوب إة. و أمّا وجه عدم وجوب لبس الثوبین علی المرأ5
سألت أباعبدالله)ع( عن الحائض ترید الإحرام، قال: تغتسل و تستثفر و تحتشی بالکرسف و »یونس بن یعقوب:  ةموثق

 ، 2«ةو لاتدخل المسجد و تهلّ بالحج بغیر الصلا ةتلبس ثوباً دون ثیاب إحرامها، و تستقبل القبل

ن است كه دلیل وجوب یا قاعده اشتراک است یا روایات حائ، از یب پوشیدن دو لباس احرام برای زنان، او اما دلیل عدم وجو
ای گذارد و از امام صاد )ع( سؤال کردم از حائضی که قصد احرام دارد. فرمود: غسل کند و پنبه»قبیل موثقه یونس بن یعقوب: 

رام بپوشد. و روبروی قبله نشیند و داخل مسجد نشود و بدون صلاه حاجی زیر لباس اح یای روی آن را بپوشاند و لباسبا پارچه
 «.شود

 یدلّ علی وجوب لبسها ثوبی الإحرام.« دون ثیاب إحرامها»فانّ قوله )ع( 

 دلالت بر وجوب پوشیدن دو لباس احرام بر زن دارد.« دون ثیاب احرامها»زیرا فرمایش امام)ع( 
 و کلاهما کما تری:

                                                                                                                                            
 شود.به طور اختصار به بخشی از ادله اصولیین اشاره می

دانیم مگر هنگامی که پیامبری را . ما کسی را درخور کیفر نمی2. خداوند تکلیفی بر کسی نخواهد کرد، مگر به حکمی که به مردم رسیده باشد. 1( قرآن، الف
 برانگیخته باشیم )مقصود از پیامبر در اینجا رسیدن حکم به مکلفین است(.

. حدیث رفل )صحیحه نبویه( پیامبر فرمود از امت من )آثار یا مؤاخذه( نه چیز 1شود: ها اشاره میمورد از آنب( روایات: روایات در این مسئله بسیار است که به سه 
 برداشته شد: اشتباه، فراموشی، اکراه، جهل، عجز، اضطرار، حسد، تفأل و اندیشه وسوسه در مردم کردن مادامی که به زبان جاری نشود.

. روایت اطلا  از امام صاد  )ع( 2ید داشته باشد، و جاهل به آن باشد، بر اساس این روایت )مالایعلمون( تکلیفی ندارد. پس اگر انسان نسبت به اصل تکلیف ترد
فرماید: که هر شود: آیا جایز است قنوت نماز به فارسی خوانده شود یا خیر؟ حضرت ضمن جواب مثبت، قاعده کلی را بیان میاست: وقتی از حضرت سؤال می

. حدیث سعه از پیامبر اکرم)ص( است که فرمود: مردم مادامی که علم به تکلیف پیدا نکردند 3ح است، )مباح ظاهری( تا زمانی که منعی از شارع برسد. چیزی مبا
 آزادند.

ریین برائت شرعیه را در شبهه اند. اما ح  این است که اجماع قابل تمسک نیست. زیرا اخباالبرائه به اجماع تمسک کرده ةای برای حجیت اصالج(اجماع: عده
است. « بیان»گویند ادله احتیاط دانند، بلکه قائل به احتیاط هستند و در برائت عقلیه )که مستفاد از قاعده قبح عقاب بلابیان است(. نیز میتحریمیه جاری نمی

 عامل چنین اتفا  و اجماع بوده است. مضافاً به اینکه این اجماع کاشف از رأی معصوم نیست. زیرا شاید روایات و یا دلیل دیگر
ها قاعده مذکور را قبول دارند، اما معتقدند که ادله احتیاط اند. گرچه اخباریتمسک کرده« قبح عقاب بلابیان»د( عقل: طرفداران اصل برائت از نظر عقلی به قاعده 

 است.«بیان»
 (.79-78)فرهنگ تشریعی اصطلاحات اصول، عیسی ولایی، صص

الاشتغال یا قاعده اشتغال عبارت است از: حکم شارع یا عقل به لزوم انجام دادن یا ترک جمیل محتملات تکلیف در مورد شک در  ةالاحتیاط یا اصال ة. اصال 1
ن اصل باید کاری مکلف به. به بیان دیگر در صورتی که انسان به اصل تکلیف مطمئن بوده ولی تردید در وجوب یا حرمت یک مورد خاص پیدا کند، براساس  ای

ا اشتغال جایی است که کند تا اطمینان به انجام دادن تکلیف پیدا شود. زیرا مجرای اصل احتیاط، شبهات مقرون به علم اجمالی است. بنابراین مورد اصل احتیاط ی
 . اصل احتیاط شرعی. 2. اصل احتیاط عقلی؛ 1است: خواهد. اصل احتیاط بر دو قسم شک در مکلف به باشد نه اصل تکلیف. طبعاً اشتغال یقینی فراغ یقینی می

کند به لزوم دفل ضرر محتمل. بنابراین هرگاه درمورد . اصل احتیاط عقلی: مبنای این اصل قاعده دفل ضرر یا قاعده شغل ذمه است. توضیح اینکه عقل حکم می1
 د.گوید: احتیاط کنیترک یا انجام دادن کاری ضرر اخروی محتمل باشد، عقل می

رک آن دارد یا . اصل احتیاط شرعی: هرگاه احتمال بدهیم که انجام دادن کاری واجم و یا ترک عملی لازم است، آیا شارع در چنین موردی حکم به وجوب یا ت2
 کند. خیر؟ روایات بسیاری دلالت بر احتیاط می

 (.73)فرهنگ تشریعی اصطلاحات اصول، عیسی ولایی، ص 
 .2، من أبواب الإحرام، حدیث 48 ، بابةوسائل الشیع . 2
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 اشكال است: یبینی داراچنانچه میو این دو دلیل 
الإتفاق فی جمیع الخصائص المحتمل  ة، و القدر المتیقنّ منها حالةالإشتراک لیس إلا الضرور ةأمّا الأول: فلأنّ مستند قاعد

 .ةالذکور ةمدخلیتها، و المفروض فی المقام إحتمال دخالة خصوصی

ک ضرورت فقه است و قدر متیقن از آن اتفا  زن و مرد در همه ن است كه مستند قاعده اشترایو اما اشکال دلیل اول، ا
خصوصیاتی است که احتمال دخالت آن در آن حكم وجود داشته باشد، و در این مقام احتمال دخالت خصوصیت ذکوریت وجود 

 دارد.
 دون الوجوب.  ةلمرألبس ثوبی الإحرام ل ةیدلّ علی مشروعی« دون ثیاب إحرامها» ةو أمّا الثانی: فلأنّ التعبیر بجمل

دلالت بر مشروعیت پوشیدن لباس احرام برای « زیر لباس احرام»ل است كه تعبیر به جمله ین دلیو اما اشکال دلیل دوم، به ا
 زنان دارد نه وجوب آن.

 من المستحبات الذی یزعزع الظهور فی الوجوب. ةمضافاً إلی إشتمال السیاق علی جمل
 کند.تمل بر بعضی از مستحباتی است که ممانعت از ظهور در وجوب میعلاوه بر آنکه سیا  روایت مش

 المشهور أمراً مناسباً. ة. و یبقی الإحتیاط تحفظاً من مخالفةو مع عدم الدلیل علی الوجوب یکون المرجع البراء

مناسم  یبه عنوان امباشد و احتیاط برای محافظت از مخالفت با رأی مشهور و با عدم دلیل بر وجوب، مرجل اصل برائت می
 ماند.باقی می

فلأنّ ذلک من لوازم الإحرام الذی یراد  –الذی منه لبس المخیط للرجال و غیره  –. و أمّا لزوم التجرّد عما یحرم لبسه 6
 تحقیقه.

زیرا  –ت که از جمله آن پوشیدن لباس دوخته برای مردان و غیر آن اس –و اما لزوم تجرد از چیزی که پوشیدن آن حرام است، 
 این تجرد از لوازم احرامی است که قصد محق  شدن آن شده است.

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 دلیل استفاده از دو لباس به صورت ازار و رداء
پردازد که دلالت بر لزوم قرار دادن یکی از لباسهای احرام به صورت لنگ می یامصنف در ادامه مباحث مربوط به احرام به ادله

 ن ادله عبارتند از:ییراهن دارد و او دیگری به صورت پ
 الف( سیره متشرعه و به ارث رسیده از پیامبر)ص(. 

مراحل حكم به عدم وجوب 

 پوشیدن لباس احرام برای زنان

یدن لباس احرام برای زنان قاعده اشتراک است و چون این قاعده . یکی از مستندات وجوب پوش1

دلیلی عقلی است باید بر قدر متیقن اکتفا شود و قدر متیقن اتفا  در همه خصوصیاتی است که 

احتمال دخالت آن خصوصیات در حكم وجود دارد و در وجوب لبس لباس احرام احتمال دخالت 

 خصوصیت ذکوریت وجود دارد.

مستندات وجوب پوشیدن لباس احرام براي زنان، روایات باب حی، و از جمله آنها . یكي از 2

وجود دارد که این روایات « دون ثیاب احرامها»روایت یونس بن یعقوب است که در آن عبارت 

دلیل بر جواز پوشیدن است و دلالت بر وجوب پوشیدن لباس احرام برای زنان ندارد وبا شک در 

 شود.رجوع می وجوب، به اصل برائت
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 ب( صحیحه عبدالله بن سنان از امام صاد )ع(. 

 ش از دو لباسیدن بیمستند جواز پوش
باس دیگری توانند علاوه بر آن دو لباس ذکر شده، لکند آن است که مردان میمطلم دیگری که مصنف برای آن دلیل ذکر می

شود نیز بپوشند و دلیل آن برائت است، زیرا بر عدم جواز آن دلیلی وجود ندارد و در صورت شک به اصل برائت تمسک جسته می
است كه از امام  یحه حلبیشود، از جمله آنها صحگردد. علاوه بر آن از بعضی روایات نیز جواز آن استفاده مییم یو حرمت نف

حفظ خود از گرما و  یندارد و برا ید: اشكالیفرمایكند امام در وجوب میپوشد سؤال میكه دو لباس م یصاد )ع( درباره محرم
 تواند سه لباس هم بپوشد.یسرما م

 مستند عدم اعتبار استدامه
ت پردازد آن است که در آوردن و خارج نمودن دو لباس احرام جائز است و به عبارموضوع دیگری که مصنف به دلیل آن می

دیگر استدامه در پوشیدن دو لباس لازم نیست و دلیل آن هم عدم وجود دلیل بر اعتبار استدامه و شک در حکم آن و در نتیجه 
 تمسک به اصل برائت است.

 عدم اشتراط طهارت از حدث هنگام احرام
در هنگام احرام است و دلیل  کند، مسئله عدم اشتراط طهارت از حدثمسئله دیگری که مصنف در ادامه مستند آن را مطرح می

آن را عدم دلیل بر اعتبار آن و رجوع به اصل برائت و همچنین موثقه یونس بن یعقوب که در آن امام)ع( دستور احرام حائ، را 
 دارد.یان میفرمود، بصادر 

 اعتبار طهارت از خبث در لباس احرام
از خبث در لباس احرام است كه آن را در لباس احرام در طول  کند اعتبار طهارتمسئله آخری که مصنف در این باب مطرح می

ط لباس نمازگزار را در لباس یز است كه همه شرایحه حریداند و دلیل آن بعضی از روایات، از جمله صحمدت احرام معتبر می
 ط، طهارت از خبث است.یاز آن شرا یكیداند كه یمحرم شرط م

 تطبیق
علیه. و لربما یستفاد أیضاً من  ةالمتوارث ةلبس الثوبین یلزم أن یکون بنحو الإتّزار و الإرتداء، فلإنعقاد السیر . و أمّا أن7ّ

قال أبوعبدالله )ع(: ذکر رسول الله )ص( الحج فکتب إلی من بلغه کتابه ممن دخل فی الإسلام... »عبدالله بن سنان:  ةصحیح
 1«.و التجرّد فی إزار و رداء... ةبط و حلق العانأمر الناس بنتف الإ ةفلمّا نزل الشجر

. و اما دلیل لزوم پوشیدن دو لباس به شکل شلوار و پیراهن انعقاد سیره به ارث رسیده بر آن است. و شاید از صحیحه عبدالله 7
مان شده بودند و امام صاد )ع( فرمود: رسول خدا)ص( حج را یادآوری کرد و به کسانی که مسل»بن سنان نیز استفاده شود: 

 یبالا یده بود، نوشت.. و زمانی که در شجره فرود آمد مردم را به زدن موی زیر بغل و تراشیدن مویامبر به آنها رسینامه پ
 راهن تنها امر كرد.یدن لنگ و پیعورت و پوش

                                           
 .11، من أبواب أقسام الحج، حدیث 2، باب ة. وسائل الشیع 1



 

 کلیه حقوق این اثر متعلق به مرکز آموزش های غیر حضوری حوزه های علمیه خواهران می باشد  

 

 9ـ درس  3 یفقه استدلال محتوای آموزشی

 

01 

 1ستفاد منها الجواز.بعد عدم الدلیل علی عدم الجواز. علی أنّ بعض الروایات ی ة، فللبرائة. و أمّا جواز الزیاد8

. و اما دلیل جواز پوشیدن بیشتر از دو لباس بعد از عدم دلیل بر عدم جواز برائت است. علاوه بر آنکه از بعضی روایات جواز 8
 شود.استفاده می

 بعد عدم الدلیل علی إعتبارها. ة، فللبراءة. و أمّا عدم إعتبار الإستدام9

 باشد.پوشیدن دو لباس بعد از عدم دلیل بر اعتبار آن، برائت می . و اما دلیل عدم اعتبار مداومت در9
یونس بن  ةبعد عدم الدلیل. بل الدلیل علی عدم الإعتبار موجود، کموثق ةمن الحدث، فللبراء ة. و أمّا عدم إشتراط الطهار01

 فی الحائض.  ةالوارد ةیعقوب المتقدم

باشد بلکه دلیل بر عدم اعتبار آن موجود است عد از عدم دلیل، برائت می. و اما عدم شرط بودن طهارت از حدث در احرام ب11
 مانند موثقه یونس بن یعقوب که در حائ، وارد شده و گذشت.

 2بعض الروایات علی ذلک. ةالإحرام لدلال ةمن الخبث؟ نعم تعتبر فی الثوبین طیل ةو هل تعتبر الطهار

در دو لباس در طول احرام به دلیل دلالت بعضی از روایات بر اعتبار آن معتبر  و آیا طهارت از خبث در احرام معتبر است؟ بله
  است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

آن در حال احرام حرام است لازمه تحق  احرام  تجرد از آنچه پوشیدن مستند لزوم تجرد از آنچه پوشیدن آن حرام است

 است.

 

                                           
 .1، من أبواب الإحرام، حدیث 31، باب ة. وسائل الشیع 1
 ، من أبواب تروک الإحرام.37، باب ة. وسائل الشیع 2

 

مستندات لباس 

 احرام

 . قرار دادن یک لباس به عنوان ازار یا لنگ 1

   دلیل و دیگری به عنوان ردا یا پیراهن  

 

 دلیل  . جواز استفاده از بیشتر از دو لباس 2

 

 برائه دلیل . عدم اعتبار استدامه 3

 

 دلیل . عدم اشتراط طهارت از حدث در هنگام احرام 4

 

 

 بعضی از روایات دلیل اعتبار طهارت از خبث در لباس احرام. 5

 . سیره متوارثه1

 . صحیحه عبدالله بن سنان2

 . برائه1

 . استفاده از بعضی روایات2

 . برائه1

 . موثقه یونس بن یعقوب2
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 چکیده
ها و رجوع به زن، قاعده اشتراک و روایات حائ، است که مصنف با رد آن دلیل وجوب پوشیدن لباس خاص احرام برای. 1

 کند.اصل برائت، عدم وجوب پوشیدن لباس خاص احرام برای زنان را ثابت می
داند و به دلیل آنکه دلیل لبی است باید به قدر متیقن آن اکتفا نمود. و قدر ل قاعده اشتراک را ضرورت فقه مییمصنف دل. 2

ت در حکم را دارند اما در این حکم )لباس خاص احرام( یدر موارد عدم وجود خصوصیاتی است که احتمال مدخل متیقن آن
 ت خصوصیت مرد بودن وجود دارد.یاحتمال مدخل

زنان دارند نه وجوب آن، علاوه بر آنکه روایات مذکور  یروایات باب حائ، نیز دلالت بر مشروعیت لباس خاص احرام برا. 3
 شود.بعضی از مستحبات است که مانل از ظهور امر در وجوب می مشتمل بر

 شود.ن است كه احرام بدون آن تجرد محق  نمییدنش حرام است، ایچه پوشدلیل لزوم تجرد محرم از آن. 4
دالله بن دلیل لزوم پوشیدن دو لباس به شکل شلوار و پیراهن انعقاد سیره به ارث رسیده بر آن است و چه بسا از صحیحه عب. 5

 سنان نیز استفاده شود.
باشد و از بعضی روایات نیز جواز استفاده دلیل جواز پوشیدن بیشتر از دو لباس بعد از عدم وجود دلیل بر عدم جواز، برائت می. 6
 شود.می
 باشد.می دلیل عدم اعتبار مداومت در پوشیدن لباس در طول مدت احرام، بعد از عدم وجود دلیل بر اعتبار آن برائت. 7
دلیل عدم اشتراط طهارت از حدث در هنگام احرام بعد از عدم دلیل برائت است و حتی بر عدم آن دلیلی مانند موثقه یونس . 8

 بن یعقوب وجود دارد.
 لزوم طهارت از خبث در دو لباس در طول احرام به دلیل وجود بعضی روایات معتبر است.. 9
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 شناسنامه درس

  :3استدلالی فقه عنوان کلی درس 
  :قدس سره شیخ باقر ایروانی، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی، حجکتاب المنبع درس 
 :(1)احکام الطواف  مبحث 
  :01شماره درس 
  :2سطح مقطع تحصیلی 
  :علی امینیلمسلمین و ا الاسلام حجتاستاد 

 :عسگری آموزشیار  
 سیدحمدالله موسوی :تنظیم محدوده   
  :های غیرحضوری، معاونت تولید و فناوری آموزشیمرکز آموزشناظر تولید 
  :اولنوبت تولید 
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 فهرست

 4 ....................................................................................................................................................... مقدمه

 5 ................................................................................................................................................... یعرب متن

 6 .................................................................................................................................................. درس شرح

 6 ............................................................................................................................................... طواف واجبات
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 مقدمه
ه ا  ادل ه و رد نن  یص داد و با بررس  مردان اختصا یدن لباس احرام برایدر مورد وجوب پوش یمصنف درس گذشته را به مطالب

ه ا ع دم   زنان پرداخت و ب ا رد نن  یدن دو لباس برایل وجوب پوشیدل یابیوجوب ذكر نمود و سپس به ارز یبرا یگریه دیتوج
ب ه اثب ات   محرم را مطرح كرد و  یلزوم تجرد از لباس حرام برازنان را اثبات نمود. وی در ادامه  یدن دو لباس برایوجوب پوش

  در ارتباط با لباس پرداخت. یگریكام داح
خب   در هنگ ام   طه ارت  ت و طهارت از حدث اكب ر و اغ  ر و   یل وجوب نیبه احكام طواف پرداخته و دلمصنف در این درس 

 دهد.را مورد بررسی قرار می اعتبار نیت در طوافو در ادامه  كندیان میطواف را ب
 
 
 



 

 وزش های غیر حضوری حوزه های علمیه خواهران می باشدکلیه حقوق این اثر متعلق به مرکز آم  

 

 01ـ درس  3 یفقه استدلال محتوای آموزشی

 

5 

 عربیمتن 
 الطواف

 .ةمن الحدث بقسمیه و من الخب ، و الختان للذکور، و ستر العور ة: الطهارةاً إلی النیّیعتبر فی الطواف مضاف
علی الیسار  ة، یبتدی کل واحد منها بالحجر الأسود و ینتهی به، مع جعل الکعبةمتوالی ةو یلزم مضافاً إلی ذلک کون الأشواط سبع

 .ةو شاذروانها، و السیر بخطوات مختار ةالکعب فی کل حالاته، و إدخال حجر اسماعیل فی المطاف، و الخروج عن
 و مقام إبراهیم و بمقدار ذلک من الجوانب الاخری. ةو اعتبر المشهور أن یکون الطواف بین الکعب

 و المستند فی ذلک:
 .ةبمعنی قصد الطواف عن امتثال امرالله سبحانه، فلأن ذلک لازم العبادی ة. أمّا اعتبار النی1ّ

عن مجموع  ةالمثوارث یداً بید عن المعصوم)ع(، أو لأنّ الحج لیس إلا عبار ةادیتّه؟ ذلک إما بإرتکاز المتشرعأمّا کیف نثبت عب
، و لایحتمل بناء الإسلام 1لأنّه مما بنی علیه الإسلام کما فی الحدی  الشریف –الأجزاء التی أحدها الطواف، و حی  أنّه عبادی 

 یاً أیضاً.فیلزم کونه عباد –علی أمر غیر عبادی 
 

                                           
 العبادات. ة، من أبواب مقدم1، باب ةوسائل الشیع . 1
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 درسشرح 

 واجبات طواف
در طواف علاوه بر نیت، طهارت از حدث اکبر و اغ ر و خب  و ختنه برای مردان و ستر عورت معتبر است. و علاوه بر موارد 

شروع شده و به نن  1مرتبه و به غورت متوالی و پشت سر هم باشد و از حجرالاسود 7ذکر شده لازم است تعداد دورهای طواف 
در داخل طواف قرار گرفته و از خانه و شاذروان نن خارج شود و با  2شود و کعبه در جهت چپ قرار گیرد و حجر اسماعیل ختم

ن بلند كند و مشهور، طواف بین یزم یا از رویا هل دهد و یت او را ببرد ینكه جمعیقصد و اختیار دور خانه خدا طواف کند، نه ا
  دانند.به نن مقدار را معتبر میکعبه و مقام ابراهیم و از هر طرف 

 مستندات احکام طواف

 دلائل عبادت بودن طواف

                                           
ر دیوار کعبه در رکن شرقی ) رکن جنوب شرقی( این سنگ سنگی است منصوب ب« درة البیضاء»یا « حجر الاسعد»یا « حجر الاسود»یا « حجر». حجر الاسود،  1

متری از کف مسجد الحرام بر دیوار کعبه نصب است و از اطراف با روپوشی از نقره خالص به غورت  5/1بیضی شکل با قطری قریب به سی سانتیمتر در حدود
هایی که در طول زمان است. این سنگ در ابتدا یکپارچه بود ولی به علت نسیبمستدیر )مدور(  که بتوان با سر و غورت و دست نن را لمس نمود محصور گردیده 

هجری که سپاه یزید در مقابله با ابن زبیر مکه را سنگباران کرد، حجر الاسود سه  64سال بر نن وارد نمد به غورت قطعاتی چند درنمد. طبق روایات تاریخی در 
ای، به دستور هارون الرشید بالا و هجری به علت سست شدن قاب نقره 189ای محصور ساخت، تا این که در سال قطعه شد و عبدالله بن زبیر نن را در قابی نقره

سیاح معروف عرب )در قرن ششم  و هفتم هجری قمری( « ابن جبیر»سرب یا نقره مذاب ریختند و محکم نمودند. به نوشته  پایین قاب را سوراخ کرده و در نن
گویند »نویسد: ابن جبیر می« اندای سیمین استوار کردهچهارقطعه به یکدیگر پیوسته است که اطراف نن را با غفحه»را زیارت کرده حجر « حجر الاسود»که 

قطعه )سه قطعه درشت و بقیه ریزتر( به یکدیگر در درون  17هجری قمری حجر در  1291طبق نقلی در سال «. خدایش لعنت کناد( نن را شکستهقرمطی )که 
اشته شد، هجری قمری نگ 1296ای پیوست داده شد و مطابق سفرنامه یکی از ایرانیان )و احتمالاً از وابستگان به دربار ناغرالدین شاه( که در سال قاب نقره

نمده است که پنجاه قطعه است که در هم در قاب نقره محفوظ است( « سفرنامه مکه»ای )ولی در کتاب قریب بیست قطعه است در طوقی نقره« حجرالاسود»
باشد. طبق روایات ها میهای زرد نن در اثر جوش خوردن ترکهایی زرد( است و رگههایی سرخ و رگهها و لکرنگ این سنگ سیاه متمایل به سرخ )با نقطه

هایی که در کعبه روی داد به رنگ فعلی )سیاه سوزیدر ابتدا سفید و روشن بود ولی در اثر تماس بدن کفار و مشرکین و گناهکاران و یا بر اثر نتش« حجر»
گیرد( مت راست کسی که برای بوسیدن مقابل نن قرار مینویسد: در بخش سالم مانده حجرالاسود )برابر سمتمایل به سرخ( درنمد. ابن جبیر در سفرنامه خود می

 بخشد.نقطه کوچک سپید درخشانی وجود دارد که گویی خالی بر این غفحه خجسته است و این لکه سپید را خاغیتی است که چشم را روشنی می
 احکام حجر، طبق فتوای فقها در مراسم حج عمره:

 شد.باالف( حجر مبدأ نیت و نغاز طواف کعبه می
 (66باشد. )فرهنگ اغطلاحات حج، محمد یوسف حریری، ص ب( حجر مرحله پایانی طواف کعبه می

سطحی( است در قسمت شمالی دیوار خانه کعبه )در جانب ناودان طلا( که با  –مکانی )فضایی « حجرالکعبه»یا « حجر اسماعیل»یا « حجر». حجر اسماعیل،  2
محصور است. این دیوار به ارتفاع یک متر و سی )یا چهل( سانت از یک طرف به رکن شمالی )رکن شمال شرقی( و از  دیواری قوسی و نیمدایره )حجرالحجر(

گردد تا به این ترتیب راه ورود و خروج گردد. اما امتداد نن در حدود دو متر مانده به دور رکن قطع میطرف دیگر به رکن غربی )رکن شمال غربی( منتهی می
باشد )و در نتیجه فاغله این فضا متر می 5/1متر و عرض خود دیوار قوسی  66/8ردد. فاغله این فضا از وسط دیوار کعبه تا دیوار قوسی از داخل )حجر( ممکن گ

 ر به فرموده فقها:متر است( دیوار حجر اسماعیل و نیز فضای حجر اسماعیل از سنگ مرمر پوشیده شده است. حج 86/9از دیوار کعبه تا دیوار قوسی شکل از خارج 
 الف( داخل در طواف است.

 ب( هنگام طواف واجب نباید از نن عبور کرد.
 باشد.ج( هنگام طواف حرکت روی دیوار جایز نمی

 (62توان در درون نن به جای نورد. )فرهنگ اغطلاحات حج، محمد یوسف حریری، ص د( نماز طواف واجب را نمی
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 ز است:یت نن دو چیل عبادیقصد قربت در طواف لازم است زیرا طواف یک عمل عبادی است و دل
 داند.یاولاً ارتكاز متشرعه طواف را به عنوان عبادت م

را یطواف است و خود حج به دلیل بناء اسلام بر نن، عبادت است؛ زثانیاً حج متشکل از اجزایی است که یکی از نن اجزاء 
 ان نهاده شود. در نتیجه جزء نن یعنی طواف نیز عبادت است.یبن یر عبادیك امر غیست اسلام بر یمحتمل ن

 تطبیق
 الطواف

 طواف
 .ةکور، و ستر العورمن الحدث بقسمیه و من الخبث، و الختان للذ ة: الطهارةیعتبر فی الطواف مضافاً إلی النیّ

 و در طواف علاوه بر نیت، طهارت از حدث اکبر  و اغ ر و از خب  و ختنه در مردان و ستر عورت معتبر است.
علی  ة، یبتدی کل واحد منها بالحجر الأسود و ینتهی به، مع جعل الکعبةمتوالی ةسبع 1و یلزم مضافاً إلی ذلک کون الأشواط

 .ةو شاذروانها، و السیر بخطوات مختار ةحجر اسماعیل فی المطاف، و الخروج عن الکعب الیسار فی کل حالاته، و إدخال

یابد در حالی که و علاوه بر نن لازم است كه دورها، هفت دور پشت سر هم باشد و هر کدام از حجر الاسود نغاز و به نن پایان 
د و از کعبه و یاسماعیل را داخل در مطاف نما در همه حالات، طواف كننده کعبه را در سمت چپ خود قرار دهد و حجر

 ار بردارد. یخود را با اخت یهانن خارج باشد و قدم 2شاذروان
 و مقام إبراهیم و بمقدار ذلک من الجوانب الاخری. ةو اعتبر المشهور أن یکون الطواف بین الکعب

 دانند.معتبر می و به مقدار نن را در اطراف دیگر 6مشهور طواف بین کعبه و مقام ابراهیم

                                           
 هدف، در اعمال حج:. شوط، به معناي نهایت دویدن تا  1

 شود. الف( در طواف کعبه هر دور را گویند که مجموعاً باید هفت مرتبه غورت گیرد. شروع شوط از حجرالاسود است و به نن نیز ختم می
 سه شوط از مروه به غفا. ب( در سعی غفا و مروه، هر یک بار رفت یا برگشت را گویند که مجموعاً باید هفت مرتبه غورت گیرد. چهار شوط از غفا به مروه و

 (116)فرهنگ اغطلاحات حج، محمد یوسف حریری، ص 
-های کوتاهی می)اغل این کلمه فارسی است و در عربی به غورت شاذروان وارد شده( نام قسمتی از بنای کعبه است و نن برنمدگی« شادروان». شاذروان، یا  2

است. این برنمدگی )یا سنگ نمای پایین خانه کعبه( در جهات شرقی و غربی و جنوبی به شکل پخ و باشد که پایین دیوارهای خارجی کعبه را احاطه کرده 
گویند، چون برای کعبه مانند ازاری است. هم می« تأزیر»باشد و در جهت شمالی )طرف حجر اسماعیل( به غورت پله است. شاذروان را سراشیب )مورب( می

دانند و هنگام طواف واجب نباید بر روی نن راه حل دیوار قبلی کعبه است و فقها نن را جزو خانه خدا و سطح اولیه نن میشاذروان قسمت باقی مانده یا نشانه م
اند و در اطراف حجر هم که سراشیب نیست از نن جهت است که در رفت و دست و یا پا روی نن گذاشت و به همین منظور سطح شاذروان را سراشیب ساخته

 اند:رد حجر شد. حدود ارتفاع شاذروان را از سطح زمین و عرض نن را به نقلی چنین نوردهطواف نباید وا
 سانتیمتر. 65، عرض 15شمال، ارتفاع 
 سانتیمتر. 87، عرض 24جنوب، ارتفاع
 سانتیمتر. 66، عرض 22شرق، ارتفاع
 (111سانتیمتر. )فرهنگ اغطلاحات حج، محمد یوسف حریری، ص  81، عرض 28غرب، ارتفاع 

 (97. مقام ابراهیم، فیه نیات بینات مقام ابراهیم. )نل عمران/ 6
سانتیمتر با اثر دو کف پای عمیق.  65×45جایگاهی است واقع در کنار کعبه. و نن سنگی است تیره رنگ )میانه سفید و سیاه( با قطری حدود دو وجب و به ابعاد 

ای محصور است و جای پاها بر روی سنگ متعلق به ت الله )یعنی مقابل دیوار شرقی بیت( درون محفظهمتری روبه روی در بی 5/16این مقام به فاغله قریب به 
طول قرون نیز به حضرت ابراهیم پیامبر عظیم الشأن )ع( است که به اراده خداوندی نرم گردید تا اثر پاها بر نن نقش بست و سپس به حالت سنگی درنمد و در 

 اند که حضرت خلیل الله:نده است. در جهت ظهور این اثر بر روی سنگ به تفاوت گفتهاراده الهی همچنان باقی ما
 هنگام دیدار فرزندش بر نن ایستاد.

 هنگام ساخت دیوار کعبه بر روی نن ایستاد.
 هنگام اعلام دعوت مردم، به حج بیت الله، بالای نن ایستاد. 

  ی نن ایستاد.هنگام دیدار فرزند و ساخت کعبه و دعوت مردم بر بالا
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 و المستند فی ذلک:

 و دلیل نن:
 .ةبمعنی قصد الطواف عن امتثال امرالله سبحانه، فلأن ذلک لازم العبادی ة. أمّا اعتبار النی1ّ
 ت طواف است.ین مطلب لازمه عبادیامتثال امر پروردگار به دلیل آن است كه ا ی. اما اعتبار نیت به معنی قصد طواف برا1

عن مجموع  ةالمثوارث یداً بید عن المعصوم)ع(، أو لأنّ الحج لیس إلا عبار ةبت عبادیّته؟ ذلک إما بإرتکاز المتشرعأمّا کیف نث
، و لایحتمل بناء 1لأنّه مما بنی علیه الإسلام کما فی الحدیث الشریف –الأجزاء التی أحدها الطواف، و حیث أنّه عبادی 

  عبادیاً أیضاً. فیلزم کونه –الإسلام علی أمر غیر عبادی 

ا به دلیل نفوذ و رسوخ نن در اذهان اهل شریعت است که دست یاما عبادت بودن طواف را چگونه ثابت کنیم؟ عبادت بودن نن 
که یکی از ننه ا ط واف    ییست جز اجزاین یزیا به خاطر نن است كه حج چیبه دست از معصوم)ع( به ننها به ارث رسیده است 

ت، زیرا اسلام بر نن بنا شده. چنانچه در حدی  شریف است و احتمال بناء اسلام بر امر غیر عب ادی  است و چون حج عبادت اس
 نید.پس عبادی بودن طواف نیز لازم می –محتمل نیست 

                                                                                                                                            
منتقل کردند و رسول طبق گزارشات و روایت سنگ مقام ابراهیم در کنار و چسبیده به خانه خدا قرار داشت و در جاهلیت نن را از خانه خدا جدا و به مکان فعلی 

جا به جایی نن را به محل دوران جاهلیت )محل  تر کردن محل طواف و نماز دستورخدا )ص( بعد از فتح مکه نن را به خانه متصل نمود و خلیفه دوم برای وسیع
کنده و به کعبه فعلی( غادر نمود و چون در زمان او سیلی عظیم )موسوم به سیل ام نهشل( وارد مسجد الحرام شد و سبب گردید تا مقام ابراهیم از جای خود 

ه جای خود منتقل کردند )و این پایه تا به امروز باقی است( به نوشته ابن جبیر ای ساختند و نن را ببچسبد )و به نقلی به محلات پایین کعبه برده شد( پس پایه
جای مخصوغش سیاح معروف عرب )در قرن ششم و هفتم هجری( مقام ابراهیم در خانه کعبه بود و به هنگام حج نن را برای زیارت حاجیان بیرون نورده و در 

 (186. )فرهنگ اغطلاحات حج، محمد یوسف حریری، ص اندداده)که تا امروز همچنان باقی است( قرار می
 العبادات. ة، من أبواب مقدم1، باب ةوسائل الشیع . 1
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 چکیده
 علاوه بر نیت در طواف، طهارت از حدث اکبر و اغ ر و از خب  و ختنه مردان و ستر عورت معتبر است.. 1
یابد در رد مذکور هفت دور بودن متوالی در طواف لازم است و هر دور از حجر الاسود نغاز و به نن پایان میعلاوه بر موا. 2

 شود.حالی که در همه حالات کعبه در سمت چپ واقع می
 داخل کردن حجر الاسود در مطاف و خروج از کعبه و شاذروان نن و انجام طواف در حالت اختیار نیز لازم است.. 6
 دانند.ور طواف بین کعبه و مقام ابراهیم و به مقدار نن در همه اطراف را معتبر میمشه. 4
 اعتبار نیت به این معنی که طواف به قصد امتثال امر پروردگار باشد، لازمه عبادت بودن طواف است.. 5
 باشد.رسیده میعبادت بودن طواف به دلیل رسوخ در اذهان سیره متشرعه که دست به دست از معصوم به ننها . 6
 دلیل دیگر عبادت بودن طواف نن است که طواف جزئی از حج است و حج عبادت است؛ لذا جزء نن نیز عبادت است.. ر7
 
 



  

 

 

 

 باشد یه خواهران میعلم یحوزه ها یر حضوریغ یز آموزش هاکن اثر متعلق به مریحقوق اکلیه  

 

 (3فقه استدلالی )

 

 حجالکتاب 

 دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالیمن 

 

 قدس سره شیخ باقر الایروانیل

 

 (2)سطح 

 11 درس

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (2)لطواف احکام ا



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه درس

  :3استدلالی فقه عنوان کلی درس 
  :قدس سره شیخ باقر ایروانی، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی، حجکتاب المنبع درس 
 :(2)احکام الطواف  مبحث 
  :11شماره درس 
  :2سطح مقطع تحصیلی 
  :علی امینیلمسلمین و ا الاسلام حجتاستاد 

 :عسگری آموزشیار  
 سیدحمدالله موسوی :تنظیم محدوده   
  :های غیرحضوری، معاونت تولید و فناوری آموزشیمرکز آموزشناظر تولید 
  :اولنوبت تولید 
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 مقدمه
ی طواف یعنپوشیدن لباس احرام و طهارت آن و در ادامه به یکی از مناسک مهم حج  درس گذشته به مباحثی درمورد نحوۀ در

انجام آن مورد بررسی قرار گرفت و سپس به مستندات و ادله آن پرداخته شد، مبحث کنونی ادامه  پرداخته شد و شرایط و نحوۀ
استدلالات مصنف در مورد طهارت لباس و بدن در طواف و معتبر بودن ختان در مردان و ثمره اختلاف در این مورد و اعتبار 

 باشد.ستر عورت می
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 عربین مت
من الحدث بکلا قسمیه، فلاخلاف فیه. و یدل علیه صحیح علی بن جعفر عن أخیه أبی الحسن)ع(:  ة. و أماّ إشتراطه بالطهار2
سألته عن رجل طاف بالبیت و هو جنب فذکر و هو فی الطواف، قال: یقطع الطواف و لایعتد بشیءٍ مما طاف. و سألته عن رجل »

 و غیره. 0«وء، قال: یقطع طوافه ولایعتدّ بهطاف، ثم ذکر أنّه علی غیر وض
رأیت فی ثوبی شیئاً من دم و »من الخبث، فقد یستدل له بحدیث یونس بن یعقوب عن أبی عبدالله)ع(:  ة. و أمّا إعتبار الطهار3

 3«.ةت صلاالطواف بالبی»أو بالنبوی المشهور:  2«أنا أطوف، قال: فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن علی طوافک
و  5و بمحسن بن أحمد فی طریق الشیخ. 4إلا أنّ کلا الحدیثین ضعیف السند.أماّ الأول فبالحکم بن مسکین فی طریق الصدوق

 أمّا الثانی فلعدم وروده من طرقنا.
 ا.لنفیه ةیتمسّک بالبراء ةالطهار ةفإنّه بعد عدم الدلیل علی شرطی 6،ةو لأجل ذلک مال صاحب المدارک إلی الکراه

 الأولی التی رواها کلا العلمین أمر لازم. ةالروای ةالمشهور و مخالف 7ةهذا و التنزل إلی الإحتیاط تحفظاً من مخالف
 هذا فی الثوبین.

فیه إلا أنّ ما دلّ علی إعتبارها فی الثوبین یدلّ علی إعتبارها فیه، لعدم الفرق  ةتدل علی إعتبار الطهار ةو أماّ البدن، فلم ترد روای
 . و علیه فالمناسب التنزّل إلی الاحتیاط فی البدن أیضاً.ةالعرفی ةبل و للأولوی

الأغلف لایطوف بالبیت، و لابأس أن تطوف »بن عمار عن أبی عبدالله)ع(:  ةمعاوی ة. و أماّ اعتبار الختان للذکور، فلصحیح4
 و غیرها. 8«ةالمرأ

، و غیر «لایطوف»میزاً و لاتشمل غیر الممیّز، إذا الوارد فیها التعبیر بـ و هی کما تری تشمل غیر البالغ أیضاً فیما إذا کان م
 فی حقه. ةعن الشرطی ةالممیزّ لایطوف بل یطاف به، و معه یتمسک بالبراء

 فیما لو طاف الصبیّ الممیزّ و هو غیر مختون، فإنّه لایحق له الزواج بعد البلوغ إلا بعد تدارک طواف النساء. ةو تظهر الثمر
الطواف بالبیت »بإطلاق التنزیل فی الحدیث المشهور المتقدم:  ة. فهو المشهور، و قد یستدل له تارة. و أماّ اعتبار ستر العور5

 9«.لایطوفنّ بالبیت عریان»بلسان:  ةأو بالروایات الوارد« ةصلا

                                           
 .4، من أبواب الطواف، حدیث38، باب ة. وسائل الشیع 0
 .0، من أبواب الطواف، حدیث 52، باب ة. وسائل الشیع 2
 .44، ص 2؛ سنن الدرامی، ج222، ص 5. سنن النسائی، ج 3
 .46 کتاب من لایحضره الفقیه، ص ة. لاحظ: مشیخ 4
 .2، من أبواب الطواف، حدیث52، باب ةوسائل الشیع ةکما یتضح من خلال ملاحظ . 5
 .007، ص 8. مدارک الاحکام، ج 6
 . شهرت در لغت متضمن معنای شیوع و وضوح شی است و در اصطلاح اصولیین شهرت بر دو قسم است: 7

ی نقل کنند اما به حد تواتر نرسد خواه عمل به آن نزد فقهای مشهور باشد خواه مشهور الف( شهرت در روایت و آن هنگامی است که روایتی را راویان متعدد
 نباشد. 

 قسم است: ب( شهرت در فتوا و آن هنگامی است که تعداد زیادی از فقها به یک حکم فتوا داده باشند. اما به حد اجماع نرسد. شهرت فتوایی نیز بر دو
 الف( شهرت علمی. ب( شهرت فتوایی

های علمی دیگر نیز جاری است و ه فقها بر آن است که حتی الامکان با رأی مشهور مخالفت نورزند به ویژه اگر مطابق با احتیاط نیز باشد این سیره در رشتهسیر
 (067-064، ص 4و 3منشأ آن اهمیت دادن به آرای بزرگان است. )اصول اللغه، ج

 .0طواف، حدیث، من أبواب مقدمات ال33، باب ةوسائل الشیع . 8
 ، من أبواب الطواف.53، باب ة. وسائل الشیع 9
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الستر فی الطواف و لابدّ من  ةوی بشرطیو الأول قد تقدمّ ما فیه. و الثانی ضعیف السند فی جمیع طرقه؛ و من ثمّ لایمکن الفت
 .ةکبری الجابری ةالتنزّل إلی الاحتیاط إلاّ بناء علی تمامی
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 درسشرح 

 (2) احکام الطواف

 دلائل طهارت از حدث اکبر و اصغر در طواف
ان از امام باشد و صحیحه علی بن جعفر، كه ایشدلیل آنکه طواف مشروط به طهارت از حدث اکبر و اصغر است اجماع می

فرماید: باید طوافش كند و امام)ع( ميآید كه جنب است، سوال ميموسي بن جعفر)ع( درباره مردي كه در حال طواف یادش مي
را قطع كند و غسل نماید و طواف را از اول انجام دهد و این مطلب در مورد كسي كه بدون وضو طواف كرده و یادش آمده نیز 

 کند.ز برادرش امام رضا)ع( نیز بر آن دلالت میوارد شده است و غیر آن ا

 دلیل اعتبار طهارت از خبث
اگر كسي در اثناء طواف قطره خوني در لباسش دید باید طواف را رها كند و بعد از تطهیر لباس، طواف را ادامه دهد، دلیل اعتبار 

اشاره دارد كه اگر كسي در اثناي طواف قطره طهارت از خبث، حدیث یونس بن یعقوب از امام صادق)ع( است كه به این نكته 
الطواف »خوني را در لباسش دید باید طواف را رها كند و بعد از تطهیر لباس، طواف را ادامه دهد یا نبوی مشهور است كه 

ماز و از شود كه طواف نوعي نماز است، پس تمام شرایط ن، از این بیان معلوم مي«بالبیت صلاه؛ طواف دور خانه خدا نماز است
است؛ زیرا روایت اول از  هاآنجمله طهارت از خبث در آن شرط است. تنها ایرادی که در این دو روایت وجود دارد ضعف سند 

دو طریق شیخ صدوق و شیخ طوسی نقل شده است و در طریق شیخ صدوق حکم بن مسکین وجود دارد که مجهول است و در 
باشد. بنابراین روایت اول و قابل استناد نیست. روایت دوم نیز از طریق می طریق شیخ طوسی نیز محسن بن احمد مجهول

 شیعه امامیه نقل نشده و قابل استناد نیست.
 تطبیق

من الحدث بکلا قسمیه، فلاخلاف فیه. و یدل علیه صحیح علی بن جعفر عن أخیه أبی الحسن)ع(:  ة. و أمّا إشتراطه بالطهار2
هو جنب فذکر و هو فی الطواف، قال: یقطع الطواف و لایعتد بشیءٍ مما طاف. و سألته عن سألته عن رجل طاف بالبیت و »

 و غیره. 1«رجل طاف، ثم ذکر أنّه علی غیر وضوء، قال: یقطع طوافه ولایعتدّ به

ش امام . و اما دلیل اشتراط طواف به طهارت از حدث اکبر و اصغر عدم اختلاف در آن است و صحیحه علی بن جعفر از برادر2
شود، سؤال کند و در حال طواف متوجه جنابت خود میاز مردی که در حال جنابت طواف می»کند: رضا)ع( بر آن دلالت می

شود كه وضو نمودم؛ فرمود: طواف را قطع کند و به آنچه از طواف انجام داده اعتنا نكند و از مردی که طواف كرده و متوجه می
 و غیر آن.« اف را قطع کند و به آنچه انجام داده اعتنا نكندندارد، سوال كردم؛ فرمود: طو

رأیت فی ثوبی شیئاً من »من الخبث، فقد یستدل له بحدیث یونس بن یعقوب عن أبی عبدالله)ع(:  ة. و أمّا إعتبار الطهار3
الطواف بالبیت : »أو بالنبوی المشهور 2«دم و أنا أطوف، قال: فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن علی طوافک

 3«.ةصلا

                                           
 .4، من أبواب الطواف، حدیث38، باب ة. وسائل الشیع 0
 .0، من أبواب الطواف، حدیث 52، باب ة. وسائل الشیع 2
 .44، ص 2؛ سنن الدرامی، ج222، ص 5سنن النسائی، ج. 3
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در لباسم خون دیدم در »شود: . و اما براي اعتبار طهارت از خبث به حدیث یونس بن یعقوب از امام صادق)ع( استدلال مي3
کردم. حضرت فرمود: محل قطع طواف را به یاد داشته باش سپس خارج شو و خون را شستشو نما و برگرد حالی که طواف می

 «.طواف خانه خدا مانند نماز است»شود: یا به نبوی مشهور استدلال   مي«. موضع ادامه بده طواف را از همان
 2و بمحسن بن أحمد فی طریق الشیخ. 1إلا أنّ کلا الحدیثین ضعیف السند. أمّا الأول فبالحکم بن مسکین فی طریق الصدوق

 و أمّا الثانی فلعدم وروده من طرقنا.

ز نظر سند ضعیف است، اما حدیث اول به دلیل حکم بن مسکین که در طریق شیخ صدوق است )و الا اینكه دو حدیث مذکور ا
مجهول است( و محسن بن احمد که در طریق شیخ طوسی است )و آن نیز مجهول است( و اما ضعف حدیث دوم به خاطر این 

 است كه از طرق ما شیعه امامیه وارد نشده است.
 
 
 
 
 
 
 

 مستندات شرایط طواف
 
 
 
 
 
 
 
 

مصنف در درس گذشته به شرایط صحت طواف اشاره کرد و از جمله طهارت از خبث را معتبر و لازم دانست و در ابتدا برای 
 اثبات آن در لباس محرم آن دو دلیل اقامه نمود؛

 روایت یونس بن یعقوب از امام صادق)ع(؛ دلیل اول:
 روایت مشهور نبوی  دلیل دوم:

 ت ضعف سند قابل استناد ندانست. مصنف هر دو دلیل را به عل
 

                                           
 .46کتاب من لایحضره الفقیه، ص  ة. لاحظ: مشیخ 0
 .2، من أبواب الطواف، حدیث52، باب ةوسائل الشیع ةکما یتضح من خلال ملاحظ . 2

 مستندات احکام طواف

 

 دلیل  لازمه یک امر عبادی نیت است دلیل . اعتبار نیت، 0

 

 

 دلیل  . اشتراط طواف به طهارت از حدث اکبر و اصغر2

 

 

 دلیل   . اعتبار طهارت از خبث3

 

 . عدم خلاف در آن0

 . صحیحه علی بن جعفر2

 . حدیث یونس بن یعقوب0

 . نبوي مشهور2

 طواف در اذهان متشرعه عبادت است.. 0

 

. حج امری عبادی است و اجزاء آن نیز مانند طواف 2

 عبادت است
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نماید اما به شود که حکم به عدم لزوم طهارت ازخبث میبنابراین با عدم وجود دلیل بر اعتبار آن به اصل عملی برائت رجوع می
شود خصوصاً آنکه دو شخصیت همانند شیخ طوسی و شیخ صدوق آن روایت را دلیل عدم مخالفت با مشهور حکم به احتیاط می

 توان از کنار دو روایت نقل شده از آن دو گذشت. اند و به سادگی نمیر کردهذک
 طهارت بدن ر مورد ادلۀنظر مصنف د

پردازد و عقیده دارد در این مورد هم روایت مورد استنادی وجود ندارد. و تنها مصنف در ادامه به بررسی ادله طهارت بدن می
گونه که طهارت در لباس لازم است، در عدم فرق بین لباس و بدن است و هماندلیل در اثبات طهارت بدن در هنگام طواف 

بدن نیز لازم است چون فرقي بین این دو نیست، بلكه به طریق اولی طهارت در بدن نیز لازم است؛ زیرا لباس امری عارض بر 
شود مناسب لیل ضعف سند پذیرفته نميبدن است و بدن امری بالاصاله است و چون روایات دلالت کننده بر طهارت لباس به د

 است كه از طریق احتیاط حکم به طهارت بدن در هنگام طواف نیز بشود.

 تطبیق
 لنفیها. ةیتمسّک بالبراء ةالطهار ةفإنّه بعد عدم الدلیل علی شرطی 1،ةو لأجل ذلک مال صاحب المدارک إلی الکراه

است. زیر بعد از عدم دلیل بر شرطیت طهارت به برائت برای نفی آن  و به همین دلیل صاحب مدارک میل به کراهت پیدا کرده
 شود.تمسک می

 الأولی التی رواها کلا العلمین أمر لازم. ةالروای ةالمشهور و مخالف ةهذا و التنزل إلی الإحتیاط تحفظاً من مخالف

 اند امر لازمی است.بزرگوار آن را نقل کرده و تنزل به احتیاط برای دوري از مخالفت با مشهور و مخالفت با روایت اول که دو
 هذا فی الثوبین.

 این حکم لباس احرام بود.
فیه إلا أنّ ما دلّ علی إعتبارها فی الثوبین یدلّ علی إعتبارها فیه، لعدم  ةتدل علی إعتبار الطهار ةو أمّا البدن، فلم ترد روای

 . و علیه فالمناسب التنزّل إلی الاحتیاط فی البدن أیضاً.ةالعرفی ةالفرق بل و للأولوی

و اما در بدن، روایتی که بر اعتبار طهارت در بدن دلالت کند وارد نشده است، الا اینكه آنچه که دلالت بر اعتبار آن در لباس 
بنابراین تنزل به احتیاط در بدن نیز کند به دلیل عدم فرق و اولویت عرفی و احرام دارد بر اعتبار طهارت در بدن نیز دلالت مي

 باشد.مناسب می
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                           
 .007، ص 8. مدارک الاحکام، ج 0

 مستندات شرایط طواف

 

 دلیل   . طهارت لباس0
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 . روایت مشهور نبوی 2

 . احتیاط3
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 دلیل اعتبار ختان
باشد كه با اطلاقش طواف یكي دیگر از شروط طواف، ختنه بودن مرد است. دلیل این اشتراط صحیحه معاویه بن عمار مي

 گذارد.حبي نیز نميكند و تفاوتي بین طواف واجب و مستمردان بالغ و غیربالغ را مشروط به ختان مي
را به صورت  با توجه به این روایت حتي اگر كودك نابالغي كه ختنه نشده حج بجا آورد، بعد از بلوغ، تا زماني كه طواف نساء

 تواند ازدواج نماید.صحیح انجام نداده نمي
دهد؛ زیرا تعبیر به نجام ميشود؛ و ناظر به كسي است كه خودش طواف را االبته این روایت صبي غیر ممیز را شامل نمي

كند؛ در نتیجه روایت دلالت بر اشتراط دهند و خودش طواف نميكه كودك غیر ممیز را طواف ميكرده است، در حالي« یطوف»
 ندارد و مرجع اصل برائت است.

 دلیل اعتبار ستر عورت
 د؛اندانند و دو دلیل برای آن ذکر کردهمشهور ستر عورت را در طواف معتبر می

 دلیل اول
مانند نماز است نیز و چون در نماز ستر عورت لازم است در طواف که « الطواف بالبیت صلاه»حدیث نبوی مشهور است که 

 باشد.لازم می
 دلیل دوم

 روایاتی است که دلالت بر عدم جواز طواف عریان دارند.  هاآن
یق شیعه نقل نشده و روایات دسته دوم نیز در همه طرق آن اما دو روایت مذکور قابل استناد نیست، زیرا حدیث نبوی از طر

افراد ضعیف وجود دارد در نهایت باید یا از طریق احتیاط وارد شد تا با نظر مشهور نیز مخالفت نشده باشد و یا کبرای دلیلی را 
 باشد.قبول کرد که معتقد به جبران ضعف سند با فتوای مشهور می

 تطبیق
الأغلف لایطوف بالبیت، و لابأس أن تطوف »بن عمار عن أبی عبدالله)ع(:  ةمعاوی ةتان للذکور، فلصحیح. و أمّا اعتبار الخ4

  و غیرها. 1«ةالمرأ

مردی که ختنه نکرده ». و اما اعتبار ختنه در مردان به دلیل صحیحه معاویه بن عمار و غیر آن از امام صادق)ع( است: 4
 «.دارد كه بدون ختنه طواف نمایددورخانه خدا طواف نکند و زن ایرادی ن

، و غیر «لایطوف»و هی کما تری تشمل غیر البالغ أیضاً فیما إذا کان ممیزاً و لاتشمل غیر الممیّز، إذا الوارد فیها التعبیر بـ 
 فی حقه. ةعن الشرطی ةالممیّز لایطوف بل یطاف به، و معه یتمسک بالبراء

گردد؛ زیرا در آن تعبیر به شود و شامل غیر بالغ غیر ممیز نمیغیر بالغ ممیز نیز میکنی شامل و این روایت چنانچه ملاحظه می
دهند. و با این حال برای شرطیت ختان در حق غیر کند بلکه او را طواف میوارد شده است و غیر ممیز طواف نمی« لایطوف»

 شود.بالغ غیر ممیز به برائت تمسک می
 یّ الممیزّ و هو غیر مختون، فإنهّ لایحق له الزواج بعد البلوغ إلا بعد تدارک طواف النساء.فیما لو طاف الصب ةو تظهر الثمر

شود که بچه ممیز در حال عدم ختنه طواف کند، پس همانا حق ازدواج بعد از بلوغ ندارد مگر و ثمره اختلاف در جایی ظاهر می
 آنکه طواف النساء را دوباره انجام دهد.

                                           
 .0، من أبواب مقدمات الطواف، حدیث33، باب ةوسائل الشیع . 0
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الطواف بالبیت »بإطلاق التنزیل فی الحدیث المشهور المتقدم:  ة. فهو المشهور، و قد یستدل له تارةتر العور. و أماّ اعتبار س5
 0«.لایطوفنّ بالبیت عریان»بلسان:  ةأو بالروایات الوارد« ةصلا

طواف »شود: یاست. و گاهی برای آن به اطلاق تنزیل در حدیث مشهور گذشته استدلال م 2. و اما اعتبار ستر عورت مشهور5
 «. در حال عریان طواف نکنید»فرماید: یا به روایاتی که می« صلاه است

الستر فی الطواف و لابدّ من  ةو الأول قد تقدّم ما فیه. و الثانی ضعیف السند فی جمیع طرقه؛ و من ثمّ لایمکن الفتوی بشرطی
 .ةکبری الجابری ةالتنزّل إلی الاحتیاط إلاّ بناء علی تمامی

کالی که در دلیل اول بود گذشت و دلیل دوم در همه طرق آن ضعف سند وجود دارد و از این جهت فتوی به شرطیت ستر و اش
 در طواف ممکن نیست و ناچار به تنزل به احتیاط هستیم مگر بنابر تمامیت کبرای جبران ضعف سند بواسطه عمل مشهور.

 
 
 
 
 
 
 

                                           
 ، من أبواب الطواف.53، باب ة. وسائل الشیع 0
دانند که در اصل رجوع شود برخی از علمای اهل سنت خبر مشهور را عبارت از آن خبری می« شهرت». مشهور عبارت از آنچه که شهرت پیدا کند به عنوان  2

به کذب )قرن اول هجری قمری( واحد بوده و سپس در قرن د وم هجری قمری انتشار یافته و شهرت پیدا کرده است و گروه زیادی که امکان ندارد نسبت 
 نسبت به بعد از قرن اول مانند خبر متواتر است. اند وهماهنگی کرده باشند، آن را روایت کرده

 اند: مشهور آن خبری است که مورد قبول علما واقع شده است.برخی نیز گفته
 نیز« مستفیض»ها و سندهای آن  محصور در بیش از دو راه و سند باشد ولی به حد تواتر نرسد. چنین خبری را اند: مشهور آن خبری است که راهبرخی نیز گفته

 اند.گفته
 مار نیاید و نادر نباشد.سیوطی گفته: قرائت مشهور قرائتی است که سند آن صحیح باشد، به حد تواتر نرسد، موافق زبان عربی باشد و از دیدگاه قرائت نیز غلط به ش

ست که نزد محدثین شهرت داشته باشد، مانند اند: مشهور آن خبری است که تنها نزد اهل حدیث شهرت داشته باشد. یا اینکه مشهور خبری ابرخی نیز گفته
که نزد محدثین، مفسرین، فقها و عرفا شهرت دارد ولی اگر حدیثی نیز غیر اهل فن حدیث شهرت داشته باشد در حالی که اصلی « انما الاعمال بالنیات»حدیث 

 (035-034، ص2هانی، جباشد. )فرهنگ اصطلاحات اصول، مجتبی ملکی اصفندارد این داخل در قسم حدیث ضعیف می
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 چکیده
ر در طواف به دلیل عدم اختلافي بودن آن و صحیحه علی بن جعفر از امام رضا )علیه اشتراط طهارت از حدث اکبر و اصغ. 0

  السلام( و غیر آن است.
 دلیل اعتبار طهارت از خبث در طواف حدیث یونس بن یعقوب از امام صادق)ع( و نبوی مشهور است.. 2
است و حدیث دوم از طرق شیعه وارد نشده دو حدیث مذکور ضعیف السند است، زیرا حدیث اول مشتمل بر افراد مجهول . 3

 است.
صاحب مدارک به دلیل خدشه و ضعف سند احادیث وارده در مورد اعتبار طهارت از خبث در طواف میل به کراهت طواف . 4

 بدون طهارت پیدا کرده است.
دلیل عدم مخالفت با مشهور توان به برائت متمسک شد و تنزّل به احتیاط به با عدم دلیل بر شرطیت طهارت از خبث می. 5

 مناسب است.
 روایاتی که دلالت بر طهارت لباس احرام دارد با اولویت دلالت بر طهارت بدن نیز دارد.. 6
باشد ولي بچه غیر ممیز را در دلیل اعتبار ختنه در مردان صحیحه، معاویه بن عمار است که شامل بالغ و بچه ممیز مي. 7

 گیرد.برنمی
در لزوم ختان در مورد بچه ممیز در جایی است که بچه ممیز بدون ختنه طواف نساء کند که بنابر لزوم ختان،  ثمره اختلاف. 8

 در هنگام بلوغ حق ازدواج جز با انجام دوباره طواف نساء ندارد.
ر دو روایت موجود ای که ددلیل اعتبار ستر عورت مشهور است و حدیث نبوی و روایات وارده بر آن دلالت دارد اما با خدشه. 9

 توان حکم به آن نمود.است از باب احتیاط می
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 مقدمه
مصنف در مباحث گذشته به مواردی از شرایط طواف مانند طهارت لباس و بدن و ختان در مردان و ستر عورت در هنگام طواف 
و عدد اشواط آن پرداخت و ادله و مستندات آن را بیان کرد. در این درس مصنف به ادامه استدلالات و مستندات در مورد 

كند و در یان میپردازد و ابتدا دلیل اعتبار توالی و سپس مستند محل شروع و ختم طواف را بام طواف میواجبات و نحوه انج
ل در طواف و اعتبار اختیار در گامها پرداخته و در یل لزوم قرار دادن کعبه در سمت چپ و لزوم ادخال حجر اسماعیادامه به دل

 كند.یت میبا رد ادله وجوب، آن را حمل بر افضل یشود، ولمتذکر میپایان مستندات اعتبار طواف بین كعبه و مقام را 
 
 
 
 



 

 ه مرکز آموزش های غیر حضوری حوزه های علمیه خواهران می باشدکلیه حقوق این اثر متعلق ب  

 

 21ـ درس  3 یفقه استدلال محتوای آموزشی

 

5 

 عربیمتن 
بین جمیع المسلمین علی  ةالمتوارث ة، فلا نص صریح یدل علیه إلا أنّه یمکن التمسک بالسیرة. و أمّا أنّ عدد الأشواط سبع6

محمد بن مسلم عن أحمدهما)ع(: قلت له: رجل  ةیح، کصحةیضیف إلیها ست ةعلی أنّ من طاف ثمانی ةذلک، و بالروایات الدال
 ةثمانی ة، و کذلک إذا استیقن أنّه طاف بین الصفا و المروةأشواط، قال: یضیف إلیها ست ةطاف بالبیت فاستیقنّ أنّه طاف ثمانی

 و غیرها. 0«ةفلیضف إلیها ست
 ةیصد  عرفا  إلا مع التوالی عرفا ، کعنوان الأذان و الصلاأشواط، و هو لا ة. و أمّا إعتبار التوالی، فلأنّه عمل واحد مرکب من سبع7

 فإنّهما لایصدقان عرفا  بدون توالٍ بین أجزائهما.
من اختصر فی الحجر الطواف فلیعد »بن عمار عن أبی عبدالله)ع(:  ةمعاوی ة. و أمّا أنّ البدء و الختم بالحجر الأسود، فلصحیح8

 1«.سودطوافه من الحجر الأسود إلی الحجر الأ
 بین جمیع المسلمین علی ذلک تورث الاطمئنان للفقیه بذلک، إذ لو کان الواجب غیر ذلک لبان. ةالمتوارث ةالقطعی ةعلی انّ السیر

علی یسار الطائف دون یمینه أو إستقبالها أو إستدبارها، فیعسر إستفادته من النصوص إلا أنّ  ة. و أماّ أنّ اللازم جعل الکعب9
 لاغیرها تورث الإطمئنان بذلک. ةالصحیح ةبین جمیع المسلمین علی الطواف کذلک و أنهّ الکیفی ةارثالمتو ةالسیر
 ة، فمتسالم علیه. و یشهد له صحیح معاویة. و أمّا لزوم إدخال الحجر فی الطواف، بمعنی الطواف خارجه لابینه و بین الکعب01

 .ةاف بینه و بین الکعباخری عن الطو ةالمتقدم، فإنّ الإختصار فی الحجر عبار
، و هو لایتحقق إلا 3«و لیطوّفوا بالبیت العتیق»کما قال تعالی:  –، فلأنّ اللازم الطواف بالبیت ة. و أماّ لزوم الخروج عن الکعب00

 بذلک.
 ، لأنّه من أساس البیت و قاعدته الباقی بعد عمارته أخیرا .ةو أماّ الشاذروان فهو بحکم الکعب

بحیث لایکفی ما لو حمله الزحام بنحو ارتفعت رجلاه من الأرض و لم یتحقق منه  –ار الإختیار فی الخطوات . و أمّا اعتب01
و لیطوّفوا بالبیت »فلأنّه بدون ذلک لاینتسب الطواف إلی المکلّف الذی دلّ علی إعتباره قوله تعالی:  –المشی علی الأرض 

 «.العتیق
سألته عن حدّ الطواف »محمد بن مسلم:  ةین البیت و المقام، فهو المشهور استنادا  إلی روای. و أمّا اعتبار أن یکون الطواف ما ب03

بالبیت الذی من خرج عنه لم یکن طائفا  بالبیت. قال: کان الناس علی عهد رسول الله)ص( یطوفون بالبیت و المقام، و أنتم الیوم 
قام الیوم، فمن جازه فلیس بطائف. و الحدّ قبل الیوم و الیوم واحد قدر ما تطوفون ما بین المقام و بین البیت، فکان الحدّ موضع الم

من طاف  ةبین المقام و بین البیت من نواحی البیت کلها، فمن طاف فتباعد من نواحیه أبعد من مقدار ذلک طائفا  بغیر البیت بمنزل
ضیقّ محل الطواف من جانب الحجر بعد إعتبار الطواف و بناء  علی هذا یلزم ی 4«بالمسجد، لانّه طاف فی غیر حدّ، و لاطواف له

 خارجه.
سألت أباعبدالله)ع( عن الطواف خلف المقام، قال: ما احبّ ذلک »الحلبی:  ةبقرین ةعلی بیان الأفضلی ةبید أنهّ لابدّ من حمل الروای

 مقام.فی جواز الطواف خلف ال ةالواضح 5«و ما أری به بأسا ، فلا تفعله إلا أن لاتجد بدّا 
 هذا کله بقطع النظر عن ضعف سند الأولی بیاسین الضریر و إلا فالأمر أوضح.
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 0ما ینسب إلی الصدو  من جواز الطواف خارج المقام مطلقا  و لو اختیارا  و من دون عسر. ةو بذلک یتضح و جاه
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 درسشرح 

 (3)احکام الطواف 

 عدد اشواط
توان با تمسک به سیره متشرعه که نسل به نسل به ما رسیده نیست اما میبرای عدد شوطهای هفتگانه دلیل صریحی موجود 

 است، آن را ثابت نمود.
توان ثابت نمود که عدد اشواط هفت می 0توان برای عدد اشواط اقامه کرد روایاتی است که با دلالت التزامیدلیل دیگری که می

فرماید شش دور دیگر طواف کن تا دو طواف كامل کرده میباشد مانند روایتی که امام به شخصی که هشت دور طواف می
 باشد.یهفت شوط م یدهد كه هر طوافین نشان میبشود و ا
 تطبیق

بین جمیع المسلمین علی  ةالمتوارث ة، فلا نص صریح یدل علیه إلا أنّه یمکن التمسک بالسیرة. و أمّا أنّ عدد الأشواط سبع6
 ذلک، 

نكه تمسک به سیره یطواف هفت عدد است. نص صریحی که برآن دلالت کند وجود ندارد الا ا. و اما آنکه تعداد شوطهای 6
 متوارثه بین همه مسلمین بر آن ممكن است.

محمد بن مسلم عن أحمدهما)ع(: قلت له: رجل طاف  ة، کصحیحةیضیف إلیها ست ةعلی أنّ من طاف ثمانی ةو بالروایات الدال
 ةثمانی ة، و کذلک إذا استیقن أنّه طاف بین الصفا و المروةأشواط، قال: یضیف إلیها ست ةبالبیت فاستیقنّ أنّه طاف ثمانی

 و غیرها. 2«ةفلیضف إلیها ست

و تمسک به روایاتی که دلالت دارد بر آنکه شخصی هشت دور طواف کرده و باید شش شوط به آن اضافه کند. مانند صحیحه 
ن حاصل كرد كه هشت یقیبر كعبه طواف نمود سپس  یشان عرض كردم: مردیه اب»ا صاد )ع(: یمحمد بن مسلم از امام باقر 

شوط طواف كرده است؛ فرمود: شش شوط به آن اضافه کند و همچنین اگر یقین داشت که بین صفا و مروه هشت دور سعی 
 و غیر آن ممکن است.« انجام داده شش دور به آن اضافه کند

 توالی
طواف است و دلیل آن عدم صد  عنوان طواف از نظر عرف، در  یهاپشت سرهم بودن شوطیکی از واجبات طواف، توالی و 

شود. ای از هفت شوط است که فقط با وجود توالی طواف بر آن اطلا  میصورت عدم وجود توالی است زیرا طواف مجموعه
کند بلکه اذکار پراکنده و  مه بر آن صد  نمیهمانگونه که در اذان و اقامه نیز اگر اجزای آن پشت سرهم نباشد عنوان اذان و اقا

 باشد.متفرقی می

                                           
دلالت التزامی یعنی  . دلالت التزامی، دلالت لفظ بر معنایی است که از موضوع له خارج بوده، اما ارتباط و ملازمه بین موضوع له و آن معنی برقرار است. لذا 0

ند از: مفهوم موافقت و مخالفت، دلالت اقتضاء، ایما، تنبیه و اشاره. ادلالت به یاری ملازمه مثل دلالت خورشید بر نور و حرارت. اقسام دلالت التزامی عبارت
 ( 086)فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، عیسی ولایی، ص 
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 شروع از حجرالاسود و ختم به آن
اكتفا به  یابتدا و انتهای طواف باید حجرالاسود باشد و دلیل آن هم صحیحه معاویه بن عمار از امام صاد )ع( است، اگر كس

دارد كه از  یسود اعاده كند كه دلالت بر عدم صحت طوافل كرد طوافش را از حجرالاسود تا حجرالایطواف در حجر اسماع
ر از آن بود به طور قطع نقل یحجرالاسود شروع و به آن ختم نشده دارد و علاوه بر آن به دلیل مورد ابتلا بودن، اگر واجب غ

 شد.می

 قرار دادن کعبه در سمت چپ
توان آن را از روایات استفاده کرد اما است که به سختی میط طواف یلزوم قرار دادن کعبه در سمت چپ طواف کننده نیز از شرا

 شد.توان آن را اثبات نمود؛ زیرا اگر غیر از آن بود برای ما نقل میبه وسیله سیره متشرعه می

 ل در طوافیلزوم ادخال حجر اسماع
ز یعبور از داخل آن جا یباشد ولد داخل محدوده طواف یك طرف كعبه است بایدر  یارهیدامیل كه نیهنگام طواف، حجر اسماع

ن یه بن عمار از امام صاد )ع( شاهد بر ایحة معاوین فقهاست، علاوه بر آنكه صحیرش بین مطلب مورد تسالم و پذیست و این
حركت در داخل حجر مراد « یف»شده است كه با توجه به كلمه « الحجر یاختصار ف»ر به یت تعبین روایرا در ایمطلب است؛ ز

 موجب بطلان طواف است.است كه 

 لزوم خروج از کعبه و شاذروان

و اگر درون خانه قرار بگیرید « باید دور خانه خدا بگردید»د: یفرمایدلیل لزوم خروج طواف كننده از کعبه، آیه قرآن است که م
در بازسازیهای اخیر آن را  کند و شاذروان نیز در حکم کعبه است؛ زیرا جزء خانه و پایه و ستون آن بوده وطواف خانه صد  نمی
 اند.از كعبه خارج نموده

 تطبیق
أشواط، و هو لایصدق عرفاً إلا مع التوالی عرفاً، کعنوان الأذان و  ة. و أمّا إعتبار التوالی، فلأنهّ عمل واحد مرکب من سبع7

 فإنّهما لایصدقان عرفاً بدون توالٍ بین أجزائهما. ةالصلا

یل آن است که طواف عمل واحدی است که از هفت شوط مرکب شده است و عرفا  جز با توالی صد  . و اما اعتبار توالی به دل7
 کنند.كند. مانند عنوان اذان و نماز که آن دو عرفا  بدون توالی بین اجزائشان صد  نمیینم
ن اختصر فی الحجر الطواف م»بن عمار عن أبی عبدالله)ع(:  ةمعاوی ة. و أماّ أنّ البدء و الختم بالحجر الأسود، فلصحیح8

 1«.فلیعد طوافه من الحجر الأسود إلی الحجر الأسود

کسی که طواف »د به حجر الاسود باشد به دلیل صحیحه معاویه بن عمار از امام صاد )ع( است: ی. و اما آنکه شروع و ختم با8
 «.دیاعاده نمارا مختصر به حجر نماید باید طواف خود را از حجر الاسود به حجر الاسود 

بین جمیع المسلمین علی ذلک تورث الاطمئنان للفقیه بذلک، إذ لو کان الواجب غیر ذلک  ةالمتوارث ةالقطعی ةعلی انّ السیر
 لبان.

                                           
 .3، من أبواب الطواف، حدیث 30، باب ة. وسائل الشیع 0
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علاوه بر آنکه سیره قطعیه متوارثه بین همه مسلمین بر آن برای فقیه اطمینان آور است زیرا اگر واجب غیر از آن بود ظاهر 
 شد.می

علی یسار الطائف دون یمینه أو إستقبالها أو إستدبارها، فیعسر إستفادته من النصوص إلا أنّ  ةأماّ أنّ اللازم جعل الکعب . و9
 لاغیرها تورث الإطمئنان بذلک. ةالصحیح ةبین جمیع المسلمین علی الطواف کذلک و أنّه الکیفی ةالمتوارث ةالسیر

طواف کننده و نه راست و یا در مقابل یا در پشت سر او باشد استفاده آن از نصوص . و اما اینکه لازم است کعبه بر طرف چپ 9
ر آن، یمشکل است جز آنکه سیره متوارثه بین همه مسلمین بر طواف به این گونه و بر اینکه کیفیت صحیح همین است نه غ

 نان به آن است.یموجب اطم
 ة، فمتسالم علیه. و یشهد له صحیح معاویةف خارجه لابینه و بین الکعب. و أمّا لزوم إدخال الحجر فی الطواف، بمعنی الطوا01

 .ةاخری عن الطواف بینه و بین الکعب ةالمتقدم، فإنّ الإختصار فی الحجر عبار

د خارج آن باشد و بین آن و کعبه نباشد مورد یل در طواف به این معنی که طواف بای. و اما لزوم داخل کردن حجر اسماع01
از طواف بین آن و  یرا اختصار در حجر اسماعیل عبارت اخریدهد؛ زو صحیحه گذشته معاویه بر آن شهادت می تسالم است
 کعبه است.

، و هو لایتحقق 1«و لیطوفّوا بالبیت العتیق»کما قال تعالی:  –، فلأنّ اللازم الطواف بالبیت ة. و أمّا لزوم الخروج عن الکعب00

 إلا بذلک.

و طواف دور « ت عقیق طواف کنیدیدور ب»فرماید: از کعبه زیرا لازمة طواف دور خانه خدا است چنانچه می . و اما لزوم خروج00
 شود.خانه خدا جز به خروج از كعبه محقق نمی

 ، لأنّه من أساس البیت و قاعدته الباقی بعد عمارته أخیراً.ةو أمّا الشاذروان فهو بحکم الکعب

 ها و ستونهای خانه خداست که بعد از تعمیر اخیر باقی مانده است.؛ زیرا از پایهو اما شاذروان در حکم کعبه است
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 طواف یهااختیار در گام
در هنگام طواف، طواف کننده باید به اختیار خود حرکت کند و اگر او را حرکت دهند و بدون اراده او را به جلو ببرند طواف او 

 کند.فرماید دور خانه خدا طواف کنید و حرکت بی اختیار صد  طواف نمییصحیح نیست؛ زیرا آیه قرآن م

 ت و مقامیطواف بین ب
شتر از ید بین معنا كه در طول طواف نباین مقام و كعبه باشد به اید بین است كه حركت طائف بایگر در مورد طواف ایمطلب د

ن یشتر از اید بیر طواف، نبایا كعبه فاصله دارد و طائف در كل مسمتر ب 03رد. مقام حدود یفاصله مقام و كعبه از كعبه فاصله بگ
 رد.یمقدار از خانه كعبه فاصله بگ

-ین میكند و امام حد فاصل كعبه و مقام را معیت محمد بن مسلم است كه در مورد حد طواف سؤال مین مطلب روایل ایدل
ل باشد، جز آنكه ید خارج از حجر اسماعیرا طواف باید؛ زشویل تنگ مین حساب محل طواف از سمت حجر اسماعید و با اینما
كه از امام صاد )ع( دربارة طواف در پشت مقام  یحه حلبینه صحیت محمد بن مسلم حمل بر استحباب شود به قرید روایبا

نداشته  یانكه چارهینم؛ پس آن را انجام نده مگر ایبینم ین كار را دوست ندارم و در آن اشكالیا»م سؤال كردم، فرمود: یابراه
م یریت را در نظر بگیف است و اگر ضعف روایر ضعین الضریاسیت محمد بن مسلم بواسطه ی، علاوه بر آنكه سند روا«یباش

ار و نبود عسر و یم در حال اختیخ صدو  فتوا به جواز طواف پشت مقام ابراهین اساس است كه شیتر است و بر هممطلب روشن
 حرج داده است.

 تطبیق
بحیث لایکفی ما لو حمله الزحام بنحو ارتفعت رجلاه من الأرض و لم یتحقق منه  –. و أمّا اعتبار الإختیار فی الخطوات 02

و لیطوفّوا بالبیت »فلأنّه بدون ذلک لاینتسب الطواف إلی المکلّف الذی دلّ علی إعتباره قوله تعالی:  –المشی علی الأرض 
 «.العتیق

ای که اگر شلوغی او را ببرد به صورتی که پاها از زمین بلند شود و مشی و راه طواف به گونه یر در گامها. و اما اعتبار اختیا01
ن قول خداوند دلالت بر یل آن است كه بدون آن طواف به مکلف منتسب نیست و ایرفتن محقق نشود، کافی نیست؛ به دل

 «.دور خانه خدا طواف کنید»اعتبار آن دارد: 
سألته عن حدّ »محمد بن مسلم:  ةتبار أن یکون الطواف ما بین البیت و المقام، فهو المشهور استناداً إلی روای. و أمّا اع03

الطواف بالبیت الذی من خرج عنه لم یکن طائفاً بالبیت. قال: کان الناس علی عهد رسول الله )ص( یطوفون بالبیت و المقام، 
لبیت، فکان الحدّ موضع المقام الیوم، فمن جازه فلیس بطائف. و الحدّ قبل الیوم و و أنتم الیوم تطوفون ما بین المقام و بین ا

الیوم واحد قدر ما بین المقام و بین البیت من نواحی البیت کلها، فمن طاف فتباعد من نواحیه أبعد من مقدار ذلک طائفاً بغیر 
و بناءً علی هذا یلزم یضیقّ محل الطواف من جانب  1«من طاف بالمسجد، لانّه طاف فی غیر حدّ، و لاطواف له ةالبیت بمنزل

 الحجر بعد إعتبار الطواف خارجه.

از حد طواف كعبه كه اگر »ت محمد بن مسلم: ین كعبه و مقام باشد مشهور است، با استناد به رواینكه طواف بی. اما اعتبار ا03
مردم در زمان رسول خدا)ص( بر كعبه و مقام » فرمود:شان سؤال كردم؛ یست، از ایاز آن خارج شود طواف كنندة كعبه ن یكس

از آن تجاوز  یمقام است و اگر كس ید پس حد طواف مكان امروزیكنیت طواف مین مقام و بیكردند و شما امروز بیطواف م
است. پس اگر ن مقام و كعبه در تمام اطراف كعبه یكسان است و به مقدار فاصله بیست. و حد در گذشته و امروز یكند طائف ن

                                           
 .0ن أبواب الطواف، حدیث ، م18، باب ةوسائل الشیع . 0
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است كه به مسجد الحرام  یكند همانند كسیر كعبه طواف مین مقدار دورتر شود به غیطواف كند و در اطراف كعبه از ا یكس
ت لازم است ین روایو بنابرا« ستیاو ن یح برایر حد طواف، طواف كرده است و طواف صحیطواف كرده است، چرا كه او در غ
 نكه طواف خارج از حجر معتبر است.یل تنگ شود بعد از ایعكه محل طواف در جانب حجر اسما

سألت أباعبدالله)ع( عن الطواف خلف المقام، قال: ما احبّ »الحلبی:  ةبقرین ةعلی بیان الأفضلی ةبید أنهّ لابدّ من حمل الروای
 ام.فی جواز الطواف خلف المق ةالواضح 1«ذلک و ما أری به بأساً، فلا تفعله إلا أن لاتجد بدّاً

كه در جواز طواف در پشت مقام وضوح دارد: از  یحه حلبینه صحیست، به قریت نیان افضلیت بر بین روایاز حمل ا یاو چاره
نم پس آن را یبینم ین كار را دوست ندارم و در آن اشكالیا« م سؤال كردم، فرمود:یاباعبدالله)ع( درباره طواف پشت مقام ابراه

 «.ینداشته باش یاانجام نده، مگر آنكه چاره
 هذا کله بقطع النظر عن ضعف سند الأولی بیاسین الضریر و إلا فالأمر أوضح.

 تر است. ر است و گرنه امر واضحیهمه این موارد با قطع نظر از ضعف سند حدیث اول به یاسین الضر
  2ختیاراً و من دون عسر.ما ینسب إلی الصدوق من جواز الطواف خارج المقام مطلقاً و لو ا ةو بذلک یتضح و جاه

شود مبنی بر جواز طواف خارج از مقام مطلقا  حتی در حال اختیار و و به وسیله آن وجاهت آنچه به شیخ صدو  نسبت داده می
 شود.عدم زحمت روشن می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .1، من أبواب الطواف، حدیث 18، باب ةوسائل الشیع . 0
 .198، ص 09جواهر الکلام، ج . 1

 

 مستندات سایر واجبات طواف
 آیه قرآن  دلیل  .اعتبار اختیار در گامها0

 روایت محمد بن مسلم دلیل . اعتبار طواف در بین مقام و بیت الله 1
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 چکیده
 باشد.ین مطلب میات بر ایاز روا یبعض یدلیل هفت عدد بودن اشواط وجود سیره قطعیه متوارثه و دلالت التزام. 0
است که از هفت شوط مرکب شده و از نظر عرف جز با توالی  یاعتبار توالی در طواف به دلیل آن است كه طواف عمل واحد. 1

 کند.ها صد  نمیشوط
 رد.دلیل شروع و ختم طواف به حجر الاسود صحیحه معاویه بن عمار است و سیره قطعیه متوارثه نیز بر آن دلالت دا. 3
 دلیل لزوم قرار دادن کعبه در سمت چپ سیره قطعیه متوارثه است.. 4
 دلیل لزوم ادخال حجر اسماعیل در طواف تسالم در مورد آن و صحیحه معاویه بن عمار است.. 5
تونها صد  طواف در خانة خدا لازم است و شاذروان نیز در حکم کعبه است زیرا از س یخروج از خانه كعبه هنگام طواف برا. 6

 خانه است. یهاو پایه
 ار خود گام بردارد.ید هنگام طواف به اختیانتساب طواف به مكلف با یبرا. 7
 اعتبار طواف بین بیت و مقام مشهور است و مستند به روایت محمد بن مسلم است.. 8
ف السند یمحمد بن مسلم ضع تیشود، علاوه بر آنكه روایت میطواف بین بیت و مقام به قرینه صحیحه حلبی حمل بر افضل. 9
 باشد.یم
 
 
 



  

 

 

 

 باشد یه خواهران میعلم یحوزه ها یر حضوریغ یز آموزش هاکن اثر متعلق به مریاحقوق کلیه  
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 مقدمه
، لزوم ادخال حجر اسماعیل در طواف، اعتبار اختیار در درس گذشته به استدلال در مورد واجبات طواف از جمله اعتبار توالی

گامها و اعتبار طواف بین بیت و مقام اختصاص یافت و مصنف با آوردن روایت محمد بن مسلم و اشاره به ضعف سند آن و ذكر 
ن درس به نماز مصنف در ای بیرون از مقام را تقویت نمود.اي مانند صحیحه حلبي نظر شیخ صدوق مبني بر صحت طواف قرینه

 پردازد.سپس مستندات آن شرایط می طواف و شرایط آن و
 
 
 



 

 کلیه حقوق این اثر متعلق به مرکز آموزش های غیر حضوری حوزه های علمیه خواهران می باشد  

 

 33ـ درس  3 یفقه استدلال محتوای آموزشی

 

5 

 عربیمتن 
 رکعتا الطواف

 یلزم لکل طواف واجب الإتیان بعده بلافاصل عرفی برکعتین خلف المقام أو أحد جانبیه مخیراًّ فی قراءتها بین الجهر و الإخفات.
 و المستند فی ذلک:

علی الإتیان بها بنحو اللزوم، و قوله  ةالمتوارث ةفلا خلاف فیه بین المسلمین. و تدل علیه السیرالطواف،  ة. أمّا أصل وجوب صلا1
 2.ةو الروایات الکثیر ةالطواف، کما یستفاد من سیاق الآی ةصلا ةبعد الجزم بإراد 1«إتخّذوا من مقام إبراهیم مصلّی»تعالی: 

، فقال: وقتهما إذا ةسألت أبا جعفر)ع( عن رکعتی طواف الفریض»ن مسلم: محمد ب ة. و أما اعتبار عدم الفاصل العرفی، فلصحیح2
 و غیرها. 3«فرغت من طوافک

خلفه أو إلی  ة، فإنّ إتخاذ المقام مصلیّ لایکون إلا بالصلاةالکریم ة. و أمّا لزوم الإتیان بهما خلف المقام أو أحد جانبیه، فلآی3
 أحد جانبیه.

 رأساً. ةالزحام جاز التأخّر، لعدم إحتمال سقوط الصلا ةلشدّکذلک  ةاجل، إذا لم تمکن الصلا
 عن تعینّ إحدی الخصوصیتین بعد عدم الدلیل علی ذلک. ة، فللبراءةالقراء ةفی کیفی 4. و أمّا التخییر4
 

                                           
 .125. البقره/ 1
 و غیره من أبواب الطواف. 72. لاحظ: باب  2
 .7، من أبواب الطواف، حدیث 76، باب ة. وسائل الشیع 3
ایر باشد و از این . محل اجرای اصاله تخییر عدم تمکن از احتیاط و موافقت قطعیه عقلی است چه از مخالفت قطعیه متمکن باشد چنانچه امر بین وقائع متعدد د 4

گردد و همچنین شود در شک در مکلف به اگر احتیاط ممکن نباشد نیز جاری میشود که اصل تخییر همچنانکه در مورد شک در تکلیف جاری میعلوم میجهت م
نیز غیر ممکن است  اگر حرام با واجب مشتبه گردد مانند جایي كه بدانیم یکی از دو کار حرام و دیگری واجب است و هر دو با هم مشتبه گردد. و موافقت قطعیه

 (142، ص 2باشیم. )الموجز، اصاله التخییر، جپس بین انجام یکی و ترک دیگری مخیر می
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 درسشرح 
 نماز طواف

دون فاصله عرفی بین طواف برای هر طواف واجب دو رکعت نماز در پشت مقام ابراهیم یا چپ و راست آن واجب است و باید ب
 و نماز بجا آورده شود و مخیر بین جهر و اخفات خوانده شود.

 مستندات نماز طواف
 اصل وجوب

 دلیل وجوب نماز طواف واجب سه امر است:
 عدم خلاف بین مسلمین که دلالت بر وجوب نماز طواف دارد. دلیل اول:
 سیره متوارثه نیز بر آن دلالت دارد. دلیل دوم:

 «. مقام ابراهیم را محل نماز قرار بده»فرماید: آیه قرآن که میسوم:  دلیل

 اعتبار عدم فاصل عرفی
روایت محمد بن  1همانگونه كه بیان شد نماز طواف باید بدون فاصله عرفي از طواف انجام شود و دلیل اعتبار عدم فاصل عرفی

-بنابراین بین آن نباید فاصله زیاد « غ شدی باید نماز را بخوانیوقتی از طواف فار»فرماید: مسلم از امام صادق)ع( است که می

 باشد.

 لزوم اتیان نماز پشت مقام یا یکی از جوانب آن
مقام ابراهیم را مصلی قرار »فرماید: دلیل لزوم اتیان نماز در خلف مقام ابراهیم یا یكي از جوانب آن، آیه کریمه است که می

 سمت چپ و راست مقام نماز خوانده شود تا صدق عنوان مصلي قرار دادن مقام ابراهیم بكند. که یا باید پشت مقام یا« بدهید

                                           
کنند اعم از قول و فعل و ترک چیزی، تفاوت اند و همواره مطابق آن رفتار می. عرف چیزی است که مردم با آن آشنا بوده و نسبت بدان خوی و عادت پیدا کرده 1

در ماهیت آن « اتفاق»شود و طبیعی است عنصر این است که اجماع تنها از طریق اتفاق امت یا فقهای ایشان یا مجتهدین مذهب معینی منعقد می آن با اجماع در
 کند.باشد بلکه سلوک اکثریت اعم از فقها و غیر ایشان در آن کفایت میاخذ گردیده است ولی عرف فاقد این عنصر می

 گذرد:ه ذیلاً از نظرتان میعرف دارای اقسامی است ک
ای خاص رایج و متداول باشد، نظیر عرف خاص و عام: منظور از عرف خاص آن است که امری نزد گروهی از مردم مربوط به زمان یا مکان معین و یا فن و حرفه

است. بدیهی است، بسیاری از « بنای عقلاء»به  کارشناسان گوناگون مقصود از عرف عام امری است که غالب مردم در آن مشترک باشند و این عرف نزدیک
 ظواهر اجتماعی مردم بر این امر انتظام یافته است. از قبیل رجوع جاهل به عالم، عدم نقض یقین به شک و امثال آن.

 عرف صحیح و فاسد:
یت مصلحت و جلب مفسده ندارد. مثل آنچه مربوط به گاه بعضی از اعمال میان مردم رایج و معمول است و هیچ مخالفت و مغایرتی با نصوص شرعی و نیز تفو

آن. به این نوع امور وقف راجع به برخی اموال منقول در میان جامعه اسلامی متداول است یا اطلاق لفظ بر معنای عرفی آن بدون در نظر گرفتن معنای لغوی 
 افعال متعارف و عادی، عرف صحیح گویند.

 گردد در حالی که مخالف با شرع اسلام است مثل معاملات ربوی. از مردم عملی شایع میاما عرف فاسد آن است که بین گروهی 
ای که نزد بعضی از جوامع رواج داشته و میان ایشان مصطلح و معروف است، عرف عملی گویند از قبیل شایع بودن معاملات عرف عملی و قولی: اعمال ویژه

 معاطاتی.
ای است که با معانی لغوی آن کاملاً متفاوت است. )فرهنگ اصطلاحات کنند به گونهای که بدان تکلم میاز سوی جامعه عرف قولی آن است که استعمال الفاظ

 (179-177اصول، گروه مطالعات اسلامی دایره المعارف انسان شناسی، موسسه پژوهشی ابن سینا، ص 
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 تخییر در کیفیت قرائت
-در مورد عدم اعتبار جهر با اخفات در نماز طواف نیز به واسطه عدم دلیل بر یكي از آن دو، اصل تخییرنسبت به آن دو اجرا مي

ئت جریان دارد، در نتیجه هیچ كدام به طور معین واجب نیستند، حال آن كه مطمئناً یكي شود؛ زیرا نسبت به هر كدام از آنها برا
 باشد.بین انتخاب هر كدام از این دو مي1كند كه مكلف مخیراز آنها باید اتفاق بیفتد، پس عقل حكم مي

 تطبیق
 رکعتا الطواف

 م أو أحد جانبیه مخیراًّ فی قراءتها بین الجهر و الإخفات.یلزم لکل طواف واجب الإتیان بعده بلافاصل عرفی برکعتین خلف المقا
گذاردن دو ركعت نماز بعد از هر طواف واجب بدون فاصله عرفي در پشت مقام یا یكي از دو سمت آن به صورت جهر یا اخفات 

 لازم است.
 و المستند فی ذلک:

علی الإتیان بها بنحو اللزوم، و  ةالمتوارث ةعلیه السیرالطواف، فلا خلاف فیه بین المسلمین. و تدل  ة. أمّا أصل وجوب صلا1
و الروایات  ةالطواف، کما یستفاد من سیاق الآی ةصلا ةبعد الجزم بإراد 2«إتخّذوا من مقام إبراهیم مصلّی»قوله تعالی: 

 3.ةالکثیر

ه بر انجام آن به نحو لزوم و قول . و اما اصل وجوب نماز طواف پس اختلافی در مورد آن بین مسلمانان نیست. و سیره متوارث1
کند چنانچه از سیاق آیه و بعد از جزم به اراده نماز طواف در آیه، بر آن دلالت می« مقام ابراهیم را مصلی قرار دهید»خداوند: 

 شود كه در آیه، نماز طواف اراده شده است.روایات زیادی استفاده می
، فقال: وقتهما ةسألت أبا جعفر)ع( عن رکعتی طواف الفریض»محمد بن مسلم:  ة. و أما اعتبار عدم الفاصل العرفی، فلصحیح2

 و غیرها. 4«إذا فرغت من طوافک

از امام باقر)ع( در مورد دو رکعت نماز طواف سؤال کردم ». و اما اعتبار عدم فاصله عرفی به دلیل صحیحه محمد بن مسلم: 2
 غیر آن است. و« فرمود وقت آن زمانی است که از طواف فارغ شدی

خلفه أو إلی  ة، فإنّ إتخاذ المقام مصلیّ لایکون إلا بالصلاةالکریم ة. و أمّا لزوم الإتیان بهما خلف المقام أو أحد جانبیه، فلآی3
 أحد جانبیه.

دن نماز  . و اما لزوم انجام دو ركعت نماز طواف پشت مقام یا یکی از دو سمت آن به دلیل آیه کریمه است؛ زیرا مصلی قرار دا3
 باشد.جز با خواندن نماز در پشت یا یکی از دو جانب آن نمی

                                           
 رود.. تخییر، اصطلاح تخییر در مواردی از علم اصول به کار می 1

امی وجوب است یا الف( در دوران امر بین محذورین )وجوب و حرمت(. هرگاه اصل حکم الزامی محرز، اما نوع الزام مورد تردید باشد، و ندانیم که آن حکم الز
و این تخییر، تخییر عقلی ظاهری دانیم در روز جمعه یا نماز جمعه واجب است و یا حرام، در آن صورت مخیریم بین انجام دادن و ترک نماز جمعه حرمت. مثلاً می
 رجوع شود.« اصاله التخییر»است. به مبحث 

ر دیگری نیز ب( در باب تزاحم. مثال: شخصی شاهد غرق شدن دو انسان است در حالی که او قدرت و توان نجات هر دو را ندارد، و نجات هیچ یک از آن دو ب
 رجوع شود.« تزاحم»ز آن دو مخیر است، و این تخییر، تخییر عقلی واقعی است. به مبحث ترجیحی ندارد، در آن صورت چنین شخصی در نجات هر یک ا

ای با هم متعارض باشند، و مرجحی در بین نباشد و مورد از موارد تساقط هر دو و رجوع به اصول عملیه هم ج( در مورد تعارض دو اماره: هرگاه دو خبر یا اماره
ود، و این تخییر، تخییر ظاهری شرعی است که مخصوص مجتهد است. )فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، عیسی ولایی، شنباشد، در آنجا حکم به تخییر می

 (134ص 
 .125. البقره/ 2
 و غیره من أبواب الطواف. 72. لاحظ: باب  3
 .7، من أبواب الطواف، حدیث 76، باب ة. وسائل الشیع 4
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 رأساً. ةالزحام جاز التأخّر، لعدم إحتمال سقوط الصلا ةکذلک لشدّ ةاجل، إذا لم تمکن الصلا

نماز از اصل وجود  بله اگر نماز به دلیل زیادی جمعیت ممکن نباشد تأخیر در خواندن آن جائز است؛ زیرا احتمال برداشته شدن
 ندارد.

 عن تعیّن إحدی الخصوصیتین بعد عدم الدلیل علی ذلک. ة، فللبراءةالقراء ة. و أمّا التخییر فی کیفی4

 . و اما تخییر در کیفیت قرائت، به دلیل برائت از تعیین یکی از دو خصوصیت یعنی جهر و اخفات بعد از عدم دلیل بر آن است.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مستندات واجب نماز طواف

 دلیل   . اصل وجوب1

 

 صحیحه محمد بن مسلم دلیل  دم فاصل عرفی با طواف. اعتبار ع2

 

 آیه قرآن دلیل  . لزوم انجام آن خلف مقام 3

 

برائت از دو خصوصیت بعد از عدم دلیل بر  دلیل . تخییر در کیفیت قرائت نماز  4

 خصوص یكي از جهر یا اخفات.

 . اجماع1

 . سیره متوارثه2

 . آیه قرآن3
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 چکیده
برای هر طواف واجب انجام دو رکعت نماز بلافاصله بعد از طواف در پشت مقام یا یکی از دو سمت آن جهراً یا اخفاتاً لازم  .1

 است.
و إتخّذوا من مقام إبراهیم ». در اصل وجوب نماز طواف بین مسلمین اختلافی وجود ندارد و سیره متوارثه و آیه كریمه 2

 .کندنیز بر آن دلالت می« مصلّی
 . دلیل اعتبار عدم فاصله عرفی بین طواف و نماز آن، صحیحه محمد بن مسلم است.3
 . دلیل لزوم انجام نماز پشت مقام ابراهیم یا یکی از دو سمت آن آیه کریمه است.4
 . دلیل تخییر در کیفیت قرائت نماز طواف، عدم دلیل بر تعیین یکی از دو خصوصیت جهر یا اخفات و برائت است.5
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 مقدمه
درس گذشته به استدلال در مورد واجبات طواف از جمله اعتبار توالی، لزوم ادخال حجر اسماعیل در طواف، اعتبار اختیار در 

اره به ضعف سند آن و ذكر اختصاص یافت و مصنف با آوردن روایت محمد بن مسلم و اشها و اعتبار طواف بین بیت و مقام گام
 مانند صحیحه حلبي نظر شیخ صدوق مبني بر صحت طواف بیرون از مقام را تقویت نمود. ایقرینه

نف در مباحث احکام و شرایط و نحوه انجام آن و سپس به مستندات و ادله آن خواهد پرداخت. مص اما مصنف در این درس به
كند اي مانند سیره متوارثه قطعیه و روایات و همچنین عدم وجود دلیل و ضروري بودن بین مسلمانان استفاده ميپیش رو از ادله

تا اصل سعي و شروع آن از صفا و ختم آن به مروه و تعداد اشواط و اعتبار نیت و عدم اعتبار ستر عورت و عدم اعتبار طهارت از 
 اثبات نماید. حدث و خبث را
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 عربیمتن 
 السعی

 بالعکس. ةو البقی ةأشواط یبتدئ الشوط الأول و کلّ شوط فردی بالصفا و ینتهی بالمرو ةو الحج سبع ةو هو واجب فی العمر
 .ةو الطهار –وضعاً  – ةدون ستر العور ةو تعتبر فیه النی

 و المستند فی ذلک:
 یداً بید علی فعله فیهما بنحو اللزوم. ةالمتوارث ةالقطعی ةضیه السیرو الحج، فتق ة. أمّا وجوب السعی فی العمر0

من شعائر الله  ةإن الصفا و المرو»اولیس قال الله عزوجلّ: »... و محمد بن مسلم عن أبی عبدالله)ع(  ةزرار ةو تدلّ علیه صحیح
هما واجب مفروض، لانّ الله عزوجلّ قد ذکره فی ألا ترون أنّ الطواف ب« فمن حجّ البیت أو اعتمر فلاجناح علیه أن یطوّف بهما

 و غیرها. 0«کتابه و صنعه نبیّه
علیه یمکن استفادته من الروایات  ةالمتوارث ةدون العکس، فمضافاً إلی إنعقاد السیر ةمن الصفا و الختم بالمرو ة. و أمّا أنّ البدای2

قبل الصفا،  ةمن بدء بالمرو»بن عمار عن أبی عبدالله)ع(:  ةوییعیده، کما فی صحیح معا ةعلی أنّ من بدء سعیه بالمرو ةالدال
 و غیره. 2«ةفلیطرح ما سعی و یبدء بالصفا قبل المرو

أشواط  ةثمّ طف بینهما سبع»... الآخر:  ة، فهو من الضروریات بین المسلمین. و یدل علیه صحیح معاویة. و أمّا أنّ الأشواط سبع3
 3«.ةتبدء بالصفا و تختم بالمرو

 و هو یدلّ أیضاً علی أنّ الذهاب شوط و الإیاب شوط و لیس المجموع واحداً. 
 ، فلما تقدمّ فی الطواف.ةبمعنی قصد الفعل عن قرب ة. و أمّا اعتبار النی4
 بعد عدم الدلیل. ة، فللبراءة. و أمّا عدم اعتبار ستر العور5
 بقسمیها. ةإلی الطهار ة. و هکذا بالنسب6

لا بأس أن تقضی المناسک »بن عمار بن أبی عبدالله)ع(:  ةمعاوی ةقد دلّ علی عدم اعتبار ذلک، ففی صحیحبل إنّ الدلیل هنا 
علی عدم إعتبار الوضوء فی شیء من أعمال  ةو غیرها دلال 4«، و الوضوء أفضلةکلها علی غیر وضوء إلا الطواف، فإنّ فیه صلا

بمعنی الفعل اداءً، فبضم عدم احتمال التفصیل بین القضاء و الأداء یثبت الحج عدا الطواف و صلاته، فإنّ القضاء إذا لم یکن 
 المطلوب.

 

                                           
 .7، من أبواب السعی، حدیث 0، باب ة. وسائل الشیع 0
 .0، من أبواب السعی، حدیث 01، باب ة. وسائل الشیع 2
 .0، من أبواب السعی، حدیث 6، باب ةوسائل الشیع . 3
 .0، من أبواب السعی، حدیث 05، باب ةوسائل الشیع . 4
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 درسشرح 
 سعی

بعد از طواف و نماز آن، محرم باید سعي بین صفا و مروه كند به این صورت كه هفت دور بین صفا و مروه طواف نماید و در 
زوج از مروه شروع و به صفا ختم نماید. در سعي قصد قربت لازم دورهاي فرد از صفا شروع و به مروه ختم نماید و در دورهاي 

چنین در سعي طهارت از است، عدم ستر عورت در سعي موجب حرمت تكلیفي است، اما حكم وضعي )بطلان سعي( ندارد؛ هم
 باشد.حدث و خبث نیز لازم نمي

 وجوب سعی در عمره و حج
 وجوب سعی در عمره و حج به دو دلیل است: 

  اولدلیل 
 شود که سعی واجب است.سیره قطعیه متشرعه است که دست به دست به ما رسیده و از آن قطع حاصل می

 دلیل دوم
شود؛ مانند صحیحه زراره و محمد بن مسلم از امام صادق)ع( كه با اشاره به آیه روایاتی است که وجوب سعی از آن استفاده می

دانید كه طواف بین فرماید: نميمي« البیت أو اعتمر فلاجناح علیه أن یطوفّ بهما من شعائر الله فمن حجّ ةإن الصفا و المرو»
 صفا و مروه واجب است چرا كه خداوند در كتابش به آن اشاره كرده و رسول خدا آن را انجام داده است.

 ابتدای سعی صفا و انتهای آن مروه
چنین صحیحه معاویه بن عمار است که دلالت بر آن دارد و   همدلیل آن نیز سیره متشرعه و همچنین روایاتی مانند صحیحه 

شود و مجموع رفت و برگشت یك شوط مذكور بر این دلالت دارد كه رفت یك شوط و برگشت نیز یك شوط محسوب مي
 نیست.

 هفت عدد است ،اشواط سعی
 عمار نیز بر آن دلالت دارد. اشواط سعی هفت عدد است و آن از ضروریات مسلمانان است و صحیحه دیگر معاویه بن

 ت در سعیاعتبار قصد قرب
دلیل اعتبار نیت در سعي آن است كه سعي از عبادات است؛ زیرا جزیي از حج است كه حج نیز از عبادات است و قصد و نیت 

 شرط صحت هر عبادتي است.

 عدم اعتبار ستر عورت
شود که آن م دلیل بر وجوب آن به اصل عملی برائت مراجعه میدلیلی بر وجوب ستر عورت در هنگام سعی وجود ندارد و با عد

نماید، فقط عدم ستر عورت از نظر نیز حکم به عدم وجوب ستر عورت به معناي عدم بطلان سعي بدون ستر عورت    می
 باشد.تكلیفي حرام مي

 عدم اعتبار طهارت از حدث اکبر و اصغر
عي بدون وضو یا با بدن نجس صحیح است و تكلیف از عهده سعي كننده طهارت از حدث و خبث در سعي معتبر نیست و س

در هیچ یك »فرماید: شود؛ بلكه بر عدم اعتبار طهارت دلیل وجود دارد و روایت معاویه بن عمار كه امام)ع( در آن ميساقط مي
رد و حتي اگر در این روایت بر عدم وجوب طهارت دلالت دا« از مناسك و اعمال حج جز طواف و نماز آن، وضو لازم نیست

به معناي انجام مناسك حج به صورت اداء نباشد، با ضمیمه كردن عدم احتمال تفصیل بین اداء و قضا، عدم لزوم « تقضي»
 طهارت در سعي قابل اثبات است.
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 تطبیق
 السعی

 بالعکس. ةو البقی ةأشواط یبتدئ الشوط الأول و کلّ شوط فردی بالصفا و ینتهی بالمرو ةو الحج سبع ةو هو واجب فی العمر

ها برعكس شود و بقیه شوطو هفت دور سعي در عمره و حج واجب است و هر شوط فرد از صفا شروع شده و به مروه ختم مي
 است.

 .ةو الطهار –وضعاً  – ةدون ستر العور ةو تعتبر فیه النی

 شرط شده است و ستر عورت از نظر حكم وضعي نه تكلیفي و طهارت شرط نیست. و در آن نیت
 و المستند فی ذلک:

 یداً بید علی فعله فیهما بنحو اللزوم. ةالمتوارث ةالقطعی ةو الحج، فتقضیه السیر ة. أمّا وجوب السعی فی العمر1

ست بر انجام آن در حج و عمره به نحو لزوم به . و اما وجوب سعی در عمره و حج اقتضای سیره قطعیه است که دست به د0
 ارث رسیده است.

من شعائر  ةإن الصفا و المرو»اولیس قال الله عزوجلّ: »... و محمد بن مسلم عن أبی عبدالله)ع(  ةزرار ةو تدلّ علیه صحیح
مفروض، لانّ الله عزوجلّ قد  ألا ترون أنّ الطواف بهما واجب« الله فمن حجّ البیت أو اعتمر فلاجناح علیه أن یطوفّ بهما

 و غیرها. 1«ذکره فی کتابه و صنعه نبیّه

آیا خداوند نفرمود که صفا و مروه از شعائر خداست پس کسی که حج یا »و صحیحه زراره و محمد بن مسلم از امام صادق)ع( : 
دو واجب است. زیرا خداوند آن را در کتابش دانید که طواف بین آن دهد. آیا نمیگذارد باید طواف آنها را نیز انجام میعمره می

 کند.و غیر آن بر این مطلب دلالت می« ذکر نموده و پیامبرش آن را انجام داده است
علیه یمکن استفادته من  ةالمتوارث ةدون العکس، فمضافاً إلی إنعقاد السیر ةمن الصفا و الختم بالمرو ة. و أمّا أنّ البدای2

 ةمن بدء بالمرو»بن عمار عن أبی عبدالله)ع(:  ةیعیده، کما فی صحیح معاوی ةمن بدء سعیه بالمرو علی أنّ ةالروایات الدال
 و غیره. 2«ةقبل الصفا، فلیطرح ما سعی و یبدء بالصفا قبل المرو

است از . و اما دلیل آنکه شروع سعی از صفا و ختم آن به مروه است نه عکس آن علاوه بر انعقاد سیره متوارثه بر آن ممكن 2
شود. چنانچه در صحیحه که کسی که سعی را از مروه شروع کرده آن را اعاده كند، استفاده ميکند بر اینروایاتی که دلالت می

شخصی که از مروه سعی را شروع کند آنچه سعي انجام داده رها کرده و از صفا قبل از مروه »معاویه بن عمار از امام صادق)ع(: 
 و غیر آن موجود است.« سعی را شروع نماید

 ةثمّ طف بینهما سبع»... الآخر:  ة، فهو من الضروریات بین المسلمین. و یدل علیه صحیح معاویةو أمّا أنّ الأشواط سبع
 3«.ةأشواط تبدء بالصفا و تختم بالمرو

بین »کند: لت میو دلیل آن که شوطها هفت عدد است ضروری بودن آن بین مسلمانان است و صحیحه دیگر معاویه بر آن دلا
 «. صفا و مروه هفت شوط طواف کن و از صفا شروع و به مروه ختم نما

 . و هو یدلّ أیضاً علی أنّ الذهاب شوط و الإیاب شوط و لیس المجموع واحداً.4

 دلالت بر آن نیز دارد كه رفت یك شوط و برگشت نیز یك شوط است و رفت و برگشت یك شوط نیست. 
 ، فلما تقدّم فی الطواف.ةبمعنی قصد الفعل عن قرب ةلنی. و أمّا اعتبار ا4

 و اما دلیل اعتبار نیت به معني قصد انجام سعي براي تقرب به خداوند آن چیزي است كه در طواف گذشت.
 بعد عدم الدلیل. ة، فللبراءة. و أمّا عدم اعتبار ستر العور5

                                           
 .7، من أبواب السعی، حدیث 0اب ، بة. وسائل الشیع 0
 .0، من أبواب السعی، حدیث 01، باب ة. وسائل الشیع 2
 .0، من أبواب السعی، حدیث 6، باب ةوسائل الشیع . 3
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 ل بر اعتبار آن، برائت است.. و اما دلیل عدم اعتبار ستر عورت بعد از عدم وجود دلی5
 بقسمیها. ةإلی الطهار ة. و هکذا بالنسب6

 . و همچنین دلیل عدم اعتبار طهارت از حدث و خبث یا از حدث اكبر و اصغر نیز عدم وجود دلیل بر اعتبار آن است.6
لا بأس أن تقضی المناسک »ع(: بن عمار بن أبی عبدالله) ةمعاوی ةبل إنّ الدلیل هنا قد دلّ علی عدم اعتبار ذلک، ففی صحیح

علی عدم إعتبار الوضوء فی شیء من أعمال  ةو غیرها دلال 1«، و الوضوء أفضلةکلها علی غیر وضوء إلا الطواف، فإنّ فیه صلا
  الحج عدا الطواف و صلاته، 

ندارد كه همه مناسك جز  اشكال»بلكه دلیل بر عدم اعتبار طهارت وجود دارد. در صحیحه معاویه بن عمار از امام صادق)ع(: 
و غیر آن دلالت بر عدم اعتبار وضو در همه « طواف با عدم وضو انجام شود؛ زیرا در طواف نماز است اما داشتن وضو بهتر است

 اعمال حج جز طواف و نماز آن وجود دارد.
 داء یثبت المطلوب.فإنّ القضاء إذا لم یکن بمعنی الفعل اداءً، فبضم عدم احتمال التفصیل بین القضاء و الأ

پس اگر قضا به معناي انجام مناسك حج به صورت ادا نباشد با ضمیمه كردن عدم احتمال تفصیل بین قضا و ادا، مطلوب ثابت 
 شود.مي

                                           
 .0، من أبواب السعی، حدیث 05، باب ةوسائل الشیع . 0
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 چکیده
ر آن هفت شوط سعی در عمره و حج که هر شوط از صفا شروع و به مروه ختم شود واجب است و ستر عورت و طهارت د. 0

 باشد.شرط نیست و نیت به معناي قصد فعل به خاطر تقرب به خداوند در آن شرط می
 کند.دلیل وجوب سعی در عمره و حج اقتضای سیره قطعیه متوارثه است و صحیحه زراره و محمد بن مسلم بر آن دلالت می. 2
 باشد.نیز قابل استفاده مي شروع سعی از صفا و ختم آن به مروه علاوه بر سیره متوارثه، از روایات. 3
 هفت دور بودن سعی از ضروریات مسلمین است و صحیحه معاویه بر آن دلالت دارد.. 4
 دلیل اعتبار نیت در طواف گذشت.. 5
 دلیل عدم اعتبار ستر عورت بعد از عدم دلیل، برائت است.. 6
 ت است و دلیل بر عدم آن نیز موجود است.دلیل عدم اعتبار طهارت از حدث اکبر و اصغر بعد از عدم دلیل، برائ. 7
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 مقدمه
بیپا    یط و احکپام و مسپتادات     دانستید که بعد از احرام و طواف، دو رکعت نماز طواف بر محرم، واجب است و سپس  شپرا  

چاین لزوم نیت و عدم لزوم ستر عورت و طهارت از سعی و احکام و شرایط    ماناد اصل سعي و عدد اشواط هم گردید. مسئلۀ
 مطرح شد.نیز ها حدث اكبر و اصغر و ادله و مستادات   

و تراشپید  و حلیپت    كاد  ه وسیلۀزا بدلیل وجوب تقصیر و سس  عدم إج پردازد وبه احكام تقصیر ميدرس حاضر مصاف در 
 .كادتقصیر را بیا  مي ه واسطۀجمیع محرمات ب
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 عربیمتن 
 التقصیر

التمتع بعد السعی التقصیر من شعر الرأس أو غیره أو الأظفار. و لایکفی الحلق و لاالاتف. و لی  له محل خاص.  ةیجب فی عمر
 کسائر الأجزاء. ةبالقر ةو به تحل جمیع محرّمات الإحرام عدا الحلق. و تجب فیه نیّ

 و المستاد فی ذلک:

 ةبن معاوی ةمعاوی ةالتمتع و کونه بعد السعی، فمن ضروریات الفقه. و قد یستدل له بصحیح ة. أمّا أصل وجوب التقصیر فی عمر1
و قلّم إذا فرغت من سعیک و أنت متمتّع، فقصّر من شعرک من جوانبه و لحیتک و خذ من شاربک »بن عمار عن أبی عبدالله)ع(: 

 1«.أظفارک و أبق ماها لحجّک، فإذا فعلت ذلک فقد أحللت من کل شیء...

جمیل بن دراج  ةلصحیح ةفی اعتبار التقصیر من جمیع ما ذکر إلا أنّه لابدّ من حمل ذلک علی الأفضلی ةو هی و إ  کانت ظاهر
 2«.ر من بعض، قال: یجزیهمحرم یقصّر من بعض و لایقصّ»و حفص بن البختری و غیرهما عن أبی عبدالله)ع( 

 و إطلاقها یدل علی الإجتزاء بالتقصیر من أی أقسام الشعر.

 . و أمّا عدم الإجتزاء بالحلق و الاتف، فلأنّهما غیر المأمور به، و إجزاؤه عاه یحتاج إلی دلیل و هو مفقود.2

  .ةالسابق ةمعاوی ةجمیع المحرّمات به، فللتصریح بذلک فی صحیح ة. و أمّا حلی3ّ

، قال: إ  کا  جاهلاً فلپی  علیپه   ةمتمتّع حلق رأسه بمک» جمیل بن دراج عن أبی عبدالله)ع(:  ةو أمّا إستثااء الحلق، فلصحیح
شیء، و إ  تعمّد ذلک فی أول شهور الحج بثلاثین یوماً فلی  علیه شیء و إ  تعمّد بعد الثلاثین یوماً التپی یپوفّر فیهپا الشپعر     

یپلازم   –بعد مضی ثلاثین یوماً من أول شوال الذی هو أول أشپهر الحپج    –، فإ ّ وجوب التکفیر 3«ریقهللحج فإ ّ علیه دماً یه
 .ةالسابق ةمعاوی ةلصحیح ةمخصّص ةالمذکور ة. و معه تکو  الصحیحةعرفاً الحرم

لرغم مپن وجودهپا بپین    بپا  – ةهذا و لکن المختار لدی المشهور جواز الحلق أیضاً بعد التقصیر و فتواهم هذه علی خلاف الروای
 تقف حائلاً دو  الجزم بالفتوی بالتحریم و تحتم التازل إلی الاحتیاط. –أیدیهم 

 ، فلما تقدم فی الطواف.ة. و أمّا لزوم قصد القرب4

 

                                           
 .4، من أبواب التقصیر، حدیث 1، باب ة. وسائل الشیع 1
 .1، من أبواب التقصیر، حدیث 3، باب ة. وسائل الشیع 2
 .5، من أبواب التقصیر، حدیث 4، باب ة. وسائل الشیع 3
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 درسشرح 
 تقصیر

ی نیست و در عمره تمتع بعد از سعی، کوتاه کرد  موی سر یا ریش یا سبیل یا ناخن واجب است و تراشید  و کاد  مو کاف
شود و در تقصیر محل خاصی برای کوتاه کرد  مو وجود ندارد و با تقصیر همه محرمات احرام به جز تراشید  مو حلال می

 ماناد سایر اجزاء حج قصد قربت واجب است.

 اصل وجوب تقصیر
عمار از امام صادق)ع( كه وجوب اصل تقصیر در عمره تمتع و بعد از سعي بود     از ضروریات دین است و صحیحه معاویه بن 

 وري از اطراف مو و ریش و سبیلت كوتاه كن و زماني كه از سعیت فارغ شدي در حالي كه عمره تمتع به جاي مي»فرماید: مي
اما روایت مذكور اگرچه ظهور در    دارد كه كوتاه كرد  همه  نچه ذكر شد لازم است ولي به ناچار باید بر « ناخاهایت را بگیر

شخص محرمي »اب حمل شود. بواسطه صحیحه جمیل بن دراج و حفص بن بختري و غیر این دو از امام صادق)ع(: استحب
 «.كاد؟ فرمود: مجزي استكاد و برخي را كوتاه نميبعضي را كوتاه مي

 عدم اجزاء حلق 
 د.کفایت تراشید  و کاد  مو در تقصیر، احتیاج به دلیل دارد و دلیلی در این باره وجود ندار

 تطبیق
 التقصیر

التمتع بعد السعی التقصیر من شعر الرأس أو غیره أو الأظفار. و لایکفی الحلق و لا النتف. و لیس له محل  ةیجب فی عمر
 کسائر الأجزاء. ةالقرب ةخاص. و به تحل جمیع محرمّات الإحرام عدا الحلق. و تجب فیه نیّ

باشد و محل یر    یا ناخاها لازم است و تراشید  و کاد  کافی   نمیدر عمره تمتع بعد از سعی کوتاه کرد  موی سر یا غ
شود و ماناد سایر اجزاي حج، قصد قربت در    خاصی ندارد. و به وسیله    همه محرمات احرام جز تراشید  مو حلال می

 باشد.واجب مي
 و المستند فی ذلک:

بن  ةمعاوی ةسعی، فمن ضروریات الفقه. و قد یستدل له بصحیحالتمتع و کونه بعد ال ة. أمّا أصل وجوب التقصیر فی عمر1
إذا فرغت من سعیک و أنت متمتعّ، فقصّر من شعرک من جوانبه و لحیتک و خذ من »بن عمار عن أبی عبدالله)ع(:  ةمعاوی

 1«.شاربک و قلّم أظفارک و أبق منها لحجکّ، فإذا فعلت ذلک فقد أحللت من کل شیء...

از ضروریات فقه است و به صحیحه معاویه بن عمار از امام  قصیر در عمره تمتع و انجام    بعد از سعی. اما اصل وجوب ت1
زمانی که از سعی فارغ شدی و در عمره تمتع بودی مقداری از اطراف موهایت و ریشت را کوتاه « شود:صادق)ع( استدلال مي

انجام دادی همه چیز بر تو کن و از سبیلت نیز مو بگیر و ناخاهایت را کوتاه نما و مقداري را برای حجت بگذار چو  این کار را 
 «شود...حلال می

جمیل بن  ةلصحیح ةفی اعتبار التقصیر من جمیع ما ذکر إلا أنّه لابدّ من حمل ذلک علی الأفضلی ةو هی و إن کانت ظاهر
و  2«.محرم یقصرّ من بعض و لایقصّر من بعض، قال: یجزیه»دراج و حفص بن البختری و غیرهما عن أبی عبدالله)ع( 

 ها یدل علی الإجتزاء بالتقصیر من أی أقسام الشعر.إطلاق

                                           
 .4، من أبواب التقصیر، حدیث 1، باب ةیع. وسائل الش 1
 .1، من أبواب التقصیر، حدیث 3، باب ة. وسائل الشیع 2
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باشد اما لازم است حمل بر افضلیت شود به دلیل صحیحه جمیل و    اگر چه ظاهر در اعتبار تقصیر از همه  نچه ذکر شد مي
دیگر را کوتاه  سؤال كردم از( محرم بعضی را کوتاه کرد، و بعضی»)بن دراج و حفص بن بختری و غیر    دو از امام صادق)ع(: 

 کاد.و اطلاق    بر اجزاء تقصیر از هر نوع مویي دلالت می« کادنکرد؟ فرمود کفایت می
  . و أمّا عدم الإجتزاء بالحلق و النتف، فلأنّهما غیر المأمور به، و إجزاؤه عنه یحتاج إلی دلیل و هو مفقود.2

   است كه به  نها امر نشده است. و کفایت  نها احتیاج به دلیل . و اما مجزي نبود  به واسطة تراشید  و کاد  مو به دلیل 2
 دارد که موجود نیست.

 
 
 
 

 حلیت جمیع محرمات بعد از تقصیر
دلیل حلیت همه محرمات به جز حلق بعد از تقصیر، صحیحه معاویه بن عمار است و دلیل استثااي حلق از محرمات، صحیحه 

ر عدم جواز حلق از روي علم و عمد دارد. به مقتضاي این روایت اگر شخص سهواً و جمیل بن دراج است که به خوبی دلالت ب
القعده این كار را بكاد مانعي ندارد؛ اما مشهور بین فقها، بر خلاف روایت،    است )که عمل حلق بعد از تقصیر یا قبل از ماه ذي

ای  نکه با نظر مشهور مخالفت نشود حکم به احتیاط جایز است( و اگر نظر مشهور نبود، عمل به این روایت ممکن بود و بر
 شود.یعای انجام نداد  عمل حلق بعد از تقصیر می

 

 لزوم قصد قربت
 دلیل لزوم قصد قربت، عبادی بود  تقصیر است كه تفصیل    در طواف بیا  شد.

 تطبیق
 . ةالسابق ةمعاوی ةجمیع المحرمّات به، فللتصریح بذلک فی صحیح ة. و أمّا حلی3ّ

 . و اما حلیت همه محرمات به وسیله تقصیر به دلیل تصریح به    در صحیحه معاویه است که گذشت.3
، قال: إن کان جاهلاً فلیس علیه شیء، ةحلق رأسه بمک»جمیل بن دراج عن أبی عبدالله )ع(:  ةو أمّا إستثناء الحلق، فلصحیح

علیه شیء و إن تعمّد بعد الثلاثین یوماً التی یوفرّ فیها الشعر للحج و إن تعمّد ذلک فی أول شهور الحج بثلاثین یوماً فلیس 
یلازم عرفاً  –بعد مضی ثلاثین یوماً من أول شوال الذی هو أول أشهر الحج  –، فإنّ وجوب التکفیر 1«فإنّ علیه دماً یهریقه

 .ةالسابق ةمعاوی ةلصحیح ةمخصّص ةالمذکور ة. و معه تکون الصحیحةالحرم

سوال كردم از( عمره گذار سرش را در مکه تراشیده »)ااء حلق به دلیل صحیحه جمیل بن دراج از امام صادق است: و اما استث
اش فرمود: اگر جاهل بود چیزی بر او نیست و اگر از روي عمد در اول ماههاي حج تا سي روز سرش را بتراشد چیزي بر عهده

شوند این كار را انجام دهد بر اوست كه خوني به عاوا  كفاره حج بلاد مينیست و اگر به عمد بعد از سي روز كه موها براي 

                                           
 .5، من أبواب التقصیر، حدیث 4، باب ة. وسائل الشیع 1

 مستادات تقصیر
 صحیحه معاویه بن عمار  دلیل  . اصل وجوب تقصیر1

 غیر مأمور به است  دلیل . عدم اجتزاء به حلق و نتف 2
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با حرمت عرفاً ملازمت دارد و با  –، پ  وجوب کفاره بعد از گذشت سی روز از اول ماه شوال که اولین ماه حج است «بریزد
 زند.وجود   ، صحیحه ذکر شده صحیحه معاویه را که گذشت تخصیص می

بالرغم من وجودها بین  – ةلدی المشهور جواز الحلق أیضاً بعد التقصیر و فتواهم هذه علی خلاف الروای هذا و لکن المختار
 تقف حائلاً دون الجزم بالفتوی بالتحریم و تحتم التنزل إلی الاحتیاط. –أیدیهم 

ف روایت با وجود  نکه روایت نزد اما  نچه نزد مشهور پذیرفته شده است جواز حلق نیز بعد از تقصیرات است و فتوای  نها بر خلا
  نها موجود بود حائل بین جزم به فتوای به تحریم و موجب تازل به احتیاط است.

 ، فلما تقدم فی الطواف.ة. و أمّا لزوم قصد القرب4

 . و اما لزوم قصد قربت به دلیل    چیزی است که در طواف گذشت.4
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 چکیده
   موی سر یا غیر    یا ناخاها واجب است و تراشید  و کاد  کافی نیست.. در عمره تمتع بعد از سعی کوتاه کرد1
شود و نیت قربي در . برای تقصیر محل خاصی وجود ندارد و به وسیله    همه محرمات احرام به جز تراشید  مو حلال می2

    واجب است.
به صحیحه معاویه بن عمار برای اثبات    . اصل وجوب تقصیر در عمره و بعد از سعی بود    ، از ضروریات فقه است و 3

 شود.استدلال می
 . عدم کفایت حلق و نتف به دلیل غیر مأمور به بود   نها است و این كه کفایت    احتیاج به دلیل دارد که موجود نیست.4
از میا  جمیع . دلیل حلیت همه محرمات بوسیله تقصیر تصریح در صحیحه معاویه بن عمار است و دلیل استثااي حلق  5

 محرمات صحیحه جمیل بن دراج است.
 طواف گذشت. ةمسئلدر که . دلیل لزوم قصد قربت 6
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 مقدمه
ر مانند اصل وجوب و یشود مصنف احکام تقصچنانچه در گذشته بیان شد در عمره بعد از سعی، تقصیر بر محرم واجب می

  ر مطرح كرد.یتقص ه واسطۀز حلق را بت محرمات احرام به جیل حلیان نمود و در ادامه دلیت و مستندات آن را بیفیك
ت خاص در آن را اثبات نمود و در ضمن اشكال فاضل یفین كییبه اصل وجوب وقوف در عرفات و عدم تعمصنف در این درس 

 د.ینمایان میا اغما در هنگام وقوف را بیل اعتبار قصد و عدم اكتفا به خواب یكند و دلیرا رد م یهند
ان ركن یث ابتدا و انتها و بیآورد وقت واجب وقوف از حیل میها دلآن یپردازد و برایها مف به آنكه مصن یگر مباحثیاز د

 ان حرمت خروج از عرفات قبل از غروب است.یوقوف و در پا
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 عربیمتن 
 الوقوف بعرفات

الحضور فی عرفات  – ةبفارق النیّإلا  ةإحرام العمر ةعلی ما تقدم، و بنفس کیفی ةمن داخل مک –یجب بعد الإحرام لحج التمتع 
 بالوقوف أو الجلوس أو بغیر ذلک عن قصد.

 إلی الغروب. و الرکن من ذلک المسمّی. ةو اعتبر المشهور کونه من ظهر التاسع من ذی الحج
 .ةقبل الغروب. و علی من تعمّد ذلک بدن ةو تحرم الإفاض

 و المستند فی ذلک:
بزمن  ةبین المسلمین و المتصل ةالمتوارث ةالقطعی ة، فمما تقتضیه السیرةفی الجمل 2. أمّا أصل وجوب الحضور فی عرفات2

 النبی)ص( علی فعل ذلک بنحو اللزوم.
 قبل الغروب. ةالإفاض ةعلی حرم ةالدال ةو تدلّ علی ذلک أیضاً الروایات الآتی

. ثم مضی إلی الموقف، فوقف به، فجعل »..حج النبی)ص(:  ةبن عمار عن أبی عبدالله)ع( الحاکی لکیفی ةو فی صحیح معاوی
الناس یبتدرون أخفاف ناقته یقفون إلی جنبها فنحاّها، ففعلوا مثل ذلک، فقال: أیّها الناس! إنّه لیس موضع أخفاف ناقتی بالموقف، 

ص الشمس ، فوقف حتی وقع القرص قرةو لکن هذا کله موقف، و أومأ بیده إلی الموقف فتفرقّ الناس و فعل مثل ذلک بمزدلف
)ع( و إن کان لایدلّ علی الوجوب إلا أنهّ قد یستأنس ذلک منه بعد ضمّ أنه)ع( کان فی صدد 3و فعل المعصوم 1«ثم أفاض...

 تعلیم المناسک.
المتقدم الدال علی  ة، و صحیح معاویةالمتوارث ةالقطعی ة، و السیرةفی الحضور، فلأصل البراء ةخاص ة. و أمّا عدم تعیّن کیفی1

 .ةالابتلاء بالمسأل ةلاشتهرت بعد شدّ ةخاص ةالنبی)ص( علی ناقته، و لأنّه لو کان الواجب کیفیجلوس 
 واضح التأمّل. 4و لاعرفاً ةعدم صدق الوقوف لغ ةو علیه، فاستشکال الفاضل الهندی فی الإکتفاء بغیر الوقوف من ناحی

 .ة، فلأنّ ذلک کباقی أفعال الحج التی یلزم فیها القصد عن قربةالفتر ة. و أماّ اعتبار القصد و عدم الاکتفاء بالنوم أو الإغماء طیل3
مسمع بن عبدالملک عن أبی عبدالله)ع(:  ة. و أماّ وقت الواجب من حیث المنتهی، فلم یقع فیه خلاف و تدل علیه صحیح4
 و غیرها. 5«ةاً فعلیه بدنرجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، قال: إن کان جاهلاً فلا شیء علیه، و إن کان متعمد»

و أماّ من حیث المبدء فالمشهور کونه زوال یوم التاسع، و لکنه لایستفاد من النصوص بل المستفاد کونه بعد الزوال بمقدار أداء 
فلمّا زالت الشمس خرج رسول الله )ص( و معه قریش و قد إغتسل و »... بن عمار:  ةمعاوی ةالصلاتین بل و أکثر، ففی صحیح

                                           
گناهانت اعتراف فرماید: جبرئیل حضرت ابراهیم را در روز عرفه بیرون آورد چون ظهر شد به وی گفت ای ابراهیم به . علت نامگذاری عرفات، امام صادق )ع( می 2

 (434، ص 2شود. )علل الشرائع، روایتکن. و عبادتهایت را بشناس از این رو این سرزمین عرفات نامیده می
 .2، من أبواب أقسام الحج، حدیث 1. وسائل الشیعة، باب  1
نها قول معصوم از اهل بیت)ع(  مانند قول پیامبر)ص( است سنت در اصطلاح فقهی قول و فعل و تقریر پیامبر)ص( است. اما فقهای امامیه به دلیل آنکه نزد آ . 3

اند و در اصطلاح آنها سنت قول و فعل و تقریر معصوم است. و هیچ شکی وجود ندارد که فعل معصوم به دلیل معصوم بودنش حداقل در اصطلاح سنت وسعت داده
ای باشد که احراز گردد که در مقام بیان کند. اما اگر فعل معصوم همراه با قرینهلت میبر اباحه فعل دلالت دارد. همچنانکه ترک آن حداقل بر عدم وجوب آن دلا

جت است و چه حکمی از احکام عبادات مانند وضو و غسل و نماز و حج است فعل معصوم ظهور در وجوب یا استحباب آن دارد و این ظهور مانند ظواهر الفاظ ح
 (42، ص 4و 3اند. )اصول الفقه، جو نماز و حج و غیر آن و کیفیت آن به حکایت فعل پیامبر یا امام استدلال  کرده بسیار که فقها بر حکم افعالی مانند وضو

 .354، ص 2. کشف اللثام، ج 4
 .2، من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة، حدیث 13. وسائل الشیعة، باب  5
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حتی وقف بالمسجد، فوعظ الناس و أمرهم و نهاهم، ثم صلّی الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتین، ثم مضی إلی  ةالتلبی قطع
 2«.الموقف فوقف به...

 یقتضی الإبتداء به من الزوال خصوصاً لمن لایرید الإشتغال بالغسل و نحوه. –المشهور  ةتحفظاً من مخالف –و الاحتیاط 
رکن من الوقوف الذی یبطل الحج بترکه عمداً هو المسمی دون المجموع و إن کان ذلک واجباً، فهو مورد تسالم . و أماّ أنّ ال5

علی  ةکلا الحکمین: وجوب الوقوف إلی الغروب و إلا لم تستقر البدن ةمسمع المتقدم ةالأصحاب. و یمکن أن یستفاد من صحیح
 قبل الغروب. ةالحج بالإفاض من أفاض قبله، و کون الرکن هو المسمیّ و إلالبطل

قبل  ة، فان السؤال عن الافاضةأجل، أقصی ما یستفاد منها أن المجموع لیس رکناً و لایستفاد منها أنّ الرکن یتحقق بلحظ
 قبل الغروب بساعات. ةو لیس عن الإفاض ةقصیر ةالغروب بفتر

 المسمیّ لایمکن إلا من خلال تسالم الأصحاب. ةو علیه، فإثبات رکنی
 .ةمسمع المتقدم ةعلی من تعمدّ ذلک، فقد دلتّ علیه صحیح ةقبل الغروب و وجوب البدن ةالإفاض ة. و أمّا حرم4
 
 

                                           
 .4، من أبواب أقسام الحج، حدیث 1. وسائل الشیعة، باب  2
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 درسشرح 
 وقوف در عرفات

ت مانند کیفیت احرام عمره است، حضور در عرفات با وقوف یا جلوس یا غیر آن یبعد از احرام حج تمتع از داخل مکه كه جز در ن
 .با قصد واجب است

دانند و مسمای حضور، رکن است. و خروج از عرفات قبل از غروب مشهور، بودن از ظهر نهم ذی الحجه تا غروب را معتبر می
 حرام است و شخصی که عمداً عرفات را ترک کند باید یک شتر کفاره بدهد.

 الوقوف بعرفات
الحضور فی  – ةإلا بفارق النیّ ةإحرام العمر ةعلی ما تقدم، و بنفس کیفی ةمن داخل مک –یجب بعد الإحرام لحج التمتع 

 عرفات بالوقوف أو الجلوس أو بغیر ذلک عن قصد.

بعد از احرام حج تمتع از داخل مکه چنانچه گذشت و با همان کیفیت احرام عمره مگر با تفاوت در نیت، حضور در عرفات با 
 ایستادن و نشستن یا غیر آن با قصد قربت واجب است.

 إلی الغروب. و الرکن من ذلک المسمّی. ةشهور کونه من ظهر التاسع من ذی الحجو اعتبر الم

 دانند و رکن آن مسمای حضور است.و مشهور بودن در عرفات را از ظهر نهم ذی الحجه تا غروب معتبر می
  .ةقبل الغروب. و علی من تعمّد ذلک بدن ةو تحرم الإفاض

 کسی که آن را عمداً انجام دهد باید یک بدنه کفاره بدهد. و خروج از عرفات قبل از غروب حرام است و
 
 
 
 
 
 

 اصل وجوب حضور در عرفات
ن یره بر این سیامبر)ص( است و این است كه متصل به زمان پین مسلمیب یره قطعیاصل لزوم حضور در عرفات مستند به س

كنند اگر حجاج یح میوجود دارند كه تصر یاتیه رواشده است. علاوه بر آنكیمطلب دلالت دارد كه وقوف به نحو وجوب انجام م
ه بن عمار از امام یحه معاوید كفاره بدهند كه ملازم با حرمت كوچ و وجوب وقوف است مانند صحیقبل از غروب كوچ كنند، با

و مردم  سپس رسول خدا به محل وقوف آمد و در آنجا توقف نمود»كند: یت میت حج رسول خدا)ص( را حكایفیصادق)ع( كه ك
ن كار را كردند، یز همیگرفتند تا كنار آن توقف كنند حضرت شتر را دور كردند و مردم نیشتر او سبقت م یهاسم یبه سو

نجا تمامش موقف است و با دستانش به یست؛ بلكه ایناقه من ن یمردم موقف فقط محل سمها یا»سپس حضرت فرمودند: 
ن كه آفتاب یستادند تا این كار را در مشعر انجام دادند و ایق شدند و همانند امحدوده موقف اشاره كردند، سپس مردم متفر

 غروب كرد، سپس كوچ نمودند.
رساند ین فعل را میت اگرچه بر فعل معصوم دلالت دارد و فعل معصوم دلالت بر وجوب ندارد و فقط دلالت رجحان این روایا

ن عمل واجب نبود یرا اگر ایشود؛ زیده میبه مسلمانان است وجوب آن فهم م مناسكیه كه عبارت از تعلینه عقلیاما با ضمّ قر
 آمد.یم آن به مسلمانان بر نمیامبر)ص( درصدد تعلیپ

 مستندات عدم تعیّن کیفیت خاص برای حضور در عرفات
 حضور در عرفات وجود دارد: یت خاص برایفین كیعدم تع یل برایچهار دل

 مستندات احکام تقصیر

 صحیحه معاویه بن عمار دلیل  . حلیت جمیع محرمات با تقصیر 2

 صحیحه جمیل بن دراج  دلیل  . استثناء حلق1

 به دلیل آنچه در طواف گذشت  دلیل. قصد قربت 3
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در آن واجب بود به  یت خاصّیفیت خاص. كه اگر كیفی. ك4ه بن عمار؛ یحه معاوی. صح3وارثه؛ ه متیره قطعی. س1.اصل برائت؛ 2
ستادن وقوف یكند كه معتقد است جز با ایرا برطرف م یل ذكر شده اشكال فاضل هندیشد. دلایان میل شدت ابتلا بیدل

ر یكردند كه از نظر لغت و عرف، وقوف بر غیشان تصور میرا ایست؛ زین یدن در عرفات كافیشود و نشستن و خوابیمحقق نم
 كند.یستاده صدق نمیحالت ا

 اعتبار قصد
كه فرد قصد وقوف را انجام ندهد، در عرفات به  یاعتبار قصد وقوف و عدم کفایت خواب یا بیهوشی در طول وقوف به شكل

 ت.دلیل آن است که وقوف نیز مانند دیگر افعال حج است و در آن قصد قربت لازم اس
 تطبیق

 و المستند فی ذلک:
بزمن  ةبین المسلمین و المتصل ةالمتوارث ةالقطعی ة، فمما تقتضیه السیرة. أمّا أصل وجوب الحضور فی عرفات فی الجمل1

 النبی)ص( علی فعل ذلک بنحو اللزوم.

لمین و متصل به زمان ده بین مسی. اما اصل وجوب حضور در عرفات فی الجمله از اموری است که سیره قطعیه به ارث رس2
 کند.اقتضا می یپیامبر)ص( انجام آن را به شكل الزام
 قبل الغروب. ةالإفاض ةعلی حرم ةالدال ةو تدلّ علی ذلک أیضاً الروایات الآتی

 كند.یآید و دلالت بر حرمت خروج از عرفات قبل از غروب آفتاب را دارد هم بر آن دلالت منده مییو روایاتی که در آ
ثم مضی إلی الموقف، فوقف به، فجعل »... حج النبی)ص(:  ةبن عمار عن أبی عبدالله)ع( الحاکی لکیفی ةصحیح معاویو فی 

الناس یبتدرون أخفاف ناقته یقفون إلی جنبها فنحّاها، ففعلوا مثل ذلک، فقال: أیهّا الناس! إنّه لیس موضع أخفاف ناقتی 
، فوقف حتی وقع القرص ةإلی الموقف فتفرّق الناس و فعل مثل ذلک بمزدلفبالموقف، و لکن هذا کله موقف، و أومأ بیده 

و فعل المعصوم )ع( و إن کان لایدلّ علی الوجوب إلا أنّه قد یستأنس ذلک منه بعد ضمّ أنه)ع(  1«قرص الشمس ثم أفاض...

 کان فی صدد تعلیم المناسک.

پس به محل »كند، آمده است: یت میرسول خدا)ص( را حكات حج یفیو در صحیحه معاویه بن عمار از امام صادق)ع( که ك
گرفتند تا كنار آن توقف كنند، حضرت شتر رادور كردند و یشتر او سبقت م یهاسم یوقوف آمد و آنجا ایستاد و مردم به سو

تادن شتر من و با اما همه این مکان، محل وقوف است و نه فقط جای ایس»ن كار را انجام دادند؛ سپس فرمودند: یز همیمردم ن
ز انجام داد و توقف کرده تا آفتاب غروب یدستش اشاره کرد به محل وقوف، پس مردم متفرق شدند و این عمل را در مزدلفه ن

و فعل معصوم اگرچه دلالت بر وجوب ندارد اما بعد از ضمیمه کردن آنکه آن حضرت درصدد « نمود سپس آنجا را ترک کرد...
 شود.ب از آن فهمیده میتعالیم مناسک بود، وجو

المتقدم الدال علی  ة، و صحیح معاویةالمتوارث ةالقطعی ة، و السیرةفی الحضور، فلأصل البراء ةخاص ة. و أمّا عدم تعینّ کیفی2
 .ةالابتلاء بالمسأل ةلاشتهرت بعد شدّ ةخاص ةجلوس النبی)ص( علی ناقته، و لأنّه لو کان الواجب کیفی

ده و صحیح معاویه است که گذشت و ین کیفیت خاص در حضور به دلیل اصل برائت و سیره قطعیه به ارث رس. و اما عدم تعی1ّ
مردم  ین اگر کیفیت خاصی در وقوف واجب بود به دلیل شدت ابتلایکند و همچنبر نشستن پیغمبر)ص( بر شترش دلالت می

 شد.به مسئله، مشهور می
 واضح التأمّل. 2و لاعرفاً ةعدم صدق الوقوف لغ ةکتفاء بغیر الوقوف من ناحیو علیه، فاستشکال الفاضل الهندی فی الإ

                                           
 .2، من أبواب أقسام الحج، حدیث 1. وسائل الشیعة، باب  2
 .354، ص 2. کشف اللثام، ج 1
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ستادن صدق یر ایه كه در لغت و عرف وقوف بر غین ناحیو بنابراین تأمل در اشکال فاضل هندی در اکتفا به غیر ایستادن از ا
 شود.کند، روشن مینمی

، فلأنّ ذلک کباقی أفعال الحج التی یلزم فیها القصد عن ةالفتر ةغماء ییل. و أمّا اعتبار القصد و عدم الاکتفاء بالنوم أو الإ3
 .ةقرب

ا بیهوشی در طول مدت وقوف به دلیل آن است كه وقوف مانند بقیه افعال حج است ی. و اما اعتبار قصد و عدم اکتفا به خواب 3
 که قصد قربت در آن لازم است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 فمستند وقت واجب برای وقو
وقوف در عرفات ابتدا و انتهایی دارد و در مورد وقت انتهای آن که غروب است، اختلافی وجود ندارد و صحیحه مسمع بن 

ن مطلب یکند اما از جهت ابتدا مشهور آن است که ابتدای وقوف در عرفات زوال روز نهم است اما اعبدالملک بر آن دلالت می
شود که زمان وقوف بعد از زوال خورشید به مقدار اداء نماز ظهر و عصر و ایات استفاده میشود، بلكه از رویاز نصوص استفاده نم

 کند که ابتدای وقوف، از زوال خورشید باشد.شتر است و به دلیل آنکه با مشهور مخالفت نشود احتیاط اقتضا مییبلكه ب

 مستند رکن در وقوف
شود مسمای وقوف است نه همه آن اگر چه همه وقوف واجب است و آن مقدار از وقوف که به واسطه ترک آن، حج باطل می

 این امر بین اصحاب مورد تسالم است و هر دو حکم از صحیحه مسمع قابل استفاده است:
وجوب وقوف تا غروب، زیرا اگر وقوف تا غروب واجب نبود، کفاره بر کسی که قبل از غروب عرفات را ترک کند  حکم اول،

 باشد. یواجب نم
 شد. آنکه رکن مسمای وقوف است؛ زیرا اگر رکن، مسمای وقوف نبود با ترک عرفات قبل از غروب، حج باطل می حکم دوم،

 مستند حرمت ترک عرفات قبل از غروب
 دلیل حرمت ترک عرفات قبل از غروب و وجوب کفاره بر کسی که عرفات را ترک کند صحیحه مسمع است.

 مستندات احكام وقوف در عرفات

 دلیل . اصل وجوب حضور  2

 

 

 دلیل . عدم تعیین کیفیت خاص در حضور1

 

 

 قربت در آن لازم است. وقوف امری عبادی است و قصد   دلیل . اعتبار قصد3

 . سیره متوارثه2

 . صحیحه معاویه بن عمار1

 . روایات دال بر حرمت خروج از عرفات قبل از غروب3

 . برائت2

 . سیره متوارثه1

 . صحیحه معاویه بن عمار3

. اگر كیفیت خاصي واجب بود به دلیل شدّت ابتلاي مردم به آن 4

 یافتشهرت مي
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 تطبیق
مسمع بن عبدالملک عن أبی عبدالله)ع(:  ةحیث المنتهی، فلم یقع فیه خلاف و تدل علیه صحیح . و أمّا وقت الواجب من4
 و غیرها. 1«ةرجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، قال: إن کان جاهلاً فلا شیء علیه، و إن کان متعمداً فعلیه بدن»

کند: ع از امام صادق)ع( و غیر آن بر آن دلالت می. و اما وقت وقوف واجب از نظر پایان در آن اختلاف نیست و صحیحه مسم4
از حضرت سؤال كردم در مورد مردی كه عرفات را قبل از غروب ترک کرد امام)ع( فرمود: اگر جاهل است چیزی بر او نیست »

 «.و اگر عامد است یک شتر بر او واجب است
ستفاد من النصوص بل المستفاد کونه بعد الزوال بمقدار و أمّا من حیث المبدء فالمشهور کونه زوال یوم التاسع، و لکنه لای

فلمّا زالت الشمس خرج رسول الله)ص( و معه قریش و قد »... بن عمار:  ةمعاوی ةأداء الصلاتین بل و أکثر، ففی صحیح
إقامتین، ثم  حتی وقف بالمسجد، فوعظ الناس و أمرهم و نهاهم، ثم صلّی الظهر و العصر بأذان واحد و ةإغتسل و قطع التلبی

یقتضی الإبتداء به من الزوال خصوصاً لمن  –المشهور  ةتحفظاً من مخالف –و الاحتیاط  2«.مضی إلی الموقف فوقف به...

 لایرید الإشتغال بالغسل و نحوه.

كه ابتداي شود شود بلکه از نصوص استفاده ميو از نظر ابتدا، مشهور زوال روز نهم است اما این مطلب از نصوص استفاده نمی
چون خورشید زوال پیدا کرد، »وقوف بعد از زوال به اندازه دو نماز بلکه بیشتر است، در صحیحه معاویه بن عمار آمده است: 

رسول خدا)ص( خارج شد و قریش با او بودند و غسل کرد و تلبیه را قطع نمود تا در مسجد ایستاد. پس مردم را وعظ کرد و امر 
و احتیاط برای «. ظهر و عصر را با یک اذان و دو اقامه خواند و به محل وقوف آمد و از آن وقوف کرد و نهی نمود و سپس نماز

کند ابتدای وقوف از زوال خورشید باشد خصوصاً برای کسی که اشتغال به غسل و مانند مراقبت از مخالفت با مشهور اقتضا می
 آن ندارد.

لحج بترکه عمداً هو المسمی دون المجموع و إن کان ذلک واجباً، فهو مورد تسالم . و أمّا أنّ الرکن من الوقوف الذی یبطل ا5
 ةکلا الحکمین: وجوب الوقوف إلی الغروب و إلا لم تستقر البدن ةمسمع المتقدم ةالأصحاب. و یمکن أن یستفاد من صحیح

 .قبل الغروب ةعلی من أفاض قبله، و کون الرکن هو المسمّی و إلالبطل الحج بالإفاض

شود مسمای آن است نه مجموع اگرچه مجموع واجب . و اما آنکه رکن از وقوفی که حج به وسیله ترک آن عمداً باطل می5
. وجوب وقوف تا غروب و اگر 2است، مورد تسالم اصحاب است و استفاده هر دو حکم از صحیحه گذشته مسمع ممکن است: 

. ركن بودن مسمی و الا اگر مسمی، رکن نبود حج با ترک 1شد و ب نمیوقوف واجب نبود برای ترک قبل از آن یک بدنه واج
 شد.وقوف قبل از غروب باطل می

قبل  ةأجل، أقصی ما یستفاد منها أن المجموع لیس رکناً و لایستفاد منها أنّ الرکن یتحقق بلحظة، فان السؤال عن الافاض
المسمّی لایمکن إلا من خلال تسالم  ة. و علیه، فإثبات رکنیقبل الغروب بساعات ةو لیس عن الإفاض ةقصیر ةالغروب بفتر

 الأصحاب.

شود که رکن با یک شود آن است که مجموع وقوف رکن نیست و از آن استفاده نمیبله بیشترین چیزی که از آن استفاده می
ز غروب با فاصله ساعات زیاد و شود؛ زیرا سوال از ترک قبل از غروب با فاصله کم است نه سوال از ترک قبل الحظه محقق می

 بنابراین اثبات ركنیت مسمی جز از راه تسالم اصحاب ممکن نیست.
  .ةمسمع المتقدم ةعلی من تعمّد ذلک، فقد دلّت علیه صحیح ةقبل الغروب و وجوب البدن ةالإفاض ة. و أمّا حرم6

اً آن را انجام دهد صحیحه مسمع گذشته است . و اما دلیل حرمت ترک عرفات قبل از غروب و وجوب بدنه بر کسی که عمد4
 که بر آن دلالت دارد.

                                           
 .2، من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة، حدیث 13. وسائل الشیعة، باب  2
 .4، من أبواب أقسام الحج، حدیث 1. وسائل الشیعة، باب  1



 

 کلیه حقوق این اثر متعلق به مرکز آموزش های غیر حضوری حوزه های علمیه خواهران می باشد  

 

 61ـ درس  3 یفقه استدلال محتوای آموزشی

 

00 

 
 
 

 

 

 

 
 مستندات سایر احكام وقوف

 در عرفات

 . وقت وقوف واجب از نظر انتها 2

 

 . وقت وقوف واجب از نظر شروع1

 

 تسالم در بین اصحاب دلیل . رکن بودن مسماي وقوف3

 

صحیحه  دلیل . حرمت خروج از عرفات قبل از غروب و وجوب کفاره بر کسی که تعمداً آنجا را ترک کند 4

 مسمع

 . مشهور2

 . احتیاط1

 . عدم خلاف2

 . صحیحه مسمع بن عبدالملک1
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 چکیده
 وقوف در عرفات بعد از احرام حج تمتع با ایستادن یا نشستن یا غیر آن با قصد قربت لازم است.. 2
 دانند و رکن آن مسمای حضور است.مشهور حضور از ظهر نهم ذی الحجه تا غروب را واجب می. 1
 ك شتر به عنوان كفاره بپردازد.ید یكه عمداً آن را انجام دهد با یج عرفات قبل از غروب حرام است و كسخرو. 3
دلیل وجوب حضور در عرفات اقتضای سیره قطعیه متوارثه است و روایات حرمت ترک عرفات قبل از غروب نیز بر آن دلالت . 4

 دارند.
ن صحیحه معاویه بن عمار یاصل برائت و سیره قطعیه متوارثه و همچندلیل عدم تعین کیفیت خاص در حضور در عرفات . 5

 شد.ینكه اگر واجب بود مشهور میز ایاست و ن
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 مقدمه
احکام وقوف در عرفات و استدلال در مورد اصل وجوب وقوف در عرفات و عدم وجوب کیفیت خاص در هنگام حضور و اعتبار 

وقوف، و مقدار رکن در وقوف و حرمت ترک قبل از غروب، مسائلی بود که در درس  یقصد در هنگام وقوف و ابتدا و انتها

پردازد و اصل وجوب حضور در گذشته به آن پرداخته شد. در درس کنونی مصنف به احکام وقوف در مزدلفه یا مشعرالحرام می

از اول طلوع  یعنیكه دلالت بر شروع وقت واجب  یاتید و با رد رواینمایدل مد را مستیمزدلفه و وجوب ماندن تا طلوع خورش

-یاز مخالف با نظر مشهور مناسب م یریجلوگ یاط را براید، اما اصل احتینمایم یفجر در مشعرالحرام دارد، اصل برائت را جار

 كند.یالحرام مطرح موقوف در مشعر یل ركن بودن مسمایرا به عنوان دل یحه حلبیان صحیداند و در پا
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 عربیمتن 
 1ةالوقوف فی المزدلف

 و یلبث حتی طلوعها. ةالحاج من عرفات یلزمه الحضور قبل طلوع شمس الیوم العاشر فی المزدلف ةبعد إفاض
 ةو الإفاض طلوع الفجر. و الرکن هو المسمیّ ما بین الطلوعین. و قد رخّص للنساء و الضعفاء الوقوف لیلاً ةو المشهور فی البدای

 .ةالعقب ةقبل طلوع الفجر إلی منی لرمی جمر
ما ذکر. و الإضطراری لذوی الأعذار المسمّی من طلوع الشمس إلی زوال یوم العید. و للنساء و  ةو الموقف الإختیاری فی المزدلف
 الضعفاء المسمی لیلاً کما تقدم.

 و المستند فی ذلک:
فإذا »، و قوله تعالی: ةالمتوارث ةالقطعی ةفمما تقتضیه السیر –المشعر الحرام، جمع  – ة. أماّ أصل وجوب الحضور فی المزدلف1

سألت أبا عبدالله)ع( ... و إن قدم رجل و قد فاتته »الحلبی:  ة، و صحیح2«أفضتم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام
حجه إذا أدرک المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن عرفات فلیقف بالمشعر الحرام، فإنّ الله تعالی أعذر لعبده فقد تمّ 

 و غیر ذلک. 3«، و علیه الحج من قابلةمفرد ةیفیض الناس، فإن لم یدرک المشعر الحرام فقد فاته الحج فلیجعلها عمر
أبی هشام بن الحکم عن  ة. و أماّ وجوب البقاء حتی طلوع الشمس، فلم ینقل فیه خلاف. و یمکن إستفادته من صحیح2

، فإنّ وادی محسرّ حیث إنه من حدود المشعر الحرام، فالنهی عن 4«لاتجاوز وادی محسّر حتی تطلع الشمس»عبدالله)ع(: 
 تجاوزه قبل الطلوع یدل علی لزوم المکث فی المشعر الحرام حتی الطلوع.

 وقت الواجب، فالمشهور أنه طلوع الفجر. و قد یستدل له: ة. و أماّ بدای3
أصبح علی طهر بعد ما تصلی الفجر فقف إن شئت قریباً من الجبل، و إن شئت حیث »بن عمار عن أبی عبدالله:  ةبصحیح معاوی

بتقریب أنّ الأمر بالإصباح فی  5«فإذا وقفت فاحمدالله عزوجلّ واثن علیه ... ثم لیکن من قولک: اللّهم ربّ المشعر الحرام...
 عن طلوع الفجر.المشعر الحرام یدلّ علی عدم جواز التأخیر 

 ةو هو بدای –الذی بدایته طلوع الفجر  –لیلاً، حیث تدلّ علی أنّ ما بعد اللیل  ةللنساء و الصبیان بالإفاض ةو بالروایات المجوز
 وقت الوجوب.

 و کلاهما قابل للتأمل.
الامر بالاصباح علی  ةفی دلال، فلاشتمال سیاقه علی المستحبات المانع من الظهور فی الوجوب. بل قد یشکک ةأماّ صحیح معاوی

 الاصباح فی المشعر الحرام. ةاراد
مثلاً و لایختص  ةأو قبله بساع ةوقت الوجوب ما بعد طلوع الفجر بساع ةلیلاً، فهی تتلائم أیضاً و کون بدای ةو أمّا روایات الإفاض

 طلوع الفجر فقط. ةتلاؤمها مع کون البدای

                                           
. جمع. علت نامگذاری آن به مزدلفه آن است که جبرئیل در ادامه تعلیم  مناسک حج به ابراهیم 3. مشعرالحرام. 2.مزدلفه. 1. این سرزمین دارای سه نام است:  1

اند. علت نامگذاری به مشعر بر فلذلک سمیت المزدلفه به مشعرالحرام نزدیک شو به همین جهت آن را مزدلفه نامیده« ازدلف الی مشعرالحرام»ه او گفت )ع( ب
ادق)ع( جمع بین نماز اساس فرموده امام سجاد)ع( آن است که این سرزمین اشعار به تقوا و خوف از خدا دارد. و علت نامگذاری آن به جمع به فرموده امام ص

 (437، ص 2؛ علل الشرائع، ج55، ص 2مغرب و عشا توسط حضرت آدم در این مكان است. )المحاسن، ج
 .191. البقره/ 2
 .2، من أبواب الوقوف بالمشعر، حدیث 22، باب ةوسائل الشیع . 3
 .2، من أبواب الوقوف بالمشعر، حدیث 15، باب ةوسائل الشیع . 4
 .1، من أبواب الوقوف بالمشعر، حدیث11، باب ةوسائل الشیع . 5
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المشهور و إلا  ةطلوع الفجر مبنیٌ علی الاحتیاط، تحفظاً من مخالف ةحضور من بدایو من کل هذا یتضح أنّ الحکم بوجوب ال
 ینفی ذلک. ةفأصل البراء

فقد تمّ حجّه إذا ادرک المشعر الحرام قبل طلوع : »ةالحلبی السابق ة. و أمّا انّ الرکن و هو المسمیّ ما بین الطلوعین، فلصحیح4
الناس یتحقق  ةو غیرها، فإنّ الإدراک قبل افاض« ک المشعر الحرام فقد فاته الحجالشمس و قبل أن یفیض الناس، فإن لم یدر

 الوقوف الواجب. ةبالمسمّی فی فتر
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 درسشرح 
 وقوف در مزدلفه

روند. در مورد مشعر سه نوع ین عرفات و منا واقع است كه حجاج بعد از وقوف در عرفات به آنجا میاست كه ب یابانیمشعر نام ب
  دارد: وقوف وجود

د قربان است و در مورد یآن طلوع آفتاب روز ع یو بدون عذر است و انتها یكه مربوط به افراد عاد ی،اریو اخت ی.وقوف اصل1
ن نكته لازم است كه مقدار ركن یدانند؛ تذكر ایمشهور آن را طلوع فجر )اذان صبح( م یآن، اختلاف وجود دارد، ول یابتدا

جاهل به مسأله بود و قبل از طلوع فجر مشعر را ترك  یقوف در زمان مزبور است؛ لذا اگر كسو یوقوف در مشعر، صدق مسما
 كند.یت میاو كفا یوقوف قبل از طلوع فجر برا یكرد، همان مسما

ت قادر به رفتن ید به خاطر ازدحام جمعیرا انجام دهند، صبح روز ع یكه اگر وقوف اصل یفی. وقوف مربوط به زنان و افراد ضع2
وقوف »د قربان و خروج قبل از طلوع فجر است كه به آن یستند و آن عبارت از وقوف در شب عیجمره عقبه ن یبه منا و رم

 ند.یگویم« مشعر یاضطرار
ن قسم از وقوف یند، ایوقوف در مشعر، وقوف نما یاند در زمان اصلكه به خاطر عذر نتوانسته ی. وقوف مربوط به كسان3

 شود.یعذر حاصل  م یدارا یافراد معمول ید برایقوف از صبح تا ظهر روز عو یبا مسما یاضطرار

 مستندات احکام وقوف در مزدلفه
 ل اصل وجوب حضور در مزدلفه یا مشعرالحرامیدلا

 ن متشرعه. ید در بیر قابل تردیره مستمر و محكم و غی. س1
ن است كه: پس خدا را در یكه مفاد آن ا« لمشعر الحرامفإذا أفضتم من عرفات فاذکروا الله عند ا»سوره بقره؛  191. آیه 2

 شود.ین مشعر وجوب آن استفاده مید و از امر به ذكر خدا در سرزمیاد كنین مشعر یسرزم
. روایاتی مانند صحیحه حلبی كه گذشت و در آن وارد شده بود كه اگر محرم وقوف در مشعر را درك نكند حجش باطل است 3

 است. یاز اركان آن وقوف در مشعر ولو اضطرار یكیاز واجبات حج بلكه  یكیود شینجا معلوم میاز ا
 دلیل وجوب بقا تا طلوع شمس

 وقوف در مشعرالحرام تا طلوع خورشید واجب است و دلیل آن 
 الف( اجماعی بودن مسئله 

محسرّ در مرز  ی، و واد«ر نكنمحسرّ گذ یتا طلوع آفتاب از واد« ب( صحیحه ابن هشام كه امام صادق)ع( در آن فرمودند:
 توان از مشعر خارج شد.ین معناست كه قبل از طلوع آفتاب نمیاز گذر از آن قبل از طلوع آفتاب به ا یمشعر قرار دارد و نه

 تطبیق
 ةالوقوف فی المزدلف

 وقوف در مزدلفه
 و یلبث حتی طلوعها. ةالحاج من عرفات یلزمه الحضور قبل طلوع شمس الیوم العاشر فی المزدلف ةبعد إفاض

 بعد از رفتن حجاج از عرفات حضور آنان قبل از طلوع خورشید روز دهم در مزدلفه و باقی ماندن تا طلوع خورشید لازم است.
 ةطلوع الفجر. و الرکن هو المسمّی ما بین الطلوعین. و قد رخصّ للنساء و الضعفاء الوقوف لیلاً و الإفاض ةو المشهور فی البدای

 .ةالعقب ةوع الفجر إلی منی لرمی جمرقبل طل

وقوف در مشعر، طلوع فجر است و رکن همان مسمای وقوف در بین الطلوعین است و به زنان و ضعفا  یو مشهور در مورد ابتدا
 جمره عقبه داده شده است. یرم یمنا برا یاجازه وقوف شبانه و خروج قبل از طلوع فجر به سو

ما ذکر. و الإضطراری لذوی الأعذار المسمّی من طلوع الشمس إلی زوال یوم العید. و  ةفو الموقف الإختیاری فی المزدل
 للنساء و الضعفاء المسمی لیلاً کما تقدم.
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باشد و اضطراری برای صاحبان عذر مسمای آن از طلوع خورشید تا زوال روز عید یو وقوف اختیاری در مزدلفه آنچه ذکر شده م
 سمای وقوف شب است چنانچه گذشت.است و برای زنان و ضعفا م

 و المستند فی ذلک:
فإذا »، و قوله تعالی: ةالمتوارث ةالقطعی ةفمما تقتضیه السیر –المشعر الحرام، جمع  – ة. أمّا أصل وجوب الحضور فی المزدلف1

إن قدم رجل و قد فاتته  سألت أبا عبدالله)ع( ... و»الحلبی:  ة، و صحیح1«أفضتم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام

عرفات فلیقف بالمشعر الحرام، فإنّ الله تعالی أعذر لعبده فقد تمّ حجه إذا أدرک المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل 
 و غیر ذلک. 2«، و علیه الحج من قابلةمفرد ةأن یفیض الناس، فإن لم یدرک المشعر الحرام فقد فاته الحج فلیجعلها عمر

از اموری است که سیره قطعیه به ارث رسیده و قول خداوند متعال:  -مشعرالحرام، جمع –وب حضور در مزدلفه . اما اصل وج1
از امام صادق)ع( سؤال کردم اگر مردی »و صحیحه حلبی: « زمانی که عرفات را ترک نمودید در مشعرالحرام خدا را یاد کنید»

پذیرد و حج او کامل اش را میباشد. امام فرمود: خداوند متعال عذر بندهوارد مشعر شد در حالی که وقوف عرفات را درک نکرده 
و « نده حج بر عهده اوستیاست اگر مشعر را درک نکرده باشد حج او فوت شده و باید آن را عمره مفرده قرار دهد و در سال آ

 غیر آن، اقتضای آن را دارد.
هشام بن الحکم عن أبی  ةه خلاف. و یمکن إستفادته من صحیح. و أمّا وجوب البقاء حتی طلوع الشمس، فلم ینقل فی2

، فإنّ وادی محسّر حیث إنه من حدود المشعر الحرام، فالنهی عن 3«لاتجاوز وادی محسّر حتی تطلع الشمس»عبدالله )ع(: 

 تجاوزه قبل الطلوع یدل علی لزوم المکث فی المشعر الحرام حتی الطلوع.

از ». و اما وجوب بقا تا طلوع خورشید پس در مورد آن اختلافی ذکر نشده است و از صحیحه هشام بن حکم از امام صادق)ع(: 2
هم استفاده آن ممكن است و از آنجایی که وادی محسّر از حدود مشعرالحرام است « وادی محسر تا طلوع شمس تجاوز نکن

 ت بر لزوم مکث در مشعرالحرام تا طلوع خورشید دارد.پس نهی از تجاوز از آن قبل از طلوع، دلال
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 زمان وقوف در مشعرالحرام یمستند ابتدا
 ل وجود دارد:ین مطلب دو دلیا یدانند و برایوقت وقوف به مشعر را طلوع فجر م یان شد كه فقها ابتدایب

                                           
 .191. البقره/ 1
 .2، من أبواب الوقوف بالمشعر، حدیث 22، باب ةوسائل الشیع . 2
 .2، من أبواب الوقوف بالمشعر، حدیث 15، باب ةوسائل الشیع . 3

 فهمستندات وقوف در مزدلبرخی 

 . اصل وجوب حضور1

 

 

 . وجوب بقا تا طلوع آفتاب2

 . سیره قطعیه متوارثه1

 . آیه قرآن2

 . صحیحه حلبی3

 . عدم خلاف1

 . صحیحه هشام بن حكم2
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ر بعد ما تصلی الفجر فقف إن شئت قریباً من الجبل، أصبح علی طه»گونه آمده است: نیه بن عمار كه در آن ایحه معاوی. صح1
بعد »ن معنا كه: یبه ا« و إن شئت حیث فإذا وقفت فاحمدالله عزوجلّ واثن علیه ... ثم لیکن من قولک: اللّهم ربّ المشعر الحرام

گر ید یهرجا یخواستك كوه وقوف نما و اگر ینزد یدر حال طهارت صبح نما، سپس اگر خواست یكه نماز فجر را خوانداز آن
شود كه صبح نمودن در مشعر واجب است و یت امر به صبح نمودن در مشعر وجود دارد پس معلوم مین روایدر ا« وقوف نما

 باشد.یوقوف در مشعر صبح است و صبح همان طلوع فجر م ین معناست كه ابتدایوجوب صبح نمودن در مشعر به ا
گران یشود كه دیات معلوم مین روایكند و از مفهوم این مید معیف را در شب عید ضعكه زمان وقوف زنان و افرا یاتی. روا2

 ند.یلازم است بعد از شب و از طلوع فجر صادق وقوف نما
 نقد مصنف بر روایت مذکور

 داند.یف میل را ضعیمصنف هر دو دل
از اذكار خاص  یگر مثل طهارت و برخید یل اول به خاطر آن است كه امر به صبح نمودن در ضمن امور مستحبیاما ضعف دل

برد پس امر به صبح نمودن ظهور در ین   می، ظهور امر در وجوب را از بیاق امور مستحبیوارد شده است و ورود امر در س
 وجوب وقوف از طلوع فجر ندارد.

د در مشعر وقوف یكه در شب عدهد یف اجازه میات مذكور به زنان و افراد ضعین است كه روایل دوم به خاطر ایاما ضعف دل
طور كه با د. و همانیآیوقوف داشته باشند از آن به دست نم ینكه مردها از چه زمانیداشته باشند و صبح از آنجا بروند. اما ا

 ا بعد از آن هم سازگار است.یوقوف مردان از طلوع فجر سازگار است با وقوف قبل 
اط به خاطر عدم مخالفت با مشهور ین وقوف به مشعر از طلوع فجر داد مگر از باب احتزما یتوان فتوا به ابتدایجه آنكه: نمینت

 علما.
 مستند رکن وقوف در مشعرالحرام

است كه در  یحه حلبین مطلب صحیل این است. دلین الطلوعیوقوف در ب یان شد كه مقدار ركن از وقوف در مشعر، مسمایب
كه مشعر را درك نكند حج او فوت شده است و مفهوم  یكس یعنی« فقد فاته الحج فإن لم یدرک المشعر الحرام»آن آمده است: 

ست؛ و درك مشعر با صرف حصور در مشعر و تحقق ین است كه اگر مشعر را درك كند حج او فوت نشده است و باطل نیآن ا
دهد كه ین نشان میا ست ویوقوف در مشعر را انجام دهد حج او باطل ن یكه مسما یكند پس كسیوقوف صدق م یمسما

 وقوف است. یمقدار ركن وقوف در مشعر به اندازة صدق مسما
 تطبیق

 وقت الواجب، فالمشهور أنه طلوع الفجر. و قد یستدل له: ة. و أمّا بدای3
أصبح علی طهر بعد ما تصلی الفجر فقف إن شئت قریباً من الجبل، و إن شئت »بن عمار عن أبی عبدالله:  ةبصحیح معاوی

بتقریب أنّ الأمر بالإصباح  1«فإذا وقفت فاحمدالله عزوجلّ واثن علیه ... ثم لیکن من قولک: اللّهم ربّ المشعر الحرام... حیث

 فی المشعر الحرام یدلّ علی عدم جواز التأخیر عن طلوع الفجر.

دانند و برای آن استدلال به وقت وقوف واجب در مشعر، پس مشهور ابتدای وقوف در مشعر را طلوع فجر می ی. و اما ابتدا3
با طهارت صبح کن بعد از نماز صبح و اگر خواستی نزدیک کوه و اگر »صحیحه معاویه بن عمار از امام صادق)ع( شده است: 

ب که امر ین تقریبه ا…« خواستی هر جایی بایست و وقتی ایستادی حمد و ثنای او را بگو سپس بگو اللهم رب المشعر الحرام
 در مشعر الحرام دلالت بر عدم جواز تأخیر از طلوع فجر دارد. به صبح کردن

                                           
 .1، من أبواب الوقوف بالمشعر، حدیث11، باب ةوسائل الشیع . 1
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 ةو هو بدای –الذی بدایته طلوع الفجر  –لیلاً، حیث تدلّ علی أنّ ما بعد اللیل  ةللنساء و الصبیان بالإفاض ةو بالروایات المجوز
 وقت الوجوب.

را دلالت بر آن یشود؛ زین مطلب استدلال میم هم به اها به ترک شبانه مشعرالحراو به وسیله روایات مجوزه برای زنان و بچه
 باشد.دارد که بعد از شب که شروع طلوع فجر است شروع وقت وجوب وقوف در مشعرالحرام می

 و کلاهما قابل للتأمل.

 ل قابل تأمل است.یو هر دو دل
الامر بالاصباح  ةبل قد یشکک فی دلال، فلاشتمال سیاقه علی المستحبات المانع من الظهور فی الوجوب. ةأمّا صحیح معاوی

 الاصباح فی المشعر الحرام. ةعلی اراد

اما صحیحه معاویه به دلیل اشتمال سیاق آن بر مستحبات مانع از ظهور در وجوب است. بلکه گاهی شک در دلالت امر به صبح 
 شود.کردن بر اراده صبح کردن در مشعرالحرام می

مثلاً و  ةأو قبله بساع ةوقت الوجوب ما بعد طلوع الفجر بساع ةهی تتلائم أیضاً و کون بدایلیلاً، ف ةو أمّا روایات الإفاض
 طلوع الفجر فقط. ةلایختص تلاؤمها مع کون البدای

 یاا مثلاً لحظهیبعد از اذان صبح  یان مطلب سازگار است كه اول وقت وجوب لحظهیو اما روایات ترک شبانه مشعر نیز با ا
 ست كه فقط با شروع از اذان صبح سازگار باشد.یطور ننیبح باشد و اقبل از اذان ص

المشهور و إلا  ةطلوع الفجر مبنیٌ علی الاحتیاط، تحفظاً من مخالف ةو من کل هذا یتضح أنّ الحکم بوجوب الحضور من بدای
 ینفی ذلک. ةفأصل البراء

لوع فجر مبنی بر احتیاط و به دلیل مراقبت از مخالفت با شود که حکم به وجوب حضور از اول طو از همه این موارد روشن می
 کند.مشهور است و در غیر این صورت برائت آن را نفی می

فقد تمّ حجّه إذا ادرک المشعر الحرام قبل : »ةالحلبی السابق ة. و أمّا انّ الرکن و هو المسمّی ما بین الطلوعین، فلصحیح4
 ةو غیرها، فإنّ الإدراک قبل افاض« لم یدرک المشعر الحرام فقد فاته الحجطلوع الشمس و قبل أن یفیض الناس، فإن 

 الوقوف الواجب. ةالناس یتحقق بالمسمّی فی فتر

اگر شخصی مشعرالحرام را »نکه رکن همان مسمای وقوف در بین الطلوعین است به دلیل صحیحه حلبی گذشته: ی. و اما ا4
و غیر آن است؛ « او کامل است و اگر مشعرالحرام را درک نکند حج او فوت شدهقبل از طلوع شمس و ترک مردم درک کند حج 

 شود.را ادراک قبل از ترک مردم با مسمای آن در طول وقوف واجب محقق مییز
 
 
 
 
 
 

 

 مستندات وقوف در مزدلفهبرخی 

 دلیل. شروع وقت واجب 1

 

 صحیحه حلبی دلیل . رکن وقوف در مزدلفه 2

 صحیحه معاویه بن عمار

 مجوزه خروج زنان و اطفال در شبروایات 
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 چکیده
لوع قبل از طلوع خورشید روز دهم در مزدلفه و ماندن از طلوع فجر تا ط هاآن. بعد از ترک عرفات توسط حجاج حضور 1

 خورشید لازم است.
. مشهور در شروع وقوف طلوع فجر است و رکن، مسمای وقوف است و به زنان و ضعفا اجازه وقوف شبانه و ترک مشعر قبل 2

 از طلوع فجر برای رمی جمره عقبه در منا داده شده است.
صاحبان عذر از طلوع آفتاب تا زوال . وقوف اختیاری در مشعرالحرام از طلوع فجر تا طلوع خورشید و وقوف اضطراری برای 3

 روز عید و برای زنان و ضعفا وقوف شبانه است.
از اموری است که سیره قطعیه متوارثه و آیه قرآن و صحیحه حلبی بر آن  –مشعرالحرام  –. اصل وجوب حضور در مزدلفه 4

 دلالت دارد.
 ه هشام بن حکم است.. دلیل وجوب بقا تا طلوع خورشید در مشعرالحرام عدم خلاف و صحیح5
. شروع وقت وجوب وقوف از طلوع فجر مشهور است و به صحیحه معاویه بن عمار و روایات مجوز دهنده به زنان و بچه برای 5

 ترک شبانه بر آن استدلال شده است.
ردن با نظر مشهور . از نظر مصنف هر دو روایت قابل استناد نیست و حکم به شروع از طلوع فجر از باب احتیاط و مخالفت نك7

 است.
 ن است و صحیحه حلبی بر آن دلالت دارد.ین الطلوعی. رکن در وقوف در مشعر، مسمای وقوف ب1
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 :(2) وقوف در مزدلفه مبحث 
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 مقدمه
های خود به احکام و مستندات آن پرداخت و اصل عرالحرام است که مصنف در ادامه بحثیکی از واجبات حج وقوف در مش

مصنف  هایابت نمود. در این درس ادامۀ استدلالوجوب حضور و بقا تا طلوع شمس و شروع وقت وجوب و مقدار رکن آن را ث
ها و امتداد موقف زنان و بچه یشب برا ترك مشعر در هنگام مزدلفه یا مشعرالحرام مانند اجازۀدر مورد احکام وقوف در 

 .كندیان میو مقصود از ركن و وقوف را ب یاضطرار
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 عربیمتن 
رخصّ رسول الله)ص( للنساء و الضعفاء »أبی بصیر عن أبی عبدالله)ع(:  ةلیلاً لمن ذکر، فلصحیح ة. و أماّ الترخیص فی الإفاض5

 و غیرها. 1«ل، فإذا أرادوا أن یزوروا البیت و کلّوا من یذبح عنهنّبلی ةأن یفیضوا عن جمع بلیل، و أن یرموا الجمر
من أفاض من عرفات إلی منی فلیرجع »بن عمار عن أبی عبدالله)ع(:  ةمعاوی ة. و أماّ امتداد الموقف الاضطراری، فلصحیح6

 و غیرها. 2«ولیأت جمعاً ولیقف بها و إن کان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع
عبدالله  ةلم تقیّد إمتداد الموقف إلی الزوال إلا أنّ ذلک ورد فیمن لم یدرک کلا الموقفین، و هو کاف، ففی صحیحو هی و إن 

جاءنا رجل بمنی، فقال: إنی لم ادرک الناس بالموقفین جمیعاً... فدخل إسحاق بن عمار علی أبی الحسن )ع(  فسأله : »ةبن المغیر
 3«.بها قبل أن تزول الشمس یوم النحر فقد أدرک الحج فوقف ةعن ذلک، فقال: إذا أدرک مزدلف

ثمّ أنّ المراد بالرکن فی المقام ما کان ترکه عن عمد و من دون الضطرار موجباً لفساد الحج، أمّا إذا کان عن اضطرار فلایوجب 
 علی تشریع الموقف الاضطراری و الاکتفاء به. ةمعاوی ةصحیح ةالفساد، لان ذلک لازم دلال

 

                                           
 .6شعر، حدیث ، من أبواب الوقوف بالم11، باب ةوسائل الشیع . 1
 .1، من أبواب الوقوف بالمشعر، حدیث 21، باب ةوسائل الشیع . 2
 .6، من أبواب الوقوف بالمشعر، حدیث 23، باب ةوسائل الشیع . 3
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 درسشرح 
 (2) وقوف در مزدلفه

 شبانه  در افاضۀ مستند ترخیص به زنان و كودكان
ها و ضعیفان، صحیحه ابی بصیر و غیر آن از امام صادق)ع( است دلیل اجازه ترک شبانه مزدلفه به قصد منا در مورد زنان و بچه

ف اجازه فرمودند كه شبانه از مشعر یو افراد ضعامبر)ص( به زنان یپ»اند كه: ح دارد و فرمودهین جواز تصریکه در آن حضرت به ا
 «.جمره در منا را انجام دهند یكوچ كنند و شبانه رم

 ند وقت وقوف اضطراری در مزدلفهمست
علاوه بر وقوف اختیاری که زمان آن از طلوع فجر تا طلوع خورشید بود وقوف دیگری به نام وقوف اضطراری در مزدلفه از 

اند وقوف اختیاری را درک کنند. و دلیل آن نیز ر وجود دارد و اختصاص به افرادی دارد که نتوانستهطلوع خورشید تا زوال ظه
من أفاض من عرفات إلی منی فلیرجع ولیأت جمعاً ولیقف بها و إن کان »صحیحه معاویه بن عمار از امام صادق)ع( است كه: 

ه منا رفته است پس برگردد و به مشعر برود و در آن وقوف م بیكه از عرفات مستق یكس« قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع
 ولو بعد از طلوع آفتاب( یعنینكه مردم از مشعر كوچ كرده باشد )ید و لو اینما

ن است كه یندارد و جواب آن ا یانیب یزمان وقوف اضطرار یحه نسبت به انتهاین صحین است كه ایشود ایكه مطرح م یسؤال
جاءنا رجل بمنی، فقال: إنی لم ادرک الناس »شود: یده میره فهمیحه عبدالله بن مغیاز صح یرزمان وقوف اضطرا یانتها

فوقف بها قبل أن تزول  ةبالموقفین جمیعاً... فدخل إسحاق بن عمار علی أبی الحسن)ع(  فسأله عن ذلک، فقال: إذا أدرک مزدلف
ك از وقوف به عرفات و مشعر را درك نكرده بود ی چیكه ه یكه حضرت در مورد كس« الشمس یوم النحر فقد أدرک الحج

شود یپس معلوم م« ح استید حجش صحید در آن وقوف نماید و تا قبل از ظهر روز عیمشعر را درك نما یاگر كس»فرمودند: 
 در مشعر ظهر است. یزمان وقوف اضطرار یكه انتها

 رکن چیست؟
اگر وقوف را عمداً و بدون عذر ترك كند حج او باطل است اما اگر دو منظور از ركن بودن وقوف در عرفات و مشعر آن است كه 

را عدم فساد حج با ترك هر دو موقف با وجود عذر، لازمه دلالت یست؛ زید حج او فاسد نیعذر، ترك نما یوقوف را از رو
 یكسان یبرا  یع وقوف اضطراریتشر یبرا ییگر جایز فاسد بود دیرا اگر حج با وجود عذر نیه بن عمار است؛ زیحه معاویصح

 را درك كند وجود نداشت. یاریاند وقوف اختكه نتوانسته
 تطبیق

رخّص رسول الله)ص( للنساء و الضعفاء »أبی بصیر عن أبی عبدالله)ع(:  ةلیلاً لمن ذکر، فلصحیح ة. و أمّا الترخیص فی الإفاض5
 و غیرها. 1«دوا أن یزوروا البیت و کّلوا من یذبح عنهنّبلیل، فإذا أرا ةأن یفیضوا عن جمع بلیل، و أن یرموا الجمر

رسول خدا)ص( ». و اما ترخیص در ترک شبانه مشعر برای کسانی که ذکر شد به دلیل صحیحه ابی بصیر از امام صادق)ع(: 5
كه اراده زیارت خانه یزنان و ضعفا را اجازه داد که مشعر را شبانه ترک کنند و رمی جمره عقبه را شبانه انجام دهند پس هنگام

 و غیر آن است. « كنند وكالت دهندیذبح م هاآنكه از طرف  یخدا را كردند به كسان

                                           
 .6، من أبواب الوقوف بالمشعر، حدیث 11، باب ةوسائل الشیع . 1
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من أفاض من عرفات إلی منی فلیرجع »بن عمار عن أبی عبدالله)ع(:  ةمعاوی ة. و أمّا امتداد الموقف الاضطراری، فلصحیح6
 و غیرها. 1«فاضوا من جمعولیأت جمعاً ولیقف بها و إن کان قد وجد الناس قد أ

شخصی که عرفات را به »د به دلیل صحیحه معاویه بن عمار از امام صادق)ع(: ی. و اما امتداد موقف اضطراری تا ظهر روز ع6
 و غیر آن است.« اندد و آنجا وقوف کند، اگرچه مردم را ببیند که جمع را ترک کردهیایسوی منا ترک کرد برگردد و به جمع ب

عبدالله  ةن لم تقیّد إمتداد الموقف إلی الزوال إلا أنّ ذلک ورد فیمن لم یدرک کلا الموقفین، و هو کاف، ففی صحیحو هی و إ
جاءنا رجل بمنی، فقال: إنی لم ادرک الناس بالموقفین جمیعاً... فدخل إسحاق بن عمار علی أبی الحسن)ع(  فسأله : »ةبن المغیر

 2«.ف بها قبل أن تزول الشمس یوم النحر فقد أدرک الحجفوق ةعن ذلک، فقال: إذا أدرک مزدلف
حه اگرچه امتداد وقوف را به زوال مقید نکرده است جز آنکه این روایت در مورد شخصی است که هر دو وقوف را یو آن صح

و گفت من هیچ مردی در منا نزد ما آمد »را در صحیحه عبدالله بن مغیره وارد شده كه ین کافی است؛ زیدرک نکرده است و هم
ام سپس اسحاق بن عمار بر امام رضا داخل شد و در مورد آن سؤال کرد. پس فرمود اگر مزدلفه کدام از دو وقوف را درک نکرده

 «.را درک کند و قبل از زوال شمس روز عید در آن وقوف کند حج را درک کرده است
ون الضطرار موجباً لفساد الحج، أمّا إذا کان عن اضطرار فلایوجب ثمّ أنّ المراد بالرکن فی المقام ما کان ترکه عن عمد و من د

 علی تشریع الموقف الاضطراری و الاکتفاء به. ةمعاوی ةصحیح ةالفساد، لان ذلک لازم دلال
و بدون اضطرار آن موجب فساد حج است، اما اگر از روی  یسپس مراد از رکن در این مقام آن چیزی است که ترک عمد

به آن  یشود زیرا عدم فساد حج لازمه دلالت صحیحه معاویه بر تشریع موقف اضطراری و اکتفاموجب فساد نمی اضطرار باشد
 است.

 
 
 
 

                                           
 .1، من أبواب الوقوف بالمشعر، حدیث 21، باب ةوسائل الشیع . 1
 .6، من أبواب الوقوف بالمشعر، حدیث 23، باب ةئل الشیعوسا . 2

 

 مستندات وقوف در مزدلفه

 صحیحه ابی بصیر  دلیل  . ترخیص براي زنان و اطفال در ترک شبانه 1

 صحیحه معاویه بن عمار و صحیحه عبدالله بن مغیره دلیل   . امتداد وقوف اضطراری2
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 چکیده
 . دلیل اجازه ترک شبانه مشعر برای زنان و ضعفا صحیحه ابی بصیر و غیر آن است.1
 ره است.یحه عبدالله بن مغین عمار به همراه صحه بیحه معاوید، صحی. دلیل امتداد وقوف اضطراری از صبح تا ظهر روز ع2
. مراد از رکن در این مقام آن چیزی است که ترک آن عمداً و بدون اضطرار موجب فساد حج است. و اگر از روی اضطرار باشد 3

 معنا نداشت. یع وقوف اضطراریست و گرنه تشریموجب فساد ن
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 مقدمه
یکی از واجبات حج وقوف در مشعرالحرام است که مصنف در ادامه بحثهای خود به احکام و مستندات آن پرداخت و اصل 

 تا طلوع شمس و شروع وقت وجوب و مقدار رکن آن را ثابت نمود. وجوب حضور و بقا 
ن طلوع و غروب یدر روز دهم و ب یل وجوب رمیها مانند دلجمره و اثبات آن یرم یو كل یبه احكام عموممصنف در این درس 

می و کلی رمی پردازد و سپس به احکام عمویل پرتاب هفت سنگ به سمت جمره مین دلیچنو هم ید واقع شدن رمیخورش
 نماید.پردازد و اصل وجوب رمی و زمان آن و عدد سنگهای پرتابی به سوی جمره را مستدل میجمره عقبه و مستندات آن می

در پرتاب سنگها و احراز اصابت و اعتبار  یجمره عقبه مانند قصد قربت و اعتبار توال یاحكام و مستندات رمبه ادامه  درمصنف 
 پردازد.یرم و بكر بودن سنگها مپرتاب و اعتبار از ح
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 عربیمتن 
 ةالعقب ةرمی جمر

إلا لمن استثنی  –فقط فی الیوم العاشر بین طلوع الشمس و غروبها  ةالعقب 0ةإلی منی یلزم رمی جمر ةمن المزدلف ةبعد الإفاض
 ، مع إحراز وصولها إلیها بالرمی.ةلادفعتلو الاخری  ة، واحدةبسبع حصیات عن قرب –العید  ةکما تقدم، فإنّه یجوز له الرمی لیل

 و یعتبر أن تکون من الحرم.
 و اعتبر المشهور أن تکون أبکاراً. 

 و المستند فی ذلک:
علی فعل ذلک بنحو اللزوم. و یمکن أن یستفاد  ةالمتوارث ةالقطعی ةیوم العاشر، فمما تقتضیه السیر ةالعقب ة. أماّ وجوب رمی جمر0

، فإن ةبلیل و رمی الجمر ةعلی ترخیص الرسول الأکرم)ص( للنساء فی الإفاض ةالدال ةبی بصیر المتقدمأ ةذلک أیضاً من صحیح
. و الترخیص المذکور یدل علی وجوب ذلک نهاراً، و لأجل خوف الزحام نهاراً ةالعقب ةبلام العهد جمر ةالمعرف ةالمقصود من الجمر

 رخّص فی ذلک لیلاً.
رمی الجمار من طلوع الشمس إلی »منصور بن حازم عن أبی عبدالله)ع(:  ةس و غروبها، فلصحیح. و أما أنّه بین طلوع الشم2

 و غیرها. 2«غروبها
 ةمعاوی ة. و أماّ أنّه بسبع حصیات، فمتسالم علیه بین المسلمین و متوارث یداً بید من النبی)ص( و یمکن استفادته من صحیح1

فلم یدر أیهّن نقص. قال: فلیرجع و لیرم  ةفرمی بها فزادت واحد ةو عشرین حصا رجل أخذ إحدی»بن عمار عن أبی عبدالله)ع(: 
 ةفی رمی ما بعد الیوم العاشر إلا أنّه لایحتمل الفرق بین رمی جمر ةو غیرها. بتقریب أنها و إن کانت وارد 1...«ةبحصا ةکل واحد

 بعد العاشر.مستقلاً یوم العاشر و بین رمیها مع الجمرتین الاخریتین ما  ةالعقب
 ، فلما تقدم فی الطواف.ة. و أمّا إعتبار القرب4
علی فعل ذلک بنحو  ةالمتوارث ة. و أماّ اعتبار التوالی، فلایمکن إستفادته من النصوص بشکل صریح إلا أنهّ یکفی لإثباته السیر5

 اللزوم.
 ة، فإنّه مع اجزاء الرمی دفع5و رمیها خذفاً 4یاتمن الحص ةعلی استحباب التکبیر عند رمی کل واحد ةو یؤید ذلک الروایات الدال

 .یلزم الاکتفاء بتکبیر واحد و عدم امکان تحقق الخذف ةواحد
لامطلق الرمی، و الإشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی. مضافاً إلی  ة، فلأنّ المطلوب رمی الجمرة. و أمّا اعتبار إحراز الإصاب6

 .ةاجبالو ةإستصحاب عدم تحقق الإصاب
 بالرمی دون الوضع، فلأنّ أحدهما مغایر للاخر، و بالوضع لایصدق عنوان الرمی المطلوب. ة. و أماّ إعتبار کون الإصاب7

                                           
لهای عبادت را به حضرت ابراهیم )ع( نشان داد ابلیس بر او نمایان شد شوند که چون جبرئیل محها بدین سبب سنگ زده میفرماید جمره. امیرالمؤمنین )ع( می 0

ابراهیم با هفت سنگ  جبرئیل فرمان داد که او را براند او هم شیطان را با هفت سنگ زد شیطان کنار جمره اولی زیر زمین پنهان شد و کنار جمره دوم سر برآورد
جمره سوم آشکار شد حضرت ابراهیم با هفت سنگ بار دیگر او را زد او در همان جا به زیر زمین رفت. )قرب  او را راند در جای دوم به زیر زمین رفت و از محل

 (512، روایت047الاسناد، ص 
 .6، حدیث ةالعقب ة، من أبواب رمی جمر01، باب ةوسائل الشیع . 2
 .0، من أبواب العود إلی منی، حدیث 7، باب ةوسائل الشیع . 1
 .ةالعقب ة، من أبواب رمی جمر00، باب ةوسائل الشیع . 4
 .0، حدیث ةالعقب ة، من أبواب رمی جمر7، باب ةوسائل الشیع . 5
 ةعلی الإبهام و رمیها بظفر السباب ة. المراد من الخذف: وضع الحصا. 
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حصی الجمار إن أخذته من »عن أبی جعفر)ع(:  ة. و أما إعتبار أن تکون من الحرم، فمما لاإشکال فیه. و یدل علیه صحیح زرار8
 و غیره. 0«غیر الحرم لم یجزئک الحرم أجزأک، و إن أخذته من

لاتأخذ من »عبدالأعلی عن أبی عبدالله)ع(:  ة. و قد دلت علیه روای2. و أماّ إعتبار أن تکون أبکاراً، فقد ادعّی علیه الإجماع9
 به لإحتمال مدرکیته. ةبسهل. و الإجماع علی تقدیر تحققه لاعبر ة. لکنها ضعیف 1«حصی الجمار

 الإجماع المدّعی. ةمبنیاً علی الاحتیاط، تحفظاً من مخالف ةبار البکارو معه یعود الحکم باعت
 
 

                                           
 .0، حدیث ةالعقب ة، من أبواب رمی جمر4، باب ةوسائل الشیع . 0
است و در اصطلاح، اتفاق گروهی است که اتفاق آنها شأن و منزلتی در اثبات حکم شرعی دارد. از این رو، در تعریف اجماع . یکی از معانی اجماع در لغت اتفاق  2

 اند و علمای شیعه نیز هراند: اتفاق فقهای مسلمانان بر یک حکم شرعی، اهل سنت اجماع را یکی از ادله احکام شرعی در برابر کتاب و سنت به شمار   آوردهگفته
اند اما در حقیقت اجماع نزد ایشان در طول سنت است و نه در عرض آن. بدین معنا که حجیت آن تنها در صورتی است که کاشف از چند در ظاهر چنین کرده

لاً دلیل بر حکم شرعی شود که اجماع نزد شیعه در واقع دلیل بر دلیل حکم شرعی است نه آنکه خود مستقباشد. از اینجا دانسته میسنت یعنی سخن معصوم می
 (97، بح اجماع، ص 4و 1باشد. )اصول الفقه، ج

 .2، حدیث ةالعقب ة، من أبواب رمی جمر5، باب ةوسائل الشیع . 1
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 درسشرح 

 رمی جمره عقبه
 مطرح است كه عبارتند از: یجمره عقبه احكام یدر رابطه با رم

است در  زیاند و جاكه استثنا شده یر از كسانین طلوع و غروب آفتاب، البته غیالحجه و بیجمره عقبه روز دهم ذ ی. زمان رم0
 كنند. ید رمیشب ع

 رد.یپذیزه صورت میجمره با هفت سنگر ی. رم2
 رد.ید با قصد قربت صورت گیجمره با ی. رم1
 ك پرتاب هر هفت سنگ را به جمره بزند.یباشد نه با  یدر پ ید پیجمره عقبه با ی. رم4
 ها به جمره اصابت نموده است.د مطمئن شود كه سنگی. فرد با5
 رد نه با گذاشتن سنگها كنار جمره.ید با پرتاب صورت پذین عمل بای. ا6
 ن حرم باشد نه خارج از آن.ید از سرزمی. سنگها با7
 جمره صورت نگرفته باشد.  یبا آنها رم یعنید بكر باشد ین سنگها بای. مشهور فقها قائند كه ا8

 مستندات وجوب رمی جمره عقبه در روز دهم
 ز دهم ذی الحجه یا عید، دو دلیل است؛ دلیل وجوب رمی جمره عقبه در رو

 دلیل اول
 جمره عقبه در روز دهم قرار گرفته است. یسیره متشرعه به ارث رسیده است كه بر وجوب رم

 دلیل دوم
ف اجازه حركت شبانه از یر كه به زنان و افراد ضعیبص یحه ابین مطلب دلالت دارند؛ مثل صحیبر ا یكه به دلالت التزام یاتیروا

جمره  یجمره عقبه كنند و مفهوم آن، وجوب رم یت، رمیجمع یشلوغ یهاو دور از مشقت یفه را داده است تا به آسانمزدل
 گران است.ید بر دیعقبه در روز ع

 جمره عقبه یمستند زمان رم
 ر آن است.یرمی جمره عقبه باید بین طلوع و غروب خورشید باشد و دلیل آن صحیحه منصور بن حازم از امام صادق)ع( و غ

 پرتاب هفت سنگمستند 
 سه دلیل برای آنکه هفت سنگ باید به طرف جمره عقبه پرتاب شود وجود دارد: 

 دلیل اول
 توافق و تسالم بین مسلمانان.

 دلیل دوم
 سیره متشرعه به ارث رسیده از پیامبر اسلام)ص(. 

 ل سومدلی
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چه حکم مذکور در روایت معاویه بن عمار مربوط به رمی روز  توان از صحیحه معاویه بن عمار آن را استفاده نمود؛ اگرمی
یازدهم و  یآن در روزها یجمره عقبه در روز دهم و رم ینكه هیچ تفاوتی بین رمییازدهم و دوازدهم است اما با وجود یقین به ا

 باشد.توان استفاده کرد که رمی روز عید نیز هفت سنگ میدوازدهم وجود ندارد، می
 تطبیق

 ةالعقب ةجمررمی 
إلا لمن  –فقط فی الیوم العاشر بین طلوع الشمس و غروبها  ةالعقب ةإلی منی یلزم رمی جمر ةمن المزدلف ةبعد الإفاض

، مع إحراز وصولها ةتلو الاخری لادفع ة، واحدةبسبع حصیات عن قرب –العید  ةاستثنی کما تقدم، فإنّه یجوز له الرمی لیل
 کون من الحرم. و اعتبر المشهور أن تکون أبکاراً.إلیها بالرمی. و یعتبر أن ت

 –رد یجمره عقبه صورت پذ ین طلوع و غروب آفتاب رمیمنا لازم است كه در روز دهم ب یبعد از كوچ نمودن از مشعر به سو
به  –ست ز اید جایدر شب ع یآنها رم یطور كه گذشت براف( همانیكه استثناء شده است )زنان و افراد ضع یكسان یمگر برا

ها به جمره بواسطه پرتاب كردن )نه زهیدن سنگریك دفعه با احراز رسینه  یگریپس از د یكیزه با قصد قربت یهفت سنگر
 یرم یاند كه سنگها بكر باشند. )قبلاً براگذاشتن كنار جمره( و معتبر است كه سنگها از حرم باشد و مشهور معتبر دانسته

 استفاده نشده باشند(
 فی ذلک: و المستند

علی فعل ذلک بنحو اللزوم. و یمکن أن  ةالمتوارث ةالقطعی ةیوم العاشر، فمما تقتضیه السیر ةالعقب ة. أمّا وجوب رمی جمر1
بلیل و رمی  ةعلی ترخیص الرسول الأکرم )ص( للنساء فی الإفاض ةالدال ةأبی بصیر المتقدم ةیستفاد ذلک أیضاً من صحیح

. و الترخیص المذکور یدل علی وجوب ذلک نهاراً، و لأجل ةالعقب ةبلام العهد جمر ةالمعرف ةمر، فإن المقصود من الجةالجمر
 خوف الزحام نهاراً رخّص فی ذلک لیلاً.

کند. و . اما وجوب رمی جمره عقبه در روز دهم از اموری است که سیره قطعیه متوارثه بر انجام آن به نحو لزوم اقتضا می0
شبانه جمره عقبه توسط رسول  یبی بصیر که دلالت بر ترخیص زنان و ضعفا در ترك شبانه مشعر و رماستفاده آن از صحیحه ا
باشد و ترخیص مذکور دلالت بر را مقصود از جمره که معرفه به الف و لام است جمره عقبه مییباشد؛ زخدا)ص( دارد ممکن می

 ازه داده شده است.وجوب آن در روز دارد كه به دلیل ترس از شلوغی روز در شب اج
رمی الجمار من طلوع الشمس إلی »منصور بن حازم عن أبی عبدالله)ع(:  ة. و أما أنّه بین طلوع الشمس و غروبها، فلصحیح2

 و غیرها. 1«غروبها

 رمی جمره از طلوع». و اما اینکه رمی بین طلوع آفتاب و غروب آن است به دلیل صحیحه منصور بن حازم از امام صادق)ع(: 2
 و غیر آن است.« شمس تا غروب آن است

 ة. و أمّا أنّه بسبع حصیات، فمتسالم علیه بین المسلمین و متوارث یداً بید من النبی)ص( و یمکن استفادته من صحیح3
فلم یدر أیّهن نقص. قال:  ةفرمی بها فزادت واحد ةرجل أخذ إحدی و عشرین حصا»بن عمار عن أبی عبدالله)ع(:  ةمعاوی

فی رمی ما بعد الیوم العاشر إلا أنّه لایحتمل  ةو غیرها. بتقریب أنها و إن کانت وارد 2...«ةبحصا ةو لیرم کل واحدفلیرجع 

 مستقلاً یوم العاشر و بین رمیها مع الجمرتین الاخریتین ما بعد العاشر. ةالعقب ةالفرق بین رمی جمر

ست به دست از پیامبر به ارث رسیده و استفاده آن از صحیحه . و اما اینکه رمی با هفت سنگ است بین مسلمانان است و د1
دانست مردی بیست و یک سنگ برداشت و به وسیله آن رمی کرد و یکی اضافه آمد و نمی» (:معاویه بن عمار از امام صادق)ع

قریب که اگر چه ن تیو غیر آن ممکن است، با ا« کدام یکی ناقص است فرمود برگردد و به هر کدام یک سنگ پرتاب کند...

                                           
 .6، حدیث ةالعقب ة، من أبواب رمی جمر01، باب ةوسائل الشیع . 0
 .0، من أبواب العود إلی منی، حدیث 7، باب ةوسائل الشیع . 2
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و رمی آن با دو  ییاین صحیحه در مورد رمی بعد از روز دهم وارد شده اما احتمال فرق بین رمی جمره عقبه در روز دهم به تنها
 بعد وجود ندارد. یجمره دیگر در روزها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 مستند اعتبار قصد قربت
باشد. و سیره اعتبار قصد قربت به دلیل عبادی بودن حج و در نتیجه، اجزای آن است که یکی از آنها رمی جمره عقبه    می

 کند.متشرعه به رمی جمره عقبه، به عنوان یک عبادت نظر می

 مستند اعتبار توالی
توان ایات استفاده نمود و برای اثبات آن میتوان از رویکی از شرایط رمی، پشت سرهم پرتاب کردن سنگها است که آن را نمی

 به سیره متشرعه تمسک کرد. 
شود که سنگها باید پشت سر هم و نه یکدفعه پرتاب شود مانند آنکه بعد از پرتاب هر سنگ از بعضی از روایات نیز استفاده می

مان پرتاب شود در غیر این صورت یک ها، نباید به طور همزمستحب است تکبیر بگوید که نشان دهنده آن است که همه سنگ
 تکبیر بیشتر لازم نبود.

انگشت ابهام قرار داده و با انگشت اشاره پرتاب كند که نشانگر آن است که همه سنگها  ییا آنکه سنگها را در هنگام پرتاب رو
 گیرد و باید یکی یکی پرتاب شود.ن دو انگشت قرار نمییدر بین ا

 مستندات رمی جمره عقبه

  دلیل. وجوب رمی در روز دهم0

 

 صحیحه منصور بن حازم و غیر آندلیل . وجوب رمی از طلوع خورشید تا غروب خورشید2

 

 دلیل . تعداد سنگها در رمی جمره عقبه 1

 

  

 

 

 . سیره قطعیه متوارثه0

 . صحیحه ابی بصیر2

 . متسالم علیه0

 اویه بن عمار. صحیحه مع2

 . سیره متشرعه1
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 مستند اعتبار احراز اصابت
جمره بدون اصابت محقق  یم و رمیجمره هست ین است كه ما مأمور به رمیها به جمره ازهیمستند لزوم احراز اصابت سنگر

است پس لازم است برائت ذمه از  ینیقیمستلزم برائت  ینیقیاست و اشتغال  ینیقیجمره  یف به رمیجا كه تكلشود و از آنینم
ها به زهیشود سپس احراز اصابت سنگرین به برائت ذمه جز با احراز اصابت محقق نمیقیباشد و  ینیقیجمره هم  یف به رمیتكل

 جمره لازم است.
 تطبیق

 ، فلما تقدم فی الطواف.ة. و أمّا إعتبار القرب4

 . و اما اعتبار قصد قربت به دلیل آن چیزی است که در طواف گذشت.4
علی فعل ذلک  ةالمتوارث ةوص بشکل صریح إلا أنّه یکفی لإثباته السیر. و أمّا اعتبار التوالی، فلایمکن إستفادته من النص5

 بنحو اللزوم.

. و اما اعتبار توالی، استفاده آن از نصوص به صورت صریح ممکن نیست اما برای اثبات آن سیره متوارثه بر انجام آن به 5
 صورت لزوم کافی است.

، فإنّه مع اجزاء الرمی 2و رمیها خذفاً 1من الحصیات ةند رمی کل واحدعلی استحباب التکبیر ع ةو یؤید ذلک الروایات الدال

 .یلزم الاکتفاء بتکبیر واحد و عدم امکان تحقق الخذف ةواحد ةدفع

انگشت ابهام و پرتاب آنها  یو سیره را روایاتی که دلالت بر مستحب بودن تکبیر هنگام پرتاب هر سنگ و قرار دادن سنگها رو
ن یکند؛ زیرا با انجام رمی به صورت یکباره اکتفا به یک تکبیر لازم است و امکان قرار دادن سنگها بأیید میبا انگشت اشاره ت

 ن دو انگشت وجود ندارد.یا
لامطلق الرمی، و الإشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی. مضافاً  ة، فلأنّ المطلوب رمی الجمرة. و أمّا اعتبار إحراز الإصاب6

 .ةالواجب ةب عدم تحقق الإصابإلی إستصحا

. و اما اعتبار احراز بر خورد سنگ با جمره به دلیل آن است که مطلوب، رمی جمره است نه مطلق رمی و اشتغال یقینی 6
 کند.مستدعی فراغ یقینی است علاوه بر آنکه استصحاب عدم تحقق بر خورد واجب نیز بر آن حکم  می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .ةالعقب ة، من أبواب رمی جمر00باب  ،ةوسائل الشیع . 0
 .0، حدیث ةالعقب ة، من أبواب رمی جمر7، باب ةوسائل الشیع . 2
 ةعلی الإبهام و رمیها بظفر السباب ة. المراد من الخذف: وضع الحصا. 
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 تبار پرتاب سنگمستند اع
جمره است نه وضع  یف به رمین است كه تكلیكند به خاطر ایت نمیرد و گذاشتن كفاید پرتاب صورت گینكه گفته شده بایاما ا

-یف است پرتاب میكه متعلق تكل یرم یر آن و معنایف است نه غیزه در كنار جمره و مكلف ملزم به انجام متعلق تكلیسنگر
 وضع است. ینار جمره كه معناباشد نه قرار دادن در ك

 مستند اعتبار بودن سنگها از حرم
 سنگهای پرتاب شده به سوی جمره عقبه باید از حرم برداشته شود و برای این امر دو دلیل ذکر گردیده؛ 

 اجماع. دلیل اول،
الحرم أجزأک، و إن أخذته من حصی الجمار إن أخذته من »د: یفرمایصحیحه زراره از امام باقر)ع( كه در آن امام م دلیل دوم،

ت یبرا یر حرم برداشتیكند و اگر آنها را از غیت میت كفایبرا یجمره را از حرم برداشت یهازهیاگر سنگر« غیر الحرم لم یجزئک
 كند.یت نمیكفا

 اعتبار بکر بودن سنگها
 دلیل اعتبار استفاده نشدن سنگها توسط دیگران نیز دو امر است؛ 

 اجماع یک.
پرتاب شده  یاز سنگها« لاتأخذ من حصی الجمار»د: یفرمایوایاتی مانند روایت عبدالاعلی از امام صادق)ع( كه امام مر دو.

 برندار.
پذیرد و تنها داند و اجماع را نیز به دلیل مدرکی بودن   نمیل وجود سهل در سند آن ضعیف مییمصنف روایت مذکور را به دل
 داند تا با اجماع مذکور نیز مخالفت نشده باشد.، احتیاط میراه اثبات اعتبار بکر بودن را

 مستندات رمی جمره عقبه

 در طواف آمد.  دلیل . اعتبار قصد قربت0

 

 دلیل    . اعتبار توالی2

 

 

 دلیل  . اعتبار احراز اصابت 1
 . اشتغال یقیني مستدعی فراغ یقینی است0

 . استصحاب عدم تحقق اصابت واجبه2

 . سیره قطعیه متوارثه0

کبیر در هر پرتاب و عدم امكان پرتاب به نحو خذف، آن را . استحباب ت2

 كند.تأیید مي
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 تطبیق
 بالرمی دون الوضع، فلأنّ أحدهما مغایر للاخر، و بالوضع لایصدق عنوان الرمی المطلوب. ة. و أمّا إعتبار کون الإصاب7

ایرت معنی رمی با وضع است و با جمره، مغ ی. و اما دلیل آنکه سنگها به وسیله رمی باید به جمره اصابت کند نه گذاشتن رو7
 شود.قرار دادن سنگ بر جمره عنوان رمی مطلوب، صادق نمی

حصی الجمار إن أخذته »عن أبی جعفر)ع(:  ة. و أما إعتبار أن تکون من الحرم، فمما لاإشکال فیه. و یدل علیه صحیح زرار8
 و غیره. 1«من الحوم أجزأک، و إن أخذته من غیر الحرم لم یجزئک

ها سنگ جمره»و اما اعتبار آنکه سنگها از حرم باشد از اموری است که اشکالی در آن نیست و صحیحه زراره از امام باقر)ع(: . 8
 کند.و غیر آن بر آن دلالت می« ، کافی است و اگر از غیر حرم برداری کافی نیستیاگر از حرم بردار

لاتأخذ من »عبدالأعلی عن أبی عبدالله)ع(:  ةلإجماع. و قد دلت علیه روای. و أمّا إعتبار أن تکون أبکاراً، فقد ادّعی علیه ا9
 به لإحتمال مدرکیته. ةبسهل. و الإجماع علی تقدیر تحققه لاعبر ة. لکنها ضعیف 2«حصی الجمار

« اب شده، برنداراز سنگهای پرت». و اما اعتبار بکر سنگها، ادعای اجماع بر آن شده است و روایت عبدالاعلی از امام صادق)ع(: 9
ت بواسطه سهل ضعیف است. و اجماع بنابر فرض تحقق آن ارزشی ندارد زیرا احتمال مدرکی بودن یکند اما روابر آن دلالت می

 آن وجود دارد.
  الإجماع المدّعی. ةمبنیاً علی الاحتیاط، تحفظاً من مخالف ةو معه یعود الحکم باعتبار البکار

 باشد.ر بکر بودن سنگها به دلیل مراقبت از مخالفت با اجماع ادعا شده مبنی بر احتیاط میو با این امور حکم به اعتبا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .0، حدیث ةالعقب ة، من أبواب رمی جمر4، باب ةوسائل الشیع . 0
 .2، حدیث ةالعقب ةجمر ، من أبواب رمی5، باب ةوسائل الشیع . 2
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 چکیده
بعد از ترک مزدلفه به سوی منا رمی جمره عقبه در روز دهم با قصد قربت بین طلوع شمس وغروب آن با هفت عدد سنگ . 0

 دن به جمره لازم است.یپشت سرهم با احراز رس
 دانند.ها باید از حرم باشد و مشهور بکر بودن آن را معتبر میسنگ. 2
دلیل وجوب رمی جمره عقبه در روز دهم اقتضای سیره قطعیه متوارثه بر انجام آن است و از صحیحه ابی بصیر نیز قابل . 1

 استفاده است.
 کند.صحیحه منصور بن حازم بر رمی جمره عقبه بین طلوع خورشید و غروب آن دلالت می. 4
 ره متشرعه نیز قابل استفاده است.یرمی با هفت عدد سنگ بین مسلمین متسالم است و از صحیحه معاویه بن عمار و س. 5
 دلیل اعتبار قصد قربت در رمی، در طواف گذشت.. 6
سنگ و غیره آن را  دلیل اعتبار توالی، سیره متوارثه بر انجام آن است و روایاتی مانند مستحب بودن تکبیر بعد از پرتاب هر. 7

 کند.تأیید می
فراغ  یمستدع ینیقیو اشتغال  یاعتبار احراز اصابت به جمره به آن دلیل است که مطلوب، رمی جمره است نه مطلق رم. 8
 ل استصحاب عدم تحقق اصابت است.ین به دلیچناست؛ هم ینیقی
 ست.دلیل اعتبار اصابت با رمی نه وضع، عدم صدق عنوان رمی با وضع ا. 9

 کند.اعتبار آنکه سنگها از حرم باشد اشکالی در آن نیست و صحیحه زراره نیز بر آن دلالت می. 01
 دلیل بکر بودن سنگها ادعای اجماع است و روایت عبدالاعلی نیز بر آن دلالت دارد.. 00
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 :الذبح أو النحر مبحث 
  :02شماره درس 
  :2سطح مقطع تحصیلی 
  :علی امینیسلمین و الم الاسلام حجتاستاد 
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 مقدمه
جمره و اعتبار  یدر پرتاب سنگها و احراز اصابت به جمره عقبه و پرتاب سنگها نه قرار دادن آنها بر رو یاعتبار قصد قربت و توال

ان به یبود كه مصنف در درس گذشته مطرح و آنها را مستدل نمود و در پا یاز حرم بودن سنگها و بكر بودن آنها از جمله مباحث
رو به شیسطور پ بودن و محل آن را اثبات نمود. یا نحر شتر و بعد از رمیبح و نحر پرداخت و اصل ذبح گاو و گوسفند احكام ذ

 یل آن اختصاص دارد.به سه قسمت و دلا یم قربانیاشتراط قصد قربت و تقس
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 عربیمتن 
 الذبح أو النحر

 .ةقر أو نحر واحد من الإبل فی منی عن قربذبح واحد من الغنم أو الب –بعد الرمی  –یجب فی حج التمتع 
 .ةو المشهور لزوم تقسیم الحیوان أثلاثاً: ثلثاً لنفسه، و ثلثاً للفقراء، و ثلثاً للمؤمنین هدی

 و المستند فی ذلک:
عن  ةزرار و صحیح 1،«إلی الحج فما استیسر من الهدی ةفمن تمتّع بالعمر». أماّ وجوب ما ذکر، فمما لاخلاف فیه لقوله تعالی: 1

 و غیره. 2«ةو آخره شا ةو أوسطه بقر ةو علیه الهدی. قلت: و ما الهدی؟ فقال: أفضله بدن»... أبی جعفر )ع( الوارد فی المتمتع: 
أبی بصیر  ة، و صحیح3«فاشتر هدیک... ةإذا رمیت الجمر»بن عمار عن أبی عبدالله)ع(:  ة. و أماّ أنهّ بعد الرمی، فلصحیح معاوی2

 فیمن یفیض من المشعر لیلاً من النساء و الضعفاء، و غیرهما. ةالمتقدم
، 4«و لاتحلقوا روؤسکم حتی یبلغ الهدی محله». و أمّا أنّ محله منی، فلم یعرف فیه خلاف. و یمکن إستفادته من قوله تعالی: 3

 حیث یدل علی أنّ للهدی محلاً خاصاً معهوداً، و لامحل یمکن عهده إلا منی.
رجل یضل هدیه فیجده رجل آخر فینحره، فقال: إن کان نحره »ضاً صحیح منصور بن حازم عن أبی عبدالله)ع(: و یدل علیه أی

 و غیره. 5«بمنی فقد أجزأ عن صاحبه الذی ضل عنه، و إن کان نحوه فی غیر منی لم یجزء عن صاحبه
 علی تعینّ ذلک خیر دلیل علیه. ةالمتوارث ةالقطعی ةبل إن السیر

 ، فلما تقدم فی الطواف.ةتراط القرب. و أمّا اش4
فکلوا »بعد ضمّه إلی قوله تعالی:  6«فکلوا منها و أطعموا البائس الفقیر». و أماّ تقسیم الهدی أثلاثاً، فقد یستدل له بقوله تعالی: 5

الاولی علی وجوب إطعام  علی وجوب الأکل، و تدل ة، فإنّ الآیتین الکریمتین تشترکان فی الدلال7«منها و أطعموا القانع و المعتر
 –الذی یقنع بما أعطی  –علی وجوب إطعام القانع  ةالبائس الذی هو الفقیر غیر المتمکن من الخروج و الطواف بالأبواب، و الثانی

من و المعتر، و هو المارّ الذی یتوقع إطعامه، و حیث إنّ القانع و المعتر لم یؤخذ فی مفهومهما عنوان الفقر، فیکون المستفاد 
 مجموع الآیتین لزوم التقسیم إلی ثلاث حصص بالشکل المتقدم.

هذا و قد ذهب البعض إلی أنّ القانع و المعتر قسمان من الفقیر، و بذلک یکون المستفاد من الآیتین لزوم التقسیم إلی قسمین 
 : قسم للحاج نفسه و قسم للفقراء.ةلاثلاث

 بالمتمکنّ کما هو واضح.ثمّ انّ وجوب الأکل علی تقدیر القول به یختص 
الحظر و من ثمّ یکون المقصود منه نفی  8إلاّ انّ اصل وجوبه محل تأملّ لقرب احتمال أن یکون الأمر به وارداً مورد توهم

 التحریم.

                                           
 .196. البقره/  1
 .5، من أبواب الذبح، حدیث 11، باب ةوسائل الشیع . 2
 .4، من أبواب الذبح، حدیث 8، باب ةوسائل الشیع . 3
 .196. البقره/ 4
 .2، من أبواب الذبح، حدیث 28، باب ةوسائل الشیع . 5
 .28. الحج/ 6
 .36. الحج/ 7
گردد. به عنوان مثال بعد از نهي از صید در حال احرام، امر شود یا بر وجوب حمل نمیل می. اگر بعد از حظر و ممنوعیت امري وارد شود آیا آن امر بر وجوب حم 8

 وقتی محل شدید صید کنید. اصولیین در این مورد دارای سه نظر هستند:« اذا حللتم فاصطادوا»به صید در زمان حلیتّ شده است 
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 درسشرح 
 ذبح یا نحر

 در حج تمتع بعد از رمی، ذبح یک گوسفند یا گاو یا نحر یک شتر در منی با قصد قربت واجب است. 
 دانند؛ را لازم می یر تقسیم حیوان به سه قسمت مساومشهو

 برای خود محرم  قسمت اول؛
 برای فقرا  قسمت دوم؛

 برای هدیه به مؤمنین. قسمت سوم؛

 مستند وجوب ذبح یا نحر
 سه دلیل برای وجوب ذبح یا نحر وجود دارد. 

 الف( اجماع 
آورد لازم است كه به یكه حج و عمره تمتع بجا م یكس« الهدیإلی الحج فما استیسر من  ةفمن تمتعّ بالعمر»ب(آیه قرآن، 

 بدهد. یك قربانیاندازه توان خودش 
گفتم « ةو آخره شا ةو أوسطه بقر ةو علیه الهدی. قلت: و ما الهدی؟ فقال: أفضله بدن»... ج( صحیحه زراره از امام صادق)ع(: 

 حد آخر آن گوسفند است. آن شتر و حد وسط آن گاو و یست؟ فرمود حد اعلایچ یقربان

 مستند ذبح یا نحر بعد از رمی
إذا رمیت »د: یفرمایباشد صحیحه معاویه بن عمار از امام صادق)ع( كه   مدلیل آنکه ذبح یا نحر باید بعد از رمی جمره عقبه می

 این نکته دلالت دارند. حه ابی بصیر است که بریشترت را نحر كن و صح یجمره نمود یكه رم یزمان« فاشتر هدیک... ةالجمر

 منی محل ذبح یا نحر
 باشد: سه دلیل برای ذبح یا نحر در منی موجود می

 الف( اجماع
سرهای خود را نتراشید تا قربانی را به محل خودش « و لاتحلقوا روؤسکم حتی یبلغ الهدی محله»فرماید: ب(آیه قرآن که می

 سلمانان محلی جز منی برای قربانی وجود ندارد برسانید و محل خاصی برای آن ذکر شده و در ذهن م
رجل یضل هدیه فیجده رجل آخر فینحره، فقال: إن کان نحره بمنی فقد أجزأ »ج( صحیحه منصور بن حازم از امام صادق)ع(: 

ند كیش را گم میكه قربان یسؤال كردم از مرد« عن صاحبه الذی ضل عنه، و إن کان نحوه فی غیر منی لم یجزء عن صاحبه
آن را گم كرده  كند، سپس فرمود: اگر آن را در منا نحر كرده باشد از صاحبش كهیابد و آن را نحر مییآن را م یگریو فرد د

 شود.كند و مانند آن که محل قربانی از آن فهمیده مییت نمیر منا نحر كرده باشد از صاحبش كفایكند و اگر در غیت میكفا
 تطبیق

  الذبح أو النحر
 .ةذبح واحد من الغنم أو البقر أو نحر واحد من الإبل فی متی عن قرب –بعد الرمی  –فی حج التمتع  یجب

 در حج تمتع بعد از رمی، ذبح یک گوسفند یا گاو یا نحر یک شتر در منی با قصد قربت واجب است.
 .ةلمؤمنین هدیو المشهور لزوم تقسیم الحیوان أثلاثاً: ثلثاً لنفسه، و ثلثاً للفقراء، و ثلثاً ل

                                                                                                                                            
دانند که نظر سوم قویترین نظریه است. دانند. ج( آن را فاقد ظهور میز خطر را ظاهر در اباحه میدانند. ب( امر بعد االف( امر بعد از حظر را ظاهر در وجوب می

 (66-7، ص 1)الموجز، ج
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 دانند یک سوم برای خود حاجی یک سوم برای فقرا و یک سوم هدیه به مؤمنین.و مشهور تقسیم حیوان را به سه قسم لازم می
 و المستند فی ذلک:

 و مستند آن:
 ةصحیح زرار و 1،«إلی الحج فما استیسر من الهدی ةفمن تمتعّ بالعمر». أمّا وجوب ما ذکر، فمما لاخلاف فیه لقوله تعالی: 1

و  2«ةو آخره شا ةو أوسطه بقر ةو علیه الهدی. قلت: و ما الهدی؟ فقال: أفضله بدن»... عن أبی جعفر )ع( الوارد فی المتمتع: 

 غیره.

تواند قربانی کسی که عمره تمتع و حج انجام داد آنچه می». اما وجوب آنچه ذکر شده از اموری است که به دلیل قول خداوند: 1
و بر او هدی واجب است گفتم هدی چیست؟ فرمود »صحیحه زراره از امام باقر )ع( که در مورد متمتع وارد شده: و « کند

 و غیر آن، اختلاف در آن وجود ندارد.« ترین درجه آن یک گوسفند استبهترین آن یک شتر و متوسط آن یک گاو و پایین
أبی  ة، و صحیح3«فاشتر هدیک... ةإذا رمیت الجمر»أبی عبدالله )ع(: بن عمار عن  ة. و أمّا أنّه بعد الرمی، فلصحیح معاوی2

 فیمن یفیض من المشعر لیلاً من النساء و الضعفاء، و غیرهما. ةبصیر المتقدم

زمانی که رمی جمره کردی قربانیت را ». و اما آنکه ذبح بعد از رمی است به دلیل صحیحه معاویه بن عمار از امام صادق)ع(: 2
 کند و غیر آن است.مانند زنان و ضعفا که شبانه مشعر را ترک می یحیحه گذشته ابی بصیر در مورد اشخاصو ص« بخر

و لاتحلقوا روؤسکم حتی یبلغ الهدی ». و أمّا أنّ محله منی، فلم یعرف فیه خلاف. و یمکن إستفادته من قوله تعالی: 3
 لامحل یمکن عهده إلا منی.، حیث یدل علی أنّ للهدی محلاً خاصاً معهوداً، و 4«محله

سرهایتان را ». و اما آنکه محل قربانی منا است اختلافی در آن شناخته نشده است و از قول خداوند استفاده آن ممکن است: 3
آن  یجز منا برا یکه دلالت بر آن دارد که برای قربانی محل مخصوص است و محل« تا رساندن قربانی به محل خود نتراشید

 ست.یاخته شده نمعهود و شن
رجل یضل هدیه فیجده رجل آخر فینحره، فقال: إن کان نحره »و یدل علیه أیضاً صحیح منصور بن حازم عن أبی عبدالله)ع(: 

 و غیره. 5«بمنی فقد أجزأ عن صاحبه الذی ضل عنه، و إن کان نحوه فی غیر منی لم یجزء عن صاحبه

دربارة مردی كه قربانیش را گم کرده و مرد دیگری آن را یافته و قربانی »و نیز صحیحه منصور بن حازم از امام صادق)ع(: 
کرده است سؤال كردم پس فرمود اگر در منی قربانی کرده از صاحبش که آن را گم کرده پذیرفته است و اگر در غیر منی 

 کند.ن مطلب دلالت مییو غیر آن بر ا« قربانی کرده از طرف صاحب آن پذیرفته نیست
 علی تعیّن ذلک خیر دلیل علیه. ةالمتوارث ةالقطعی ةبل إن السیر

 بلکه بهترین دلیل بر تعیین منا به عنوان محل قربانی سیره قطعیه متوارثه است.
 
 
 
 
 

                                           
 .196. البقره/  1
 .5، من أبواب الذبح، حدیث 11، باب ةوسائل الشیع . 2
 .4، من أبواب الذبح، حدیث 8، باب ةوسائل الشیع . 3
 .196. البقره/ 4
 .2، من أبواب الذبح، حدیث 28، باب ةشیعوسائل ال . 5
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 قصد قربتمستند اشتراط 
 دلیل آن در بحث طواف گذشت.

 به سه قسمت 1تقسیم هدی
فکلوا منها و أطعموا البائس »فرماید: می 28ه یباشد که در آسوره حج می 36و  28ات دلیل تقسیم قربانی به سه قسمت آی

مشخص شد و  قسمت سوم که  28بنابراین دو قسمت آن در آیه « . ر؛ باید خود از قربانی بخورید و به فقیر نیز اطعام کنیدیالفق
فکلوا منها و أطعموا القانع و المعتر؛ خود بخورید و به »  فرماید:قابل استفاده است که می 36، از آیه «هدیه به مؤمنین است»

به دلیل اینکه در مفهوم قانع و معتر، فقر مطرح نشده است بنابراین قانع و معتر مؤمنینی هستند که « قانع و معتر هم طعام دهید

                                           
( هدی قربانی مخصوص بیت الله الحرام است )حیوانی که در حج 97. هدی، جعل الله الکعبه البیت الحرام قیاماً للناس و الشهر الحرام و الهدی و القلائد )مائده/ 1

شود که هدی قسمتی از اعمال حج است و به زندگی مردم معرفی شده و معلوم می برای قربانی به مکه فرستند( هدی در قرآن در ردیف کعبه و ماه حرام، وسیله
شود )در کنار مسجد در شود و در مراسم عمره که قربانی مستحب است، در مکه قربانی میشئون خانه خدا بستگی دارد. هدی در مراسم حج در منا قربانی می

 اند که:وجود ندارد( وجه تسمیه هدی را از آن جهت گفتهدر کنار مروه که البته امروزه این امکان « حزوره»
 گردد.الف( قربانی به خانه کعبه اهدا می

 (211گردد. )فرهنگ اصطلاحات حج، محمدیوسف حریری، صب( قربانی به سوی کعبه و حرم سوق داده و هدایت می

 مستندات ذبح یا نحر

 دلیل . وجوب ذبح یا نحر1

 

 

 دلیل   ر ذبح از رمی . تأخ2

 

 

 دلیل   . تعیین منا به عنوان محل ذبح یا نحر 3

 . آیه قرآن1

 . صحیحه زراره2

 . عدم خلاف3

 . عدم خلاف در آن1

 . آیه قرآن2

 . صحیحه منصور بن حازم3

 . سیره قطعیه متوارثه4

 . صحیحه ابي بصیر1

 . صحیحه معاویه بن عمار2

 . عدم خلاف3
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-دهند قانع است و تشکر مییاو مشود که هر چه به باید یک قسمت از گوشت قربانی به آنها داده شود، قانع به کسی گفته می

 است که انتظار اطعام داشته باشد. و در معنای آنها فقر مطرح و اخذ نشده است.  یکند و معتر عابر
اما بعضی اعتقاد دارند که مجموعه آیات دو سهم را بیشتر معین نکرده است یک قسمت برای خود حاجی و یک قسمت برای 

 عتر فقیر هستند.فقرا و عقیده دارند که قانع و م
 اشکال مصنف
 دو نكته از مصنف:

 او ممكن باشد، چنانچه روشن است. یاست كه خوردن برا یدر صورت یاز گوشت قربان ی. وجوب خوردن حاج1
ست و یوجوب ن یهمواره به معنا یزیرا امر به چیه گذشته اشكال وجود دارد؛ زی. در مورد استفاده وجوب از امر به اكل در دو آ2

« دید كنیبعد از احرام ص»ت مدلول آن اباحه است؛ مثلاً اگر گفته شود: یشود كه نهایامر در مقام توهم حظر و منع وارد م یگاه
كه وجود دارد در مقام توهم منع  ین امر به خاطر قرائنیرا اید؛ زیوجوب ص یت است نه به معنایجواز بعد از ممنوع ین به معنایا

ز امر به اكل در مقام توهم یه مذكور در بحث ما نید شده است پس دلالت بر وجوب ندارد. در دو آد بعد از محلّ شدن واریاز ص
خودش استفاده كند؛ لذا  ینتواند از قربان ین توهم وجود دارد كه حاجیرا ایخودش وارد شده است؛ ز یاز قربان یمنع از اكل حاج

 است. یه منتفین دو آیاستفاده وجوب از ا
 تطبیق

  ، فلما تقدم فی الطواف.ةا اشتراط القرب. و أم4ّ

 . شرط قربت در ذبح به دلیل آن چیزی است که در طواف گذشت.4
بعد ضمّه إلی قوله تعالی:  1«فکلوا منها و أطعموا البائس الفقیر». و أمّا تقسیم الهدی أثلاثاً، فقد یستدل له بقوله تعالی: 5

علی وجوب الأکل، و تدل الاولی علی  ةنّ الآیتین الکریمتین تشترکان فی الدلال، فإ2«فکلوا منها و أطعموا القانع و المعتر»

الذی  –علی وجوب إطعام القانع  ةوجوب إطعام البائس الذی هو الفقیر غیر المتمکن من الخروج و الطواف بالأبواب، و الثانی
انع و المعتر لم یؤخذ فی مفهومهما عنوان الفقر، و المعتر، و هو المارّ الذی یتوقع إطعامه، و حیث إنّ الق –یقنع بما أعطی 

 فیکون المستفاد من مجموع الآیتین لزوم التقسیم إلی ثلاث حصص بالشکل المتقدم.

با ضمیمه کردن به « بخورید از آن و فقیر را طعام دهید». اما تقسیم قربانی به سه قسمت برای آن گاهی به قول خداوند: 5
را دو آیه کریمه در دلالت بر وجوب اکل یشود؛ زیاستدلال م« نی بخورید و قانع و معتر را طعام دهیداز قربا»قول دیگر خداوند: 

ها برای او ممکن نیست و با هم مشترک هستند و آیه اول دلالت بر وجوب اطعام فقیری دارد که خروج و گردش در اطراف خانه
که انتظار اطعام دارد، دلالت  یدهند قانع است و معتر یعنی عابرمی آیه دوم بر وجوب اطعام قانع یعنی کسی که به آنچه به او

شود که تقسیم قربانی کند و از آن جهت که در مفهوم قانع و معتر عنوان فقر اخذ نشده است، از مجموع دو آیه استفاده میمی
 به سه قسمتی که بیان شد لازم است.

مان من الفقیر، و بذلک یکون المستفاد من الآیتین لزوم التقسیم إلی هذا و قد ذهب البعض إلی أنّ القانع و المعتر قس
 : قسم للحاج نفسه و قسم للفقراء.ةقسمین لاثلاث

شود که تقسیم قربانی به دو قسمت و نه ن واسطه استفاده مییاما بعضی عقیده دارند که قانع و معتر دو نوع فقیر هستند و به ا
 د حاجی و قسمتی برای فقرا.سه قسمت لازم است: قسمتی برای خو

 ثمّ انّ وجوب الأکل علی تقدیر القول به یختص بالمتمکنّ کما هو واضح.

                                           
 .28. الحج/ 1
 .36. الحج/ 2
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وجوب خوردن از گوشت قربانی بنابر قائل شدن به آن، مخصوص کسی است که خوردن برای او ممکن باشد چنانچه واضح 
 است.

وارداً مورد توهم الحظر و من ثمّ یکون المقصود منه نفی إلاّ انّ اصل وجوبه محل تأملّ لقرب احتمال أن یکون الأمر به 
 التحریم.

ن احتمال که امر به خوردن در جایی وارد شده باشد که توهم حظر و یجز اینکه اصل وجوب آن محل تأمل است به دلیل وجود ا
 ممنوعیت وجود دارد و از این جهت مقصود از این امر، نفی تحریم است.

 
 
 نحر مستندات ذبح یا 

 در طواف دلیل آن گذشت.  دلیل  . اشتراط قصد قربت1

 دو آیه کریمه قرآندلیل   هدی به سه قسمت . تقسیم2
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 چکیده
 تمتع، بعد از رمی، ذبح یک گوسفند یا یک گاو یا نحر یک شتر در منی با قصد قربت لازم است.. در حج 7
. مشهور تقسیم حیوان قربانی شده را به سه قسمت، یک سوم برای حاجی و یک سوم برای فقرا و یک سوم برای مؤمنین را 8

 دانند.لازم می
 کند.ارد و آیه قرآن و صحیحه زراره بر آن دلالت می. وجوب هدی از اموری است که در آن اختلافی وجود ند9

 . دلیل بعد از رمی بودن ذبح، صحیحه معاویه بن عمار و صحیحه ابی بصیر است.11
. محل ذبح منی است و اختلافی در آن وجود ندارد و از آیه قرآن و صحیحه منصور بن حازم قابل استفاده است اما بهترین 11

 است. دلیل سیره قطعیه متوارثه
 . دلیل شرط قصد قربت در ذبح همان است که در طواف گذشت.1
حج قابل اثبات  36ه یمه آیسوره حج است كه با ضم 28ه یآ ین به صورت مساویو فقرا و مؤمن ین حاجی. دلیل تقسیم هدی ب2

 است.
 دانند.یر میاز فق را قانع و معتر را دو قسمیهستند؛ ز ین فقرا و خود حاجی. بعضی قائل به تقسیم قربانی ب3
 بنابر قول به آن مختص به متمکن از آن است. ی. وجوب اکل از قربان4
. در اصل وجوب اکل تأمل است زیرا احتمال دارد امر در موردی وارد شده باشد که توهم حظر و ممنوعیت وجود دارد و 5

 مقصود از آن نفی تحریم و افاده اباحه باشد نه وجوب.
 
 



  

 

 

 

 باشد یه خواهران میعلم یاحوزه ه یر حضوریغ یز آموزش هاکن اثر متعلق به مریحقوق اکلیه  

 

 (3فقه استدلالی )

 

 حجکتاب ال

 دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالیمن 

 

 قدس سره شیخ باقر الایروانیل

 

 (2)سطح 

 12 درس

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 حلق یا تقصیر

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه درس

  :3استدلالی فقه عنوان کلی درس 
  :قدس سره شیخ باقر ایروانی، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی، حجکتاب المنبع درس 
 :حلق یا تقصیر مبحث 
  :12شماره درس 
  :2سطح مقطع تحصیلی 
  :علی امینیمین و المسل الاسلام حجتاستاد 

 :عسگری آموزشیار  
 سیدحمدالله موسوی :تنظیم محدوده   
  :های غیرحضوری، معاونت تولید و فناوری آموزشیمرکز آموزشناظر تولید 
  :اولنوبت تولید 
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 فهرست

 4 ....................................................................................................................................................... مقدمه

 5 ................................................................................................................................................... یعرب متن

 7 .................................................................................................................................................. درس شرح

 7 ............................................................................................................................................... ریتقص ای حلق

 7 ................................................................................................................................ ریتقص ای حلق مستندات

 7 ............................................................................................................................ ذبح و یرم از بعد حلق انجام

 7 ....................................................................................................................................... قربت قصد اعتبار

 7 ....................................................................................................................................... منا در حلق اعتبار

 9 ................................................................................................................................. روز در حلق انجام لیدل

 01 ....................................................................................................... اول حج ریغ در ریتقص ای حلق نیب بودن ریمخ

 01 ..................................................................................................................................................... دهیچک
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 مقدمه
به سه قسمت و مستدل  یم قربانیا نحر مانند اعتبار قصد قربت و تقسیمانده ذبح یمصنف در درس گذشته ابتدا به احکام باق

ر و بعد یا تقصیان وجوب حلق یر را مطرح نمود و در پایا تقصیحلق  یعنیگر از واجبات منا ید یكیكردن آن پرداخت و در ادامه 
 له ادله مستدل نمود.یمنا را به وس یعنیو ذبح بودن آن و اعتبار قصد قربت و مكان آن  یاز رم

ر در روز است كه مصنف با یقصر مانند اعتبار حلق و تیا تقصید دانست ادامه احكام و مستندات حلق یخواه یآنچه در درس كنون
اط انجام حلق یبودن و اصل برائت، احت یل جاریره متوارثه و با وجود عدم دلیو س یتأس یعنیكه به آن استناد شده  یلیرد دو دل

 كند.یر در غیر حج اول را بیان میر بودن مرد در حلق و تقصیل مخیدر ادامه مصنف دلداند. صیر در روز عید را حسن میا تقی
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 عربیمتن 
 الحلق أو التقصیر

 فی منی. ةالحلق عن قرب –بعد الرمی و الذبح  –یجب 
 و المشهور إعتبار أن یکون فی الیوم العاشر نهاراً.

 التقصیر. و الرجل بالخیار بینه و بین الحلق فی غیر حجه الأول. و أمّا فیه، فمورد خلاف. ةو علی المرأ
 و المستند فی ذلک:

 علی الإتیان بذلک بنحو الوجوب. ةالمتوارث ةالقطعی ة، فممّا تقتضیه السیرةوب الحلق أو التقصیر فی الجمل. أمّا وج0
لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلنّ المسجد الحرام إن شاء الله آمنین محلّقین روؤسکم »و قد یستفاد ذلک من قوله تعالی: 

لله فإن احصرتم فما استیسر من الهدی و لاتحلقوا روؤسکم حتی یبلغ الهدی  ةرو أتموّ الحج و العم»،  0...«و مقصرّین 
 1«.محله...

سألته عن الرجل »جمیل عن أبی عبدالله)ع(:  ة. و أما أنّ ذلک بعد الرمی و الذبح، فهو المشهور. و یمکن إستفادته من صحیح1
قال: انّ رسول الله)ص( أتاه اناس یوم النحر، فقال بعضهم: یا  یزور البیت قبل أن یحلق، قال: لاینبغی إلاّ أن یکون ناسیاً، ثمّ

رسول الله حلقت قبل أن أذبح و قال بعضهم: حلقت قبل أن أرمی، فلم یترکوا شیئاً کان ینبغی لهم أن یقدّموه إلاّ اخّروه و 
الحلق بعد الذبح، و حیث إنّ  ةلی أنّ وظیفو غیرها فإنّها تدلّ ع 3«لاشیئاً کان ینبغی لهم أن یؤخرّوه إلاّ قدّموه، فقال: لا حرج

 الذبح بعد الرمی علی ما تقدمّ، فیکون الحلق متأخراً عن کلیهما.
 ، فلما تقدم فی الطواف.ة. و أما اعتبار القرب3
 ةح. و أمّا إعتبار أن یکون فی منی، فلما ورد من أنّ الناسی یرجع إلی منی للحلق فیها أو إلقاء شعره فیها، کما فی صحی4

سألت أباعبدالله )ع( عن رجل نسی أن یقصر من شعره أو یحلقه حتی إرتحل من منی قال: یرجع إلی منی حتی یلقی »الحلبی: 
 و غیرها، فإنها تدل علی المطلوب. 4«شعره بها حلقاً کان أو تقصیراً

 .ةالمتوارث ة. و أما إعتباره یوم العید نهاراً، فاستدل له بالتأسی و السیر5
 ا قابل للتأملّ.و کلاهم

 .ةأمّا الأول فلما تقدم أکثر من مر
 إنعقدت علی أصل لزوم الحلق و لیس علی تعیّنه فی النهار. ةو أماّ الثانی فلأنّ السیر

 .6حسناً 5نفی ذلک و إن کان الإحتیاط ةو علیه فلا دلیل علی إعتبار الإیقاع فی النهار من یوم العید، و مقتضی البراء
بل و للدلیل علی  ةعن الخصوصیّ ةلرجل بالخیار فی غیر حجّه الأول بین الحلق و التقصیر، فیکفی لإثباته البراء. و أمّا أنّ ا7

 التخییر، و هو ما سیأتی.

                                           
 .17. الفتح/ 0
 .096. البقره/ 1
 .4، من أبواب الذبح، حدیث 39باب وسائل الشیعة، ؛ 310، ص 1. من لایحضره الفقیه، ج 3
 .0، حدیث الحلق و التقصیر، من أبواب 5وسائل الشیعة، باب .  4
شود و محل اجرای آن زمانی است که شک در مکلف به با علم به نوع تکلیف وجود . احتیاط اصل سوم از اصول عملیه است که از آن به اصل اشتغال تعبیر می 5

 (.043، ص 1نیز موجود باشد. )الموجر اصاله الاحتیاط، ج داشته باشد و امکان احتیاط
شیخ انصاری . شکی وجود ندارد که احتیاط حسن است به شرط آنکه اخلالی در نظام زندگی به وجود نیاید و منجر به عسر و حرج نشود، اما از ظاهر کلام  6

و اموال اتفاق نظر دارند و احتیاط را اگر چه احتمال آن ضعیف است با وجود شبهه شود که فقها بر لزوم احتیاط در موارد سه گانه نفوس و اعراض مشخص می
 (034، ص 1دانند. )الموجز اصاله الاحتیاط، جموضوعیه واجب می
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 ةینبغی للصرور»عن أبی عبدالله)ع(:  ةمعاوی ةو أماّ الحج الأول، فقد دلتّ خمس روایات أو أکثر علی تعینّ الحلق فیه، کصحیح
و غیرها،  0«کان قد حجّ فإن شاء قصّر و إن شاء حلق فإن لبّد شعره أو عقّصه فإنّ علیه الحلق و لیس له التقصیر أن یحلق. و إن

یحلق، و غیره بالخیار إلا إذا کان قد لبدّ شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل أو عقّصه  ةفانّها تدل علی أنّ الصرور
 و عقده بعد جمعه.

إذا احرمت فعقّصت شعر رأسک أو لبّدته، فقد وجب علیک الحلق و »نفسه قد روی عن أبی عبدالله)ع(:  ةإنّ معاویو إذا قیل: 
و هو دالّ باطلاقه علی أنّ غیر الملبّد و  1«لیس لک التقصیر، و إن أنت لم تفعل فمخیر لک التقصیر. و الحلق فی الحج أفضل...

 المعقصّ بالخیار و لو فی الحج الأول.
)ع( ة، و لعلّةخاص ة. بل قد یقال بکون الخطاب شخصیاّ و فی واقعةروایته الأولی أنهّ بالخیار فی غیر الصرور ةنا: المقصود بقرینقل

 .ةلیس صرور ةقد أحرز أنّ حج معاوی
 و علیه فالمناسب تعینّ الحلق فی الحج الأول. و لاأقل من التنزل إلی الاحتیاط. 

 
 

                                           
 .0، حدیث الحلق و التقصیر، من أبواب 7وسائل الشیعة، باب  . 0
 .8، حدیث الحلق و التقصیر، من أبواب 7وسائل الشیعة، باب  . 1
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 درسشرح 
 حلق یا تقصیر

از رمی و ذبح، حلق با قصد قربت در منا واجب  است. و مشهور عقیده دارند که حلق باید در روز دهم واقع شود. و بر زن  بعد
 تقصیر واجب است و مرد بین حلق و تقصیر در غیر از حج اول اختیار دارد و ولی این مسئله در حج اول مورد اختلاف است.

 مستندات حلق یا تقصیر
 دلیل اول

 شرعه بر انجام آن به نحو لزوم است. سیره مت
 دلیل دوم

لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلنّ المسجد الحرام إن »د: یفرمایجا كه متوان آن را استفاده نمود، آناز آیات قرآن نیز می
راست گفت به طور قطع همه امبرش در عالم خواب نشان داد یشاء الله آمنین محلّقین روؤسکم و مقصّرین؛ خداوند آنچه را به پ

 «.دیاا كوتاه كردهیده یخود را تراش یكه سرهاید در حالیشویت وارد مسجدالحرام میشما به خواست خدا در كمال امن

 انجام حلق بعد از رمی و ذبح
د از رمی و ذبح شود حلق یا تقصیر باید بعاین ترتیب بین علما مشهور است و دلیل آن هم روایاتی است که از آن استفاده می

ن دارند كه حلق بعد از ذبح یات دلالت بر این روایرا ایباشد که از جمله آن روایات، صحیحه جمیل از امام صادق)ع( است؛ ز
 آنها متأخر است. یاست پس حلق از هر دو یاست و از مطالب گذشته معلوم شد كه ذبح بعد از رم

 اعتبار قصد قربت
 بودن حلق است که در مسئله طواف بیان گردید.دلیل اعتبار قصد قربت، عبادی 

 اعتبار حلق در منا
کند، که از جمله آن روایات، حلق باید در منی انجام شود و دلیل آن روایاتی است که حکم فراموش کننده حلق را بیان می

منی قال: یرجع إلی منی سألت أباعبدالله)ع( عن رجل نسی أن یقصّر من شعره أو یحلقه حتی إرتحل من »صحیحه حلبی است: 
نكه از ید تا ایا حلق نمایر یكه فراموش كرده بود تقص یحتی یلقی شعره بها حلقاً کان أو تقصیراً ؛ از امام صادق)ع( در مورد مرد

 «.ندازدیر در آنجا بیا تقصیش را به حلق ینكه مویگردد تا ایمنا كوچ كرده است، سؤال كردم فرمود: به منا برم
 تطبیق

 أو التقصیر الحلق
 فی منی. و المشهور إعتبار أن یکون فی الیوم العاشر نهاراً. ةالحلق عن قرب –بعد الرمی و الذبح  –یجب 

 دانند.بعد از رمی و ذبح، حلق با قصد قربت در منا واجب است و مشهور آن را در روز دهم معتبر می
 ی غیر حجه الأول. و أمّا فیه، فمورد خلاف.التقصیر. و الرجل بالخیار بینه و بین الحلق ف ةو علی المرأ

و بر زن تقصیر واجب است و مرد در غیر حج اول بین حلق و تقصیر مخیر است و در حج اول حلق یا تقصیر مورد اختلاف 
 است.

 و المستند فی ذلک:

 و دلیل آن
 علی الإتیان بذلک بنحو الوجوب. ةالمتوارث ةالقطعی ة، فممّا تقتضیه السیرة. أمّا وجوب الحلق أو التقصیر فی الجمل1

 ا تقصیر فی الجمله از اموری است که سیره قطعیه به ارث رسیده بر انجام آن به صورت وجوب اقتضا دارد.ی. و اما وجوب حلق 0
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ن لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلنّ المسجد الحرام إن شاء الله آمنین محلّقی»و قد یستفاد ذلک من قوله تعالی: 
لله فإن احصرتم فما استیسر من الهدی و لاتحلقوا روؤسکم حتی یبلغ  ةو أتمّو الحج و العمر»،  1...«روؤسکم و مقصّرین 

 2«.الهدی محله...

امبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت كه به طور قطع داخل یچه را به پخداوند آن»فرماید: و وجوب از قول خداوند که می
حج و عمره را برای خدا تمام کنید »و « ایدت در حالی که سرها را تراشیده و تقصیر کردهیت امنیشوید در نهامسجد الحرام می

 «.و آنچه میسر است از قربانی آماده کرده و سرهایتان را نتراشید تا قربانی به محل قربانگاه یعنی منا برسد
سألته عن »جمیل عن أبی عبدالله )ع(:  ةن إستفادته من صحیح. و أما أنّ ذلک بعد الرمی و الذبح، فهو المشهور. و یمک2

الرجل یزور البیت قبل أن یحلق، قال: لاینبغی إلاّ أن یکون ناسیاً، ثمّ قال: انّ رسول الله)ص( أتاه اناس یوم النحر، فقال 
کان ینبغی لهم أن یقدمّوه إلاّ بعضهم: یا رسول الله حلقت قبل أن أذبح و قال بعضهم: حلقت قبل أن أرمی، فلم یترکوا شیئاً 

الحلق بعد الذبح، و  ةو غیرها فإنّها تدلّ علی أنّ وظیف 3«اخّروه و لاشیئاً کان ینبغی لهم أن یؤخّروه إلاّ قدمّوه، فقال: لا حرج

 حیث إنّ الذبح بعد الرمی علی ما تقدّم، فیکون الحلق متأخراً عن کلیهما.

توان از صحیحه جمیل از قول امام صادق)ع( استفاده نمود: ز رمی و ذبح مشهور است. و می. و اما دلیل تأخیر حلق یا تقصیر ا1
در مورد مردی که خانه خدا را قبل از حلق زیارت کرد پرسیدم. امام فرمود: جایز نیست مگر آنکه فراموش کرده باشد. سپس »

گفتند ای رسول خدا قبل از ذبح حلق کنیم و بعضی دیگر ای از مردم در روز عید نزد پیامبر آمدند و بعضی از آنها فرمود عده
سته بود مگر آنکه به تأخیر انداختند و یرا که برای آنها  مقدم کردن آن شا یزیگفتند قبل از رمی حلق کنیم. و ترک نكردند چ

و غیر آن که دلالت    « ستچیزی را كه برای آنها شایسته بود كه به تأخیر اندازند مگر آنکه مقدم کردند پس فرمودند: حرجی نی
کند بر اینکه وظیفة حلق بعد از ذبح است و از این جهت که ذبح بعد از رمی است چنانچه گذشت، بنابراین حلق از هر دو  می

 یعنی از رمی و ذبح متأخر است.
 ، فلما تقدم فی الطواف.ة. و أما اعتبار القرب3

 که در طواف گذشت. . و اما اعتبار قصد قربت به دلیلی آن چیزی است3
 ة. و أمّا إعتبار أن یکون فی منی، فلما ورد من أنّ الناسی یرجع إلی منی للحلق فیها أو إلقاء شعره فیها، کما فی صحیح4

سألت أباعبدالله)ع( عن رجل نسی أن یقصر من شعره أو یحلقه حتی إرتحل من منی قال: یرجع إلی منی حتی »الحلبی: 
 و غیرها، فإنها تدل علی المطلوب. 4«ن أو تقصیراًیلقی شعره بها حلقاً کا

. و اما اعتبار حلق یا تقصیر نمودن در منی به دلیل آن چیزی است که در مورد فراموش کننده حلق وارد شده که به منا برای 4
رد سرش را از امام صادق)ع( در مورد مردی که فراموش ک»حلق یا انداختن مویش برگردد. چنانچه در صحیحه حلبی است: 

ا یبتراشد یا تقصیر کند تا اینکه از منی کوچ کرده است، سؤال نمودم؛ حضرت فرمودند به منی برگردد تا مویش را به حلق 
 کند.و غیر آن که بر مطلوب دلالت می« تقصیر به منی بیاندازد

 
 
 
 

                                           
 .17لفتح/. ا 0
 .096. البقره/ 1
 .4، من أبواب الذبح، حدیث 39وسائل الشیعة، باب ؛ 310، ص 1. من لایحضره الفقیه، ج 3
 .0، حدیث الحلق و التقصیر، من أبواب 5وسائل الشیعة، باب .  4
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 دلیل انجام حلق در روز
 اند. ر عقیده دارند که حلق باید در روز انجام شود و دو دلیل برای آن ذکر کردهمشهو

 دلیل اول
 داد.تأسی به رسول اکرم)ص( است که حلق را در روز انجام می

 دلیل دوم
 دادند.تمسک به سیره متشرعه است که آنها نیز این عمل را در روز انجام می

داند و در و جواز و نه وجوب می 0کند و در مورد تأسی، فعل معصوم را دلیل بر اباحهاما مصنف به هر دو دلیل اشکال وارد می
ره فقط بر وجوب حلق منعقد شده است نه وجوب انجام آن در روز پس از آن فقط وجوب حلق یمورد سیره عقیده دارد که س

ر انجام حلق در روز موجود نیست اما احتیاط آن شود. بنابراین دلیلی بر اعتباشود و وجوب آن در روز استفاده نمیاستفاده می
 است که محرم آن را در روز انجام دهد.

                                           
کنیم. زیرا آنچه نیازمند نص است الزامات م حرمت می. اصاله الاباحه، هرگاه در حلال یا حرام بودن چیزی تردید کنیم، اصل اباحه جاری کرده حکم به عد 0

از علم یا علمی( دلالت  قانونی است، و الا عدم الزامات قانونی احتیاجی به نص ندارد. پس اصل در اشیاء قبل از ورود شرع اباحه است. زیرا هیچ گونه دلیلی )اعم
باید دلیل شرعی اقامه گردد، در حالی که فرض ما بر این است که فاقد دلیل شرعی هستیم،  ندارد که این عمل ضرر دنیوی دارد. و برای اثبات ضرر اخروی نیز

 گیریم هم ضرر دنیوی و هم ضرر اخروی منتفی است. در نتیجه اباحه حاکم است.زیرا اگر در واقع عقابی در کار بود، لازم بود خداوند به ما اعلام فرماید، نتیجه می
اند که افعال ای از معتزله قابلگوید: عدهمی« غزالی»که زیانی برای صاحب حریم نداشته باشد، به استناد اصل اباحه جایز است. پس تصرف در حریم به نحوی 

. بین آن دو فرق قائل است« فاضل تونی»شود که اند. اصل اباحه مترادف اصل حلیت است. گرچه از عبارات کتاب الوافیه استشمام میقبل از ورود شرع مباح
 (71)فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، عیسی ولایی، ص

 مستندات حلق یا تقصیر

 دلیل  . وجوب حلق یا تقصیر 0

 

 دلیل  . تأخر حلق یا تقصیر از رمی و ذبح1

 

 در طواف دلیل آن گذشت  دلیل  ر قصد قربت . اعتبا3

 

 صحیحه حلبی  دلیل    . اعتبار منا به عنوان محل حلق یا تقصیر4

 . سیره قطعیه متوارثه0

 . آیه قرآن1

 . مشهور0

 . صحیحه جمیل1
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 ر حج اولیمخیر بودن بین حلق یا تقصیر در غ
برند، مخیر بین حلق یا تقصیر هستند و عدم دلیل بر تراشیدن یا تقصیر بر مخیر بودن ر حج اول به سرمییکسانی که در غ

-ن حلق و تقصیر دلیل نیز وجود دارد. در مورد حج اول روایاتی وجود دارد که از آن استفاده مییب کند بلکه بر تخییردلالت می

ه بن عمار از امام صادق)ع(: یحه معاوید عمل حلق را انجام دهد كه از جمله آنها صحیرود بایكه بار اول به حج م یشود، شخص
و إن شاء حلق فإن لبّد شعره أو عقّصه فإنّ علیه الحلق و لیس له  أن یحلق. و إن کان قد حجّ فإن شاء قصرّ ةینبغی للصرور»

ر كند و ید و اگر قبلاً حج كرده است اگر خواست تقصیكه حج اول اوست( كه حلق نما یصروره )كس یالتقصیر؛ سزاوار است برا
ز یر جایش تقصید و برایحلق نما ا آن را بافته است پس همانا بر اوست كهیش را روغن زده ید. پس اگر مویاگر خواست حلق نما

کند که محرم به احرام حج مخیر بین حلق و تقصیر است مگر ، اما معاویه بن عمار روایت دیگری از امام صادق نقل می«ستین
آنکه کاری انجام داده باشد که باید حلق انجام دهد و روایت نیز مطلق است و بیان ننموده که این تخییر در حج اول یا دوم 

إذا احرمت فعقّصت شعر رأسک أو لبّدته، فقد وجب علیک الحلق و لیس لک التقصیر، و إن »گونه است نیت كه مضمون آن ااس
پس بر تو  یا روغن زدی یت را بافتیو مو یكه محرم شد یأنت لم تفعل فمخیر لک التقصیر و الحلق فی الحج أفضل؛ هنگام

اگرچه حلق در حج  یر مختاریپس نسبت به تقص ین كار را نكردیو اگر ا ستیز نیر جایت تقصیو برا ییواجب است حلق نما
 «.افضل است

 عقیده مصنف
اند و شود که برای بار اول به حج نرفتهمصنف عقیده دارد که روایات دسته دوم با توجه به روایات دسته اول حمل بر افرادی می

ین بار یا بیشتر به حج آمده و این گونه پاسخ او را داده است. در دانستند که شخص سؤال کننده برای دومدر ثانی امام)ع( می
 شود که در حج اول باید حلق انجام داد یا حداقل احتیاطاً باید حلق انجام داد.مجموع به این نتیجه رسیده می

 تطبیق
 .ةالمتوارث ة. و أما إعتباره یوم العید نهاراً، فاستدل له بالتأسی و السیر5

 للتأمّل. و کلاهما قابل

امبر)ص( و سیره متوارثه استدلال شده است و هر دو قابل تأمل یآن به تأسی به فعل پ یو اما اعتبار حلق در روز عید پس برا
 است.

 .ةأمّا الأول فلما تقدم أکثر من مر

 است كه بارها گفته شد. یزیل اول )یعنی تأسی( به دلیل آن چیاما دل
 دت علی أصل لزوم الحلق و لیس علی تعیّنه فی النهار.إنعق ةو أمّا الثانی فلأنّ السیر

 د. ینكه سیره بر اصل لزوم حلق منعقد شده و نه بر تعیین آن در روز عیل دوم به خاطر ایو اما دل
 نفی ذلک و إن کان الإحتیاط حسناً. ةو علیه فلا دلیل علی إعتبار الإیقاع فی النهار من یوم العید، و مقتضی البراء

 ین دلیلی بر اعتبار وقوع حلق در روز عید وجود ندارد و مقتضی برائت نفی آن است و اگر چه احتیاط خوب است.و بنابرا
بل و للدلیل علی  ةعن الخصوصیّ ة. و أمّا أنّ الرجل بالخیار فی غیر حجّه الأول بین الحلق و التقصیر، فیکفی لإثباته البراء7

 التخییر، و هو ما سیأتی.

مرد در غیر حج اول بین حلق و تقصیر مختار است در اثبات آن برائت از خصوصیت کافی است بلکه برای تخییر . و اما آنکه 7
 دلیل وجود دارد که خواهد آمد.

ینبغی »عن أبی عبدالله )ع(:  ةمعاوی ةو أمّا الحج الأول، فقد دلّت خمس روایات أو أکثر علی تعینّ الحلق فیه، کصحیح
کان قد حجّ فإن شاء قصّر و إن شاء حلق فإن لبّد شعره أو عقّصه فإنّ علیه الحلق و لیس له  أن یحلق. و إن ةللصرور
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یحلق، و غیره بالخیار إلا إذا کان قد لبّد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو  ةو غیرها، فانّها تدل علی أنّ الصرور 1«التقصیر

 نحوهما لدفع القمل أو عقّصه و عقده بعد جمعه.

ه بن عمار از امام صادق)ع( یحه معاوین حلق در حج اول دارند. مانند صحیشتر دلالت بر تعیا بیت یل، پنج رواو اما حج او
ر كند و اگر ید و اگر قبلاً حج كرده است، اگر خواست تقصیكه حج اول اوست( كه حلق نما یصروره )شخص یسزاوار است برا»

ز یر جایش تقصید و برایرا بافته است پس همانا بر اوست كه حلق نماا آن یش را روغن زده ید. پس اگر مویخواست حلق نما
ا یش را با موم ینكه مویر او مختارند مگر ایكند و غین كه صروره حلق میكند بر ایر آن دلالت میت و غین روایپس ا« ستین

 ا گره زده باشد.ین بافته نكه آنها را بعد جمع كردیا ایكرده باشد  یدفع شپش روغن مال ین دو برایا مانند ایعسل 
إذا احرمت فعقّصت شعر رأسک أو لبّدته، فقد وجب علیک الحلق و »نفسه قد روی عن أبی عبدالله)ع(:  ةو إذا قیل: إنّ معاوی

و هو دالّ باطلاقه علی أنّ غیر الملبّد و  2«لیس لک التقصیر، و إن أنت لم تفعل فمخیر لک التقصیر. و الحلق فی الحج أفضل...

 معقّص بالخیار و لو فی الحج الأول.ال

ا ی یت را بافتیو موها یكه محرم شد یهنگام»ت كرده كه: یه بن عمار از امام صادق)ع( روایو اگر گفته شود كه خود معاو
 یر مختاریپس نسبت به تقص ین كار را نكردیست و اگر ایز نیر جایت تقصیو برا ییبر تو واجب است حلق نما یروغن زد
-ا مو را بافتهیاند كه روغن زده یر از كسانین است كه غیت با اطلاقش دال بر این روایو ا« حلق در حج افضل است اگرچه كه

 در حج اول مختارند. یاند حت
 ة، و لعلّةخاص ة. بل قد یقال بکون الخطاب شخصیاّ و فی واقعةروایته الأولی أنّه بالخیار فی غیر الصرور ةقلنا: المقصود بقرین

 .ةلیس صرور ةد أحرز أنّ حج معاوی)ع( ق
 و علیه فالمناسب تعینّ الحلق فی الحج الأول. و لاأقل من التنزل إلی الاحتیاط. 

گفته شده است كه  یر حج اول مختار است، بلكه گاهین است كه محرم در غیت اول، مقصود اینه روایم: به قرییگویدر پاسخ م
 ست. یه بن عمار حج اول نیداند كه حج معاویا امام ماست و چه بس یو در واقعه خاص یخطاب شخص

 اط است.ین بودن حلق در حج اول و در صورت تنزل حداقل )فتوا( قول به احتیمناسب متع جه:یدر نت
 
 
 
 

                                           
 .0، حدیث الحلق و التقصیر، من أبواب 7وسائل الشیعة، باب  . 0
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 چکیده
 دانند.بعد از رمی و ذبح، حلق در منی واجب است و مشهور آن را در روز دهم معتبر می. 0
 و مرد در غیر حج اول بین حلق و تقصیر مختار است و در حج اول اختلاف وجود دارد. بر زن تقصیر واجب است. 1
 دلیل وجوب حلق یا تقصیر فی الجمله اقتضای سیره قطعیه متوارثه بر انجام آن به نحو لزوم است.. 3
 از آیه قرآن نیز وجوب حلق یا تقصیر قابل استفاده است.. 4
 و ذبح مشهور است و از صحیحه جمیل نیز قابل استفاده است.انجام حلق یا تقصیر بعد از رمی . 5
 دلیل اعتبار قصد قربت در حلق یا تقصیر همان چیزی است که در طواف گذشت.. 6
 دلیل اعتبار ذبح در منی صحیحه حلبی است که در مورد حکم مذكور وارد شده است.. 7
 سیره متوارثه است.امبر)ص( و یدلیل اعتبار حلق در روز عید، تأسی به عمل پ. 8
 داند و به حسن احتیاط قائل است.شمارد و مقتضی برائت را نفی وجوب آن میمصنف هر دو دلیل را مردود می. 9

 دلیل اختیار مرد در غیر حج اول بین حلق و تقصیر، برائت از وجوب حلق است و دلیل بر تخییر نیز موجود است.. 01
كند كه یه مین گونه توجیداند ایر میر مخین حلق و تقصیز مرد را بیرا كه در حج اول نه بن عمار یت دوم معاویمصنف روا. 00

 ر مختار است.ین حق و تقصیر حج اول بیت اول مرد در غینه روایبا قر
-یاست و مربوط به واقعه خاص م ین خطاب شخصیه بن عمار آن است كه ایت دوم معاویگر مصنف در مورد روایه دیتوج. 01

 ه حج اول است.یدانسته كه حج معاویچه بسا امام مباشد و 
ن صفا و مروه و طواف نساء و یب یطواف و نماز آن سع یعنیمناسك مكه  یادا یر، بازگشت به مكه برایبعد از حلق و تقص. 01

 نماز آن واجب است.
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 مقدمه
پردازد و یو طواف نسا و نماز آن م یاحكام طواف حج و نماز آن و سع یعنیگر حج تمتع یبه احكام د مصنف در درس حاضر

عمره را اثبات  یت آن با طواف و نماز و سعیفیبودن ك یكیر و یها از حلق و تقصب اعمال سه گانه و متأخر بودن آناصل وجو
ازدهم و دوازدهم در منا و كوچ روز دوازدهم بعد از زوال را در كوچ اول مطرح كرده و به یتوته شب یان بیدر پا مصنف .كندیم

 پردازد.ین مورد میدر ا یگریاحكام د
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 عربیمتن 
 طواف الحج و صلاته و السعی و طواف النساء و صلاته

العود إلی مکۀ المکرمۀ لأداء مناسک ثلاثۀ: طواف الحج و صلاته، و السعی، و طواف النساء و  –بعد الحلق و أو التقصیر  –یحب 
 صلاته. و کیفیۀ ذلک کما تقدمّ فی عمرۀ التمتع.

 و المستند فی ذلک:
مال الثلاثۀ، فمما تقتضیه السیرۀ القطعیۀ المتوارثۀ علی فعلها بنحو اللزوم. و الروایات فی ذلک فوق حدّ . أماّ وجوب الأع1

 الإحصاء.
 و أما أنها متأخره عن الحلق و التقصیر، فلا خلاف فی ذلک. و تدل علیه صحیحۀ جمیل المتقدّمۀ. 2
فإذا أتیت البیت یوم النحر... طف بالبیت سبعۀ »... عبدالله)ع(: . و أما أنّ الکیفیۀ واحدۀ، فلصحیحۀ معاویۀ بن عمار عن أبی 3

أشواط کما وصفت لک یوم قدمت مکۀ، ثم صلّ عند مقام إبراهیم رکعتین ... ثم اخرج إلی الصفا فاصعد علیه و اصنع کما صنعت 
 و غیرها. 1«یوم دخلت مکۀ...

 المبیت بمنی و النفر
 ی و الثانی عشر، و النفر بعد الزوال من الیوم الثانی عشر إن أراد النفر الأول.یجب علی الحاج المبیت بمنی لیلۀ الحاد

 و لایجب علیه المبیت لیلۀ الثالث عشر إلا إذا لم یتّق الصید أو دخل علیه اللیل فی الیوم الثانی عشر و هو فی منی.
 و المبیت الواجب لیس بلحاظ تمام اللیلۀ بل فی أحد نصفیها.

 

                                           
 .1، حدیث زیارۀ البیت، من أبواب 4وسائل الشیعۀ، باب  . 1
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 درسشرح 

 مكه اعمال
بعد از حلق یا تقصیر، برگشت به مکه برای ادای مناسک طواف حج و نماز آن وسعی و طواف نساء و نماز آن واجب است و 

 تفصیل آن در عمره تمتع بیان شد.
 دلیل وجوب اعمال سه گانه

 به دو دلیل اعمال سه گانه مذکور واجب است: 
 سیره متشرعه است. دلیل اول
 کند.ه دلالت بر وجوب اعمال سه گانه میروایت زیادی ک دلیل دوم

 دلیل تأخر اعمال مکه از حلق و تقصیر
دلیل تأخر اعمال سه گانه مذکور از حلق و تقصیر عدم اختلاف در مورد آن و همچنین صحیحه جمیل است که بر آن دلالت 

 نماید.می

 دلیل عدم تفاوت اعمال حج با عمره
اوتی ندارد، صحیحه معاویه بن عمار از قول امام صادق)ع( است که اعمال مکه را دلیل آنکه کیفیت اعمال حج با عمره تف

 نماید و نشان دهنده عدم تفاوت آن با اعمال عمره است.توصیف می

 مبیت در منا 
زدهم بر حاجی واجب است شب یازدهم و دوازدهم را در منا بیتوته کند و اگر خواست کوچ اول را انجام دهد بعد از زوال روز دوا

 از منا کوچ کند.
 و بر حاجی بیتوته در شب سیزدهم واجب نیست مگر آنکه صید کرده باشد و یا روز دوازدهم را تا شب در منا مانده باشد.

 و بیتوته واجب در منا همه شب نیست و فقط بیتوته در نیمی از شب واجب است.
 تطبیق

 طواف الحج و صلاته و السعی و طواف النساء و صلاته

 و طواف نساء و نماز آن یف حج و نماز آن و سعطوا
العود إلی مکۀ المکرمۀ لأداء مناسک ثلاثۀ: طواف الحج و صلاته، و السعی، و طواف النساء  –بعد الحلق و أو التقصیر  –یحب 

  و صلاته. و کیفیۀ ذلک کما تقدّم فی عمرۀ التمتع.

بعد از حلق و تقصیر برگشت به مکه مکرمه برای اداء مناسک سه گانه طواف حج و نماز آن و سعی و طواف نساء و نماز آن 
 گونه است که در عمره تمتع گذشت.واجب است و کیفیت آن  همان

 و المستند فی ذلک:

 و مستند آن:
وارثۀ علی فعلها بنحو اللزوم. و الروایات فی ذلک فوق حدّ . أمّا وجوب الأعمال الثلاثۀ، فمما تقتضیه السیرۀ القطعیۀ المت1

 الإحصاء.
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. اما وجوب اعمال سه گانه به دلیل اقتضای سیره قطعیه متوارثه بر انجام آن به نحو لزوم است و روایات در مورد آن غیر قابل 1
 شمارش است.

 لیه صحیحۀ جمیل المتقدمّۀ.و أما أنها متأخره عن الحلق و التقصیر، فلا خلاف فی ذلک. و تدل ع 2

 . اما آنکه متأخر از حلق و تقصیر است خلافی در آن نیست و صحیحه جمیل که گذشت بر آن دلالت دارد.2
فإذا أتیت البیت یوم النحر... طف بالبیت سبعۀ »... . و أما أنّ الکیفیۀ واحدۀ، فلصحیحۀ معاویۀ بن عمار عن أبی عبدالله)ع(: 3

یوم قدمت مکۀ، ثم صلّ عند مقام إبراهیم رکعتین ... ثم اخرج إلی الصفا فاصعد علیه و اصنع کما أشواط کما وصفت لک 
 و غیرها. 1«صنعت یوم دخلت مکۀ...

زمانی که روز عید به خانه خدا آمدی دور ». و اما کیفیت یکسان به دلیل صحیحه معاویه بن عمار  از امام صادق)ع( است: 3
ف نمودم، سپس دو رکعت نماز نزد مقام ابراهیم بخوان یت توصینچه در مورد روز ورود به مکه براخانه هفت دور طواف کن چنا

 و غیر آن.« و به صفا برو و مانند روز ورود به مکه سعی انجام بده
 المبیت بمنی و النفر

 توته در منا و كوچ از منایب
 بعد الزوال من الیوم الثانی عشر إن أراد النفر الأول.یجب علی الحاج المبیت بمنی لیلۀ الحادی و الثانی عشر، و النفر 

 بر حاجی بیتوته در منی روز یازدهم و دوازدهم و کوچ بعد از زوال روز دوازدهم اگر قصد کوچ اول را داشته باشد واجب است.
 عشر و هو فی منی. و لایجب علیه المبیت لیلۀ الثالث عشر إلا إذا لم یتّق الصید أو دخل علیه اللیل فی الیوم الثانی

د اجتناب نكرده باشد یا در روز دوازدهم شب بر او داخل شده باشد یو بر حاجی مبیت شب سیزدهم واجب نیست مگر آنکه از ص
 در حالی که او در منا باشد.

  و المبیت الواجب لیس بلحاظ تمام اللیلۀ بل فی أحد نصفیها.
 نیمه آن است. بیتوته واجب تمام شب نیست بلکه در یکی از دوو 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .1، حدیث زیارۀ البیت، من أبواب 4وسائل الشیعۀ، باب  . 1

مستندات مناسك سه 

 گانه مكه

 دلیل  .وجوب اعمال سه گانه1

   

 دلیل آن از حلق و تقصیر . تأخر2

  

 صحیحه معاویه بن عمار دلیل . یكي بودن كیفیت آن با اعمال عمره مفرده3

 . سیره متوارثه1

 . روایات بسیار2

 . عدم خلاف در آن 1

 . صحیحه جمیل2
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 اعمال مكه بعد از منا

 .طواف و نماز آن. 1

 . سعي.2

 . طواف نساء و نماز آن.3
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 چکیده
 کند.وجوب اعمال سه گانه مکه از اموری است که سیره قطعیه متوارثه بر آن دلالت دارد و روایات بیشماری بر آن دلالت می. 1
 دلیل تأخیر مناسک مکه از حلق یا تقصیر، عدم خلاف در آن و صحیحه جمیل است.. 2
 ال مکه در عمره و حج صحیحه معاویه بن عمار است.دلیل کیفیت یکسان اعم. 3
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 مقدمه
ها ت حلق یا تقصیر در حج تمتع و سپس بیان احکام مناسک مکه و استدلال در مورد آندرس گذشته به ارائه استدلالا

ان داشت. یهای یازدهم و دوازدهم و کوچ اول و دوم از منا را باختصاص داشت و در ادامه احکامی در مورد بیتوته در منا در شب
م بیان شده در مورد بیتوته در منا و کوچ اول و دوم رو به استدلال در مورد احکاهمانگونه که شیوه مصنف است در درس پیش

د یكه از ص یكس یزدهم برایتوته در شب سیل بیازدهم و دوازدهم را مستدل نموده و سپس دلی یتوته در شبهایپردازد و بیم
پس از زوال باشد را  دید قبل از زوال و كوچ دوم بایل لزوم آنكه كوچ اول بایدارد و در ادامه دلیان میرا باست ز نكرده یپره

است و در  یتوته كند و اكتفا به نصف آن كافیدر منا ب یست تمام شب را حاجیكند كه لازم نیان میكند و سپس بیمطرح م
 دارد.یان میجمرات سه گانه در منا را ب یدر مورد رم یان احكامیپا
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 عربیمتن 
 و المستند فی ذلک:

 ةمعاوی ة، و تدلّ علیه أیضاً صحیحةالمتوارث ةالقطعی ةین المذکورتین، فمما انعقدت علیه السیر. أماّ أنّ المبیت واجب فی اللیلت0
لاتبت لیالی التشریق إلاّ بمنی فإن بتّ فی غیرها فعلیک دم. فإن خرجت أول اللیل فلا ینتصف »بن عمار عن أبی عبدالله)ع(: 

. و إن خرجت بعد نصف اللیل فلایضرکّ أن تصبح ةجت من مکاللیل إلا و أنت فی منی إلا أن یکون شغلک نسکک أو قد خر
 و غیرها.0« فی غیرها

و اذکروا الله فی أیام معدودات فمن تعجلّ فی یومین فلا إثم علیه و من »من قوله تعالی:  ةذلک فی الجمل ةبل یمکن استفاد
 3لتشریق، کما ورد فی النصوص.، فإنّ المقصود من الأیام المعدودات أیام ا2«تأخّر فلا إثم علیه لمن التقی

حماد عن أبی  ةبعد تفسیرها بصحیح ةالمتقدم ةالکریم ةالثالث عشر واجب علی من لم یتق الصید، فللآی ة. و أمّا أنّ المبیت لیل2
 و غیرها. 4«فمن تعجّل فی یومین فلا إثم علیه... لمن اتقّی، فقال: اتقّی الصید»... عبدالله)ع(: 

من تعجّل فی یومین فلاینفر حتی تزول الشمس، »الحلبی عن أبی عبدالله)ع(:  ةن دخل علیه اللیل، فلصحیحو أماّ وجوبه علی م
 و غیرها. 5«فإن أدرکه المساء بات و لم ینفر

 .ةالحلبی المتقدم ة. و أماّ لزوم کون النفر الأول بعد الزوال و جواز کون النفر الثانی قبل الزوال، فیستفادان معاً من صحیح3
 أما الأول: فواضح.

 ذکر فی الأول و لم یذکر فی الثانی.« حتی تزول الشمس»و أماّ الثانی: فکذلک بعد الالتفات الی انّ قید 
الاکتفاء بأحد النصفین، فلم یقع فیه خلاف، و إنمّا الخلاف فی أنّ أیّ واحد من النصفین  ة. و أماّ عدم وجوب المبیت تمام اللیل4

 هور علی لزوم اختیار النصف الاول.یلزم اختیاره. و المش
 اللیل. ةالمأمور به فی النصوص لایصدق عرفاً إلا علی من بات من بدای ةو لعل ذلک بإعتبار أنّ عنوان البیتوت

بن  ةمعاوی ةعلی تقدیر تمامیته ینفع لو لم تدل النصوص نفسها علی التخییر، و لکنّها قد دلت علی ذلک، کما فی صحیح –و هو 
 و غیرها. ةسابقعمار ال

 .ةالمتقدم ةمعاوی ةثمّ انّ المبیت بمنی فی احد النصفین و إن کان واجباً إلاّ انّه یستثنی منه بعض علی ما یستفاد من صحیح
 رمی الجمار

 فی رمی ةالمذکور ةبنفس الکیفی ةالعقب ةیجب فی الیوم الحادی و الثانی عشر رمی الجمار الثلاث: الاولی، ثم الوسطی، ثم جمر
 یوم العاشر. ةالعقب ةجمر

 

                                           
 .8، حدیث العود إلی منی، من أبواب 0، باب ةوسائل الشیع . 0
 .213. البقره/ 2
 العود إلی منی.، من أبواب 8، باب ةوسائل الشیع . 3
 .3، حدیث العود إلی منی، من أبواب 00، باب ةوسائل الشیع 4
 .0، حدیث العود إلی منی، من أبواب 01اب ، بةوسائل الشیع . 5
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 درسشرح 
 مستندات بیتوته در منا

 سه دلیل بر وجوب بیتوته در منا در شب یازدهم و دوازدهم ذی الحجه وجود دارد؛ 
 سیره قطعیه به ارث رسیده است. دلیل اول؛

فی غیرها فعلیک دم. فإن  لاتبت لیالی التشریق إلاّ بمنی فإن بتّ« ه بن عمار از امام صادق)ع(:یحه معاویصح دلیل دوم؛
و إن خرجت بعد  0ةخرجت أول اللیل فلا ینتصف اللیل إلا و أنت فی منی إلا أن یکون شغلک نسکک أو قد خرجت من مک

خون  یتوته كردیر منا بیق مگر در منا، پس اگر در غیتشر یتوته نكن شبهاینصف اللیل فلایضرکّ أن تصبح فی غیرها؛ ب
نكه یالاّ ا ینكه تو در منا باشیمه نرسد مگر ایشب به ن ی، پس اگر در اول شب از منا خارج شدات است)كفاره( بر عهده

مه شب از منا یو اگر بعد از ن یده باشیو به منا نرس یرون رفته باشینكه از مكه بیا ایباشد  یت، اعمال و مناسك عبادیمشغول
 ن مطلب دلالت دارد.یر آن بر ایو غ «رساندیبه تو ضرر نم یر منا صبح كنینكه در غیا یخارج شد

اذکروا الله فی أیام معدودات فمن تعجّل فی یومین فلا إثم علیه و من تأخّر فلا إثم علیه... لمن »ه: یتوته از آین بیا دلیل سوم؛
ز یست و نیاو نبر  ید پس هر كس شتاب كند و اعمال را در دو روز انجام دهد گناهیاد كنین یمع یالتقی؛ و خداوند را در روزها

ام یام معدودات ایقابل استفاده است و ا« شه كندیكه تقوا پ یكس یست برایبر او ن یندازد گناهیر بیهر كه تا روز سوم تأخ
 ان شده است.یات بیق است همان گونه كه در روایتشر

 مستند وجوب بیتوته در شب سیزدهم برای افراد مذكور
شخصی که عمل صید انجام داده است آیه کریمه قرآن است که توسط صحیحه دلیل وجوب بیتوته در شب سیزدهم برای 

زدهم بر او در منا داخل شده است، یكه شب س یكس یحماد تفسیر شده است و دلیل وجوب بیتوته در شب سیزدهم برا
 كند.یاست كه بر آن دلالت م یحه حلبیصح

 مستند زمان دو كوچ
رد، صحیحه یز است كه قبل از زوال ظهر صورت پذید بعد از زوال باشد و كوچ دوم جادلیل آنکه كوچ اول در روز دوازدهم بای

من »د: یفرمایحلبی است که هر دو مورد از آن قابل استفاده است؛ مورد اول در روایت واضح و موجود است كه امام صادق)ع( م
ر او واجب است بعد از زوال روز دوازدهم كوچ كه كوچ اول را اراده كند ب یتعجلّ فی یومین فلاینفر حتی تزول الشمس؛ كس

حتی زوال »برای كوچ اول ذکر شده بود و كوچ دوم مقید به « حتی زوال شمس»و مورد دوم نیز واضح است؛ زیرا قید « كند
د و كوچ توته كنیفإن أدرکه المساء بات و لم ینفر؛ پس اگر شب را درك كرد ب»د: یفرمایرا امام)ع( در ادامه میست؛ زین« شمس

 در آن وجود ندارد.« تزول الشمس یحت»د یو ق« نكند

                                           
متوجهّاً الی منی و حلّ علیه  ة، و من خرج من مکةشغلاً له بمک – ةالعباد –. ای یستثنی من وجوب المبیت بمنی فی واحد النصفین اثنان: من کان النسک  0

 الصبح قبل أن یصل الیها.
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 تطبیق
 و المستند فی ذلک:

 ة، و تدلّ علیه أیضاً صحیحةالمتوارث ةالقطعی ة. أمّا أنّ المبیت واجب فی اللیلتین المذکورتین، فمما انعقدت علیه السیر1
بمنی فإن بتّ فی غیرها فعلیک دم. فإن خرجت أول اللیل فلا لاتبت لیالی التشریق إلاّ »بن عمار عن أبی عبدالله )ع(:  ةمعاوی

. و إن خرجت بعد نصف اللیل فلایضرکّ 1ةینتصف اللیل إلا و أنت فی منی إلا أن یکون شغلک نسکک أو قد خرجت من مک
 و غیرها.2« أن تصبح فی غیرها

یه متوارثه بر آن منعقد شده است. و صحیحه . اما آنکه بیتوته در دو شب ذکر شده واجب است از اموری است که سیره قطع0
در شبهای تشریق جز در منا بیتوته مکن و اگر در غیر منا بیتوته کردی کفاره بر تو واجب »معاویه بن عمار از امام صادق)ع(: 

و اگر ای ای یا از مکه خارج شدهاست و اگر اول شب خارج شدی پس در نصف شب در منا باش مگر آنکه مشغول عبادت بوده
 کند.و غیر آن بر آن دلالت می« رساندبعد از نیمه شب خارج شدی صبح کردن در غیر منا به تو ضرری نمی

و اذکروا الله فی أیام معدودات فمن تعجّل فی یومین فلا إثم علیه و من »من قوله تعالی:  ةذلک فی الجمل ةبل یمکن استفاد
 4ود من الأیام المعدودات أیام التشریق، کما ورد فی النصوص.، فإنّ المقص3«تأخّر فلا إثم علیه لمن التقی

خدا را در ایام یاد کنید و کسی که در دو روز تعجیل کند گناهی بر او نیست »بلکه استفاده آن فی الجمله از قول خداوند متعال: 
را مقصود از ایام معدودات ایام ی، ممکن است؛ ز«و کسی که تأخیر کند نیز گناهی بر او نیست برای کسی که تقوی پیشه کند

 تشریق است چنانچه در نصوص وارد شده است.
حماد عن  ةبعد تفسیرها بصحیح ةالمتقدم ةالکریم ةالثالث عشر واجب علی من لم یتق الصید، فللآی ة. و أمّا أنّ المبیت لیل2

 و غیرها. 5«اتّقی الصید فمن تعجّل فی یومین فلا إثم علیه... لمن اتّقی، فقال:»... أبی عبدالله )ع(: 

. و اما آنکه بیتوته شب سیزدهم بر کسی که از صید پرهیز نکرده واجب است به دلیل آیه کریمه گذشته بعد از تفسیر آن به 2
کسی که در دو روز عجله کند گناهی ندارد و برای کسی که پرهیز کند پس فرمود از صید »وسیله صحیحه حماد از اباعبدالله: 

 و غیر آن است.« پرهیز کند
من تعجّل فی یومین فلاینفر حتی تزول »الحلبی عن أبی عبدالله)ع(:  ةو أمّا وجوبه علی من دخل علیه اللیل، فلصحیح

 و غیرها. 6«الشمس، فإن أدرکه المساء بات و لم ینفر

کسی »لبی از اباعبدالله: زدهم بر او داخل شده باشد به دلیل صحیحه حیزدهم برای کسی که شب سیو اما وجوب بیتوته شب س
 و غیر آن است.« که در دو روز تعجیل کند تا زوال شمس کوچ نکند و اگر عصر را درک کرد بیتوته کند و کوچ ننماید

 .ةالحلبی المتقدم ة. و أمّا لزوم کون النفر الأول بعد الزوال و جواز کون النفر الثانی قبل الزوال، فیستفادان معاً من صحیح3

 شود.لزوم کوچ اول بعد از زوال و جواز کوچ دوم قبل از زوال، هر دو از صحیحه حلبی که گذشت استفاده می. و اما 3
 أما الأول: فواضح.

 مورد اول روشن است.
 ذکر فی الأول و لم یذکر فی الثانی.« حتی تزول الشمس»و أمّا الثانی: فکذلک بعد الالتفات الی انّ قید 

                                           
متوجهّاً الی منی و حلّ علیه  ة، و من خرج من مکةشغلاً له بمک – ةالعباد –نان: من کان النسک . ای یستثنی من وجوب المبیت بمنی فی واحد النصفین اث 0

 الصبح قبل أن یصل الیها.
 .8، حدیث العود إلی منی، من أبواب 0، باب ةوسائل الشیع . 2
 .213. البقره/ 3
 العود إلی منی.، من أبواب 8، باب ةوسائل الشیع . 4
 .3، حدیث العود إلی منی، من أبواب 00، باب ةوسائل الشیع 5
 .0، حدیث العود إلی منی، من أبواب 01، باب ةوسائل الشیع . 6



 

 های غیر حضوری حوزه های علمیه خواهران می باشد کلیه حقوق این اثر متعلق به مرکز آموزش  

 

 33ـ درس  3 یفقه استدلال محتوای آموزشی

 

8 

 از توجه به قید حتی تزول الشمس که در مورد اول ذکر شد و در مورد دوم ذکر نشده روشن است. و اما مورد دوم آن نیز بعد
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 مستند عدم وجوب بیتوته در تمام شب
دلیل عدم وجوب بیتوته در تمام شب سیره متشرعه و روایات بود و اختلافی در این مسئله وجود نداشت و فقط اختلاف در آن 

 یمه از شب؛ نیمه اول شب یا نیمه دوم شب، برای بیتوته در منا اختیار شود.است که کدام ن
 نظر مشهور

د دلیل آنها عدم صدق بیتوته برای شخصی باشد که نیمه اول شب را در منا یاند و شامشهور اختیار نیمه اول شب را لازم دانسته
 حضور نداشته باشد. 

 نظر مصنف
مانند صحیحه معاویه بن عمار كه دلالت بر تخییر بین نیمه اول و دوم را  یه دارد روایاتپذیرد و عقیدمصنف این نظر را نمی

 ند.ینماین نظر را رد میدارند ا
توان آن یاند که از صحیحه معاویه مپس بیتوته در منا در یکی از دو نیمه شب واجب است البته کسانی از این امر مستثنی شده

رسند و دسته دوم کسانی هستند كنند؛ اما به منا     نمییانی هستند که به سمت منا حرکت مرا استفاده نمود؛ دسته اول کس
 که شب را در مکه تا صبح به عبادت مشغول هستند.

 رمی جمرات
در روز یازدهم و دوازدهم رمی جمرات سه گانه یعنی اولی و وسطی و جمره عقبه با همان کیفیتی که در جمره عقبه در روز 

 شد واجب است. دهم ذکر
 تطبیق

 مستندات بیوته در منا

 دلیل  . وجوب مبیت در شب یازدهم و دوازدهم0

 

 آیه قرآن با تفسیر روایت حماد دلیل  . وجوب مبیت در شب سیزدهم برای کسی که صید کرده2

 

 صحیحه حلبی دلیل  كوچ اول بعد از زوال و جواز كوچ دوم قبل از زوال  . لزوم3

 

 . وجوب مبیت شب سیزدهم براي كسي كه شب سیزدهم را درك كرده.4

 قطعیه متوارثه . سیرۀ0

 . آیه قرآن2
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و الاکتفاء بأحد النصفین، فلم یقع فیه خلاف، و إنمّا الخلاف فی أنّ أیّ واحد من  ة. و أمّا عدم وجوب المبیت تمام اللیل4
 النصفین یلزم اختیاره. و المشهور علی لزوم اختیار النصف الاول.

در آن واقع نشده است و فقط  یی بیتوته پس اختلاف. و اما عدم وجوب بیتوته در همه شب و اکتفا به یک نیمه شب برا4
 دانند.اختلاف در آن است که اختیار کدام نیمه لازم است و مشهور لزوم اختیار نیمه اول را لازم    می

 اللیل. ةالمأمور به فی النصوص لایصدق عرفاً إلا علی من بات من بدای ةو لعل ذلک بإعتبار أنّ عنوان البیتوت

ای که در نصوص امر به آن شده است عرفاً جز بر کسی که از اول ر نیمه اول به اعتبار آن است که عنوان بیتوتهو شاید اختیا
 کند.شب بیتوته کرده است صدق نمی

 ةمعاوی ةعلی تقدیر تمامیته ینفع لو لم تدل النصوص نفسها علی التخییر، و لکنّها قد دلت علی ذلک، کما فی صحیح –و هو 
 و غیرها. ةابقبن عمار الس

و آن بر تقدیر کامل بودنش در صورتی دارای فایده است که روایات بر تخییر دلالت نکند اما روایات بر تخییر دلالت دارند 
 چنانچه در صحیحه معاویه بن عمار که گذشت و غیر آن موجود است.

 الجمار یرم

 هازه به جمرهیپرتاب سنگر
 .ةالمتقدم ةمعاوی ةو إن کان واجباً إلاّ انّه یستثنی منه بعض علی ما یستفاد من صحیحثمّ انّ المبیت بمنی فی احد النصفین 

بیتوته در منا در یکی از دو نیمه شب اگرچه واجب است اما از این بیتوته بعضی از افراد بنابر آنچه از صحیحه معاویه که گذشت 
 استثنا شده است.

فی  ةالمذکور ةبنفس الکیفی ةالعقب ثلاث: الاولی، ثم الوسطی، ثم جمرةر الیجب فی الیوم الحادی و الثانی عشر رمی الجما
 یوم العاشر. ةالعقب ةرمی جمر

، وسطی و سپس عقبه با همان کیفیتی که در جمره عقبه در روز دهم یهای سه گانه اولدر روز یازدهم و دوازدهم رمی جمره
  ذکر شده واجب است.
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 چکیده
ر شب یازدهم و دوازدهم انعقاد سیره قطعیه متوارثه بر آن ست و صحیحه معاویه بن عمار نیز بر آن . دلیل وجوب بیتوته د0

 ز قابل استفاده است.یسوره بقره ن 213ه یالجمله از آ یدلالت دارد و ف
د كه در مكه هستن یاند، گروه اول كسانتوته در منا استثناء شدهیه بن عمار از وجوب بیحه معاویصح ی. دو گروه به مقتضا2

 یدن به منا برایهستند كه از مكه حركت كرده اما قبل از رس یجز عبادت مشغول نباشند، گروه دوم كسان یمانده و به كار
 توته، صبح شده است.یب

. بیتوته در شب سیزدهم بر شخصی که از صید پرهیز نکرده، واجب است و دلیل آن آیه کریمه بعد از تفسیر آن با صحیحه 3
 ست. حماد ا

 زدهم در منا بر او داخل شده صحیحه حلبی است.یزدهم بر کسی که شب سیل وجوب بیتوته شب سی. دل4
 . دلیل لزوم کوچ اول بعد از زوال و جواز کوچ دوم قبل از زوال صحیحه حلبی است.5
مه را باید بیتوته کنند و . عدم وجوب بیتوته در تمام شب مورد اختلاف نیست فقط اختلاف در آن است که کدام یک از دو نی6

كه در نصوص به آن امر شده  یاتوتهین فتوا آن باشد كه عنوان بیل اید دلیاند و شاار نصف اول فتوا دادهیمشهور بر لزوم اخت
 كند.یتوته كند، صدق   نمیكه نصف اول شب را ب یاست، عرفاً جز بر كس

 همان کیفیت ذکر شد در رمی جمره عقبه در روز دهم، واجب است. های سه گانه بادو روز یازدهم و دوازدهم رمی جمره. 7
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 مقدمه
ات مستدل نمود و سپس احکامی در یات و روایه آوسیله مصنف احکام بیتوته در منا و احکام مربوط به کوچ اول و دوم از منا را ب

های سه گانه در روزهای یازدهم و دوازدهم بیان کرد. مصنف درس حاضر را به بیان استدلالات و مستندات مورد رمی جمره
د. در نمایدهد و آنها را با شیوه خود مستدل میهای سه گانه اختصاص میخود در مورد احکام بیان شده در مورد رمی جمره

پایان مصنف به محرمات احرام روی آورده و یکی از آنها که صید حیوان خشکی است را بیان کرده و به استدلال در مورد 
 پردازد.احکام آن می
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 عربیمتن 
 و المستند فی ذلک:

علی  ةالمتوارث ةالقطعی ةسیرعلیه إلاّ أنّه تکفینا ال ة. أماّ وجوب الرمی فی الیومین المذکورین، فلا نص صحیح یدل بالمطالبق3
 فعل ذلک بنحو اللزوم من قبل جمیع المسلمین.

 ةارم فی کل یوم عند زوال الشمس و قل کما قلت حین رمیت جمر»بن عمار عن أبی عبدالله)ع(:  ةمعاوی ةو فی صحیح
 3«.ةالعقب

 ات الموجب لتزعزع ظهورها فیه.اق علی بعض المستحبیالوجوب منها بإعتبار إشتمال الس ةو یمکن التشکیک فی استفاد
سألت أبا عبدالله)ع( عن رجل أفاض من جمع حتی إنتهی إلی منی، فعرض له عارض، فلم »عبدالله بن سنان:  ةو فی صحیح

لما فاته و الاخری لیومه الذی یصبح فیه، و لیفرقّ بینهما بکون  ةیرم حتی غابت الشمس، قال: یرمی إذا أصبح مرتین: مرّ
و هی و إن دلت علی الوجوب فی الیوم الحادی عشر و لکن  2«.و هی للأمس و الاخری عند زوال الشمس ةأحدهما بکر

 لایستفاد منها الوجوب للیوم الثانی عشر.
 .ةالمتوارث ةو علیه ینحصر المدرک بالسیر

الرجل »ن عمار عن أبی عبدالله)ع( ب ةمعاوی ة. و أمّا أنّ الرمی فی الیومین المذکورین یلزم أن یکون بالترتیب المتقدم، فلصحیح2
 .1«ةالعقب ة. قال: یعیدها علی الوسطی و جمرةیرمی الجمار منکوس

 .ةالعقب ةرمی جمر ةعند البحث عن کیفی ة، فلإطلاق النصوص المتقدمةواحد ة. و أماّ أنّ الکیفی1
 محرمات الاحرام

م، و بعضها علی خصوص الرجال، و بعضها علی خصوص من الأشیاء، بعضها علی مطلق المحر ةإذا إنعقد الإحرام حرمت جمل
 لخصوص القسم الأول منها. ةنقتصر علی الإشار ةالنساء، فالأقسام علی هذا ثلاث

 صید البر
 ، بخلاف البحری فإنّه یجوز فیه ذلک.ةو لو بالإشار ةلایجوز للمحرم الصید البری إصطیاداً و ذبحاً و أکلاً و إمساکاً و إعان

 ذلک: و المستند فی
و حرمّ علیکم صید البرّ ما »، فمتسالم علیها. و یدل علیها و قوله تعالی: ةالصید البرّی بمختلف الأسالیب المذکور ة. أما حرم3

یا أیها الذین آمنوا لاتقتلوا الصید »خصوص القتل قوله تعالی:  ة، فإنّه بإطلاقه یشمل جمیع ما ذکر. و دلّ علی حرم4«دمتم حرماً
 5.«و أنتم حرم

لاتستحلنّ شیئاً من الصید و أنت حرام، و لا أنت حلال فی الحرم، و »الحلبی عن أبی عبدالله)ع(:  ة، کصحیحةو الروایات کثیر
 و غیرها. 6«لاتدلنّ علیه محلاً و لا محرماً فیصطاده، و لاتشر إلیه فیستحل من أجلک، فإنّ فیه فداء لمن تعمّده

 لیست من شوؤن الإحرام فقط بل هی من شوؤن الحرم أیضاً.الصید  ةتدل علی أنّ حرم ةو الصحیح
 تحریم صید البر بمفهومها. ةصید البحر، فیمکن إستفادتها من آی ة. و أما حلی2ّ

                                           
 .3، حدیث رمی جمرة العقبة، من أبواب 32وسائل الشیعة، باب  . 3
 .3، حدیث رمی جمرة العقبة، من أبواب 35وسائل الشیعة، باب  . 2
 .3، حدیث یالعود إلی من، من أبواب 5وسائل الشیعة، باب  . 1
 .66. مائده/ 4
 .65. مائده/ 5
 .3، حدیث تروک الاحرام، من أبواب 3وسائل الشیعة، باب  . 6
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و مع التنزلّ و تسلیم أنّ الوصف لامفهوم له، فیکفی لإثبات ذلک أنّ المستفاد منها تحریم صید البر فقط و یعود صید البحر 
 .ةحلّ صید البحر الآتی ةالی کل هذا بعد آی ة. بل لا حاجة، فیتمسک لإثبات حلیته بأصل البراءلادلیل علی حرمته

و هو  –الحلبی کان المقتضی لتحریم صید البحر  ةو صحیح ةالثانی ةالأولی فقط، أماّ لو نظرنا إلی الآی ةهذا لو نظرنا إلی الآی
 ة، فإنّه ناظر إلی حال3«ةاحلّ لکم صید البحر و طعامه متاعاً لکم و للسیار»تاماً، و لکن نرفع الید عنه لقوله تعالی:  –الإطلاق 

 .ةالکریم ةالآی ةالإحرام کما یظهر من السیاق بعد مراجع
 

                                           
 .66. البقره/ 3
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 درسشرح 

 جمرات سه گانه 3مستندات رمی

 مستند وجوب رمی در روز یازدهم و دوازدهم
توان تمسک اثبات آن به سه دلیل می ییتی وجود ندارد اما برابرای وجوب رمی جمرات سه گانه در روز یازدهم و دوازدهم روا

 کرد؛
 بر انجام آن به نحو لزوم. یعه و سنیسیره قطعیه به ارث رسیده از جانب ش دلیل اول؛
ارم فی کل یوم عند زوال الشمس و قل کما قلت « ه بن عمار از امام صادق)ع( كه در آن آمده است:یحه معاویصح دلیل دوم؛

-یاما م« ، بگویگفتیجمره عقبه م یكن و همانند آنچه هنگام رم ید رمی؛ هر روز هنگام زوال خورشةالعقب ةیت جمرحین رم
 از مستحبات است. یت شامل بعضیاق روایرا سیك كرد؛ زیت تشكین روایتوان در استفاده وجوب از ا

سألت أبا عبدالله)ع( عن رجل أفاض من جمع » حه عبدالله بن سنان از امام صادق)ع( كه در آن آمده است:یصح دلیل سوم؛
لما فاته و الاخری لیومه  ةحتی إنتهی إلی منی، فعرض له عارض، فلم یرم حتی غابت الشمس، قال: یرمی إذا أصبح مرتین: مرّ

 یمورد مردو هی للأمس و الاخری عند زوال الشمس؛ از امام صادق)ع( در  ةالذی یصبح فیه، و لیفرّق بینهما بکون أحدهما بکر
د غروب نمود، ینكه خورشینكرد تا ا یعارض شد و رم یاو مشكل ید و سپس برایدم كه از مشعر حركت كرد تا به منا رسیپرس

كه در آن صبح كرده  یروز یبرا یگریآنچه فوت شده است و د یك بار برایكند،  یكه صبح كرد دوبار رم یفرمود: هنگام
 یگریروز قبلش قرار دهد و د یاز آنها در صبح باشد و برا یكین شكل كه یارد به افرق بگذ ین دو رمین اید بیاست و با

شود. یوجوب روز دوازدهم از آن استفاده نم یازدهم است ولیدر روز  یت اگرچه دال بر وجوب رمین روایا«. هنگام ظهر باشد
 شود.یده میره به ارث رسین مدرك ما منحصر به سیبنابرا

                                           
ی( گویند. رمی از واجبات )غیررکن در منی را در مراسم حج )تمتع، افراد و قران( رمی« جمرات ثلاث». رمی، )رَ م( اصطلاحاً پرتاب )هفت( سنگریزه به هر یک از  3

 از طلوع آفتاب است تا غروب آفتاب در ایام منی به توالی در:« جمار ثلاثه»باشد و زمان رمی حج می
 پذیرد(.رمی جمره اخری )که چهارمین واجب حج است و با آمدن از مشعرالحرام به منی و در لباس احرام انجام می –الف( دهم ذی حجه 

 گیرد.(یب اولی و وسطی و اخری که سیزدهمین و آخرین واجب است و در لباس معمولی انجام میرمی جمرات ثلاث )به ترت –ب( یازدهم ذی حجه 
 پذیرد(.رمی جمرات ثلاث )به ترتیب اولی و وسطی و اخری که سیزدهمین و آخرین واجب است و در لباس معمولی انجام می –ج( دوازدهم ذی حجه 

 واجبات رمی
 ها( نه گذاردن، مستقیماً سنگ را به جمره پرتاب نمودن.ب کردن، تک تک پرتاب کردن، پرتاب کردن )سنگنیت کردن، پرتاب کردن، هفت بار پرتا

 مستحبات رمی
اللهم هذه »خواندن، هنگام آمادگی برای رمی دعای « الله اکبر اللهم ادحر...»پیاده رمی کردن، با طهارت رمی کردن، با هر رمی تکبیر گفتن، با هر رمی دعای 

خواندن. هنگام رمی، سنگریزه را به دست چپ گرفتن و با دست راست انداختن، سنگریزه را برانگشت ابهام )بزرگ( « فاحصهن وارفعهن فی عملی حصیاتی
به قبله رمی  های اولی و وسطی را روگذاردن و با ناخن انگشت شهادت انداختن )خذف(، پشت به قبله )و از روبه رو( جمره عقبه )اخری( را رمی کردن ولی جمره

 های اولی و وسطی را رمی نمودن.متری( جمره اخری )عقبه( و بدون فاصله )و در کنار ایستادن( جمره 5/7یا  5/5کردن، با فاصله )
 واجبات سنگ رمی

 های مسجدالحرام و مسجد خیف(ریگ بودن، بکر بودن، مباح بودن، از حرم بودن )ولی نه از ریگ
 مستحبات سنگ رمی

های مختلف داشتن، دانه دانه از زمین ، شکسته نبودن، از مشعر بودن، به اندازه سرانگشت بودن، سست و نیز خیلی سخت نبودن، نقطه نقطه و رنگسیاه بودن
 (87جمع آوری گردیدن، در صورت کثیف بودن شست و شویش دادن. )فرهنگ اصطلاحات حج، محمدیوسف حریری، ص 
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 ازدهم و دوازدهمترتیب رمی در روز ی
و سپس  یجمره اول ین صورت كه ابتدا رمیت شود بدین آنها رعاید بیاست كه با یبیجمرات سه گانه ترت یط رمیاز شرا یكی

الرجل یرمی »ه بن عمار از امام صادق)ع(: یاز معاو یتین مطلب با توجه به روایشود. ا یت جمره عقبه رمیو در نها یجمره وسط
 یست؟( فرمود: رمیكند )حكمش چیم یها را معكوس رمجمره ی؛ مردةالعقب ة: یعیدها علی الوسطی و جمر. قالةالجمار منکوس

 ست.یات گذشته قابل استفاده نید و از روایآیبه دست م« و جمره عقبه اعاده كند یرا نسبت به جمره وسط

 دلیل یکی بودن کیفیت رمی جمره عقبه و جمرات سه گانه
ای است که در رمی جمره عقبه وجود دارد و کیفیت رمی جمره عقبه و جمرات سه گانه، اطلاق ادله دلیل یکی بودن کیفیت

 موجود در آن روایات مقید به جمره عقبه نشده است.
 تطبیق

 و المستند فی ذلک:
علی  ةالمتوارث ةالقطعی ةعلیه إلاّ أنّه تکفینا السیر ة. أمّا وجوب الرمی فی الیومین المذکورین، فلا نص صحیح یدل بالمطالبق1

 فعل ذلک بنحو اللزوم من قبل جمیع المسلمین.

. اما وجوب رمی در روز یازدهم و دوازدهم، نص صحیحی که دلالت مطابقی بر آن داشته باشد وجود ندارد مگر آنکه سیره 3
 قطعیه متوارثه بر انجام آن به صورت لزوم از طرف همه مسلمانان برای ما کافی است.

 ةارم فی کل یوم عند زوال الشمس و قل کما قلت حین رمیت جمر»بن عمار عن أبی عبدالله )ع(:  ةمعاوی ةیحو فی صح
 1«.ةالعقب

در هر روز هنگام زوال شمس سنگ بینداز و بگو همچنانکه »و در صحیحه معاویه بن عمار از امام صادق)ع( وارد شده كه: 
 «.هنگام رمی جمره عقبه گفتی

 الوجوب منها بإعتبار إشتمال السباق علی بعض المستحبات الموجب لتزعزع ظهورها فیه. ةی استفادو یمکن التشکیک ف

اق روایت بر بعضی از مستحبات که موجب ممانعت یو تشکیک در استفاده وجوب از این صحیحه به اعتبار مشتمل بودن س
 باشد.ظهور آن در وجوب است، ممکن می

ألت أبا عبدالله)ع( عن رجل أفاض من جمع حتی إنتهی إلی منی، فعرض له عارض، فلم س»عبدالله بن سنان:  ةو فی صحیح
لما فاته و الاخری لیومه الذی یصبح فیه، و لیفرقّ بینهما بکون  ةیرم حتی غابت الشمس، قال: یرمی إذا أصبح مرتین: مرّ

  2«.و هی للأمس و الاخری عند زوال الشمس ةأحدهما بکر

از امام صادق)ع( در مورد مردی که جمع )مشعر( را ترک کرده تا به منا رسیده است و »بن سنان است که: و در صحیحه عبدالله 
ش افتاده و رمی نکرده تا آفتاب غروب کرده است، سؤال كردم؛ فرمود: وقتی صبح شد دو بار رمی کند یک بار برای یبرا یاتفاق

است و برای فرق بین آن دو، یکی را صبح انجام دهد که برای دیروز آنچه از او فوت شده و دیگری برای روزی که صبح کرده 
 باشد و دیگری را هنگام زوال شمس انجام دهد.

و هی و إن دلت علی الوجوب فی الیوم الحادی عشر و لکن لایستفاد منها الوجوب للیوم الثانی عشر. و علیه ینحصر المدرک 
 .ةالمتوارث ةبالسیر

                                           
 .3، حدیث رمی جمرة العقبةاب ، من أبو32وسائل الشیعة، باب  . 3
 .3، حدیث رمی جمرة العقبة، من أبواب 35وسائل الشیعة، باب  . 2
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شود و بنابراین دلیل وجوب رمی ب در روز یازدهم دارد اما از آن وجوب در روز دوازدهم استفاده نمیو آن اگر چه دلالت بر وجو
 شود.یمنحصر به سیره متوارثه م

بن عمار عن أبی عبدالله)ع(  ةمعاوی ة. و أمّا أنّ الرمی فی الیومین المذکورین یلزم أن یکون بالترتیب المتقدم، فلصحیح2
 .1«ةالعقب ة. قال: یعیدها علی الوسطی و جمرةکوسالرجل یرمی الجمار من»

. و اما رمی در روز یازدهم و دوازدهم باید به ترتیبی که گذشت باشد و دلیل آن صحیحه معاویه بن عمار از امام صادق)ع( 2
 «.ها را به صورت معکوس رمی کرده است فرمود جمره وسطی و عقبه را اعاده کندمردی جمره»است: 

 .ةالعقب ةرمی جمر ةعند البحث عن کیفی ة، فلإطلاق النصوص المتقدمةواحد ةنّ الکیفی. و أمّا أ3

. و اما اینکه کیفیت رمی جمار سه گانه و جمره عقبه یکسان است به دلیل اطلاق نصوص گذشته است که هنگام بحث از 1
 کیفیت رمی جمره عقبه گذشت.

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 محرمات احرام
شود. بعضی از این امور بر مطلق محرم و بعضی دیگر فقط بر مردان و برخی برخی از امور حرام میزمانی که احرام منعقد شد 

باشد که ابتدا به نوع اول آن؛ یعنی اموری دیگر فقط بر زنان حرام است. بنابراین انجام اموری که برمحرم حرام است سه نوع می
 پردازیم؛که بر مطلق محرم حرام است می

 خشکیحیوان  2. صید1
صید حیوان خشکی و ذبح و خوردن و حبس و کمک بر صید آن حتی با اشاره جایز نیست اما در حیوان دریایی امور مذکور جایز 

 است.

 مستندات حرمت صید حیوان خشکی
 ه است.ین اصحاب متسالم علیب یوان خشكید حیحرمت ص دلیل اول؛

                                           
 .3، حدیث العود إلی منی، من أبواب 5وسائل الشیعة، باب  . 3
 (.65. صید، یا ایها الذین آمنوا لاتقتلوا الصید و انتم حرم )مائده/ 2

 ت و همچنین اعانت در صید و خوردن گوشت آن حرام است و اصولاً صید در حرم حرام است.از محرمات احرام، شکار حیوان صحرایی )وحشی( اس
 صید احرامی، صیدی است که به جهت احرام ممنوع است خواه آن صید در حرم باشد خواه بیرون حرم. 

)فرهنگ اصطلاحات حج، محمدیوسف حریری،  صید حرمی، صیدی است که به جهت حضورش در حرم قتل آن ممنوع است خواه کشنده محل باشد خواه محرم.
 (306ص 

مستندات رمي جمرات 

 در منا

در دلایل دیگر، مستند وجوب رمي در با وجود اشكال  دلیل . وجوب رمی در روز یازدهم و دوازدهم3

 روز یازدهم و دوازدهم منحصر در سیره قطعیه متوارثه است.

 صحیحه معاویه بن عمار دلیل . ترتیب خاص در رمی در روز یازدهم و دوازدهم2

 اطلاق نصوص دلیل  . کیفیت یکسان رمی در دو روز مذکور و رمی جمره عقبه1
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شود متعلق حرمت قرار ید و آنچه شكار میه صین آیكه در ا 3«م حرماًو حرمّ علیکم صید البرّ مادمت»همچنین آیه:  دلیل دوم؛
د بودن حرام خواهد یشود به عنوان صید مربوط میشود و به صید انجام میص یكه در راستا یجه تمام افعالیگرفته است. در نت

الذین آمنوا لاتقتلوا الصید و انتم یا ایها »نشده است و آیه:  ید به فعل خاصیان شده است و مقیرا به صورت مطلق بیبود؛ ز
 کند.نیز بر خصوص قتل آن دلالت می 2«حرماً

علاوه بر آن روایات زیادی نیز مانند صحیحه حلبی موجود است که بر حرمت صید دلالت دارند. از صحیحه  دلیل سوم؛
باشد كه مضمون آن حرم نیز می توان استفاده نمود که حرمت صید فقط از شؤونات احرام نیست بلکه از شؤوناتمذکور می

لاتستحلنّ شیئاً من الصید و أنت حرام، و لا أنت حلال فی الحرم، و لاتدلنّ علیه محلاً و لا محرماً فیصطاده، و »ن است: یچن
كه  ین هنگامیچناز شكارها را در حال احرام ذبح نكن، هم یزیچ چیلاتشر إلیه فیستحل من أجلک، فإنّ فیه فداء لمن تعمّده؛ ه

نكن تا شكارش كند و به آن اشاره نكن تا به واسطه تو  یید راهنمایبه ص یا محرمیو محل  یباشیو در حرم م یمحل هست
 «.كه تعمّد در آن داشته باشد یه است بر كسین كار فدیشكار شود و ذبح گردد؛ چرا كه در ا

 تطبیق
 محرمات احرام

من الأشیاء، بعضها علی مطلق المحرم، و بعضها علی خصوص الرجال، و بعضها علی  ةإذا إنعقد الإحرام حرمت جمل
 لخصوص القسم الأول منها. ةنقتصر علی الإشار ةخصوص النساء، فالأقسام علی هذا ثلاث

بر شود، بعضی از آنها بر مطلق محرم و بعضی بر خصوص مردان و بعضی زمانی که احرام منعقد شد بعضی از اشیاء حرام می
 کنیم.خصوص زنان حرام است. بنابراین اقسام سه تا هستند که به اشاره به خصوص قسم اول از آنها بسنده می

 د البرّیص

 یوان خشكید حیاحكام ص
 ، بخلاف البحری فإنّه یجوز فیه ذلک.ةو لو بالإشار ةلایجوز للمحرم الصید البری إصطیاداً و ذبحاً و أکلاً و إمساکاً و إعان

ست به خلاف حیوان یز نیبه نحو صید و ذبح و خوردن و اسیر کردن و کمک به صید و لو به اشاره جا ید خشكیرم صمح یبرا
 باشد.که موارد فوق در آن جائز می ییایدر

 ذلك: یو المستند ف

 ل آن:یو دل
و حرّم علیکم صید البرّ ما »ی: ، فمتسالم علیها. و یدل علیها قوله تعالةالصید البریّ بمختلف الأسالیب المذکور ة. أما حرم1

یا أیها الذین آمنوا لاتقتلوا »خصوص القتل قوله تعالی:  ة، فإنّه بإطلاقه یشمل جمیع ما ذکر. و دلّ علی حرم3«دمتم حرماً

 4«.الصید و أنتم حرم

و بر شما »كند: یهای مختلفی که ذکر شده مورد تسالم است. و قول خداوند بر آن دلالت   ماما حرمت صید خشکی به گونه
شود و بر را این آیه با اطلاق خود شامل همه موارد میی؛ ز«د حرام استید شده تا زمانی که محرم هستیحیوان خشکی ص

 «.اید صید را نکشید در حالی که محرم هستیدای کسانی که ایمان   آورده»کند: حرمت خصوص قتل، قول خداوند دلالت می
لاتستحلنّ شیئاً من الصید و أنت حرام، و لا أنت حلال فی الحرم، »الحلبی عن أبی عبدالله )ع(:  ة، کصحیحةو الروایات کثیر

 و غیرها. 1«و لاتدلنّ علیه محلاً و لا محرماً فیصطاده، و لاتشر إلیه فیستحل من أجلک، فإنّ فیه فداء لمن تعمّده

                                           
 .66. مائده/ 3
 .65. مائده/ 2
 .66. مائده/ 1
 .65. مائده/ 4



 

 کلیه حقوق این اثر متعلق به مرکز آموزش های غیر حضوری حوزه های علمیه خواهران می باشد  

 

 42ـ درس  3 یفقه استدلال محتوای آموزشی

 

00 

هیچ چیزی از صید را حلال نكن در »از امام صادق)ع(:  دلالت بر حرمت دارد، مانند صحیحه حلبی و غیر آن یادیات زیو روا
د و ید نماینكن كه آن را ص یید راهنمایحالی که محرم هستی و تو در حرم مجاز به صید نیستی و نه محل و نه محرم را به ص

 «.استرا برای کسی که تعمد داشته باشد کفاره یخته شود زیبه آن اشاره نکن كه به خاطر تو حلال شود و خونش ر
 الصید لیست من شوؤن الإحرام فقط بل هی من شوؤن الحرم أیضاً. ةتدل علی أنّ حرم ةو الصحیح

 و صحیحه دلالت بر آن دارد که حرمت صید فقط از شؤون احرام نیست بلکه حرمت صید از شؤون حرم نیز هست.
 
 

 

 

 
 
 

 ییایت صید دریمستند حل
در هنگام  ییایموضوع حرمت است و شكار در یشكار است؛ البته شكار در خشكاز محرمات احرام  یكیان شد یهمانگونه كه ب

د؛ یآیكرد به دست میان میرا ب ید خشكیكه حرمت ص یاهیبا استفاده از مفهوم آ ییایندارد. حلال بودن شكار در یاحرام مانع
بر حرمت  یلینكه دلیم با توجه به ایرداره دست بیاگر از مفهوم آ یشده است. حت ید خشكیه منحصر در صین آیرا حرمت در ایز

از به تمسك به اصل برائت یت آن نیل بر حلید؛ بلكه با وجود دلینمایت میوجود ندارد اصل برائت حكم به حل ییایشكار در
شما و  یشما حلال شد تا برا یا و خوراك آن براید دری؛ صةاحلّ لکم صید البحر و طعامه متاعاً لکم و للسیار»ه یرا آیست؛ زین

 دارد. ییایوان درید حیت صیدلالت بر حل« مسافران بهره باشد
ت یم حلینظر كن« و حرمّ علیکم صید البرّ ما دمتم حرماً» یعنیه اول ید در نظر داشت آن است كه اگر فقط به آیكه با یانكته

ه ین آیم اینظر كن« قتلوا الصید و أنتم حرمیا أیها الذین آمنوا لات» یعنیه دوم یشود اما اگر به آیمشخص م ییایوان درید حیص
احلّ لکم صید البحر و طعامه متاعاً لکم و »ه یشود اما با توجه به آیم ییایو در یوان خشكید حیبا اطلاق خود شامل حرمت ص

د به یمق« تم حرملاتقتلوا الصید و أن»  یعنیه دوم یشود كه حالت احرام منظور است آیمه معلوم میه كریاق آیكه از س« ةللسیار
 شود.یم یوانات خشكیح

 تطبیق
 تحریم صید البر بمفهومها. ةصید البحر، فیمکن إستفادتها من آی ة. و أما حلی2ّ

 باشد.ممکن می یوان خشكید حی. و اما حلیت صید حیوان دریایی پس استفاده آن از مفهوم آیه تحریم ص2
فی لإثبات ذلک أنّ المستفاد منها تحریم صید البر فقط و یعود صید البحر و مع التنزلّ و تسلیم أنّ الوصف لامفهوم له، فیک

 .ةحلّ صید البحر الآتی ةالی کل هذا بعد آی ة. بل لا حاجةلادلیل علی حرمته، فیتمسک لإثبات حلیته بأصل البراء

ه فقط حرمت صید حیوان یاز آ ندارد برای اثبات حلیت صید حیوان دریایی کافی است که و با تنزل و قبول آن که وصف مفهوم
وجود ندارد بنابراین برای اثبات حلیت آن به اصل برائت تمسک  ییایوان درید حیشود و دلیلی بر حرمت صخشکی استفاده می

 شود. بلکه نیازی به این استدلالات با وجود آیه حلیت صید حیوان دریایی وجود ندارد.می

                                                                                                                                            
 .3، حدیث تروک الاحرام، من أبواب 3وسائل الشیعة، باب  . 3

 حیوان خشکی  حرمت صید شده مستندات صید 

 . متسالم علیه3

 . دو آیه از قرآن.2

 . روایات کثیره، مثل صحیحه حلبي از امام صادق)ع(.1
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و هو  –الحلبی کان المقتضی لتحریم صید البحر  ةو صحیح ةالثانی ةا لو نظرنا إلی الآیالأولی فقط، أمّ ةهذا لو نظرنا إلی الآی
 ة، فإنّه ناظر إلی حال1«ةاحلّ لکم صید البحر و طعامه متاعاً لکم و للسیار»تاماً، و لکن نرفع الید عنه لقوله تعالی:  –الإطلاق 

  .ةالکریم ةالآی ةالإحرام کما یظهر من السیاق بعد مراجع

در صورتی است که  ییایوان درید حیت صیحل ید البر و استفاده از مفهوم آن برایكم صیحرمت عل یعنیه اول یاستدلال به آ
م، اما اگر به آیه دوم و صحیحه حلبی نظر کنیم مقتضی برای تحریم صید حیوان دریایی که یفقط به آیه اول نظر داشته باش
صید حیوان دریایی و »کنیم: رفع ید می یحه حلبیه و صحیش خداوند متعال از اطلاق آیل فرمایاطلاق باشد تمام است اما به دل

 شود.و این آیه ناظر به حالت احرام است چنانچه از سیاق آن بعد از مراجعه به آیه کریمه ظاهر می« طعام آن بر شما حلال است
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 حلیت صید حیوان دریایی مستندات صید

 

 . استفاده از مفهوم آیه تحریم صید حیوان خشکی.3

 . اصاله البرائه2

 . آیه حلیت صید بحر1
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 چکیده
 عیه متوارثه است..دلیل وجوب رمی در روز یازدهم و دوازدهم سیره قط3
توانند وجوب رمی در روز یازدهم و . صحیحه معاویه بن عمار و عبدالله بن سنان از نظر مصنف دارای اشکال هستند و نمی2

 دوازدهم را ثابت کنند.
 . دلیل ترتیب رمی در روز یازدهم و دوازدهم صحیحه معاویه بن عمار است.1
مره عقبه یکسان است، اطلاق نصوصی است که کیفیت رمی جمره عقبه را بیان . دلیل آنکه کیفیت رمی دو روز مذکور و ج4

 د به جمره عقبه نشده است.یکرد و مقمی
 د است.یشود که یکی از آنها صید حیوان خشکی و امور مربوط به ص. هنگام انعقاد احرام بعضی از امور بر محرم حرام می5
خوردن و حبس کردن و کمک به صید کردن، تسالم بر آن است و آیه قرآن  . دلیل حرمت حیوان خشکی از نظر صید و ذبح و6

 کنند.و روایات نیز بر آن دلالت می
 . دلیل حلیت صید حیوان دریایی استفاده از مفهوم آیه تحریم صید حیوان خشکی است.7
ه قرآن كه یمسک کرد و با وجود آتوان برای اثبات حلیت صید حیوان دریایی به اصل برائت ت. با عدم پذیرش مفهوم وصف می8

 ست.ین یازین استدلالات نیدارد به ا ییایوان درید حیت صیدلالت بر حل
در  ییایوان درید حیت صیحل یو استفاده از مفهوم آن برا« و حرمّ علیکم صید البرّ ما دمتم حرماً» یعنیه اول ی. استدلال به آ6

حه یو صح« یا أیها الذین آمنوا لاتقتلوا الصید و أنتم حرم»ه یتوجه به اطلاق آ م اما بایه نظر كنین آیاست كه فقط به ا یصورت
« ةاحلّ لکم صید البحر و طعامه متاعاً لکم و للسیار»ه یل آیموجود است. اما به دل ییایوان درید حیحرمت ص یبرا یمقتض یحلب
-ید میرفع  یحه حلبیه و صحیره باشد. از اطلاق آشما و مسافران به یشما حلال است و خوراك آن تا برا یو برا ییاید دریص

 گردد.یم ییایوان درید حیت صیشود و حكم به حل
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 مقدمه

چندين بار اين  گويد: از حضرت على عليه السلام شنيدم كه در بالاى منبراصبغ بن نباته مى

اى گروه بازرگانان و فروشندگان، ابتدا » 1«يا معشر التجار الفقه ثم المتجر» جمله را تكرار نمود:

 «.فقه و مسائل خود را بياموزيد و آنگاه دادوستد و تجارت نماييد

هنگامى كه امير مؤمنان على عليه »در حديث ديگرى از امام باقر عليه السلام نقل شده است: 

گشت در هر بازار ايستاده و با صداى م در كوفه بود، همه روزه صب  در بازارهاى كوفه مىالسلا

همگى آنچه در دست داشته  فرمود: اى گروه تاجر و بازرگان از خدا بترسيد. در اين لحظهبلند مى

د فرمود: از خداوندادند. سپس مىبر زمين گذاشته و با جان و دل به سخنان ايشان گوش فرا مى

طلب خير نماييد و با آسان گرفتن كار بر مردم بركت بجوييد، به خريداران نزديك شده و حلم و 

بردبارى را زينت كار خود قرار دهيد، از سوگند پرهيز نموده و از دروغ اجتناب نماييد، از ظلم 

از  فروشى ننماييد،خوددارى نموده و حق مظلومان را بگيريد، به رباخوارى نزديك نشده و كم

اشياء مردم چيزى كم نگذاشته و در زمين فساد نكنيد. و بدين ترتيب در بازارهاى كوفه گردش 

 2«.گشتكرد و سپس براى دادخواهى مردم به محل كارش برمىمى

باشد، زيرا غالباً همه افراد قدرت توليد تمام و ستد از جمله ضروريات جامعه بشری میداد 

ها اقدام نمايد، شود نسبت به تهيه آنورت امرار معاش باعث میاحتياجات خود را نداشته، و ضر

است. اهميت اين امر و نقش زياد آن در جامعه  تجارت و داد و ستدو بهترين راه برای اين كار 

 كند.بشری، نياز به اصول و قوانين شرعی مربوط به داد و ستد را روشن می

رسائل و  اند كهنمودههمت زيادی صرف  يعقوانين و آداب شرعی بفقها برای به دست آوردن 

  شاهد صدقی بر اين مدعاست.« احكام بيع»مسائل متعدد فقهی با عنوان 

مطرح شده و احكام و شرائط « كتاب البيع»تحت عنوان « بيع»در كتاب حاضر مسائل مربوط به 

 آن به صورت مستند و استدلالی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 
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كه به آن معامله -آيد. در تحقق بيع، به شمار می« معاملات« و زير مجموعه« عقود»قسام از ا« بيع»

مانند ديگر عقود نياز به انشاء صيغة ايجاب و قبول توسط طرفين  -شوديا معاقده نيز اطلاق می

ی و باشد. از طرفين معامله با تعابيری چون متعاقدين، متبايعين، بيّعان، بايع و مشترمعامله می

 شود. فروشنده و خريدار نيز ياد می

عناوينی مانند:  هاگيرد، كه بر آنها انجام میدو جنسی هستند كه معامله روی آن ركن ديگر بيع،

  شود.اطلاق میعوضين، ثمن و مثمن، عين و عوض 

تعريف بيع، شرائط عقد، در ضمن مباحثی چون « بيع»در اين كتاب مسائل و احكام پيرامون 

 دنبال خواهد شد.    ط متعاقدين و شرائط عوضينشرائ

تطابق بين مضمون ايجاب و قبول اعتبار ايجاب و قبول،  ، به بررسی شرائط بيع ماننددرس در اين

 گردد. و منجزّ بودن عقد ارائه می

پرداخته خواهد « عقد غير لفظی»در ادامه با بيان عدم اعتبار لفظ در تحقق بيع به معرفی معاطات 

  شد.

باشد. برای اين منظور تعريف حقيقت بيع از مباحث مهم و مطرح شده در درس حاضر می

تعاريفی از شيخ انصاری و مرحوم سيد خويی ارائه گرديده و مورد تحليل و بررسی قرار گرفته 

 است. 

رسد كه اين بعد از آشنايی با ماهيت و حقيقت بيع نوبت به بررسی ادله ساير شرايط عقد بيع می

 هم در درس بعدی دنبال خواهد شد.   م

 اهداف آموزشی

 رود فراگير بعد از مطالعه اين درس، نسبت به عناوين ذيل آگاهی پيدا كند: انتظار می

 شرايط عقد بيع .1

 بيع معاطاتی .2

 تعريف لغوی و فقهی بيع .3
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 متن عربی

 شروط عقد البيع

ل بای مبرز لهما و لو کان لفظاً غير صريح أو کان الإيجاب و القبو  -و هو تمليک عين بعوض –يعتبر في البيع 

 ملحونا أو ليس بعربي و لا بماضٍ.

 و يعتبر التطابق في المضمون بين الايجاب و القبول دون الموالاة بينهما و دون تأخرّ القبول.

 نعم المشهور اعتبار التنجيز.

 صل بها لازم.و لا يعتبر اللفظ في تحقّق البيع و تكفي المعاطاة. و الملک الحا

 و يعتبر فيها ما يعتبر في العقد اللفظي من شروط العقد و العوضين و المتعاقدين.

 و تثبت فيها الخيارات کما تثبت فيه.

 و هي تجری في جميع المعاملات إلّا ما خرج بالدليل کالنكاح و الطلاق و النذر و اليمين.

 و المستند في ذلک:

 و عدم ثبوت حقيقة شرعية أو متشرعية له. ا خلاف بالرغم من بداهتها إجمالاًففي تحديدهامّا حقيقة البيع،  -1

 1«.تمليک عين بعوض»و قد نقل الشيخ الأعظم عدّة آراء في ذلک لعلّ أجودها ما اختاره هو قدّس سرّه من انهّ 

ستأجر العين حيث ان المشتری بقبوله يملّک ماله بعوض و م -و الإشكال عليه بشموله للشراء و الاستيجار

مدفوع بما ذکره الشيخ نفسه من ان ذلک مدلول تضمني و إلّا فالشراء و الاستيجار  -يملّک الاجرة بعوض

 يدلان مباشرة على التملّکٍ بعوض.

 

 

                                                           

 .212: 1كتاب المكاسب  .1
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 بیع  

ها و ترك آن موجب ترين مصداق تجارت بلكه متبادر از آن بوده و در روايات، برترين كسبترين و عامشايع

 2و قرآن كريم با صراحت از حلال كردن بيع از جانب خداوند متعال ياد كرده است. 1مى شمرده شدهنقصان خرد آد

 جايز نيست.  -جز با وجود اسباب فسخ -بيع از عقود لازم و وفاى به آن واجب است و فسخ آن

 تعریف 

 3بيع: مبادلۀ مال در برابر مال است.

كه در اصطلاح فقها براى بيع تعاريف گوناگونى ذكر شده است، معناى ياد شده، معناى لغوى بيع است؛ ليكن در 

 ادامه به بحث و بررسی از آن پرداخته خواهد شد. 

 ارکان

، اعم از ينبيع به اعتبار عقد بودن داراى سه ركن است: صيغه )ايجاب و قبول(، دو طرف عقد )متعاقدان( و عوض

  مال مورد معامله )مبيع( و بهاى آن )ثمن(.

 قد بیعشرائط ع

شرايطی نيز بايد لحاظ شود كه در بنابر قول به اعتبار صيغه )ايجاب و قبول لفظى يا اشارۀ جايگزين( در عقد بيع، 

 شود. ادامه به آن اشاره می

 الف: ایجاب و قبول

به  لازم است.« ايجاب و قبول»آيد، در تحقق آن، جا كه بيع يكی از عقود و از اقسام معاملات به شمار میاز آن

عقد بيع همچون ديگر عقود از دو انشاء؛ انشاء تمليك كالا در برابر عوض معلوم و انشاء تملّك آن به عبارت ديگر 

  .عوض، تشكيل شده كه اوّلى، ايجاب و دومى قبول نام دارد

ن و عربى بود صراحت داشتن لفظ ايجاب و قبول در معناى مقصود، ماضى بودن مانندامورى  ،صيغۀ عقد بيعدر 

                                                           

 11 -11/ 11. وسائل الشيعة 1

 212. بقرة/  2

 «.بيع»، مادّة: 92. المصباح المنير:  1
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 كند. شرط نيست. و ابراز ايجاب و قبول به هر لفظی و اگر چه غلط، در صورتی كه مقصود را برساند كفايت می

 ب: تطابق در ایجاب و قبول

باشد، با اين توضيح كه فروشنده در صيغه ايجاب هر مطابقت بين مفاد ايجاب و قبول شرط می در تحقق عقد بيع،

لذا در موارد زير عقد بيع صحيح نيست  قبول كند.كند، مشتری نيز همان را ك میچيزی را برای مشتری انشاء تميل

  و معامله باطل است.

بايع بگويد: اسبم را به يك دينار فروختم؛ ولی مشتری بگويد: ماشين تو را به يك دينار خريدم، كه تطابق در  الف( 

 ثمن نيست؛

مشتری بگويد: اسب تو را به يك درهم خريدم، كه تطابق در بايع بگويد: اسبم را به يك دينار فروختم؛ ولی  ب(

 مثمن نيست؛

بايع بگويد: اسبم را به يك دينار فروختم به شرط اينكه لباسی را برای من بدوزی؛ ولی مشتری بگويد: اسب تو  ج(

له عوض شد را به يك دينار خريدم به شرط اينكه كفش شما را بدوزم، كه تطابق در توابع بيع نيست و شرط معام

  .هر چند كه ثمن و مثمن تطابق دارند

البته در ادای صيغه عقد بيع، موالات و ترتيب، شرط نيست. بنابراين اگر مشتری بعد از ادای صيغه ايجاب توسط 

صيغۀ قبول را انشاء نمود، يا مشتری قبل از انشاء صيغۀ ايجاب توسط فروشنده، صيغۀ قبول را انشاء  بايع، با تاخير،

 اخلالی در تحقق عقد بيع به وجود نخواهد آمد.  د،كر

 ج: تنجیز

مفاد عقد منجّز بودن مفاد آن است. به اين معنی كه بايد  طبق قول مشهور، يكی ديگر از شرائط صحتّ عقد بيع،

ه بدون مشروط كردن آن به چيزى ديگر انشاء گردد، مثلا فروشنده بگويد: اين كتاب را به تو فروختم؛ بدون آنك

در نتيجه اگر بايع ايجاب خود را معلّق بر شرطی كند هر چند آن   بكند.ی فروختن كتاب را منوط به چيزى ديگر

عقد بيع صحيح نخواهد بود؛ مانند اينكه بگويد: اين اسب  ،شرط محقق الحصول باشد و حتماً در آينده تحقق يابد

علق بر طلوع خورشيد شده و طلوع امری محقق فروشم زمانی كه خورشيد طلوع كند )كه بيع مرا به شما می

  الحصول است( زيرا شرط صحت بيع اين است كه عقد به نحو منجّز و بدون شرط، انشاء شود.

قلمرو آن است؛ بدين معنا كه آنچه مورد بحث و محل اختلاف است شرطيت  ،نكتۀ درخور توجه در اشتراط تنجيز

است نه نسبت به نفس انشاء؛ چه اينكه منجّز بودن انشاء امرى بديهى و  (مفاد عقد يا ايقاع)نشأ تنجيز نسبت به مُ

 باشد.مورد پذيرش همه است و تعليق آن غير معقول و محال مى
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 تبصره )معاطات(
فروشنده و مشتری لازم نيست كه اراده خود را در خريد و فروش حتماً به صورت لفظی و بر زبان جاری كنند، 

باشد. اين نوع از معامله را در د مانند لفظ مقصود ايشان را بفهماند براى انعقاد عقد كافى میهر فعلى كه بتوانبلكه 

عقد بيعی كه به صورت لفظی انشاء گرديده، لازم به  و ملكيت حاصل از آن، مانند نامند.می« معاطات»اصطلاح 

 آيد. شمار می

 صحت معاطاتشرائط 

و شرائط متعاقدين « ثمن و مثمن»: شرائط عقد، شرائط عوضين تمام شرائط تحقق و صحت عقد لفظی مانند

پس اگر معاطات تعليقی باشد يا مبيع آن چيزی باشد كه ماليت  در معاطات نيز معتبر است.« فروشنده و خريدار»

   .نداشته باشد يا بايع و مشتری در آن، شرايط عقل يا كمال را نداشته باشند، آن معامله معاطاتی باطل است

 بوت خیارات در معاطاتث

مشتری در معاطات مغبون شد و فهميد اگر . به عنوان مثال ثابت است« بيع لفظی»خيارات در معاطات نيز مانند 

 خرند، خريده، حق خيار دارد كه معامله را فسخ كند.تر از آنچه معمولاً میمبيع را گران

 جریان معاطات در تمام معاملات

ملات ديگر مانند، اجاره، مزارعه، مساقات و غير آن جريان دارد. و فقط در نكاح، طلاق، معاطات در بيع و سائر معا

 باشد.نذر و يمين به خاطر وجود دليل خاص، معاطات صحيح نمی

 مستندات 

 حقیقت بیع

در تعريف بيع، با وجود بداهت و وضوح حقيقت آن به صورت اجمالی، ميان علماء اختلاف است. لازم به ذكر 

آيد. يعنی اين عنوان از الفاظ مخترعه پيامبر به شمار نمی از مصاديق حقيقت شرعيه يا متشرعه،« بيع»عنوان  اينكه

نيست. بلكه  معنای شرعی پيدا كرده باشد، صلی الله عليه و آله و يا از عناوينی كه در زمان اهل بيت عليهم السلام،

 رائج بوده است. از عناوينی است كه قبل از اسلام نيز ميان مردم 
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 تعریف بیع از دیدگاه شیخ انصاری

آورد كه ، اين تعريف را نيكو به شمار می«بيع»بعد از نقل آراء و اقوال متعدد در بيان حقيقت « ره»شيخ انصاری 

به عنوان مثال عينكی ـ كه عين محسوب  تمليك عين در مقابل عوض است. بيع،« البيع تمليك عين بعوض»

  آوريم.وض ـ به ملكيت شخصی در میدر مقابل يك دينار ـ به عنوان عشود ـ را می

 اشکال 

لذا برخی معتقدند كه تعريف شيخ انصاری   از لحاظ منطقی، تعريفی صحيح است كه جامع افراد و مانع اغيار باشد،

عينی كه از بايع كند، در حقيقت در مقابل كسی كه چيزی را خريداری میزيرا اولا:  با اشكالاتی مواجه است. 

كند، يك دينار را آورد. به عنوان مثال در مقابل عينكی كه از بايع دريافت میگيرد عوض را به تمليك بايع در میمی

مل شراء و خريدن نيز آورد، پس مشتری هم بنا به تعريف شيخ بيع كرده است و تعريف بيع شابه تمليك او در می

  .فروختن بايع، مباين استبا حقيقت شود، در حالی كه حقيقت خريدن مشتری می

كند، در مقابل استفاده از منافع مال الاجاره، عوضی را به تمليك ی كه از موجر، چيزی را اجاره میثانيا:   مستأجر

ری از منافع خانه، ماهيانه يك درهم به تمليك موجر بردادر مقابل بهره مستأجر  آورد، به عنوان مثال موجر در می

بيع  جاره مباين با عقدا كه عقدشود، حال آنآورد، پس تعريف بيع بنا به نظر شيخ شامل استيجار هم میدر می

  .است

 و فعل   مستأجر« شراء»تعريف ارائه شده شامل فعل خريدار زيرا  رد تعريف شيخ مانع اغيار نيست.اپس در اين مو

 آيند. شود، در حالی كه اين موارد از مصاديق بيع به شمار نمینيز می« استيجار»

 جواب

گونه جواب داده است: تمليك ثمن به فروشنده يا اجاره بهاء به موجر، مدلول تضمنی  شيخ اعظم از اين اشكال اين

 و   مستأجر در مقابل عوض است. و دلالت مطابقی و اصلی اين دو در واقع تملكّ مشتری  خريد و استيجار بوده،

شود مدلول مطابقی و غرض اصلی از آن فعل است به عنوان چه سبب صدق عنوانی بر فعلی میبه عبارت ديگر آن

لكن  باشد.كه تمليك است، می مدلول مطابقی و غرض اصلی از آن، ،مثال سبب صدق عنوان بيع بر فعل فروختن

لی مشتری تمليك و به ملكيت در آوردن چيزی به ديگری نيست بلكه در شراء چون مدلول مطابقی و هدف اص

همچنين  .ك( در مقابل عوض است،  عنوان بيع بر شراء صادق نيستهدف اصلی او پذيرش ملكيت ديگری )تملّ

  توان عنوان بيع را بر آن صادق دانست.مستأجر تملك منافع مال الاجاره است نمی  ار كه غرض اصلی جدر استي

تمليك عوض به بايع در مقابل دريافت مبيع است و مدلول  ،، هر چند كه مدلول تضمنی شراءح بيشتر آن كهتوضي



 

   كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد    

 

 1درس  کتاب بیع  ـ (1شرایط عقد بیع )

 

 

01 

الاجاره به موجر است ولی چون مدلول مطابقی برداری از منافع مالتمليك عوض در مقابل بهره ،تضمنی استيجار

الاجاره در مقابل عوض و يجار تملك منافع مالك )قبول ملكيت( مبيع در مقابل عوض، و در استها در شراء، تملّآن

 اجرت است، لذا عنوان بيع بر اين دو صادق نخواهد بود.
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 ترجمه

 شرایط عقد بیع

 شروط عقد البيع

 های عقد بيع شرط

 . ایجاب و قبول1

يح أو کان الإيجاب و القبول بای مبرز لهما و لو کان لفظاً غير صر  -و هو تمليک عين بعوض –يعتبر في البيع 

 ملحونا أو ليس بعربي و لا بماضٍ.

ايجاب و قبول به هر چيزی كه ابراز كننده ايجاب  –و آن تمليك عين است در مقابل عوض  –معتبر است در بيع 

 يا عربی نبوده و يا ماضی نباشد. ،باشد ند لفظ غير صريح باشد، يا لفظ غلطو قبول باشد، هر چ

 . تطابق در ایجاب و قبول2

 تبر التطابق في المضمون بين الايجاب و القبول دون الموالاة بينهما و دون تأخرّ القبول.و يع

و معتبر است بين مضمون ايجاب و قبول مطابقت باشد بدون اين كه پشت سرهم باشند و بدون اين كه قبول بعد 

  از ايجاب باشد.

 . تنجیز3

 نعم المشهور اعتبار التنجيز.

  تنجيز است.بله، مشهور معتبر بودن 

 معاطات

 و لا يعتبر اللفظ في تحقّق البيع و تكفي المعاطاة. و الملک الحاصل بها لازم.

 شود لازم است.كند. و ملكيتی كه با معاطات حاصل میيت میهم كفا تحقق بيع لفظ معتبر نيست و معاطاتدر 

 شرایط صحت معاطات

 قد و العوضين و المتعاقدين.و يعتبر فيها ما يعتبر في العقد اللفظي من شروط الع
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 معتبر است. چه در عقد لفظی از شروط عقد و عوضين و متعاقدينتبر است آنمع و در معاطات

 ثبوت خیارات در معاطات

 و تثبت فيها الخيارات کما تثبت فيه.

 شود.شود همان طور كه در بيع ثابت میثابت می و خيارات در معاطات

 إلّا ما خرج بالدليل کالنكاح و الطلاق و النذر و اليمين. و هي تجری في جميع المعاملات

مثل نكاح و طلاق و نذر و  ،خارج شده باشدت مگر معاملاتی كه با دليل شود در همه معاملاجاری می اتو معاط

  قسم.

 مستندات

 و المستند في ذلک:

  مستند در آن مطالب

 حقیقت بیع

 و عدم ثبوت حقيقة شرعية أو متشرعية له. لرغم من بداهتها إجمالاًففي تحديدها خلاف باامّا حقيقة البيع،  -1

و حقيقت شرعيه يا  ،اما حقيقت بيع، پس در تعريف آن اختلاف است با اين كه اجمالا معنايش بديهی است -1

  متشرعيه در آن ثابت نيست.

 تعریف بیع از دیدگاه شیخ انصاری

 .1«تمليک عين بعوض»علّ أجودها ما اختاره هو قدّس سرّه من انهّ و قد نقل الشيخ الأعظم عدّة آراء في ذلک ل

ها نظری است كه وی اختيار تعدادی از نظرها را در آن ذكر كرده و چه بسا بهترين آن« ره»و شيخ اعظم انصاری 

  «.تمليك عين در مقابل عوض است»كرده است به اين كه بيع 

 اشکال

حيث ان المشتری بقبوله يملّک ماله بعوض و مستأجر العين  -ستيجارو الإشكال عليه بشموله للشراء و الا

  -يملّک الاجرة بعوض
                                                           

 .212: 1كتاب المكاسب  .1
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را  چون مشتری با قبول خود مالش -د شوهم می استيجاربه اين كه شامل شراء و  و اشكال بر تعريف شيخ انصاری

  -آورده ملكيت در میبض اجرت را در مقابل عو ،آورد و اجاره كننده چيزیدر مقابل عوض به ملكيت در می

 جواب

مدفوع بما ذکره الشيخ نفسه من ان ذلک مدلول تضمني و إلّا فالشراء و الاستيجار يدلان مباشرة على التملکٍّ 

 بعوض.

به ملكيت در آوردن مشتری و مستأجر در شراء و استيجار، مدلول كه:  شوددفع میبه آن چه خود شيخ ذكر كرده 

 دارند. ،بر مالك شدن در مقابل عوض استيجار دلالت مطابقیتضمنی است، و الا شراء و 
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 چکیده

البته اين الفاظ لازم نيست كه صراحت در فروختن  ،بيع و معامله بايد مشتمل بر ايجاب و قبول لفظی باشد .1

 گر الفاظ بيعا كند.و خريدن داشته باشند بلكه به همين مقدار كه دلالت بر بيع و شراء بكنند، كفايت می

 . شودضرری به صحت معامله وارد نمی بكار رود، الفاظ غير عربیيا غلط استعمال شوند 

 ، لازم است.هاتطابق بين ايجاب و قبول در ثمن و مثمن و توابع آن .2

 ل از ايجاب، در عقد بيع شرط نيست.و نيز لزوم تأخر قبو موالات بين ايجاب و قبول .3

 ع تنجيز لازم است و تعليق در انشاء عقد بيع مضر به صحت آن است. بنا به نظر مشهور در عقد بي .4

 لازم است. آنكند. و ملكيت حاصل از بيع، لفظ معتبر نيست بلكه معاطات هم در آن كفايت می تحققدر  .5

 معتبر است. نيزشرائط عوضين و متعاقدين، در معاطات  ،شرائط معتبر در عقد لفظی مثل شرائط عقد .6

 مانند بيع لفظی، خيار ثابت است.در معاطات نيز  .7

  شود.: نكاح، طلاق، نذر و قسم، جاری میمانندموارد خاص  ازغير معاطات در همه معاملات  .8

تمليک » حقيقت بيع اجمالا بديهی و معنای آن روشن است، اما با اين حال در تعريف آن اختلاف است. .9

 اری آن را اختيار كرده است.بهترين تعريف برای بيع است كه مرحوم شيخ انص« عين بعوض

اند:  شود، فرمودهشيخ در پاسخ اين اشكال كه تعريف ايشان مانع اغيار نبوده و شامل شراء و استيجار نيز می .11

الاجاره مالدر شراء، تملك )قبول ملكيت( مبيع در مقابل عوض، و در استيجار تملك منافع مدلول مطابقی 

 ر اين دو صادق نخواهد بود.است، لذا عنوان بيع بدر مقابل عوض 
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 مقدمه

متعددی که برای  تبیین و در میان اقوالدر مسائل فقهی  «بیع» و ضرورت جایگاه در درس پیشین

از  بهترین تعریف خ انصاری از بیع به عنوانتعریف مرحوم شی بیان گردیده،« بیع»تعیین ماهیت 

 معرفی شد.  جانب مصنف

در ادامه بررسی مستندات شرایط عقد بیع نوبت به ارائه دلیل اعتبار ایجاب و قبول در عقد بیع 

 رسد. می

بیع گذشت، صریح بودن الفاظ عقد بیع بر تملیک و  طور که در بیان احکام و شرایط عقدهمان

تملک لزومی ندارد و اگر این معنا به صورت مجاز یا کنایه از لفظی استفاده شود، برای حکم به 

ای هستند که در متن به آن پرداخته کند. دلیل این مسئله اصول لفظیهصحت آن بیع کفایت می

 خواهد شد.  

بیع اشاره شد که عربی بودن، ماضی بودن و حتی صحیح بودن در تبیین احکام و شرایط عقد 

الفاظ صیغه عقد شرطیت ندارد و انشاء آن با هر لفظی هر چند به صورت غلط که ظهور در 

کند. در مباحث این درس دلیل عدم اعتبار این سه عنصر ایجاب و قبول داشته باشد، کفایت می

 فت.  در صیغه عقد بیع مورد بررسی قرار خواهد گر

که بعضی با استناد به آن در صدد اثبات لزوم عربی بودن  فقهی استیکی از قواعد  «قاعده اسوه»

اند. تحلیل مضمون این قاعده و مناقشه در استدلال به آن از مباحث مهم ارائه صیغة عربی بر آمده

   رود. شده در این درس به شمار می

از دیگر شرایط عقد بیع است که دلیل اعتبار آن  بولبحث از اعتبار تطابق بین مضمون ایجاب و ق

 مورد بحث قرار خواهد گرفت. 

آیا بین انشاء صیغه ایجاب و قبول موالات لازم است؟ مصنف با طرح نظریه شهید اول و نقل 

  پردازد.میاستدلال شیخ انصاری و مرحوم نائینی مبنی بر اعتبار موالات، به نقد و بررسی آن 

رسیم که آیا در تحقق بیع تقدیم صیغه ایجاب بر این سوال میبه رسی شرایط عقد بیع در ادامه بر

 به در واقع پاسخ  قبول لازم است؟ به عبارت دیگر آیا تاخیر صیغه ایجاب از قبول جایز است؟
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بررسی یکی دیگر از شرایط عقد بیع است که در آن به بحث از جواز تاخیر یعنی این سوال، 

 جاب از انشاء صیغه قبول، پرداخته خواهد شد.  انشاء صیغه ای

منجز بودن عقد بیع از دیگر شرایطی است که برخی رعایت آن را در صحت عقد لازم به شمار 

و  فقها مانند صاحب جواهر بزرگاناز که هایی اند. لزوم رعایت این شرط، با ارائه استدلالآورده

 سی قرار خواهد گرفت. میرزای نائینی ارائه گردیده مورد نقد و برر

 رسد. بحث از شرایط عقد لفظی بیع به پایان می مسائلبا بررسی این 

توان به صورت معاطاتی نیز آن می گونه که گذشت برای تحقق بیع، غیر از انشاء لفظی آن،همان

   را ایجاد نمود. در درس بعدی احکام و مسائل پیرامون بیع معاطات بیان خواهد شد.

 وزشیاهداف آم

   رود فراگیر بعد از مطالعه این درس، پیرامون عناوین ذیل آگاهی پیدا کند:انتظار می

   . دلیل اعتبار ایجاب و قبول در عقد بیع1

 . دلیل اکتفاء به الفاظ غیر صریح در عقد بیع2

 . مقتضای اصل عملی در صورت شک در شرطیت صراحت در الفاظ عقد بیع3

 الفاظ ملحون، غیر ماضی و غیر عربی . صحت انشاء عقد بیع با4

 . قاعده اسوه و تطبیق آن با بحث5

 . اعتبار مطابقت بین ایجاب و قبول در انشاء عقد 6

  . استدلال شیخ انصاری بر اعتبار موالات در عقد و کیفیت مناقشه در دلیل ایشان7

 دلیل جواز تاخیر صیغه ایجاب از قبول مطلقا. 8

 بر اعتبار تنجیز. استدلال صاحب جواهر 9

 . استدلال میرزای نائینی بر اعتبار تنجیز11
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 متن عربی

ملحونا أو ليس بعربي و لا  يعتبر في البيع الإيجاب و القبول بای مبرز لهما و لو کان لفظاً غير صريح أو کان]

 بماضٍ...[

 دق علي الايجاب وحده.فلأنهّ متقوّم بهما عرفاً و لايص، و اما اعتبار الايجاب و القبول في البيع -2

و  -فلأنهّ بعد ظهور اللفظ في البيع و صدق عنوانهو امّا الاکتفاء بكل مبرز لهما و لو لم يكن لفظاً صريحاً،  -3

 .1«أحََلَّ الله الْبيَْعَ»يشمله إطلاق أدلّة الامضاء کقوله تعالى:  -المجاز أو الكناية لو کان الاستعمال بنحو

ذکور لا تصل النوبة إلى الأصل العملي المقتضي للاقتصار على القدر المتيقّن، و مع الأصل اللفظي الم

  لاستصحاب عدم ترتّب الأثر عند الايقاع بغيره.

  فلإطلاق أدلّة الامضاء المتقدّمة.و اماّ الجواز بالملحون و غير الماضي أو العربي،  -4

مدفوعة بأنّ ه عليه و آله حيث کان يعقد بها، اللّو دعوى اعتبار العربية من باب وجوب التأسي بالنبيّ صلّى 

 2«لقد کان لكم في رسول الله اُسوة حسنةٌ»التأسي به صلّى اللّه عليه و آله و ان کان واجباً لقوله تعالي 

  ى اللّه عليه و آله و بنفس القصدبالفعل على النحو الذی کان يأتي به صلّ الا ان المراد به الإتيان

فلا  ،اجراءه صلّى اللّه عليه و آله العقد بالعربية کان بقصد اجراء العقد ببعض أساليبه و طرقه و حيث نحتمل ان

  يمكن إثبات لزوم العربيه من خلال ذلك و يبقى إطلاق أدلةّ الامضاء بلا مقيّد.

  ذلك. فلتوقّف صدق عنوان العقد و البيع و التجارة عن تراض علىو اما اعتبار المطابقة في المضمون،  -5

  باعتبارها. -3منهم الشهيد الأولّ في قواعده -فقد قال جماعة، و اماّ الموالاة -6

و وجهّ الشيخ الأعظم ذلك بأن الايجاب و القبول بمنزلة کلام واحد مرتبط بعضه ببعض، و مع الفاصل الطويل 

  4لا يصدق عنوان العقد.

  رض عن إيجابه حتّى مع تخللّ الفصل الطويل.و فيه: ان عنوان المعاقدة صادق ما دام الموجب لم يع

                                                           

 .572بقرة: . ال1

 . 51. الاحزاب: 5

 .532: 1. القواعد و الفوائد 3

 .595: 1. كتاب المكاسب 2
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فلأنّ عنوان البيع و العقد صادق مع عدم التأخّر أيضا، و معه يتمسّك بإطلاق و امّا عدم اعتبار تاخر القبول،  -7

  دليل إمضائهما.

  1فهو المشهور، بل ادعي عليه الاجماع. ،و امّا اعتبار التنجيز و عدم صحةّ العقد مع التعليق -8

بان ظاهر دليل وجوب الوفاء بالعقد هو ترتّب وجوب الوفاء من حين تحققّه، فإذا لم  في الجواهرو استدلّ عليه 

فلا دليل على ترتّب الأثر و وجوب  -لفرض التعليق -يشمله من حين تحقّقه و لم يجب الوفاء به من حين حدوثه

  2الوفاء بعد ذلك.

ن العقود المتعارفة هي المنجزة، و المعلّقة ليست متداولة إلّا لدى الملوك با»علي ذلك:  و استدل الشيخ النائيني

  3و الدول أحياناً، و أدلّة الامضاء منصرفة إلى العقود المتعارفة.
                                                                                            

 

                                                           

 . 191، القاعدة: 233. تمهید القواعد: ص 1

 .79-35/71؛  191/ 53؛  55/523جواهر الكلام . 5

 .113: 1منیة الطالب . 3
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 شروط عقد بیع مستندات 

 ر ایجاب و قبول اعتبا

شوند. تفاوت میان عقد و ایقاع این است كه عقد احکام غیر عبادی اسلام به دو بخش عقود و ایقاعات تقسیم می

عبارت است از ایجاب و قبول لفظى كه بر انشاء مخصوص از سوى دو طرف دلالت كند، امّا ایقاع لفظى است كه 

نیاز از به دیگر عبارت، عقد نیازمند ایجاب و قبول، و ایقاع بىبر انشاء مخصوص از سوى طرف واحد دلالت دارد. 

 قبول است. 

نیاز به ایجاب و قبول  نیزعقد به ایجاب و قبول است، پس عقد بیع  قوام چونبیع یکی از مصادیق عقد است و 

 دارد.
 

 کفایت لفظ غیر صریح در عقد بیع

كند و نیاز به كفایت می لفظی كه معنا و مقصود را برساند،در صیغه ایجاب و قبول بیان شد كه ابراز آن دو با هر 

استفاده از الفاظ صریح در معنای ایجاب و قبول نیست. دلیل مسئله این است كه هر گاه لفظ در معنای بیع ظهور و 

ع مانند هر چند استعمال آن مجازی یا به صورت كنایه باشد، اطلاق ادلّة مشروعیت بی عنوان بیع بر آن صادق باشد،

 شود.شامل آن می 1«احلّ الله البيع»آیة 

 عنوانبیع عرفی است و هر چه بر آن  ،ید شارع در ادله امضا، مانند آیه شریفهأیبه عبارت دیگر موضوع امضا و ت

 شود.ـ از جمله بیع با الفاظ غیر صریح ـ مشمول ادله امضا می صدق كندبیع عرفی 

 اشکال

تحقق بیع  غیر صریح و كنائی استعمال كنند، الفاظدر انشاء صیغه،  ا یکی از آن دو،در صورتی كه بایع و مشتری ی

شود. با این توضیح به واسطة آن مورد شک واقع شده و با استصحاب عدم ترتیب اثر، حکم به عدم وقوع بیع می

آن به سبب انشاء الفاظ كه قبل از انشاء با الفاظ غیر صریح، عدم تحقق بیع متعلق یقین بود، سپس شک در تحقق 

استصحاب و حکم به عدم ترتیب اثر بر الفاظ غیر صریح « عدم تحقق بیع»شود، لذا همان یقین سابق غیر صریح می

 شود. می
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 جواب

زیرا تا هنگامی كه دلیل  ماند.باقی نمی هل عملیومجالی برای تمسک به اص« احلّ الله البيع»با وجود اطلاق آیه كریمه 

 داشته باشد، نوبت مراجعه به اصل عملی نخواهد رسید. لفظی وجود 

 جواز انشاء عقد با الفاظ غلط، غیر ماضي و غیر عربي 

 بیان گردید كه: بیع  شرایط عقد در تبیین

الف( اگر عرف عقد بیع را غلط قرائت كند، ممکن است در ماده یا حروف ادا شده غلط باشد یا در اعراب و 

همین مقدار كه دلالت كند بر اینکه متبایعین در مقام انشاء تملیک هستند، كفایت ه لکن بحركات كلمات عقد، 

  شود.صحیح واقع می ،كند و عقدمی

  لزومی ندارد و با الفاظ مضارع یا امر نیز انشاء عقد صحیح خواهد بود. عقد ی بودن صیغهب( در بیع ماض

  شود.ظ فارسی و... نیز عقد منعقد میانشاء عقد بیع به عربی نیز لزومی ندارد و با الفا ج(

كه در این آیه اگر صحیح  1«أحلّ الله البيع»اطلاق ادله امضا بیع است مانند آیه شریفه تمامی احکام مذكور، دلیل 

 فرمودند.شد و خداوند مراد خود را بیان میبودن تلفظ، ماضویت و یا عربیت در عقد لزوم داشت، قید می

 اشکال

تبعیت از رسول اكرم صلی الله علیه و آله است، عربی بودن تأسی و كه مفاد آن وجوب « اسوه»عدة با توجه به قا

 كردند. زیرا ایشان با الفاظ عربی عقود را انشاء می ،باشدو قبول شرط می ایجابصیغة 

 جواب

كردند، عقد بیع عقد میمراد از الگوپذیری و تأسی از پیامبر)ص( این است كه با همان شرایطی كه ایشان عقد را من

انشاء گردد، ولی با این احتمال كه انشاء عقد بیع توسط پیامبر )ص( با زبان عربی به این عنوان بوده است كه یکی 

اند، روش ایشان های زبان را بکار گیرند، و چون زبان ایشان عربی بوده با این لغت انشاء كردهها و شیوهاز اسلوب

ستعمال لفظ عربی ندارد بلکه شاید اگر زبان ایشان غیر عربی بود به همان زبان، عقد را دلالت بر وجوب و لزوم ا

ماند و انشاء عقد به هر كردند بدون مقید باقی میای كه بیع را امضا و تائید میفرمودند، پس اطلاقات ادلهجاری می

 لغتی صحیح است.
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 اعتبار تطابق در بیع 

ق بین ایجاب و قبول در ثمن و مثمن و سایر توابع عقد است، لذا در سه صورت یکی از احکام عقد بیع لزوم تطاب

  ذیل معامله به دلیل عدم تطابق در ثمن و مثمن و شرط عقد باطل است:

  الف( بایع بگوید: این كتاب را به یک دینار فروختم، و مشتری بگوید: این دفتر را به یک دینار خریدم.

  به یک دینار فروختم، و مشتری بگوید: این كتاب را به یک درهم خریدم. ب( بایع بگوید: این كتاب را

ج( بایع بگوید: این كتاب را به یک دینار فروختم به شرطی كه لباس مرا بدوزی، و مشتری بگوید: این كتاب را به 

  یک دینار خریدم به شرط اینکه كفش شما را بدوزم.

و  5«أحلّ الله البيع» و بیع  در1«أوفوا بالعقود»ت كه صدق عناوین عقد در ایجاب و قبول این اس بیندلیل لزوم تطابق 

منوط به تحقق تطابق در ایجاب و قبول است. به عبارت دیگر  3«إلا ان تكون تجارة عن تراض بينهما»تجارت در 

ول، عنوان عقد یا بیع اگر تطابق بین ایجاب و قوبل در ثمن یا مثمن یا سایر توابع عقد نباشد برآن الفاظ ایجاب و قب

 شود. كند و مشمول  ادله امضا و تائید شرع نمییا تجارت صدق نمی

 موالات در ایجاب و قبول 

معتقدند كه رعایت موالات بین ایجاب و قبول معتبر است و مشتری باید  4گروهی از فقها مانند مرحوم شهید اول

هایی را ارائه عضی از فقها نیز برای اثبات موالات استدلالبلافاصله بعد از انشا ایجاب توسط بایع، قبول كند. ب

 اند كه در ادامه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.فرموده

 استدلال شیخ انصاری

شیخ انصاری معتقد است ایجاب و قبول به منزله یک كلام واحد هستند كه با همدیگر ارتباط دارند و نوعی در 

 ها صادق است، اما اگر فاصلهبه اعتبار همین وحدت، عنوان عقد و بیع بر آن آمیختگی بین این دو هست، كه

ها صادق نیست و اگر این طولانی بین ایجاب و قبول پدید آید و یک كلام محسوب نشوند، عنوان عقد بیع بر آن

                                                           

 1سوره مباركه مائده، آيه . كنید وفا( قراردادها و) پیمانها به! ايدآورده ايمان كه كسانى اى .1

 572سوره مباركه بقره، آيه خداوند بیع را حلال كرده است.  .5
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 .1شوندها صادق نباشد مشمول ادله امضا و تائید شرعی بیع نمیعنوان بر آن

 مناقشه

اند مخدوش است زیرا عنوان معاقده و عقد بیع تا شیخ انصاری كه در توجیه كلام شهید اول ارائه فرمودهاستدلال 

صادق است و مشمول ادله  –هر چند فاصله زیاد شود  –زمانی كه فروشنده از قصد و انشاء خود اعراض نکرده 

 شود.امضا بیع می

 جواز تاخّر ایجاب از قبول 

ست كه لزومی ندارد ایجاب بر قبول مقدم باشد، بلکه اگر ایجاب بعد از قبول واقع شود یکی از احکام عقد این ا

در صورتی كه مشتری قبل از انشاء صیغة ایجاب توسط بایع، صیغة قبول بیع را انشاء كند، مانعی مانعی ندارد؛ زیرا 

ای كه در صدق عنوان عقد بر معامله از صدق عنوان عقد و بیع بر معامله او با بایع به وجود نخواهد آمد. با اثبات

ادلّة امضاء و اطلاق به  قبولاز  ایجابصیغة  اثبات جواز تاخیربرای توان آن قبول بر ایجاب مقدم گردیده، می

از ادله امضا شرع كه -زیرا این دو آیه شریفه  .استناد كرد« احلّ الله البيع» و «أفوا بالعقود»مشروعیت بیع مانند 

 شوند.چه را كه عناوین عقد و بیع بر آن صادق باشد، شامل میهر آن -هستند

 اعتبار تنجیر در عقد 

  عقد بیع ممکن است به یکی از صور زیر انشا شود:

  فروشم.الف( منجز باشد مانند اینکه بایع بگوید: این ماشین را به تو یک میلیون تومان می

بعتُک هذا الفرس اذا حلّ الهلال، یعنی »ند اینکه بایع بگوید: باشد، مان كه تحقق آن قطعیب( معلق بر امری معلوم 

  شود.. در این فرض حلول ماه امری است كه قطعاً محقق می«فروختنماگر ماه حلول كند این اسب را به تو می

 ولدٌ ذكربعتُك هذا الفرس اذا ولُِد لي »مانند اینکه بایع بگوید:  باشد كه تحقق آن مجهول باشد.ج( معلق بر امری 

. در این فرض تولد فرزند پسر مجهول «اگر فرزندی پسر برای من متولد شود، این اسب را به تو فروختمیعنی 

 است. 

بیع باید منجز باشد و اگر عقد معلق  های سه گانه، مشهور علما بلکه ادعای اجماع شده كه عقداز میان صورت

 اند: ر كردهباشد، بیع باطل است. برای این قول چهار دلیل ذك
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 استدلال صاحب جواهر

این است كه از زمانی كه عقد  «أفوا بالعقود»اند كه ظاهر از دلیل وجوب وفای به عقد یعنی فرموده 1صاحب جواهر

دانیم هر چند معلق بر امری محقق الحصول كه می –باشد، اما عقدی كه معلق باشد شود، واجب الوفا میمحقق می

به  ؛كه شرطی كه بر آن معلق است، تحقق پیدا كند وفای به آن هنگامی استزمانی  – شوددر آینده محقق می

شود كه میوفای به عقد لازم زمانی  «فروختنماگر ماه حلول كند این اسب را به تو می» عنوان مثال اگر بایع بگوید:

  .ماه حلول كند، در حالی كه عقد ساعاتی قبل از حلول ماه انشا شده است

به دلیل عدم حصول شرط، وفای به آن لازم و واجب نیست، بعد از از زمان انشا عقد  ین عقدهایی كهاین چن

گونه حصول شرط نیز دلیلی بر لزوم وفای به آن وجود نداشته و به عبارت دیگر این عقدها باطل هستند؛ زیرا همان

 همان زمان انجام عقد است.  كه گذشت مقتضای دلیل وجوب وفای به عقد،

 استدلال مرحوم نائینی

: عقد به صورت منجزّ میان مردم متعارف و متداول فرمایندمیمیرزای نائینی برای توجیه اعتبار منجز بودن عقد، 

باشد. از آنجا كه ادلّة شرعیه به مصادیق ها رایج میمیان حکّام و دولت و انشاء عقد به صورت معلق فقط در است،

شود كه: ادلّة امضاء و مشروعیت بیع، انصراف متعارف و معهود میان مردم، انصراف دارد این گونه نتیجه گرفته می

  2به عقد منجّز دارد.

 شکل قیاس منطقی این استدلال عبارت است از: 

  در بین عرف متداول است. ،فقط عقود منجزّصغری: 

 كبری: عقود متداول در عرف، مشمول اطلاق ادله شرعی امضا عقد هستند.

 نتیجه: فقط عقود منجزّ، مشمول اطلاق ادله شرعی امضا عقد هستند.

  

 

 

                                                           

 523، ص: 55جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج  .1

 113، ص: 1منیة الطالب في حاشیة المكاسب، ج.  5



 

   كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد    

 

 2کتاب بیع  ـ درس  (2) قد بیعشرایط ع

 

 

01 

 ترجمه

 مستندات شرایط عقد بیع 

 اعتبار ایجاب و قبول

 متقوّم بهما عرفاً و لايصدق علي الايجاب وحده. فلأنهّ، و اما اعتبار الايجاب و القبول في البيع -2

، بیع صدق است و بر ایجاب تنها دوپس به علت تقوم عرفی بیع به آن و اما معتبر بودن ایجاب و قبول در بیع،  -2

  كند.نمی

 کفایت لفظ غیر صریح در عقد بیع

و  -بعد ظهور اللفظ في البيع و صدق عنوانهفلأنهّ و امّا الاکتفاء بكل مبرز لهما و لو لم يكن لفظاً صريحاً،  -3

 .1«أحََلَّ الله الْبيَْعَ»يشمله إطلاق أدلّة الامضاء کقوله تعالى:  -المجاز أو الكناية لو کان الاستعمال بنحو

است  به این علتو اما اكتفا كردن به هر چیزی كه ابراز كننده ایجاب و قبول باشد هر چند لفظ صریح نباشد،  -3

ادله امضاء بیع  –هر چند استعمال از باب مجاز یا كنایه باشد  – بیعظهور لفظ در بیع و صدق عنوان از  كه بعد

 «.خداوند بیع را حلال كرد»شود، مثل قول خداوند: امل آن میش

 عدم جریان اصل عملی در مساله

على القدر المتيقّن، و مع الأصل اللفظي المذکور لا تصل النوبة إلى الأصل العملي المقتضي للاقتصار 

 لاستصحاب عدم ترتّب الأثر عند الايقاع بغيره.

استصحاب عدم  دلیل، به است كه مقتضی اكتفا به قدر متیقنه، نوبت به اصل عملی ذكر شدو با وجود اصل لفظی 

 رسد. نمی با لفظ غیر صریح هنگام ایجادب اثر یترت

 بیجواز انشاء عقد با الفاظ غلط، غیر ماضی و غیر عر

 فلإطلاق أدلّة الامضاء المتقدّمة.و اماّ الجواز بالملحون و غير الماضي أو العربي،  -4

 ة امضاء سابق است.اطلاق ادل دلیلو غیر ماضی یا غیر عربی، به  ا دلیل جواز بیع با لفظ غلطو ام -4
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 اشکال و جواب

مدفوعة بأنّ و آله حيث کان يعقد بها،  ه عليهو دعوى اعتبار العربية من باب وجوب التأسي بالنبيّ صلّى اللّ

 1«لقد کان لكم في رسول الله اُسوة حسنةٌ»التأسي به صلّى اللّه عليه و آله و ان کان واجباً لقوله تعالي 

 با به جهت این كهاز باب وجوب الگو گرفتن از نبی اكرم صلی الله علیه و آله و ادعای شرطیت عربی بودن صیغه 

د شود به این كه الگو گرفتن از نبی اكرم صلی الله علیه و آله و سلم هر چنكردند، دفع میاد میلفظ عربی آن را ایج

 واجب است. «به تحقیق برای شما در رسول الله اسوه حسنه است»به دلیل قول خداوند 

  قصد،بالفعل على النحو الذی کان يأتي به صلّى اللّه عليه و آله و بنفس ال الا ان المراد به الإتيان

 .است همان قصد ااند و بدادهرا انجام میای كه حضرت آن دادن كار به گونهمراد از آن انجام  الا این كه

فلا  ،و حيث نحتمل ان اجراءه صلّى اللّه عليه و آله العقد بالعربية کان بقصد اجراء العقد ببعض أساليبه و طرقه

 ق أدلةّ الامضاء بلا مقيّد.يمكن إثبات لزوم العربيه من خلال ذلك و يبقى إطلا

به قصد انجام عقد با دهیم اجرا كردن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم عقد را به عربی، چون احتمال می و

 اطلاق ادله امضاء بدون مقیدنیست. و  آن امکان اثبات لزوم عربی بودن از میانپس ها بوده، راهها و بعضی از روش

    ماند.باقی می

 ین ایجاب و قبولتطابق ب

 فلتوقّف صدق عنوان العقد و البيع و التجارة عن تراض على ذلك.و اما اعتبار المطابقة في المضمون،  -5

توقف صدق عنوان عقد و بیع و تجارت از روی  دلیلدر مضمون، به ایجاب و قبول و اما معتبر بودن مطابقت  -5

  است. بر آن طرفینرضایت 

 لموالات بین ایجاب و قبو

 باعتبارها. -2منهم الشهيد الأولّ في قواعده -فقد قال جماعة، و اماّ الموالاة -6

ها شهید اول در قواعدش كه از آن – اب و قبول پس به تحقیق جماعتی از علماءایجاما پشت سر هم بودن  -6

 اند.قائل به معتبر بودن آن شده –است 
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 استدلال شیخ انصاری

بأن الايجاب و القبول بمنزلة کلام واحد مرتبط بعضه ببعض، و مع الفاصل الطويل و وجهّ الشيخ الأعظم ذلك 

 1لا يصدق عنوان العقد.

خشی از آن به بخش كه ب ی استكلام واحد ةرا توجیه كرده به این كه ایجاب و قبول به منزل موالاتو شیخ اعظم 

  كند.با فاصله زیاد عنوان عقد صدق نمیو  دیگر مرتبط است

 اشکال

 و فيه: ان عنوان المعاقدة صادق ما دام الموجب لم يعرض عن إيجابه حتّى مع تخللّ الفصل الطويل.

حتی با  ،از ایجاب خود اعراض نکرده باشد بایعكه  زمانیتا  ،عنوان عقد بستن در آن به این كه: شوداشکال می و

 صادق است.  ،مدت زیاد فاصله شدن

 جواز تأخر ایجاب از قبول 

فلأنّ عنوان البيع و العقد صادق مع عدم التأخّر أيضا، و معه يتمسّك بإطلاق مّا عدم اعتبار تاخر القبول، و ا -7

 دليل إمضائهما.

با ، و وان بیع و عقد حتی با عدم تأخیر استعن و اما معتبر نبودن تأخیر قبول از ایجاب، به علت صادق بودن -7

  شود.تمسک میق دلیل امضاء بیع و عقد به اطلا این بیان

 منجز بودن عقد 

  2فهو المشهور، بل ادعي عليه الاجماع. ،و امّا اعتبار التنجيز و عدم صحةّ العقد مع التعليق -8

که بر آن ادعای اجماع قد در صورت تعلیق، پس آن مشهور بوده، بلع و اما معتبر بودن تنجیز و صحیح نبودن -8

  شده است.
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 استدلال صاحب جواهر

بان ظاهر دليل وجوب الوفاء بالعقد هو ترتّب وجوب الوفاء من حين تحققّه، فإذا لم  في الجواهرلّ عليه و استد

فلا دليل على ترتّب الأثر و وجوب  -لفرض التعليق -يشمله من حين تحقّقه و لم يجب الوفاء به من حين حدوثه

 1الوفاء بعد ذلك.

از زمان  بر عقد وجوب وفاءلیل وجوب وفاء به عقد، ترتیب د و در جواهر بر آن استدلال شده به این كه ظاهر

به خاطر فرض  –واجب نشد از زمان حدوث پس وقتی از زمان تحقق شامل آن نشد و وفاء به آن  .تحقق آن است

  ب اثر و وجوب وفاء بعد از تحقق هم وجود ندارد.یپس دلیلی بر ترت – تعلیق

 استدلال میرزای نائینی

بان العقود المتعارفة هي المنجزة، و المعلّقة ليست متداولة إلّا لدى الملوك »علي ذلك:  النائينيو استدل الشيخ 

 2و الدول أحياناً، و أدلّة الامضاء منصرفة إلى العقود المتعارفة.

ر ند مگمعلق متداول نیست عقود اند، وهمانا عقدهای متعارف عقود منجز»ائینی بر آن استدلال كرده است: و شیخ ن

  به عقود متعارف انصراف دارند. ،، و ادله امضاءها احیاناًنزد پادشاهان و دولت
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 چکیده

عقد در تحقق و قبول  ایجاب در نتیجهبیع یکی از مصادیق عقد است و قوام عقد به ایجاب و قبول است،  .1

 معتبر است. بیع 

، صدق عرفی بیع با استعمال الفاظ غیر صریح است كه در این در عقد صریحكفایت الفاظ غیر  دلیل .2

دلیل لفظی و تا این  شودشامل این بیع هم می كند،ها شارع بیع عرفی را امضا میای كه در آنصورت ادله

 .رسدنمید نوبت به اجرای اصل عملی در مقام باش

این است كه عقد بیع  استصحاباصل  مقتضایبیع با الفاظ غیر صریح،  اعتباردر فرض عدم دلیل لفظی بر  .3

 باشد.میبدون اثر و باطل  ،با الفاظ غیر صریح

این است كه با ظهور لفظ در معنای بیع  -هر چند غلط–دلیل كفایت ایجاب و قبول با ابراز آن به هر لفظی  .4

 شود.بر آن، اطلاق ادلة إمضاء بیع شامل آن می و صدق عنوان بیع

 باشد. اطلاق ادله امضاء بیع، دلیل جواز انشاء صیغه بیع با غیر عربی و غیر ماضی می .5

مقصود از وجوب تاسی به رسول اكرم صلی الله علیه و آله، انجام عمل با همان روش و قصدی است كه  .6

 داده است.ایشان انجام می

های آن بوده، مقصود حضرت از اجرای صیغه عقد به عربی، جریان آن از بعض شیوهبا این احتمال كه  .7

پذیر نبوده و اطلاق ادله امضاء بیع به اطلاق خود امکان« اسوه»اثبات اعتبار عربی بودن صیغه عقد، با قاعده 

 شود.باقی و شامل انشاء عقد با الفاظ غیر عربی، نیز می

وقف صدق عنوان عقد، بیع و تجارت با رضایت طرفین، بر تطابق مضمون دلیل اعتبار تطابق در مضمون، ت .8

 ایجاب و قبول است.

بنا به نظر مصنف در عقد بیع رعابت موالات بین ایجاب قبول شرط نیست در مقابل، گروهی از فقها مانند  .9

  .)ره( معتقدند كه رعایت موالات بین ایجاب و قبول معتبر است مرحوم شهید اول

واب شیخ انصاری كه موالات در صیغه ایجاب و قبول را شرط و فاصله زیاد بین آن دو را مصنف در ج .11

عنوان عقد  گوید: تا زمانی كه موجب از ایجاب خود اعراض نکرده،می است، مانع صدق عقد بر آن دانسته

 صادق است.  هر چند بین ایجاب و قبول فاصله زیادی باشد،

 نیز صادق ، زیرا عنوان بیع و عقد در صورت تأخیر ایجابقبول جایز استتاخیر انشاء ایجاب از انشاء  .11

 شود.است و با صدق این عناوین ادله امضا عقد و بیع شامل آن می
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 دلیل اعتبار منجز بودن عقد بیع، فتوای مشهور بلکه ادعای اجماع بر آن است.  .12

جوب وفاء به عقد، ترتب وجوب وفاء ظاهر دلیل واستدلال صاحب جواهر بر اعتبار منجز بودن عقد بیع:  .13

وفای به آن از زمان حدوث به خاطر تعلیق آن واجب نشد، دلیلی باشد و اگر بر عقد از زمان تحقق آن می

  بر ترتیب اثر و وجوب وفا بعد از آن وجود ندارد.

و عقد معلق بیع: عقود متداول در عرف عقود منجز بوده،  عقد منجز بودناعتبار استدلال شیخ نائینی بر  .14

دارد،  در نزد عرف است، و چون ادله امضاء انصراف به موارد متداول رایجها فقط نزد پادشاهان و دولت

 شود.نمیآن شامل غیر 
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 مقدمه

 داد و ستدمعاطات به معنای . باشدمی «معاطات»بشریت جامعه  مورد ابتلای مسائل یکی از

های داد و ستد . با توجه به این که غالباست ن انشاء صیغة ایجاب و قبول لفظیبدو طرفینی

در تمام شوؤن بشری  ةجامع مدعی ادارةفقه پویای شیعی نیز  و گیردانجام میاز همین راه  مردم

نماید. از سوی دیگر مبحث ، ضرورت بحث فقهی در خصوص معاطات دو چندان میباشدمی

 .پیرامون آن مطرح شده است اگونو نظریات گونراء فقهاء قرار گرفته معاطات در فقه معرکة آ

های گذشته در درس حاضر مساله معاطات مورد با توجه به اتمام شرائط عقد لفظی در درس

 گیرد. بررسی قرار می

ترین مباحث مطرح شده پیرامون معامله معاطاتی چه حکمی دارد؟ پاسخ به این سوال یکی از مهم

مصنف در این میان به   اند.ست که فقها نظرات گوناگونی را در خصوص آن ارائه کردهمعاطات ا

ارائه سه نظریه اکتفا کرده است. با توجه به این که مصنف در بین اقوال مایل به قول متاخرین از 

داخته تنها به استدلال فقها پیرامون این نظریه پر دانند،باشد که معاطات را مفید ملکیت میفقها می

 است. 

استناد شده است کیفیت دلالت « اوفوا بالعقود»برای اثبات مفید بودن معاطات برای ملکیت به آیه 

 آیه مذکور با احتمالات تفسیری موجود در آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.   

یت رسد که آیا ملکبعد از اثبات این که معاطات مفید ملکیت است نوبت به بررسی این مسئله می

 حاصل از معاطات لازم است؟ 

مصنف با پذیرش لزوم ملکیت حاصل از معاطات به دلیل بحث برانگیز این مسئله یعنی اصل 

، کند و در ادامه به دلائل مختلفی که برای اثبات این اصل ارائه گردیدهلزوم در عقود اشاره می

 پردازد. می

معاطات در عقود دیگر غیر از بیع، مباحث اعتبار تمامی شرایط عقد لفظی در معاطات و جریان 

 باشد. پایانی درس حاضر می

رسد. و از درس بعدی شرایط با ارائه مباحث مذکور، احکام و مسائل معاطات به پایان می

 متعاقدین مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. 
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 اهداف آموزشی

 اوین ذیل آگاهی پیدا کند: رود فراگیر بعد از مطالعه این درس، پیرامون عنانتظار می

 . اقوال سه گانه مهم و قابل توجه پیرامون تاثیر معامله معاطاتی1

 بر اثبات ملکیت حاصل از معاطات« اوفوا بالعقود». کیفیت دلالت آیه 2

 . دلیل لزوم ملکیت حاصل از بیع معاطاتی3

 . ادله اثبات اصل لزوم در عقود 4

 معاطات . دلیل اعتبار شرایط عقد لفظی در5

 . دلیل جریان معاطات در سایر معاملات و استثنائات آن6
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 متن عربی

 [اطاة. و الملك الحاصل بها لازم...و لا يعتبر اللفظ في تحقّق البيع و تكفي المع]

و قد نقل الشيخ الأعظم قدّس سرّه ستةّ أقوال فيها، أهمّها: و امّا المعاطاة، فقد وقعت مورداً للاختلاف؛  -9

  1ادتها الملك اللّازم، و إفادتها الملك الجائز، و إفادتها لإباحة التصرّف لا غير.إف

  و المختار لدى المتأخّرين إفادتها الملك كالعقد اللفظي لعدة وجوه:

يّة، و المراد من حليةّ البيع امّا الحليةّ الوضع بتقريب ان، 2«أَحَلَّ الله الْبيَْعَ»التمسّك بإطلاق قوله تعالى: منها 

 بذلك يثبت المطلوب، لأنّها عبارة عن النفوذ و الامضاء،

أو الحلية التكليفية، و بذلك يثبت المطلوب أيضا، لأنّ الحل التكليفي ليس منسوبا إلى نفس البيع نفسه لعدم 

جميع احتمال حرمته تكليفا ليدفع بإثبات جوازه، بل هو منسوب إلى التصرّفات المترتّبة عليه، و لازم إباحة 

  3التصرّفات المترتّبة عليه صحّته و إفادته للملك.

و اذا ثبت بالآية الكريمة افادة البيع للمليكة، فيتمسك باطلاقها، لتعميم ذلك المعاطاة بعد ما كانت مصداقاً من 

 مصاديق البيع. 

التي يمكن  -هفي كل عقد يشك في لزومه و جواز -لأصالة اللزومو امّا ان الملك الحاصل بها لازم ف -11

  الاستدلال عليها بعدّة وجوه من قبيل:

، فان المعاطاة عقد غايته هي عقد فعلي لا قولي؛ و الوفاء 4«أوَْفُوا باِلْعُقُودِ»التمسّك باطلاق قوله تعالى:  -أ

 بالعقد عبارة اخری عن اتمامه و عدم نقضه، فيثبت وجوب الوفاء بالمعاطاة و عدم جواز نقضها. 

المعاطاة اذا كانت تتضمن اللزوم فالوفاء بعقدها يقتضي لزومها، و اذا كانت تتضمن الجواز فالوفاء  لايقال: ان

 بعقدها يقتضي جوازها، و معه فلايمكن ان يستفاد من وجوب الوفاء بها لزومها. 

 فانه يقال: اللزوم و الجواز حكمان طارئان علي العقد و ليسا جزءاً منه. 
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فإنّ الفسخ و  1«.لا تَأْكُلُوا أمَْوالَكمُْ بيَْنَكمُْ بِالْباطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»ى: التمسّك بقوله تعال -ب

« أكل المال بالباطل»تملك المال و أخذه من مالكه السابق بدون رضاه ليس تجارة عن تراض فيدخل تحت 

  المنهي عنه.

، فانّ الفسخ و تملك المال و 8«مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفسه لا يحل دم امرئ»التمسّك بالحديث النبوی:  -ج

  أخذه من مالكه السابق بدون رضاه، ليس بحلال بمقتضى الحديث.

  3هكذا قرّب الشيخ الاعظم الاستدلال بالاية الكريمة و الحديث الشريف.

  احبه.التمسّك باستصحاب بقاء الملك و عدم زواله بفسخ أحد الطرفين بدون رضا ص -د

فلأنهّ بعد ما كانت مصداقا عرفاً للعقد و امّا انهّ يعتبر في المعاطاة كلّ ما يعتبر في العقد اللفظي من شروط،  -11

  و البيع يثبت لها كلّ ما ثبت لهما تمسّكا بالإطلاق.

  و منه يتّضح الوجه في ثبوت الخيارات فيها.

بعد ما كانت مصداقاً حقيقيّاً لكلّ فرد من أفراد المعاملات فلأنهّ ، و امّا جريانها في جميع المعاملات -12

  فيشملها إطلاق دليل إمضاء تلك المعاملة و أحكامها.

فللدليل الخاصّ الدال على اعتبار اللفظ في كل واحد منها حسبما يأتي في ، و امّا وجه استثناء ما ذكر -13

 محلهّ ان شاء اللهّ تعالى.
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 معاطات  

طات اكثر داد و ستدهاي امروزي است كه متعاقدين بدون استعمال الفاظ عقد، ثمن و مثمن را مبادله مراد از معا

 كند.دهد و از او پول را به عنوان عوض دريافت ميكنند به عنوان مثال فروشنده نان را به مشتري ميمي

 اقوال علما

يخ انصاري شش قول درباره اثر عقد معاطاتي كه معاطات مفيد ملكيت باشد يا نه، اختلاف وجود دارد. شدر اين

 باشد:ها سه قول ميترين آن، كه مهم1اندذكر فرموده

 )ملکیت لازمه(قول اول 

مانند بيع لفظي مفيد ملكيت معاطات اند در نزد متاخرين كه اين قول را پذيرفته؛ 2معاطات مفيد ملكيت لازمه است

ها از خيارات معامله استفاده كه يكي از آناند معامله را فسخ كند مگر اينتوهيچ يك از متبايعين نميلذا ، استلازم 

 است. متأخرين معتقدند كه معاطات مانند بيع لفظي مفيد ملكيت. كند

 )اباحه تصرف( قول دوم

فهمد كه مشتري راضي ؛ اين دسته معتقدند بيع معاطاتي مفيد آن است كه بايع مي3معاطات مفيد اباحه تصرف است

در مثمن است، يكي از وي برد بايع نيز راضي به تصرف است و بر عكس مشتري پي ميوي در ثمن ه تصرف ب

ثمرات اباحه تصرف اين است كه هر كدام از متبايعين در صورتي كه هنوز عين مال خود نزد ديگري باقي باشد، 

 مي تواند معامله را فسخ كند.

 )ملکیت جائزه( قول سوم

لك است، منتها ملك جايز م معاطات مفيد طبق اين قول .4كه معاطات مفيد ملكيت جايزه است برخي نيز معتقدند 

يكي از بايع يا مشتري در عوضين يا تلف از قبيل تصرف  هنگامي كه يكي از ملزمات معاطاتنه لازم، و  و متزلزل

                                                           

 ؛ انتشارات مجمع الفكر الاسلامي37؛ص  3مكاسب، شيخ انصاري مرتضي، ج .1

 7، ص: 11(، جچاپ جديدتذكرة الفقهاء )  .8

 نام برد. 142، ص 3سالك، ج به عنوان مثال مي توان از مرحوم شهيد ثاني در م  .3
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 است.جايز  يتملك ،معاطاتلازم شدن و از حين  شود، پس قبل ازمي زمتبديل به لا يكي از عوضين محقق شود،

 مفید ملک بودن معاطات دلیل

 اطلاق آیه )احل الله البیع(

  است. «أحل الله البيع»اطلاق آيه ملكيت  بودن معاطات برايمتأخرين، براي اثبات مفيد  اولين دليل

 تفسیری )احلّ(  احتمالات

ه ضروري است تقريب استدلال بر مطلوب در آيه شريفه چيست، دو احتمال بيان شده ك «أحل»در اين كه مراد از 

 طبق هر دو احتمال مورد بررسي قرار بگيرد.

 حليت وضعيه  الف:

خداوند  طبق آن عبارت است از اين كهآيه شريفه  معنايحكم وضعي اراده شده است و  «أحل»از  احتمالطبق اين 

 رار داده و آن را امضا كرده است. بيع را نافذ ق

  استدلالکیفیت 

تمام است؛ زيرا معناي امضاي بيع مترتب  مفيد بودن معاطات براي ملكيتاثبات ين فرض استدلال به آيه براي در ا

شود مياي كه بيع را نافذ شمرده معاطات يكي از مصاديق بيع است پس مشمول ادلهچون است و  آنكردن آثار بر 

  شود.ترين اثر بيع يعني ملكيت بر معاطات نيز مترتب ميو مهم

 ب: حليت تکليفيه

خداوند  طبق آن عبارت است از اين كهآيه شريفه  معنايحكم تكليفي اراده شده است و  «أحل»طبق اين احتمال از 

 حلال قرار داده است.  و تجارت را بيع

  استدلالکیفیت 

اد از حلال تكليفي تمام است؛ زيرا مر اثبات ترتب ملكيت بر معامله معاطاتياستدلال به آيه براي  نيز در اين فرض

شود تا خداوند با اين آيه بودن بيع، حلال بودن خود بيع نيست چون احتمال حرمت تكليفي خود بيع داده نمي

بلكه مراد از حليت تكليفي بيع، حليت تصرفات مترتب بر بيع است، زيرا قبل از  ،شريفه اين احتمال را دفع بكند

يفي داشت ولي شارع با اين بيان كه بيع حلال است، همه تصرفات بيع هر گونه تصرف در مال ديگري حرمت تكل
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حصول ملكيت براي و را جايز و حلال شمرده و ثمره جعل حليت تكليفي براي اين همه تصرفات، صحت معامله 

طرفين معامله، نسبت به مال ديگري است چون بدون مالك بودن هر طرف، اين تصرفات نبايد مجاز شمرده 

   شد.مي

تصرفات مترتب بر اي كه چه قبلاً بيان شد معاطات يكي از مصاديق بيع است پس مشمول ادله رف ديگر چناناز ط

 شود.بر معاطات نيز مترتب مي اين اثرو شود مي ،شمرده حلالبيع را 

 ادله لزوم ملکیت حاصل از معاطات

ت كه در ادامه، اصل مذكور و براي اثبات لازم بودن ملكيت حاصل از معاطات به اصل لزوم تمسك شده اس

 مستندات آن ارائه خواهد شد. 

 لزوم اصل

در عقود است. معناى اين قاعده به طور اجمال اين است كه اصل در كليۀ عقود، « اصل لزوم»قواعد فقهى،  يكي از

لايحل »ديث نبوي ح آيه تجارت، ،«اوفوا بالعقود»براي اثبات اين اصل به ادله چهارگانه اطلاق  لازم بودن آنهاست.

و استصحاب استناد شده است. در ادامه كيفيت استدلال به ادله مذكور مورد « دم امريءٍ مسلم و لا ماله الا بطيبة نفسه

 بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.

 مستندات اصل لزوم

 «اوفوا بالعقود». آیه شریفه 1

در مورد اصل لزوم در عقود به آن استناد شده است.  اولين دليلي است كه براي اثبات 1«اوفوا بالعقود»آيه شريفه 

بايد گفت منظور از آن اجراى عقد يا به عبارت ديگر قيام كه در اين آيه به آن اشاره شده است وفاى به عقد معناي 

به مدلول عقد است. اگر عقد تمليكى باشد، اجراى مدلول آن، مترتب ساختن اثر حاصل از عقد است. براى مثال، 

عقد تمليكى بيع، انتقال مبيع به مشترى است. در اين جريان اگر بايع وفاى به عهد كند، يعنى مبيع را ملك اثر 

مشترى بداند و آن را به او تسليم كند، مشترى هم بايد ثمن را ملك بايع بداند و آن را به او تسليم كند و به علاوه 

اموال انتقال داده شده مجاز و تصرفات خود را غير مجاز هر يك از طرفين از حين عقد بايد تصرفات ديگرى را در 

رابطه زوجيت است و با انعقاد عقد، زوج و زوجه بايد   بداند و اگر عقد مانند عقد نكاح، عهدى باشد، اثرش ايجاد
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 اقدام به انجام دادن لوازم زوجيتّ كنند.

صيغۀ امر حقيقت در وجوب است، آيه مزبور بر  حال با توجه به معناى عقد و وفا، و نظريۀ مختار در اصول فقه كه

كند. به عبارت ديگر، طرفين عقد نسبت به ترتيب آثار لزوم اجراى مدلول عقد و مترتب ساختن آثار آن دلالت مى

عهد، ملزم و متعهدند و حق فسخ و بر هم زدن آن را ندارند و اين همان لزوم عقد است؛ زيرا معناى لزوم اين 

تواند به مدلول عقد عمل نكند و با توجه به اينكه فسخ، به هم زدن معامله و عدم اجراى مدلول است كه كسى نمى

 آن است، كسى كه ملزم به وفاى عقد است در فسخ عقد مجاز نيست.

بنابر آنچه گفتيم مدلول آيۀ شريفه اين است كه كليۀ عقود واجب الوفا و لازم هستند، مگر آنكه دليلى خاص بر 

 اقامه شود كه در اين صورت، آن دليل مخصص عموم آيه است.  جواز عقدى

 اشکال

به آن اقتضاي لزوم و اگر متضمن جواز باشد، وفاي به آن اقتضاي جواز  وفاياگر معاطات متضمن لزوم باشد، 

لزوم يا جواز به عبارت ديگر آيه دلالتي بر امكان اثبات لزوم آن وجود ندارد. « اوفوا بالعقود»دارد، در نتيجه از آيه 

 دهند، ملتزم و متعهد باشند. كند كه به مقتضاي عقودي كه انجام ميمكلفين را مأمور ميعقود ندارد بلكه 

 جواب

باشند، و عقد در خارج متضمن لازم يا جائز بودن عقد، دو حكمي هستند كه عارض بر عقد بوده و نيازمند دليل مي

آن را شامل « اوفوا بالعقود»اطلاق  آيد،ات از مصاديق عقد بيع به شمار ميباشد. و چون معاطدو نميكدام از آنهيچ

 شود. و از وجوب مستفاد از آيه، لازم بودن معاطات ثابت مي شود،مي

داد و ستد خارجي است و از آن لزوم يا جواز معامله استفاده  افتد،به عبارت ديگر آنچه در خارج اتفاق مي

لازم بودن يا جائز بودن آن اثبات شود. با توجه به همين مطلب در  تمسك به دليل ديگري، شود. بلكه بايد بانمي

 خصوص معاطات نيز با تمسك به اطلاق ادلّۀ امضاء بيع، حكم به لازم بودن آن گرديد.  

 «حرمت اکل مال به باطل»آیه  .2

نيز استناد شده است.  1«نْكُمْمِ تَراضٍ عَنْ ارَةًتجِ تَكُونَ أَنْ إلِّا باطِلِبِالْ بَينَْكُمْ أَمْوالَكُمْ تأَْكُلُوا لا» ۀبراى اصل لزوم به آي

رجوع هر يك از طرفين و اخذ  الكيت،در توجيه استناد به صدر آيه بايد گفت: پس از انجام يافتن عقد و انتقال م
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همچنين به . ثر نخواهد بوداموال بدون رضايت مالك، از مصاديق اكل مال به باطل است و بنابراين، فسخ عقد مؤ

ترديد اقدام به فسخ از شده است و بى شناختهموجب ذيل آيه، اكل اموال حاصل از تجارت مبتنى بر تراضى معتبر 

 .جانب احد طرفين از مصاديق تجارت همراه با تراضى نيست

معامله معاطاتي طرفين مالك كالا زيرا بعد از وقوع  هره برد،توان براي اثبات اصالت لزوم در معاطات باز اين آيه مي

بعد از معامله قصد فسخ آن و پس گرفتن كالاي سابق خود را بدون رضايت ديگري  ،هاشوند و اگر يكي از آنمي

( نيست و از حكم به بطلان تجارة عن تراض)داشته باشد، يقيناً اين فعل او مصداق تجارت همراه با رضايت طرفين 

   .شودمي عدم جواز تصرفات مالكانه در ملك غيرداخل در عموم  تصرف، استثنا نشده است پس

 مثال
فروشد. حال اگر بعد از عقد معاطات زيد معامله را فسخ و كتابي زيد كتاب خود را به صورت معاطاتي به عمرو مي

از بدون رضايت عمرو تملك و تصرف كند، عمل او  را كه به عمرو فروخته، و عمرو مالك آن گرديده است،

نتيجه اين كه ملكيت حاصل از  شود.مصاديق تجارت با رضايت طرفين نبوده و اكل مال به باطل محسوب مي

 معاطات، لازم و طرفين حقّ فسخ آن را ندارند. 

 «رئ مسلم و لا ماله إلا بطيبه نفسهلا یحل دم ام»حدیث نبوی . 3

و اينكه متعلق عدم حلّيت در  1« ماله الّا بطيبة نفسهمسلم و لا امرئلا يحلّ دم »با توجه به عموم حديث شريف نبوى 

كند؛ بنابراين اگر شخصى به موجب بيع، مالك آن ذكر نشده، دلالت بر منع هرگونه تصرف در اموال ديگران مى

يا  -تواند بدون رضايت مشترى آن را تملك كندو مالك قبلى نمى -كالايى شود و ترديد كنيم كه عقد لازم است

گوييم فسخ معامله و تملك مال غير، به استناد اين روايت مى -تواند آن را تملك كندو مالك قبلى مى -تجايز اس

دون نوعى تصرف است و چون تصرف در مال ديگران نياز به رضايت قبلى دارد، اقدام به فسخ توسط مالك قبلى ب

آنكه دليل خاصى بر خلاف آن اقامه  عقد لازم است و فسخ آن جايز نيست؛ مگر ،اثر است. پس در تمام موارد

 شود. 

براي اثبات لزوم ملكيت مستفاد از معاطات به آيۀ شريفه و حديث نبوي با همين بيان استدلال  شيخ انصاريمرحوم 

  اند.نموده
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 استصحاب. 4

س از پتقريب استدلال از راه تمسك به استصحاب براي اثبات لزوم ملكيت حاصل از معاطات به اين بيان است: 

آنكه عقدى ميان طرفين منعقد شد، چنانچه در امكان انحلال يا عدم امكان انحلال آن و به عبارت ديگر در جواز و 

اقامه نشود، بقا و استمرار رابطه منعقد شده استصحاب  براي انحلال آن كه دليلى تا زماني ،شودلزومش ترديد 

دم اثر فسخ يكي از طرفين بدون رضايت طرف ديگر و عديگر مقتضاى استصحاب، حكم به عبارت خواهد شد. به 

 است. در نتيجه، لزوم بيع معاطاتي

 دلیل اعتبار شروط عقد لفظی در معاطات

 بيع لفظي مثل شروط عقد،تمام شرائط آيد، از آنجا كه معاطات از نظر عرفي از مصاديق عقد و بيع به شمار مي

به عبارت ديگر اطلاق ادلّۀ شروط عقد، شامل نيز معتبر است.  يمعاطاتبيع در  شروط متعاقدين و شروط عوضين

با هر دليلي كه شروطي در بيع لفظي معتبر دانسته شد، با همان دليل در اين مصداق از عقد و شود و معاطات نيز مي

كه با  شوند؛ از جمله شرائطي كه در بيع لفظي معتبر است ثبوت خيارات استز همان شروط معتبر شمرده ميبيع ني

 شود. خيارات در معاطات نيز ثابت مي تمسك به اطلاق دليل آن،

 دلیل جریان معاطات در همه معاملات 

دليل جريان معاطات در تمامي معاملات اين است كه هر عقد معاطاتي يكي از افراد و مصاديق حقيقي آن معامله به 

اجاره و هبۀ معاطاتي يكي از افراد حقيقي هبه  رود. براي مثال اجاره معاطاتي يكي از مصاديق عقدشمار مي

 باشد. مي

شامل مشروعيت آن به صورت معاطاتي نيز شده و احكام عقد لفظي آن  اي،در نتيجه اطلاق دليل امضاء هر معامله

 شود. در عقد معاطاتي آن نيز جاري مي معامله،

 تذکر

شاء صيغۀ لفظي اعتبار شده، معاطات جريان ندارد. به ان در عقود و ايقاعاتي كه در تحقق آن از جانب شريعت،

 همين دليل از جريان معاطات در معاملات مواردي مانند نكاح، طلاق، نذر و يمين استثناء شده است.
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 ترجمه

 معاطات

 و قد نقل الشيخ الأعظم قدّس سرّه ستةّ أقوال فيها، أهمّها:و امّا المعاطاة، فقد وقعت مورداً للاختلاف؛  -9

 1إفادتها الملك اللّازم، و إفادتها الملك الجائز، و إفادتها لإباحة التصرّف لا غير.

سره شش قول در آن نقل كرده  اختلاف واقع شده؛ و شيخ اعظم قدس، پس به تحقيق مورد و اما معاطات -9

نه چيز اباحه تصرف را و  آن ملك جايز را، و افاده آن ةملك لازم را، و افاد ها: افادة معاطاتم ترين آناست، مه

  ديگر.

 ادله مفید ملکیت بودن معاطات

  و المختار لدى المتأخّرين إفادتها الملك كالعقد اللفظي لعدة وجوه:

 چند وجه: دليل به ،است ملك را مثل عقد لفظي اند افاده معاطاتختيار كردهخرين او آن چه متأ

 «احل الله البیع»اطلاق 

 2«أحَلََّ الله الْبيَْعَ»له تعالى: التمسّك بإطلاق قومنها 

 .«خداوند بيع را حلال كرد»تمسك به اطلاق قول خداوند است: ها جمله آن از

 احتمالات تفسیر آیه

 حليت وضعی

 المراد من حليةّ البيع امّا الحليةّ الوضعيّة، و بذلك يثبت المطلوب، لأنّها عبارة عن النفوذ و الامضاء،  بتقريب ان

شود، زيرا ثابت مي به وسيله آن مطلوب كهيان كه مراد از حلال بودن بيع، يا حلال بودن وضعي است، به اين ب

 .حلال بودن وضعي عبارت از نفوذ و امضاء است

 حليت تکليفی

أو الحلية التكليفية، و بذلك يثبت المطلوب أيضا، لأنّ الحل التكليفي ليس منسوبا إلى نفس البيع نفسه لعدم 

 مته تكليفا ليدفع بإثبات جوازه، بل هو منسوب إلى التصرّفات المترتّبة عليه، احتمال حر

حلال بودن تكليفي به خود بيع زيرا شود، ه وسيله آن هم باز مطلوب ثابت مييا حلال بودن تكليفي است، و ب

بلكه به تصرفات  با اثبات جوازش دفع شود،  كه شود،زيرا حرمت تكليفي آن احتمال داده نمينسبت داده نشده، 
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 د.شومترتب بر آن نسبت داده مي

 1و لازم إباحة جميع التصرّفات المترتّبة عليه صحّته و إفادته للملك.

 آن است.ملكيت يح بودن آن و افاده ، صحو لازمه مباح بودن همه تصرفات مترتب بر آن

يم ذلك المعاطاة بعد ما كانت مصداقاً من و اذا ثبت بالآية الكريمة افادة البيع للمليكة، فيتمسك باطلاقها، لتعم

 مصاديق البيع. 

معاطات  آن نسبت به شمول دليلاستفاده ملكيت از بيع ثابت شد، پس به اطلاق آن، به  ،و وقتي با آيه كريمه

  يكي از مصاديق بيع شد.معاطات شود، بعد از اين كه تمسك مي

 دلیل لازم بودن ملکیت حاصل از معاطات 

 اصل لزوم

التي يمكن  -في كل عقد يشك في لزومه و جوازه -لأصالة اللزومو امّا ان الملك الحاصل بها لازم ف -11

 الاستدلال عليها بعدّة وجوه من قبيل:

عقدي كه در لزوم و در هر  –است  لازم بودن ملكيت حاصل شده توسط معاطات، به دليل اصل لزوم و اما -11

 به چند وجه استدلال كرد از قبيل:  بر آنكه ممكن است  –شود جواز آن شك مي

 مستندات اصل لزوم

 «اوفوا بالعقود». اطلاق 1

، فان المعاطاة عقد غايته هي عقد فعلي لا قولي؛ و الوفاء 2«أوَْفُوا باِلْعُقُودِ»التمسّك باطلاق قوله تعالى:  -أ

 ة و عدم جواز نقضها. بالعقد عبارة اخری عن اتمامه و عدم نقضه، فيثبت وجوب الوفاء بالمعاطا

عقد فعلي  ، پس به تحقيق معاطات عقد است، در نهايت«به عقدها وفا كنيد»ك به اطلاق قول خداوند: تمس -أ

و عدم جواز  وجوب وفاء به معاطات ، پساست اتمام و عدم نقض آن ي؛ و وفاي به عقد به معناياست نه قول

 .شودثابت مي نقض آن
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 اشکال
ة اذا كانت تتضمن اللزوم فالوفاء بعقدها يقتضي لزومها، و اذا كانت تتضمن الجواز فالوفاء لايقال: ان المعاطا

 بعقدها يقتضي جوازها، و معه فلايمكن ان يستفاد من وجوب الوفاء بها لزومها. 

، و وقتي دارد را به عقد آن اقتضاء لزوم معاطاتلزوم باشد پس وفاء  متضمنوقتي  گفته نشود: همانا معاطات

، و با اين بيان ممكن نيست از وجوب وفاء به دارد را متضمن جواز باشد پس وفاء به عقد آن اقتضاء جواز معاطات

 آن، لزوم آن را استفاده كرد.

 جواب
 فانه يقال: اللزوم و الجواز حكمان طارئان علي العقد و ليسا جزءاً منه. 

 شوند و جزء عقد نيستند.رض مياند كه بر عقد عااز دو حكمشود: لزوم و جوچون گفته مي

 . آیه تجارت2

فإنّ الفسخ و  1«.لا تَأْكُلُوا أمَْوالَكمُْ بيَْنَكمُْ بِالْباطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»التمسّك بقوله تعالى:  -ب

« الباطلأكل المال ب»تملك المال و أخذه من مالكه السابق بدون رضاه ليس تجارة عن تراض فيدخل تحت 

 المنهي عنه.

ديگر به باطل نخوريد مگر اين كه تجارتي از روي رضايت يكاموال خود را بين »تمسك به قول خداوند:  -ب

بدون رضايت او تجارت از روي  شدن مال و گرفتن آن از مالك سابقپس همانا فسخ و مالك «. باشد طرفين

  كه از آن نهي شده است.« اطلخوردن مال به ب»شود در طرفين نيست پس داخل ميرضايت 

 ...«لایحل دم ». حدیث نبوی 3

، فانّ الفسخ و تملك المال و 8«لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفسه»التمسّك بالحديث النبوی:  -ج

 أخذه من مالكه السابق بدون رضاه، ليس بحلال بمقتضى الحديث.

پس فسخ و « حلال نيستيست و مال مسلمان بدون رضايت او مسلمان حلال ن خون»تمسك به حديث نبوي:  -ج

 مالك شدن مال و گرفتن آن از مالك سابقش بدون رضايت او به مقتضاي حديث حلال نيست.
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 1هكذا قرّب الشيخ الاعظم الاستدلال بالاية الكريمة و الحديث الشريف.

  كرده است. تقريب استدلال به آيه كريمه و حديث شريف را اين گونه )ره( شيخ انصاري

 . استصحاب4

 التمسّك باستصحاب بقاء الملك و عدم زواله بفسخ أحد الطرفين بدون رضا صاحبه. -د

  تمسك به استصحاب باقي بودن ملك و زائل نشدن آن با فسخ يكي از طرفين بدون رضايت طرف ديگر. -د

 دلیل اعتبار شروط عقد لفظی در معاطات

 المعاطاة كلّ ما يعتبر في العقد اللفظي من شروط، و اماّ انّه يعتبر في  -11

  در عقد لفظي معتبر است؛ هاچه از شرطآن  هر در معاطاتو اما اين كه معتبر است  -11

  فلأنّه بعد ما كانت مصداقا عرفاً للعقد و البيع يثبت لها كلّ ما ثبت لهما تمسّكا بالإطلاق.

تمسك به اطلاق ثابت  بامصداق عرفي براي عقد و بيع شد،  طاتدليل است كه بعد از اين كه معاپس به اين 

 شود بر آن تمام آن چه بر بيع و عقد ثابت است.مي

 و منه يتّضح الوجه في ثبوت الخيارات فيها.

 شود.روشن مي اين مطلب وجه در ثابت شدن خيارات در معاطاتو از 

 دلیل جریان معاطات در همه معاملات 

فلأنهّ بعد ما كانت مصداقاً حقيقيّاً لكلّ فرد من أفراد المعاملات ، في جميع المعاملات و امّا جريانها -12

 فيشملها إطلاق دليل إمضاء تلك المعاملة و أحكامها.

مصداق حقيقي  معاطات است كه بعد از اين كه دليلدر تمام معاملات، پس به اين  و اما جاري شدن معاطات -11

 شود.آن معامله و احكام آن شامل معاطات هم ميملات شد، پس اطلاق دليل امضاء د معاافراز افرد  اي هربر

 تبصره

فللدليل الخاصّ الدال على اعتبار اللفظ في كل واحد منها حسبما يأتي في ، و امّا وجه استثناء ما ذكر -13

 محلهّ ان شاء اللهّ تعالى.

ر معتبر بودن لفظ در هر ل خاصي است كه دلالت دارد بو اما وجه استثناء شدن آن چه ذكر شد، به خاطر دلي -11

  آيد ان شاءالله تعالي.ها به حسب آن چه در محل خود مييك از آن
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 چکیده

ترين اقوالي كه شيخ انصاري حكم معامله معاطات در بين فقها، محل بحث و اختلاف نظر است. مهم .1

 اند، سه قول است:درباره اثر عقد معاطاتي ذكر فرموده

 الف: ملكيت لازم          

 ب: ملكيت جايز          

 ج: اباحه تصرف          

 متأخرين معتقدند كه معاطات مانند بيع لفظي مفيد ملكيت است. .1

 يكي از ادله متاخرين براي اثبات مفيد بودن معاطات براي ملكيت است.« أحل الله البيع»اطلاق آيه شريفه  .1

با هر دو احتمال وضعي يا تكليفي بودن معناي حليت بر مفيد بودن معاطات « أحل الله البيع»دلالت آيه  .4

 .براي ملكيت تمام است

 براي اثبات لزوم ملكيت حاصل از معاطات به اصال لزوم در عقود استناد شده است.   .5

 ذكر كرده است: اصل لزوممصنف چهار وجه براي اثبات  .6

 .«داوفوا بالعقو»»: تمسك به اطلاق آيه شريفهالف. 

 «لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض»تمسك به آيه شريفه: ب. 

 «.لا يحل دم امريء مسلم و لا ماله الا بطيبة نفسه»تمسك به حديث نبوي: ج. 

 تمسك به استصحاب باقي بودن ملك و زائل نشدن آن با فسخ يكي از متعاقدين بدون رضايت ديگري.د. 

هاي عقد لفظي در معاطات، مصداق عقد و بيع بودن معاطات نزد عرف است، پس با شرط دليل اعتبار .7

باشد. از اين بيان ثابت هم معتبر مي تمسك به اطلاق دليل بيع، هر چه كه در بيع معتبر باشد در معاطات

شود.بودن خيار در معاطات هم روشن مي

باشد لذا با تمسك به اطلاق ادلّۀ شرائط و احكام معاطات از ديدگاه عرف يكي از مصاديق عقد و بيع مي .8

شود.  بيع همان شرائط و احكام براي معاطات نيز ثابت مي

ها دليل جاري نشدن معاطات در مثل نكاح و طلاق و نذر و قسم، وجود دليل خاص بر اعتبار لفظ در آن .9

 است.

 



 

   كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد    

 

 3کتاب بیع  ـ درس  فهرست

 

 

08 

 معاطات

 3 ........................................................................................................................................... مقدمه

 4 ............................................................................................................................... یآموزش اهداف

 5 ...................................................................................................................................... یعرب متن

 7 ......................................................................................................................................... معاطات

 33 ........................................................................................................................................ ترجمه

 33 ....................................................................................................................................... معاطات

 37 ........................................................................................................................................ دهیچک

 

 



 
 

 تعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدكليه حقوق اين اثر م

 
 

 

 

 فقه

  فـی تمهیدیه دروس

 الاستدلالـی الفقه
 شیخ باقر الایروانیلل

 کتاب البیع

 (2)سطح  

 4  درس
(1)  متعاقدینشرایط 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 شناسنامه درس

 

 فقه: موضوع کلی 

   :نشر هاجر، الاستدلالـی الفقه فـی تمهیدیه دروس، باقر الایروانیشیخ المنبع درس 

 :(1) دینمتعاقشرایط  مبحث 

  :4شماره درس 

  :2سطحمقطع تحصیلی  

  :محمد حسن خادمیآموزشیار  

 :ناظر تولید 

 محمد جواد حججی: ی و بازنویسیارزیاب 

 :ویراستار 

 آرا:صفحه 

   :22 زمستاندوم، نوبت تولید 
 

 

 

 

 

 



 

   باشد كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي    

 

 4کتاب بیع  ـ درس  (1شرایط متعاقدین )

 

 

3 

 مقدمه

به بیان شرائط متعاقدین بررسی شرائط مربوط به عقد بیع نوبت در ادامه مباحث کتاب بیع، بعد از 

 رسد. می

متعاقدین باید عاقل، بالغ و دارای ملکیت تصرف در مال خود باشند و عقد بیع را با قصد و 

که در مباحث پیش رو  باشد،اختیار خود انجام دهند. موارد مذکور شرائط کلیّ متعاقدین می

 طرح و ادلّة آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.   

که بایع ملکیت تصرف در مبیع را نداشته، و مال دیگران را بدون این که از جانب در صورتی 

 خواهد بود. « فضولی»ایشان ماذون بوده باشد بفروشد، بیع انجام شده 

ترین مباحث قابل بررسی پیرامون بیع است. دربارة بیع فضولی در بین بیع فضولی یکی از مهم

قائل به  میان برخی در صورتی که مالک آن را اجازه بدهد، فقها آراء متعددی وجود دارد. در این

 اند. و البته در این که اجازة مالک ناقل ملکیت یا کاشف از ملکیت مشتری است،صحت آن شده

 باشد که در جای خود خواهد آمد. بحث برانگیزی می مسئله

حث قرار خواهد گرفت، و به تفصیل مورد ب در درس حاضر بلوغ به عنوان اولین شرط متعاقدین،

برای اثبات اعتبار آن سخن به میان و صحیحه ابی حسین خادم حدیث رفع قلم  ،1از آیة استیناس

 خواهد آمد. 

وسیله  به عنوان صبیدرباره متعاقدین یک استثناء دارد و آن در مواردی است که شرطیت بلوغ 

نیز مورد  مستند این استثناءار بگیرد. اجرای عقد از جانب یکی از طرفین یا هر دو طرف معامله قر

 بررسی قرار خواهد گرفت.

که در درس اند سه شرط لازم دیگری هستند که برای متعاقدین اعتبار شده قصد، عقل و اختیار،

 نماید، بحث خواهد شد. بعدی از دلائلی که شرطیت این سه را ثابت می

                                                           

در اصطلاح فقها با عنوان آية ابتلاء يا آية  «حتَّى إِذا بَلغَوُا النِّکاحَ فإَِنْ آنَسْتمُْ منِْهمُْ رشُْداً فاَدْفَعوُا إِلَيْهمِْ أمَوْالَهمُْ وَ ابْتَلوُا الْيَتامى»سورة نساء  6. از آية 1

باشد. مبارکه می در اين آية« آنستم»و « و ابتلوا»استيناس ياد شده است. که اين دو اصطلاح به مناسبت ذکر 
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 اهداف آموزشی

 لعه این درس، درباره مسایل زیر آگاهی پیدا کند: رود فراگیر بعد از مطاانتظار می

 شرایط متعاقدین. 1

 . دلیل اعتبار بلوغ متعاقدین از کتاب2

 . کیفیت دلالت حدیث ابن ظبیان بر اعتبار بلوغ متعاقدین 3

 کیفیت دلالت صحیحه ابی الحسین الخادم بر اعتبار بلوغ متعاقدین. 4

 ن . موارد استثناء شرطیت بلوغ و دلیل آ5
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 متن عربی

 شروط المتعاقدين

بأن  -يلزم في المتعاقدين: البلوغ إذا لم يكن دورهما دور الآلة، و القصد، و العقل و الاختيار، و مالكية التصرّف

و إلّا كان العقد فضوليّا  -يكون العاقد مالكا أو وكيلا عنه أو وليّاً عليه و ليس بممنوع التصرّف لسفه أو فلس

 على الاجازة. تتوقّف صحّته

  و تظهر الثمرة في موارد. كون الاجازة كاشفة أو ناقلة خلافو في 

  و المستند في ذلك:

  اماّ اعتبار البلوغ، فهو المشهور بل ادعي عليه الاجماع، و استدلّ لذلك بعدة وجوه نذكر منها: -1

 1«النِّكاحَ فَإِنْ آنسَْتمُْ مِنْهمُْ رُشْداً فاَدْفَعُوا إِليَْهمِْ أمَْوالَهُمْحتَّى إِذا بَلَغُوا  وَ ابْتَلُوا الْيتَامى»التمسّك بقوله تعالى:  -أ

  فإنّ ظاهره إناطة جواز تصرّف الصبي ببلوغ النكاح الذي هو كناية عن تجاوز فترة الصبا.

مكن التعميم بضم و هو و ان كان خاصّا باليتيم و بالتصرّف في أموال نفسه دون التصرّف في أموال غيره إلّا أنهّ ي

  عدم القول بالفصل بل الأولويةّ بلحاظ التصرّف في أموال الغير.

أما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتّى »... الذي رواه ابن ظبيان: « رفع القلم»التمسّك بحديث  -ب

  2«يفيق، و عن النائم حتّى يستيقظ يحتلم، و عن المجنون حتّى

يس خصوص قلم المؤاخذة، بل مقتضي الاطلاق ارتفاع مطلق القلم بما في ذلك قلم بدعوى ان المرفوع ل

  الاحكام الوضعية.

  3و ضعف السند منجبر بعمل المشهور بناءً علي تمامية كبري الانجبار بعمل المشهور.

 -و أنا حاضر -يسأله أب»عن أبي عبد اللهّ عليه السّلام:  التمسك بصحيحة أبي الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ -ج

 4«.ء جاز أمره إلاّ ان يكون سفيها أو ضعيفاعن اليتيم متى يجوز أمره؟ ... قال: إذا بلغ و كتب عليه الشي

                                                           

 .6النساء: . 1

 .2من أبواب مقدمّة العبادات الحديث  4الباب  03: 1وسائل الشيعة . 2

 . 232. لاستيضاح کبری الانجبار لاحظ: کتاب دروس تمهيدية فی القواعد الرجالية: ص 0

 .5من کتاب الحجر الحديث  2الباب  140: 10وسائل الشيعة . 4
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فلأنّ البالغين إذا تمّ الاتفاق بينهما و كان الصبي مجرّد آلة و وكيل في اجراء العقد ، و امّا استثناء حالة الآلية -2

و معه يبقى  عليه بعدم النفوذ بل أمر البالغين، و لا أقل من انصرافه عن ذلك. لم يصدق ان الأمر أمره ليحكم

  إطلاق أدلةّ الامضاء بلا مانع من شموله.
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 ط متعاقدین ایشر 

 . بلوغ 1

بلوغ عبارت است از پايان دوران كودكى فرد و رسيدن وى به سنىّ كه اهليتّ توجّه تكليف پيدا كرده، ملزم به 

 . سنّ بلوغ بنابر مشهور در پسر پانزده و در دختر نه سال تمام قمرى است.1گرددشرعى مىرعايت قوانين 

های بلوغ تحقّق نيافته باشد با رسيدن به سنّ ياد شده حكم به بلوغ فرد چنانچه تا آن زمان هيچ يك ازنشانه

 شود.مى

 تبصره

اين كه او فقط صيغة ايجاب يا قبول را انشاء مانند  در مواردی كه نقش كودک در معامله به صورت ابزاری باشد،

 شود.  كند، و متعاقدين در واقع كسان ديگری باشند كه اهليت معامله كردن را داشته باشند، شرطيت بلوغ منتفی می

 . قصد 2

ند اگر غافل بود داشته باشند. وقصد تمليك و تملك را صيغة ايجاب و قبول در مقام انشاء فروشنده و خريدار بايد 

 شود.منعقد نمى ، عقد بيعيا قصد ديگرى داشتند

 . عقل3

بندند، اى كه شتر را با آن مىو به وسيله از نظر لغوى به معناى مهار، كنترل و جلوگيرى كردن آمده است. عقل

ف و نيز عقل به معناى تعقل و فهم اشيا است. در تعري 2دارد.شود؛ چون شتر را از حركت باز مىگفته مى« عقال»

 ديگرى از عقل آمده است:

از بدى و حق از باطل عقل نيرويى است كه درک و فهم اشيا به وسيله آن است و به كمك آن حسن از قبيح و نيكى

3شود.تشخيص داده مى
 

نيرويى است كه آمادۀ پذيرش علم است و نبودن آن تكاليف شرعى را    كند:راغب اصفهانى عقل را چنين تفسير مى
                                                           

 105، ص: 2فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج. 1

عَقلتُ البعير اعقله عقلاً و هو أن تثنى وظيفه مع ذراعه فتشدّهما جميعاً فی وسط الذراع و ذلك الحبل هو : »1771، ص 5. جوهرى، الصحاح، ج 2

 «.العقال

 .617؛ ابراهيم انيس و ديگران، المعجم الوسيط، ص 224م الفاظ الفقه الجعفرى، ص ه، معجٰ  ؛ احمد فتح الل252ّسعدى ابوجيب، القاموس الفقهى، ص . 0
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1دارد.رمىاز انسان ب
 

  است. از شرايط صحت معاملهبه معنايی كه گفته شد عقل 

 . اختیار4

پس اگر هر دو يا يك طرف مكره و مجبور  .ستد را انجام دهند و اراده و اختيار و رضايت داد متعاقدين بايد با

ف مربوط از ار، تكليبا پيدايش عنوان ثانوى اضطر واختيار از شرايط عامّة تكليف است،  د معامله باطل است.باش

بر عقد يا ايقاع در حال اكراه اثرى  واختيار از شرايط صحتّ تمامى عقود و ايقاعات است، شود. مكلّف برداشته مى

 گردد.مترتبّ نمى

 . مالکیت تصرف5

پس معامله  .وكيل مالك و اولياء مالك وجود دارد مالكيت تصرف برای مالك،مالك تصرف باشند،  بايدمتعاقدين 

در  .شودواقع نمى آيد،از اولياء مالك هم به شمار نمیو نيز وكالت ندارد  اوو از طرف  مالك نيستاز كسى كه 

 باشد. وجود دارد كه از نظر شرع، مالك از تصرف در اموالش ممنوع می بعضی از موارد موانعی

 اسباب حجر مالک 

از آنجا كه محجور نبودن يكی از شرايط  شخص از تصرف در همه يا بعض اموالش است ممنوع بودنحَجر 

 آيد، در ادامه به بعضی از اين موانع اشارهمتعاقدين و در واقع سبب تحقق مالكيت تصرف ايشان به شمار می

 شود.  می

 سفاهت

 .شود كه اموال خود را در اغراض نادرست و غير عقلايى مصرف كنددر فقه به كسى سفيه گفته مى

 افلاس

هاى وى. به چنين فردى ح  عبارت است از عدم كفايت دارايى شخص براى پرداخت بدهیافلاس در اصطلا

و به « مفلسّ»گويند و بعد از حكم حاكم شرع به محجوريت و ممنوعيت او از تصرّف در اموالش، شرعا « مفلس»

                                                           

 .241. المفردات فی غريب القرآن، ص 1
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 شود.ناميده مىعبارت ديگر ورشكسته 

 مساله بیع فضولی

تواند براى ديگرى تعهدى تصرف در مال ديگرى را نداشته و نمى حق هيچ كس ،شرط مالكيت تصرفبر اساس 

بنابراين، كسى كه وكيل  وكيل يا ولی مالك باشد.ايجاد نمايد و يا مالش را به اشخاص ديگر انتقال دهد، مگر آن كه 

  ت.يا ولى نيست، حق تصرف و نقل و انتقال در مال مالك را نخواهد داش

مالك يا وكيل مالك يا ولی  ،اى است كه متعاملين يا يكى از آن دومله فضولى معاملهمعا ،مذكوربا توجه به مطالب 

لازم به ذكر است كه صحت بيع فضولی متوقف بر اجازه مالك يا كسی است كه از طرف شرع حق  مالك نباشند.

 تصرف در كالای فروخت شده را دارد.

بررسی تاثير اجازه مالك  -در صورت اجازه مالك آنبا توجه به صحت –در بيع فضولی محور اساسی و مهم بحث

 در بيع فضولی است كه در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

 تاثیر اجازه در بیع فضولی

د. اما اين كه اثر اجازه مالك در بيع فضولی چيست، ميان شومترتب نمى اثریبر معاملة فضولى قبل از اجازه مالك، 

 رد كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد. فقهاء اختلاف نظر وجود دا

 اقوال

 کاشف بودن اجازهقول اول: 

اجازۀ مالك كاشف از اين است ، و بودهعقد سبب تام براى نقل عوضين به متعاملين  كهاند اى از فقها قائل شدهعدهّ

ه بكر بفروشد، و بعد از اگر زيد با عقدی فضولی گوسفندی را ب مثلا  كه عقد از همان ابتدا اثرش را گذاشته است.

صورت از عقد فضولی را اجازه دهد، در اين ،مالك ،ای به دنيا بياورد، سپس با گذشت يك روزعقد، گوسفند بچه

 بكر مالك گوسفند شده و بچه آن نيز ملك بكر است. هنگام عقد،همان 
 

 ناقل بودن اجازهقول دوم: 

دانند. معناى نقل آن است كه اجازۀ مالك اجازۀ مالك را ناقله مىو اين سخن را نپذيرفته  اى ديگردر مقابل، عدّه

مالك گوسفند شده  ،بكر از هنگام اجازه نمونه در همان مثال قبلی،به عنوان  .موجب نقل ملك از زمان اجازه است

 و قبل از اجازه، گوسفند ملك مالك بوده و بچه آن نيز برای مالك است.
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 مستندات

 ادله اعتبار بلوغ

باشد. بلكه دربارۀ آن ادعای اجماع شده است. برای اثبات به اعتبار بلوغ در متعاقدين، در بين فقهاء مشهور می قول

 ای از كتاب و سنت استناد شده است كه در ادامه مورد طرح  و بررسی قرار خواهد گرفت. اعتبار آن به ادله

 کتاب

 نساء سورة 6آیة 

  1«ا بَلغَُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ منِْهُمْ رشُْداً فَادْفعَُوا إلَِيْهِمْ أَموْالَهمُْوَ ابتَْلُوا الْيتَامى حتَىّ إِذ»

كند. در نتيجه انسان تا هنگامی كه ايام آية شريفه بر توقف جواز تصرفات كودک تا قبل از بلوغ جنسی دلالت می

 در اموالش را نخواهد داشت.  تصرف اش به پايان نرسد و از نظر جنسی بالغ نشود، اجازۀكودكی

 تذکر

 در استناد به آيه شريفه مذكور برای اثبات اعتبار بلوغ در متعاقدين بايد دو نكته را مورد توجه قرار داد: 

 نکته اول

استفاده عموميت از آيه و اثبات شرطيت  : موضوع آية شريفه اختصاص به ايتام دارد، و با توجه به اين نكته،اشکال

 ها، محل اشكال است. ر تصرفات مالكانه برای همه انساند بلوغ،

: با توجه به اين كه فقهاء در اين مسئله ميان يتيم و غير يتيم و تصرف شخص در اموال خود و ديگران قائل جواب

 كرد. توان حكم آيه را عموميت داده و در غير يتيم و در غير اموال خودش نيز به آن استناد می اند،به تفصيل نشده

 نکته دوم

باشد. در حالی كه موضوع بحث ما در معامله، : در آيه تصرف يتيم در اموال خودش موضوع بحث میاشکال

 تصرف در اموال ديگران است. 

توان از راه اولويت، حكم به عدم : با توجه به عدم جواز تصرف شخص در اموال خودش قبل از بلوغ، میجواب

 اثبات كرد. جواز تصرف در مال ديگران را

                                                           

 «.ها فهميديد پس اموالشان را به آن ها برگردانيدها را هنگامی که به سن ازدواج رسيدند، امتحان کنيد پس اگر رشد را از آنو يتيم. »1
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 سنت

برای اثبات اعتبار بلوغ به عنوان يكی از شرايط متعاقدين به چهار روايت استناد شده است كه در ادامه مورد بررسی 

 1قرار خواهد گرفت.

 روایت رفع قلم

ق، و عن أما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبی حتیّ يحتلم، و عن المجنون حتیّ يفي»... كند: ابن ظبيان نقل می

 2«النائم حتیّ يستيقظ

  در اين روايت از سه گروه رفع قلم شده است:

  صبی و بچه تا زمانی كه بالغ شود.. 1

  او از بين رود. جنونديوانه تا زمانی كه افاقه يابد و حالت . 2

  شخص خوابيده تا زمانی كه بيدار شود.. 3

حكم  –خذه و عقوبت نيست بلكه علاوه بر آن، هر حكمی رفع مؤا خصوصالبته مراد از رفع قلم از اين سه گروه 

ها مرتفع شده است. يكی از گروههای سه گانه، صبی بود كه تا قبل از بلوغ از همه از آن –تكليفی و حكم وضعی 

افعال او احكام تكليفی و احكام وضعی مرتفع شده و يكی از احكام وضعی، صحت بيع اوست كه به مقتضای اين 

 و رفع شده لذا اگر چه بيع لفظی باشد اثری بر آن مترتب نيست.روايت از ا

 تذکر

اند، باعث ضعف سندی اين روايت شده است. و وجود اشخاصی مانند ابن ظبيان كه در كتب رجالی توثيق نشده

البته در صورتی كه مبنای جبران ضعف سند با عمل مشهور قابل پذيرش باشد، با توجه به عمل مشهور فقهاء به 

 مضمون اين روايت، ضعف سند آن، مانع استناد به آن نخواهد شد.    

 صحیحه ابی الحسین الخادم

السلام نقل بهترين دليل برای اثبات اشتراط بلوغ در متعاقدين صحيحه اباالحسين خادم است كه از امام صادق عليه

ذا بلغ و كتب عليه الشیء جاز أمره الا ان يكون عن اليتيم متی يجوز أمره؟ ... قال ا -و أنا حاضر–سأله ابی » كند:می
                                                           

 ل ديگر در درس بعدی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. . روايات و دلائ 1

دانی قلم از سه گروه برداشته شده: از کودک تا وقتی محتلم شود، و از مجنون تا وقتی خوب شود، و از شخصی که خواب است تا وقتی بيدار . آيا نمی2

 شود
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  1«سفيها أو ضعيفا

مضمون لذا  فرمايند كه نفوذ امر او مشروط به بلوغ اوست.امام )ع( در جواب سؤال سائل از زمان نفوذ امر يتيم، می

 اين روايت در اشتراط بلوغ در نفوذ تصرفات صبی صراحت دارد.

 ط بلوغدلیل استثناء حالت آلیت از اشترا

در شرائط متعاقدين بيان شد كه شرط بلوغ در جائی است كه شخص يكی از دو طرف معامله باشد. اما اگر طرفين 

بالغ بودن واسطه و مجری عقد  معامله افراد بالغ باشند، و از صبی به عنوان وسيلة اجرای صيغة معامله استفاده كنند،

 لازم نيست. 

 رض عقد به طرفين كه افراد بالغ هستند و بين ايشان توافق بر معامله حاصل شده،دليل مسئله اين است كه در اين ف

 و عقد عرفاً منسوب به صبی نيست، تا به عدم نفوذ تصرفات او اشكال شود.  شود،نسبت داده می

رت يقيناً توان گفت: ادلّة اشتراط بلوغ متعاقدين از اين صوو اگر دليل ارائه شده مورد مناقشه قرار بگيرد، می

باشد، و از انصراف دارد. با اين توضيح كه ادلة اشتراط بلوغ در مقام بيان شرايط طرفين عقد يعنی بايع و مشتری می

 باشد، انصراف دارد.ای برای اجرای عقد میها در عقد به عنوان وسيلهافرادی كه نقش آن

در اين گونه موارد به اطلاق خود باقی و ، «أوفوا بالعقود»و « أحلّ الله البيع»نتيجه اين كه ادلّة امضاء عقد بيع مانند 

 مانعی از شمول آن نسبت به فرض مذكور وجود ندارد.   

 

 

                                                           

از يتيم که چه  –در حالی که من حاضر بودم  -مام صادق عليه السلام سؤال کرد پدرم از از ا»کند: . ابی حسين خادم که فروشنده لؤلؤ بوده نقل می1

وسائل  «.شود. مگر اين که سفيه يا ضعيف باشدشود؟... حضرت فرمود: وقتی بالغ شود و تکليف بر عهدة او بيايد، امر او نافذ میزمان امر او نافذ می

 .5من کتاب الحجر الحديث  2الباب  140: 10الشيعة 
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 ترجمه

 متعاقدین شرایط

 شروط المتعاقدين

 متعاقدين شرايط

بأن  -التصرّف يلزم في المتعاقدين: البلوغ إذا لم يكن دورهما دور الآلة، و القصد، و العقل و الاختيار، و مالكية

و إلّا كان العقد فضوليّا  -يكون العاقد مالكا أو وكيلا عنه أو وليّاً عليه و ليس بممنوع التصرّف لسفه أو فلس

 تتوقّف صحتّه على الاجازة.

در و مالك بودن  ها به عنوان وسيله نباشد و قصد و عقل و اختياردر متعاقدين لازم است: بلوغ اگر كه نقش آن

مالك باشد و به خاطر سفاهت بر يا ولی ، مالك باشد يا وكيل از جانب مالك اين كه انجام دهنده عقدبه  –تصرف 

بر  لی خواهد بود و صحت آن متوقفدر غير اين صورت عقد فضو  –يا مفلس شدن از تصرف منع نشده باشد

 .است اجازه

 و تظهر الثمرة في موارد. كون الاجازة كاشفة أو ناقلة خلافو في 

 شود.بودن اجازه اختلاف است و ثمره آن در مواردی ظاهر می كاشفه يا ناقلهر و د

 مستندات

 و المستند في ذلك:

  :و مستند در آن مطالب

 ادله اعتبار بلوغ

 اماّ اعتبار البلوغ، فهو المشهور بل ادعي عليه الاجماع، و استدلّ لذلك بعدة وجوه نذكر منها: -1

آن به چند ماع شده، و استدلال شده بر اعتبار كه بر آن ادعای اجآن مشهور است بلر بودن بلوغ، پس اما معتب -1

 كنيم: می وجه كه بعضی از آن ها را ذكر
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 آیه استیناس

 1«همِْ أمَْوالَهُمْحتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنسَْتمُْ مِنْهمُْ رُشْداً فاَدْفَعُوا إِليَْ وَ ابْتَلُوا الْيتَامى»التمسّك بقوله تعالى:  -أ

را از  رشدپس اگر  امتحان كنيد، كه به سن ازدواج رسيدند هنگامیها را و يتيم»قول خداوند متعال:  تمسك به -أ

 .«گردانيدبرپس اموالشان را به آن ها فهميديد ها آن

 فإنّ ظاهره إناطة جواز تصرّف الصبي ببلوغ النكاح الذي هو كناية عن تجاوز فترة الصبا.

 ه از گذشتن كناي باشد كهمی سن ازدواجبه رسيدن  آن اين است كه ملاک در جواز تصرف كودک، پس ظاهر

 است. دوران كودكی

و هو و ان كان خاصّا باليتيم و بالتصرّف في أموال نفسه دون التصرّف في أموال غيره إلّا أنهّ يمكن التعميم بضم 

 ف في أموال الغير.عدم القول بالفصل بل الأولويةّ بلحاظ التصرّ

 نه تصرف در اموال ديگری، اما ممكن است آن را و آن هر چند مخصوص به يتيم و تصرف در اموال خود او است

  .عموميت دهيم لويت به لحاظ تصرف در اموال ديگری،كه به او، بلعدم قول به فصل با ضميمه كردن

 حدیث رفع قلم 

أما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتّى »... ابن ظبيان: الذي رواه « رفع القلم»التمسّك بحديث  -ب

  2«يفيق، و عن النائم حتّى يستيقظ يحتلم، و عن المجنون حتّى

آيا نمی دانی قلم از سه گروه برداشته »... كه ابن ظبيان آن را نقل كرده است: « رفع قلم»تمسك به حديث  -ب

تا وقتی بيدار  است خوابشخصی كه از مجنون تا وقتی خوب شود، و از شده: از كودک تا وقتی محتلم شود، و 

  .«شود

بدعوى ان المرفوع ليس خصوص قلم المؤاخذة، بل مقتضي الاطلاق ارتفاع مطلق القلم بما في ذلك قلم 

 الاحكام الوضعية.

ق قلم است كه از ن مطلاين ادعا كه آن چه رفع شده فقط قلم مؤاخذه نيست، بل كه مقتضای اطلاق رفع شد با

 .است قلم احكام وضعيه جملة آن،

                                                           

 .6النساء: . 1

 .2من أبواب مقدمّة العبادات الحديث  4الباب  03: 1وسائل الشيعة . 2
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 1و ضعف السند منجبر بعمل المشهور بناءً علي تمامية كبري الانجبار بعمل المشهور.

 .تمام باشد با عمل مشهور ضعف سند كبرای انجبار اين كهبرشود بناو ضعف سند با عمل مشهور جبران می

 صحیحه ابی حسین خادم 

 -و أنا حاضر -سأله أبي»عن أبي عبد اللهّ عليه السّلام:  بي الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤالتمسك بصحيحة أ -ج

 2«.ء جاز أمره إلاّ ان يكون سفيها أو ضعيفاعن اليتيم متى يجوز أمره؟ ... قال: إذا بلغ و كتب عليه الشي

پدرم از ايشان سؤال كرد »لسلام: وده از امام صادق عليه اب يحه ابی حسين خادم كه فروشنده لؤلؤتمسك به صح -ج

تكليف به می شود؟... حضرت فرمود: وقتی بالغ شود و  نافذچه زمان امر او  كه از يتيم –و من حاضر بودم  –

  «.مگر اين كه سفيه يا ضعيف باشد ،است نافذامر او  عهدۀ او بيايد

 دلیل استثناء حالت آلیت از اشتراط بلوغ

فلأنّ البالغين إذا تمّ الاتفاق بينهما و كان الصبي مجرّد آلة و وكيل في اجراء العقد ، ليةو امّا استثناء حالة الآ -2

 لم يصدق ان الأمر أمره ليحكم عليه بعدم النفوذ بل أمر البالغين، و لا أقل من انصرافه عن ذلك.

وقتی كه توافق بين آن ها انجام  است كه دو فرد بالغ دليلنقش وسيله را دارد، به اين فرد اما استثناء حالتی كه  -2 

به تا اين كه حكم فعل او باشد  كند كه عقد،ست، صدق نمیاو وكيل در اجرای عقد  گرفته و كودک فقط وسيله

 اقل از آن انصراف دارد. بلكه فعل دو فرد بالغ است، و لاشود عدم نفوذ آن 

 و معه يبقى إطلاق أدلةّ الامضاء بلا مانع من شموله.

 مانعی از شمول آن نيست.ماند، و اطلاق ادله امضاء باقی می فرضن و با اي

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 232. لاستيضاح کبری الانجبار لاحظ: کتاب دروس تمهيدية فی القواعد الرجالية: ص 1

 .5من کتاب الحجر الحديث  2الباب  140: 10وسائل الشيعة . 2
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 چکیده

 مگر در صورتی كه نقش آن ها در بيع به عنوان آلت و وسيله باشد. ،. متعاقدين بايد بالغ باشند1

 اختيار و ماليكت تصرف هم داشته باشند. عقل، . متعاقدين علاوه بر بلوغ بايد قصد،2

 از جانب مالك و ولی بر مالك از كسانی هستند كه مالكيت تصرف دارند.  مالك، وكيل .3

وكيل مالك يا ولی بر او نيست، بنابر نظر مشهور عقد  كه را جاری سازد، در حالی عقدیاگر شخصی غير مالك . 4

 مالك است. اجازهاو باطل نيست هر چند كه صحت اين عقد متوقف بر 

 در عقد فضولی، اختلاف است.. در كاشف يا ناقل بودن اجازه 5

 اشتراط بلوغ متعاقدين بين فقهاء مشهور بلكه بر آن ادعای اجماع شده است. . 6

وابتلوا اليتامي حتي إذا بلغ النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم » به آيه شريفه برای اثبات اشتراط بلوغ. 7

 صرفات صبی مشروط به بلوغ است.، تمام تآناست كه به مقتضای استناد شده  «اموالهم

 شايان توجه است:« ...وابتلوا اليتامي حتي إذا بلغ النكاح»دو نكته اساسی در استدلال به اين آيه . 8

 .به مطلق غير بالغ به قرينه عدم تفصيل فقها بين يتيم و غير يتيم )يتيم( تعميم موضوع روايت :الف

به طريق اولی بايد  استل از بلوغ در اموال خودش غير معتبر تصرفات صبی قب اگركه  : مفهوم اولويت آيهب

 غير معتبر باشد.نيز تصرفات او در اموال ديگران 

، كه در كه ابن ظبيان آن را نقل كرده، استناد شده استبرای اثبات اشتراط بلوغ در متعاقدين به حديث رفع قلم . 9

ت كه تا قبل از بلوغ از همه افعال او احكام تكليفی و احكام آن از سه گروه رفع قلم شده، كه يكی از آنها، صبی اس

 وضعی مرتفع شده و يكی از احكام وضعی، صحت بيع اوست.

 گردد.با پذيرش كبرای انجبار ضعف سند با عمل مشهور، جبران می« رفع قلم»ضعف سندی حديث . 11

قال: اذا بلغ و كتب عليه الشیء : »حسين خادمبهترين دليل برای اثبات اشتراط بلوغ در متعاقدين صحيحه اباال. 11

 است كه از جهت سند و دلالت بدون مناقشه است. «جاز أمره

عقد منسوب به صبی نيست،  در صورتی كه طرفين معامله افراد بالغ باشند و صبی فقط مجری صيغة عقد باشد، .12

از اين « أوفوا بالعقود»و « أحلّ الله البيع» مانند اقدينتا شرطيت بلوغ در او معتبر باشد و يقيناً ادلّة اشتراط بلوغ متع

 صورت انصراف دارد و مانعی از شمول اطلاق ادله امضای بيع نسبت به اين گونه موارد نيست. 
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 مقدمه

آن در درس گذشته مورد  از شرایط متعاقدین مستند اعتبار بلوغ و نیز دلیل موارد استثناء شده از

 بحث و بررسی قرار گرفت.  

اند و عمده سه شرط لازم دیگری هستند که برای متعاقدین اعتبار شده قصد، عقل و اختیار،

مباحث مطرح شده در این درس ارائه مستندات این شرایط خصوصا شرطیت اختیار متعاقدین و 

 عدم صحیح بودن بیع اکراهی است. 

شود که اگر شخصی به صورت فضولی مال ایط مذکور این سوال مطرح میبعد از بررسی شر

معامله مذکور در شریعت چه حکمی خواهد داشت؟ بررسی این مساله و  دیگری را معامله کند،

 پاسخ آن در درس بعدی دنبال خواهد شد. 

 اهداف آموزشی

 اهی پیدا کند: رود فراگیر بعد از مطالعه این درس، درباره مسایل زیر آگانتظار می

 . مستند اعتبار قصد و عقل در شرایط متعاقدین1

 . ادله اعتبار اختیار و عدم صحت بیع مکره2
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 متن عربی

 ...[القصد، و العقل و الاختيار... يلزم في المتعاقدين: ]

  فلتقوّم عنوان العقد و البيع و التجارة عن تراضٍ بذلك.و امّا اعتبار القصد،  -3

فواضح إذا فرض فقدان القصد. و امّا على تقدير وجوده فقد يوجهّ ذلك بما افاده صاحب بار العقل، و امّا اعت -4

  1«عدم اعتبار قصده و كون لفظه كلفظ النائم بل أصوات البهائم»الجواهر من: 

  و لکنه مدفوع بأن القياس على النائم و البهائم في غير محلّه بعد فقدان القصد فيهما.

  مسّك بحديث رفع القلم بالبيان المتقدم في اعتبار البلوغ.و الاولي الت

  و اماّ اعتبار الاختيار و عدم صحةّ بيع المکره، فلوجوه: -5

لا يحلّ دم »... ، و قد قال النبيّ صلّى اللهّ عليه و آله في صحيحة زيد الشحاّم: ان المکره فاقد لطيب النفس -أ

 .2«امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفسه

، و لا يجوز الأكل إلّا مع التجارة عن تراض كما قال تعالى: ان التجارة مع فقدان الاختيار ليست عن تراض -ب

 3«.لا تَأْكُلُوا أمَْوالَکمُْ بيَْنَکمُْ بِالْباطلِِ إِلا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»

قال النبي صلّى اللهّ عليه و »ه عليه السّلام: الذي رواه حريز عن أبي عبد اللّ التمسّك بحديث رفع التسعة -ج

  4...« آله: وضع عن أمتّي تسعة أشياء: السهو و النسيان و ما اكرهوا عليه

 فإنّ مقتضى اطلاق الحديث الشمول لمثل المقام و عدم اختصاصه برفع المؤاخذة أو الاحکام التکليفية.
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 .21النساء: . 3

 .2من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث  33الباب  342: 2وسائل الشيعة . 4



 

   كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد    

 

 5کتاب بیع  ـ درس  (2شرایط متعاقدین )

 

 

5 

  مستندات شرایط متعاقدین 

 دليل اعتبار قصد 

توجه به این که قوام و تحقق عنوان عقد، بیع و تجارت از روی رضایت طرفین متوقف بر قصد و جدیت با 

 متعاقدین در انشاء بیع است. در صورتی که متعاقدین قصدی نداشته باشند، بیع و تجارتی محقق نخواهد شد. 

بانش جاری شود، واضح است به عنوان مثال اگر شخص در خواب یا برای شوخی صیغة ایجاب یا قبول بیع بر ز

 که الفاظ صادر شده از جانب وی فاقد اعتبار و محقق عقد بیع نخواهد بود. 

ای عناوین عقد، بیع و تجارت صادق نباشد، ادله شرعی که رسد که اگر در معاملهاین نكته لازم به نظر میتاکید بر 

با این بیان دلیل  باشد.له از جهت شرعی صحیح نمیآن معام وشود کند، شامل آن مورد نمیاین عناوین را امضا می

  شود.شرطیت قصد به عنوان یكی از شروط متعاقدین روشن می

 دليل اعتبار عقل 

متعاقدین باید از سلامت عقلی بر خوردار بوده و مجنون نباشند. در صورتی که انسان غیر عاقل فاقد هر گونه 

شرائط متعاقدین روشن و واضح خواهد بود. زیرا معتبر بودن قصد در  دلیل قرار گرفتن عقل در زمرة قصدی باشد،

تحقق عقد در مباحث گذشته اثبات گردید. و با توقف قصد بر وجود عقل شرطیت عقل برای متعاقدین نیز ثابت 

 شود. می

ای از مجانین قدرت عدهقابل قبول نباشد، یا این ادعا شود که  اما اگر این مبنی که انسان غیر عاقل فاقد قصد است،

ت ورص ها شود، در اینها به حدی نرسیده که مانع از تحقق قصد در آنقصد کردن معامله را دارند و جنون آن

 حكم به بطلان بیع این عده به صرف جنون مشكل است.

 استدلال صاحب جواهر

ض امكان قصد از انسان غیر عاقل کلام صاحب جواهر که در ادامه بیان خواهد شد، توجیهی برای اعتبار عقل با فر 

 باشد:می

بلكه  شود،قصد انسان غیر عاقل فاقد اعتبار است. و الفاظ او مانند الفاظی است که از انسان در حال خواب بیان می

 مانند صدای چهار پایان است.
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 مناقشه

لفاظ انسان غیر عاقل کلام صاحب جواهر قابل پذیرش نیست و مقایسه الفاظ شخص خوابیده و چهارپایان با ا

تا قصد  باشد یا درباره حیوانات، از اساس قصدی وجود ندارد،صحیح نیست. زیرا در مورد انسانی که خواب می

 انسان غیر عاقل در عدم اعتبار با آن مقایسه شود.

 حدیث رفع

ن ظبیان از امیر المومنین برای اثبات اعتبار شرطیت عقل برای متعاقدین باید به حدیث رفع قلم استناد شده است. اب

یفیق،  أما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثة: عن الصبی حتّى یحتلم، و عن المجنون حتىّ»کند: السلام نقل میعلی علیه

  1«و عن النائم حتىّ یستیقظ

 قلم تكلیف از او برداشته شده در فقره دوم این حدیث تصریح شده است که مجنون تا هنگامی که عاقل نشده،

 است. 

اعم از احكام  توجه به این نكته لازم است که این حدیث در صورتی قابل استدلال است که مراد از رفع قلم در آن،

باشد تا از آن استفاده شود مجنون اهلیت تصرفات مالكانه را نداشته و از نظر شرعی اثری بر تكلیفی و وضعی می

  تصرفات او مترتب نخواهد شد.

 يار دليل اعتبار اخت

 صحیحه زید شحام. 1

بدون طیب نفس باشد صحیح  ای کهو معامله ،شخص مكرَه طیب نفس و رضایت درونی نسبت به معامله ندارد

آن را نقل  زید شحام کهنیست. دلیل بطلان بیع و تصرف در اموال شخص بدون رضایت وی حدیث نبوی است 

شود گونه که از ظاهر این نبوی استفاده میهمان. 2«ة نفسهلا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطيب» است کرده

  تصرف در اموال مسلمان بدون رضایت او جایز و حلال نیست.

                                                           

داشته شده: از کودک تا وقتي محتلم شود، و از مجنون تا وقتي داني قلم از سه گروه برآيا نمي»السلام نقل کرده است: از امام علي عليهن ظبيان اب. 1

 .2من أبواب مقدمّة العبادات الحديث  4الباب  33: 1وسائل الشيعة  . «خوب شود، و از خواب تا وقتي بيدار شود

او بدون رضايت خاطرش حلال خون مسلمان حلال نيست و مال . » ... 3من أبواب القصاص في النفس الحديث  1الباب  3: 11. وسائل الشيعة 2

 «.نيست
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 آیه تجارت . 2 

باشد. و در نصوص شرعی مانند آیة پذیرد، بدون رضایت وی میتجارتی که توسط انسان غیر مختار انجام می

تصرف در مال دیگران جائز نیست، مگر ، 1«نَکُمْ بِالْباطِلِ إِلا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍلا تَأْكُلوُا أَمْوالَکُمْ بَيْ»کریمة 

 عقدی که شخص مكرَه انشا می کند که در آن در صورتی که تجارت همراه با رضایت طرفین صورت گرفته باشد.

 ای صحیح نخواهد بود.لهنیست لذا چنین معام «تجارة عن تراض»فاقد اختیار و رضایت است، مصداق 

 حدیث رفع تسعه. 3

قال النبي صلىّ اللهّ عليه »فرمایند: السلام نقل کرده، حضرت این چنین میاز امام صادق علیه حریزمطابق روایتی که 

  2...« و آله: وضع عن أمّتي تسعة أشياء: السهو و النسيان و ما اکرهوا عليه

یعنی « ما اکرهوا عليه»لی الله علیه و آله برداشته شده که از جملة آن چیز از امت رسول خدا ص 9در این حدیث 

اند باشد. معنای رفع این نُه چیز نیز رفع مواخذه و عقوبت است که حكم تكلیفیاند میچیزهائی که بر آن اکراه شده

بیع شخص مكرَه اثر  شود. در نتیجه بر عقدو البته با توجه به اطلاق حدیث، این رفع شامل احكام وضعی نیز می

 ملكیت از جانب شارع مترتب نخواهد شد. و متعاقدین حتماً باید در انجام بیع، مختار باشند. 

برداشته صحت آن به دلیل این حدیث اوست که یكی از احكام وضعیه معامله مكُرَه صحت معامله به عبارت دیگر 

 شود.شود و اثری بر آن معامله مترتب نمیمی

 سوال

توان برای نفی آن به اصل برائت تمسک کرد؟ به ه به این که بطلان عقد مكره، حكم وضعی است، آیا میبا توج

 شود؟عبارت دیگر آیا اصل برائت علاوه بر احكام تكلیفی شامل احكام وضعی نیز می

 جواب

شواهدی از روایات شود؛ در همین زمینه بله، اصل برائت، علاوه بر احكام تكلیفی، در احكام وضعی نیز جاری می

ها برای نفی صحت از قسم اجباری، به اصل برائت تمسک شده در السلام وجود دارد که در آنمعصومین علیهم

  ی که صحت یكی از احكام وضعیه است.حال

                                                           

 .21النساء: . 1

 .2من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث  33الباب  342: 2وسائل الشيعة . 2
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 ترجمه

 دليل اعتبار قصد

 فلتقوّم عنوان العقد و البيع و التجارة عن تراضٍ بذلك.و امّا اعتبار القصد،  -3

  .باشدمی طرفین، بر آن ما معتبر بودن قصد، به خاطر قوام عنوان عقد و بیع و تجارت از روی رضایتو ا -3

 دليل اعتبار عقل

 فواضح إذا فرض فقدان القصد. و امّا اعتبار العقل،  -4

 . اگر نبودن قصد فرض شود واضح استو اما معتبر بودن عقل، پس  -4

 استدلال صاحب جواهر

عدم اعتبار قصده و كون لفظه كلفظ »وجوده فقد يوجهّ ذلك بما افاده صاحب الجواهر من:  و امّا على تقدير

 1«النائم بل أصوات البهائم

کرده که عبارت است از:  که صاحب جواهر افاده بیانیبه  اعتبار آنشود ، پس توجیه میو اما بنابر وجود قصد

 . «است ی چهار پایانمانند صداكه که خواب است، بل او مانند لفظ کسیو بودن لفظ مجنون  معتبر نبودن قصد»

 مناقشه 

 و لکنه مدفوع بأن القياس على النائم و البهائم في غير محلّه بعد فقدان القصد فيهما.

محلش است، بعد از این  شود به این که قیاس بر فرد خواب و چهار پایان در غیرو اما کلام صاحب جواهر دفع می

  ها قصد وجود ندارد.که در آن

 حدیث رفع

 و الاولي التمسّك بحديث رفع القلم بالبيان المتقدم في اعتبار البلوغ.

 شت، سزاوارتر است. به حدیث رفع قلم به بیانی که در اعتبار بلوغ گذ کردن تمسکو 

                                                           

 .262: 22جواهر الكلام . 1
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 ادله اعتبار اختيار

 و اماّ اعتبار الاختيار و عدم صحةّ بيع المکره، فلوجوه: -5

 ، پس به خاطر چند وجه است: صحیح نبودن بیع کسی که اجبار شدهمعتبر بودن اختیار و  و اما -5

 صحیحه زید شحام

لا يحلّ دم »... ، و قد قال النبيّ صلّى اللهّ عليه و آله في صحيحة زيد الشحاّم: ان المکره فاقد لطيب النفس -أ

 .1«امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفسه

: » ... فرموده و به تحقیق پیامبر صلی الله علیه و آله در صحیح زید شحام ندارد، رضایت خاطر دهاکراه ش همانا -أ

  «.او بدون رضایت خاطرش حلال نیستو مال مسلمان حلال نیست خون 

 آیه تجارت

الى: ، و لا يجوز الأكل إلّا مع التجارة عن تراض كما قال تعان التجارة مع فقدان الاختيار ليست عن تراض -ب

 2«.لا تَأْكُلُوا أمَْوالَکمُْ بيَْنَکمُْ بِالْباطلِِ إِلا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»

مگر با تجارت از  یت طرفین نیست، و جایز نیست خوردن مالاز روی رضا ،همانا تجارت با نبودن اختیار -ب

بین خود به باطل نخورید مگر این که  اموالتان را در»مان طور که خداوند فرموده است: ه طرفین، روی رضایت

  .«باشد طرفین تجارت از روی رضایت

 حدیث رفع تسعه

قال النبي صلّى اللهّ عليه و »الذي رواه حريز عن أبي عبد اللهّ عليه السّلام:  التمسّك بحديث رفع التسعة -ج

 ، 3...«آله: وضع عن أمتّي تسعة أشياء: السهو و النسيان و ما اكرهوا عليه 

پیامبر صلی الله علیه و آله »السلام نقل کرده است: که حریز از امام صادق علیه چیزتمسک به حدیث رفع نه  -ج

 ....« د نشو، فراموشی، آن چه بر آن اکراه میفرمود: نه چیز از امت من بر داشته شده است: اشتباه

 المؤاخذة أو الاحکام التکليفية. فإنّ مقتضى اطلاق الحديث الشمول لمثل المقام و عدم اختصاصه برفع

 .ندارداختصاص  و به رفع مؤاخذه یا احكام تكلیفی را دارد حدیث اقتضای شمول برای مثل مقام بحثپس اطلاق 
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 چکیده

قوام و صدق عرفی عنوان عقد، بیع و تجارت از روی رضایت طرفین متوقف بر قصد است؛ لذا قصد یكی از  .1

 باشد.شرائط متعاقدین می

اما حكم به بطلان معامله مجنونی  نیست، ندارد،قدرت قصد کردن معامله را  که شكی در بطلان معامله مجنون. 2

 مشكل است. که قدرت قصد معامله را دارد،

گیرد شود و الفاظی که در معامله بكار میاز شخص غیر عاقل قصد محقق نمیاعتقاد دارد که . صاحب جواهر 3

دیدگاه ایشان یكی از شرایط متعاقدین عقل است و معامله مجنون نافذ نیست. اشكال استدلال  عتبار ندارد لذا ازا

 که قدرت قصد کردن در معامله را دارند. مجانینی استبحث در مورد ایشان این است که 

را برای  -که در آن حكم وضعی و تكلیفی از شخص مجنون مرتفع شده-تمسک به حدیث رفع قلم  . مصنف5

 داند. بطلان بیع مجنون از استدلال صاحب جواهر اولی می اثبات

 زیرا: یكی دیگر از شروط متعاقدین است. اختیار 6

ای که بدون طیب نفس باشد به شخص مكرَه طیب نفس و رضایت درونی نسبت به معامله ندارد و معاملهاولا: 

 مقتضای حدیث نبوی صحیح نیست.

( تجارتی صحیح دانسته شده که مصداق تجارت همراه با رضایت والكم بالباطلامدر آیه شریفه )لا تأکلوا ثانیا: 

 طرفین عقد باشد اما عقدی که شخص مكرهَ انشا می کند، فاقد رضایت است.

چیز از امت اسلام مرتفع دانسته شده که یكی از  9در حدیث رفع قلم که حریز از امام صادق )ع( نقل کرده ثالثا: 

است که با توجه به عمومیت این حدیث نسبت به احكام وضعی، از بیع شخص مكره « وا علیهما اُکره»آن موارد، 

 شود. نفی صحت می
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 مقدمه
و اگر یکی از شرایط لازم برای متعاقدین برخورداری ایشان از مالکیت یا اذن در تصرف است 

 است. « فضولی»مجری عقد مالک یا ماذون در تصرف نباشد، معامله انجام شده توسط او 

تری به خود گرفته و با توجه به اهمیت و مبحث عقد فضولی در دو باب نکاح و بیع نقش پررنگ

 گردد. ای برخوردار میجایگاه این دو باب، این بحث از اهمیت ویژه

باب طرح این  قهای امامیه در خصوص صحت یا بطلان عقد فضولی،در این درس با بیان اقوال ف

 شود. مسئله گشوده می

با توجه به این نکته که در صورت ضمیمه شدن اجازه مالک به عقد فضولی، قول به صحت آن 

 شود. بین فقهای امامیه مشهور است، ارائه مستندات ایشان بر صحت عقد فضولی مقدم می

. کندبه سه مورد اشاره میاند مشهور برای اثبات این مهم به آن استناد کردهای که مصنف از ادله

و صحیحه  روایت عروه بارقی ،اثبات صحت عقد فضولی طبق قاعده و بدون نیاز به دلیل خاص

بر صحت بیع فضولی مورد نقد و  هاهستند که در این درس، دلالت آن مستنداتی محمد بن قیس

  بررسی قرار خواهد گرفت.

نکات دقیق موجود در هر یک از دو صحیحه که ارتباط مستقیمی نیز با کیفیت استدلال این دو بر 

 رود. صحت بیع فضولی دارد از مطالب مهم و قابل تامل درس حاضر به شمار می

اما نکته مهم و دقیق که از بحث آن در مسئله بیع فضولی گریزی نیست، تاثیر اجازه مالک بر عقد 

در درس بعدی این موضوع با بررسی نظریات و مبانی مطرح شده پیرامون آن  فضولی است.

 مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. 

 اهداف آموزشی
 رود فراگیر بعد از مطالعه این درس، درباره مسایل زیر آگاهی پیدا کند:انتظار می

 اقوال پیرامون عقد فضولی  .1

 ادله امضا بیع و وجوب وفای به عقداثبات صحت عقد فضولی طبق قاعده و عمومات  .2

 کیفیت استدلال به روایت عروه بارقی  .3

 وجه مناقشه شیخ انصاری بر دلالت روایت عروه بارقی  .4

 کیفیت استدلال به صحیحه محمد بن قیس بر نظریه مشهور  .5
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 متن عربی

 ..[على الاجازة. مالكية التصرّف و إلّا كان العقد فضوليّا تتوقّف صحّته  ...يلزم في المتعاقدين: ]

إلى بطلانه مع  -منهم صاحب الحدائق -فالمشهور صحّته بالاجازة، و ذهب جمعو امّا عقد الفضولي،  -6

 .1الاجازة أيضا

  و استدل المشهور بعدّة وجوه نذكر منها:

لى ان الصحةّ يمكن تخريجها على طبق القاعدة بلا حاجة إلى دليل خاص، فان العقد بعد اجازته ينتسب إ -أ

تِجارَةً عَنْ »و  3«أوَْفُوا باِلْعُقُودِ»و  2«أحََلَّ اللهُّ الْبيَْعَ»المالك و يصدق انهّ عقده، فيشمله آنذاك اطلاق خطاب 

 4«تَراضٍ

  .بعد فرض عدم تقيده بما إذا كان الاستناد إلى المالك ثابتاً حدوثاً

التكويني للاستناد إلى غير موجده بالاذن أو  على خلاف الأمر -كالعقد -و بعد وضوح قابلية الأمر الاعتباري

  بالاجازة.

 .5«لعموم أدلةّ البيع و العقود»و هذا الوجه هو ما أشار إليه الشيخ الأعظم بقوله: 

فأعطاني النبي صلّى اللهّ عليه و آله ديناراً، فقال: اشتر بها شاة،  6قدم جلب»التمسّك برواية عروة البارقي:  -ب

ينار، فلحقني رجل فبعت احداهما منه بدينار، ثم أتيت النبي صلّى اللهّ عليه و آله بشاة و فاشتريت شاتين بد

 7«فردّه عليّ، و قال: بارك اللهّ لك في صفقة يمينك دينار

بتقريب ان شراءه الشاتين بدينار و إن أمكن توجيهه بما يخرج به عن الفضولية إلّا انّ بيعه لإحدى الشاتين 

      ...«.بارك الله »لنبي صلّى اللّه عليه و آله قد أمضى بيعه المذكور بقوله: فضولي جزماً، و ا
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 .1«أغنت شهرته عند الفريقين عن النظر في سنده: »-كما في الجواهر -و السند و ان كان ضعيفاً، إلّا انّه قد يقال

رونا بعلمه برضا النبي صلّى أجل، ناقش الشيخ الأعظم الدلالة باحتمال ان بيع عروة و قبضه و اقباضه كان مق

   .اللّه عليه و آله بذلك، و المعاملة تخرج عن الفضولية باقترانها بذلك

 .2و ان كان ظاهر المشهور يدل على العدم و اعتبار الاذن أو الاجازة في تحققّ الانتساب و انتفاء الفضولية

 3أمير المؤمنين عليه السّلام في وليدة قضى»التمسّك بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام:  -ج

ثم قدم سيّدها الأولّ فخاصم سيّدها الأخير فقال:  ؛باعها ابن سيّدها و أبوه غائب، فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً

يعني الذي باعه  -فناشده المشتري، فقال: خذ ابنه ؛هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني، فقال: خذ وليدتك و ابنها

الابن، قال أبوه: ارسل ابني، فقال: لا أرسل ابنك حتى ترسل  4فلما أخذ البيّع ؛حتى ينفذ لك ما باعك -ةالوليد

 .5«بيع ابنه ابني، فلماّ رأى ذلك سيّد الوليدة الأولّ أجاز

و قوله « خذ ابنه ... حتي ينفذ لك ما باعك»عليه السلام:  فانها واضحة في صحة عقد الفضولي بالاجازة لقوله

 «. فلما رأي ذلك سيد الوليدة الاول أجاز بيع إبنه»

ان تمت دلالتها فهو المطلوب، و الا كفانا تخريج الصحة بالاجازه علي طبق  -أو سابقتها –و هذه الرواية 

 القاعدة. 
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 بیع فضولی 

ون یکی از شرایط طرفین معامله این است که مالک عوض یا برای تصرف در عوضین از طرف شارع مقدس مأذ

 فضولی است.  باشند. بنابراین عقد بیعی که از غیر مالک یا غیر مأذون از طرف شارع بر مالی انشاء شود،

 اقوال

 صحت

اند. طبق قول مشهور تاثیر عقد فضولی و مشهور فقهاء قائل به صحت عقد فضولی در صورت اجازة مالک، شده

 باشد. مالک میانتقال عوضین به ملکیت طرفین معامله، متوقف بر اجازة 

 بطلان

صاحب حدائق عقد فضولی را باطل به شمار آورده و اجازه مالک را در صحتّ آن بی اثر دانسته است. طبق این 

 شوند. قول عقد فضولی فاقد هر گونه اثر شرعی بوده و عوضین به ملکیت بایع و مشتری منتقل نمی

 ادله مشهور بر صحت بیع فضولی

روایت عروه بارقی،  ای مانند عمومات جواز و حلیت بیع،صحت بیع فضولی به ادلهمشهور فقها برای اثبات 

 شود. اند. در ادامه به دو دلیل نخست ایشان پرداخته میصحیحه محمد بن قیس و صحیحه زراره استناد کرده

 عموم ادلة مشروعیت بیع و عقود

قاعده و عمومات شرعی است و در اثبات  در این دلیل این فرضیه دنبال شده است که صحت بیع فضولی طبق

زیرا عقد بیع فضولی هر چند در هنگام ایجاد به شخصی که اقدام به  صحت آن نیاز به اقامه دلیل خاصی نیست،

شود و عرفاً انتساب آن به مالک صادق انشاء آن کرده، استناد دارد. لکن بعد از اجازه مالک به مالک منسوب می

شامل  8«أَوْفُوا بِالعُْقُودِ»و عموم  2«تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»و  1«أَحَلَّ اللّهُ البَْيعَْ»دلة امضاء عقد بیع مانند خواهد بود و اطلاق ا

زیرا اطلاق یا عموم ادلّة مشروعیت عقد بیع، مقیّد به ایجاد آن توسط مالک نشده است. بلکه اطلاق و  گردد. آن می
                                                           

 .272. البقرة: 1

 .22. النساء: 2
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شود. نتیجه این که عقد فضولی طبق قاعده ک اجازه داده شده، نیز میعموم آن شامل مواردی که عقد توسط مال

 باشد. صحیح است. و در تصحیح آن نیاز به اقامة دلیل خاص نمی

لازم به ذکر است که شیخ انصاری در کتاب مکاسب همین وجه را به عنوان یکی از دلائل صحت بیع فضولی از 

 سد: نوییجانب قائلین به صحت آن مطرح کرده و م

گردد که عنوان عقد و است زیرا خالی بودن عقد از اذن مالک، موجب نمی دلیل قائلین به صحت، ادله بیع و عقود»

باشد، از مشروط به رضایت مالک بوده و متوقف بر آن می بیع از آن سلب شود، و قابل انکار نیست که ترتب اثر،

ن قبلی ضروری است؟ و از آنجا که دلیلی برای ضرورت وجود ماند که آیا وجود اذاین رو تنها این سخن باقی می

 کند. عدم شرطیت اذن سابق را ثابت می اطلاقات موجود، آن نیست،

عمومیت داشته و تنها  کند که حلال بودن بیع و وجوب وفای به عقد،تمام آنچه بیان شد به این نکته بازگشت می

اجازه بعدی باشد. و خروج عقدی که فاقد اذن سابق است اما اجازه  عقدی از آن خارج است که بدون اذن سابق یا

  1«.معلوم نیست بعدی به آن ملحق شده، از شمول این عمومات،

 اشکال

عقد فضولی به غیر مالک منسوب است، و اجازه بعدی مالک باعث تغییر نسبت و انتساب آن به مالک نخواهد شد. 

کسی خواهد بود که از او صادر شده است. برای مثال اگر عمل زدن از سوی مانند امور تکوینی که فعل منسوب به 

شود. لذا تصحیح عقد فضولی زید انجام شود، به خود او نیز منسوب است. و به شخص دیگری نسبت داده نمی

طبق قاعده، امکان پذیر نخواهد بود. زیرا اطلاقات و عمومات امضاء عقد بیع اختصاص به عقودی دارند که 

 نسوب به مالک باشند. م

 جواب

رود بعد از اجازه مالک به مالک مانعی ندارد. زیرا عدم صحت انتساب عقد بیع که از امور اعتباری به شمار می

دارد و شامل « مانند مثال مذکور در اشکال»نسبت فعل به کسی که آن را ایجاد نکرده، اختصاص به امور تکوینی 

 شود. یامور اعتباری مانند عقد بیع نم

 روايت عروه بارقي 

 گوید:اند روایت عروه بارقی است. عروه میاز دیگر دلائلی که مشهور برای صحت بیع فضولی به آن تمسک کرده
                                                           

  ، انتشارات مجمع الفكر الإسلامی.820،ص 8. مكاسب، ج 1
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فأعطانی النبی صلىّ اللهّ علیه و آله دیناراً، فقال: اشتر بها شاة، فاشتریت شاتین بدینار، فلحقنی رجل فبعت  1قدم جلب»

 2«، ثم أتیت النبی صلّى اللّه علیه و آله بشاة و دینار فردهّ علیّ، و قال: بارك اللّه لك فی صفقة یمینكاحداهما منه بدینار

اند. مضمون روایت عروه بارقی از روایاتی است که مشهور فقها برای اثبات صحت عقد فضولی به آن استدلال کرده

یک دینار به عروة بارقى داد و به او امر کرد که  آلهصلی الله علیه و  رسول خدااین روایت عبارت است از این که 

آن یک دینار دو گوسفند خرید و سپس یکى را به یک دینار فروخت و آن  بایک گوسفند بخرد، ولى عروة بارقى 

 و حضرت در حقش دعا کرد. ى اللّه علیه و آله آورد، ل خدا صلدینار و گوسفند را به نزد رسو

مجاز ى اللّه علیه و آله صلوة بارقى دو کار فضولى انجام داد که از طرف رسول خدا عر نکته قابل توجه این که

 نبود:

 ؛دو گوسفند خرید با آن که او مأمور خرید یک گوسفند بوداول: 

ى اللّه علیه و صل یکى از گوسفندان را با آن که مالش نبود فروخت؛ زیرا هر دو گوسفند را براى رسول خدادوم: 

 فروخت. رده بود و سپس یکى از گوسفندان حضرت راآله خریدارى ک

« بارك الله فی صفقة یمینك»لذا با توجه به این دو بیع فضولی و اجازه بعدی پیامبر صلی الله علیه وآله که با تعبیر 

 توان بر صحت عقد فضولی بعد از اجازه مالک استدلال کرد. اظهار داشتند، می

 تذکر

که در کلام پیامبر صلی الله علیه و آله ذکر « شاة»ت این گونه مناقشه شود که کلمه ممکن است در دلالت این روای

توان مقصود حضرت را منحصر کند، لذا نمیگردیده است اسم جنس است و اسم جنس بر قلیل و کثیر صدق می

 شمار آورد.  در یک گوسفند نمود و در نتیجه اقدام اول عروه که دو گوسفند خریداری کرده بود را فضولی به

در جواب این مناقشه باید گفت که اقدام دوم عروه یعنی فروش یکی از دو گوسفند بدون شک، فضولی است و با 

توجه به تأئید و اجازه پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت به اقدام وی، این روایت، مستند مناسبی برای اثبات صحت 

 آید. عقد فضولی به شمار می

                                                           

 .2/22. الجلب: ما یجلب الی السوق من متاع للبیع؛ مجمع البحرین: 1

را  كالاهایی برای فروش به بازار آمد. پس پیامبر صلی الله علیه و آله به من یك دینار داد و فرمود: با این گوسفند بخر، پس من دو گوسفند». ترجمه: 2

س مردی پیش من آمد و یكی از آن گوسفند را به یك دینار به او فروختم، سپس نزد پیامبر صلی الله علیه و آله یك گوسفند و به یك دینار خریدم، پ

، و مسند 242: 18مستدرك الوسائل «.ات بر كت دهدیك دینار آوردم پس حضرت یك دینار را به من برگرداند، و فرمود: خداوند تو را در معامله

 .876 :4أحمد بن حنبل 
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 اشکال سندی

تواند مستند توجه به این که روایت عروه بارقی از طریق اهل تسنن نقل گردیده است، ضعف سندی دارد و نمی با

 این مساله قرار بگیرد. 

 پاسخ 

 کند. روایت عروه بارقی در منابع شیعه و اهل تسنن شهرت دارد، و همین شهرت ضعف سندی آن را جبران می

 اشکال دلالی

اند، و قائل شده است که مضمون این روایت با مساله بیع فضولی ن روایت اشکال کردهشیخ انصاری در دلالت ای

 توان برای صحت بیع فضولی به آن استناد کرد. بیگانه است و نمی

کند، حق ندارد توضیح فرمایش شیخ این است که شخصی که اقدام به معامله با مال دیگری به صورت فضولی می

تصرف در مال غیر به  را دریافت کند زیرا تحویل و دریافت عوض و معوض، عوض را تحویل دهد و معوض

 رود و این تصرف بدون اذن حرام است. شمار می

اقدام وی  آید که اگر معامله عروه بارقی در این روایت، از مصادیق بیع فضولی باشد،حال این سوال به میان می

 قابل توجیه است؟ نسبت به تحویل گوسفند و دریافت ثمن آن چگونه 

 کند: شیخ انصاری بعد از طرح این اشکال و سوال چهار احتمال را به عنوان جواب آن مطرح می

 احتمال اول: بیع عروه فضولی است و عمل وی حرام است. 

ام بطلان احتمال اول: با توجه به این که پیامبر صلی الله علیه و آله عمل عروه را تقریر و در حق وی به خاطر انج

 این احتمال قابل پذیریش نیست.  آن دعا فرمود،

تواند در کند، در صورتی که علم به رضایت مالک داشته باشد میاحتمال دوم: شخص که اقدام به بیع فضولی می

 مال مالک تصرف کند و نسبت به تحویل و دریافت عوض و معوض اقدام نماید.

و چون بطلان این مبنا  است که اجازه مالک جنبه کاشفیت داشته باشد،بطلان احتمال دوم: این احتمال مبتنی بر این 

 نیز در مباحث بعدی ثابت خواهد شد، احتمال مبتنی بر آن نیز محکوم به بطلان است. 

اساسا از مصادیق  ای که بدون اذن مالک است اما شخص نسبت به رضایت مالک آگاهی دارد،احتمال سوم: معامله

 بیع فضولی نیست.

احتمال چهارم: عروه نسبت به رضایت پیامبر صلی الله علیه و آله برای تحویل گوسفند علم داشته و خریدار نیز 

به همین دلیل ثمن معامله را به صورت امانت به عروه داده است تا  نسبت به فضولی بودن معامله آگاه بوده است،
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 عوضین به ملکیت طرفین منتقل گردد. زه فرمودند،در صورتی که پیامبر صلی الله علیه و آله معامله را اجا

ای که در روایت مطرح داند، زیرا معاملهاحتمال سوم را با ظاهر روایت سازگار می شیخ انصاری از دو احتمال اخیر،

اهمیت دارد، وصول ثمن به  شده است ظهور در معاطات )معامله بدون انشاء صیغه( دارد و آنچه در معاطات،

و  و مثمن به خریدار است. در معامله عروه بارقی نیز چون رضایت طرفین معامله محرز بوده است، فروشنده

 آید. عوض و معوض نیز انتقال داده شده است، تصرف صحیح و جایز به شمار می

 حاصل فرمایش شیخ انصاری این است که با توجه به بطلان احتمال اول ودوم و رجحان احتمال سوم بر چهارم،

به عبارت دیگر  آید.معامله مذکور در روایت اصلا فضولی نیست و عروه تنها وسیله انتقال عوضین به شمار می

شیخ اعظم، علم به رضایت مالک را در خروج بیع از فضولی بودن کافی دانسته است هر چند اذن یا اجازة مالک 

 وجود نداشته باشد. 

ایت پیامبر صلی الله علیه و آله داشته، خرید و فروش او از مصادیق پس با این احتمال که عروة بارقی علم به رض

 بیع فضولی نخواهد بود. در نتیجه روایت عروه برای صحت عقد فضولی قابل استناد نیست.

 پاسخ

دانند بلکه فقط ابراز علم یا جهل شخص نسبت به رضایت مالک را دخیل نمی مشهور فقها در تحقق بیع فضولی،

آورند. حال این رضایت اگر قبل از ف مالک را سبب خروج معامله از فضولی بودن به شمار میرضایت از طر

نامیده می شود؛ در « اجازه»نامیده می شود و اگر بعد از معامله فضولی باشد در اصطلاح « أذن»معامله ابراز شود 

 معامله عروه ابراز نشده بود.این روایت نیز فرض این است که رضایت پیامبر صلی الله علیه و آله قبل از 

برای خروج بیع از عقد فضولی حتماً باید اذن یا اجازة مالک وجود داشته باشد، و صرف علم به نتیجه این که 

کند. علاوه بر این، ادلّة امضاء عقد و بیع در صورت رضایت مالک در نفی عنوان فضولی بودن بیع کفایت نمی

صرف  باشد. لذاهند شد و نسبت بیع به مالک متوقف بر اذن یا اجازة او میانتساب بیع به مالک، شامل آن خوا

شود که معامله وی از فضولی اینکه عروه بارقی از رضایت پیامبر صلی الله علیه و آله آگاهی داشته است باعث نمی

 توان به این روایت برای اثبات صحت بیع فضولی تمسک کرد.بودن خارج شود و می

 ن قیس صحیحه محمد ب

اند صحیحه محمد بن قیس است، وی ای که مشهور برای صحت بیع فضولی به آن تمسک نمودهیکی دیگر از ادله
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باعها ابن سیّدها و أبوه  1قضى أمیر المؤمنین علیه السّلام فی ولیدة: »کندگونه نقل میالسلام ایناز امام باقر علیه

م سیّدها الأوّل فخاصم سیّدها الأخیر فقال: هذه ولیدتی باعها ابنی ثم قد ؛غائب، فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً

حتى ینفذ لك ما  -یعنی الذی باعه الولیدة -بغیر اذنی، فقال: خذ ولیدتك و ابنها؛ فناشده المشتری، فقال: خذ ابنه

لماّ رأى ذلك سیدّ الابن، قال أبوه: ارسل ابنی، فقال: لا أرسل ابنك حتى ترسل ابنی، ف 2باعك؛ فلما أخذ البیّع

 .8«بیع ابنه الولیدة الأوّل أجاز

مولای اول »و یا «. را گرو بگیر تا معامله تو را امضاء کند -اول–تو نیز پسر مالک »فقراتی از این روایت مانند: 

فضولی در  به روشنی بر صحت عقد«. گونه دید، معامله فرزندش را اجازه دادکودک متولد شده هنگامی که این

 کنند. صورت اجازة مالک دلالت می

گردید، راه حلّ ارائه شده توسط  زیرا اگر معامله فضولی بین بایع و مشتری با امضاء مالک اول صحیح و نافذ نمی

معنا بود. به عبارت دیگر السلام به مشتری برای این که مالک اول معامله را امضاء کند، لغو و بیحضرت علی علیه

 باشد. دلیل مشروعیت بیع فضولی در صورت اجازه مالک می« خذ ابنه حتي ينفذ لك ما باعك»ش حضرت فرمای

دهد، و اگر اجازة وی تاثیری در السلام بیع فرزند خود را اجازه میاز سوی دیگر مالک اول در حضور امام علیه

 فرمودند.صحت معامله فضولی نداشت، حضرت آن را تقریر نمی

  مصنف نظر

 گر در سند یا دلالت دو روایت اخیر مناقشه شود و دلالت آن بر صحت عقد فضولی مورد پذیرش قرار نگیرد،ا

 کند. تمسک به دلیل اول و تصحیح آن طبق قاعده برای اثبات صحت عقد فضولی کفایت می

 

                                                           

 . 8/164مجمع البحرین:  . الولیدة: الامة،1

 . 804/ 4. البیعّ هو من الالفاظ التی تستعمل للبائع و المشتری، مجمع البحرین: 2

ر السلام دربارة کنیزی قضاوت فرمود که پسر مولایش او را فروخته بود دامیرالمؤمنین علیه»محمد بن قیس از امام باقر علیه السلام: ترجمه: . 8

سپس مولای اول او آمد و با مولای دوم او مخاصمه کرد پس  حالی که پدرش غایب بود، پس مردی او را خرید و کنیز از او فرزندی به دنیا آورد؛

پس خریدار از حضرت  کنیز من است که پسرم بدون اذن من او را فروخته است، پس حضرت فرمود: کنیزت و پسرش را بگیر.گفت: این 

 تا این که آن چه را به تو فروخته امضاء کند؛  –یعنی پسری که به او کنیز را فروخته بود  –کرد، پس حضرت فرمود: پسر او را بگیر  تقاضای چاره

کنم تا این که پسرم را رها کنی، پس وقتی مولای پس وقتی خریدار پسر را گرفت، پدرش گفت: پسرم را رها کن، پس او گفت: پسرت را رها نمی

 .1من أبواب نكاح العبید و الاماء الحدیث  11الباب  221: 14وسائل الشیعة  «.این را دید بیع پسرش را اجازه کرد اول کنیز
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 ترجمه

 اقوال درباره عقد فضولی

إلى بطلانه مع  -منهم صاحب الحدائق -هب جمعفالمشهور صحّته بالاجازة، و ذو امّا عقد الفضولي،  -6

 .1الاجازة أيضا

صاحب  ها استاز آن –گروهی اند شده قائلاست، و  یح بودن آن با اجازهحو اما عقد فضولی، پس مشهور ص -6

  باشد. حتی اگر با اجازه به بطلان آن –حدائق 

 ادله مشهور بر صحت بیع فضولي

 ر منها:و استدل المشهور بعدّة وجوه نذك

 کنیم: ا ذکر میها راند به چند وجه که تعدادی از آنو مشهور استدلال کرده

 . تصحیح بیع فضولی طبق قاعده1

ان الصحةّ يمكن تخريجها على طبق القاعدة بلا حاجة إلى دليل خاص، فان العقد بعد اجازته ينتسب إلى  -أ

تِجارَةً عَنْ »و  3«أوَْفُوا باِلْعُقُودِ»و  2«حَلَّ اللهُّ الْبيَْعَأَ»المالك و يصدق انهّ عقده، فيشمله آنذاك اطلاق خطاب 

   4«تَراضٍ

عد از اجازه مالک عقد ب به این دلیل که، به دست آورد بدون نیاز به دلیل خاصو توان صحت را طبق قاعده می -أ

خداوند بیع را »خطاب اطلاق  کند که آن عقد او است، پس در آن هنگامشود و صدق میمنسوب به مالک می

 شود آن را شامل می« طرفین تجارت از روی رضایت»و « به عقد ها وفا کنید»و « حلال کرد

  .بعد فرض عدم تقيده بما إذا كان الاستناد إلى المالك ثابتاً حدوثاً

 بت باشد.  در حال ایجاد عقد ثا به مالک عقد مقید نشده به این که استناداطلاق ادلّه، فرض این که بعد از 

                                                           

 .871: 11الحدائق الناضرة . 1

 .272البقرة: . 2

 .1المائدة: . 8

 .22النساء:  .4
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على خلاف الأمر التكويني للاستناد إلى غير موجده بالاذن أو  -كالعقد -و بعد وضوح قابلية الأمر الاعتباري

 بالاجازة.

اش بر خلاف امر تکوینی، برای این که به غیر از ایجاد کننده –مثل عقد  –ن قابلیت امر اعتباری و بعد از واضح بود

  .مستند شود با اذن یا اجازه

 .1«لعموم أدلةّ البيع و العقود»و هذا الوجه هو ما أشار إليه الشيخ الأعظم بقوله: 

 است. به آن اشاره کرده «عموم ادله بیع و عقود دلیلبه »و این وجه همان است که شیخ اعظم با قولش: 

 . روایت عروه بارقی2

ه عليه و آله ديناراً، فقال: اشتر بها شاة، فأعطاني النبي صلّى اللّ 2قدم جلب»التمسّك برواية عروة البارقي:  -ب

فاشتريت شاتين بدينار، فلحقني رجل فبعت احداهما منه بدينار، ثم أتيت النبي صلّى اللهّ عليه و آله بشاة و 

 3«فردّه عليّ، و قال: بارك اللهّ لك في صفقة يمينك دينار

پس پیامبر صلی الله علیه و آله به من یک  آمد. کالاهایی برای فروش به بازار»تمسک به روایت عروه بارقی:  -ب

و یکی  پیش من آمد دینار داد و فرمود: با این گوسفند بخر، پس من دو گوسفند را به یک دینار خریدم، پس مردی

را به یک دینار به او فروختم، سپس نزد پیامبر صلی الله علیه و آله یک گوسفند و یک دینار آوردم  گوسفنداز آن 

 .«دهبر کت د اتمعامله تو را درگرداند، و فرمود: خداوند ت یک دینار را به من برپس حضر

 بتقريب ان شراءه الشاتين بدينار و إن أمكن توجيهه بما يخرج به عن الفضولية 

ای که از فضولی بودن به این بیان که همانا خریدن دو گوسفند با یک دینار هر چند ممکن است توجیه آن به گونه

 .شود خارج

بارك الله »إلاّ انّ بيعه لإحدى الشاتين فضولي جزماً، و النبي صلّى اللّه عليه و آله قد أمضى بيعه المذكور بقوله: 

.»...      

ه بیع ذکر شده را با قول خودش ، و پیامبر صلی الله علیه و آلاستها را قطعا فضولی اما فروختن او یکی از گوسفند

 امضا کرد.« کت دهد...خدا تو را بر»که فرمود: 
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 .1«أغنت شهرته عند الفريقين عن النظر في سنده: »-كما في الجواهر -و السند و ان كان ضعيفاً، إلّا انّه قد يقال

شهرت روایت نزد : »-همان طور که در جواهر است  –شود است، مگر این که گفته میضعیف  و اگر چهو سند 

 «.نیاز کرده استشیعه و سنی، آن را از نظر در سندش بی

 مناقشه شیخ انصاری

أجل، ناقش الشيخ الأعظم الدلالة باحتمال ان بيع عروة و قبضه و اقباضه كان مقرونا بعلمه برضا النبي صلّى 

  .اللّه عليه و آله بذلك، و المعاملة تخرج عن الفضولية باقترانها بذلك

همراه علم او به  ه فروش عروه و گرفتن و دادن اوکبه احتمال این مناقشه کرده، دلالت آن در بله، شیخ اعظم 

  .شوداز فضولی بودن خارج می همراه با علم به رضایت، و معاملهبوده  رضایت پیامبر صلی الله علیه و آله بر آن

 جواب 

 .2و ان كان ظاهر المشهور يدل على العدم و اعتبار الاذن أو الاجازة في تحققّ الانتساب و انتفاء الفضولية

و هر چند ظاهر مشهور بر عدم خروج و معتبر بودن اذن یا اجازه در تحقق نسبت دادن بیع به مالک و نفی فضولی 

  کند.بودن دلالت می

 . صحیحه محمد بن قیس3

باعها  3قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في وليدة»التمسكّ بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام:  -ج

 ؛و أبوه غائب، فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً ابن سيّدها

کنیزی قضاوت  بارةالسلام درالمؤمنین علیهامیر»ه محمد بن قیس از امام باقر علیه السلام: حتمسک به صحی -ج

از او فرزندی کنیز که پسر مولایش او را فروخته بود در حالی که پدرش غایب بود، پس مردی او را خرید و  فرمود

 ورد؛به دنیا آ

 ؛ثم قدم سيّدها الأولّ فخاصم سيّدها الأخير فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني، فقال: خذ وليدتك و ابنها

اذن من او را  کنیز من است که پسرم بدونسپس مولای اول او آمد و با مولای دوم او مخاصمه کرد پس گفت: این 

 ر.یزت و پسرش را بگی: کنفروخته است، پس حضرت فرمود
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  ؛حتى ينفذ لك ما باعك -يعني الذي باعه الوليدة -فناشده المشتري، فقال: خذ ابنه

یعنی پسری که به او کنیز را  –: پسر او را بگیر پس خریدار از حضرت تقاضای چاره کرد، پس حضرت فرمود

 روخته امضاء کند؛ تا این که آن چه را به تو ف –فروخته بود 

ال أبوه: ارسل ابني، فقال: لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة الابن، ق 1فلما أخذ البيّع

 .2«بيع ابنه الأولّ أجاز

کنم تا این که کن، پس او گفت: پسرت را رها نمی پدرش گفت: پسرم را رها پسر را گرفت، پس وقتی خریدار

 «.کردپسرش را اجازه  بیعپسرم را رها کنی، پس وقتی مولای اول کنیز این را دید 

فلما »و قوله « خذ ابنه ... حتي ينفذ لك ما باعك»عليه السلام:  فانها واضحة في صحة عقد الفضولي بالاجازة لقوله

 «. رأي ذلك سيد الوليدة الاول أجاز بيع إبنه

پسر او را »ول حضرت علیه السلام: قدلیل ، به واضح است در صحیح بودن عقد فضولی با اجازه همانا روایت پس

 بیع پس وقتی مولای کنیز آن را دید »و فرمایش حضرت « را به تو فروخته است کند بر تو آن چه امضاءبگیر... تا 

  «.اجازه کردپسرش را 

 نظر مصنف

ان تمت دلالتها فهو المطلوب، و الا كفانا تخريج الصحة بالاجازه علي طبق  -أو سابقتها –و هذه الرواية 

 القاعدة. 

برای ما  در غیر این صورت،ام باشد که همان مطلوب است، و ماگر دلالتش ت –یا روایت قبل آن  –روایت  و این

  کند.کفایت می بر طبق قاعده ،با اجازهعقد فضولی صحت  استفادة
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 چکیده

م صاحب ای مانند مرحواند. در مقابل عدهشده. مشهور قائل به صحت عقد فضولی با ملحق شدن اجازه به آن 1

 اند. حدائق به بطلان آن حتی در صورت اجازه مالک فتوا داده

. تقریب صحت عقد فضولی طبق قاعده به این بیان است که بعد از اجازه مالک، عقد به مالک نسبت داده 2

 گردد.شامل آن می« تجارة عن تراض»و « اوفوا بالعقود»و « احل الله البیع»شود، لذا اطلاق خطاباتی چون می

به این بیان که فروختن یکی از دو  ،. دلیل دیگر مشهور بر صحت عقد فضولی استناد به روایت عروه بارقی است3

امضاء آن به « بارك الله فی صفقة یمینك»گوسفند توسط عروه قطعا بیع فضولی بوده، و دعای حضرت در حق او: 

 آید. شمار می

 کند.نیاز میی در نزد فریقین آن را از بررسی سندی بی. طبق نظر صاحب جواهر، شهرت روایت عروة بارق4

را از فضولی  مذکور در روایت . شیخ انصاری با احتمال مقرون بودن بیع با علم عروه به رضایت حضرت، معامله5

 بودن خارج دانسته است. 

اجازه مالک را در  مشهور، صرف علم به رضایت مالک را دلیل بر خروج عقد از فضولی بودن ندانسته و اذن و .6

لذا از دیدگاه مشهور روایت عروه اند. تحقق انتساب عقد به مالک و خارج شدن آن از فضولی لازم به شمار آورده

 رود. بارقی ظهور در معامله فضولی داشته و مستند مناسبی برای صحت بیع فضولی به شمار می

  .فروشدنیز او را در غیاب خودش میاین است که فرزند مولی، ک دربارة روایت محمد بن قیس .7

دلالت  «فلما رأی ذلك سید الولیدة الاول أجاز بیع إبنه» و «خذ ابنه ... حتی ینفذ لك ما باعك»به دو تعبیر با توجه . 8

  ام است.معقد فضولی ت صحت صحیحه محمد بن قیس بر

 اقتضای قاعده و قبول نباشند،ند قابل اروایاتی که برای صحت عقد فضولی ارائه شده اگر. از دیدگاه مصنف، 9

 کند. استناد به عموم و اطلاق ادله امضای عقد بیع، برای اثبات این مهم کفایت می
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 مقدمه
 بررسی ادعا و مستندات قائلین به صحت بیع فضولی، در درس گذشته ارائه گردید. 

گیرد، کیفیت ه بسیار مهمی که فراروی قائلین به صحت بیع فضولی با اجازه مالک قرار میمسئل

آورند باید به این کسانی که بیع فضولی را صحیح به شمار می تأثیر اجازه است. به عبارت دیگر،

سوال پاسخ دهند که معنای صحت بیع فضولی با ضمیمه شدن اجازه مالک چیست؟ آیا اجازه 

یا  شود که ملکیت کالا برای مشتری از همان زمان انشاء عقد فضولی ثابت شود،می مالک سبب

 این ملکیت از زمان اجازه مالک معتبر است؟ و به عبارت دیگر ماهیت اجازه چیست؟ 

که  کند،مصنف در پاسخ به سوال مذکور دو مبنای ناقل بودن و کاشفیت اجازه را مطرح می

 ز مباحث مهم این درس است. شرح و بررسی این انظار، ا

اما آیا این اختلاف نظر در خصوص ماهیت اجازه یک بحث صرفا علمی است؟ یا در مقام عمل 

نیز ثمراتی را به دنبال خواهد داشت؟ در پاسخ به این سوال باید گفت اختلاف آراء در خصوص 

اضر به این مهم نیز ماهیت اجازه در مقام عمل نیز ثمراتی را در پی خواهد داشت که در درس ح

 پرداخته خواهد شد. 

از ابتدای کتاب بیع تا کنون شرایط عقد بیع و شرایط متعاقدین مطرح گردید بیع فضولی آخرین 

بحث از مباحثی است که در زیر مجموعه شرایط متعاقدین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با 

 رسید.   پایان این درس بحث از شرایط متعاقدین به اتمام خواهد 

رسید که مسائل و احکام آن نوبت به شرایط عوضین می بعد از شرایط عقد و شرایط متعاقدین،

 از درس بعدی مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. 

 اهداف آموزشی
 رود فراگیر بعد از مطالعه این درس، درباره مسایل زیر آگاهی پیدا کند: انتظار می

 و کیفیت استدلال بر آن. معنای ناقل بودن اجازه 1

 . معنای کاشفیت اجازه و استدلال شهید ثانی و محقق ثانی بر آن2

 . استدلال فخر المحققین بر کاشفیت اجازه و اشکال مصنف به آن3

 . استدلال مصنف بر کاشفیت اجازه 4

 . ثمره بین قول به ناقل بودن اجازه و کاشف بودن آن5
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 متن عربی

و تظهر الثمرة  كون الاجازة كاشفة أو ناقلة خلافو في  فضوليّا تتوقّف صحّته على الاجازة.و إلّا كان العقد ... ]

 [في موارد.

 فمحل خلاف كما قلنا.، و اماّ ان الاجازة كاشفة أو ناقلة -7

و وجه النقل واضح، فانّ السبب الناقل ليس مجرّد العقد بل العقد عن رضا، و حيث ان الرضا يتحقّق بالاجازة 

 لزم تحقّق النقل عند تحقّقها.في

 و وجه الكشف امور متعدّدة، نذكر منها:

، و تمامه «أوَْفُوا باِلْعُقُودِ»من ان العقد سبب تام في حصول الملك لعموم »ما ذكره الشهيد و المحقّق الثانيان:  -أ

 في الفضولي انّما يعلم بالاجازة، 

ء ليه و إلّا لزم ان لا يكون الوفاء بالعقد خاصة، بل به مع شيفإذا أجاز تبيّن كونه تامّا فوجب ترتّب الملك ع

 .1«يدل عليه آخر، و لا دليل

 و فيه: كيف يكون العقد تمام السبب؟! و على تقديره لا تبقى حاجة إلى الاجازة.

لمتعقّب من اللهم إلّا ان يكون المقصود ان السبب هو العقد المتعقّب بالاجازة، فمع حصولها يعلم بتحقّق العقد ا

 حين صدوره.

إِلا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عنَْ »و هو جيّد ثبوتا إلّا انهّ لا دليل اثباتاً على مدخلية وصف التعقّب، بل ظاهر قوله تعالى: 

 مدخلية وصف التراضي نفسه لا التعقّب به. 2«تَراضٍ

 .3«موجود لأن العقد حالها عدملو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في ال»ما عن فخر الدين من انها  -ب

و فيه: ان قياس الامور الاعتبارية على الامور التكوينية قياس مع الفارق، فمن الوجيه اعتبار العقد مؤثّرا من 

 حين تحقّق الاجازة و ان كان معدوما آنذاك.
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و ليس من حين  و لعل الاولي في توجيه الكشف ان يقال: ان المالك حينما يجيز العقد يجيزه من حين صدوره

 الاجازة، و لازم ذلك تحقق الملكية من حين العقد لشمول ادلة الامضاء له بلحاظ زمان صدوره.

 و علي تقديره يكون ما افاداه وجيهاً.  و من المحتمل ان يكون هذا هو مقصود المحقق و الشهيد الثانيين،

فان نماء المبيع للبائع و نماء الثمن  عقد و الاجازة،: ما لو حصل نماء متخلل بين الفمن مواردها، و اما الثمرة -8

 للمشتری علي النقل، بينما الامر بالعكس علي الكشف. 
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 اجازه 

گونه که از مباحث مطرح شده روشن گردید اثرگذارى عقدى که به شكل فضولى انجام گرفته، متوقّف بر همان

لىّ که در حكم مالك است، ليكن پس از اجازه، در این اجازۀ کسى است که حق اجازه دادن دارد مانند مالك یا و

 . بين فقها اختلاف نظر وجود دارداجازه ناقل یا کاشف است، در که 

 آراء فقها در خصوص ماهیت اجازه

 دو دیدگاه در خصوص کيفيت تاثير اجازه بر صحت عقد فضولی وجود دارد.  در یك نگاه کلی،

 . ناقل بودن اجازه1

 جازه. کاشف بودن ا2

 . ناقل بودن1

کند و به منزلۀ پيدا مى مالك استناد، عقد واقع شده به با صدور اجازه از جانب مالك طبق این مبنا در ماهيت اجازه،

اجازه  بنابراین درگردد. ن به بعد مترتب مىاثر عقد از الااست و کرده  را انشاء الان عقد مالك،آن است که خود 

 . شوداجازه حاصل مى از زمان، ملكيت بيع فضولی

، اگر در فاصله زمانى عقد و اجازه براى مبيع نتاجى ناقل بودن اجازه این است که نتيجهلازم به ذکر است که 

فروشد، خود حيوان متعلق حاصل شد، این نتاج ملك بایع است نه مشترى، زیرا کسى که فضولًا حيوانى را مى

کند و لذا اگر حيوان ما بين عقد و مىتمليك همان متعلق عقد را اجازه هم  الكتمليك قرار گرفته نه نتاج او، و م

 و به ملكيت مشتری در نخواهد آمد. بایع خواهد بود  در ملك جازه بچه دار شد، نتاجا

 نقلدلیل قائلین به 

و ؤثر در نقل م ،نماید؛ زیرا تنها توافق قصد طرفينعقد مرکبّ از اجزاست که پس از پيدایش تمام آن اجزا تأثير مى

  یت ایشان نيز لازم است.رضاانتقال عوضين به متبایعين نيست و 

مرکبّ از اجزایى است که تا همۀ آن اجزاء تحقق پيدا نكنند، سبب تام  ،دیگر، سبب نقل و انتقال عبارتبه 

 . شود و سبب ناقص هم موجب نقل و انتقال نيستنمى

باید پذیرفت که اجازه مالك ناقل است و از  گردد،تام مىو انتقال  نقلاز اجازۀ مالك سبب با توجه به این بعد 

 گردد. دهد، عوضين به ملكيت طرفين معامله منتقل میهنگامی که مالك اجازه می
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 . کاشفیت2

تحقق یافته است، کسى که چيزى را نقل و انتقال از همان زمان انشاء عقد شود که کشف مىطبق این مبنا با اجازه 

باشد، از ابتداء نقل و انتقال حاصل شده،  با اجازه مالك همراه بعداًاین بيع  در علم خداوندفروخت چنانچه  فضولتاً

همان عقد اول سبب  . پسشده است با اذن وی انشاءانجام داده، یا عقد  عقد را خود مالك ،مانند این که از اول

  گردد.مى حصول ملكيت از زمان انشاء عقد

تواند در ز همان ابتدا مىاین عقد را اجازه خواهد کرد، ا مالك اصلیشترى بداند که پس از مدتى بنابراین، اگر م

داشت، ظاهراً حق تصرف  حاصل شده و مال خودش است و اگر شكداند ملكيت تصرف کند، چون مى مبيع

شترى در ملك خودش شود که واقعاً م، معلوم مىاجازه به آن ملحق شدندارد، پس چنانچه تصرف کرد و واقعاً 

  باشد.کرده تصرف او جایز نيست متجرّى مىمى گمانتصرف کرده، لكن چون 

 از زمان عقدرا دارد و ملكيت و جواز تصرف مشترى  قيقى، عقد فضولى حكم عقد خود مالكح پس بنا بر کشف

 شود.گردد و همۀ احكام ملكيت قبل مترتبّ مىمى

 کشف دلیل قائلین به  

های مختلفی از جانب شهيد ثانی، محقق ثانی و فخر استدلال ین که اجازه کاشف حقيقی است،برای اثبات ا

 شود. المحققين ارائه گردیده است که در ادامه به توضيح آن پرداخته می

 استدلال شهید ثانی و محقق ثانی

 عقد سبب تامّنفس « اوفوا بالعقود»با توجه به عموم اند: کاشفيت اجازه این گونه استدلال کرده یبرا این دو بزرگوار

  است.براى نقل عوضين به متعاملين 

گذارد؛ امّا در اثرش را مى ، لذا عقد فوراًتامّ بودن سببيت عقد از همان ابتدا روشن استدر معاملات غير فضولى 

ن ابتدا اثرش را عقد از هماکه  شودمالك، تام بودن سببيت عقد کشف، و معلوم میاجازه  بعد ازمعاملات فضولى 

 است. گذاشته 

با این بيان که ذکر شد اگر اجازه کاشف از تمام بودن سببيت عقد برای حصول ملك نباشد، باید علاوه بر عقد چيز 

در حالی که دليلی برای دخالت چيز دیگری غير از خود عقد در حصول ملكيت  دیگری در سببيت آن دخيل باشد،

 وجود ندارد. 
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 اشکال

شود که عقد علت عقد سببيت تام برای حصول ملكيت ندارد، چگونه ادعا می ،این که بدون اجازۀ مالكبا فرض 

نتيجه باشد. اجازۀ مالك ؟ و اگر واقعاً عقد سبب تام برای نقل و انتقال باشد، نباید نيازی به استتامۀ انتقال ملكيت 

اجازه برای انتقال ملك، دليل عدم سببيت تام عقد و لزوم وجود  این که عدم تمام بودن سببيت عقد بدون اجازه،

 باشد. برای حصول ملك می

 جواب

مراد از عقدی که سببيت تام برای انتقال ملكيت دارد، عقدی است که اجازۀ مالك به دنبال آن بياید. به عبارت دیگر 

ست و تنها عقودی که باشد. پس هر عقدی سبب تام برای حصول ملكيت نيمی« العقد المتعقب بالاجازه»سبب 

کشف  دارای این ویژگی باشند، سببيت تام برای نقل و انتقال دارند. بنابراین در عقد فضولی بعد از اجازۀ مالك،

 شود. بوده و ملكيت از همان زمان بر آن مترتب می« العقد المتعقب بالاجازه»شود که عقد از همان زمان صدور می

 نظر مصنف

کند و لكن در مقام اثبات آن را به اشكال را از نظر ثبوتی خوب و قابل قبول ارزیابی میمصنف جواب ارائه شده 

شود. زیرا اقامه می بر خلاف آن دليل 1«الا ان تكون تجارة عن تراض منكم»داند. بلكه با توجه به آیۀ فاقد دليل می

  کند.عقد میدر تام بودن سببيت « رضایت طرفين»ر آیۀ شریفه دلالت بر دخالت نفس ظاه

به عبارت دیگر در آیۀ شریفه عقدی که اجازۀ مالك به دنبال آن بياید، به عنوان سبب تامّ برای حصول ملكيت بيان 

باشد. بلكه نشده، تا این ادعا ثابت شود که نفس عقد با این وصف که اجازۀ مالك آن را تعقيب کند، سبب تام می

 ملكيت بيان شده است. متعاملين سبب حصول « عقد از روی رضایت»

 باشد.نتيجه این که استدلال محقق ثانی و شهيد ثانی برای اثبات کاشف بودن اجازه قابل قبول نمی

 استدلال فخر الدین

و با  آید که معدوم در موجود تاثيرگذار باشد،اگر اجازه کاشف از انتقال ملكيت از زمان صدور عقد نباشد، لازم می

« باشداجازه کاشف از انتقال ملكيت از زمان صدور عقد می»نقيض مقدمه « عدوم در موجودتاثير م»بطلان لازمه 

 شود. ثابت می

                                                           

 .22النساء: . 1



 

   كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد    

 

 7 کتاب بیع  ـ درس (2بیع فضولی  )

 

 

9 

 تبیین استدلال فخر الدین

گونه که از تعریف بيع فضولی عدم وجود عقد در هنگام صدور اجازه از جانب مالك است. همان« معدوم»مراد از 

اجازه فاصله زمانی وجود دارد. و مالك عقدی را که در سابق ایجاد عادتاً بين ایجاد عقد و صدور  روشن است،

 کند. شده و در زمان اجازه معدوم است، اجازه می

شود. در عقد فضولی این اثر متوقف ملكيتی است که اثر عقد بيع است. و با اجازۀ مالك محقق می« موجود»مراد از 

 او، عقد تاثير کرده و اثر آن مترتب خواهد شد.  باشد که با صدور اجازه از جانببر اجازه مالك می

رسد در کلام فخر الدین نوبت به توضيح اصل استدلال ایشان می« معدوم و موجود»بعد از آشنائی با دو اصطلاح 

 که به صورت یك قياس استثنائی مطرح گردیده است: 

 ،: اگر اجازه ناقل باشد، و انتقال ملكيت از زمان اجازه محقق شودمقدم

  تاثير گذار بوده باشد. زیرا ملكيت اثر عقد است.« ملكيت»در موجود « عقد سابق»آید که معدوم : لازم میتالی

شود. لذا محال است معدوم عليتّ و تاثير اختصاص به وجود دارد و عدم، علت برای چيزی واقع نمی :فساد تالی

 موثّر در موجود باشد. 

 زیرا ارتفاع نقيضين محال است.  زم محال باشد باطل و نقيض آن ثابت است،امری که مستل: اثبات نقیض مقدم

است، در نتيجه  -تاثير معدوم در موجود –در این استدلال نيز بيان شد که اگر اجازه ناقل باشد، مستلزم امر محال 

 شود. نقيض آن که عدم ناقل بودن اجازه و به عبارت دیگر کاشف بودن اجازه است ثابت می

 کالاش

استدلال فخر الدین بر پایۀ قياس امور اعتباری با امور تكوینی است. و مقایسه این دو با یكدیگر قياس مع الفارق و 

باشد. برای نمونه اگر آتشی در روز باطل است. زیرا بطلان تاثير معدوم در موجود در امور تكوینی قابل قبول می

شنبه محال است. اما در ار آن مانند حرارت و روشنائی در روز یكشنبه بر افروخته و خاموش شده باشد، ترتيب آث

شنبه ناقل ملكيت باشد. هر چند در زمان امور اعتباری محذوری نيست، که عقد انجام شده در روز شنبه از روز پنج

 ترتيب آثار و انتقال ملكيت، عقد معدوم است. 

 نظریه مصنف

کند نه از زمان صدور اجازه،  لی آن را از همان زمان ایجاد عقد اجازه میبا توجه به این که مالك با امضای بيع فضو

عقد ثابت شود. به عبارت دیگر ملكيت برای مشتری تا  آید که ملكيت بعد از اجازه مالك، از زمان انشاءلازم می
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ن زمان انشاء بيع قبل از صدور اجازه مالك ثابت نيست، اما با انشاء اجازه از سوی مالك، ملكيت مشتری از هما

 گردد.   ثابت می

 تذکر

استدلال محقق ثانی و شهيد ثانی بر کاشفيت اجازه با اشكالاتی از سوی مصنف مواجه شد. لكن اگر مراد این دو 

، همين استدلالی باشد که از جانب مصنف برای توجيه کاشف بودن اجازه اندنمودهبزرگوار در استدلالی که ارائه 

 شود.ل ایشان نيز تمام و اشكالات وارد شده دفع میاستدلا بيان شد،

 بین کشف و نقل ثمره

دار شود. در مال مورد معامله در فاصلۀ ميان عقد و اجازه، فزونى ایجاد شود مانند گوسفندى که فربه یا بچهّاگر 

لى بنا بر قول به کشف، خریدار است، و برایفروشنده و در ثمن  برایبنابر قول به نقل، فزونى پدید آمده در مبيع 

   .عكس آن است حكم مسأله

 مبيع و ثمن تا حين اجازه هر کدام به ملك مالكشان باقى بودند، منافع از آنجا که ناقل ملكيت باشداگر اجازه زیرا 

  خواهد بود. آنها مال مالك آن دو نيز

شترى و همه منافع ثمن به بایع تعلق همۀ منافع مبيع به م کاشف انتقال از زمان صدور عقد باشداما اگر اجازه 

 نيز شود که عين مبيع از حين عقد به مشترى و عين ثمن به بایع منتقل شده و منافعگيرد؛ زیرا با اجازه کشف مىمى

به تبع عين، مال مشترى منافع آن هم  در نتيجهتابع عين است، وقتى که در این مدت عين مبيع مال مشترى بود 

 باشد.نيز مسئله به همين شكل می ثمن و بایع در طرفخواهد بود. 
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 ترجمه

 اختلاف در کاشفیت یا ناقل بودن اجازه

 فمحل خلاف كما قلنا.، و اماّ ان الاجازة كاشفة أو ناقلة -7

  کاشفه است یا ناقله، پس محل خلاف است همان طور که گفتيم.و اما این که اجازه  -7

 دلیل قائلین به نقل

اضح، فانّ السبب الناقل ليس مجرّد العقد بل العقد عن رضا، و حيث ان الرضا يتحقّق بالاجازة و وجه النقل و

 فيلزم تحقّق النقل عند تحقّقها.

چون رضایت با اجازه كه عقد از روی رضایت است، و و وجه نقل واضح است، زیرا سبب نقل، عقد تنها نبوده بل

 .آیدلازم می شدن اجازه نقل هنگام محقق در نتيجه تحقق ،شودمحقق می

 ادله قائلین به کشف

 و وجه الكشف امور متعدّدة، نذكر منها:

  کنيم:ز است که تعدادی از آن را ذکر میو وجه کاشف بودن چند چي

 استدلال شهید ثانی و محقق ثانی

، و تمامه «وا باِلْعُقُودِأوَْفُ»من ان العقد سبب تام في حصول الملك لعموم »ما ذكره الشهيد و المحقّق الثانيان:  -أ

 في الفضولي انّما يعلم بالاجازة، 

در حاصل شدن ملكيت به دليل عموم  عقد سبب تام است همانا»اند: انی و محقق ثانی ذکر کردهآن چه شهيد ث -أ

 ؛شودآن در فضولی با اجازه دانسته می ، و تام بودن«به عقد ها وفا کنيد»

ء وجب ترتّب الملك عليه و إلّا لزم ان لا يكون الوفاء بالعقد خاصة، بل به مع شيفإذا أجاز تبيّن كونه تامّا ف

 .1«يدل عليه آخر، و لا دليل

، در واجب است مترتب شدن ملكيت بر آن در نتيجه ،شودروشن می عقدام بودن مت کرد،اجازه  مالك پس وقتی

                                                           

 .414: 1، و قريب من ذلك عبارة الروضة البهية 44: 4جامع المقاصد . 1
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، و لازم باشد كه وفاء به عقد همراه چيز دیگریبل آید که وفاء به عقد تنها لازم نبوده،غير این صورت لازم می

  «.جود نداردکه دلالت بر وجود چيز دیگری کند، دليلی 

 اشکال

 و فيه: كيف يكون العقد تمام السبب؟! و على تقديره لا تبقى حاجة إلى الاجازة.

نيازی به اجازه باقی  ،باشد؟! و با فرض تمام بودن سببيت آنشود: چگونه عقد سبب تام میشكال میاو در این 

  ماند.نمی

 جواب

اللهم إلّا ان يكون المقصود ان السبب هو العقد المتعقّب بالاجازة، فمع حصولها يعلم بتحقّق العقد المتعقّب من 

 حين صدوره.

اجازه آمده باشد، پس با حاصل شدن اجازه  به دنبال آناست که  یعقدآن مگر این که مقصود این باشد که سبب 

  اجازه آمده از زمان صدورش محقق شده است. به دنبال آنشود عقدی که ته میدانس

 نظر مصنف

إِلا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عنَْ »و هو جيّد ثبوتا إلّا انهّ لا دليل اثباتاً على مدخلية وصف التعقّب، بل ظاهر قوله تعالى: 

 مدخلية وصف التراضي نفسه لا التعقّب به. 1«تَراضٍ

که از جهت اثبات دليلی بر دخالت صفت به دنبال داشتن اجازه از جهت ثبوت خوب است مگر این  جواب و این

نفس رضایت دخالت وصف « مگر این که تجارت از روی رضایت طرفين باشد»نيست، بلكه ظاهر قول خداوند: 

  به دنبال آمدن آن.است نه  طرفين

 استدلال فخر الدین 

 .2«و لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود لأن العقد حالها عدمل»ما عن فخر الدين من انها  -ب

آید اثر گذاشتن معدوم در موجود، اگر اجازه کاشفه نباشد لازم می»آن چه از فخر الدین نقل شده از این که  -ب

 «.چون عقد در هنگام اجازه وجود ندارد

                                                           

 .22. النساء: 1

 .433: 1كتاب المكاسب . 2
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 اشکال

لتكوينية قياس مع الفارق، فمن الوجيه اعتبار العقد مؤثّرا من و فيه: ان قياس الامور الاعتبارية على الامور ا

 حين تحقّق الاجازة و ان كان معدوما آنذاك.

اشكال این بيان: قياس امور اعتباری با امور تكوینی قياس مع الفارق است، زیرا اعتبار تأثير عقد از زمان تحقق 

 ت.اجازه امكان دارد. هر چند که عقد در آن هنگام معدوم اس

 استدلال مصنف

و لعل الاولي في توجيه الكشف ان يقال: ان المالك حينما يجيز العقد يجيزه من حين صدوره و ليس من حين 

 الاجازة، و لازم ذلك تحقق الملكية من حين العقد لشمول ادلة الامضاء له بلحاظ زمان صدوره.

کند، آن را از هنگام صدورش عقد را اجازه می و شاید در توجيه کاشف بودن این گفتار سزاوار باشد: مالك وقتی

کند و از زمان اجازه نيست، و لازمۀ آن محقق شدن ملكيت از زمان عقد است، زیرا ادلۀ امضاء با توجه به اجازه می

 شود.زمان صدور عقد شامل آن می

 ما افاداه وجيهاً.  و علي تقديره يكون و من المحتمل ان يكون هذا هو مقصود المحقق و الشهيد الثانيين،

و احتمال دارد که همين بيان مقصود محقق ثانی و شهيد ثانی باشد، و اگر این گونه باشد آن چه بيان کردند، خوب 

  است.

 نقل و کشفمبنای  دو ثمره بین

نماء الثمن فان نماء المبيع للبائع و  : ما لو حصل نماء متخلل بين العقد و الاجازة،فمن مواردها، و اما الثمرة -8

 للمشتری علي النقل، بينما الامر بالعكس علي الكشف. 

به دليل این که ، فزونی حاصل شودعقد و اجازه  فاصلۀ بينو اما ثمره، از جمله موارد آن: جایی است که در  -8

ه بر قول ب، در حالی که بنابرای مشتری است فزونی ثمنبرای فروشنده است و  طبق قول به نقل، فزونی مبيع

 حكم بر عكس این است.  کاشف بودن اجازه
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 چکیده

 ناقل یا کاشف بودن اجازه در بيع فضولی محل خلاف است.. 1

. دليل قائلين به ناقل بودن اجازه: از آن جا که سبب نقل، عقد تنها نبوده بلكه عقد با رضایت است، با محقق شدن 2

 شود.  ضایت توسط اجازه، نقل هم محقق میر

سبب تام حصول « اوفوا بالعقود»با توجه به عموم ل شهيد ثانی و محقق ثانی بر کاشف بودن اجازه: . استدلا3

 آید وفای بهدر غير این صورت لازم مید، وشمیام بودن آن در فضولی با اجازه فهميده مملكيت، عقد است و ت

وجود  دخالت چيز دیگریبر  که دليلزم الوفاء باشد، در حالی نباشد، بلكه عقد با چيز دیگر لا واجبعقد تنها 

 ندارد.

 اگر عقد سبب تام باشد، دیگر نيازی به اجازه نيست.اشكال استدلال شهيد ثانی و محقق ثانی: . 4

سبب تام است در توجيه نظریه شهيد ثانی و محقق ثانی، از نظر ثبوتی « العقد المتعقب بالاجازة». این نظریه که 5

« الا ان تكون تجارة عن تراض»بلكه خلاف ظاهر آیۀ  دليلی برای آن وجود ندارد، خوب است لكن در مقام اثبات

 باشد. می

آید عقد سابق که معدوم است در موجود استدلال فخر الدین بر کاشفيت اجازه: اگر اجازه کاشف نباشد، لازم می. 6

 و تاثير معدوم در موجود محال است. اثر کند، 

امور امور تكوینی است در حالی که امور اعتباری بر مع الفارق قياس ن: دليل ایشان . اشكال استدلال فخر الدی7

 نند ملكيت، به نحوۀ اعتبار و جعل بستگی دارند.ااعتباریی م

از زمان صدور آن عقد را  ،مالكبا توجه به این که . از دیدگاه مصنف نظریه مناسب برای توجيه کشف این است: 8

ه امضاء از زمان صدور عقد شامل از زمان عقد است. چرا که ادل بعد از اجازه، تحقق ملكيت آن ۀلازم ،کنداجازه می

  شود.آن می

است که طبق نقل، نماء مبيع  در فاصله بين عقد و اجازهاز جمله ثمرات قول کشف و نقل، نماء حاصل شده . 9

 و طبق کشف، عكس این است. نماء ثمن برای مشتریبرای بایع و 
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 مقدمه

رسد. نوبت به بحث از شرایط عوضین می بعد از بررسی شرایط عقد بیع و شرایط متعاقدین

ضی از شرایط مطرح شده در این باب، اشتراکی و برخی دیگر اختصاصی یکی از عوضین بع

 است. 

کند، که توان گفت که مصنف برای عوضین هفت شرط را مطرح میبا نگاهی جزئی و دقیق می

 البته در شرطیت بعضی از این موارد مانند مالیت عوضین اختلاف نظر وجود دارد. 

، برای اثبات این اقدین باشند و ایشان قدرت تسلیم آن را داشته باشندعوضین باید در ملکیت متع

شده است که کیفیت دلالت آن از دیدگاه مصنف مورد نقد و بررسی  استنادای شرط به ادلهدو 

 قرار گرفته است. 

را یافته و  شرط اول و دومگانه، تنها مجال ارائه مستند درس حاضر بعد از بیان شرائط هفت

 های بعدی به طرح و بررسی گذاشته خواهد شد. دیگر شرایط عوضین در درس مستندات

 اهداف آموزشی

  :رود فراگیر بعد از مطالعه این درس، درباره مسایل زیر آگاهی پیدا کندانتظار می

 . شرایط عوضین 1

 دو.در ملکیت متعاقدین بودن عوضین و قدرت تسلیم آن. مستندات شرطیت 2
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 متن عربی

 ط العوضينوشر -3

و القدرة على تسليمهما إلّا مع الضم لما فلايصح بيع المباحات العامة قبل حيازتها يلزم في العوضين ملكيتهما، 

، و معرفة -المشاهدة فيما ينضبط بها و تكفي -يمكن تسليمه، و ضبطهما بالكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة

  لقيمة.جنسهما و صفاتهما التي تختلف باختلافها ا

  و يلزم في المبيع ان يكون عينا.

  و قيل باشتراط مالية العوضين.

و مع تخلّف الشروط المذكورة يقع البيع باطلا، بيد انه لا يحرم التصرّف مع رضا الطرفين به حتى على تقدير 

  .البطلان

  و المستند في ذلك:

 ن الشيء مملوكاً في نفسه فيكف يملّك؟ فاذا لم يك فلان البيع تمليك بعوض،، اما اعتبار الملكية -1

و كما يعتبر في العوضين الملكية يعتبر ان تكون ملكيتهما بنحو طلق، فلايصح بيع الموقوف عليهم للعين الموقوفه و لو 

 بالوقف الخاص. 

 و استدلّ على ذلك بعدّة وجوه نذكر منها: .1فلم يعرف خلاف في اعتبارها، و اما القدرة على التسليم -2

بعد تفسير الغرر بالمخاطرة المتحقّقة  2«نهى النبي صلّى اللّه عليه و آله عن بيع الغرر»التمسّك بالنبوي المعروف:  -أ

و وضوح ظهور النهي في باب المعاملات في الارشاد الي الشرطية و المانعية دون الحرمة  بشراء ما لا يقدر على تسليمه

 التكليفية. 

 ة الشك في القدرة فيمكن بعد ضم الاولوية اثبات التعميم لحالة الجزم بعدمها. و هو اذا كان خاصاً بحال

لإمكان اندفاع الغرر باشتراط الخيار على تقدير عدم تحقّق التسليم  و دلالةً، لإرسالبا ضعيف سندا الحديث و فيه: انّ

 خلال مدّة مضبوطة.

 3يقدر على تسليمه.ما تمسّك به الشيخ النائيني من زوال المالية عمّا لا  -ب

 نّه مخالف للوجدان.لا ،بعدم القدرة هالا نسلم زوالالبيع  عوضيعلي تقدير اعتبار شرط المالية في و فيه: انه 

                                                           

  .111؛ الغنیة: ص6/101؛ جامع المقاصد: 1/644. تذکرة الفقهاء 1

  .3من ابواب آداب التجارة، حدیث  60، باب 11/330. وسائل الشیعة: 1

  .1/373. منیة الطالب: 3
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و أحسن ما يمكن التمسكّ به الروايات الناهية عن بيع الآبق بلا ضميمة، كما في موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه  -ج

عبد و هو آبق عن أهله، قال: لا يصلح إلّا ان يشتري معه شيئا آخر و يقول: اشتري الرجل يشتري ال»عليه السّلام: 

 1«.ء و عبدك بكذا و كذا، فان لم يقدر على العبد كان الذي نقّده فيما اشتري منهمنك هذا الشي

و إلّا فلا بدّ من  إذا لم يحتمل اختصاص مثل الرواية المذكورة بموردها أمكنت الفتوى باعتبار الشرط المذكور ثمّ انه

 التنزل إلى الاحتياط تحفّظا من مخالفة المشهور و الاجماع المدعى على الشرطية.

 فواضح من خلال الموثقة المتقدّمة بعد فهم العرف عدم الخصوصية لموردها.، و اما وجه الاستثناء -3

 

 
 

                                                           

  . 1من ابواب عقد البیع و شروطه، حدیث  11، باب 11/143ئل الشیعة: . وسا1
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 شرایط عوضین 
برای  کنند،که بایع و مشتری با یکدیگر مبادله میهای اساسی هر داد و ستد کالا و ثمنی است یکی از ارکان

شارع مقدس برای این دو )عوضین( شرایطی را قرار داده است که بعضی از آن بین هر دو  مشروعیت معامله،

 مشترک و بعضی اختصاص به ثمن دارد. در ادامه شرایط مذکور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت: 

 . ملکیت عوضین1
بایع و مشتری باید مالک عوضی باشند که قصد تملیک آن را به دیگری دارند. در نتیجه فروختن هر یک از 

هاى بدون مالک علوفۀ زمین، ماهى دریا، هیزمهاى عمومى، آب دریاها و رودخانه مباحاتی که عمومی هستند، مانند:

 صحیح نیست. ، قبل از این که حیازت شوند،ى صاحبب و پرندگان

 تسلیم  . قدرت بر2
فروش  و : هر دو قابل تسلیم باشند. بنابراین خریداینکهیکى از شروط معتبر در ثمن و مثمن عبارت است از 

مال گم شده و پرندگان در هوا  ومعامله حیوان و یا  اى که از مولایش گریخته و الان دسترسى به او نیستبنده

ء دیگرى که قابل تسلیم است به این البته اگر شیند. یم ندارقدرت بر تسل متبایعین در تمام اینها زیرا ؛جایز نیست

را به کتابی که در دسترس است  فراری مثلاً عبدصحیح است.  موارد ضمیمه شود و هر دو مورد معامله قرار بگیرد

 ضمیمه کند و بفروشد.

 . معلوم بودن عوضین3
هر یک از مقدار طریقۀ معلوم نمودن ست. یکی دیگر از شرائط عوضین، معلوم بودن مقدار هر یک از آن دو ا

 باشد. میبا وزن و در معدود با شماره  ، در موزونمکیل، با کیلدر  عوضین

شود باید تعداد به عبارت دیگر اگر هر یک از عوضین از اجناسی هستند که مقدار آن با پیمانه اندازه گیری می

 پیمانۀ آن مشخص باشد. 

مطلب به همین صورت است. یعنی باید وزن یا تعداد هر یک از عوضین که مقدار در اجناس موزون و معدود نیز 

 گردد، در معامله مشخص باشد. آن با وزن یا عدد معلوم می

  در خرید و فروش چیزهائی مانند زمین یا خانه نیز باید هنگام معامله، مساحت آن تعیین شده باشد.

را مشخص و معین نمود،  کالااگر به واسطۀ مشاهده کردن بتوان  نکتۀ قابل توجه در مورد شرط سوم این است که

مشاهده کافی است و نیازی به کیل، وزن و امثال آن وجود ندارد؛ مانند جایی که بتوان با دیدن و مشاهده کردن 

 متراژ پارچه یا فرش را معین نمود.

 جنس تعیین .4
یا جو یا برنج ن معنی که باید مشخص شود که مثلاً گندم مشخص باشند به ای کاملاًمثمن از نظر جنس  باید مبیع و

 شود.معامله مییا چیز دیگر 
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 صفات موثر در قیمت تعیین .5
این نکته که برنج مثلاً گذارند به طور کامل مشخص شوند؛ ثیر میأباید عوضین، از جهت صفاتی که در قیمت آنها ت

اما شناخت صفات و  باید مشخص شود. ،ثیر داردأآن تدر قیمت اگر و نوع آن چیست محصول کدام کشور است 

  .خصوصیاتی که در نظر عرف تاثیری در قیمت کالا ندارند لازم نیست

 عین بودن مبیع. 6
  شود:هنگام معامله برای عوضین سه حالت تصور می

 الف( عوضین عین باشند؛ مانند خانه. 

 ب( منفعت باشند؛ مانند منفعت استفاده از خانه. 

  فروشم.عمل )کار( باشند؛ مثل اینکه گفته شود تعمیر این کولر یا خیاطی کردن این لباس را میج( 

 فروشد.تواند منفعت یا عمل را بتواند یکی از این سه مورد باشد؛ اما مبیع حتماً باید عین باشد و انسان نمیثمن می

 مالیّت داشتن عوضین .7
د مالیت )ارزش مالی( داشته باشند، لذا خرید و فروش خیلی از حشرات که بای ثمن و مثمن از دیدگاه برخی از فقها

 ارزش مالی ندارند صحیح نیست.

 حکم معامله فاقد شرایط
عقد بیع باطل خواهد بود. لکن تصرف هر یک از  ای عوضین فاقد هر یک از شرائط مذکوره باشند،اگر در معامله

ایت هر دو طرف جائز است. به بیان دیگر، در صورت تخلف شرائط بایع و مشتری در ثمن و مثمن با توجه به رض

مذکور، عقد بیع باطل و اثر آن که انتقال ملکیت به طرفین معامله است، مترتب نخواهد شد. و ثمن در ملک مشتری 

تصرفات  که مشتری به تصرفات بایع در ثمن و بایع به اینو مثمن در ملکیت بایع باقی خواهد ماند. اما با توجه به 

 مشتری در مثمن راضی است، تصرفات ایشان حرام نیست.

 مستندات

 دلیل اعتبار ملکیت در عوضین
است. با توجه به « تملیک عین در مقابل عوض»در تعریف حقیقت بیع در ابتدای مباحث کتاب گذشت که بیع 

بر ملکیت آن است. در  تعریف بیع شرط بودن ملکیت در عوضین روشن است. زیرا تملیک کردن یک شیء متوقف

 نتیجه اگر عوضین ملکیت نداشته باشند، بایع یا مشتری قادر به تملیک آن به دیگری نخواهند بود. 

 تبصره

ها در در عوضین غیر از اشتراط ملکیت، لازم است که این دو ملک طلق بایع و مشتری باشند. یعنی ملکیت این

وقف که مالک با شرایط مقرر در فقه، ق ایشان محبوس باشد. لذا در دست ایشان آزاد باشد، نه این ملکیت آن در ح

دهد و آن را به عنوان موقوفه به موقوف می اختصاصمالى را از ملک خود خارج ساخته و منافع آن را به کار نیکى 

 یست.نماید، فروختن عین موقوفه صحیح نتسلیم می« در وقف عام» یا به متولىّ و حاکم« در وقف خاص»علیهم 

 شود، و ملک طلق نیست.زیرا ملکیت عین موقوفه در حق موقوف علیهم حبس می



 

   كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد    

 

 8کتاب بیع  ـ درس  (1شرایط عوضین )

 

 

8 

 بر تسلیم قدرتدلیل اعتبار 
 عدم وجود مخالف 

در توضیح شرائط عوضین بیان شد که هر یک از بایع و مشتری باید قدرت بر تسلیم عوضین را داشته باشند. در 

 1بر شرطیت آن ادعای اجماع کرده است. محقق ثانیست، لذا این مسأله از بین فقهاء مخالفی شناخته نشده ا

ای نیز اقامه شده است که مورد طرح و بررسی قرار خواهد ادلّه غیر از اجماع برای اثبات شرطیت قدرت تسلیم،

 گرفت. 

 حدیث نبوی

ررى، نهى کرده حدیث غرر از رسول خدا صلىّ اللّه علیه وآله نقل شده با این مضمون که آن حضرت از معاملۀ غ

 در تمسک به این حدیث برای اثبات اشتراط قدرت تسلیم باید به سه نکته توجه شود:   است.

 نکات

 نکتة اول
متعددی ذکر شده است. یکی از آنها خطر به معنای انجام کاری که در آن احتمال ضرر وجود  برای غرر معانی

این تفسیر از غرر باید مورد توجه قرار  درت بر تسلیم،باشد. در تمسک به حدیث برای اثبات شرطیت قدارد، می

 بگیرد. 

 نکتة دوم
حرمت تکلیفی است یا ارشاد به شرطیت و مانعیت، بین فقهاء اختلاف است.  در حدیث،« نهی»در این که مراد از 

 یت دانسته،است، ظاهر در ارشاد به شرطیت و مانع« معاملات»مصنف این نهی را به دلیل این که موضوع روایت 

 باشد. که اثبات مطلوب نیز متوقف بر همین ظهور می

 نکتة سوم
اقدام به انجام کاری است که در آن احتمال ضرر وجود دارد، اما در  همان گونه که در توضیح معنای غرر بیان شد،

معامله امری است  بهاقدام  بحث ما امر فراتر از احتمال بوده و در صورت عدم قدرت بر تسلیم هر یک از عوضین،

باشد. لذا باید برای اثبات عمومیت این حدیث نسبت به اموری که ضرری بودن آن که ضرری بودن آن قطعی می

 مسلّم است، قاعده اولویت ضمیمه شود.

 دلالت حدیث نبوی بر اعتبار قدرت بر تسلیم

است که وجود ضرر در آن قطعی  انجام معامله در فرض عدم قدرت بر تسلیم هر یک از عوضین اقدام به امری

شود که ضرری بودن آنها قطعی است، و مراد از نهی وارده است. و حدیث نبوی به طریق اولی شامل معاملاتی می

در آن ارشاد به مانعیت ضرر و شرطیت عدم آن در صحت معامله است، در نتیجه با تمسک به آن شرطیت قدرت 

 شود. بر تسلیم عوضین ثابت می
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 حدیث نبوی سندیبررسی 
حدیثى است که  -اصطلاحى در علم درایه و -حدیث مرسلباشد. سند این روایت به دلیل مرسل بودن ضعیف می

راوى، آن را از معصوم. نشنیده، لیکن بدون واسطه از وى نقل کرده باشد و یا با واسطه نقل کرده، امّا واسطه را 

ز روى عمد یا سهو آن را نیاورده باشد و یا واسطه را با ابهام ذکر فراموش کرده و به فراموشى تصریح نموده و یا ا

 آید.سند حدیث نبوی مذکور نیز مرسل است و به همین دلیل ضعیف به شمار می .1کرده باشد

 حدیث نبوی بررسی دلالی
از بایع یا کند. در نتیجه اگر در معامله برای هر یک حدیث مذکور بر بطلان بیع در صورت غرری بودن دلالت می

شرط خیار قرار داده شود که اگر تا مدت زمان مشخصی  مشتری که طرف مقابل ایشان قدرت بر تسلیم ندارد،

 شود. حق فسخ معامله را داشته باشد، بیع غرری نبوده و حدیث شامل آن نمی عوض تسلیم او نشد،

 نتیجه 
رای اثبات شرطیت قدرت تسلیم عوضین برای هر استناد به آن ب با توجه به ضعف سندی و دلالتی حدیث نبوی،

 یک از متبایعین، تمام نیست.

 (انتفاء مالیتاستدلال میرزای نائینی )

یکی دیگر از دلایلی که برای لزوم قدرت بر تسلیم جهت صحت بیع به آن استدلال شده دلیلی است که مرحوم 

 نائینی )ره( اقامه کرده اند. 

باشد، برای شرطیت قدرت بر تسلیم آن دو می« مالیتّ»طلب که یکی از شرائط عوضین با قبول این م میرزای نائینی

 این گونه استدلال آورده است: 

 صغری

شود. زیرا عقلاء چیزی را که ها وجود نداشته باشد، مالیت آن زائل میهر یک از عوضین که قدرت بر تسلیم آن

کرده گفته  فرارای که از قفس مثلاً به پرنده آورند.نمیقدرت بر تسلیم آن وجود نداشته باشد، مال به شمار 

ای مالیتّ ندارد. و یکی از شرایط عوضین این است که مالیّت شود این پرنده مال فلانی است، زیرا چنین پرندهنمی

 داشته باشند.

 کبری

 معامله در صورت عدم مالیت عوضین باطل است. 

  نتیجه

 باطل است. معاملهن، در صورت عدم قدرت بر تسلیم عوضی

 بررسی استدلال میرزای نائینی
با فرض قبول کبرای استدلال میرزای نائینی مبنی بر اشتراط مالیت در عوضین و بطلان معامله در صورت عدم 
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اند، قابل قبول مالیت هر یک از آن دو، صغرای استدلال ایشان که شیء غیر قابل تسلیم را فاقد مالیت به شمار آورده

 آورد. ، زیرا وجدان عرفی، عدم قابلیت تسلیم را دلیل زوال مالیت شیء به شمار نمینیست

 در نتیجه استدلال میرزای نائینی نیز برای اثبات شرطیت قدرت بر تسلیم عوضین توسط متبایعین تمام نیست. 

 بیع عبد آبقروایات ناهی از 
ها از فروش بردة ه، روایاتی هستند که طبق مضمون آندلیل ششمی که برای اثبات اشتراط قدرت بر تسلیم ارائه شد

. از دیدگاه مصنف این روایات بهترین دلیل برای 1فراری بدون ضمیمه شدن چیز دیگری به آن، نهی شده است

 رود. اثبات اعتبار قدرت بر تسلیم به عنوان یکی از شرایط عوضین به شمار می

 سماعهموثقة 

السلام از امام صادق علیه خریدن عبدی که از صاحب خود فرار کرده استکند که در خصوص سماعه نقل می

شود. حضرت در جواب سائل حکم به بطلان بیع مذکور فرموده و در ادامه راه حلیّ برای تصحیح آن به سوال می

شیئا آخر و یقول: إلاّ ان یشتری معه لایصلح قال:  الرجل یشتری العبد و هو آبق عن أهله،»فرمایند: این شرح ارائه می

 0«.ء و عبدك بكذا و کذا، فان لم یقدر على العبد کان الذی نقّده فیما اشتری منهاشتری منك هذا الشي

شود، اولا موضوع این روایت با موضوع بحث تطابق کامل دارد گونه که از ظاهر صریح این روایت استفاده میهمان

السلام )لایصلح( در بطلان معامله مذکور سوی دیگر فرمایش امام علیه ( و ازالرجل یشتری العبد و هو آبق عن أهله)

 فرمایند. برای تصحیح معامله راه حلیّ را ارائه می صراحت دارد و به همین خاطر حضرت

 نظر مصنف
داده نشود، و به عبارت دیگر از روایت الغای خصوصیت  -اگر احتمال اختصاص روایت به مورد آن ـ عبد فراری 

 با تمسک به آن فتوای به اعتبار شرطیت قدرت بر تسلیم عوضین ممکن خواهد بود. شود 

و اما در صورت عدم الغای خصوصیت و احتمال اختصاص روایت به مورد آن، باید در مورد اعتبار این شرط 

ر فقها طریقۀ احتیاط در پیش گرفته شود. و از باب احتیاط این شرط در صحت معاملات رعایت شود. زیرا مشهو

 بر اعتبار آن فتوا داده و حتیّ بر شرطیت آن ادعای اجماع شده است. 

                                                           

 است.  . محمد بن حسن حرّ عاملی اعلی الله مقامه در کتاب تجارت وسائل الشیعه بابی را به همین روایات اختصاص داده1

مگر این که مشتری  خرد در حالی که غلام از نزد صاحبش فرار کرده است. حضرت فرمودند: این معامله صحیح نیست،مردی غلامی را می. 1

ه ملهمراه با عبد فراری، چیز دیگری نیز از بایع خریداری کند، و بگوید عبد تو را به همراه این شی به فلان مقدار خردیم ]در این صورت معا

ثمن پرداخت شده از سوی مشتری به ازای همان شیء ضمیمۀ خریداری شده  صحیح است[. و در صورتی که مشتری به عبد دسترسی پیدا نکند،

 .1من أبواب عقد البیع و شروط الحدیث  11الباب  143: 11وسائل الشیعة  «.خواهد بود
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 وجه استثناء
ای که هر یک از متعاملین قادر بر تسلیم عوض خود در تبیین شرطیت قدرت بر تسلیم بیان شد که اگر در معامله

مله در صورت عدم قدرت بر تسلیم باشد. و از حکم بطلان معاای قرار داده شود، معامله صحیح میضمیمه نیستند،

عوضین این مورد استثناء شده است. دلیل این حکم از روایت موثقۀ سماعه قابل استفاده است. زیرا موثقه در 

صحت بیع عبد فراری در صورت ضمیمه شدن آن به چیز دیگر صراحت دارد. و با توجه به الغای خصوصیت از 

 شود. وارد ثابت میروایت مذکور عمومیت این حکم در سائر م
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 ترجمه
 شرایط عوضین 

 شرائط العوضين -3

 شرایط عوضین

 قدرت بر تسلیم ، ملکیت عوضین 2-1

 ا إلّا مع الضم لما يمكن تسليمهيلزم في العوضين ملكيتهما، و القدرة على تسليمهم

وجود داشته باشد؛ مگر اینکه و قدرت بر تحویل دادن آنها  دو ]برای متبایعین[ لازم استدرباره عوضین ملکیت آن

  .به چیزی که قابل تسلیم است ضمیمه شود

 صفات موثر در قیمت تعیین ،جنس تعیین ،. معلوم بودن عوضین5-4-3

، و معرفة جنسهما و -و تكفي المشاهدة فيما ينضبط بها -و ضبطهما بالكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة

 .صفاتهما التي تختلف باختلافها القيمة

کند در آنچه که به سبب و مشاهده کفایت می–یا وزن یا شمارش یا مساحت  پیمانهو معین بودن آن دو به سبب 

قیمت شی  ،که به سبب اختلاف آن صفات ،و شناخت جنس آن دو و صفات آن دو -شودمشاهده مشخص می

 شود.متفاوت می

 عین بودن مبیع. 6

 و يلزم في المبيع ان يكون عينا.

 است مبیع عین باشد.و لازم 

 مالیتّ داشتن عوضین .7

 و قيل باشتراط مالية العوضين.

 و گفته شده لازم است عوضین مالیتّ )ارزش مالی( داشته باشند.

 حکم معامله فاقد شرایط

و مع تخلّف الشروط المذكورة يقع البيع باطلا، بيد انه لا يحرم التصرّف مع رضا الطرفين به حتى على تقدير 

 .نالبطلا

حتی شود، اما در صورت رضایت طرفین به بیع، تصرف بیع باطل می ،و در صورت رعایت نشدن شرایط ذکر شده

  .حرام نیست ،بنا بر فرض باطل بودن بیع

 مستندات

 و المستند في ذلك:

 دلیل آنچه ذکر شد:
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 دلیل اعتبار ملکیت در عوضین
 ا لم يكن الشيء مملوكاً في نفسه فيكف يملّك؟ فاذ اما اعتبار الملكية، فلان البيع تمليك بعوض، -1

است. در نتیجه اگر آن  اما معتبر بودن ملکیت، به این دلیل است که بیع به ملکیت در آوردن در مقابل عوض -1

 شود؟چیز مملوک نباشد، چگونه به ملکیت فرد دیگر در آورده می

 تبصره

يتهما بنحو طلق، فلايصح بيع الموقوف عليهم للعين و كما يعتبر في العوضين الملكية يعتبر ان تكون ملك

 الموقوفه و لو بالوقف الخاص. 

و همان طور که در عوضین ملک بودن شرط است، معتبر است که ملکیت آن آزاد باشد، در نتیجه صحیح نیست 

 کسانی که به آن ها وقف شده عین موقوفه را بفروشند، اگر چه وقف خاص باشد.

 بر تسلیم قدرتدلیل اعتبار 
 عدم وجود مخالف 

 . 1فلم يعرف خلاف في اعتبارهاو اما القدرة على التسليم،  -2

 معلوم نیست.و اما قدرت داشتن بر تسلیم، پس اختلافی در معتبر بودن آن  -0

 و استدلّ على ذلك بعدّة وجوه نذكر منها:

 کنیم:د وجه که تعدادی از آن را ذکر میو بر آن استدلال شده به چن

 دیث نبویح

  2«نهى النبي صلىّ اللّه عليه و آله عن بيع الغرر»التمسّك بالنبوي المعروف:  -أ

 «بیع غرری نهی فرمودپیامبر صلی الله علیه و آله از »مسک به حدیث نبوی معروف: ت -أ
 نکات حدیث

 نکتة اول
 بعد تفسير الغرر بالمخاطرة المتحقّقة بشراء ما لا يقدر على تسليمه 

 .شودقدرت بر تسلیم آن نیست حاصل میبه نگرانی که به وسیله خریدن چیزی که تفسیر کردن غرر بعد از 

 نکتة دوم
 و وضوح ظهور النهي في باب المعاملات في الارشاد الي الشرطية و المانعية دون الحرمة التكليفية. 

 ، نه حرمت تکلیفی.و واضح بودن ظهور نهی در باب معاملات در ارشاد به شرط بودن یا مانع بودن

                                                           

 . 111 ؛ الغنیة: ص6/101؛ جامع المقاصد: 1/644الفقهاء:  . تذکرة1

 .3جارة الحدیث  من أبواب آداب الت 60الباب  330: 11وسائل الشیعة . 1
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 نکتة سوم
 و هو اذا كان خاصاً بحالة الشك في القدرة فيمكن بعد ضم الاولوية اثبات التعميم لحالة الجزم بعدمها. 

مول شاثبات  بعد از ضمیمه کردن اولویت، اص به حالت شک در قدرت در تسلیم دارد، پساختص اگر حدیثو 

 آن برای حالت یقین به عدم قدرت ممکن است. 

  بررسی سندی حدیث نبوی

 ؛و فيه: انّ الحديث ضعيف سندا بالإرسال

 ؛ضعیف است به سبب ارسال اشکال این بیان: حدیث از نظر سندو 
  حدیث نبوی دلالیبررسی 

 و دلالةً لإمكان اندفاع الغرر باشتراط الخيار على تقدير عدم تحقّق التسليم خلال مدّة مضبوطة.

بر فرض محقق نشدن تسلیم ر با شرط کردن خیار، غرشدن امکان دفع ه دلیل این که نظر دلالت ضعیف است بو از 

 ، وجود دارد.در مدت مشخص شده

 (انتفاء مالیتاستدلال میرزای نائینی )

 .1ما تمسّك به الشيخ النائيني من زوال المالية عمّا لا يقدر على تسليمه -ب

 .شودمی از آن چه که قدرت بر تسلیم آن نیست زائل: مالیت ه شیخ نائینی به آن تمسک کرده کهآن چ -ب

 بررسی استدلال میرزای نائینی

 و فيه: انه علي تقدير اعتبار شرط المالية في العوضي البيع لا نسلم زوالها بعدم القدرة، لانهّ مخالف للوجدان.

الیت با عدم قدرت از بین کنیم که معوضین بیع شرط است، قبول نمیاین که مالیت در و اشکال این بیان: بنابر

 مخالف با وجدان است. زیرا این مطلببرود، 

 بیع عبد آبقروایات ناهی از 
 و أحسن ما يمكن التمسّك به الروايات الناهية عن بيع الآبق بلا ضميمة،  -ج

چیز  توان به آن تمسک کرد روایاتی است که از فروختن بنده فراری بدون ضمیمه کردنو بهترین چیزی که می -ج

 .است نهی کرده آن هدیگر ب

 سماعهموثقة 

 الرجل يشتري العبد و هو آبق عن أهله»كما في موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: 

  صاحبخرد بنده ای را در حالی که او از مردی می»از امام صادق علیه السلام است: در موثقه سماعه  همچنان که

 خود فرار کرده است

                                                           

 .373: 1منیة الطالب . 1
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ء و عبدك بكذا و كذا، فان لم يقدر يصلح إلّا ان يشتري معه شيئا آخر و يقول: اشتري منك هذا الشيقال: لا 

 .1«على العبد كان الذي نقّده فيما اشتري منه

ات این چیز و بنده خرمگری هم بخرد و بگوید: از تو مینیست مگر این که همراه آن چیز دی جائزحضرت فرمود: 

گیرد به ازای آن چیزی قرار میکرده  پرداختاگر نتوانست عبد را به دست بیاورد آن چه  را به فلان و فلان، پس

 «.که از او خریده است

 نظر مصنف
 ثمّ انه إذا لم يحتمل اختصاص مثل الرواية المذكورة بموردها أمكنت الفتوى باعتبار الشرط المذكور 

ممکن به معتبر بودن شرط ذکر شده  ی، فتواودداده نشاحتمال اختصاص مثل این روایت به موردش  اگرسپس 

 است.

 و إلّا فلا بدّ من التنزل إلى الاحتياط تحفّظا من مخالفة المشهور و الاجماع المدعى على الشرطية.

مشهور و محفوظ ماندن از مخالفت با  به دلیل نیستاز تنزل از فتوا به احتیاط ای در غیر این صورت چارهو 

 است.ادعا شده ت قدرت بر تسلیم برای شرطی اجماعی که

 وجه استثناء
 فواضح من خلال الموثقة المتقدمّة بعد فهم العرف عدم الخصوصية لموردها.، و اما وجه الاستثناء -3

 اختصاص عدم ای که گذشت بعد از این که عرفلای عبارات موثقهلابهاما وجه استثناء، پس واضح است از و  -3

  همد.فرا می شبه موردموثقه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .1من أبواب عقد البیع و شروط الحدیث  11الباب  143: 11وسائل الشیعة  .1
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 چکیده

 :اند ازشرعی خرید و فروش عبارت. شرایط عوضین برای صحت 1

 .لذا بیع مباحات عامه قبل از به دست آوردن آن جایز نیست ملکیت عوضین برای متبایعین: اول:

  قدرت بر تسلیم دوم:

  مشخص بودن مقدار سوم:

 مشخص بودن جنس چهارم:

 شناخت صفات موثر در قیمت پنجم:

  مالیتّ داشتن. ششم:

 تواند مبیع باشد.منفعت یا عمل، نمیپس عین بودن مبیع،  هفتم:

 تواند عین، منفعت یا عمل باشد؛ اما مبیع حتماً باید عین باشد.. ثمن می0

. آنچه قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد اگر به چیزی که قدرت بر تسلیم آن وجود دارد ضمیمه شود بیع آن 3

 صحیح است.

گیرد؛ اما اگر بتوان به . مشخص بودن مقدار عوضین به سبب کیل، وزن، شمارش و تعیین مساحت صورت می4

 سبب مشاهده مقدار آن را مشخص کرد کافی است.

لا یجوز بیع ما لیس ». برای لزوم ملکیت )قابلیت تملّک( عوضین به دو دلیل استدلال شده است: دلیل اوّل: روایت 5

 تواند آن را تملیک کند.ته این دلیل اشکال دارد. دلیل دوم: اگر انسان مالک چیزی نباشد نمیاست که الب« یمُلك

معامله باطل است، اما تصرفات طرفین با رضایت هم، اشکال  فاقد هر یک از شرائط لازمه باشند. اگر عوضین 6

 ندارد.

شود آن را به ، نمیباشد یت نداشتهملکدر مقابل عوض است، وقتی مورد معامله عین از آن جا که بیع تملیک  .7

 .در آورد ملکیت دیگری

 بیع عین موقوفه توسط موقوف علیهم صحیح نیست.د، لذا نملک طلق باشعوضین علاوه بر ملکیت باید . 8

استدلال به حدیث نبوی نفی غرر برای اثبات شرطیت قدرت بر تسلیم به دلیل ضعف سندی و دلالی تمام . 9

 نیست. 

باشد، عدم قدرت بر تسلیم را سبب زوال ای نائینی با قبول این مبنا که مال بودن در عوضین شرط میمیرز. 10

 استدلال کرده است. مالیت و با این بیان برای شرطیت قدرت بر تسلیم،
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 کبرای استدلال میرزای نائینی مبنی بر عدم مالیت شیء غیر قابل تسلیم، خلاف وجدان است. . 11

یل برای اثبات شرطیت قدرت بر تسلیم، روایاتی مانند موثقه سماعه است که در آن از فروش عبد . بهترین دل10

 نهی شده است.  فراری بدون ضمیمه شدن چیز دیگری،

در صورت عدم احتمال اختصاص موثقه سماعه به مورد آن )عبد فراری(، صدور فتوا مستند به آن جائز است . 13

از باب احتیاط لازم رعایت شرطیت قدرت بر تسلیم  که با مشهور مخالفت نشود، و در غیر این صورت برای این

 است.

چیزهایی که معاملۀ  -استثناء  دلیلچیز دیگر،  ا. با توجه به روایات نهی از فروش عبد فراری بدون ضمیمه ب14

 د.شواز حکم بطلان روشن می -ضمیمه کردن آن به چیز دیگر باقدرت بر تسلیم آن ها نیست 
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 مقدمه
بار موضوع بحث درباره احکام و مسائل بیع از چند درس پیشین درباره شرایط عوضین است. اعت

 ملکیت و قدرت بر تسلیم عوضین دو شرطی بودند که دلائل آن ارائه گردید. 

شرط سوم از شرائط عوضین است  هر یک از ثمن و مثمن،معلوم بودن مقدار، جنس و صفات 

که به اتفاق فقهای امامیه رعایت آن در عوضین معتبر است. احادیث زیادی وجود دارد که از 

السلام در قبال شود، که با تقریر معصوم علیهارتکاز متشرعه استفاده می ها اعتبار این شرط درآن

 آن، شرطیت معلوم بودن مقدار به اثبات خواهد رسید. 

تنقیح مناط از اصطلاحات مهم فقهی هستند، که به مناسبت بحث  ارتکاز، الغای خصوصیت،

 اهد شد. ها سخن گفته خوشرط معلومیت عوضین، در این درس به تفصیل از آن

از  ، اعتبار ضبط جنس شودندازة عوضین با آن مشخص میکفایت مشاهده در مواردی که حدّ و ا

 دیگر احکام مربوط به شرایط عوضین است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

که در درس حاضر  لزوم عین بودن و مالیت داشتن عوضین دو شرط پایانی عوضین هستند،

و بررسی قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است که شرطیت عین بودن  مستندات آن مورد بحث

شود. شرطیت مالیت داشتن عوضین نیز از دیدگاه اختصاص به مبیع دارد و شامل ثمن نمی

اند، از اثبات آن مصنف قابل مناقشه است و در مجموع مستنداتی که برای این شرط ارائه شده

 قاصر هستند. 

چرا با اولاً ماند، این است که شرایط عوضین، بررسی دلائل آن باقی می دو مسئله پایانی که در

 با این وجود، و ثانیاً چراشود تخلف شرائطی که برای عوضین مطرح گردید، معامله باطل می

اند، جایز است؟! با پاسخ به این سوال تصرف طرفین در عوضی که از طرف مقابل دریافت کرده

رسد، و از درس بعدی مسائل کتاب پیرامون شرایط عوضین به پایان می مباحث ،و ارائه دلائل آن

 و احکام خیارات مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.  

 اهداف آموزشی
  ر آگاهی پیدا کند:رود فراگیر بعد از مطالعه این درس، درباره مسایل زیانتظار می

 ن . ادله اعتبار تعیین مقدار، جنس و صفات موثر در عوضی1

  . دلیل کفایت مشاهده برای تعیین مقدار عوضین در صورت امکان2

 . ادله لزوم عین بودن مبیع و مالیت داشتن عوضین 3

 . دلیل بطلان بیع با تخلف شرایط عوضین4

 . دلیل جواز تصرفات متبایعین در عوضین حتی در فرض بطلان بیع5
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 متن عربی

  [...، و معرفة جنسهما و صفاتهما -المشاهدة فيما ينضبط بها و تكفي ...ضبطهما  ...يلزم في العوضين ]

صحيحة في المبيع روايات کثيرة کفلا خلاف فيه بين الأصحاب، و تدلّ عليه ، و اما اعتبار ضبط العوضين -4

م يكال سئل عن الجوز لا نستطيع ان نعدهّ فيكال بمكيال ثمّ يعدّ ما فيه ث»الحلبي عن أبي عبد اللهّ عليه السّلام: 

 . و غيرها 1،«ما بقي على حساب ذلك العدد، قال: لا بأس به

تدلّ على ارتكاز عدم جواز بيع المعدود بلا عدّ، و الامام عليه السّلام قد أمضى الارتكاز المذکور. و  و هي

 موردها و ان کان هو المعدود إلاّ ان الخصوصية له غير محتملة فيتعدّى إلى غيره.

بعد تنقيح المناط و الغاء العرف خصوصية  الثمن فيمكن ان يستفاد من الروايات السابقةو اما اعتبار ضبط 

  المورد حيث يفهم ان المعلومية معتبرة في العوضين بلا خصوصية للمبيع.

فلأنّ المستفاد من النصوص السابقة اعتبار معلومية العوضين فإذا  ،و اما کفاية المشاهدة فيما ينضبط بها -5

  ت بالمشاهدة کفت، و لا دليل على اعتبار ما هو أکثر منها.تحقّق

فلأنّ مورد النصوص السابقة و ان کان هو المقدار إلّا ان المفهوم منها ، و اما اعتبار ضبط الجنس و الصفات -6

  اعتبار المعلومية الرافعة للجهالة، و ذلك لا يتحقّق بضبط المقدار دون الجنس و الصفات.

فلأنّ ذلك ان لم يكن هو المتبادر من ، ار ان يكون المبيع عينا و عدم صحةّ کونه منفعة أو عملاو اما اعتب -7

فلا أقلّ من الشك في اعتبار ذلك، و  -التي يتبادر منها التعلّق بالمنفعة أو العمل -لفظ البيع على خلاف الاجارة

 ل المفهوممورد اجمامعه لا يصحّ التمسّك بالعمومات لأنّه تمسّك بالعام في 

  أجل يصح أن لا يكون الثمن عينا لعدم احتمال اعتبار ذلك في المفهوم العرفي للبيع.

، او بان 2، فقد يستدلّ له بما امّا بما في المصباح من کون البيع مبادلة مال بمالو اما القول باشتراط المالية -8

 ة عن مثل ذلك. المعاملة مع عدم مالية العوضين سفهيّة، و ادلة الامضاء منصرف

، فلان ذلك لازم الشرطية، و مقتضي قاعدة المشروط عدم عند عدم و اما بطلان البيع مع تخلف الشروط -9

 شرطه. 

فباعتبار ان جواز التصرّف منوط بالرضا و طيب النفس  ،الصحة مع الرضا حتي علي تقدير البطلانو اما  -11

 3«.رئ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفسهلا يحلّ دم ام»صلّى اللّه عليه و آله:  لقوله
                                                           

 .1من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث  7الباب  152: 11. وسائل الشيعة 1
 .77: 1. المصباح المنير 1

 .3من أبواب القصاص في النفس الحديث  1الباب  3: 12ئل الشيعة . وسا3
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  مبیعمستند لزوم معین بودن  
از  .دنکنمورد اتفاق و اجماع فقها است و روایات متعددی بر این مطلب دلالت می مقدار کالااعتبار ضبط و تعیین 

  استدلال کرد: صحیحه حلبیجملۀ آنها می توان به 

 صحیحه حلبی
سئل عن الجوز لا نستطیع ان نعدّه فیكال بمكیال ثمّ یعدّ ما کند که: این گونه نقل می السلامحلبی از امام صادق علیه

  1فیه ثم یكال ما بقی على حساب ذلك العدد، قال: لا بأس به

شد و برای کسانی که فروشنده گردو بودند، شمارش گردو محصولی است که در سابق به صورت عددی معامله می

برای رهایی نمود. فروختند، کاری بسیار مشكل و سخت میتعداد زیادی از آن را می آن به خصوص در مواردی که

از گردو پر کرده و سپس تعداد آن را  کنند،با آن گردوها را پیمانه میکه از مشكل مذکور این افراد ابتدا ظرفی را 

همان عددی که از شمارش پیمانه  شمارش کرده و بعد از آن تمام گردوها را با همان ظرف پیمانه و عدد آن را هم،

 گردو قرار داشته، 52کنند. مثلا اگر بعد از شمارش معلوم شود که داخل پیمانه نخست به دست آمده محاسبه می

ضرب نموده تا حاصل جمع آن مشخص  52ها را در عدد تمام گردوها را با همان ظرف، پیمانه و تعداد پیمانه

السلام منتظر جواب ایشان هستند، تا ببینند کردن راه حل خود در محضر امام علیهگردد. حال این افراد با مطرح 

فرماید: این کار اشكالی ندارد. و در ها میکند یا خیر؟ و حضرت در جواب آنها را تایید میحضرت راه کار آن

 کند. واقع راه حل ایشان را تایید می

در ذهن این افراد شود که این نكته استفاده می شود،داده می هنگامی که مضمون این حدیث شریف مورد دقت قرار

ها جایز اصل ضبط و تعیین تعداد گردوها مطلبی مسلم بوده و در نزد ایشان فروش گردوها بدون تعیین تعداد آن

 کنند. راه حلی را ارائه می نبوده است. و دقیقا به همین علت، و با توجه به دشواری شمارش گردوها،

در واقع این مطلب ارتكازی و ذهنی را نیز تایید  فرمایند،براین هنگامی که حضرت راه حل ایشان را تایید میبنا

 -مثل گردو- د در معامله مقدار و تعداد کالاطور که در ذهن سائلین این مطلب وجود دارد، بایفرمایند که همانمی

  مشخص باشد.

راهكاری که -حضرت در پاسخ این افراد به جای تایید  ین لازم نبود،بدیهی است اگر تعیین مقدار یا تعداد عوض

 فرمودند. لزوم ضبط و تعیین مقدار عوضین را نفی می -این عده ارائه کرده بودند

توان به صحیحه حلبی به عنوان دلیلی برای السلام، میبا توجه به نكته ارتكازی مذکور و تایید آن از جانب امام علیه

 یت ضبط عوضین استناد نمود. اثبات شرط

                                                           

توانيم آن را بشماريم پس با پيمانه کيل شده سپس تعداد گردوهای داخل پيمانه شمرده سؤال شد از گردو که نمي». حلبي از امام صادق عليه السلام: 1

من أبواب عقد البيع  7الباب  152: 11وسائل الشيعة «. د: اشکالي در آن نيستشود. حضرت فرموشود سپس طبق همان عدد  باقي گردوها پيمانه ميمي

 .1و شروطه الحديث 
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 بندیجمع
ای کیل مضمون صحیحه عبارت است از این که با توجه به عدم مقدور بودن شمارش گردو بعضی آن را با پیمانه

کردند. از و طبق همان عدد، باقی گردوها را پیمانه می کردند،کرده و تعداد گردوهای داخل پیمانه را شمارش می

با توجه به «. مانعی از آن نیست»فرمایند: لام حكم این مساله سوال شد و ایشان در پاسخ میالسامام صادق علیه

شود که شرطیت شمارش گردو و تعیین عدد آن برای فروش و بطلان بیع در مضمون صحیحه، مشخص می

ارش آن به صورت عدم شمارش آن در ارتكاز متشرعه وجود داشته و با فراغت از اعتبار آن، در مورد صحتّ شم

و چگونگی انجام  السلام نیز ارتكاز ایشان را تقریر فرموده،کنند. و امام علیهصورتی که یاد شد از حضرت سوال می

مبنی بر بطلان بیع معدودات بدون شمارش  -دهند. حاصل این که تقریر ارتكاز متشرعه آن را مورد تایید قرار می

 باشد.  تبار تعیین مقدار و اندازه مبیع میالسلام، دلیل اعتوسط امام علیه -هاآن

 اشکال

مورد سوال روایت شود اما با توجه به این که آن چه در حكم به ضبط عوضین اگر چه از این روایت استفاده می

توان از آن یك قاعده کلی استنباط کرد و لزوم ضبط عوضین در قرار گرفته )گردو( از کالاهای شمردنی است، نمی

 شوند را اثبات کرد. که به صورت کیل یا وزن نیز معامله می کالاهایی

 پاسخ

، احتمال مردودی خصوصیت داشته باشند -هاستاشیائی که شمارش میزان تعیین آن-اشیاء معدود احتمال اینكه 

شد باید معین و مشخص شود؛ هر چند مكیل یا موزون با کالاییکه هر  شودمی ، بلكه از روایت چنین استفادهاست

 و یا با مساحت کردن معامله شود.

  مبیعمستند لزوم معین بودن 
تمسك نمود. با این  که برای مبیع ارائه شد، مستنداتیتوان به برای اثبات اعتبار ضبط و تعیین مقدار ثمن، می

ذکر این  شود. زیرا عرف ازبعد از تنقیح مناط و الغاء خصوصیت، این شرط در جانب ثمن نیز ثابت میتوضیح که 

فهمد بلكه با الغای خصوصیت از ذکر مبیع در شرط برای مبیع در روایات، اختصاص شرطیت آن به مبیع را نمی

 کند.ها، شرطیت معلوم بودن عوضین را استفاده میآن

 مستند کفایت مشاهده
ی است و لازم یكی دیگر از مسائلی که در شرایط عوضین بیان شد این بود که در مواردی مشاهدۀ عوضین کاف

خواهد زمینی را زه گرفته شود؛ مانند اینكه شخص بنیست عوضین شمارش، کیل یا وزن شوند یا مساحت آنها اندا

  بخرد و بدون متر کردن و تنها با مشاهده، آن را خریداری نماید.

مودن مقدار شود لزوم تعیین کردن و مشخص نله این است که آنچه از روایات استفاده میمستند و مدرک مسأ

است. و  ءمثلاً کیل یا وزن شود. آنچه مهم است مضبوط بودن شی مبیع عوضین است نه اینكه حتماً لازم باشد

توان به این میمشاهده و بررسی اجمالی نیز در مواردی مانند مشاهدۀ زمین، موجب معلوم شدن مقدار است؛ بنابر

ها همگی طریقیتّ دارند نه موضوعیت؛ لذا چیز ودن و امثال این، وزن کردن وکیل نمدیگربه تعبیر  آن اکتفا نمود.
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 کند.دیگری مانند مشاهده نیز که بتواند ما را به معلوم بودن عوضین برساند کفایت می

 جنس و صفات اعتبار ضبط مستند
مشخص کند خواهد انجام گیرد باید جنس عوضین مشخص شود؛ به عنوان نمونه باید بایع ای میهنگامی که معامله

  همچین باید آن اوصافی که در تغییر قیمت کالا دخالت دارند مشخص شوند. ؟فروشد یا جوکه گندم می

ارائه گردید، روشن  صحیحۀ حلبیدلیل این مساله از همان روایاتی که برای اعتبار تعیین مقدار عوضین مانند 

شود این است که عوضین باید به ن فهمیده میشود. زیرا هر چند مورد آن تعیین مقدار بود لكن آنچه از آمی

ها باقی نماند. و لازمۀ رفع هر گونه جهالت نسبت به ای معلوم باشند که هیچ گونه جهالتی نسبت به آنگونه

در صورت مشخص نبودن عوضین، شناخت و تعیین جنس و صفاتی است که در ارزش آن دخالت دارند در نتیجه 

 جهالت وجود دارد و معامله صحیح نخواهد بود. جنس یا صفات موثر در قیمت،

 عین بودن مبیع مستند اعتبار
 تبادر

متبادر است. زیرا از لفظ بیع تملیك عین به ذهن تبادر « بیع»دلیل لزوم عین بودن مبیع معنائی است که از لفظ 

نجا که تبادر نشانۀ معنای باشد. و از آکند، بر خلاف اجاره که معنای متبادر از آن تملیك منفعت یا عمل میمی

 باشد، در تحقق حقیقت بیع لازم است که مبیع عین باشد.حقیقی لفظ می

 تذکر
شود، حداقل این اگر کسی این تبادر را قبول نكند و نپذیرد که هنگام استفاده از لفظ بیع، عین بودن مبیع متبادر می

کند یا خیر؛ و در چنین مواردی می صدق، لفظ بیع کنیم آیا در موارد معامله کردن منافع و عملاست که شك می

ای را اثبات کنیم؛ زیرا تمسك کنیم و صحت چنین معامله« بالعقود اوفوا»و « احلّ الله البیع»توانیم به عمومات نمی

در اصول گفته شده که تمسك به عام در شبهات مصداقیه درست نیست. به این معنی که مثلاً اگر شك داریم در 

اثبات کرد که این معامله بیع « احلّ الله البیع»توان با استفاده از کند یا خیر، نمیت معاملۀ منفعت، بیع صدق میصور

، و نسبت به یك شخص خارجی «اکرم العالم»است؛ زیرا حكم عهده دار اثبات موضوع نیست. مثلاً اگر مولا بگوید 

به این دلیل عام تمسك کنیم؛ بلكه باید عالم بودن شخص از  توانیم نسبت به او،شك داریم عالم است یا خیر، نمی

جای دیگری برای ما مشخص شده باشد. تمسك به عام و مطلق در جایی است که شخص عالم باشد،؛ اما در 

 دخالت قید زائدی مانند عدالت شك داشته باشیم.

 دن مبیع است اکتفا کنیم.و هنگامی که نتوانیم به عمومات تمسك کنیم باید به قدر متیقن که عین بو

 تبصره
بر خلاف مبیع که عین بودن آن در تحقق معنای عرفی بیع قطعی است یا حداقل احتمال اعتبار آن وجود دارد، در 

شود، لذا شرط مذکور اختصاص به مبیع دارد جانب ثمن احتمال اعتبار عین بودن آن در مفهوم عرفی بیع داده نمی

تواند منفعت یا عمل را به عنوان عوض در بیع قرار زم نیست، در نتیجه مشتری میو رعایت آن در جانب ثمن لا

 دهد. 
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 مستند اعتبار مالیت عوضین
 دلیل اول

که با توجه به تعریف یاد شده، دلیل اعتبار مال « تبادل مال با مال»بیع این گونه معنا شده است:  مصباح المنیر،در 

 باشد. ت آن دو میبودن عوضین قوام معنای بیع به مالی

 دلیل دوم 
معامله در صورت عدم مالیت عوضین سفهی است. زیرا خرید و فروش چیزهائی که از نظر عرف یا شرع مالیت 

باشد. مثلا اگر شخصی اقدام به خرید یك مگس کند، این کار از دیدگاه عرف ندارند، از نگاه عرف سفهی می

قدام به خرید خمر کند، از آنجا که خمر مالیت شرعی ندارد، و در نتیجه به آید. یا اگر مسلمان اسفیهانه به شمار می

 باشد. آید، این معامله نیز سفیهانه میملكیت مسلمان در نمی

زیرا در این گونه موارد شخص در مقابل مالی که از ملكیت خود خارج ساخته، چیزی را به ملكیت خود در 

این خرید و فروش از دیدگاه بیع از معاملات سفهی انصراف دارد. زیرا نیاورده است. از سوی دیگر ادله امضاء 

ادله  نتیجهشود. در شامل آن نمیعقلا مصداق معاوضه و مبادلۀ دو مال نیست و ادلۀ عام اعتبار و صحت عقود نیز 

 امضاء بیع از مواردی که عوضین مالیت ندارند، انصراف دارد.

 یط عوضینبطلان بیع در صورت فقدان شرا مستند
در صورتی که هر یك از عوضین فاقد شرائط مذکور باشند، معامله باطل است. زیرا لازمۀ اعتبار شرایط، فقدان 

 باشد. شرط می نبودندر صورت « بیع»مشروط 

 جواز تصرف در صورت بطلان بیع مستند
ه بطلان شد، تصرفات بایع در ها محكوم بدر تبیین شرایط عوضین مطرح شد که اگر معامله با نبود هر یك از شرط

لايحل دم امری »ثمن و مشتری در مبیع با رضایت طرفین جایز است. دلیل مساله این است که از احادیثی مانند 

یجه تصرفات مالك است. در نت رضایتشود که جواز تصرف متوقف بر استفاده می 1«مسلم و لاماله الا بطييبة نفسه

اند با توجه به رضایت طرف مقابل حتی در فرض بطلان بیع، جایز و بایع و مشتری در عوضی که دریافت کرده

 حلال است. 
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 ترجمه
 مبیعمستند لزوم معین بودن  

 روايات کثيرةفي المبيع لا خلاف فيه بين الأصحاب، و تدلّ عليه ن فو اما اعتبار ضبط العوضي -4

بر آن  یادیدر این مطلب اختلافی بین اصحاب نیست، و روایات زپس تبر بودن تعیین مقدار عوضین، و اما مع. 4

 کند میدلالت درباره مبیع 

 صحیحه حلبی

سئل عن الجوز لا نستطيع ان نعدّه فيكال بمكيال ثمّ يعدّ ما فيه »صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللهّ عليه السّلام: ک

 1«ذلك العدد، قال: لا بأس بهثم يكال ما بقي على حساب 

 کیلتوانیم آن را بشماریم پس با پیمانه که نمیسؤال شد از گردو »مثل صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام: 

حضرت شود، شود سپس طبق همان عدد باقی گردوها پیمانه میسپس تعداد گردوهای داخل پیمانه شمرده می شده

 .«فرمود: اشكالی در آن نیست

 فیت دلالت صحیحه حلبیکی

 تدلّ على ارتكاز عدم جواز بيع المعدود بلا عدّ، و الامام عليه السّلام قد أمضى الارتكاز المذکور. و هي 

السلام به تحقیق کند. و امام علیهارتكاز عدم جواز فروش چیزهای شمردنی بدون شمارش دلالت می برو صحیحه 

 .است تأیید کرده ارتكاز ذکر شده را

 موردها و ان کان هو المعدود إلاّ ان الخصوصية له غير محتملة فيتعدّى إلى غيره.و 

غیر آن  شود. در نتیجه حكم بهداده نمیاحتمال  خصوصیت داشتن آن هر چند شمردنی است، اما صحیحهو مورد 

 شود.سرایت داده می

  ثمنمستند لزوم معین بودن 

بعد تنقيح المناط و الغاء العرف خصوصية  من الروايات السابقةو اما اعتبار ضبط الثمن فيمكن ان يستفاد 

 .خصوصية للمبيعالمعلومية معتبرة في العوضين بلاالمورد حيث يفهم ان 

ملاک و این که  مشخص شدناستفاده آن از روایات گذشته بعد از  بار معلوم بودن ثمن، پس ممكن استو اما اعت

که برای مبیع فهمد معلوم بودن در عوضین شرط است بدون این زیرا می، گذاردکنار میرا مورد عرف خصوصیت 

 خصوصیتی باشد.

                                                           

 .1ب عقد البيع و شروطه، الحديث امن أبو 7، الباب 152، ص 11. وسائل الشيعة، ج 1
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 مستند کفایت مشاهده

فلأنّ المستفاد من النصوص السابقة اعتبار معلومية العوضين فإذا  و اما کفاية المشاهدة فيما ينضبط بها -5

 .تحقّقت بالمشاهدة کفت، و لا دليل على اعتبار ما هو أکثر منها

گذشته  هایاست که آن چه از نصاین  دلیلشود، به معلوم می با مشاهدهو اما کافی بودن دیدن در آن چه . 2

، و کنددر نتیجه اگر با دیدن این شرط محقق شود کفایت میمعلوم بودن عوضین است، شرطیت  شوداستفاده می

 از آن وجود ندارد. تربیشچیزی  دلیلی بر معتبر بودن

 جنس و صفات ر ضبطاعتبا مستند

فلأنّ مورد النصوص السابقة و ان کان هو المقدار إلّا ان المفهوم منها ، و اما اعتبار ضبط الجنس و الصفات -6

 اعتبار المعلومية الرافعة للجهالة، و ذلك لا يتحقّق بضبط المقدار دون الجنس و الصفات.

اما آن ، است که مورد روایات گذشته هر چند مقدار بوداین دلیل معلوم بودن جنس و مشخصات، به  و اما اعتبار. 6

با معلوم بودن مقدار بدون معلوم شود اعتبار معلوم بودنی است که جهل را از بین ببرد، و آن، ها فهمیده میآن چه از

 .شودمحقق نمی بودن جنس و مشخصات

 عین بودن مبیع مستند اعتبار

 عدم صحةّ کونه منفعة أو عملاًو اما اعتبار ان يكون المبيع عينا و  -7

 عین باشد و منفعت یا عمل بودن آن صحیح نیست ،. و اما اینكه معتبر است مبیع7

 تبادر

 -التي يتبادر منها التعلّق بالمنفعة أو العمل -فلأنّ ذلك ان لم يكن هو المتبادر من لفظ البيع على خلاف الاجارة

  فلا أقلّ من الشك في اعتبار ذلك

که متبادر از آن تعلق گرفتن به منفعت  –یل است که این امر اگر متبادر از لفظ بیع نباشد، بر خلاف اجاره به این دل

 شود حداقل در معتبر بودن آن شك می -یا عمل است

 تذکر

 مورد اجمال المفهوم و معه لا يصحّ التمسّك بالعمومات لأنّه تمسّك بالعام في 

 مورد اجمال مفهوم است.صحیح نیست؛ زیرا این کار تمسك به عام در تمسك به عمومات  با وجود این شكو 

 تبصره

 أجل يصح أن لا يكون الثمن عينا لعدم احتمال اعتبار ذلك في المفهوم العرفي للبيع.

 رود که در مفهوم عرفی بیع این مسأله معتبر باشد.بله، صحیح است که ثمن عین نباشد؛ زیرا احتمال نمی
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 لیت عوضینمستند اعتبار ما

 دلیل اول

 . 1بما في المصباح من کون البيع مبادلة مال بمالإما فقد يستدلّ له  و اما القول باشتراط المالية -8

به آنچه در مصباح المنیر آمده است که بیع مبادلۀ مال یا قول به اشتراط مالیت عوضین، استدلال شده . و اما برای 8

 به مال است.

 دلیل دوم 

 ملة مع عدم مالية العوضين سفهيّة، و ادلة الامضاء منصرفة عن مثل ذلك. او بان المعا

 یا به این که معامله، در صورت مال نبودن عوضین سفیهانه است، و ادله امضاء بیع از مثل آن انصراف دارد.

 بطلان بیع در صورت فقدان شرایط عوضین مستند

زم الشرطية، و مقتضي قاعدة المشروط عدم عند عدم و اما بطلان البيع مع تخلف الشروط، فلان ذلك لا -9

 شرطه. 

تضای قاعده شرطیت است، و مق مۀلاز بطلاناست که  دلیلها، به این شرطو اما باطل بودن بیع با تخلف  -9

 باشد.مشروط، فقدان آن در صورت فقدان شرطش می

 جواز تصرف در صورت بطلان بیع مستند

ط بالرضا و طيب النفس علي تقدير البطلان، فباعتبار ان جواز التصرّف منوو اما الصحة مع الرضا حتي  -11

  .2«لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفسه»صلّى اللّه عليه و آله: لقوله 

ز تصرف منوط جوااین است که  ه دلیل، بضایت حتی بر فرض باطل بودن بیعبا رو اما صحیح بودن تصرف  -11

خون مسلمان حلال نیست و مال او بدون »پیامبر صلی الله علیه و آله:  قول دلیلب نفس است به به رضایت و طی

  «.حلال نیست رضایتش
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 چکیده

 کند.. لزوم معین بودن مقدار عوضین اجماعی است و روایات متعددی از جملۀ صحیحۀ حلبی بر آن دلالت می1

ها مورد ارتكاز بوده و این ارتكاز به بیع معدودات بدون شمارش آن شود که بطلاناز صحیحۀ حلبی استفاده می. 5

 باشد. السلام امضاء و مشروع میسبب تقریر معصوم علیه

. با عدم احتمال خصوصیت داشتن معدودات در صحیحۀ حلبی، عمومیت آن نسبت به مكیل و موزون نیز ثابت 3

 شود. می

 گردد.  ، شرطیت تعیین مقدار برای ثمن نیز اثبات می. با تنقیح مناط و الغاء خصوصیت از مبیع4

ملاک در شود این است که، . علت کفایت مشاهدۀ عوضین، در مواردی که مقدار آنها به سبب مشاهده معین می2

 کند.کفایت می عوضین معلوم بودن آن است و اگر این ملاک با مشاهده نیز محقق شود،

مفهوم روایات وارد شده در اعتبار ضبط ات موثر در قیمت این است که . دلیل لزوم مشخص بودن جنس و صف6

عوضین، اعتبار معلومیتی است که هر گونه جهل به عوضین را از بین ببرد، و لازمۀ آن این است که علاوه بر مقدار، 

 باید جنس و مشخصات نیز معلوم باشد.

، عین بودن مبیع است، شرط عین بودن مبیع واضح متبادر از بیع این مطلب مورد پذیرش قرار بگیرد کهاگر . 7

با وجود احتمال اعتبار عین بودن مبیع، در صورت عین نبودن امكان است، اما اگر تبادر مورد قبول واقع نشود، 

 اجمال مفهوم است.مورد تمسك به عام در  زیرا، وجود نداردبه عمومات بیع تمسك 

 شود. داده نمیدر مفهوم بیع اعتبار آن  احتمال زیرا، . عین بودن ثمن لازم نیست8

ای که عوضین آن مالیت یا انصراف ادله امضاء بیع از معامله «مبادلة مال بمال». با توجه به تعریف مصباح از بیع 9

 شود. ندارد به دلیل سفهی بودن آن، شرطیت مال بودن عوضین ثابت می

ط ایشراز بیع با تخلف  در نتیجه نباشد. نیزمشروط شرط نبود اگر این است که شرطیت مقتضای قاعده . 11

  است. عوضین باطل 

جواز تصرف در مال مسلمان مشروط به رضایت او است، لذا در صورت بطلان بیع، تصرف بایع در ثمن و . 11

 مشتری در مبیع با رضایت طرف مقابل جایز است.
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 مقدمه
از این درس به شرایط متعاقدین و شرایط عوضین گذشت.  مباحث کتاب بیع درباره شرایط عقد،

 یع با بحث خیارات دنبال خواهد شد. بعد مباحث کتاب ب

  در اصطلاح فقها، خیار دو اطلاق دارد:

اطلاق عام که عبارت است از تسلطّ شخص بر فسخ و امضاى عقد؛ خواه به جهت ثبوت حقّ  .1

فسخ براى فسخ کننده به یكى از اسباب آن، مانند تسلطّ بر فسخ در عقود لازم همچون بیع و 

من عقد، یا به جهت حكم شارع به عدم لزوم عقد، از قبیل تسلطّ بر اجاره به شرط خیار در ض

فسخ در عقد جایز و نیز تسلطّ مالك بر ردّ عقد فضولى، وارث بر ردّ وصیّت نسبت به افزون بر 

یك سوم، عمّه و خاله بر ردّ عقد شوهرشان در صورت ازدواج او با برادرزاده و خواهرزاده شان 

 عقد ازدواج خود با برده.و کنیز آزاد شده بر فسخ 

. اطلاق خاص که عبارت است از تسلطّ شخص بر فسخ و امضاى عقد به جهت ثبوت حقّ 2

 فسخ براى وى بر اثر تحقق یكى از اسباب آن. 

که موضوع بحث در این درس و  .متبادر از کاربرد خیار در کلمات متأخران، اطلاق دوم است

 . های آتی نیز اصطلاح خاص خیار استدرس

اند: خیار شمار خیارها در کلمات فقها با اختلاف ذکر شده است. برخى تا چهارده قسم برشمرده

مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار تأخیر، خیار مایفسد من یومه، خیار رؤیت، خیار غبن، 

خیار عیب، خیار تدلیس، خیار اشتراط، خیار شرکت، خیار تعذّر تسلیم، خیار تبعضّ صفقه، و 

به هشت قسم  -مانند مصنف-ار تفلیس. بسیارى از فقها به هفت، برخى به پنج و برخى دیگر خی

 اند.آن بسنده کرده

منشأ اختلاف در شمارش خیارها، اختلاف در تعداد آنها نیست، بلكه صرف جمع آورى و 

استقصا است؛ زیرا بعضى اقسام در بعضى دیگر قابل اندراج است و نیازى براى قرار دادن 

 عنوانى خاص براى هر یك نیست. 

درس حاضر درباره خیار مجلس است که احكام و مسائل آن همراه با مستندات آن مورد بحث و 

 بررسی قرار خواهد گرفت.

 مباحث آن ارائه خواهد شد. خیار حیوان دومین عنوان از خیارات است که در درس بعدی 

 اهداف آموزشی
 درباره مسایل زیر آگاهی پیدا کند:عه این درس، رود فراگیر بعد از مطالانتظار می

 . تعریف، غایت و صاحبان خیار مجلس و مستندات آن1
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 متن عربی

 الخيارات -4

 الخيار الثابت في المعاملات على أقسام:

 خيار المجلس -1

 التفرقّ بينهما. مجلس البيع و يستمر ما دام لم يحصلو هو ثابت لخصوص المتبايعين في  -1

 مستند في ذلك:و ال

فيه، و قد دلّت عليه الروايات المستفيضة، من قبيل فممّا لاخلاف ، اما اصل ثبوت خيار المجلس في الجملة -1

قال رسول اللهّ صلّى اللهّ عليه و آله: البيّعان بالخيار »صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللهّ عليه السّلام: 

 1«.ثلاثة أياّمحتى يفترقا، و صاحب الحيوان بالخيار 

قال علي عليه السّلام: إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب و ان لم »و في مقابل ذلك موثق غياث بن ابراهيم: 

 2«.يفترقا

و هو ان أمكن توجيهه بحمل التصفيق المذكور فيه على ما قصد به اسقاط الخيار فلا اشكال و إلّا يلزم طرحه 

 .ة الثابتة بينهملمخالفته لإجماع الأصحاب و الضرور

 فللقصور في المقتضي.، و اما اختصاصه بالمتبايعين و عدم شموله لمطلق المتعاقدين -2

فهو من باب ذكر الفرد الغالب و إلّا فلو جرى العقد حالة المشي ثبت الخيار ، «مجلس البيع» و اما التعبير ب -3

 أيضا لعدم تعبير النص بالمجلس.

الظاهر في الافتراق « حتى يفترقا» فلتعبير الصحيحة ب، اقهما دون الافتراق عن المجلسو اما ان الغاية افتر -4

 بينهما دون افتراقهما عن المجلس.

 

 

                                                           

 .1من أبواب الخيار الحديث  1الباب  543: 11وسائل الشيعة  .1

 .3من أبواب الخيار الحديث  1الباب  543: 11. وسائل الشيعة 1
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 خیارات
 تعریف

وى بر اثر تحقق يكى از اسباب آن در  تسلّط شخص بر فسخ و امضاى عقد به جهت ثبوت حقّ فسخ براى

 1شود.می« خیار»اطلاق اصطلاح فقهی 

 وعموض

هر عقدِ لازمى است كه منشأ لزوم آن حقّ باشد، مانند بیع، اجاره، و صلح از عقود معاوضى. در اين گونه عقود، 

توانند با باشد. در نتیجه اگر بخواهند مىلزوم، حقىّ است براى دو طرف كه برايند تعهّد و التزام آنان به عقد مى

عقودى كه لزوم آنها ذاتى و حكمى است، مانند عقد نكاح، موضوع جعل خیار، اين حقّ را از خود سلب كنند.  امّا 

گردد.  عقود جايز نیز گیرند؛ بلكه بنابر قول مشهور، شرط خیار در عقد نكاح موجب بطلان عقد مىخیار قرار نمى

 2گیرند.از آن جهت كه جعل خیار در آنها لغو است، موضوع خیار قرار نمى

 اقسام

مختلفی دارند. در يک تقسیم بندی بعضی از خیارها مشترك بین فروشنده و خريدار های خیارها تقسیم بندی

توانند به فرد ديگری غیر از فروشنده و خريدار نیز هستند، بعضی اختصاص به يكی از آنها دارند و برخی ديگر می

 3تعلق گیرند؛ به اين معنی كه شخص اجنبی حق فسخ عقد را داشته باشد.

 خیار مجلس
ح وجود دارد كه در اصطلا تا قبل از جدا شدن از يكديگر معامله فسخحقّ  ر يک از خريدار و فروشندهبرای ه

 شود.خیار مجلس اطلاق می حق،اين فقهی به 

به عقد بیع اختصاص دارد و در معاملات ديگر مانند اجاره وجود ندارد. منظور از مجلس بیع اين  مجلس خیار

انشاء اين هر چند متعاقدين بعد از ق است؛ بنابراست كه متعاقدين از يكديگر جدا نشده باشند، يعنی ملاك عدم تفرّ

اند هر يک از آنها ت كنند و با يكديگر راه بروند اما تا زمانی كه با هم هستند و از يكديگر جدا نشدهحرك عقد بیع

 حق فسخ عقد را دارند.

                                                           

 355-359، ص: 5. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1

 . همان1

 . همان5

http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B3%D8%AE
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B3%D8%AE
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87
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 مستندات 

 ثبوت خیار مجلس مستند
 صحیحة محمد بن مسلم 

قال »فرمايند: ت میالسلام از جدّ بزرگوار خود رسول اكرم صلی الله علیه و آله روايدر اين صحیحه امام صادق علیه

 1«.رسول اللهّ صلىّ اللّه عليه و آله: البيعّان بالخيار حتى يفترقا، و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام

باشند، و علاوه بر در اين روايت تصريح شده كه هر يک از بايع و مشتری تا قبل از افتراق صاحب خیار فسخ می

 شود تا سه روز ادامه دارد. می حیوان ه در معامله صاحبخیار برای كسی ك ،اين

 اشکال )وجود معارض( 

و روايات ديگری كه دلالت بر همین مطلب دارند، موثقه غیاث بن ابراهیم وجود  صحیحه محمد بن مسلمدر مقابل 

 دارد، كه دلالتش با آنها در تعارض است.

  غیاث بن ابراهیمموثقه 
إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب و ان لم : لسلام نقل شده استادر اين روايت از امیرالمومنین علی علیه

 2«.يفترقا

دادند به اين معنا صَفَقَ به معنای دست زدن است و در گذشته هنگامی كه بعد از انجام معامله دستها را به هم می

صحیحة محمد بن  شود به طور مستقیم مدلولگونه كه ملاحظه میدر اين موثقه همانبود كه معامله تمام شد؛ 

مسلم نفی شده است. زيرا در اين موثقه به صراحت بیان شده كه اگر خريدار و فروشنده، در معامله با يكديگر 

دست بدهند، بیع بین ايشان لازم گرديده حتی اگر از يكديگر جدا هم نشده باشند. و اين مضمون بر خلاف 

 يع و مشتری تا قبل از افتراق تصريح داشت. صحیحة محمد بن مسلم است كه در اختیار فسخ داشتن با

 (حل تعارضجوا ب )

توان موثقة غیاث بن ابراهیم را اين گونه توجیه نمود كه مراد از دست دادن در معامله، اسقاط برای حلّ تعارض می

یار شود. زيرا يكی از مسقطات خخیارات توسط بايع و مشتری باشد. كه در اين صورت خیار مجلس نیز ساقط می

 مجلس، شرط اسقاط آن در ضمن معامله است. 

                                                           

الباب  543: 11تا هنگامی که از يکديگر جدا شوند، خيار فسخ دارند. و صاحب حيوان تا سه روز خيار فسخ دارد. وسائل الشيعة خريدار و فروشنده  .1

 .1من أبواب الخيار الحديث  1

من  1الباب  543: 11وسائل الشيعة  .شود، هر چند متعاملين از يکديگر جدا نشده باشنددهد بيع لازم میهنگامی که شخص در معامله دست می. 1

 .3أبواب الخيار الحديث 
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ماند. زيرا صحیحة محمد بن مسلم در مقام اصل مشروعیت ای بین مدلول دو روايت باقی نمیبا اين توجیه معارضه

 خیار مجلس، و موثقة غیاث بن ابراهیم در مقام بیان سقوط آن در صورت اسقاط متبايعین صادر شده است. 

 تبصره
اين دو دسته روايت با كه برای جمع بین دو روايت بیان شد، مورد اشكال و مناقشه قرار بگیرد، اگر توجیهی 

يكديگر تعارض خواهند داشت و بايد به مرجحات مراجعه نمود و در اين صورت لازم است روايت عدم ثبوت 

)صحیحه محمد بن یار است را كنار گذاشته و به روايتی كه بیانگر ثبوت خ)موثقه غیاث بن ابراهیم( خیار مجلس 

همة فقها به ثبوت خیار مجلس معتقد هستند؛ بلكه اين نكته در فقه ضروری و مسلم است؛  ، زيراشودعمل مسلم( 

 بنابراين روايت عدم ثبوت خیار مخالف اجماع و ضرورت خواهد بود.

 اختصاص خیار مجلس به بیع  مستند
آمده است. كه اين تعابیر « متبايعان»و « بیعان»شود، تعابیری مانند: در رواياتی كه مشروعیت خیار مجلس استفاده می

 مقتضی اختصاص خیار مجلس در عقد بیع برای متبايعان دارد و از اثبات آن برای عقود ديگر قاصر است. 

 «مجلس»بررسی قید 

بايع و ل نشستن غلب معاملات در حازيرا ا ،است ذكر فرد غالبنامیدن خیار مزبور به خیار مجلس مبتنی بر 

. در نتیجه اين قید مفهوم ندارد و اگر معامله در حال راه رفتن ايشان نیز انجام گرددمنعقد می یدر محل مشتری

شود، تا هنگامی كه اين دو از يكديگر جدا نشده باشند، اختیار فسخ معامله را دارند. زيرا در رواياتی كه اصل 

به كار برده نشده است. بلكه آن را به صورت مطلق برای متعاقدان « لسمج»مشروعیت اين خیار ثابت شده، تعبیر 

 بعد از انجام بیع و قبل از جدائی ايشان از يكديگر بیان كرده است. 

 غایت خیار مجلس 

برای اثبات اصل مشروعیت خیار مجلس ارائه شد، غايت خیار مجلس، جدا  محمد بن مسلمای كه از در صحیحه

باشد، و جدائی از ز يكديگر عنوان شده بود. لذا معیار در غايت، افتراق اين دو از يكديگر میشدن بايع و مشتری ا

مجلس بیع موضوعیتی ندارد. به عبارت ديگر اگر بايع و مشتری از مجلس بیع خارج شوند ولی از يكديگر جدا 

 نشده باشند، خیار مجلس هنوز باقی است. 
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 ترجمه
 خیارات

 الخيارات

 خیارات

 ر الثابت في المعاملات على أقسام:الخيا

 اقسامی دارد: كه در معاملات ثابت استخیار حق  

 خیار مجلس

 التفرقّ بينهما. حصلو هو ثابت لخصوص المتبايعين في مجلس البيع و يستمر ما دام لم ي خيار المجلس -1

و تا زمانی كه بین خريدار و  ثابت استدر مجلس معامله خیار مجلس، و اين خیار تنها برای فروشنده و خريدار 

 .جدايی نیافتد، ادامه خواهد داشتفروشنده 

 مستندات 

 و المستند في ذلك:

 دلیل آنچه ذكر شد:

 ثبوت خیار مجلس مستند

 قد دلّت عليه الروايات المستفيضةفيه، و  فممّا لا خلاف اما اصل ثبوت خيار المجلس في الجملة -1

، و روايات مستفیض بر آن اختلافی در آن نیستاما اينكه خیار مجلس اجمالاً وجود دارد از چیزهايی است كه 

 .كننددلالت می

 صحیحة محمد بن مسلم 

قال رسول اللّه صلّى اللهّ عليه و آله: البيّعان »من قبيل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: 

 .1«ا، و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّامبالخيار حتى يفترق

در ]فرموند: فروشنده و خريدار  اكرم )ص(رسول »كه فرمود:  )ع( مانند صحیحة محمد بن مسلم از امام صادق

 «.مخیّر هستند تا زمانی كه از يكديگر جدا شوند و صاحب حیوان سه روز اختیار دارد [فسخ عقد

  غیاث بن ابراهیمموثقه 

 ذلك موثق غياث بن ابراهيم:  و في مقابل

 كند: و در مقابل آن روايت موثقة غیاث بن ابراهیم است كه نقل می
                                                           

 .1من أبواب الخيار، الحديث  1، الباب 543، ص 11وسائل الشيعة، ج . 1
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 .1«قال علي عليه السّلام: إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب و ان لم يفترقا»

 طرفین ]ازبیع لازم شده است؛ هر چند  علی )ع( فرمود: هنگامی كه شخص بعد از معامله دست بدهد، حضرت»

 «. يكديگر[ جدا نشده باشند

 حل تعارض

 و هو ان أمكن توجيهه بحمل التصفيق المذكور فيه على ما قصد به اسقاط الخيار فلا اشكال 

بر موردی حمل شود كه از مذكور در روايت  دست دادنو اين روايت، اگر توجیه كردن آن ممكن باشد به اينكه 

 ]در دلالت آن[ نیست.كالی اشپس ، اسقاط خیار قصد شده باشد، دست دادن

 تبصره
  الأصحاب و الضرورة الثابتة بينهمو إلّا يلزم طرحه لمخالفته لإجماع 

كنار گذاشته شود به دلیل اينكه با اجماع و ضرورتی كه بین اصحاب وجود دارد  موثقه غیاثو اِلّا لازم است 

 مخالف است.

 اختصاص خیار مجلس به بیع  مستند

 فللقصور في المقتضي. المتبايعين و عدم شموله لمطلق المتعاقدينو اما اختصاصه ب -2

 مقتضی است.ای، به دلیل قصور عدم شمول آن برای هر عقد كنندهخیار مجلس به متبايعین دارد و اختصاص و اما 

 «مجلس»بررسی قید 

قد حالة المشي ثبت الخيار فهو من باب ذكر الفرد الغالب و إلّا فلو جرى الع «مجلس البيع» و اما التعبير ب -3

 أيضا لعدم تعبير النص بالمجلس.

؛ پس اين تعبیر از جهت ذكر فرد غالب است و الّا اگر عقد در حال راه رفتن «مجلس بیع»و اما علت تعبیر به  

 ذكر نشده است.« مجلس»به دلیل اينكه در روايات تعبیر  ثابت استخیار حق  ،جاری شود نیز

 غایت خیار مجلس 

الظاهر في الافتراق « حتى يفترقا» فلتعبير الصحيحة ب و اما ان الغاية افتراقهما دون الافتراق عن المجلس -4

 بينهما دون افتراقهما عن المجلس.

و اما اينكه غايت خیار، جدايی متبايعین است نه جدايی از مجلس عقد، پس دلیل آن اين است كه صحیحه تعبیر به 

 ظهور ندارد.  جدايی آن دو از مجلس عقد و درر جدايی بین فروشنده و خريدار دارد، دارد كه ظهور د« يفترقا»

                                                           

 .3من أبواب الخيار، الحديث  1، الباب 343، ص12وسائل الشيعة، ج  .1
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 چکیده

 . مراد از خیار حقی است كه طرفین عقد يا يكی از آنها برای فسخ عقد دارند.1

تا زمانی كه از يكديگر جدا  . منظور از خیار مجلس اين است كه خريدار و فروشنده، بعد از اجرای صیغة عقد2 

  .فسخ كنندتوانند معامله را اند هر يک از آنها مینشده

 است.« البيّعان بالخيار حتی يفترقا»صحیحه محمد بن مسلم . دلیل ثبوت خیار مجلس رواياتی مانند 3

، در روايات مشروعیت خیار مجلس، اختصاص خیار مجلس «متبايعان»و « بیعان»اقتضای وجود تعابیری مانند: . 4

 است و با توجه به همین نكته روايات مذكور از اثبات خیار مجلس برای عقود ديگر قاصر هستند.  برای متبايعان

كه مضمون آن عدم ثبوت خیار « اذا صفق الرجل علی البيع فقد وجب و اِن لم يفترقا»موثقه غیاث بن ابراهیم . 5

را اسقاط كنند، و يا اينكه به دلیل  مجلس است يا بايد توجیه شود به اينكه مراد جايی است كه طرفین خیار خود

 شود.مخالفت با اجماع و ضرورت كنار گذاشته می

در صحیحه « يفترقا حتی». نهايت خیار مجلس، زمانی است كه متبايعان از يكديگر جدا شوند و دلیل آن تعبیر 6

 باشد.میمحمد بن مسلم 
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 مقدمه

، باعث گرديده که در شرع مقدس اسلام، مخفى بودن حال حيوان خريدارى شده در زمان عقد

يوان در يک ظرف زمانی مشخص اختيار فسخ معامله قرار داده شده است، تا در برای خريدار ح

اين مدت از صحت و سلامت مبيع خود اطمينان حاصل کرده و در غير اين صورت معامله را 

 فسخ نمايد. 

 شود. اطلاق می« خيار حيوان»در اصطلاح فقهی به اين اختيار فسخ معاملة حيوان 

شرائط، مدت زمان و کسانی که از اين حق « خيار حيوان»هيت در درس حاضر با تعريف ما

 گيرد. مورد بحث و بررسی قرار می برخوردار هستند،

در اختصاص اين خيار به مشتری يا ثبوت آن برای بايع مطلقا يا در صورتی که ثمن نيز حيوان 

 باشد، ميان فقها اختلاف نظر است. 

خيار، در درس بعدی احکام خيارات با خيار شرط دنبال با بررسی احکام، مسائل و مستندات اين 

 خواهد شد. 

 اهداف آموزشی

  رود فراگير بعد از مطالعه اين درس، درباره مسايل زير آگاهی پيدا کند:انتظار می

 تعريف، مدت زمان و صاحب خيار حيوان .1

 مبدأ زمانی خيار حيوان  .2

 روز بودن مدت زمان خيار حيوان 3دلائل اثبات کننده  .3

 برای بايعخيار حيوان ثبوت مستندات قائلين به  .4
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 متن عربی

 خيار الحيوان -2

  و هو ثابت لمشتري الحيوان ثلاثة أياّم، و قيل: بثبوته لبايعه أيضا. -2

  و إذا كان الثمن حيوانا ثبت لبايعه أيضا.

  و المستند في ذلك:

 جملةفلا خلاف فيه في ال، اماّ ان خيار الحيوان ثلاثة أياّم -1

 1«.و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أياّم»و الروايات به مستفيضة، ففي صحيحة ابن مسلم المتقدمّة:  

فللتصريح بذلك في جملة من ، و اما ان الخيار للمشتري بالرغم من عدم دلالة الصحيحة السابقة عليه -2

لسّلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار، سألت أبا عبد اللهّ عليه ا»الروايات الاخرى، كصحيحة علي بن رئاب: 

 3«.فقال: الخيار لمن اشترى ثلاثة أياّم نظرة 2للمشتري أو للبائع أو لهما كلاهما؟

فيمكن الاستدلال له بصحيحة اخرى لمحمد بن مسلم عن أبي عبد اللهّ عليه ، و اما القول بثبوته للبائع أيضا -3

 4«.ام في الحيوان، و فيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقاالمتبايعان بالخيار ثلاثة أيّ»السّلام: 

و فيه: ان بالإمكان الجمع بحمل الصحيحة المذكورة على حالة كون كلا العوضين حيوانا لصراحة صحيحة ابن 

 رئاب في اختصاص الخيار بالمشتري.

الوارد في صحيحة ابن « يوانصاحب الح»فللتمسّك بإطلاق عنوان ، و امّا ثبوته للبائع إذا كان الثمن حيوانا -4

  مسلم المتقدّمة، فإنه كما يشمل المشتري حالة كون المثمن حيوانا كذلك يشمل البائع حالة كون الثمن حيوانا.
 

 
 

                                                           

 .1من أبواب الخيار الحديث  1الباب  543: 11. وسائل الشيعة  1

 . المناسب: كليهما. 1

 .9من أبواب الخيار الحديث  5الباب  533: 11. وسائل الشيعة  5
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 خیار حیوان 
 تعریف
 خيار حيوان تسلّط خريدار حيوان بر فسخ عقد تا سه روز از زمان عقد است. حقيقت 

 اده است: از اين تعريف نکات ذيل قابل استف

 نکات 
 اول

شود، يعنی علاوه بر اين که شامل حيوانات می خيار حيوان مربوط به خريد و فروش هر موجود ذی روح است. 

 شود. شامل برده و کنيز نيز می

 دوم

البته در صورتی که ثمن نيز حيوان باشد همه اتفاق دارند بر اينکه فروشنده این خیار اختصاص به مشتری دارد.  

 .مثل مشتری خيار داردنيز 
 سوم

  .روز است 3مدت زمان اين خيار 

 اتمستند

 سه روز بودن خیار حیوان
از  کنند.اينکه خيار حيوان سه روز است هيچ اختلافی در آن وجود ندارد و روايات مستفيض نيز بر آن دلالت می

 جمله اين روايات، صحيحه محمد بن مسلم است.

 صحیحه محمد بن مسلم

 در اين صحيحه به سه روز بودن حق خيار حيوان تصريح شده است.« 1لحيوان بالخيار ثلاثة ايامو صاحب ا»

 اختصاص خیار حیوان به مشتری
اما دلالتی بر اختصاص اين خيار  در صحيحه محمد بن مسلم به مدت زمان سه روزه خيار حيوان تصريح شده بود،

 ات ديگر مانند صحيحه ابن رئاب تصريح شده است: به مشتری نداشت. به اين اختصاص در بعضی از رواي

 صحیحه علی بن رئاب 

فقال: الخيار لمن  1سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار، للمشتري أو للبائع أو لهما كلاهما؟

 5اشترى ثلاثة أياّم نظرة

                                                           

 .1من أبواب الخيار الحديث  1الباب  543: 11ة و صاحب حيوان تا سه روز خيار فسخ دارد. وسائل الشيع .1

 . المناسب: كليهما. 1

خرد، در اين معامله چه كسی حق خيار دارد؟ خيار براي السلام سوال كردم درباره مردي كه كنيزي را میگويد: از امام صادق عليه. علی بن رئاب می5

 رت در جواب فرمود: حق خيار تا سه روز براي كسی است كه خريدار است. مشتري است، يا براي فروشنده است يا براي هر دوي ايشان؟ حض
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قرار گرفته است  استناديوان برای مشتری مورد دلالت اين روايت از ديگر رواياتی که برای اختصاص خيار ح

ظاهرتر است، زيرا در اين روايت با وجود سوال از هر سه احتمال، يعنی اختصاص خيار حيوان به فروشنده، 

اختصاص خيار حيوان به مشتری و يا اشتراک خيار حيوان برای فروشنده و مشتری، حضرت در جواب فقط 

 کنند. ن میمشتری را صاحب خيار حيوان عنوا

 )بخش اول(ثبوت خیار حیوان برای بایع مستند 
اما بعضی از فقها قائل  طور که گذشت مشهور بين علما اين است که خيار حيوان مختص به مشتری است،همان

علاوه بر مشتری، فروشنده نيز خيار حيوان  اند که در معامله حيوان حتی در صورتی که ثمن حيوان نباشد،شده

 اند:قائلين به ثبوت خيار حيوان برای فروشنده برای اثبات ادعای خود به صحيحه محمد بن مسلم استناد کردهدارد. 

 صحیحه محمد بن مسلم

« المتبايعان»؛ تعبير به «المتبايعان بالخيار ثلاثة ايام فی الحيوان»کند: السلام نقل میمحمد بن مسلم از امام صادق عليه

در اين روايت حق خيار برای مشتری و فروشنده هر دو در معامله حيوان قرار داده  ود.ششامل مشتری و بايع می

در آن داده شده باشد. لذا بعضی با استناد به   -ثمن حيوان باشد يا نباشد –شده است، بدون اين که هيچ تفصيلی 

 اند. قائل به خيار حيوان شده« متبايعين»اين روايت در معامله حيوان برای هر دو طرف 

 بررسی

با توجه به صحيحة علی بن رئاب که در آن به اختصاص خيار حيوان برای مشتری تصريح شده بود، بايد صحيحة 

 محمد بن مسلم بر مواردی که هر دو عوض حيوان هستند، حمل شود. 

 مستند ثبوت خیار حیوان برای بایع )بخش دوم(
ای که در درس ان دارد. لازم به ذکر است که اين مطلب با مسالهای حيوان باشد، بايع نيز خيار حيواگر ثمن معامله

 در معامله حيوان بود، گذشته در مقام اثبات خيار حيوان برای بايع، مسالهگذشته مطرح گرديد، متفاوت است، زيرا 

تی است که هر چند ثمن معامله حيوان نباشد، اما در اين مسئله موضوع بحث اثبات خيار حيوان برای بايع در صور

 ثمن معامله حيوان باشد. برای اثبات اين مهم به صحيحه محمد بن مسلم استناد شده است:

 صحیحه محمد بن مسلم 

  1السلام: قال رسول الله صلی الله عليه و آله: و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة اياممحمد بن مسلم عن ابی عبدالله عليه
قرار داده شده بود. و واضح است  2«صاحب حيوان»ه صورت مطلق برای در صحيحة محمد بن مسلم خيار حيوان ب

شود، شامل حال بايع در جائی که ثمن حيوان است نيز گونه که اين تعبير شامل مشتری در خريد حيوان میهمان

 شود. می

 

                                                           

 . 1من ابواب الخيار الحديث  1الباب  543:11وسائل الشيعة و صاحب حيوان تا سه روز خيار فسخ دارد. . 1

 .1من ابواب الخيار، حديث  1باب  ،11/543وسائل الشيعة  .2
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 ترجمه
 خیار حیوان

 لبايعه أيضا. و هو ثابت لمشتري الحيوان ثلاثة أياّم، و قيل: بثبوته خيار الحيوان -2

 برای فروشنده حيوان نيز ثابت است.خيار حيوان؛ و آن ثابت است برای مشتری حيوان تا سه روز، و گفته شده:  

 و إذا كان الثمن حيوانا ثبت لبايعه أيضا.

 اگر ثمن حيوان باشد، خيار حيوان برای فروشنده نيز وجود خواهد داشت.و 

 اتمستند

 و المستند في ذلك: 

 ه ذکر شددليل آنچ

 سه روز بودن خیار حیوان

 فلا خلاف فيه في الجملة، و الروايات به مستفيضة، اماّ ان خيار الحيوان ثلاثة أياّم -1

 است. فراوانو اما اينکه خيار حيوان سه روز است اجمالاً در آن اختلافی وجود ندارد و روايات نسبت به آن 

 صحیحه محمد بن مسلم

 «.و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام»قدمّة: ففي صحيحة ابن مسلم المت

 «.سه روز خيار دارد ،صاحب حيوان»در صحيحة محمد بن مسلم که گذشت نقل شده است: 

 اختصاص خیار حیوان به مشتری

فللتصريح بذلك في جملة من  و اما ان الخيار للمشتري بالرغم من عدم دلالة الصحيحة السابقة عليه -2

 الروايات الاخرى

علی رغم اينکه صحيحة سابق )صحيحة محمدبن مسلم( بر –. و اما اينکه خيار حيوان به مشتری اختصاص دارد 2

 مطلب در گروهی از روايات ديگر است. به دليل تصريح به اين  -کندآن دلالت نمی

 صحیحه علی بن رئاب 

ارية لمن الخيار، للمشتري أو سألت أبا عبد اللهّ عليه السّلام عن رجل اشترى ج»كصحيحة علي بن رئاب: 

 «.للبائع أو لهما كلاهما؟ فقال: الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّام نظرة

السلام سوال کردم درباره مردی که کنيزی را از امام صادق عليه» :[کندکه نقل می]مانند صحيحة علی بن رئاب 

 برای فروشنده است يا برای هر دوی ايشان خرد، در اين معامله چه کسی حق خيار دارد؟ خيار برای مشتری، يامی

 است؟ حضرت در جواب فرمود: حق خيار تا سه روز برای کسی است که خريدار است.
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 ثبوت خیار حیوان برای بایع مستند 

  و اما القول بثبوته للبائع أيضا -3

 خيار حيوان برای فروشنده نيز ثابت استاين قول که . و اما 3

 صحیحه محمد بن مسلم

المتبايعان بالخيار ثلاثة »يمكن الاستدلال له بصحيحة اخرى لمحمد بن مسلم عن أبي عبد اللهّ عليه السّلام: ف

 «.أياّم في الحيوان، و فيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا

 السلاموط به محمد بن مسلم از امام صادق عليهپس ممکن است استدلال شود برای آن به صحيحة ديگری که مرب

تا زمانی که از يکديگر  در غير اين مورد از معاملاتفروشنده و خريدار در حيوان سه روز خيار دارند، و »ه: است ک

 «.]اختيار فسخ معامله را دارند[ جدا شوند

 بررسی

و فيه: ان بالإمكان الجمع بحمل الصحيحة المذكورة على حالة كون كلا العوضين حيوانا لصراحة صحيحة ابن 

 رئاب في اختصاص الخيار بالمشتري.

به اينکه  [بن مسلم مدحم کن است جمع شود بين دو روايت ]صحيحه علی بن رئاب و صحيحهاشکال: مم

اين  مل شود بر حالتی که عوضين هر دو حيوان باشند؛ به دليلای که ذکر شد )صحيحة محمد بن مسلم( حصحيحه

 .صراحت دارد صحيحة علی بن رئاب در اختصاص خيار به مشتری که

 مستند ثبوت خیار حیوان برای بایع )بخش دوم(

 و اماّ ثبوته للبائع إذا كان الثمن حيوانا -4

 و اما ثبوت خيار حيوان برای بايع هنگامی که ثمن حيوان باشد

 صحیحه محمد بن مسلم 

  1الوارد في صحيحة ابن مسلم المتقدمّة« صاحب الحيوان»فللتمسّك بإطلاق عنوان 

 است که در صحيحة ابن مسلم که گذشت وارد شده است« صاحب حيوان»به دليل تمسک به اطلاق عنوان 

 ن حيوانا.فإنه كما يشمل المشتري حالة كون المثمن حيوانا كذلك يشمل البائع حالة كون الثم

شود، همچنين در حالتی که ثمن حيوان همانا اين عنوان هم چنان که در حالت حيوان بودن مثمن شامل مشتری می

 شود. باشد شامل بايع می

                                                           

 .1أبواب الخيار، الحديث  من 1، الباب 543، ص 11. وسائل الشيعة، ج1



 

   ن مي باشدكليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهرا    

 

 11کتاب بیع  ـ درس  چکیده درس

 

 

9 

 چکیده

 . خيار حيوان تسلّط خريدار حيوان بر فسخ عقد تا سه روز از زمان عقد است. 1

 مشتری هر دو خيار حيوان دارند.. اگر مبيع و ثمن هر دو حيوان باشند، بايع و 2

علاوه بر اين که در سه روز بودن مدت زمان خيار حيوان اجمالا اختلافی وجود ندارد، روايات زيادی نيز بر آن . 3

 «و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة ايام»کنند، مانند صحيحه محمد بن مسلم دلالت می

الخيار »صحيحه علی بن رئاب  خيار حيوان برای مشتری،علی رغم دلالت صحيحه محمد بن مسلم بر اختصاص . 4

 بر اين اختصاص صراحت دارد.« لمن اشتري ثلاثه ايام نظرة

برای ثبوت خيار حيوان برای بايع « المتبايعان بالخيار ثلاثة ايام فی الحيوان»در صحيحة محمد بن مسلم به فقرة . 5

 استناد شده است. 

بن رئاب در اختصاص خيار حيوان به مشتری، بايد صحيحة محمد بن مسلم  . با توجه به صراحت صحيحة علی6

 بر صورتی که عوضين حيوان هستند، حمل شود. 

در صحيحه ابن مسلم از پيامبر صلی الله عليه و آله، خيار حيوان در صورتی « صاحب الحيوان». با استناد به اطلاق 7

 شود.یکه ثمن معامله حيوان باشد برای بايع نيز ثابت م
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 مقدمه

موجب ثبوت حقّ خيار براى  ،اختيار فسخ در عقداشتراط  یا به عبارت دیگر شرط كردن خيار

در « شرط خيار»؛ این مساله با اصطلاح حق براى او قرار داده شده است شود كه اینمى كسى

فقه عنوان گردیده است. از نکات قابل توجه خيار شرط، امکان جعل آن برای غير از بایع و 

 مشتری و عدم اختصاص آن به متبایعين است. 

وعات مهم خيار بيع خيار نيز یکی از مسائل حائز اهميت است كه در فقه به عنوان یکی از فر

 شرط مطرح گردیده است. 

در این درس مستندات مشروعيت خيار شرط از كتاب و سنت مورد بحث و بررسی قرار گرفته 

 است. و ادله لزوم تعيين مدت زمان آن و نيز ثبوت آن برای اجنبی نيز ارائه گردیده است. 

پایان بخش مباحث  رود،یادله صحت بيع خيار كه از مصادیق مهم خيار شرط به شمار م بررسی

 این درس و خيار مذكور است. 

 شود.ادامه مباحث خيارات با موضوع خيار تخلف شرط در درس بعدی پيگيری می

 اهداف آموزشی

 رود فراگير بعد از مطالعه این درس، درباره مسایل زیر آگاهی پيدا كند: انتظار می

 ات آن. تعریف، شرایط و ذوی الحقوق خيار شرط و مستند1

 الخيار و ادله صحت آن. بيع 2

 . كيفيت رفع تنافی مقتضای خيار شرط با اصل لزوم عقد بيع3
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 متن عربی

 خيار الشرط -3

  و هو الثابت بسبب اشتراطه في العقد للمتعاقدين أو لأحدهما أو لأجنبي. -3

على  -عها عند ردّ نفس الثمن في استرجا و من أفراد الخيار المذكور بيع العين على أن يكون للبائع الخيار

  خلال فترة معيّنة. و يصطلح عليه ببيع الخيار. -عدمه على تقدير -أو مثله -تقدير وجوده

  كما يجوز للمشتري أيضا اشتراط الخيار عند ردّ العين خلال فترة معينة.

  و المستند في ذلك:

  فلعدّة وجوه نذكر منها:، اما ان الخيار يثبت باشتراطه -1

المستفادة من صحيحة عبد اللهّ بن سنان عن أبي عبد اللهّ عليه « المسلمون عند شروطهم»التمسّك بقاعدة  -أ

 1«.المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب اللهّ عزّ و جلّ فلا يجوز»السّلام: 

ثة أياّم للمشتري. و هو في الحيوان كله شرط ثلا»التمسّك بصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللهّ عليه السّلام:  -ب

فانّها تدلّ على ان ثبوت الخيار في غير الحيوان يمكن أن يتمّ من خلال  2،«بالخيار فيها ان شرط أو لم يشترط

  الشرط.

  فلإطلاق الوجوه المتقدمّة كلا أو جلا. ،و اما جواز اشتراطه للأجنبي -2

 و اما بيع الخيار فالوجه في صحّته: -3

 يان المتقدّم في خيار الشرط حيث انه من مصاديقه.التمسّك بالب -أ

حدثّني من سمع أبا عبد اللهّ عليه السّلام و » التمسّك بالروايات الخاصةّ من قبيل موثقة إسحاق بن عمّار: -ب

سأله رجل و أنا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال: ابيعك داري هذه و تكون لك 

ان تردّ عليّ، فقال: لا بأس يّ من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي ان انا جئتك بثمنها إلى سنة أحبّ إل

 3«.بهذا...

 و دلالتها و ان كانت واضحة إلّا انه قد يتامل في سندها باعتبار جهالة الرجل السامع.

 ، فلاطلاق الصحيحة المتقدمة.و اما جواز اشتراطه للمشتري أيضا -4

                                                           

 .1من أبواب الخيار الحديث  6الباب  353: 11وسائل الشيعة . 1

 .1من أبواب الخيار الحديث  3الباب  343: 11وسائل الشيعة . 1

 .1من أبواب الخيار الحديث  8الباب  355: 11وسائل الشيعة . 3
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 خیار شرط
 عریفت

حقيقت خيار شرط عبارت است از تسلطّ دارندۀ حقّ خيار بر فسخ عقد به سبب شرط كردن خيار براى خود در 

موجب ثبوت حقّ خيار براى كسى  ،در عقد -یعنى اختيار فسخ معامله -به عبارت دیگر شرط كردن خيار .عقد

 شود كه این حق براى او قرار داده شده است. مى

 صاحبان 
يار در عقد براى هریك از فروشنده و خریدار و نيز براى اجنبى به تنهایى یا همراه یكى از دو طرف شرط كردن خ

ر این صورت هر یك كه عقد را فسخ نمود عقد منحل ميشود و موافقت دیگرى شرط د عقد نيز صحيح است.

داشته باشد  ا یا فرد اجنبی حقدر ضمن عقد شرط كنند كه هر دو یا یكی از آنهتوانند میمتعاقدین  . بنابرایننيست

خواست بتواند معامله را به هم  پدر او، اگر شرط كندتواند میفروشندۀ خانه  ،به عنوان نمونه نماید؛ را فسخ عقد

  .بزند

 بیع خیار
كند كه اگر در مدت خيار، بيعی است كه در آن فروشنده شرط می بيعز مصادیق خيار شرط، بيع خيار است. ایكی 

 -با فرض این كه عين ثمن از بين رفته باشد –یا مثل ثمن را  -با فرض این كه موجود باشد –ثمن را معينی 

برگرداند، حق خيار فسخ معامله را داشته و بتواند خرید و فروش را فسخ و مبيع را به ملكيت خود بازگرداند و در 

  ده و معامله لازم شود.صورتی كه مدت معين بگذرد و قيمت را برنگرداند حق خيار او ساقط ش

گونه كه برای بایع جایز است شرط كند كه در صورت ردّ ثمن، در مدت زمان معينی حق فسخ معامله را همان

 داشته باشد، برای مشتری نيز جایز است كه شرط نماید در صورت برگرداندن مبيع حق فسخ داشته باشد. 

 مستندات

 ثبوت خیار شرط ادله
به این معنی كه به چه  .است طین بحث لازم است مستند آن بررسی شود اصل وجود خيار شراولين مطلبی كه در ا

این مطلب چند دليل اقامه شده توانند شرط كنند كه حق فسخ عقد را داشته باشند؟ برای اثبات دليل متعاقدین می

 است:

 . قاعده المسلمون عند شروطهم1
عند  مسلمونال»ۀ باشد قاعدمبنای بسياری از فتاوی فقها می یكی از قواعد مهم و مشهور در فقه اسلامی كه

  .است« شروطهم

بند باشند. شوند، پایبر مسلمانان واجب است به شروطی كه متعهد به آن می« المسلمون عند شروطهم»طبق قاعده 

و عمل به آن واجب  لذا اگر هر یك از بایع یا مشتری در عقد بيع برای خود شرط خيار نمود، بر طرف مقابل التزام

توانند از اشتراط خيار طرف مقابل امتناع كنند و اقدام به ایجاب یا بدیهی است هر یك از طرفين میالبته   است.

قبول عقد بيع نكنند اما در صورتی كه اشتراط خيار را از طرف مقابل خود پذیرفتند و با اقدام به ایجاب یا قبول 
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در نتيجه با تمسك به این قاعده مشروعيت خيار شرط بند باشند. بر آن ثابت و پای عقد بيع آن را ملتزم شدند، باید

 شود. در عقد بيع ثابت می

 مستند قاعده

متن غالب آنها با مضمون قاعده یكی است با این تفاوت كه در بعضی  این قاعده از روایات چندی اخذ شده كه

 .باب در نهایت وثوق و اعتبار است این آمده روایات وارده در «المسلمون» كلمه «المؤمنون»روایات بجای كلمه 

  صحيحه عبدالله بن سنان یكی از جمله روایاتی است كه قاعده مذكور از مضمون آن قابل استفاده است: 

 صحیحة عبدالله بن سنان
وطهم الا کل شرط خالف المسلمون عند شر: »اندالسلام نقل شده كه ایشان فرمودهدر این صحيحه از امام صادق عليه

. دلالت این صحيحه بر قاعدۀ مذكور با توجه به صراحت صدر آن بر مضمون قاعده 1«کتاب الله عزّ و جلّ فلايجوز

 روشن است. 

 . صحیحه حلبی2

فی الحيوان کله شرط ثلاثة أيام للمشتری و هو بالخيار فيها ان شرط أو »كند: السلام نقل میحلبی از امام صادق عليه

 2«لم يشترط

السلام نقل شده است كه در معاملة حيوان مشتری سه روز خيار دارد، چه در این صحيحه از قول امام صادق عليه

  شرط خيار حيوان بشود یا نشود.
شود: اول این كه خيار حيوان متوقف بر شرط كردن آن نيست بلكه در صورت از صحيحه دو مساله استفاده می

يار برای مشتری وجود دارد. دوم این كه در معامله غير حيوان اگر شرط خيار شود، این حق عدم اشتراط نيز این خ

 برای كسی كه به نفع او شرط شده، به وجود خواهد آمد. 

 بنابراین صحيحه حلبی دلالت دارد بر این كه حق خيار در معامله غير حيوان با شرط ثابت است. 

 راط خیار برای اجنبیدلیل جواز اشت
ها در اثبات خيار شرط مطلق هستند. یعنی شود كه آنمعلوم می در ادلة اثبات خيار شرط دقتی دوباره شود، اگر

ثبوت خيار شرط در این ادلهّ مقيّد به تعلق آن به مشتری یا بایع نشده است. بلكه شامل فرض اشتراط آن برای غير 

الله  احلّ»و « المسلمون عند شروطهم»ت خيار شرط مانند شود. در نتيجه اطلاق ادلة اثباخریدار و فروشنده نيز می

 باشد. ، دليل جواز اشتراط آن برای اجنبی می«البيع

                                                           

: 11د مگر شرائط و الزاماتی که با کتاب خدا مخالف باشد که پای بندی به آن جايز نيست. وسائل الشيعة الزامات خود ثابت باش ربمسلمانی بايد  هر. 1

 .1من أبواب الخيار الحديث  6الباب  353

 .1من أبواب الخيار الحديث  3الباب  343: 11. وسائل الشيعة 1
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 دلیل مشروعیت بیع خیار
كند كه اگر در مدت معينی ثمن خيار، بيعی است كه در آن فروشنده شرط می بيعطِور كه توضيح آن گذشت همان

  .ا داشته و بتواند خرید و فروش را فسخ و مبيع را به ملكيت خود بازگرداندرا برگرداند، حق خيار فسخ معامله ر

  شده است: استناددو دليل به برای صحت بيع خيار 

 ادله مشروعیت خیار شرط

و هو بالخيار فيها ان شرط أو لم »... و صحيحه حلبی  2«احل الله البيع»، اطلاق 1«المسلمون عند شروطهم»قاعده 

بر مشروعيت بيع خيار نيز دلالت دارند،  با اطلاق خود عنوان دلائل صحت خيار شرط ارائه گردید،كه به  3«يشترط

 آید.زیرا بيع خيار یكی از مصادیق خيار شرط به شمار می

 موثقه اسحاق بن عمار

ره فجاء إلى أخيه حدّثنی من سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام و سأله رجل و أنا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع دا

فقال: ابيعك داری هذه و تكون لك أحبّ إلیّ من ان تكون لغيرك على ان تشترط لی ان انا جئتك بثمنها إلى سنة ان 

 4«....تردّ علیّ، فقال: لا بأس بهذا

دليل دوم: روایتی كه از اسحاق بن عّمار ذكر شده است. مضمون روایت این است كه شخص مسلمانی نياز به پول 

ام خواهم خانهگوید میو به او می روداش میشود خانه اش را بفروشد؛ لذا نزد برادر دینیكند و ناچار میدا میپي

م خانه درا بفروشم، و دوست دارم كه شما مالك این خانه شوی؛ اما به این شرط كه اگر تا یك سال پول را برگردان

 ع را صحيح به شمار آوردند. السلام نيز این بيامام عليه به من بازگردانی؛را 

سند این روایت خالی از اشكال نيست و در ادامه مورد كند. اما مضمون این روایت به خوبی مدعای ما را ثابت می

 گيرد.بحث و بررسی بيشتری قرار می

 بررسی موثقه اسحاق بن عمار

ای باشد، شك و شبههن میدر این كه موضوع این روایت بيع خيار است و كلام حضرت نيز دليل بر صحت آ

 نيست. اما تنها نقطة ضعف آن مجهول بودن شخصی است كه این روایت را برای اسحاق بن عمار نقل كرده است. 

                                                           

 . 1لخيار الحديث من أبواب ا 6الباب  353: 11وسائل الشيعة  .1

 .175. البقرة: 1

 .1من أبواب الخيار الحديث  3الباب  343: 11. وسائل الشيعة 3

و من نزد او بودم پس گفت: مردی نياز به  کردمیاز حضرت سؤال  يده بود در حالی که مردیشن السلامعليه امام صادقکه از کسی . برای من نقل کرد 4

تر است تا برای ديگری، فروشم و خانه برای تو باشد نزد من محبوبام را به تو میرادرش آمد پس گفت: خانهاش پيدا کرد پس نزد بفروش خانه

بنابراين که شرط کنی برای من اگر من ثمن آن را تا يك سال برايت آوردم خانه را به من باز گردانی، پس حضرت فرمود: اشكالی به اين 

 .1من أبواب الخيار الحديث  8الباب  355: 11نيست....وسائل الشيعة 
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 برای مشتری  بیع خیاردلیل جواز 
در احكام بيع الخيار بيان شد برای مشتری نيز جایز است كه شرط نماید در صورت پس دادن مبيع در مدت زمان 

حق فسخ معامله و بازگرداندن ثمن به ملك خود را داشته باشد. از اطلاق صحيحة عبدالله بن سنان معين 

 شود.جواز این اشتراط از جانب مشتری نيز ثابت می« المسلمون عند شروطهم»
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 ترجمه
 خیار شرط

 خيار الشرط -3

 خيار شرط

  صاحبان

 هما أو لأجنبي.و هو الثابت بسبب اشتراطه في العقد للمتعاقدين أو لأحد

 .شودثابت می نها یا فرد بيگانه از عقدین یا یكی از آ، برای متعاقدن در ضمن عقدآن به سبب شرط كردن آ و

 بیع خیار

على  -الثمن نفس و من أفراد الخيار المذكور بيع العين على أن يكون للبائع الخيار في استرجاعها عند ردّ 

 خلال فترة معيّنة. و يصطلح عليه ببيع الخيار. -عدمه على تقدير -أو مثله -تقدير وجوده

و یكی از مصادیق خياری كه ذكر شد، فروش عين است به این گونه كه بایع اختيار داشته باشد در پس گرفتن 

در ضمن  -ودن خود ثمنبر فرض موجود نب -یا مثل آن -بر فرض وجود ثمن  -عين، هنگام برگرداندن خود ثمن

 شود.گفته می بيع اصطلاح به آن خياردر  مدت زمان مشخص. و

 كما يجوز للمشتري أيضا اشتراط الخيار عند ردّ العين خلال فترة معينة.

 جایز است. همچنان كه برای مشتری نيز شرط خيار داشتن را هنگام برگرداندن عين در طول یك مدت مشخص

 مستندات

 و المستند في ذلك:

 دليل آنچه گفته شد

 یار شرطثبوت خ مستندات

 وجوه نذكر منها:فاستدل له ب اما ان الخيار يثبت باشتراطه  -1

بعضی از آنها شود، پس برای آن به چند دليل استدلال شده است كه شرط كردن آن ثابت می اما اینكه خيار شرط با

 كنيم:را ذكر می

 . قاعده المسلمون عند شروطهم1

مستفادة من صحيحة عبد اللهّ بن سنان عن أبي عبد اللهّ عليه ال« المسلمون عند شروطهم»التمسّك بقاعدة  -أ

 1«.المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب اللهّ عزّ و جلّ فلا يجوز»السّلام: 

 نان از امام صادقصحيحة عبد الله بن سكه استفاده شده از « مهالمسلمون عند شروط» تمسّك به قاعدۀ الف(

                                                           

 .1من أبواب الخيار، الحديث  6، الباب 353، ص11. وسائل الشيعة، ج1
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مگر شرطی كه مخالف كتاب خدای متعال باشد، كه  بند هستند،سلمانان به شروط خود پایم»كه فرمود:  السلامعليه

 «.چنين شرطی جایز نيست

 . صحیحه حلبی2

في الحيوان كله شرط ثلاثة أياّم للمشتري. و »التمسّك بصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللهّ عليه السّلام:  -ب 

  1،«هو بالخيار فيها ان شرط أو لم يشترط

سه روز  [فسخ حقدر تمام حيوانات شرط ]»كه فرمود:  السلامعليه تمسّك به صحيحة حلبی از امام صادق -ب

  «.مشتری در آن سه روز اختيار ]فسخ[ دارد؛ چه شرط بكند چه شرط نكندبرای مشتری وجود دارد. و

 رط.فانهّ قد يستفاد منها ان ثبوت الخيار في غير الحيوان يمكن أن يتمّ من خلال الش

 م باشد.ما، تكردن خيار در غير حيوان از جهت شرط امكان دارد ثبوتشود كه پس به تحقيق از آن استفاده می

 راط خیار برای اجنبیدلیل جواز اشت

 ه الاول المتقدم فلإطلاق الوج و اما جواز اشتراطه للأجنبي -2

 است كه گذشت.  يل اولدلبه دليل اطلاق  و اما جایز بودن شرط كردن خيار برای اجنبی، -2

 مستندات مشروعیت بیع خیار

 و اما بيع الخيار فالوجه في صحّته: -4

 يع خيار، پس دليل صحت آن عبارت است از:واما ب

 ادله مشروعیت خیار شرط

 ؛ فانها باطلاقها تشمل ذلك. «المسلمون عند شروطهم: »التمسّك بالصحيحة السابقة -أ

به دليل این كه صحيحه با اطلاقش شامل ؛ «بند هستندبه شروط خود پایانان مسلم»تسمك به صحيحه گذشته:  -أ

 شود.آن می

 موثقه اسحاق بن عمار

 التمسّك بالروايات الخاصةّ من قبيل موثقة إسحاق بن عمّار: -ب

  تمسكّ به روایات خاصه؛ مانند موثقة اسحاق بن عماّر: -ب

سأله رجل و أنا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء  حدّثني من سمع أبا عبد اللهّ عليه السّلام و»

فقال: ابيعك داري هذه و تكون لك أحبّ إليّ من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي ان انا جئتك  إلى أخيه

 .2...«بثمنها إلى سنة ان تردّ عليّ، فقال: لا بأس بهذا 

                                                           

 .1من أبواب الخيار، الحديث  3، الباب 343، ص11. وسائل الشيعة، ج1

 .1من أبواب الخيار، الحديث  8، الباب 13، ص18وسائل الشيعة، ج. 1
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كه از كسی برای من نقل كرد »قبيل موثقه اسحاق بن عمار:  از اندروایاتی كه در این خصوص وارد شدهتمسك به »

و من نزد او بودم پس گفت: مردی نياز به  كردمیاز حضرت سؤال  در حالی كه مردیشنيد  السلامعليه امام صادق

برای تو باشد نزد من فروشم و خانه ام را به تو میاش پيدا كرد پس نزد برادرش آمد پس گفت: خانهفروش خانه

را  خانهمن اگر من ثمن آن را تا یك سال برایت آوردم  ایراین كه شرط كنی برنابتر است تا برای دیگری، بمحبوب

 «.این نيست.... ردانی، پس حضرت فرمود: اشكالی بهبه من باز گ

 بررسی موثقه اسحاق بن عمار

 رجل السامع.و دلالتها و ان كانت واضحة إلّا انه قد يتامل في سندها باعتبار جهالة ال

 از این جهت كه مرد شنونده مجهول است. استسندش جای تأمل در و دلالت موثقه هر چند واضح است اما 

 برای مشتری  بیع خیاردلیل جواز 

 ، فلاطلاق الصحيحة المتقدمة.و اما جواز اشتراطه للمشتري أيضا -4

 يحه گذشته است.شرط كردن خيار برای مشتری، پس به خاطر اطلاق صح و اما جواز -4
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 چکیده

 شود.دو با شرط كردن، ثابت مییا غير از آن  دو خيار شرط، خياری است كه برای متبایعين یا یكی از آن .1

 خيار است.د خيار شرط، بيع . یكی از افرا2

بدهد مبيع  در مدت زمان معينی پستواند شرط كند اگر عين یا مثل ثمن را . در بيع خيار، همان طور كه بایع می3

، در مدت زمان مشخص پس بدهد تواند شرط كند اگر عين مبيع یا مثل آن رابه او بازگردانده شود، مشتری نيز می

 ثمن به او باز گردانده شود.

مستندات اثبات « و هو بالخيار فيها ان شرط أو لم یشترط»و صحيحه حلبی « المسلمون عند شروطهم»قاعده . 4

 ند.مشروعيت خيار شرط هست

 ای است كه برای ثبوت خيار شرط آورده شده است.اطلاق ادله ،دليل جواز اشتراط خيار برای اجنبی. 5

 باشند.نيز می -از مصادیق خيار شرط–ادله اثبات كننده مشروعيت خيار شرط، شامل صحت بيع خيار . 6

جئتك بثمنها ... ان ترد علیّ، فقال: لابأس ابيعك داری هذه... علی ان تشترط لی ان انا »... موثقه اسحاق به عمار . 7

 یكی از ادله خاص وارد شده درباره مشروعيت بيع خيار است. « بهذا...

دلالت موثقه اسحاق بن عمار بر مشروعيت بيع خيار واضح است، اما سند آن به دليل مجهول بودن كسی كه . 8

 روایت را شنيده و نقل كرده است، قابل تاملّ است. 

جواز اشتراط خيار فسخ برای مشتری در صورت ردّ مبيع در زمان معين « المسلمون عند شروطهم»طلاق از ا. 9

 شود.استفاده می
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 مقدمه

در کتاب بیع، بعد از طرح موضوع خیار شرط، نوبت به بحث از خیار « خیارات»در ادامه بحث 

 رسد. شرط میتخلف 

هر چند تعریف و ماهیت این خیار موضوع درس حاضر است، اما ذکر این نکته و توجه به آن 

، و ماهیت این دو، یکی خیار تخلف شرط غیر از خیار شرط استرسد که ضروری به نظر می

برای در متن عقد بایع یا مشتری آن است که  هم چنان که مباحث آن گذشت،خیار شرط نیستند. 

در متن عقد شرط  در مواردی است کهخیار تخلف شرط  اما ود حق فسخ معامله را قرار بدهد.خ

بایع  ،بعد هنگام تحویل ،وصفی داشته باشندعوضین د یا نکه بایع یا مشتری کاری انجام بده شود

وصفی باشند که در آن فاقد یا عوضین ، تخلف کنند اندکه تعهد کردهکاری  از انجامو مشتری 

 گونه موارد خیار تخلف شرط مطرح است. در این وجود آن شرط شده است،عقد 

وجوب تکلیفی وفای به  ،شرایط صحت ماهوی شرط ماهیت خیار شرط، شیوه ذکر شرط در عقد،

باره خیار مذکور در این درس است که در سائلیم شرط و ثبوت خیار در صورت تخلف از شرط

 آن پرداخته خواهد شد. به 

قسم پنجم از خیارات است که بحث از مسائل و احکام آن در درس بعدی مورد  خیار غبن،

 بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. 

 آموزشیاهداف 

 رود فراگیر بعد از مطالعه این درس، درباره مسایل زیر آگاهی پیدا کند:انتظار می

 . تعریف، شرایط و احکام خیار تخلف شرط1

  ط. مستندات احکام خیار تخلف شر2
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 متن عربی

 خيار تخلّف الشرط -4

كل من اشترط شرطا في العقد صريحا أو ضمنا و كان غير مخالف للشرع و لا لمقتضى العقد يلزم الوفاء به.  -4

 و عند تخلّف المشروط عليه عن القيام به يثبت للشارط الخيار.

 و المستند في ذلك:

فباعتبار انه عبارة عن ، كورا في العقد بأحد النحويناما ان الشرط الذي يجب الوفاء به هو ما كان مذ -1

المسلمون عند »الالتزام ضمن الالتزام، فإذا لم يكن ضمن العقد يكون التزاما ابتدائيّا و ليس شرطا ليشمله عموم 

 «.شروطهم

 و اما اعتبار ان لا يكون مخالفا للشرع فلوجهين: -2

 مخالفا له. ما كانبعدم احتمال الزام الشارع بالوفاء  -أ

 تقييد وجوب الوفاء في صحيحة ابن سنان السابقة بذلك. -ب

 فلوجهين: -كالبيع بلا ثمن -لمقتضى العقد، و اما اعتبار ان لا يكون مخالفا -3

ان الوفاء بالعقد حيث يتنافى مع مضمون الشرط فيلزم أحد أمرين: اما عدم وجوب الوفاء بالعقد و من ثمّ  -أ

وب الوفاء بالشرط و من ثمّ بطلانه، و على كلا التقديرين يلزم بطلان الشرط و عدم وجوب بطلانه، أو عدم وج

 الوفاء به.

 ان الشرط إذا كان مخالفا لمقتضى العقد فهو مخالف للكتاب الكريم الدال على ترتّب مقتضى العقد عليه. -ب

  و اما وجوب الوفاء بالشرط تكليفا فلوجوه: -4

فانه يدل على ان الوفاء بالشرط لا ينفك عن  1،«المسلمون عند شروطهم»السّلام:  التمسّك بقوله عليه -أ

  الإسلام، و عدمه لا ينفك عن عدمه، و لازم ذلك وجوب الوفاء بالشرط.

كما  -هوداما بتقريب ان المقصود من العقود هو الع 2،يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أوَْفُوا باِلعُْقُودِ التمسّك بقوله تعالى: -ب

أو بتقريب ان العقد  -و العهد صادق على الشرط 3روى ذلك عبد اللهّ بن سنان عن الامام الصادق عليه السّلام،

  إذا وجب الوفاء به فيلزم الوفاء بالشرط أيضا لأنه جزء ممّا تمّ التعاقد عليه.

                                                           

 .1من أبواب الخيار الحديث  6الباب  353: 11وسائل الشيعة .  1

 .1المائدة:  . 1

 .3من كتاب النذر و العهد الحديث  15الباب  142: 16وسائل الشيعة .  3
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أبيه عليه السّلام ان علي بن أبي  التمسّك بالروايات الخاصّة، من قبيل موثقة إسحاق بن عمّار عن جعفر عن -ج

من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرّم »طالب عليه السّلام كان يقول: 

  فانها واضحة في وجوب الوفاء. 1،«حلالا أو أحل حراما

صل أو لأن التعليل ينفي احتمال و موردها و ان كان عقد النكاح الا انه يتعدّى إلى غيره اما لعدم القول بالف

  الخصوصية.

من عدم وجوب الوفاء بالشرط و ان فائدته تنحصر في جواز الفسخ  -و بهذا يتّضح ان ما أفاده الشهيد في اللمعة

  قابل للتأمّل. -2عند تخلّفه

 فقد قيل في وجهه: ، و اما ثبوت الخيار عند تخلّف الشرط -5

تعليق الالتزام بالعقد على تحقّق الشرط خارجا، فعند عدم تحقّقه لا التزام بالعقد مرجع الاشتراط عرفا إلى إنّ  -أ

  الذي هو عبارة اخرى عن جعل الشارط الخيار لنفسه عند تخلّف الشرط.

 التمسك بالبناء العقلائي علي ثبوت الخيار عند تخلف الشرط. -ب
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 خیار تخلف شرط 
 است یيا خريدار بر فسخ عقد به سبب تخلّف مشروطٌ عليه از شرط خيار تخلّف شرط به معنای تسلّط فروشنده

، هر عقد لازمى است که تخلف شرطموضوع خيار بنابراين ذکر شده است.  که در عقد به صورت صريح يا ضمنی

در اين که  متضمن شرط يا شرايط صحيح و لازم الوفا بوده و مشروط عليه از وفا کردن به آن سر باز زده باشد

 شود.براى مشروط له خيار ثابت مى صورت

 شرایط وفاء به شرط 
 شرط در صورتی صحيح است و شخص مشروطٌ عليه بايد به آن وفا کند که واجد دو شرط باشد: 

 شرط اول
 ؛ به اين معنی که حلال خدا را حرام يا حرام خدا را حلال نکند.مخالف شرع نباشد

 شرط دوم
نمونه عقد بيع مقتضی تمليک و تملّک است، بنابراين اگر شخص بگويد اين  ؛ به عنوانمخالف مقتضای عقد نباشد

 کالا را به تو می فروشم به اين شرط که معامله ثمن نداشته باشد صحيح نيست؛ چون تملکّ را از بين برده است.

 اقسام شرط
د، لازم است که با توجه به اين که در تعريف خيار تخلف شرط دو اصطلاح شرط صريح و شرط ضمنی آورده ش

 درباره اين دو اصطلاح توضيحاتی ارائه شود:

 شرط صریح 
گردد و هر يک از طرفين عقد موظف است طبق شرط شرط صريح تعهدى است تبعى که در متن عقد بيان مى

تواند از ايفاى شرط تصريح شده در عقد شانه خالى کند. منظور از تصريح مذکور در عقد رفتار کند و متعهد نمى

اين است که جمله شرط به دلالت مطابقى بر مفاد شرط دلالت کند، نه به دلالت تضمنى يا دلالت التزامى؛ مثل آنکه 

 1در ضمن عقد بيع تصريح گردد که کالاى مورد معامله بايد قبل از حمل، بيمه شود.

 شرط ضمنی
د ذکر شود و عقد با لحاظ آن شود؛ اعم از آنکه پيش از عقشرط ضمنى، تعهدى است که در متن عقد ذکر نمى

تشکيل گردد، يا هرگز ذکر نشود و از اوضاع و احوال و سيرۀ عرفى و ساير قراين مفادش استنباط گردد. مثلا سالم 

شود ولى به لحاظ بناى عرفى بر سالم بودن آن، يک شرط ضمن بودن مبيع گرچه در عقد يا پيش از آن شرط نمى

 2آيد.ای مشتری خيار تخلف شرط به وجود میبر ،عقد است و در صورت تخلف آن

                                                           

 «. 45، ص: 2قواعد فقه محقق داماد، ج». 1

 . همان1
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 مستندات

 دلیل اعتبار ذکر شرط در عقد
برای ثبوت خيار تخلف شرط بيان شد که شرط بايد در عقد به صورت صريح يا ضمنی مذکور باشد، دليل اين 

آن در بيع و مانند  شرط الزام شیء و التزام به»اند: اهل لغت واژه شرط را اين گونه معنى کردهمساله اين است که 

شود. . به عبارت ديگر شرط التزامی است که شخص در ضمن التزام ديگر مانند عقد بيع به آن متعهد می1«آن است

المسلمون »و اگر شرط در عقد مذکور نباشد، از شروط ابتدائی به شمار آمده و ادلة وجوب وفاء به آن مانند عموم 

 شود. شامل آن نمی« عند شروطهم

 اعتبار عدم مخالفت شرط با شرع ادلة
 دلیل اول

شود که شارع مسلمانان را ملزم به وفای آن کند. زيرا اگر شرط مخالف با شريعت باشد، اصلاً احتمال آن داده نمی

داند. بلکه آن را هيچ حاکمی شرايطی که مخالف با قوانين و احکام اوست، امضاء نکرده و وفای به آن را لازم نمی

 کند. عتبار ساقط و حکم به بطلان آن میاز درجة ا

 دلیل دوم

در پايان کلام  «المسلمون عند شروطهم» فرمايند:السلام میدر صحيحه عبدالله بن سنان بعد از اين که امام عليه

يل طور که از ظاهر ذهمان 2«.الا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلايجوز»رسانند: گونه به پايان میشريفشان را اين

از وجوب وفای به شروط، شرايطی که مخالف با کتاب خداوند هستند، استثناء شده  شود،کلام حضرت استفاده می

 شوند.است. لذا ادلة وجوب وفای به شرط شامل شروط مخالف با شريعت نمی

 ادله اعتبار عدم مخالفت شرط با مقتضای عقد
فروشم، اين کالا را به اين شرط که در آن تصرف نکنی میدر صورتی که فروشنده خطاب به مشتری اظهار دارد که 

هر دو شرايطی را  خرم،يا مشتری به فروشنده بگويد اين کالا را به اين شرط که بهای آن را دريافت نکنی از تو می

گونه  اند که با اقتضای عقد ناسازگاری دارد. زيرا مقتضای عقد بيع، مالکيت مشتری بر مبيع و جواز هرقرار داده

تصرف وی در آن و به ملکيت در آمدن ثمن برای بايع است. و اين گونه شروط در عقد بيع غير نافذ و محکوم به 

 : اند ازدلائل بطلان آن عبارتبطلان خواهد بود که 

 دلیل اول

به عقد با  های مذکور در عقد بيع، شرائط مخالف با مقتضای عقد قرار داده شود، از آنجا که وفایاگر مانند مثال

                                                           

 .166، ص 5و قاموس المحيط؛ مادة شرط، و تاج العروس؛ ج  319، ص 7لسان العرب؛ ج . 1

: 11يعة د مگر شرائط و الزاماتی كه با كتاب خدا مخالف باشد كه پای بندی به آن جايز نيست. وسائل الشالزامات خود ثابت باش رمسلمانی بايد ب هر. 2
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 :باشد، گريزی از التزام به يکی از دو امری که بيان خواهد شد، نيستوجود چنين شرائطی امری غير ممکن می

وفای به عقدی که در آن شرط مخالف با مقتضای آن شده، واجب نباشد. که در صورت عدم وجوب وفای یا باید: 

 شود. به آن شرط موجود در ضمن آن نيز باطل و ساقط می

اما التزام به شرط در ضمن آن واجب نباشد. به عبارت ديگر برای رفع تنافی  باشد وفای به عقد واجبو یا باید: 

بين عقد و شرط ملحوظ در آن، شرط از درجة اعتبار ساقط و وفای به عقد بدون لحاظ شرط آن واجب باشد. که 

 در اين صورت نيز شرط باطل و ساقط است. 

باشد. و دليل اعتبار عدم مخالفت آن با مقتضای عقد امر شرط ساقط و محکوم به بطلان میطبق هر دو : نتیجهدر 

 شود. روشن می

 دلیل دوم

 : شرط مخالف با مقتضای عقد، مخالف با قرآن است.صغری

: زيرا در قرآن حکم به نفوذ عقد و ترتيب آثار آن شده است و طبق شرط منافی با مقتضای عقد، ترتب دلیل صغری

 ن آثار بر عقد نفی شده است.اي

 : شرط مخالف با قرآن باطل است. کبری

: اين مساله که صحت شرط، منوط به عدم مخالفت آن با کتاب است، امری بديهی است که ادله دلیل کبری

 کند. مختلفی از جمله صحيحه عبدالله بن سنان بر آن دلالت می

 : شرط مخالف با مقتضای عقد، باطل است. نتیجه

 ة وجوب تکلیفی وفای به شرطلاد
 صحیحه عبدالله بن سنان. 1

السلام در صحيحة عبدالله اولين دليل تکليفی بودن حکم وجوب وفای به شرط تمسک به فرمايش امام صادق عليه

. اين جمله حضرت دلالت 1«المسلمون عند شروطهم»اند: بن سنان است. مطابق با نقل اين روايت، حضرت فرموده

ة بين وفای به شرط و اسلام دارد. به عبارت ديگر مسلمان بودن و وفای به شرط دو امر جدائی ناپذير بر ملازم

رود. در نتيجه از اين عبارت وجوب و در مقابل عدم وفای به شرط ملازم با عدم مسلمانی به شمار می هستند،

اثر آن در جواز فسخ معامله توسط شود. زيرا اگر وجوب آن فقط وضعی بود تکليفی وفای به شرط استفاده می

 شد. در حالی که ملازم قرار دادن اين حکم با مسلمان بودن، دلالت بر تکليفی بودن آن دارد. مشروط له خلاصه می

 «اوفوا بالعقود». آیة 2
و اوفوا »دومين دليل تکليفی بودن حکم وجوب وفای به شرط، امر شارع مبنی بر وفای به عقود در آية کريمه 
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 پذير است:است. اثبات وجوب تکليفی وفای به عهد با استناد به اين آيه با دو بيان امکان 1«العقودب

 تقریب استدلال به آیه
بند باشند و از آنجا در آية شريفه، شارع مقدس بر مومنين تکليف کرده که بايد به عقود خود وفا کنند و به آن پای

، وجوب وفای به شرط نيز حکم تکليفی خواهد بود، زيرا با قرار که وجوب وفای به عقد يک حکم تکليفی است

آيد که طرفين بر آن توافق کردند در نتيجه وجوب گرفتن شرط در ضمن عقد، شرط جزئی از عقد به شمار می

 شود. تکليفی وفای به عقد شامل آن نيز می

  اسحاق بن عمار. موثقة 3

من شرط لامرأته شرطا »فرمودند: لسلام نقل شده است که ايشان همواره میادر اين موثقه از امير المومنين علی عليه

 1«فليف لها به، فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرّم حلالا أو أحل حراما

استفاده تکليفی بودن وجوب وفای به شرط توسط زوج از اين موثقه واضح است زيرا در اين موثقه وفا کردن به 

واقع شده است. و بدون شک امر، واجب بودن عمل را « فليف لها به» السلامعليه شرط، متعلق امر حضرت

 رساند. می

 سوال
باشد، از اين موثقه چگونه وجوب تکليفی وفای به با توجه به اين که موضوع موثقة اسحاق بن عمار عقد نکاح می

 شود؟شرط در عقد بيع ثابت می

 جواب
به مواردی غير از نکاح مانند بيع  ای به شرط که در اين موثقه وارد شده،برای اين که از حکم وجوب تکليفی وف

 نيز تعدی شود دو راه حل وجود دارد:

 . عدم قول به فصل1

اند، به عبارت ديگر حکم شرايط در عقد نکاح فقهاء بين عقد نکاح و ديگر عقود در اين مساله قائل به تفصيل نشده

کم آن بين نکاح و عقود ديگر قائل به تفاوت و تفصيل نشده است در نتيجه با عقود ديگر يکی است و کسی در ح

 شود. با اثبات وجوب تکليفی وفای به شرط در عقد نکاح، وجوب تکليفی آن در غير نکاح مانند بيع نيز ثابت می

 . نفی احتمال خصوصیت2

بيان « فان المسلمين عند شروطهم»السلام بعد از حکم به وجوب وفای به شرط، علت آن را با جملة امام عليه

شود که حکم کند، ثابت میفرمايند. و از آنجا که ذکر علت بعد از بيان حکم از مورد روايت نفی خصوصيت میمی
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اختصاص به مورد نداشته و در هر جا علتّ محقق شود، حکم نيز ثابت خواهد بود. در نتيجه از بيان علت توسط 

شود که علت وجوب وفای به شرط توسط زوج، گونه فهميده میاسحاق بن عمار اينالسلام در موثقة امام عليه

است. در نتيجه در موارد غير نکاح مانند بيع نيز، وفای به شرط وجوب تکليفی « المسلمين عند شروطهم»عموم 

 شود.دارد، زيرا علت شامل آن نيز می

 نظریة شهید اول
تواند آن را انجام ندهد و تنها اثر ب تکليفی نيست و پذيرندۀ شرط میمعتقد است که وفای به شرط واج شهيد اول

  1 حق فسخ عقد را خواهد داشت. -مشروط له –تعهدی که صورت گرفته اين است که طرف مقابل 

 بررسی 
با توجه به ادلة ارائه شده برای اثبات تکليفی بودن وجوب وفای به شرط، نظريه شهيد اول محلّ تامل و مناقشه 

 ست.ا

 مستندات ثبوت خیار در صورت تخلف شرط
 دلیل اول

از نگاه عرف او التزام  دهد،هنگامی که هر يک از فروشنده يا خريدار برای خود در ضمن عقد شرطی را قرار می

شود آن شخص خود را به عقد، معلق و متوقف بر تحقق آن شرط نموده است و در واقع هنگامی که شرط محقق 

مشروط  –شود. بديهی است در صورت عدم تحقق شرط، اين شخص به عقد انجام شده ملتزم می –مشروط له  –

داند و عدم التزام به عقد در صورت عدم تحقق شرط در حقيقت همان اختيار خود را به عقد ملتزم نمی –له 

 باشد. شخص برای فسخ معامله در صورت تخلف شرط می

 دلیل دوم
توان اقامه کرد تمسک به بناء عقلا خيار در صورت تخلف شرط برای مشروط له میدليل ديگری که برای اثبات 

دهد اين است که در  در مواردی که شخص برای خود در عقد شرطی قرار میروش رايج ميان عموم عقلاباشد. می

را  تواند به سبب عدم تحقق شرط، عقدصورت عدم تحقق شرط، برای آن شخص حقّ خيار ثابت است و او می

اين بناء حجت و دليلی برای ثبوت  فسخ نمايد. با توجه به اين که از سوی شارع ردعی نسبت به اين بناء نشده،

 خيار هنگام تخلف شرط است.
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 ترجمه
 خیار تخلف شرط

كل من اشترط شرطا في العقد صريحاً أو ضمناً و كان غير مخالف للشرع و لا لمقتضى ، خيار تخلّف الشرط -4

 يلزم الوفاء به. و عند تخلّف المشروط عليه عن القيام به يثبت للشارط الخيار.العقد 

شرطی قرار دهد، به صورت صريح يا ضمنی و مخالف با شرع و  بيع هر کسی که در عقد، خيار تخلف از شرط -5

برای شرط  کندشرط تخلف  انجامبه آن شرط لازم است. و هنگامی که مشروط عليه از  یمقتضای عقد نباشد، وفا

 شود.کننده خيار ثابت می

 مستندات

 و المستند في ذلك

 و مستند در آن مطالب

 دلیل اعتبار ذکر شرط در عقد

فباعتبار انه عبارة عن ، اما ان الشرط الذي يجب الوفاء به هو ما كان مذكوراً في العقد بأحد النحوين -1

المسلمون عند »لتزاماً ابتدائيّاً و ليس شرطاً ليشمله عموم الالتزام ضمن الالتزام، فإذا لم يكن ضمن العقد يكون ا

 «.شروطهم

، ه باشددر عقد ذکر شد صورتکه به يکی از دو است شرطی  باشدمی به آن واجب یاما اين که شرطی که وفا -1

د التزام در ضمن عقد نباششرط  اگر آن در نتيجهالتزام در ضمن التزام است، عبارت از  شرطاين است که  به دليل

 شامل آن شود.« بند هستندبه شروط خود پایمسلمانان »است و شرط نيست تا اين که عموم ابتدائی 

 اعتبار عدم مخالفت شرط با شرع ادلة

 و اما اعتبار ان لا يكون مخالفاً للشرع، فلوجهين: -2

 است:  دليلنبايد مخالف با شرع باشد، به دو شرط و اما معتبر بودن اين که  -2

 لیل اولد

 عدم احتمال الزام الشارع بالوفاء بما كان مخالفاً له. -أ

 مخالف با شرع است را واجب کرده باشد.ن چه آبه  یشارع وفاشود احتمال داده نمی -أ

 دلیل دوم

 تقييد وجوب الوفاء في صحيحة ابن سنان السابقة بذلك. -ب

 لفت با شرع مقيد شده است.مخا سابق به عدمدر صحيحه ابن سنان  ی به شرطوجوب وفا -ب



 

   كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد    

 

 31کتاب بیع  ـ درس  خیار تخلف شرط 

 

 

01 

 ادله اعتبار عدم مخالفت شرط با مقتضای عقد

 فلوجهين: -كالبيع بلا ثمن -لمقتضى العقد و اما اعتبار ان لا يكون مخالفاً -3

 است: دليلپس به دو  –مثل بيع بدون ثمن  –باشد نمخالف با مقتضای عقد شرط و اما معتبر بودن اين که  -3

 دلیل اول

ان الوفاء بالعقد حيث يتنافى مع مضمون الشرط فيلزم أحد أمرين: اما عدم وجوب الوفاء بالعقد و من ثمّ  -أ

بطلانه، أو عدم وجوب الوفاء بالشرط و من ثمّ بطلانه، و على كلا التقديرين يلزم بطلان الشرط و عدم وجوب 

 الوفاء به.

آيد: يا در نتيجه يکی از اين دو امر لازم میفات داشته باشد با مضمون شرط منا هنگامی کهبه عقد  یهمانا وفا -أ

 از اين جهت شرطبه شرط و  ی، يا عدم وجوب وفااستباطل  و از اين جهت شرطبه عقد  یعدم وجوب وفا

 آيد.به آن لازم می یباطل بودن شرط و عدم وجوب وفا بنابر هر دو فرض، و استباطل 

 دلیل دوم

 لفاً لمقتضى العقد فهو مخالف للكتاب الكريم الدال على ترتّب مقتضى العقد عليه.ان الشرط إذا كان مخا -ب

شرط وقتی مخالف با مقتضای عقد باشد پس مخالف با کتاب کريم است که دلالت بر مترتب شدن همانا  -ب

 دارد. را مقتضای عقد بر آن

 ة وجوب تکلیفی وفای به شرطادل

 ، فلوجوه:و اما وجوب الوفاء بالشرط تكليفاً -4

 چند وجه است:  دليل آن، پس وجوب تکليفی وفای به شرطو اما  -5

 صحیحه عبدالله بن سنان. 1

 ، 1«المسلمون عند شروطهم»التمسّك بقوله عليه السّلام:  -أ

 ،«بند هستندبه شروط خود پایمسلمانان »السلام: تمسک به قول حضرت عليه -أ

نفك عن الإسلام، و عدمه لا ينفك عن عدمه، و لازم ذلك وجوب الوفاء فانه يدل على ان الوفاء بالشرط لا ي

 بالشرط.

جدا از اسلام جدا نيست، و عدم وفای به شرط نيز از عدم اسلام به شرط  یپس آن دلالت دارد بر اين که وفا

 به شرط است. یآن واجب بودن وفا ةنيست، و لازم
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 «اوفوا بالعقود». آیة 2

 ، 1«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أوَْفُوا باِلْعُقُودِ»لى: التمسّك بقوله تعا -ب

 ،«ها وفا کنيدايد به عقدای کسانی که ايمان آورده: »متعال تمسک به قول خداوند -ب

 تقریب استدلال به آیه

  يلزم الوفاء بالشرط أيضاً، لأنه جزء مما تم التعاقد عليه.فبتقريب ان العقد اذا وجب الوفاء به 

زئی از اين که شرط جدليل لازم است، به  نيزبه شرط  یاست وفا واجببه عقد  یاين بيان که وقتی وفابه 

 بر آن تمام شده است. چيزهايی است که عقد طرفين

  اسحاق بن عمار. موثقة 3

ن ان علي ب»التمسّك بالروايات الخاصّة، من قبيل موثقة إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عليه السّلام -ج

من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فان المسلمين عند شروطهم الا شرطاً  أبي طالب عليه السّلام كان يقول:

 ، 2«حرّم حلالاً أو أحل حراماً

السلام از پدرش اق بن عمار از امام صادق عليهاسح ةتمسک به روايات مخصوص اين مسأله، از قبيل موثق -ج

 به نفعزن خود شرطی قرار دهد بايد  ه نفعکسی که بفرمود: طالب عليه السلام می همانا علی بن ابی»السلام عليه

مگر شرطی که حلالی را حرام يا  بند هستند،به شروط خود پایمسلمانان  به دليل اين کهزن به آن شرط عمل کند، 

 ،«حرامی را حلال کند

 فانها واضحة في وجوب الوفاء.

 روشن است. به شرطی پس اين روايت در واجب بودن وفا

 تذکر

و موردها و ان كان عقد النكاح الا انه يتعدّى إلى غيره اما لعدم القول بالفصل أو لأن التعليل ينفي احتمال 

 الخصوصية.

ل، يا يفصت، يا با عدم قول به کندمگر اين که حکم به غير آن سرايت میو مورد روايت هر چند عقد نکاح است، 

 کند.احتمال خصوصيت را نفی میدر روايت  تبيان علکه دليل اين به 

                                                           

 .1المائدة: . 1

 .5من أبواب الخيار الحديث  6 الباب 354: 11وسائل الشيعة . 1



 

   كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد    

 

 31کتاب بیع  ـ درس  خیار تخلف شرط 

 

 

04 

 نظریة شهید اولبررسی 

فائدته تنحصر في جواز الفسخ  من عدم وجوب الوفاء بالشرط و انّ -و بهذا يتّضح ان ما أفاده الشهيد في اللمعة

 قابل للتأمّل. -1عند تخلّفه

به شرط و  یواجب نبودن وفات است از که عبار –شود آن چه شهيد در لمعه بيان کرده  و با اين بيان روشن می

 جای تأمل دارد.  –آن منحصر است در جايز بودن فسخ عقد وقتی از شرط تخلف شود  ۀاين که فايد

 دلیل ثبوت خیار در صورت تخلف شرط

 ، فقد قيل في وجهه: و اما ثبوت الخيار عند تخلّف الشرط -5

 ر وجه آن گفته شده: د هنگام تخلف از شرط، پسو اما ثابت بودن خيار  -4

 دلیل اول

  .انّ مرجع الاشتراط عرفاً إلى تعليق الالتزام بالعقد على تحقّق الشرط خارجا -أ

به معلق گذاشتن التزام به عقد بر تحقق شرط در خارج  از نگاه عرفشرط قرار دادن  بازگشت معنایهمانا  -أ

 است.

 خرى عن جعل الشارط الخيار لنفسه عند تخلّف الشرط.فعند عدم تحقّقه لا التزام بالعقد الذي هو عبارة ا

آن، عبارت ديگری از قرار دادن شرط کننده، حق خيار نيست که  تحقق شرط التزامی به عقد هنگام عدم در نتيجه

 برای خود، هنگام تخلف از شرط است.

 دلیل دوم

 علي ثبوت الخيار عند تخلف الشرط.  العقلائيالتمسك بالبناء  -ب

 به بناء عقلا بر ثابت بودن خيار هنگام تخلف از شرط. تمسک -ب
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 چکیده
 است یخيار تخلّف شرط به معنای تسلّط فروشنده يا خريدار بر فسخ عقد به سبب تخلفّ مشروطٌ عليه از شرط. 1

 که در عقد ذکر شده است. 

در غير اين  زيراشده باشد، يا ضمنی ذکر خلف شرط، شرط بايد در ضمن عقد به صورت صريح در خيار ت. 2

 شود.شامل آن « المسلمون عند شروطهم» عموم تا صورت التزام ابتدايی است و شرط نيست

که  . وفای به شرط در ضمن عقد در صورتی واجب است و تخلف از آن مستلزم خيار تخلف شرط خواهد بود،3

 شرط مذکور مخالف با شرع و مقتضای عقد نباشد. 

نيز و  شود شارع، الزام به وفای شرطی که مخالف با شرع است را قبول داشته باشد،احتمال داده نمیاز آنجا که . 5

ثابت شرع شرط با  تمخالفعدم به آن چه موافق شرع است، اعتبار  ،مقيد شدن وجوب وفاء در صحيحه ابن سنان

 گردد. می

 ادلة اعتبار عدم مخالفت شرط با مقتضای عقد:. 4

، و يا ن شرطبه عقد و بطلا یعدم وجوب وفالازمة آن به عقد با مضمون آن منافات داشته باشد  یوقتی وفا الف:

 شرط باطل است و وجوب وفاء ندارد. فرضهر دو که بنابر . است به شرط و باطل بودن شرط یعدم وجوب وفا

 و شرط مخالف با قرآن باطل است. شرط مخالف با مقتضای عقد با قرآن مخالف است،  ب:

  شود:  با استناد به سه دليل ثابت میبه شرط  ی. وجوب تکليفی وفا6

وجود لازمه بين وفای به شرط و اسلام مکه  ا اين توضيحب« المسلمون عند شروطهم» السلام:الف: کلام امام عليه

 دارد و عدم وفای به شرط نيز با عدم اسلام ملازم است. 

همان عهد است و عهد بر شرط صادق است و  مراد عقد، بيان که با اين «قوديا ايها الذين آمنوا اوفوا بالع» ةآي ب:

جزو چيزهايی است که  شود، زيرا شرطثابت میبه شرط نيز  یبه عقد، لزوم وفا یوفا وجوب از يا به اين بيان که

 عقد بر آن بسته شده است.

 امر ی که برای همسرش کردهشرط یبه وفاا زوج رالسلام در آن ق بن عمار که امير المؤمنين عليهاسحا ةموثق ج:

يا الغاء خصوصيت به سبب بيان علت حکم در آن، اين حکم غير از  عدم قول به فصل وضميمة با  فرمايد کهمی

 مورد روايت در موارد ديگر مانند بيع نيز ثابت است.

 . برای ثبوت خيار هنگام تخلف شرط دو استدلال ارائه شده:  7

از ديدگاه عرف، تعليق التزام به عقد بر تحقق شرط است، لذا در صورت عدم تحقق شرط، الف: معنای شرط 

 مشروط له به عقد التزامی ندارد.که اين همان ثبوت شرط هنگام تخلف شرط است.

دهد اين است که در صورت تخلف شرط، ب: بناء عقلا در مواردی که شخص برای خود در عقد شرطی قرار می

 باشند. ل به ثبوت حقّ خيار میبرای آن شخص قائ
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 مقدمه

از جمله خیارات مطرح شده در مباحث فقهی کتاب بیع، خیار غبن است. درباره حکمت جعل 

هایی که در خصوص خیار غبن برای جلوگیری و جبران کلاهبرداری توان گفت:این خیار می

افتد، تشریع شده است که این نکته در درس حاضر با تعریف ارزش و بهای عوضین اتفاق می

 خیار غبن بهتر و بیشتر روشن خواهد شد. 

ز اما این خیار برای چه کسی ثابت است؟ آیا اختصاص به مشتری دارد و یا شامل فروشنده نی

 شود؟ در ثبوت این خیار چه شرایطی لازم است؟ خیار غبن از چه زمانی ثابت است؟ می

ها مجموع مباحث مطرح شده درباره خیار غبن را در ها سوالاتی است که پاسخ مستند به آناین

 گیرد. بر می

 عنوان خیار بعدی است که احکام و مسائل آن در درس بعدی آغاز خواهد شد. « خیار عیب»

 اهداف آموزشی

 : رود فراگیر بعد از مطالعه این درس، درباره مسایل زیر آگاهی پیدا کندانتظار می

 . تعریف، صاحبان حق، شرایط خیار غبن1

 زمان، صاحبان و شرایط خیار غبن . کیفیت دلالت نظریه شرط ضمنی بر ثبوت،2
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 متن عربی

 خيار الغبن -5

  .مع جهله بالحال -بايعا كان أو مشتريا -و هو ثابت من حين العقد للمغبون -5

  و المستند في ذلك:

  فلا إشكال فيه و انما الاشكال في تخريجه الفني.، اما ثبوت الخيار عند الغبن -1

و قد ذكرت عدّة تقريبات، أوجهها التمسّك بفكرة الشرط الضمني بتقريب ان كل عاقد عاقل يشترط ضمن العقد 

 .على تقدير كونه مغبونا -منيّااشتراطا ض -لنفسه الخيار

فلأن المشترط ضمنا ثبوت الخيار عند  -خلافا للقول بكونه عند ظهور الغبن -، و اما انه من حين العقد -2

  ثبوت الغبن واقعا و ان لم يظهر، و عليه إذا فسخ المغبون قبل ظهور غبنه وقع صحيحا.

  تة.فلاشتراك النك، و اما التعميم للبائع و المشتري -3

  فلاختصاص نكتة الخيار المتقدمّة بحالة الجهل.، و اما اعتبار الجهل -4
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 خیار غبن

  تعریف
شود. غبن در لغت به بر فسخ عقد به سبب غبن در اصطلاح خیار غبن گفته می هر یک از طرفین معاملهتسلّط 

ت واقعى آن و یا خریدن كالایى به كمتر از قیم اصطلاح عبارت است از فروختن مال معناى فریب و مكر و در

  به واقع جاهل باشند. -فروشنده یا خریدار –اش در صورتی كه مغبون بیشتر از بهاى واقعى

 مبدأ خیار غبن
مغبون پس از علم به غبن مسلماً خیار دارد، لكن آیا ظهور غبن شرط شرعی برای حدوث خیار است یعنی تا قبل 

شود؟ یا این كه خیار حادث می ،در واقع هم خیار نبوده و در هنگام علم به غبن از علم به غبن او حق خیار ندارد و

علم به غبن كاشف از حق خیار داشتن مغبون از زمان عقد است؟ مثلاً اگر مشتری یا بایع بعد از یک هفته فهمید 

شود یا علم او و ثابت میاست، از همان زمانی كه علم به غبن پیدا كرد، حق خیار برای ا كه در معامله مغبون شده

به غبن كاشف از حق خیار داشتن او از همان هنگام عقد خواهد بود؟ در مبدأ و زمان ثبوت خیار غبن دو قول 

 وجود دارد: 

 قول اول
این خیار را نیز بعد از ظهور غبن و  مبدء دانند،ای از فقها با توجه به این كه علم به غبن را سبب خیار غبن میعده

 اند. به آن تعیین كردهعلم 

 قول دوم
باشد، این است كه از همان هنگام عقد، خیار غبن ثابت است. ادله این قول دیگر در مساله كه مختار مصنف نیز می

 قول در بخش مستندات مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. 

 ثمره اختلاف

بن معامله را فسخ نماید، طبق قول اول كه مبدأ خیار ای مغبون واقع شود، و قبل از علم به غاگر مشتری در معامله

باشد، فسخ او نافذ نیست اما طبق قول دوم كه خیار غبن را از همان هنگام عقد برای غبن بعد از علم به آن می

 دانست، فسخ او صحیح و نافذ خواهد بود. مغبون ثابت می

 لزوم جهل به قیمت واقعي
باید مورد توجه قرار بگیرد این است كه در صورتی بایع یا مشتری خیار غبن مهمی كه در مورد این خیار  نكته

دارند كه در زمان انجام معامله به قیمت واقعی كالا جاهل باشند؛ اما در صورتی كه عالم باشند خیار غبن ندارند. 

وشد، خیلی پایین تر از فراش دارد و با علم به اینكه قیمتی كه به آن میمثلا اگر شخص نیاز شدید به فروش خانه

 اش نماید، خیار غبن ندارد. قیمت بازار است اقدام به فروش خانه
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 مستندات

 ثبوت خیار غبن مستند
در اصل ثبوت خیار غبن اجمالاً اشكالی وجود ندارد. لكن در اقامة استدلال علمی برای ثبوت آن اشكالاتی وجود 

 برای اثبات خیار غبن باشد. دارد. نظریة شرط ضمنی شاید بهترین دلیل علمی 

 شرط ضمنی ةنظری

مالى را به  دو طرف كه اشخاص عاقلی هستند،یک از  نظریة شرط ضمنى به این بیان است كه در عقد بیع، هر

 ایشان بر همین اساس و مشروط و متعارف بگیرد و اصولاً رضایت و توافق در مقابل عوض برابردهد تا دیگرى مى

به صورت  این شرطدهند، ای انجام میعبارت دیگر هنگامی كه دو نفر با یكدیگر معامله بهبه همین شرط است. 

تر از قیمت واقعی آن فروخته یا خریده ضمنی در معاملة آنها وجود دارد كه اگر طرف مقابل، كالا را خیلی پایین

اند؛ اما رت صریح ذكر نكردهشخص خیار خواهد داشت. بنابراین اگر چه طرفین  معامله این شرط را به صو ،باشد

 شود.اثبات می خیار غبنمشروعیت با همین بیان )نظریه شرط ضمنی( به صورت ضمنی در معامله وجود دارد و 

یعنی ضرر به ، فاحش باشد بایدغبن البته در اثبات خیار غبن با استدلال مذكور توجه به این نكته لازم است كه 

 ردم حاضر به تسامح نباشند. م ،قدری باشد كه در مثل آن مقدار

 مستند مبدء خیار 
توان از مصنف زمان وقوع عقد را به عنوان مبدء خیار غبن انتخاب نمود. دلیل این نظریه را می همچنان كه گذشت،

هر یک از طرفین  استفاده كرد، زیرا در تقریر این استدلال بیان شدبیان استدلال فنی برای ثبوت خیار غبن لای لابه

عامله برای خود در عقد به صورت ضمنی این شرط را قرار داده است كه اگر در معامله مغبون واقع شد حق خیار م

شود، هر یک از طرفین خیار را در صورت تحقق واقعی گونه كه از ظاهر این اشتراط استفاده میداشته باشد. همان

ر معامله هر یک از طرفین كه مغبون واقع شود، خیار دهند، نه بر صورت علم به غبن، لذا دغبن برای خود قرار می

 غبن برای او از همان هنگام غبن ثابت است هر چند بعداً علم به غبن برایش حاصل شود. 

 شمول خیار غبن برای طرفین معامله   مستند
بایع یا مشتری  كند كه مغبونیكی از احكام خیار غبن این بود كه خیار غبن برای مغبون ثابت است. و تفاوتی نمی

باشد. دلیل عمومیت خیار غبن برای هر دو طرف معامله با توجه به نظریه شرط ضمنی كه در توجیه علمی خیار 

شود. زیرا بر اساس نظریه شرط ضمنی هر دو طرف معامله یعنی بایع و مشتری، در غبن ارائه گردید، معلوم می

دهند. لذا هر كدام از ایشان رت مغبون واقع شدن، قرار میمعامله به صورت ضمنی برای خود شرط خیار را در صو

 در معامله مغبون واقع شود، برای او حق خیار غبن ثابت است. 

 شرطیت جهل در تحقق خیار غبن  مستند
شود. در ثبوت خیار غبن برای ل برای ثبوت خیار غبن نیز با تامّل در نظریة شرط ضمنی روشن میشرطیت جه

ستدلال شد كه هر یک از طرفین معامله برای خود در ضمن معامله  در صورت مغبون شدن شرط مغبون این گونه ا

دهند و از آنجا كه اگر فروشنده با علم به این كه كالای خود را به كمتر از بهای واقعی آن معامله خیار قرار می
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كند، اقدام به خرید و فروش یداری میكند یا خریدار با علم به این كه كالا را به بیشتر از بهای واقعی آن خرمی

باشد. كنند، دیگر بر ایشان عنوان مغبون، صادق نیست، شرط ثبوت این خیار جهل طرفین به قیمت واقعی كالا می

به عبارت دیگر اگر مغبون با علم به قیمت واقعی اقدام به بیع كند، خیار غبن ثابت نیست، بلكه در صورت علم 

 تا حكم خیار بر آن مترتب شود.اصلاً غبن محقق نشده، 
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 ترجمه
 خیار غبن

  خيار الغبن -5

 خیار غبن  -5

 تعریف 

 مع جهله بالحال. -بايعا كان أو مشتريا -و هو ثابت من حين العقد للمغبون

  ی كه به وضعیت جاهل باشد.در صورت -بایع باشد یا مشتری -و آن ثابت است از زمان عقد برای مغبون

 مستندات

 د في ذلك: و المستن

 دلیل آنچه ذكر شد:

 ثبوت خیار غبن مستند
 فلا إشكال فيه و انما الاشكال في تخريجه الفني. اما ثبوت الخيار عند الغبن -1

 . اشكال تنها در توجیه فنیّ مسأله است.دارد هیچ اشكالی در آن نیست اما اینكه هنگام غبن خیار وجود

 شرط ضمنی ةنظری

ريبات، أوجهها التمسّك بفكرة الشرط الضمني بتقريب ان كل عاقد عاقل يشترط ضمن العقد و قد ذكرت عدّة تق

 على تقدير كونه مغبونا. -اشتراطا ضمنيّا  -لنفسه الخيار

های مختلفی ذكر شده است، كه بهترین آنها تمسّک به نظریة شرط ضمنی است به این بیان كه هر عاقد و بیان

بر فرض اینكه مغبون و متضرر  -به صورت شرط ضمنی-دهدش خیار قرار میعاقلی در ضمن عقد برای خود

 شود.

 مستند مبدء خیار 

 -ظهور الغبن من حينخلافا للقول بكونه  -و اما انه من حين العقد -2

آشكار شدن غبن، خیار وجود  از زمانبر خلاف اینكه گفته شود  -و اما اینكه خیار غبن از زمان عقد وجود دارد

 -دارد

فلأن المشترط ضمنا ثبوت الخيار عند ثبوت الغبن واقعا و ان لم يظهر، و عليه إذا فسخ المغبون قبل ظهور غبنه 

 في محله.وقع 

به این دلیل است كه آنچه به صورت ضمنی شرط شده است این است كه هنگام وجود غبن در واقع، خیار وجود 

هنگامی كه مغبون قبل از  [كه آغاز خیار از زمان عقد باشد]براین داشته باشد؛ هر چند غبن آشكار نشده باشد، و بنا

 است. در زمان خودش واقع شدهظهور غبن معامله را فسخ كند، فسخ 
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 شمول خیار غبن برای طرفین معامله   مستند

 فلاشتراك النكتة و اما التعميم للبائع و المشتري -3

]فروشنده به دلیل اشتراک  [شودو هر دو را شامل می]دارد  یتعمومو مشتری  فروشنده برایو اما اینكه خیار غبن 

 است. [شرط ضمنی] استدلالو مشتری در[ 

 شرطیت جهل در تحقق خیار غبن  مستند

 فلاختصاص نكتة الخيار المتقدّمة بحالة الجهل. و اما اعتبار الجهل -4

گذشت به حالت جهل ]بیانش[ كه  [شرط ضمنی] استدلال خیار غبنواما اعتبار جهل به این دلیل است كه 

 اختصاص دارد.
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 چکیده

. هر یک از طرفین معامله كه بعد از انجام معامله علم پیدا كند ضرر فاحش و قابل توجهی به او وارد شده است 1

 شود. تواند معامله را از همان هنگام عقد فسخ كند. به این حق در اصطلاح فقهی خیار غبن اطلاق میمی

 د خیار غبن این است كه شخص مغبون هنگام انجام معامله به قیمت واقعی جاهل باشد.. شرط وجو2

است با این بیان كه متعاقدین با این قرار با شرط ضمنی نظریة خیار غبن،  اثبات ایبهترین استدلال علمی بر. 3

هر عاقد داشته باشد. لذا ارزش مالی عوضین تفاوت قابل توجهی نسبت به قیمت بازار نكنند كه یكدیگر معامله می

  .كندخیار می شرطدر فرض فریب ضمنی برای خود  صورتبه در عقد  یعاقل

خیار دارد؛ اما قول صحیح این است كه از همان زمان عقد  ،. بعضی معتقدند شخص مغبون از زمان علم به غبن4

هر چند كه غبن است، نگام وقوع ثبوت خیار ه این كه آن چه در ضمن عقد شرط شدهبا توجه به خیار دارد، اما 

 نیز مغبون قبل از ظهور غبنعقد توسط فسخ و در نتیجه  عقد ثابت است زمانمعلوم نشود، لذا خیار غبن از  غبن

 نافذ است.

ثبوت خیار غبن، نظریة شرط ضمنی است و بایع و مشتری در این نظریه مشترک هستند، از آن جا كه دلیل . 5

 شود.ثابت می دور عمومیت خیار غبن برای ه

شود، زیرا با با استناد به نظریه شرط ضمنی در اثبات خیار غبن، اعتبار شرطیت جهل برای ثبوت آن ثابت می. 6

 عدم صدق عنوان مغبون بر شخص عالم، خیار در حق او ثابت نخواهد شد.
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 مقدمه
در مباحث پیشین اشاره شد که شارع مقدس برای حفظ حقوق متبایعین برای هر یک از ایشان در 

 قّ فسخ معامله را قرار داده است. شرائط مختلفی ح

یکی دیگر از مواردی که برای هر یک از بایع و مشتری حقّ خیار ثابت است در جائی است که 

در معامله به هر یک از ایشان عوض معیوب منتقل شده باشد و ایشان قبل از معامله از عیب آن 

ه در معامله صاحب عوض معیوب آگاهی نداشته باشند. در این گونه موارد هر کدام از ایشان ک

اش را دارد. در اصطلاح شده باشد، به حکم شرع حقّ فسخ معامله و ردّ عوض به صاحب قبلی

شود، و این خیار موضوع مباحث مطرح شده در درس اطلاق می« خیار عیب»فقهی به این حقّ 

 باشد. حاضر می

بودن عوض یا تبرّی از عیوب آن، ساقط شدن حق ردّ و مطالبة ارش به واسطة آگاهی از معیوب 

ض معیوب در عقد و نیز عمومیّت جواز ردّ عوض معیوب در معاملات و اختصاص ارش به عو

 شود. باشد که به آن پرداخته میخیار عیب می بیع از احکام مهم

جواز ردّ عوض معیوب و عدم اختصاص خیار عیب به مشتری از احکامی هستند که مستندات 

 س مورد بررسی قرار خواهد گرفت.آن در این در

یکی از مسائل اساسی مطرح شده پیرامون خیار عیب، فتوای مشهور فقها مبنی بر مخیّر بودن 

مباحث مطرح شده درباره خیار عیب به این . صاحب خیار بین ردّ عوض و اخذ ارش است

دارد یا در  مسئله رسید که آیا صاحب این خیار بین ردّ عوض معیوب و مطالبه ارش اختیار

صورتی که تصرفی در عوض نکرده فقط حق ردّ آن و در صورت تصرف تنها استحقاق مطالبه 

ارش را دارد؟ در پاسخ به این پرسش ابتدا به طرح ادله قائلین به اختیار صاحب خیار پرداخته 

شد که در نهایت تنها راه اثبات نظریه ایشان در تمسک به شهرت فتوایی و اجماعات منقول 

 خلاصه گردید. 

 اهداف آموزشی
 :رود فراگیر بعد از مطالعه این درس، درباره مسایل زیر آگاهی پیدا کندانتظار می

 . تعریف، شرایط، احکام و صاحبان خیار عیب1

  مستندات مسائل و احکام خیار عیب. 2
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 متن عربی

 خيار العيب -6

ه ردّه. و المشهور التخيير بينه و بين المطالبة بالارش الا كل من انتقل إليه بالبيع أو الشراء ما فيه عيب كان ل

 مع احداث حدث فيه، فيتعيّن الارش.

 و يسقطان مع العلم بالعيب او التبرئ منه.

 و ان كان الارش خاصاً بالبيع. -ما عدا النکاح-و الخيار في الردّ يعمّ جميع المعاملات

 و المستند في ذلك:

د دلّت عليه عدّة روايات، و لکنّها خاصةّ بموردها من قبيل صحيحة ميسر عن أبي فق، اما جواز ردّ المعيب -1

قال: فقال: ان كان يعلم ان ذلك يکون في الزيت  1رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا»عبد اللهّ عليه السّلام: 

 2«.لم يردّه، و ان لم يکن يعلم ان ذلك يکون في الزيت ردّه على صاحبه

عدم الخصوصية للزيت فان تم ذلك و الا امکن تخريج الحکم علي طبق القاعدة من خلال فکرة  و قد يفهم منها

 الشرط الضمني، فان كل من يقدم على معاملة يشترط ضمناً السلامة و الخيار لنفسه على تقدير عدمها.

  فلعدم اختصاص فکرة الشرط الضمني بالمشتري.، و اما التعميم للبائع و المشتري -2

فلا رواية تدلّ عليه و انما الوارد ثبوت الارش عند ، و اما التخيير بين الردّ و الارش الذي صار له المشهور -3

حصول بعض التصرّفات المانعة من الرد. و يجوز ان يکون ذلك من باب تعيّن الرد حالة عدم التصرف، و الارش 

فلاحظ صحيحة زرارة عن ابي جعفر ، لآخرحالة التصرّف و ليس من باب تعين أحد طرفي التخيير بتعذّر ا

ايما رجل اشتري شيئاً و به عيب و عوار لم يتبرء اليه و لم يبين له، فاحدث فيه بعد ما قبضه شيئاّ، »السلام: عليه

ثم علم بذلك العوار و بذلك الداء انه يمضي عليه البيع و يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من 

 3«.يکن به ثمن ذلك لو لم

فان خرج في السلعة عيب و علم المشتري فالخيار إليه ان شاء ردّه و ان شاء أخذه »أجل ورد في الفقه الرضوي: 

 4«.أو ردّ عليه بالقيمة ارش العيب

                                                           

 الدردي في الزيت و نحوه: ما يبقى في اسفله. .1
 .1من أبواب أحكام العيوب الحديث  7الباب  914: 12وسائل الشيعة . 2
 . 2من ابواب الخيار، حديث  16، باب 12/362. وسائل الشيعة: 3
 و الظاهر زيادة الالف في )أو(. .3واب الخيار الحديث من أب 12مستدرك الوسائل الباب  .9
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و ان أصرّ على -بيد ان الکتاب المذكور ساقط عن الاعتبار لعدم ثبوت نسبته إلى الامام الرضا عليه السّلام 

  و احتمل كونه من فتاوي ابن بابويه. -1صحاب كصاحب الحدائقذلك بعض الأ

و الا فالمناسب اختصاص لي ذلك إنعم من يرى حجية الشهرة الفتوائية و الاجماعات المنقولة فبامکانه الاستناد 

 الارش بحالة عدم امکان الردّ بسبب الحدث. 

دمة و غيرها؛ علي ان فکرة الشرط الضمني و اما عدم جواز الرد عند احداث حدث، فلصحيحة زرارة المتق -4

 قاصرة عن اثبات جواز الردّ في الحالة المذكورة. 

و اما سقوط الرد و الارش حالة العلم أو التبرئ، فلقصور فکرة الشرط الضمني و النصوص المتقدمة عن  -5

 الشمول لمثل ذلك. 

 فکرة الشرط الضمني بالبيع بل تعم غيره.و اما ان الرد بالعيب يعمّ جميع المعاملات، فلعدم اختصاص  -6

 به. -التي هي المدرک له -اجل يختص الارش بالبيع لاختصاص صحيحة زرارة

  فلعدم جواز فسخه الا بعيوب معينة مذكورة في محلها.  و اما استثناء النکاح،

                                                           

 بحث مفصّل عن الكتاب المذكور. 322 -232: 14. و للشيخ النوري في مستدركه 22: 1. الحدائق الناضرة 1
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 خیار عیب
صورت معیوب بودن عوضی که به  خیار عیب حقّ ردّ عوض و فسخ معامله است که به هر یک از طرفین معامله در

 کند. ایشان به سبب فروختن یا خریدن منتقل شده، اختصاص پیدا می

 صاحب خیار اقوال در اختیار

 اولقول 
و گرفتن  –یعنی فسخ معامله  –اند که صاحب خیار بین ردّ عوض معیوب به مالک سابق آن مشهور فقهاء قائل شده

 ارش مخیّر است. 

خصی که عوض معیوب به او منتقل شده مختار است که معامله را فسخ، عوض معیوب را به با این توضیح که ش

مالک سابق ارجاع و عوضی که به او داده پس بگیرد یا این که در مقابل عوض معیوبی که به او منتقل شده از مالک 

 سابق آن أرش بگیرد. 

 «أرش»معنای 

اى مشخص نشده به مالى یا بدنى که در شریعت براى آن اندازهارش، مقدار مالى است که به عنوان جبران خسارت 

 .گرددخسارت دیده پرداخت مى

 تبصره

یا موجب خروج آن  -رچهمانند بریدن پا -آن گردد و تحولتغییر  سببکه  صورتیمعیوب، به  عوض تصرف در 

خیار و از بین رفتن حق فسخ  باعث سقوط -مانند آزاد کردن برده، فروختن، اجاره دادن و هبۀ مال -از ملک شود 

 فقط حق اخذ ارش عوض معیوب ثابت است.  در این صورت شود ومىمعامله 

به عبارت دیگر در صورت ایجاد تغییر در عوض معیوب، شخص بین ردّ و ارش مخیّر نیست و فقط اختیار گرفتن 

 سخ معامله برای او ثابت نیست. أرش از مالک سابق عوض را دارد. و اما حقّ ردّ عوض به مالک سابق و خیار ف

 دومقول 
اند که صاحب خیار در صورت عدم تغییر در عوض فقط خیار فسخ معامله در مقابل قول مشهور بعضی قائل شده

 تواند، أرش آن را از طرف مقابل بگیرد. و ارجاع عوض به مالک سابقش را دارد و در صورت تغییر آن فقط می

ردّ و اخذ ارش مخیّر نیست. بلکه در صورت عدم تغییر در عوض معیوب خیار او  طبق این قول صاحب خیار بین

در ردّ عوض به مالک سابق و فسخ معامله متعین است و در صورت تغییر در آن، حقّ او در اخذ ارش از مالک 

 سابق متعین است. 

 مسقطات ردّ و ارش

  آگاهى از عيب قبل از عقد. 1
بل از عقد، نسبت به وجود عیب در عوضی که قرار است در معامله به ایشان منتقل اگر هر یک از بایع و مشتری ق

 شود. شود، علم داشته باشند، و با آگاهی اقدام به معامله نمایند، حق ردّ عوض و یا دریافت ارش ساقط می



 

   خواهران مي باشد كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه    

 

 51کتاب بیع  ـ درس  خیار عیب 

 

 

7 

  تبرىّ از عيب. 2
بایع بگوید: من مبیع را به ل این که مثدر صورتی که هر کدام از طرفین معامله از عیوب مال خود تبرّی بجویند 

فروشم یا مشتری بگوید من این ثمن را به همین صورتی که هست به عنوان عوض به همین صورتی که هست می

اند، تعهدی نداشته و برای دهم، هیچ یک از طرفین در قبال عیوب عوضی که به طرف مقابل منتقل نمودهو میت

رش در صورت معیوب بودن عوض ثابت نخواهد بود. به عبارت دیگر تبریّ از طرف مقابل نیز حق خیار یا اخذ ا

 باشد. عیوب عوض سبب سقوط حق خیار و اخذ ارش می

 خیار عیب عمومیت 
اختیار داشتن شخص در ردّ عوض معیوب اختصاصی به عقد بیع نداشته و در سایر معاملات غیر از نکاح نیز 

 جاری است. 

 اختصاص ارش به بیع
 شود. اخذ ارش عوض معیوب اختصاص به بیع دارد و شامل معاملات دیگر نمی جواز

بنابراین اگر در عقد اجاره عوض منتقل شده به هر یک از موجر و مستأجر معیوب باشد، برای ایشان خیار ردّ 

 عوض و فسخ معامله ثابت است. اما برای ایشان حق دریافت ارش عوض معیوب وجود ندارد.

 مستندات

 جواز ردّ عوض معيوب دمستن
 . صحیحة میسر بن عبد العزیز 1

رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال: فقال: ان كان يعلم ان ذلك يكون في »میسر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: 

 1«.الزيت لم يردّه، و ان لم يكن يعلم ان ذلك يكون في الزيت ردّه على صاحبه

السلام دربارة مردی که یک ظرف روغن زیتون خریده و در آن مام صادق علیهدر این صحیحه راوی از محضر ا

کند. حضرت در جواب او دو فرض را مطرح و حکم هر کدام را بیان سوال می کند،ناخالصی مشاهده می

 فرماید:می

 فرض اول

پس دادن آن به  در صورتی که مشتری با علم به وجود ناخالصی در روغن اقدام به خریدن آن کرده است، حق

 فروشنده را ندارد. 

                                                           

در روغن ناخالصي  دانستهمردي ظرفي روغن زيتون خريد و در آن ناخالصي يافت، پس حضرت فرمود: اگر مي». ميسر از امام صادق عليه السلام: 1

من أبواب أحكام  7الباب  914: 12وسائل الشيعة  گرداند.دانسته در روغن ناخالصي است آن را به صاحبش بر ميگرداند، و اگر نمياست آن را بر نمي

 .1العيوب الحديث 
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 فرض دوم

 تواند آن را به فروشنده برگرداند. اگر مشتری از وجود ناخالصی در روغن اطلاعی نداشته می

صورت جهل مشتری به آن  رالسلام در فرض دوم مساله به روشنی جواز ردّ عوض معیوب داز حکم امام علیه

 شود. استفاده می

ا قبول عدم اختصاص آن به موردش که روغن زیتون است بر مطلوب که جواز ردّ عوض دلالت صحیحۀ میسر ب

باشد، تمام خواهد بود. و اگر در الغای خصوصیت از آن مناقشه شود، با تمسک به نظریۀ شرط ضمنی، معیوب می

 توان دلیل دیگری برای اثبات آن اقامه نمود. می

 . نظریة شرط ضمنی2

کنند که در عقد به صورت ضمنی سلامت عوض یدار در حالی اقدام به انجام معامله میهر یک از فروشنده و خر

دهند. پس با تمسک به این را شرط و برای خود در صورت عدم سلامت آن، شرط خیار فسخ معامله را قرار می

 شود.نظریه، جواز ردّ عوض معیوب و فسخ معامله برای صاحب خیار ثابت می

 عيبمستند عموميت خيار 
با تمسک به نظریۀ شرط ضمنی برای اثبات جواز ردّ عوض معیوب، دلیل عدم اختصاص خیار عیب به مشتری نیز 

شود. زیرا این نظریه اختصاص به مشتری نداشته و بایع نیز با فرض صحتّ ثمن و اشتراط ضمنی خیار روشن می

ردّ ثمن توسط بایع به مشتری در صورت  کند. در نتیجه جوازدر صورت عدم سلامت آن، اقدام به عقد بیع می

 شود.  معیوب بودن آن، با استناد به همین نظریه، ثابت می

 به عدم تخيير قائلينمستند 
اند که مطالبه اند، برخی از فقها قائل شدهدر مقابل مشهور که به تخییر بین ردّ عوض معیوب و اخذ ارش فتوا داده

ه سبب تصرفاتی که در عوض معیوب کرده است، امکان بازگرداندن ارش اختصاص به صورتی دارد که شخص ب

 آن نیست. مستند این عده، صحیحه زراره است. 

 هزرار هصحیح

أيما رجل اشترى شيئا و به عيب و عوار لم يتبرأ إليه و لم يبيّن له فأحدث فيه بعد ما »زرارة عن أبي جعفر عليه السلّام: 

بذلك الداء انه يمضي عليه البيع و يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار و 

 1«.ثمن ذلك لو لم يكن به

کند، و شود صحیحه زراره بر ثبوت ارش هنگام تصرف در عوض معیوب دلالت میگونه که ملاحظه میهمان

و همان گونه که بحث از آن گذشت دلالتی بر حکم عوض معیوب در صورت عدم ایجاد تغییرات در آن ندارد. 

                                                           

ز گرفتن در آن تغييري ايجاد كرده باشد و سپس به هر شخصي شيء معيوبي را خريداري كند كه عيوب آن تبيين يا از آن تبرّي نشده باشد، و بعد ا. 1

كند از ثمن آن عين اگر شود و به مقداري كه به سبب عيب از ارزش كالا كاهش پيدا ميعيب و ايراد آن آگاهي پيدا كند، همانا بيع در حقّ او نافذ مي

 .2الخيار الحديث من أبواب  16الباب  362: 12وسائل الشيعة . شودصحيح بود به او بازگردانده مي
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تا قول به تخییر ثابت  –این احتمال وجود دارد که تعیّن ارش در صحیحه از باب تعذّر ردّ عوض معیوب نباشد 

بلکه از این جهت باشد که در صورت عدم ایجاد تغییر، ردّ عوض معیوب و در صورت ایجاد تغییر، اخذ  -شود

 تخییر باطل باشد. ارش متعین است و در نتیجه قول به 

 تخيير بين ردّ و ارشقائلين به مستند 
اند شخصی که عوض معیوب به او منتقل شده، بین ردّ آن و اخذ احکام خیار عیب گذشت که مشهور قائلدر تبیین 

 ارش مخیّر است. 

وجود  -ه استغیر از آنچه در فقه رضوی آمد– روایتی که دلالت بر این تخییر کند در نقد این نظریه باید گفت

دلالت بر این دارند که در صورت انجام تصرفاتی همچنان که در صحیحه زراره ملاحظه شد، ندارد. و روایات باب، 

باشد، شخص حقّ فسخ معامله و ردّ عوض را به طرف مقابل ندارد و فقط در عوض معیوب که مانع از ردّ آن 

 تواند از او مطالبۀ ارش کند. می

شود تعیّن ارش در صورت ایجاد تغییر در عوض معیوب است. اما اگر در عوض ت استفاده میپس آنچه از روایا

 معیوب تغییر ایجاد نشد، آیا صاحب خیار بین ردّ آن و اخذ ارش مخیّر است؟ 

ممکن است تعیّن ارش در صورت ایجاد تغییر از باب تعیّن ردّ در صورت عدم گفت در پاسخ به این سوال باید 

 د. تغییر باش

تا قول به تخییر ثابت  –به عبارت دیگر این احتمال وجود دارد که تعینّ ارش از باب تعذّر ردّ عوض معیوب نباشد 

بلکه از این جهت باشد که در صورت عدم ایجاد تغییر، ردّ عوض معیوب و در صورت ایجاد تغییر، اخذ  -شود

 ارش متعین است و در نتیجه قول به تخییر باطل باشد. 

 ،نظریۀ مشهور مبنی بر تخییر صاحب خیار بین ردّ و اخذ ارشته با تمام مطالبی که بیان شد، باید اذعان کرد که الب

السلام نقل شده به آن صرف یک احتمال نیست بلکه در بعض روایات مانند روایتی که از کتاب فقه الرضا علیه

 تصریح شده است. 

 فقه رضویروایت منقول در 

  1.عة عيب و علم المشتري فالخيار إليه ان شاء ردّه و ان شاء أخذه أو ردّ عليه بالقيمة ارش العيبفان خرج في السل

اگر بعد از بیع معلوم به صراحت بر نظریه مشهور فقها دلالت دارد. زیرا در آن تصریح شده است مضمون روایت 

  یّر است:د متاع معیوب بوده و مشتری هم به آن علم پیدا کند، بین سه امر مخوش

  ،یا مبیع را به مالک قبلی آن بازگرداند و معامله را فسخ کند

  ،یا این که معامله را با همان مبیع معیوب امضاء نموده و مطالبۀ أرش نیز نکند

 و یا معامله را امضاء و در قبال معیوب بودن مبیع مطالبۀ أرش کند. 

                                                           

دارد يا بر او قيمت گرداند و اگر خواست آن را بر مياگر در كالا عيبي پيدا شود و مشتري به آن آگاه شود پس اختيار با او است اگر خواست باز مي .1

 في )أو(.و الظاهر زيادة الالف  .3من أبواب الخيار الحديث  12مستدرك الوسائل الباب  شود.خسارت عيب بازگردانده مي
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 بررسی
بر  صاحب حدائقهر چند بعضی از اصحاب امامیه مانند ابویه است تاوای ابن بکتاب فقه رضوی به احتمال زیاد ف

. در هر صورت این کتاب به دلیل عدم ثبوت نسبت آن السلام اصرار دارندمام رضا علیهاستناد کتاب فقه رضوی به ا

 باشد. یالسلام از درجۀ اعتبار ساقط است و در نتیجه سند روایت مذکور ضعیف و غیر قابل استناد مبه امام علیه

 شهرت فتوایی و اجماع منقول

تنها دلیلی که برای فتوای به تخییر میان ردّ و اخذ ارش در صورت عدم ایجاد تغییرات در عوض معیوب باقی 

دانند، با باشد. لذا کسانی که این دو امر را حجت میماند، شهرت فتوائی و اجماعات منقول در خصوص آن میمی

قائل به تخییر شوند. و در صورت عدم التزام به حجیت آن دو باید قائل به اختصاص حکم توانند استناد به آن می

أرش در صورت عدم امکان ردّ عوض معیوب و اختصاص حکم ردّ در صورت عدم ایجاد تغییرات در عوض 

 معیوب باشند.

 از ردّ در صورت ایجاد تغييرعدم جومستند 
 صحیحة زراره. 1

گر شخص بعد از گرفتن کالای معیوب در آن تغییری ایجاد کند، بیع در حق او نافذ در صحیحۀ زراره گذشت که ا

. لذا جواز ردّ عوض معیوب اختصاص به مواردی دارد که در آن 1شود و فقط حق مطالبۀ ارش را خواهد داشتمی

 باشد، ایجاد نشده باشد. تصرفاتی که مانع ردّ آن می

 قصور نظریة شرط ضمنی. 2

ز ردّ بیان شد که هر یک از طرفین معامله در عقد برای خود این شرط را به صورت ضمنی قرار در اثبات جوا

گونه که از این شرط دهند که اگر عوض معیوب باشد، حق فسخ معامله و ردّ عوض را داشته باشند. همانمی

به دلیل  -اگر ردّ عوض  شود این حق در جائی ثابت است که بازگرداندن عوض مقدور باشد، اماضمنی استفاده می

متعذر باشد، این شرط ضمنی از اثبات جواز  -باشداش میایجاد تغییراتی که مانع از بازگرداندن آن به مالک قبلی

 ردّ قاصر است. 

 سقوط ردّ و ارش در صورت علم به عيب یا تبرّی از آنمستند 
 قصور نظریة شرط ضمنی. 1

از طرفین معامله برای خود در صورت معیوب بودن عوض شرط خیار قرار  در اثبات خیار ردّ بیان شد که هر کدام

شود که این نظریه از اثبات ردّ در صورت علم به عیب یا تبرّی از آن قاصر دهند. با تاملّ در این شرط روشن میمی

اشته باشد، است زیرا اگر طرفین با رضایت و علم به معیوب بودن عوض و یا با پذیرش این که اگر عوض عیبی د

نسبت به انجام معامله اقدام کنند، فرض اشتراط خیار عیب در این صورت   طرف مقابل تعهدی نسبت به آن ندارد،

 معنائی ندارد. 
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 . قصور نصوص   2

در روایاتی مانند صحیحۀ میسر که بر جواز ردّ عوض معیوب دلالت داشت یا صحیحۀ زراره که بر ثبوت ارش در 

کرد، جواز ردّ و یا مطالبۀ ارش مقیّد به عدم علم مشتری و عدم تبریّ معیوب دلالت می صورت تصرف در عوض

لذا جواز ردّ کالای معیوب یا اخذ ارش که از این روایات  1«ليه و لم يبَُيّن لهإأ تبرَّلم يَ»از عیوب بیان شده بود. 

ند و در صورت معیوب بودن آن حق شوشود شامل صورت آگاهی از عیوب عوض یا تبرّی از آن نمیاستفاده می

 خیار و مطالبۀ ارش ساقط است. 

 عموميت ردّ در تمام معاملاتمستند 
شود. دلیل این مساله عدم ردّ کالای معیوب اختصاص به عقد بیع نداشته و شامل معاملات دیگر مانند اجاره نیز می

تمام معاملات طرفین معامله با این شرط  باشد. با این توضیح که دراختصاص نظریۀ شرط ضمنی به عقد بیع می

ضمنی که مورد معامله سالم باشد و در صورت عدم سلامت آن، شرط خیار داشته باشند اقدام به انجام معامله 

تواند آن را به کنند. لذا در سایر معاملات مانند اجاره نیز در صورت معیوب بودن هر کدام از عوضین شخص میمی

 اجاره را فسخ کند. صاحبش بازگردانده و

 اختصاص ارش به عقد بيعمستند 
کرد، در خصوص عقد صحیحۀ زراره که دلالت بر ثبوت ارش در صورت معیوب بودن کالای خریداری شده می

بیع وارد شده بود. لذا جواز مطالبۀ ارش در صورت ایجاد تغییر در کالای معیوب اختصاص به عقد بیع داشته و 

 شود. یشامل معاملات دیگر نم

 استثناء نکاح از حکم جواز ردّ  مستند
شود. در باب جواز ردّ معیوب توضیح داده شد که این حکم اختصاصی به عقد بیع ندارد و شامل تمام معاملات می

باشد. زیرا فسخ عقد نکاح جایز نیست مگر به واسطۀ عیوب معیّن و از عمومیت این حکم عقد نکاح مستثنی می

 نکاح به آن اشاره شده است. مشخصی که در باب
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 ترجمه
 خیار عیب

 خيار العيب -6

 خیار عیب -6

 كل من انتقل إليه بالبيع أو الشراء ما فيه عيب كان له ردّه. 

 هر کسی که با فروختن یا خریدن، چیزی به او منتقل شده که در آن عیب است برای او حق ردّ آن ثابت است.

 مخير بودن صاحب خيار 

 هور التخيير بينه و بين المطالبة بالارش الا مع احداث حدث فيه، فيتعيّن الارش.و المش

مگر در صورتی که تغییری در آن ایجاد شود، که در این است بین رد و بین طلب کردن خسارت تخییر و مشهور 

 خسارت متعین است.، صورت

 مسقطات ردّ و ارش

 التبري منه.و يسقطان مع العلم بالعيب او 

 .شوندساقط می عیوببا علم داشتن به عیب یا با تبری جستن از  و ارش، و ردّ

 عموميت خيار عيب 

 -ما عدا النکاح-و الخيار في الردّ يعمّ جميع المعاملات 

 شود.می –غیر از نکاح  –و اختیار داشتن در برگرداندن شامل همه معاملات 

 اختصاص ارش به بيع

 و ان كان الارش خاصاً بالبيع.

 چند که خسارت اختصاص به بیع دارد. هر

 مستندات

 و المستند في ذلك

 مستند در آن مطالب

 جواز ردّ عوض معیوب مستند
 . صحیحة میسر بن عبد العزیز 1

صحيحة ميسر عن أبي و لکنها خاصةّ بموردها من قبيل اما جواز ردّ المعيب، فقد دلّت عليه عدّة روايات،  -1

 عبد اللّه عليه السّلام: 

و لکن اين روايات  ،دلالت دارندگرداندن معيوب، پس به تحقيق بر آن تعدادي از روايات اما جايز بودن بر -1

 ميسر از امام صادق عليه السلام: ةصحيح اختصاص به موارد خود دارند، از جمله
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ان لم يکن ، فقال: ان كان يعلم ان ذلك يکون في الزيت لم يردّه، و 1رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا»

 .2«يعلم ان ذلك يکون في الزيت ردّه على صاحبه

 ناخالصی در روغندانسته یافت، پس حضرت فرمود: اگر می خرید و در آن ناخالصی زیتون روغن یمردی ظرف»

 «.گرداندمیناخالصی است آن را به صاحبش بر  دانسته در روغنگرداند، و اگر نمیاست آن را بر نمی

 ی. نظریة شرط ضمن2

 .و قد يفهم منها عدم الخصوصية للزيت فان تم ذلك

پس مطلوب  شود پس اگر این تمام باشدفهمیده می زیتون روغنحکم برای خصوصیت نداشتن و به تحقیق از آن 

  شود. ثابت می

 .و الا امکن تخريج الحکم علي طبق القاعدة من خلال فکرة الشرط الضمني

 وجود دارد. شرط ضمنیضمن نظریۀ به دست آوردن حکم بر طبق قاعده از  امکان الاو 

 فان كل من يقدم على معاملة يشترط ضمناً السلامة و الخيار لنفسه على تقدير عدمها.

خیار برای خودش در حق و عوض  بودنسالم  به صورت ضمنیکند در زیرا هر کسی که اقدام به معامله می

 کند.ط میشر آن را صورت عدم سلامت

 مستند عمومیت خیار عیب

 فلعدم اختصاص فکرة الشرط الضمني بالمشتري.و اما التعميم للبائع و المشتري،  -2

 است. اختصاص نداشتن شرط ضمنی به مشتری دلیلاما شامل شدن آن فروشنده و خریدار را، پس به  -2

 تخییر بین ردّ و ارش

 .فلا رواية تدلّ عليهصار له المشهور، و اما التخيير بين الردّ و الارش الذي  -3

 .، پس روایتی نیست که بر آن دلالت کندانداقبال کردهکه مشهور به آن  ارشو  ردّ و اما مخیر بودن بین  -3
 به عدم تخییر بین ردّ و ارش قائلینمستند 

 و انما الوارد ثبوت الارش عند حصول بعض التصرّفات المانعة من الرد. 

 است هنگام حاصل شدن بعضی از تصرفات که مانع از بازگرداندن هستند. ارششده فقط ثابت بودن و آن چه وارد 

و يجوز ان يکون ذلك من باب تعيّن الرد حالة عدم التصرف، و الارش حالة التصرّف و ليس من باب تعين أحد 

 طرفي التخيير بتعذّر الآخر.

                                                           

 شود.نشين ميدردي در روغن و مانند آن، همان چيزي است كه در آن ته. 1

 .1ديث من أبواب أحكام العيوب الح 7الباب  914: 12وسائل الشيعة . 2
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این  از بابو نه  در حالت تصرف باشد تعین ارشصرف، و در حالت عدم ت تعین ردّاست که آن از باب  ممکنو 

 . تعین داشته باشد متعذر بودن دیگری به سببیکی از دو طرف تخییر که 

 صحیحه زراره
 ايما رجل اشتري شيئاً و به عيب و عوار لم يتبرء اليه و لم يبين»السلام: فلاحظ صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه

بيع و يرد عليه بقدر ما ر و بذلك الداء انه يمضي عليه اله شيئاّ، ثم علم بذلك العوا، فاحدث فيه بعد ما قبضله

 1«نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يکن به

باشد  یرادیآن عیب و ا درهر مردی که چیزی بخرد و »السلام را: از امام باقر علیه پس ملاحظه کن صحیحه زراره

به ، سپس در آن تغییری ایجاد کند بعد از آن که آن را گرفت، پس رای او بیان نشده استاز آن تبرّی نشده و بکه 

از آن بیماری و عیب و به مقدار آن چه که  شودبیع بر او نافذ می اهمان آن عیب و به آن مرض آگاهی پیدا کند،

 . «شود، به او بازگردانده میآن عیب نبوددر قیمت آن اگر از  قص شدهان

 به تخییر بین ردّ و ارش ائلینقمستند 

 روایت فقه رضوی
فان خرج في السلعة عيب و علم المشتري فالخيار إليه ان شاء ردّه و ان شاء أخذه »أجل ورد في الفقه الرضوي: 

 .2«أو ردّ عليه بالقيمة ارش العيب

تیار با او است اگر خا پس به آن آگاه شودعیبی پیدا شود و مشتری  کالااگر در »وارد شده:  بله در فقه رضوی

  3«.شودبر او قیمت خسارت عیب بازگردانده میدارد یا گرداند و اگر خواست آن را بر میخواست باز می

 بررسی
بيد ان الکتاب المذكور ساقط عن الاعتبار لعدم ثبوت نسبته إلى الامام الرضا عليه السّلام و ان أصرّ على ذلك 

 حتمل كونه من فتاوي ابن بابويه. و ا 4بعض الأصحاب كصاحب الحدائق

چند که  السلام ثابت نیست هرست چون نسبت آن به امام رضا علیهشده از اعتبار ساقط ا یاداین که کتاب  غیر

کتاب که  انددادهو احتمال  اندکرده السلام اصراربه امام علیهآن انتساب صاحب حدائق بر  انندبعضی از اصحاب م

 شد.فتاوای ابن بابویه با
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 . و الظاهر زيادة الالف في )أو(.3من أبواب الخيار الحديث  12. مستدرك الوسائل الباب 2

به معناي عطف صحيح باشد. كه « و»در اين روايت زايد باشد و كلمة « أو»اند كه همزة . بعضي از اعاظم فقها مانند شيخ انصاري اين احتمال را داده3

شود: يا مبيع معيوب را بازگردانده و معامله را فسخ كند و يا مبيع را در نزد خود نگه دارد طبق اين احتمال از روايت تخيير مشتري بين دو امر ثابت مي

 و از بايع مطالبة ارش كند.  

 .22/ 1. الحدائق الناضرة: 9
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 شهرت فتوایی و اجماع منقول
 .نعم من يرى حجية الشهرة الفتوائية و الاجماعات المنقولة يمکنه الاستناد إلي ذلك

 برای او استناد به آن امکان دارد. داردبله، کسی که حجیت شهرت فتوائیه و اجماعات منقوله را قبول 

 الحدث.  و الا فالمناسب اختصاص الارش بحالة عدم امکان الردّ بسبب

سبب تغییر به  عدم امکان ردّ صورتاست به  ارشدر غیر این صورت آن چه مناسب است اختصاص داشتن  و

 است. ایجاد شده

 از ردّ در صورت ایجاد تغییرعدم جومستند 

 صحیحة زراره. 1

  .و اما عدم جواز الرد عند احداث حدث، فلصحيحة زرارة المتقدمة و غيرها -4

 .آنو غیر است  ة پیشینزرار ۀصحیح دلیلایجاد تغییر، پس به  هنگامدن بازگرداندن و اما جایز نبو -4
 قصور نظریة شرط ضمنی. 2

 علي ان فکرة الشرط الضمني قاصرة عن اثبات جواز الردّ في الحالة المذكورة. 

 است. رقاص یاد شده صورتگرداندن در منی، از ثابت کردن جایز بودن بازشرط ض علاوه بر این که نظریۀ

 عمومیت ردّ در تمام معاملاتمستند 

 فلعدم اختصاص فکرة الشرط الضمني بالبيع بل تعم غيره.و اما ان الرد بالعيب يعمّ جميع المعاملات،  -6

شرط ضمنی نظریۀ اختصاص نداشتن  دلیلشود، پس به سبب عیب شامل همه معاملات میبه  ردّو اما این که  -6

 شود.را نیز شامل میبیع که غیر بلبه بیع است 

 اختصاص ارش به عقد بیعمستند 

 به. -التي هي المدركه -اجل يختص الارش بالبيع لاختصاص صحيحة زرارة

بیع اختصاص به  –است  برای ارشکه مدرک  –اره رز ۀصحیح این که دلیلاختصاص به بیع دارد به  ارشبله، 

 .دارد

 استثناء نکاح از حکم جواز ردّ  مستند

 فلعدم جواز فسخه الا بعيوب معينة مذكورة في محلها.  تثناء النکاح،و اما اس

های مشخصی که در محل عیب سبباست مگر به  نکاحجایز نبودن فسخ  دلیلو اما استثناء شدن نکاح، پس به 

 خود ذکر شده است.
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 چکیده

ورت معیوب بودن عوضی . خیار عیب حقّ ردّ عوض و فسخ معامله است که به هر یک از طرفین معامله در ص1

کند. مشهور فقهاء صاحب خیار را بین ردّ و که به ایشان به سبب فروختن یا خریدن منتقل شده، اختصاص پیدا می

 دانند.اخذ ارش مخیّر می

. ردّ عوض معیوب در صورتی جایز است که تغییری در آن ایجاد نشده باشد، در غیر این صورت فقط جواز 2

 ارش ثابت است. 

 علم داشتن به عیب، و یا تبری از آن از مسقطات خیار عیب هستند.. 3

 شود.خیار عیب اختصاص به عقد بیع ندارد و شامل تمام معاملات می. 4

 ارش، اختصاص به عقد بیع دارد و در عقود دیگر ثابت نیست.. 5

ست که حضرت در صورت السلام امستند جواز ردّ عوض معیوب به صاحبش، صحیحه میسر از امام صادق علیه. 6

با الغای  ،دهد، که آن را به فروشنده بازگرداندبرای او این حق را قرار می عدم علم مشتری به عیب کالا،

 شودخصوصیت از صحیحۀ میسر، جواز ردّ معیوب ثابت می

در صورت اختصاص صحیحۀ میسر به مورد مذکور در آن )روغن زیتون( با تمسک به نظریۀ شرط ضمنی،  .7

 ثبوت جواز ردّ طبق قاعده قابل اثبات است.

تقریب نظریه شرط ضمنی برای اثبات جواز ردّ عوض معیوب عبارت است از این که هر کس اقدام به معامله . 8

 کند.کند به صورت ضمنی سالم بودن عوض و حق خیار برای خودش در صورت عدم سلامت آن را شرط میمی

 شود.ط ضمنی به مشتری، عمومیت این خیار نسبت به بایع نیز ثابت میبه دلیل عدم اختصاص نظریۀ شر. 9

اند بر تعین ارش در صورت ایجاد تغییر در عوض معیب دلالت دارند، روایاتی که در خصوص عیب وارد شده. 11

 د.و غیر از روایت وارده در فقه رضوی روایتی که بر تخییر صاحب خیار بین ردّ و ارش دلالت کند، وجود ندار

ايما رجل اشتري شيئاً و به عيب و عوار... فاحدث فيه بعد ما قبضه شيئاّ، ثم علم بذلك العوار » زراره ۀصحیح طبق. 11

تغییری معیوب عوض اگر در  ...«و بذلك الداء انه يمضي عليه البيع و يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب 

  طالبۀ ارش وجود دارد. ایجاد شده باشد بیع نافذ است و فقط حق م

فان خرج في السلعة عيب و علم المشتري فالخيار اليه إن شاء ردّه و إن شاء » آمده است:در کتاب فقه رضوی . 12

که از آن تخییر بین رد و ارش استفاده می شود، اما با توجه به این که انتساب  «أخذه أو ردهّ عليه بالقية أرش العيب

 لسلام ثابت نیست، این کتاب از درجه اعتبار ساقط است.آن به امام رضا علیه ا
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قابل اثبات است و کسانی که این دو مبنا را تخییر بین رد و ارش  با استناد به شهرت فتوایی و اجماع منقول،. 13

 توانند برای اثبات تخییر به آن تمسک کنند.قبول دارند، می

ر در آن به دلیل صحیحه زراره پیشین است، علاوه بر این که عدم جواز ردّ عوض معیوب در صورت ایجاد تغیی. 14

 است. قاصر یاد شده صورتگرداندن در منی، از ثابت کردن جایز بودن بازشرط ض نظریۀ

دلیل سقوط ردّ و ارش در صورت علم یا برائت، عدم شمول نظریّۀ شرط ضمنی و و قصور دلالت روایات  .15

 نسبت به این مورد است.

زیرا جواز  ،جاری است غیر از نکاح در همه معاملات ، حق ردّ عوض معیوبشرط ضمنی نظریۀ ه بهبا توج. 16

 عیوب معینیّ دارد. اختصاص به  فسخ در نکاح

 حق مطالبه ارش اختصاص به بیع دارد. -مستند ثبوت ارش–. با استناد به صحیحه زراره 17
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 مقدمه

خیار تاخیر قسم دیگری از خیارات است که به موجب آن در صورت باقی ماندن کالا در نزد 

 شود. خیر پرداخت ثمن از جانب مشتری برای فروشنده حق فسخ معامله ثابت میفروشنده و تا

 البته ثبوت خیار تاخیر دارای شرایطی نیز هست که در متن درس به آن اشاره خواهد شد. 

یکی دیگر از احکامی که در تمامی داد و ستدها جریان دارد، و در ضمن خیار تاخیر به آن 

معامله توسط یکی از طرفین معامله است که طرف دیگر از تسلیم پرداخته خواهد شد، حق فسخ 

پشتوانه علمی این قانون کلی و مستند ثبوت حق فسخ معامله در کند. عوض به او امتناع می

 باشد.صورت مذکور، از مباحث مهم مطرح شده در درس حاضر می

ل همه معاملات لازم به ذکر است که حق فسخ مذکور اختصاصی به عقد بیع ندارد و شام

 شود، بر خلاف خیار تاخیر که اختصاص به عقد بیع دارد، که دلیل آن مطرح خواهد شد.می

در این درس علاوه بر تعریف، بیان شرایط و احکام مربوط به خیار تاخیر، درباره دلیل ثبوت 

 آن نیز بحث خواهد شد.  و مستندات مسائل و احکام مشروعیت

ن قسم از خیارات است که مباحث آن در کتاب دروس تمهیدیه فی خیار رؤیت، هشتمین و آخری

الفقه الاستدلالی مطرح گردیده است، درس بعدی به بیان احکام و مستندات این خیار اختصاص 

 دارد.

 اهداف آموزشی

  :رود فراگیر بعد از مطالعه این درس، درباره مسایل زیر آگاهی پیدا کندانتظار می

 و مستندات آن  ر تاخیر. تعریف و شرایط خیا1

حق فسخ معامله در صورت امتناع از تسلیم دلیل لزوم تسلیم عوضین بعد از تمامیت معامله و . 2

  عوض توسط یکی از طرفین معامله

 و مستند آن  . اختصاص خیار تاخیر به عقد بیع3
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 متن عربی

 خيار التأخير -7

فالبيع عليه لازم مشتری عنده المبيع الی ان یاتيه بالثمن، و ترک المن باع من دون قبض العوضين و لا أحدهما 

 ثلاثة ایام و له الفسخ بعدها ما دام لم یشترط تأخير قبضهما أو أحدهما. و یصطلح عليه بخيار التأخير.

یختص هذا بالبيع لافاذا امتنع احدهما كان للآخر الفسخ، و  ،و متى ما تمّت المعاملة یلزم تسليم العوضين بعدها

 بخلاف ما سبق.

 و المستند فی ذلك:

تدلّ عليه صحيحة زرارة عن أبی هو المشهور. و فلا إشكال فيه فی الجملة. و ، اما ثبوت الخيار بالتأخير -1

الرجل یشتری من الرجل المتاع ثم یدعه عنده فيقول حتى آتيك بثمنه. قال: ان جاء فيما »جعفر عليه السّلام: 

 .و غيرها 1«الا فلا بيع له بينه و بين ثلاثة أیاّم و

 بقيةّ طرقها من ذلك. الآخر، بل و لا یضر ضعفها بعلی بن حدید فی أحد طریقی الكلينی بعد سلامة

بطلان البيع اما من الأساس أو یدل علی « و الا فلا بيع له»نفی الإمام عليه السّلام البيع بقوله:  یقال: ان و قد

 ع، و بذلك لا تكون دالّة على ما ذهب إليه المشهور.بعد الثلاثة دون ثبوت الخيار للبائ

و هو یتحقّق بنفی اللزوم من ناحيته، كيف و هل یحتمل ان  ان المقصود تسهيل الأمر على البائعو یمكن الجواب ب

 ؟البائع لا یحق له الانتظار أكثر من ثلاثة متبرّعا

تری المبيع لدی البائع الی ان یجيئه بالثمن، و ترک المش و اما اشتراط عدم قبض العوضين و لا أحدهما -2

 فللتصریح بذلك فی الصحيحة المتقدمّة.

 فلأن ذلك هو المنصرف من الصحيحة. ،و اما اعتبار عدم اشتراط التأخير -3

فلأن كل طرف یملك بالمعاملة ما انتقل إليه فالتأخير من ، و اما انه یلزم تسليم العوضين بعد تمامية المعاملة -4

 رضاه غير جائز الا مع الانصراف اليه، و هو غير ثابت بل الثابت عكسه. دون

فذلك للاشتراط الضمنی على احتفاظ كل منهما ، و اما انه یحق للآخر الفسخ على تقدیر امتناع أحدهما -5

 الخيار لنفسه على تقدیر امتناع الآخر من التسليم.

ص صحيحة زرارة السابقة و غيرها به، و هذا بخلاف جواز فلاختصا، و اما اختصاص خيار التأخير بالبيع -6

 فان نكتته عامة لغير البيع أیضا. ،الفسخ على تقدیر امتناع أحدهما من التسليم

                                                           

  .1من أبواب الخيار الحديث  9الباب  653: 11وسائل الشيعة . 1
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 خیار تأخیر
 تعریف

خيار تأخير عبارت است از تسلطّ فروشنده بر فسخ عقد پس از سه روز در صورتى كه خريدار در اين مدّت بهاى 

 . كالا را نپردازد

اى كه كالايى را فروخته ولى هنوز آن را به خريدار تحويل نداده و بهاى آن را نيز فروشندهتوضيح بيشتر اين كه 

لازم است و در صورت برای او نشده باشد، معامله تا سه روز چه شرط تأخير پرداخت بها و كالا نگرفته است چنان

ا پرداخت نگردد، گردد؛ اما اگر سه روز بگذرد و بهل وى مىتحوي پرداخت بها از سوى خريدار در اين مدتّ، كالا

 .داردفروشنده خيار فسخ معامله را 

 جواز فسخ معامله در صورت امتناع از تسلیم عوض 
ای انجام شود بر هر كدام از متعاقدين لازم است كه عوض را به طرف مقابل تسليم كند و اگر هر هر گاه معامله

 ن امتناع كنند، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.  يک از ايشان از تسليم آ

 به عقد بیع تاخیراختصاص خیار 
خيار تأخير به عقد بيع اختصاص دارد و در عقود ديگر ثابت نيست. اما جواز فسخ معامله در صورت امتناع هر يک 

  شود.تمام عقود میاز متعاقدين از تسليم عوض به طرف مقابل اختصاصی به عقد بيع ندارد و شامل 

 مستندات 

 ادله ثبوت خیار تأخیر
هر چند اصل ثبوت خيار تاخير بدون اشکال و مطابق با  . البتهوجود ندارد در اصل ثبوت خيار تاخير اجمالا اشکالی

ز ا ،در اينکه آغاز سه روزباشد و لکن در فروعات و احکام آن اختلافاتی وجود دارد، مثلاً فتوای مشهور فقهاء می

در فوريت يا تراخی خيار  ، همچنينزمان عقد است يا از زمان جدا شدن دو طرف معامله از يکديگر، اختلاف است

را به كار « فلا اشکال فيه فی الجملة»تعبير  ،مصنف در بيان اثبات خيار تاخيرلذا  تأخير نيز اختلاف نظر وجود دارد.

 بر ثبوت خيار تاخير دلالت دارند.  اند. تعدادی از روايات از جمله صحيحه زرارهبرده

 صحیحة زراره 

الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول حتى آتيك بثمنه. قال: ان جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيّام و الا فلا »

بعد حق معامله را درباره كسی كه  ،در اين صحيحه صراحتاً موضوع خيار تأخير مطرح گرديده و حضرت 1«.بيع له

 اند. از سه روز برای آوردن ثمن اقدام نکرده است، منتفی دانسته

                                                           

گويد ]اين کالا نزد تو باشد[ تا ئی را خريده و آن را در نزد فروشنده رها کرده و به فروشنده میکند: مردي کالاالسلام نقل میزراره از امام باقر عليه. 1

نياورد، بيع براي او  بهاي آن را بياورم، امام فرمودند: اگر از آن زمان تا سه روز بهاي آن را آورد که معامله تمام خواهد بود و اگر تا سه روز بهاي آن را

 .1من أبواب الخيار الحديث  9الباب  653: 11شيعة وسائل الثابت نيست. 
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 بررسی صحیحة زراره

 اشکال سندی
كند كه اين شخص در كتب رجالی تضعيف شده نقل می« علی بن حديد»مرحوم كلينی اين روايت را در كافی از 

 آيد.است و با وجود او سند روايت ضعيف به شمار می

 جواب 
علی بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابی عمير عن جميل : اين روايت با سند ديگری نيز نقل شده است در كتاب كافی 

 السلام. عن ابی عبدالله عليهو ابن بکير عن زرارة 

علی بن حديد وجود ندارد. علاوه بر اين كه روايت در كتب روائی  گردد در سند كافی،گونه كه ملاحظه میهمان

علی بن حديد در سلسله سند آن نقل شده است. در نتيجه سند اين روايت در نقل دوم كتاب ديگر نيز بدون وجود 

 . 1كافی و كتب روائی ديگر از ضعف سندی مصون است

 ی تاشکال دلال
شود. در واقع بطلان بيع از ابتداء يا بعد سه روز استفاده می« و الا فلا بیع له»السلام در اين روايت از تعبير امام عليه

لذا از اين روايت ثبوت خيار برای بايع قابل اثبات نيست به صورتی كه گويی هيچ بيعی از ابتدا انجام نشده است. 

 تواند مستندی برای فتوای مشهور باشد. و در نتيجه نمی

 پاسخ مصنف
ی خود را ی قرار گرفته است زيرا از طرفی كالاابا تأخير مشتری در پرداخت ثمن، بايع در يک تنگنا و مضايقه

السلام با اين حکم در مقام آسان فروخته و از طرف ديگر در مقابل آن عوضی را دريافت نکرده است. لذا امام عليه

شود. و در مقابل كسانی كه باشد و اين تسهيل با نفی لزوم معامله از جانب بايع محقق میساختن امر برای بايع می

كند بايد گفته شود كه آيا ر بطلان بيع از اساس يا بعد از سه روز دلالت میاند كه باز روايت اين استفاده را كرده

اين احتمال وجود دارد كه بايع در اين گونه موارد حق انتظار حتی بيش از سه روز را نداشته باشد؟! و اگر او به 

! مسلماً اين معامله حتی در صورت تأخير پرداخت ثمن بيش از سه روز راضی باشد، باز معامله باطل است؟

باشد و در صورت عدم رضايت اين حق برای او احتمال محکوم به بطلان است و اين حق برای بايع محفوظ می

  وجود دارد كه معامله را فسخ كند.

 اشتراط عدم قبض عوضین  مستند
ی بدون در شرائط ثبوت خيار تأخير بيان شد كه نبايد هيچ يک از عوضين توسط طرفين قبض شده باشد و مشتر

 باشد.پرداخت ثمن، مبيع را در نزد بايع باقی گذاشته باشد، دليل اين اشتراط صحيحة زراره می

                                                           

نيز اين روايت با سند صحيح نقل  101در کتاب من لايحضره الفقيه جلد سوم صفحه  4باب الشرط و الخيار فی البيع حديث  171ص  5. کافی جلد 1

  شده است.



 

   كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد    

 

 61ـ درس کتاب بیع   خیار تأخیر 

 

 

7 

 صحیحه زراره

الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول حتى آتيك بثمنه. قال: ان جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيّام و الا فلا »

 1«.بيع له

السلام در صورتی بيع را از جانب بايع غير لازم به شمار آوردند كه طبق امام عليه همان گونه كه ملاحظه می شود

 سوال راوی، متاع به قبض مشتری در نيامده و مشتری برای آوردن ثمن، آن را در نزد بايع باقی گذاشته است. 

 اعتبار عدم اشتراط تأخیر مستند
بايع ثابت است كه در معامله شرط تأخير پرداخت ثمن  در توضيح خيار تأخير گذشت كه اين حقّ در صورتی برای

 نشده باشد و الا در حق بايع اين خيار ثابت نيست. 

 انصراف صحیحه زراره به صورت عدم اشتراط

باشد، انصراف به صورتی دارد مستند اين شرط عبارت است از اين كه صحيحة زراره كه دليل ثبوت خيار تأخير می

زيرا ظاهر صحيحة زراره اين است كه مشتری نگفته چه وقت ثمن را ار داده نشده است، كه چنين شرطی در آن قر

 خواهم آورد.

 لزوم تسلیم عوضین بعد از اتمام معامله مستند
 انصراف معامله به تسلیم عوضین بدون فاصله

شده است به عبارت شوند كه در معامله به ايشان منتقل هر يک از متبايعين بعد از انجام معامله مالک چيزی می

گردد. به همين دليل هر يک از طرفين بايد بدون تأخير عوض را كه ديگر بايع مالک ثمن و مشتری مالک مبيع می

طرف ديگر مالک آن شده است به او تسليم نمايند و تأخير در قبض آن بدون رضايت او قطعاً جائز نيست مگر اين 

عوض انصراف دارد كه اين ادعا ثابت نيست بلکه آنچه معاملات به آن كه ادعا شود معاملات به تأخير در پرداخت 

 باشد. انصراف دارد، پرداخت عوض بلافاصله و بدون تأخير پس از انجام معامله می

 جواز فسخ در صورت امتناع هر یک از متبایعین از تسلیم عوضمستند 
 نظریه شرط ضمنی

به صورت ضمنی وجود دارد اين است كه برای هر يک از  يکی از اموری كه در عرف عام به عنوان شرط عقد

طور كه در همان متبايعين در صورت امتناع طرف مقابل از تسليم عوض، حق خيار فسخ معامله محفوظ باشد.

لفظ  در عقود، بستگى به شرط ضمنیتحقق  .ن واجب استعمل به آ شرط ضمنى، نافذ ومباحث قبل گذشت 

 .آيددر عرف عام به عنوان شرط عقد دلالت كند، شرط ضمنى به شمار مىاى ندارد و هر امرى ويژه

                                                           

گويد ]اين کالا نزد تو باشد[ تا را در نزد فروشنده رها کرده و به فروشنده می کند: مردي کالائی را خريده و آنالسلام نقل می. زراره از امام باقر عليه1

نياورد، بيع براي او  بهاي آن را بياورم، امام فرمودند: اگر از آن زمان تا سه روز بهاي آن را آورد که معامله تمام خواهد بود و اگر تا سه روز بهاي آن را

 .1من أبواب الخيار الحديث  9اب الب 653: 11ثابت نيست. وسائل الشيعة 
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 اختصاص خیار تأخیر به بیع   مستند
 صحیحه زراره

كه در اين زمينه وارد شده است، اختصاص به عقد  1ادله ثبوت خيار تأخير مانند صحيحة زراره و روايات ديگری

 يگر وجود ندارد. بيع دارد لذا دليلی برای اثبات اين خيار در عقود د

 به بیع   جواز فسخ اختصاص عدم  مستند
 نظریه شرط ضمنی

جواز فسخ معامله توسط هر يک از متبايعين در صورت امتناع طرف ديگر از تسليم عوض، اختصاص به عقد بيع 

نيز  ندارد. زيرا وجه ثبوت اين حق همان شرط ضمنی است كه اين وجه عام بوده و شامل عقود ديگر غير از بيع

 شود. می

 

                                                           

من باع و لم يقبض الثمن و لا قبض المبيع و لا اشترط »با عنوان  9از وسائل الشيعة، تتمه کتاب المتاجر باب  11. مرحوم شيخ حر عاملی در جلد 1

 روايات اختصاص به عقد بيع دارد.کنند که تمامی اين روايت را مطرح می 3« التأخير فالبيع لازم ثلاثة ايام و للبائع الخيار بعدها 
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 ترجمه
 خیار تأخیر

 خيار التأخير -7

 خيار تأخير -7

 تعریف

من باع من دون قبض العوضين و لا أحدهما و ترک المشتری عنده المبيع الی ان یاتيه بالثمن، فالبيع عليه لازم 

 ار التأخير.ثلاثة ایام و له الفسخ بعدها ما دام لم یشترط تأخير قبضهما أو أحدهما. و یصطلح عليه بخي

اين كه  او مشتری جنس را نزد او رها كند تن و نه يکی از آن دو، قبض شود كسی كه بيع كند بدون اين كه عوضي

تأخير  فسخ كند مادامی كه شرط تواندم است و بعد از آن میبايع لاز برآن را بياورد، پس اين بيع تا سه روز  ثمن

 شود. و به اين حق، در اصطلاح خيار تاخير گفته می ده باشد.ها را قرار نداتحويل عوضين يا يکی از آن

 جواز فسخ معامله در صورت امتناع از تسلیم عوض 
 و متى ما تمّت المعاملة یلزم تسليم العوضين بعدها، فاذا امتنع احدهما كان للآخر الفسخ 

برای داری كند ها خودی از آنپس اگر يک و هر زمان كه معامله تمام شود تحويل عوضين بعد از آن لازم است،

 حق فسخ خواهد بودديگری 

 به عقد بیع تاخیراختصاص خیار عدم 

 یختص هذا بالبيع بخلاف ما سبق.لاو 

 ه خلاف آن چه گذشت، به بيع اختصاص ندارد. و اين ب

 مستندات 

 و المستند فی ذلك

 احکام  مستند در آنو 

 ادله ثبوت خیار تأخیر

 فلا إشكال فيه فی الجملة. ، تأخيراما ثبوت الخيار بال -1

 خير، پس اجمالا در آن اشکالی نيست.تأ اما ثابت بودن خيار به سبب -1

 صحیحة زراره

الرجل یشتری من الرجل المتاع ثم یدعه » و تدلّ عليه عدّة روایات، كصحيحة زرارة عن أبی جعفر عليه السّلام:

 . و غيرها 1«بينه و بين ثلاثة أیاّم و الا فلا بيع لهعنده فيقول حتى آتيك بثمنه. قال: ان جاء فيما 

                                                           

 .1من أبواب الخيار الحديث  9الباب  653: 11وسائل الشيعة . 1
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مردی از ديگری متاعی »السلام: اره از امام باقر عليهزر ةصحيحای از روايات مانند جملهكند میو بر آن دلالت 

آن  در بين آن را بياورم. حضرت فرمود: اگر ثمن تا« نزد تو باشد»گويد گذارد و میآن را نزد او می خرد سپسمی

 و غير اين صحيحه. «در غير اين صورت بيعی برای او نيستو  ،«پس معامله صحيح است»زمان تا سه روز آمد 

 سندی بررسی 
 و لا یضر ضعفها بعلی بن حدید فی أحد طریقی الكلينی بعد سلامة الآخر، بل بقيةّ طرقها من ذلك.

ديگر سند زند بعد از اين كه ضرر نمی ينی،يکی از دو سند كلعلی بن حديد در سبب به  صحيحهضعيف بودن و 

 بقيّه سندهای روايت از اين ضعف سالم است.او  بلکه 

 ی تاشکال دلال
بطلان البيع اما من الأساس أو  علی یدل« و الا فلا بيع له»و قد یقال: ان نفی الإمام عليه السّلام البيع بقوله: 

 تكون دالّة على ما ذهب إليه المشهور.بعد الثلاثة دون ثبوت الخيار للبائع، و بذلك لا 

نفی « ستدر غير اين صورت بيعی برای او ني»ايش خود كه فرمبا  السلام بيع راشود: اين كه امام عليهو گفته می

بدون آن كه برای فروشنده خيار ثابت كند، و با  كند؛دلالت می از اساس يا بعد از سه روزفرموده، بر باطل بودن بيع 

 ندارد.دلالت  ،اندآن چه مشهور به آن قائل شده بر صحيحه اين بيان

 پاسخ مصنف 
و هو یتحقّق بنفی اللزوم من ناحيته، كيف و هل یحتمل ان  و یمكن الجواب بان المقصود تسهيل الأمر على البائع

 ؟البائع لا یحق له الانتظار أكثر من ثلاثة متبرّعا

ز طرف او بيع اوم زو آن با نفی كردن ل فروشنده است ایكردن كار بر کن است جواب به اين كه مقصود آسانو مم

بيش از  تبرعّاًكه فروشنده حق نداشته باشد كه  شودداده میو آيا احتمال شود، چگونه اين طور نباشد، محقق می

 ؟سه روز انتظار بکشد

 اشتراط عدم قبض عوضین  مستند

و ترک المشتری المبيع لدی البائع الی ان یجيئه بالثمن،  او اما اشتراط عدم قبض العوضين و لا أحدهم -2

 فللتصریح بذلك فی الصحيحة المتقدمّة.

 ثمننزد بايع تا اين كه در را  مبيعو ترک كردن مشتری  و نه هيچ يک از آن دوعدم تحويل عوضين و اما شرط  -2

 ای كه گذشت.تصريح به آن است در صحيحه دليلرا بياورد، پس به 

 اعتبار عدم اشتراط تأخیر دمستن

 و اما اعتبار عدم اشتراط التأخير، فلأن ذلك هو المنصرف من الصحيحة. -3

 شود.به دليل اين است كه عدم اشتراط تأخير چيزی است كه از صحيحه استفاده میشرط نکردن تأخير،  و اما اعتبار
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 لزوم تسلیم عوضین بعد از اتمام معامله مستند

فلأن كل طرف یملك بالمعاملة ما انتقل إليه فالتأخير من زم تسليم العوضين بعد تمامية المعاملة، و اما انه یل -4

 دون رضاه غير جائز الا مع الانصراف اليه، و هو غير ثابت بل الثابت عكسه.

ين است كه هر يک از طرف دليللازم است، پس به اين  عوضين بعد از تمام شدن معامله تسليمو اما اين كه  -4

به  معامله به پس تأخير بدون رضايت او جايز نيست مگر اين كه ،شودمی كه به او منتقل شدهچيزی معامله مالک 

 که عکس آن ثابت است.ت بلثابت نيس آن انصراف داشته باشد، و انصراف معامله به تأخير

 جواز فسخ در صورت امتناع هر یک از متبایعین از تسلیم عوضمستند 

فذلك للاشتراط الضمنی على احتفاظ كل منهما ، یحق للآخر الفسخ على تقدیر امتناع أحدهما و اما انه -5

 الخيار لنفسه على تقدیر امتناع الآخر من التسليم.ب

پس آن به دليل شرط ضمنی  بر فرض خودداری يکی از طرفين برای ديگری حق فسخ وجود دارد،و اما اين كه  -5

 ق خيار برای هر يک از ايشان، در صورت امتناع ديگری از تسليم عوض است. طرفين مبنی بر محفوظ بودن ح

 اختصاص خیار تأخیر به بیع   مستند

 فلاختصاص صحيحة زرارة السابقة و غيرها به ، و اما اختصاص خيار التأخير بالبيع -6

به سابق و غير صحيحه  اختصاص داشتن صحيحه زراره دليلو اما اختصاص داشتن خيار تأخير به بيع، پس به  -6

 است آن

 به بیع   جواز فسخ اختصاص عدم  مستند

 و هذا بخلاف جواز الفسخ على تقدیر امتناع أحدهما من التسليم، فان نكتته عامة لغير البيع أیضا.

آن شامل غير بيع  زيرا دليل ثبوت، بنابر فرض خودداری يکی از آن دو از تسليم استفسخ  جوازو اين بر خلاف 

 شود.ز میني
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 چکیده
ای كه كالايی را فروخته ولی هنوز آن را به خريدار تحويل نداده و بهای آن را نيز نگرفته است، چنانچه فروشنده. 1

معامله تا سه روز برای او لازم و بعد از آن برای او حق خيار ثابت  ،شرط تأخير پرداخت بهاء و كالا نشده باشد

 است. 

تسليم عوض خودداری كند برای طرف ديگر حق فسخ معامله وجود دارد. زيرا هر يک از  اگر يکی از طرفين از. 2

در صورت امتناع طرف مقابل از تسليم عوض، داند كه متعاملين در ضمن معامله برای خود اين حق را محفوظ می

 خيار فسخ معامله را داشته باشد.

 يم بر خلاف خيار تأخير، اختصاص به عقد بيع ندارد.حق فسخ معامله در صورت امتناع يکی از طرفين از تسل. 3

از جمله رواياتی است كه بر مشروعيت خيار  «... ان جاء فيما بينه و بين ثلاثة ايام و الا فلابيع له»صحيحه زراره . 4

 كند. تأخير دلالت می

يت از طريق كلينی، . ضعف سندی صحيحه زراره به سبب وجود علی بن حديد بعد از سلامت سند ديگر اين روا5

 رساند.در استناد به صحيحه زراره برای اثبات خيار تأخير، ضرری نمی

را به معنای بطلان بيع از اساس يا بعد از سه روز به شمار آوردند، « و الا فلابيع له»السلام بعضی تعبير امام عليه. 6

 دند.اثبات خيار تاخير اشکال وارد كرو با اين بيان به دلالت صحيحه بر 

شود، كه با نفی لزوم بيع از جانب او محقق می استتسهيل امر برای بايع « بيع له و الا فلا»مقصود از  از آنجا كه. 7

 شود. ردّ میباشد، ، بطلان معامله از اساس يا بعد از سه روز كلام مذكورالسلام اين احتمال كه مراد امام عليه

 است. به آن تصريح صحيحه زرارهتأخير به دليل شرطيت عدم قبض عوضين در ثبوت خيار . 8

صحيحه زراره به عنوان دليل ثبوت خيار تأخير انصراف به فرضی دارد كه شرط تأخير در پرداخت بهاء يا كالا . 9

 نشده باشد.

به دليل مالکيت متعاملين نسبت به چيزی كه در معامله به ايشان منتقل شده است، تأخير در تسليم عوض بعد  .11

 از انجام معامله بدون اجازه ايشان جائز نيست.

. اگر يکی از طرفين از تسليم عوض خودداری كند به مقتضای شرط ضمنی برای طرف ديگر حق فسخ معامله 11

در صورت امتناع داند كه وجود دارد. زيرا هر يک از متعاملين در ضمن معامله برای خود اين حق را محفوظ می

 وض، خيار فسخ معامله را داشته باشد.طرف مقابل از تسليم ع

به بيع، اين خيار فقط در عقد بيع  -كه مستند ثبوت خيار تاخير است -. با توجه به اختصاص صحيحه زراره12

 ثابت است.

. جواز فسخ معامله در صورتی كه يکی از طرفين از تسليم عوض امتناع كند، اختصاص به عقد بيع ندارد، زيرا 13

 شود.حق، شرط ضمنی است كه اين دليل، عام بوده و شامل عقود ديگر غير از بيع نيز میدليل ثبوت اين 
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 مقدمه
اوصاف آن  و گذاری شود باید در آن جنس مبیعای که قرار است بر اساس توصیف پایهمعامله

د زیرا اگر فاقد توضیحات جنس و وصف باشد معامله از اساس باطل است. توضیح داده شو

علاوه بر این باید در این نوع معاملات اشاره به عین مشخص هم بشود مثلا بایع بگوید من فلان 

فروشم لباس که از جنس حریر و به رنگ قرمز است و در فلان قسمت انبار هست را به تو می

یع معین و شخصی نشود مبیع کلی خواهد شد و در صورت تخلف از زیرا اگر اشاره نشود و مب

اوصاف مذکوره برای مشتری حق خیار ثابت نخواهد بود بلکه باید بایع آن را برای مشتری 

 عوض کند. 

بایع بر اساس مشاهدات قبلی یا ارائه اوصاف  مشتری یاحال اگر با رعایت مجموع این شرایط 

کنند و بعد از معامله و رؤیت، آن را بر خلاف اوصاف یا ی میاقدام به خرید یا فروش کالائ

یابند حق خیار فسخ معامله را خواهند داشت که در اصطلاح به آن خیار رؤیت سابق خود می

  شود.رؤیت اطلاق می

خیار »در ادامه بررسی احکام خیارات در چند درس گذشته، در این درس نوبت به بحث از 

 رسد. قسم از خیارات می هشتمین و آخرین« رؤیت

باشد و صاحب خیار فقط از نکات قابل توجه در خیار رؤیت، عدم جواز مطالبه و اخذ أرش می

باشد. و دیگر این که حق خیار با بذل أرش یا ابدال عین بین امضای بیع یا فسخ آن مخیّر می

 ساقط نخواهد شد. 

خصوص هر یک از عوضین از دیگر عمومیت این خیار برای بایع و مشتری و اثبات آن در 

مسائل مربوط به خیار رؤیت است که در درس حاضر ارائه و ادلةّ آن مورد بررسی قرار خواهد 

 گرفت. 

با پایان تبیین احکام و مستندات این خیار، مباحث خیارات بیع نیز به پایان خواهد رسید و از 

 اهد گرفت. درس بعدی احکام و مسائل ربا مورد بحث و بررسی قرار خو

 

 اهداف آموزشی
  :رود فراگیر بعد از مطالعه این درس، درباره مسایل زیر آگاهی پیدا کندانتظار می

 تعریف خیار رؤیت .1

 احکام و شرایط ثبوت خیار رؤیت .2

  مستندات مشروعیت و احکام خیار رؤیت .3
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 متن عربی

 خيار الرؤية -8

بدون رؤية ثم وجده على خلاف ذلك كان بالخيار بين  وصفالمن اشترى اعتمادا على رؤية سابقة أو على  -8

  الردّ و الامساك.

  و لا يحق له المطالبة بالارش كما لا يسقط خياره ببذل البائع الارش أو ابدال العين باخرى.

  وصف ثم انكشف الخلاف.الو الخيار يثبت للبائع أيضا إذا كان قد رأى المبيع أو اعتمد على 

  ائع أو المشتري إذا اتّضح الخلاف في الثمن.بل يثبت الخيار للب

  و المستند في ذلك:

فهو المعروف بين الأصحاب، و استدل له بصحيح جميل بن ، اما ثبوت الخيار عند تخلّف الرؤية أو الوصف -1

المال سألت أبا عبد اللهّ عليه السّلام عن رجل اشترى ضيعة و قد كان يدخلها و يخرج منها، فلما ان نقذ »دراج: 

صار الى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: انه لو قلب منها و نظر 

 1«.إلى تسعة و تسعين قطعة ثم بقي منها قطعة و لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية

رة الاشتراط الضمني، فان من يشتري و هو ان تمت دلالته على المطلوب فلا إشكال و الا أمكن التمسّك بفك

  اعتمادا على الرؤية أو الوصف يشترط لنفسه الخيار ضمنا و ارتكازا على تقدير التخلّف.

  و السيرة العقلائية المنعقدة على استحقاق المشتري للفسخ عند التخلّف واضحة في ذلك.

فلأن ثبوت الارش ، و لا بالابدال بعين اخرىتجوز المطالبة بالارش و لا يسقط الخيار ببذله و اما انه لا  -2

  يحتاج إلى دليل، و هو خاص بالعيب، و مقتضى الاشتراط الضمني ثبوت الحق في الفسخ دون الارش أو الابدال.

  فلعموم نكتة الاشتراط الضمني.، و اما التعميم للبائع و لانكشاف الخلاف في الثمن -3
 

                                                           

 .1من أبواب الخيار الحديث  11الباب  161: 11وسائل الشيعة . 1
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 خیار رؤیت
 تعریف

 نگاا  قد  اا عقمااد   تیهه ا  شاان   بلی  ن  اا اها  وو    ع صا    ا    شاان   ن  شااشیه در صورتى كه كالا

ا عی  ،ااش ش ، ا  خلا  نوچه بللاً شاان   اا توصهف ش   شایو  شود شود   در نگاا  تحوال   پس عز رؤات

 .شودشام ی حق فسخ شااشیه ثاات عست كه در فده اه ن  خهار رؤات عطلاق ش 

    عدم جواز مطالبة أرش
حق شطالله ، اگاا عان عست اه طور شجاّوى فسخ شااشیه اا عشضاى ن اگاا  بول شاهور، گسم ۀ عخمهار در خهار رؤات 

 ثاات وهست.  صاحب خهارأرش ا عی 

 عدم سقوط خیار رؤیت با بذل بایع یا ابدال عین
  ن  چهزی عست كه سااداً شاان   ك د  اا ا عی ع  عگ  اا  عز عان كه ا عی شام ی شایو  ش  كه شلهع ا  خلا

توصهف ش  ، اااع حاض  شود ا عی عان كه شام ی عب ع  اه فسخ شااشیه ویگ  شلیغ  رع اه  ی پ دعخت كگ  اا عان 

 توعو  عز بلول پهاگهاد اااع عشمگا    عب ع  اه فسخ شااشیه كگ . خهار سابط وا     ع  ش  كه كالا رع تاواض كگ ،

 عمومیت خیار رؤیت برای متبایعین
حق خهار رؤات شخمص اه شام ی وهست   عگ  اااع وهز ا  شلگای شاان عت بلی  اا ع صاف  كه عز كالا ا عی ع  

نا ن  رع ا ت    اهام  عز نوچه بللاً شاان   ك د  اا ا عاش شود عب ع  اه ف  ش ن  وااا    اا  عز رؤات  اژگ ش 

 قّ فسخ شااشیه ا عی اااع ثاات خوعن  اود. توصهف ك دو ، اهاا  ح

لاز  اه ذك  عست كه عگ  شام ی ا  پااة شاان   بلی  اا توصهف عب ع  اه خ ا  كالا وااا    اااع وهز ا  عساس 

شاان  سااق اا توصهف شام ی عز ثان، كالای خود رع اه  ی اف  ش    اا  عز رؤات ن  د ی عااا  قوضهن رع ا  

ااق رؤات ك د  اا ا عی عااا  توصهف ش  ، شاان   كگگ  نم ا عی ف  شگ     نم ا عی خ ا عر خلا  نوچه در س

 حق خهار رؤات ثاات خوعن  ش . 

 مستندات

 مستند ثبوت خیار رؤیت
 شهرت. 1

حیم ثلوت خهار رؤات در صورت تخیف شلهع عز شاان   سااق اا توصهفات اهن عصحاب   قیاای عشاشهّه شا    

شحدق ع ل   قلاشه حی  اه  عان عدراس، ، سیّار، عان حاز ،طوس  عد كثه ی عز فدهای عشاشهه شاوگ  شهخ تاااش . ش 

 1عو .شا  قهت   ثلوت خهار رؤات فموع دعد 

                                                           

  471ص  11فماح علی عشه ف  ش ح بوعق  علالاشه ج ش .1
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 صحیحة جمیل بن درّاج. 2

لما ان نقذ سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى ضيعة و قد كان يدخلها و يخرج منها، ف»جاهل ان درعج: 

المال صار الى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله، فقال أبو عبد اللّه عليه السلّام: انه لو قلب منها و نظر إلى 

عز  جاهل ان درّعجدر عان صحهحه  1«.تسعة و تسعين قطعة ثم بقي منها قطعة و لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية

كگ  كه زشهن كامزعری رع خ ا عری ك د  كه خود ا  س  ن  رفت   دراارۀ شخص  سوعل ش علسلا  عشا  صادق قیهه

 نش  دعشمه عست. عشا نگااش  كه ثان ن  رع پ دعخت واود    اه س عغ زشهن رفمه   ن  رع شورد ا رس  ب عر دعد ،

در جوعب علسّلا  عست. عشا  قیهه وپسگ ا     عز ف  شگ   تداضای عبالة شااشیه رع ك د  عست   ف  شگ   عباله وی د 

شاو   كه و ا    ااب  بساتن  رع دا     اك  بسات: عگ  ناة ن  زشهن رع زا    ر  ك د    وود   وه ف شاا ش ع  

 .خهار رؤات دعرد ،عست

 تقریب استدلال به روایت

ناا  كه عز زشهن بساتشام ی اا توجه اه رفت   نش ناا  كه اه عان زشهن دعشمه عست گاا  ك د  عست كه ن  

شود كه ن  ناا  عست كه شاان   ك د  عست   عشا اا  عز شااشیه ا عی  ی شایو  ش و ا   شاوگ  ناا  بسات

شود عشا اااع ی دا   ش   وهست در ومهجه عز عوجا  شااشیه پاهاا  ش ناناا  كه و ا   عست شاوگ  بساتبطاه

بسات زشهن  111كگ  كه عگ  عز علسلا  تص اح ش عان شسئیه عشا  قیهه گ دد. در جوعبحاض  اه عباله شااشیه وا 

  بطاه ن  رع شاان   ك د  ااش    اك بطاه ن  رع و ا   ااش  ا عی ع  خهار رؤات ثاات خوعن  اود. 99شام ی 

اه عشم عط عگ  در عسم لال اه صحهحه جاهل ان درّعج ا عی عثلات خهار رؤات شگاباه شود، عدلّة داا ی شاوگ  وظ 

 ضاگ    سه ۀ قدلاء ا عی عثلات ن   جود دعرد. 

 نظریه اشتراط ضمنی. 3

كگ ، در ضان ن  عوساو  كه ا  عساس شاان   بلی  خود عز كالاا  اا توصهف اااع عز ن  عب ع  اه خ ا عری ن  ش 

 ، حق فسخ شااشیه رع دن  كه عگ  شلهع ا  خلا  ن  شاان   اا  صف ااششااشیه عان ش ط رع ا عی خود ب عر ش 

 كگ .   ناهن عشم عط ضاگ  ا عی ثلوت خهار رؤات كفاات ش  دعشمه ااش 

 سیرة عقلاء. 4

سه ۀ قدلاء دلهل داا ی عست كه ا عی عثلات خهار رؤات اه ن  تاسك ش   عست. زا ع در وزد قدلاء در صورت  

   اود، شمفا ت ااش ، شام ی حقّ فسخ شااشیه چه شام ی سااداً شاان   ك د  اا ا عی  ی توصهف شكه شلهع عز ن 

 رع دعرد   در عواداد سه ۀ قدلائهه در تایقّ عان حق اه شام ی شجال  ا عی شك   عویار  جود و عرد.

                                                           

هنگامي كه بهای آن را پس در حالي كه به آن باغ رفت و آمد داشته است از امام صادق عليه السلام سؤال كردم از مردی كه باغي را خريده ». 1

پس امام صادق عليه السلام . نموده و او معامله را اقاله نكرد «معامله»بازگشته و از بايع طلب اقاله سپس  بررسي كردو آن را  هبه سوی باغ رفت پرداخت

 مشتری باغ را بررسي كرده و به نود و نه قسمت از آن نظر انداخته و يك قسمت از آن باقي مانده در حالي كه آن را نديده، برای او در آنفرمود: اگر 

 .1ر الحديث من أبواب الخيا 11الباب  161: 11وسائل الشيعة «. خيار رؤيت است
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 عدم جواز مطالبة أرش مستند
عخذ در توضهح عحیا  خهار رؤات اها  ش  كه شام ی اهن فسخ شااشیه اا عشساک ن  شخهّ  عست عشّا حق شطالله   

أرش رع و عرد. زا ع دلهل شا  قهت شطالله   عخذ أرش اه خهار قهب عخمصاص دعرد   ا عی عثلات ن  در خهار 

 رؤات دلهی   جود و عرد.  

علسلا  عست كه عااا  در احث خهار قهب گذشت كه دلهل جوعز شطالله أرش صحهحة زرعر  عز عشا  ااب  قیهه

عيب و عوار لم يتبرأ إليه و لم يبيّن له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم أيما رجل اشترى شيئا و به »ف شودو : 

بذلك العوار و بذلك الداء انه يمضي عليه البيع و يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن 

دلهی  ا عی تا ی عز شورد ر عات ااش    چو  كالای شاهوب ش  شود،گووه كه شلاحظه ش شورد صحهحه ناا  1«.به

 شود.اه شوعرد داا   جود و عرد در جوعز شطاللة أرش اه شورد ر عات كه شاهوب اود  كالاست عكمفاء ش 

 عدم سقوط خیار با بذل ارش توسط بایع یا ابدال عین مستند
لی  اا توصهف اااع عی كه ا  عساس شاان عت بدر تد ا  وظ اة ش ط ضاگ  اها  ش  كه شام ی در ضان شااشیه

دعرد كه عگ  شلهع ا  خلا  ن  چه سااق دا   اا اااع كگ ، عان حق رع ا عی خود شحفوظ ش عب ع  اه خ ا  كالائ  ش 

عان تد ا   عضح عست  طور كه عز شلاحظةا عی  ی توصهف ك د ، ااش  حقّ فسخ شااشیه رع دعشمه ااش . ناا 

كگ    دلالم  ا  ثلوت أرش اا عا عل و عرد، لذع در صورت یه دلالت ش ش ط ضاگ  ا  ثلوت حق فسخ شااش وظ اة

چگهن ش   اا عا عل ن   جود و عرد   ناتخیف شلهع عز شاان   سااق اا ع صا ، ا عی شام ی حقّ جوعز شطاللة أر

اد اااع شلگ  ا  توعو  اا ردّ پهاگهشود   شام ی ش حق فسخ شااشیه اا اذل عرش اا عا عل قهن توسط اااع، سابط وا 

 اذل عرش اا تل ال قهن، عب ع  اه فسخ شااشیه كگ .

 شمول خیار رؤیت برای بایع  مستند
اا ش  ری د اار  اه وظ اة ش ط ضاگ  دلهل قاوشهت خهار رؤات ا عی اااع   وهز ثلوت ن  در صورت كاف 

ا  پااه رؤات سااق اا توصهف اااع عی كه طور كه شام ی در شااشیهشود. زا ع ناا خلا  در جاوب ثان ر شن ش 

دن ، اااع وهز در ضان شااشیه عان حق رع حق فسخ شااشیه رع در صورت تخیف شلهع ب عر ش  كگ ،عب ع  اه خ ا  ش 

عو  ا ت    نای شلهع عز نوچه سااداً شاان   ك د  عست اا ا عاش توصهف ك د ا عی خود بائل عست كه عگ   اژگ 

 ع فسخ كگ .  اهم  اود، شااشیه ر

                                                           

ن  ن  ش دی كه چهزی اخ د   در ن  قهب   عا عدی ااش  كه عز ن  تل ّی وا     ا عی ع  اها  وا   عست، پس در ن  تغهه ی عاجاد كگ  اا  عز . 1

ااری   قهب وابص شود   اه شد عر ن  چه كه عز ن  اهكه ن  رع گ فت، سپس اه ن  قهب   اه ن  ش ض نگان  په ع كگ ، نااوا اهع ا  ع  وافذ ش 

 .1من أبواب الخيار الحديث  16الباب  161: 11وسائل الشيعة . شودش   عز بهات ن  عگ  در ن  قهب ولود، اه ع  اازگ دعو   ش 
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 در صورت انکشاف خلاف در ثمن خیار ثبوت مستند
شود كه وظ اة ش ط ضاگ  عخمصاص  اه كاف خلا  در جاوب شلهع و عرد،   اا دبت در ن  عان شسئیه  عضح ش 

عگ  در جاوب ثان وهز اااع اا شام ی ا  عساس توصهفات اا شاان عت بلی  عب ع  اه شااشیه كگگ    اا عً ثان ا  

  ا عی اااع اا شام ی حقّ فسخ شااشیه ثاات عست.   ع صا  اا رؤات سااق شلاحظه شود،خلا
در صورت  كه اا  عز رؤات،  عگ  اااع   شام ی ا  عساس شاان   سااق اا ذك  ع صا  ثان عب ع  اه شااشیه واااگ ،

ت  ااش ، ا عی اااع حق عرزشمثان عز نوچه اااع در سااق شاان   واود  اا شام ی ا عی  ی توصهف ك د  اود، ك

فسخ شااشیه شحفوظ عست   عگ  ثان عز شاان   شام ی اا ع صافش ا ت    االات  ااش ، ا عی شام ی حق فسخ 

 شااشیه اا توجه اه وظ اه ش ط ضاگ  ثاات عست. 
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 ترجمه
 خیار رؤیت

 خيار الرؤية -8

 خهار رؤات -8

 تعریف

وصف بدون رؤية ثم وجده على خلاف ذلك كان بالخيار بين الردّ الو على من اشترى اعتماداً على رؤية سابقة أ

 و الامساك.

بلی  اا عقمااد ا   صف، ا    دا   ن  خ ا عری كگ ، سپس ن  رع ا   كس  كه كالائ  رع اا عقمااد ا  شاان ۀ

 دعشمن ن  عخمهار دعرد. خلا  شاان   سااق اا  صف اهاا  اهن اازگ دعو   اا واا 

 جواز مطالبة أرشعدم 

 و لا يحق له المطالبة بالارش 

   ا عی ع  حق شطاللة عرش وهست 

 عدم سقوط خیار رؤیت با بذل بایع یا ابدال عین

 كما لا يسقط خياره ببذل البائع الارش أو ابدال العين باخرى.

 شود.  نم چگا  كه خهار ع  اا دعد  أرش توسط ف  شگ   اا قوض ك د  شلهع اا چهز داا ی سابط وا 

 عمومیت خیار رؤیت برای متبایعین

 وصف ثم انكشف الخلاف.الو الخيار يثبت للبائع أيضا إذا كان قد رأى المبيع أو اعتمد على 

خلا   ؛ سپسدا   ااش  اا ا  صفت ن  عقمااد ك د  ااش داً ساارع  شلهععگ   شودش ثاات  وهز  خهار ا عی ف  شگ   

 كاف شود. ن  

 إذا اتّضح الخلاف في الثمن. أيضاً و المشتريأبل يثبت الخيار للبائع 

 شود. نشیاردر ثان كه خلا   شود  بم خ ا عر ثاات ش  اار ا عی ف  شگ   یه خهاای

 مستندات

 و المستند في ذلك

 رؤات  شسمگ  در عحیا  خهار 

 مستند ثبوت خیار رؤیت

 شهرت. 1

 فهو المعروف بين الأصحاب.، اما ثبوت الخيار عند تخلّف الرؤية أو الوصف -1

 .ن  وزد عصحاب شا    عست ثلوت عشا ثاات اود  خهار  بم  عز ن  چه دا   اا عز  صف تخیف شود، پس -1
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 صحیحة جمیل بن درّاج. 2

لت أبا عبد اللهّ عليه السّلام عن رجل اشترى ضيعة و قد كان يدخلها و سأ»و استدل له بصحيح جميل بن دراج: 

 ا ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله.يخرج منها، فلما ان نقد المال صار الى الضيعة فقلبه

عز عشا  صادق قیهه علسلا  سؤعل ك د  عز ش دی كه ااغ  رع خ ا   »لال ش   اه صحهح جاهل ان درعج:   ا  ن  عسم 

  ن  رع  هاه سوی ااغ رفم نگااش  كه اهای ن  رع پ دعختپس ل  كه اه ن  ااغ رفت   نش  دعشمه عست در حا

 .واود    ع  شااشیه رع عباله وی د« شااشیه»اازگامه   عز اااع طیب عباله سپس  ا رس  ك د

قي منها قطعة و لم يرها فقال أبو عبد اللهّ عليه السّلام: انه لو قلب منها و نظر إلى تسعة و تسعين قطعة ثم ب

 .1«لكان له في ذلك خيار الرؤية

شام ی ااغ رع ا رس  ك د    اه وود   وه بسات عز ن  وظ  عو عخمه   اك پس عشا  صادق قیهه علسلا  ف شود: عگ  

 بسات عز ن  ااب  شاو   در حال  كه ن  رع و ا  ، ا عی ع  در ن  خهار رؤات عست. 

 نظریه اشتراط ضمنی. 3

ان تمت دلالته على المطلوب فلا إشكال و الا أمكن التمسّك بفكرة الاشتراط الضمني، فان من يشتري  و هو

  اعتماداً على الرؤية أو الوصف يشترط لنفسه الخيار ضمناً و ارتكازاً على تقدير التخلّف.

تااشهت دلالت ن  ا   در صورت ق   شاو   ااب  وا عشیال  پس ا  ااش  اعگ  دلالمش ا  شطیوب ت صحهحهعان   

كالائ  رع  ، صفاا سااق كس  كه اا عقمااد اه دا   توع  اه وظ اة ش ط ضاگ  تاسك ك د. زا ع شطیوب، ش 

 كگ . در ضان شااشیه   اه صورت عرتیازی ا عی خود حق خهار رع ا  ف ض تخیف، ش ط ش  خ د،ش 
 سیرة عقلاء. 4

 المشتري للفسخ عند التخلّف واضحة في ذلك.و السيرة العقلائية المنعقدة على استحقاق 

شحدق ش   در عثلات خهار رؤات  عضح  كه ا  عسمحداق شام ی ا عی فسخ در صورت تخیف،  سه   قدلائهه 

 عست. 

 عدم جواز مطالبة أرشمستند 

بوت الارش فلأن ث، و اما انه لا تجوز المطالبة بالارش و لا يسقط الخيار ببذله و لا بالابدال بعين اخرى -2

 .يحتاج إلى دليل، و هو خاص بالعيب

شود اه سابط وا    عشا عان كه شطاللة أرش جااز وهست   حق خهار اا دعد  أرش اا تل ال شلهع اه چهز داا ی -4

 كه ثلوت أرش عحمهاج اه دلهل دعرد   دلهل ثلوت أرش عخمصاص اه قهب دعرد.عان دلهل عست 

                                                           

 .1من أبواب الخيار الحديث  11الباب  161: 11وسائل الشيعة . 1
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 ش توسط بایع یا ابدال عینمستند عدم سقوط خیار با بذل ار

 و مقتضى الاشتراط الضمني ثبوت الحق في الفسخ دون الارش أو الابدال.

 شطاللة أرش اا تل ال شلهع.حق در فسخ  عست وه  ثلوت  شدمضای ش ط ضاگ  

 و در صورت انکشاف خلاف در ثمنشمول خیار رؤیت برای بایع  مستند

 فلعموم نكتة الاشتراط الضمني.، ف في الثمنو اما التعميم للبائع و لانكشاف الخلا -3

عشم عط ضاگ   دلهل قاو  ویمةكاف خلا  در ثان، پس اه ا عی ف  شگ     ا عی  عشا شاول خهار رؤات -3

 عست.
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 چکیده

ناا  كه ا عاش توصهف ش   اه خ ا  كالائ  عب ع  كگ  . عگ  كس  ا  عساس نوچه سااداً دا   اا اا عقمااد ا   اژگ 1

اا  عز شااشیه   رؤات، ن  رع ا  خلا  شاان ۀ بلی  اا توصهفات اهاا ، حق فسخ شااشیه ا عی ع  ثاات عست كه   

 شود. عطلاق ش « خهار رؤات»اه عان حق در عصطلاح فده  

لو ». بول اه شا  قهت خهار رؤات در شها  عصحاب شا    عست   ا عی عثلات ن  اه صحهحة جاهل ان درّعج 4

عسمگاد ش   عست  «و نظر إلى تسعة و تسعين قطعة ثم بقي منها قطعة و لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية قلب منها

 توع  اه وظ اة ش ط ضاگ    سه ۀ قدلاء تاسك ك د.كه در صورت ق   تااشهت عسم لال اه ن  ش 

 طالله   أخذ أرش و عرد. . شسمگ  شا  قهت شطاللة أرش شخمص اه خهار قهب عست لذع صاحب خهار رؤات حق ش3

. شدمضای وظ اة ش ط ضاگ  ثلوت حق فسخ ا عی شام ی عست لذع عان حق اا اذل أرش اا عا عل قهن عز جاوب 1

 شود. اااع سابط وا 

 گ دد. . اا توجه اه قاوشهت ویمة عشم عط ضاگ ، شاول خهار رؤات ا عی شملاااهن   در جاوب قوضهن ثاات ش 5
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 مقدمه

یکی دیگر از موضوعات بسیار مهم و دقیق فقهی است که جایگاه بحث آن در فقه، کتاب « ربا»

 باشد. بیع می

علاوه بر حرمت فقهی، ربا یکی از عوامل مؤثر در مسائل اقتصادی خرد و کلان جوامع بشری 

است، تا جایی که می تواند چرخه اقتصاد یک مملکت و یا اتحادیه های جهانی را با مخاطره رو 

برو کند. وجه این امر نیز روشن است، چرا که ربا به دست آوردن ثروت از راه غیر صحیح 

تی کسی بخواهد از راه غیر صحیح کسب ثروت نماید معلوم است که معادلات کسب است، و وق

در بخشی از بدن ظاهر  بارهای که یک ثروت از راه های صحیح دچار اختلال شده و مانند غده

شده و شروع به رشد و نمو کند، ربا نیز بدنه اقتصاد را گرفتار این بیماری کرده باعث تجمیع بی 

شود. لذا یکی از د شدن فشار به نقاط دیگر میدر یک نقطه و به تبع آن وارحد و مرز ثروت 

ذهبی دانانی که هیچ دین و مد جهان به شمار رفته، حتی اقتصادمباحث مهم در مسائل کلان اقتصا

نگری هستند نسبت به آن به دید یک بیماری بزرگ اقتصادی ندارند، اما اهل انصاف و حق

و  مذمت دن آن در دین اسلام نیز همین بس که آیات و روایات زیادی درنگرند. در منفور بومی

سوره بقره که از آن با تعبیر جنگ با  972آن وارد شده است، مانند آیه شریفه  ارتکابنهی از 

 خدا و رسول یاد کرده است.

معامله »و « ربای قرضی»گیرد. در این درس این موضوع مهم مورد بحث و بررسی قرار می

اقسام ربای محرمّ هستند که بحث از عنوان اول در کتاب قرض دنبال خواهد شد و قسم « یربو

 باشد. دوم موضوع مباحث ربا در کتاب بیع می

ای است که در متن گانهتحقق ربا در بیع که یکی از اقسام معامله ربوی است دارای شرایط سه

 درس به توضیح آن پرداخته شده است. 

 بحث ربا مورد بررسی قرار گرفته است، عمومیت آن برای غیر بیع است.  نکته دیگری که در

درس حاضر بعد از طرح احکام کلی ربا به بیان مستندات اثبات حرمت ربا و همچنین ادله اعتبار 

 پردازد. شروط تحقق ربای در بیع می
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مطلب که حرمت  ایندر این درس علاوه بر بیان آیات و روایات وارد شده در مورد ربا و اثبات 

نند علت جریان آن در قرض و بیع مورد ما ربا دیگراحکام ، مستندات آن از ضروریات دین است

 طرح و بررسی قرار خواهد گرفت. 

 گردد.تحقق ربا در بیع ارائه می گانهدر ادامه مباحث درس حاضر دلائل اثبات شرائط سه

شاره و بیان شد که در تحقق زیادی و ربوی ا« زیادت»در تبیین معنای ربا و قوام مفهوم آن به 

شدن بیع تفاوتی بین زیادی عینی یا حکمی وجود ندارد. بحث از دلیل اعمیت مفهوم زیادی و 

 باشد. شمول آن نسبت به زیاده حکمی از دیگر مطالب مهم درس حاضر می

پایان بخش مباحث  ارائه ادلّه قائلین به اختصاص ربای معاملی به بیع و تحلیل و مناقشه در آن،

 باشد. این درس خواهد بود. احکام اختصاصی ربا موضوع مباحث درس بعدی می

 اهداف آموزشی

  درباره مسایل زیر آگاهی پیدا کند:رود فراگیر بعد از مطالعه این درس، انتظار می

 حرمت ربا و مستندات آن از کتاب و سنت .1

 اقسام ربا و دلیل انحصار آن .9

 ر بیع و دلیل اعتبار آنشرایط تحقق ربای د .3

 مستندات قائلین به عمومیت زیادت نسبت زیادی حکمی  .4

 ادله قائلین به اختصاص ربای معاملی به بیع، و نقد و بررسی آن .5

 

 



 

   كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد    

 

 11کتاب بیع  ـ درس  (1ربا )

 

 

5 

 متن عربی

 الربا -5

  الربا حرام بالضرورة، و يتحقّق في موردين:

  القرض. و يأتي البحث عنه في كتاب القرض إن شاء اللهّ تعالى. -أ

و البيع. و ذلك فيما إذا بيع أحد المتّحدين جنسا بالآخر مع زيادة أحدهما زيادة عينية أو حكمية و افتراض  -ب

  ثلاثة. -على هذا -كونهما من المكيل أو الموزون، فشروط تحقّقه في البيع

  خلاف. -كالصلح -و في عموم التحريم لغير البيع

  و المستند في ذلك:

وَ أحََلَّ اللهُّ الْبيَْعَ وَ  فلدلالة صريح القرآن عليها في أكثر من موضع. قال تعالي:، الضروريات من اما حرمة الربا -1

وا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ ... الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُوموُنَ إلِّا كمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطهُُ الشَّيطْانُ مِنَ الْمَسِّ ،1حرََّمَ الرِّبا

 .2للهِّ وَ رَسُولِهِاتَّقُوا اللهَّ وَ ذَروُا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتمُْ مؤُمِْنيِنَ* فَإِنْ لمَْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحرَْبٍ مِنَ ا

ن بلغ أبا عبد اللهّ عليه السّلام عن رجل انه كا»و ما ورد في السنةّ الشريفة كثير، ففي موثق عبد اللهّ بن بكير: 

 .4«أمكنني اللهّ منه لأضربن عنقه ، فقال: لئن3يأكل الربا و يسمّيه اللبأ

 .5«درهم ربا أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم»و في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: 

ما الدليل على ثبوته فيه فلدلالة ،و اما شموله لكلا الموردين المذكورين دون احدهما و دون ما زاد عليهما -2

 دون ما زاد فتجري البراءة عنه بلحاظ ما زاد.

فذلك واضح بالنسبة إلى اشتراط الزيادة في أحد الطرفين  ،و اما اعتبار الشروط الثلاثة في تحقّق الربا -3

  لتقوّم مفهوم الربا بذلك لغة إذ هو عبارة عن الزيادة.

                                                           

 .572البقرة: . 1
 .572 -572البقرة: . 5
 اللبأ بكسر اللام و فتح الباء و الهمزة بعدها: أوّل لبن الام. و المقصود المبالغة في حليتّه بالتشبيه بأوّل لبن الام.. 3
 .1من أبواب الربا الحديث  5الباب  452: 15وسائل الشيعة . 4
 .1من أبواب الربا الحديث  1الباب  453: 15وسائل الشيعة  .2
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روايات كثيرة. و قد جمعت الشروط الثلاثة موثقة منصور بن حازم عن  و اما الشرطان الآخران فقد دلّت عليهما

سألته عن البيضة بالبيضتين، قال: لا بأس به، و الثوب بالثوبين، قال: لا بأس به، و »أبي عبد اللهّ عليه السّلام: 

كان من جنس  ء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذاالفرس بالفرسين، فقال: لا بأس به. ثم قال: كل شي

 1«.واحد، فإذا كان لا يكال و لا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد

كبيع أحد المتماثلين مع اشتراط كنس المسجد أو اداء صلاة الليل في جانب  -، و اما ان الزيادة تعمّ الحكمية -4

بما دلّ علي اعتبار المماثله ، فقد استدل له و عدم اختصاصها بالعينية -احدهما، أو كون احدهما نقدا و الآخر نسيئة

الحنطة بالدقيق مثلا »صحيحة محمد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: ما في كو عدم جواز الزيادة، 

 2«.بمثل، و السويق بالسويق مثلا بمثل، و الشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به

بالفضة مثلا بمثل، و الذهب بالذهب مثلا بمثل ليس فيه الفضة »و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللهّ عليه السّلام: 

 .3«زيادة و لا نقصان الزائد و المستزيد في النار

سمعت أبا عبد اللهّ عليه السّلام: الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة الفضل بينهما هو »و صحيحة الوليد بن صبيح: 

 .4«الربا المنكر هو الربا المنكر

  الزيادة و لو حكمية يصدق الفضل بينهما و لا يصدق البيع مثلا بمثل. و تقريب الدلالة: انه مع

 باعتبار انها وصف قائم بالعين و ليس خارجاً عنها لينتزع عنوان الزيادة، و ليس من الزيادة جودة احد العوضين،

لاف ما اذا اختلفا فيه، الجيدة بالرديئة مع التساوي في المقدار صدق عرفاً انه باع مثلا بمثل بخفمن باع الحنطة 

 فانه لايصدق ذلك حتي مع التساوي في المالية. 

فلاحتمال ، و اما الخلاف في التعميم لغير البيع بالرغم من اطلاق الاخبار المتقدمة الدالة على اعتبار المماثلة -5

  انصرافها إلى خصوص البيع، و معه يتمسك بالبراءة عن التحريم في غير البيع.

  لمناسب التعميم لوهن دعوى الانصراف.ا الا انّ
 

 

                                                           

 .3من أبواب الربا الحديث  11الباب  442: 15وسائل الشيعة . 1
 .5من أبواب الربا الحديث  2الباب  444: 15وسائل الشيعة . 5
 .1من أبواب الصرف الحديث  1الباب  421: 15وسائل الشيعة  .3
 .5من أبواب الصرف الحديث  1ب البا 427: 15وسائل الشيعة . 4
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 ربا
ربا المال يربو ربوا و »يعنى زياد شد در اقرب الموارد آمده « ربا يربو»گويند  ،زيادت است ماده )ر ب و( به معنای

 1.اند كه در آن زيادت هستربا گفتهجهت يعنى مال زياد شد و نمو كرد. معامله ربوى را از آن « رباء: زاد و نما

 م حک
 باشد. حرمت ربا از احکام ضروری دين اسلام می

 اقسام
شود كه بیع آنچه از كتب فقهی در اين بحث معهود است، ربا به ربای قرضی و ربای معاملی يا معاوضی تقسیم می

يا  «بیع ربوی»آيد. مراد مصنف نیز از تعبیر ربوی يا ربای در بیع در واقع يکی از مصاديق ربای معاملی به شمار می

 اشاره به يکی از مصاديق بارز و غالب ربای معاملی باشد.« ربای در بیع»
 . ربای قرضی1

تنها ركن رباى قرضى، شرط مقدار اضافى است به اين معنى كه جنس يا پولى را به كسى قرض بدهد و شرط كند 

ا جنس ديگر يا حتىّ نفعی از اضافه بدهد، خواه چیز اضافى از همان جنس باشد ي  كه به هنگام بازگرداندن، چیزى

منافع باشد، مثل اين كه مالى را قرض دهد مشروط بر اين كه زيادتر از آنچه داده است بگیرد، و تفاوتى نیست بین 

اى كه قبلا گفتگوهاى اين كه شرط به صورت صريح در قرارداد وام آمده باشد يا به صورت شرط ذهنى، به گونه

آنکه صريحا سخنى از سود هنگام قرارداد رسمى به گیرد، بىمى  م با توجه به آن انجامسود و بهره شده و قرارداد وا

   2میان آيد.

 مطرح خواهد شد. « كتاب قرض»بحث از ربای قرضی به صورت مفصل در 

 «بیع ربوی» .  ربای معاملی2
ف به ربا و در ائطی بیع متصاست كه با شر در ربای معاملی ديگر بحث قرض در میان نیست بلکه معاوضه و معامله

 شود. در ادامه به شرائط تحقق آن اشاره می كه شودنتیجه حرام می

 شرائط تحقق بیع ربوی

 الف: اتحاد جنس

اولین شرط در تحقق بیع ربوی اين است كه مبیع و ثمن هر دو از يک جنس باشند كه البته غیر از میزان عرفی در 

 آيند. جو در باب ربا يک جنس به شمار میاتحاد جنس، از نگاه شريعت گندم و 

 ب: زیادی یکی از عوضین 

 شرط دوم تحقق بیع ربوی، زيادتر بودن يکی از عوضین بر ديگری است. 

                                                           

 با اضافه و تلخيص. 24و  42، 42، ص: 3. قاموس قرآن، ج1
 .2، كتاب القرض، مسئلة 1تحرير الوسيله، جلد  .5
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 زیادهاقسام 
 . عینی1

 كیلو گندم معامله كند.  2كیلو گندم را در مقابل  1زيادة عینی مانند اين كه بايع 

 . حکمی  2
كیلو گندم به صورت نسیه معامله كند.  1كیلو گندم را به صورت نقد در مقابل  1ه بايع زيادة حکمی مانند اين ك

 كند. لازم به ذكر است كه در تحقق ربا تفاوتی بین زياده عینی يا حکمی نمی

 ج: مکیل یا موزون بودن عوضین

د لذا در معدودات سومین و آخرين شرط تحقق معامله ربوی اين است كه معیار سنجش عوضین كیل يا وزن باش

 شود. ربای معاملی محقق نمی

 عمومیت ربای معاملی نسبت به غیر بیع

شود، میان فقهاء اختلاف در اين كه آيا ربای معاملی اختصاص به بیع دارد يا غیر بیع مانند صلح را نیز شامل می 

اى ع ندارد و شامل هر معاوضهاين قسم از ربا اختصاص به بی ،، البته طبق نظر مشهور بین فقهانظر وجود دارد

  .1شودمى

 مستندات

 ضروری بودن حرمت ربا 
كه يکی از منابع فقه است ذكر شده « قرآن»برخی از احکام و عقايد دين اسلام در قرآن كريم آمده است و چون در 

نیز از اين  . حرمت رباشوندجمله ضروريات دين اسلام شمرده میو همه مذاهب اسلامی بر آن اتفاق دارند، از 

 آيات متعددی از قرآن بر حرمت آن صراحتاً دلالت دارد.آيد كه جهت از ضروريات دين به شمار می

 ادله حرمت ربا از کتاب
 سوره بقره 572. آية 1

 در دو قسمت از اين آيه شريفه حکم ربا بیان شده است:
 قسمت اول

  2«الشيطان من المسالذين ياكلون الربا لايقومون الا كما يقوم الذی يتخبطه »
 خوب تواندنمى ساخته، مختل را او تمیز نیروى و گرفته تماس او با شیطان يعنى شده، شیطان ممسوس كه انسانى

 و هازشتى بستايد، را خوب و نافع و خیر اينکه جاى به دهد تمیز يکديگر از را شر و خیر و مضر و نافع بد، و

 داندنمى و كرده فراموش را نافع و خیر و خوبى معناى كه نیست جهت نآ به اين و ستايد،مى را مضرات و شرور

                                                           

 .331، صفحة 53. جواهر الكلام، جلد 1

 گاهى كند حفظ را خود تعادل تواندنمى و) شده ديوانه شيطان، تماسّ اثر بر كه كسى مانند مگر خيزندبرنمى( قيامت در) خورند،مى ربا كه . كسانى5

 .خيزدمى بپا گاهى خورد،مى زمين
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 مضر و شر را نافع و خیر و قبح را حسن و زيبايى را زشتى كه است جهت اين از بلکه است، كدام بد و خوب

  .است شده اشتباه و خبط دچار موارد، تعیین و احکام تطبیق در او پس بیند،مى

 مقدارى با را همان عوض در و دهد،مى ديگرى به مدتى براى چیزى او چون است، ورط همین عینا خوار ربا وضع

 را بشر اجتماعى زندگانى اساس و پايه كه فطرت چون است، آدمى فطرت خلاف بر عمل اين و گیرد،مى زيادتر

 آن به او و دارند ديگران كه آنچه با است نیازبى آن از و دارد آدمى كه را آنچه كه كندمى حکم دهدمى تشکیل

 :است غلط جهت دو از ،زائد چیزى با بگیرد را همان عینا و بدهد، را مالى اينکه اما و كند معاوضه است نیازمند

 سازد،مى تباه را اجتماع اساس و فطرت حکماين  و ،گرفته زيادى اينکه ديگر نگرفته، صورت اىمبادله اينکه اول

 به منتهى بدهکاران، طرف از و شودمى بدهکاران اموال ربودن و اختلاس به منجر خوار، ربا طرف از اينکه براى

 بنیه يافتن كاهش از است عبارت خوارى ربا پس گردد،مى خوار ربا دست در اموالشان شدن جمع و دستى تهى

 از والام تکاثر و طرف، يک از نقصان، و كاهش اين .رباخوار اموال به آنان اموال شدن ضمیمه و عده، يک مالى

 زياد با و شود،مى بیشتر او مصرف و بدهکار خرج روز به روز و زمان مرور به كه شودمى اين به منجر ديگر، طرف

 تصاعد نیز ربا و شود،مى بیشتر خرج روز به روز كند جبران را آن كه درآمدى نبودن و مصرف، و احتیاج شدن

 خود اين و .سازدمى منهدم را بدهکار زندگى ديگر، طرف از جبران نبودن و طرف، يک از تصاعد اين و يابدمى

 معاملات اينکه براى است، آن به مبتلاى زده جن كه خبطى مانند است، آن به مبتلاى رباخوار كه است خبطى

 نامشروع معامله و فروش، و خريد يعنى مشروع معامله میان فرقى كه كند،مى خبط اين دچار آخر در را او ربوى

 میان هست فرق چه: بگويد بپرداز، فروش و خريد به و بردار ربا از دست: بگويند او به وقتى و نگذارد، ربا يعنى

  .1؟!بپردازم فروش و خريد به و كنم، ترك را ربا من تا دارد ربا بر بیع مزيتى چه و بیع و ربا

كه  مبتلا به صرعان يا افراد پردازد كه همچون ديوانگآيه به تشريح حال رباخواران در قیامت مىكه اين حاصل 

خورند و دارند و زمین میشوند، گامى به جلو برمىتوانند تعادل خود را حفظ كنند در عرصۀ محشر وارد مىنمى

شوند. از مجازاتی كه برای رباخواران در اين آيه بیان شده است خیزند و باز گرفتار همان سرنوشت مىبرمى

   فاده كرد.توان حرمت ربا را از آن استمی
 قسمت دوم 

 قبلا كه دارد اين در ظهور اين زيرا نیست ربا حرمت ابتدايى تشريع مقام در آيه اين 2«و احلّ الله البيع و حرّم الرّبا»

 حرام ربا الان از بفرمايد خواهدنمى دارد، اخبار بر دلالت بلکه ندارد حکم انشاء بر لذا دلالت بوده شده حرام ربا

    3است. حرام كرده را ربا قبلا: مايدفرمى بلکه شد

                                                           

 . با تلخيص. 131و  134ص  5. ترجمه الميزان ج 1
 . و خداوند بيع را حلال و ربا را حرام كرد.5
 با تلخيص. 132و  132: ص ،5ج الميزان، . ترجمه3
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 بقره 572و  572. آيات 5

 .1يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقي من الربا ان كنتم مومنين * فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله

 از ربا از بقايايى و گرفتندمى ربا هنوز آيات اين نزول عهد در مؤمنین بعضى كه شوداين آيه استفاده می از

: فرمايدمى نموده تهديد را آنان سپس و كنید. نظرصرف مانده آنچه از: فرمايدمى لذا اندداشته طلب خود بدهکاران

 «فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله»

 كه «فآذنوا» صورت به را آيه قاريان از بعضى دهدمى را آن معناى هم و است «علم» كلمه وزن بر هم «اذن»كلمه 

 رسول و خدا با جنگ اعلان پس شود:مى چنین معنا براين، بنا كه اندكرده قرائت است «ايذان» مصدر از امر صیغه

  بدهید.

 و است آن مانند و يقین معناى متضمن «افآذنو» يا و «فأذنوا»كلمه  كه آمده اين براى« بحرب»: جمله در «باء» حرف

  . ... ايدداده جنگ اعلان كه بدانید يقین پس داريدنمى بر رباخوارى از دست راست: اگ چنین آيه معناى

 را آن نوع يا و را جنگ آن عظمت كه است اين براى آورد لام و الف بدون يعنى نکره را «حرب» كلمه اگر و

 با مخالفت رىرباخوا كه است اين براى نامیده، رسول با جنگ هم و خدا با جنگ هم را جنگ اين اگر و برساند

 تبلیغ را خدا حکم كه است صلی الله علیه و آله خدا رسول با مخالفت و فرموده تشريع را آن حرمت كه است خدا

 اين معنايش رباخوار، با رسول و خدا جنگیدن اما رسول، و خدا با رباخوار جنگیدن معناى بود نموده است. اين

 تسلیم به مجبور را او پذيردنمى را احکام از حکمى كه مسلمانان از كس هر يا رباخوار خدا، امر به رسول كه است

  2.شود خدا حکم تسلیم تا كنند جنگ او با تا كند مامور را مسلمانان گرنه و هیچ كه شد تسلیم اگر كند

 های با ايمان كرده و بادلالت اين آيات بر حرمت ربا صراحت بیشتری دارد. زيرا در ابتدا خطاب به همه انسان

ايد تقواى الهى پیشه كنید و آنچه از مطالبات ربا باقى مانده رها اى كسانى كه ايمان آورده»فرمايد: قاطعیتّ مى

شود، ترك رباخوارى نشانۀ ايمان قرار داده شده و در پايان نیز همان گونه كه ملاحظه می «سازيد اگر ايمان داريد

  ه مباركه امر است و دلالت بر وجوب دارد.در اين آي« رها سازيد»است. از سوی ديگر تعبیر 

را اطاعت نکنید پس بدانید به  -ترك ربا خواری–اگر فرمان الهى »افزايد: العاده تهديدآمیز مىدر ادامه با لحنى فوق

 هیچ  درباره« اعلام جنگ با خدا و رسولش صلی الله علیه و آله»اين تعبیر  «يداهخدا و پیامبرش اعلام جنگ كرد

 .توان اين تعبیر را نشانۀ شدتّ حرمت ربا در اسلام به شمار آوردشده است و مینی از گناهان وارد گناه

                                                           

 (572! )داريد ايمان اگر كنيد رها مانده، باقى ربا( مطالبات) از آنچه و بپرهيزيد، خدا( انفرم مخالفت) از! ايدآورده ايمان كه كسانى . اى1

 نه[ سود بدون سرمايه، اصل] شماست آنِ از شما، هاىسرمايه كنيد، توبه اگر و! كرد خواهند پيكار شما با رسولش، و خدا بدانيد كنيد،نمى( چنين) اگر

 (572. )شودمى دوار ستم شما بر نه و كنيد،مى ستم
 با تلخيص. 142: ص ،5ج الميزان، . ترجمه5
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 ادله حرمت ربا از روایات 
 اى است كه در منابع مختلف وارد شده است. بر تحريم عمل زشت ربا، روايات بسیار زياد و گسترده ديگردلیل 

ممکن »فرمايد: ، در ذيل روايات مذمتّ ربا مىروضة المتقّينكتاب  در -رضوان اللّه علیه -مرحوم علامۀ مجلسى

  1«.است كه روايات حرمت ربا به سر حدّ تواتر برسد

 شود. در ادامه به بعضی از اين روايات اشاره می

 موثق عبدالله بن بکیر

أمكنني اللهّ منه لأضربن  لئن بلغ أبا عبد اللهّ عليه السّلام عن رجل انه كان يأكل الربا و يسمّيه اللبأ، فقال:»

 .2«عنقه

حکايت شخصی رباخوار كه ربا را مانند شیر مادر حلال به شمار  شود،طور كه از ظاهر روايت استفاده میهمان

در مقابل  «لئن امکننی الله منه لاضربن عنقه» تعبیر امام علیه السلامشود و السلام نقل میده در نزد امام علیهرآومی

 ه به ايشان رسید، دلالت صريح بر حرام بودن رباء و بلکه شدت حرمت آن دارد. خبری ك
 صحیحة هشام بن سالم

دانند اسلام به همه مى .3«درهم ربا أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم»هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه علیه السلّام: 

اب كرد كه زيان و زشتى رباخوارى چقدر زياد است كه كند، حال بايد حسشدّت با اعمال منافى عفتّ برخورد مى

 گويد و اين از صريحترين دلايل بر حرمت ربا در اسلام است.دربارة آن چنین مى

 دلیل اختصاص ربا به قرض و معامله
ی است و دلیلی بر ملشود، انحصار حرمت ربا در ربای قرضی و معاآنچه از مجموع ادلّه حرمت ربا استفاده می

در نتیجه با فقدان دلیل، شک در حرمت ربا در غیر از قرض و معاوضه  غیر اين دو قسم وجود ندارد،ربا در حرمت 

 باشد. مجرای برائت می

 اشتراط زیادت در یکی از عوضیندلیل 
 قوام معنای لغوی ربا

يادت است لذا در گذشت كه قوام و ريشۀ آن ز« ربا»دلیل اعتبار اين شرط واضح است زيرا در توضیح معنای لغوی 

 تحقق ربای معاملی، شرط اضافه بودن يکی از عوضین بر ديگری برای تحقق و قوام معنای ربا لازم و معتبر است.

                                                           

 . با تلخيص.51تا  51. ربا و بانكداری اسلامي ص: 1
يعني اولين  -« لباء»از روى انكار و استهزاء ربا را  -كند وبه امام صادق عليه السلّام خبر رسيد كه مردى رباخوارى مى»گويد: بكير مى عبدالله بن. 5

السلّام فرمودند: اگر خداوند نامد. امام صادق عليهمى -دهد و ماية حيات اوست؛ اين تعبير كنايه از حلال دانستن رباستر به نوزادش مىشيرى كه ماد

 .1من أبواب الربا الحديث  5الباب  452: 15وسائل الشيعة «. مرا بر او مسلّط كند و او در دسترس من قرار گيرد گردن او را خواهم زد
 «يك درهم از ربا از نظر گناه و معصيت بدتر از هفتاد بار زناست»كند كه ايشان فرمودند: گونه نقل ميالسلام اينم بن سالم از امام صادق عليههشا .3

 .1من أبواب الربا الحديث  1الباب  453: 15وسائل الشيعة 
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 دلیل اشتراط مکیل یا موزون بودن و هم جنس بودن عوضین
 حازمبن موثقة منصور 

ين، قال: لا بأس به، و الثوب بالثوبين، سألته عن البيضة بالبيضت»منصور بن حازم عن أبي عبد اللهّ عليه السّلام: 

ء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا قال: لا بأس به، و الفرس بالفرسين، فقال: لا بأس به. ثم قال: كل شي

 1«.كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال و لا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد

السلام دربارة معامله يک تخم مرغ با كه وی از امام صادق علیهعبارت است از اين  منصور بن حازم مضمون موثقۀ

كند. حضرت نیز دو عدد تخم مرغ يا يک لباس در مقابل دو عدد لباس و يا يک اسب در عوض دو اسب سوال می

فرمايد: هر چیزی كه با پیمانه يا وزن سنجیده در جواب او در هر سه مورد از معامله نفی اشکال كرده و سپس می

شود، پس معامله دو مثل آن در برابر يک مثل جائز نیست در صورتی كه هر دو از يک جنس باشند. اما اگر از می

 اشیاء غیر مکیل يا موزون هستند اشکالی ندارد كه دو مثل از آنها در مقابل يک مثل معامله شود. 

هر چیزی كه با پیمانه يا وزن »بارت: با دقت در اين صحیحه علاوه بر استفاده شرطیت مکیل يا موزون بودن از ع

و نیز اعتبار هم جنس بودن عوضین از اين فقره « شود، معامله دو مثل آن در برابر يک مثل جائز نیستسنجیده می

شود. زيرا شرط اضافه بودن عوضی از عوض ديگر نیز استفاده می«. در صورتی كه هر دو از يک جنس باشند»كه: 

دو شیء هم جنس كه مکیل يا موزون هستند را متوقف بر اين امر كرد كه دو مثل آن در حضرت عدم جواز معامله 

 مقابل يک مثل از آن معاوضه شود. 

 شمول زیادت نسبت به زیادی حکمیادله 
گیری جنس كه به صورت مکیل يا موزون اندازهدر تحقق ربای معاملی بیان شد كه تحقق ربا در معامله دو شیء هم

شود كه يکی از دو عوض بر ديگری افزونی و زيادی داشته باشد. و در تحقق افزونی شرطی محقق می شوند، بهمی

تفاوتی بین زيادی عینی يا حکمی وجود ندارد. شرطیت زيادی عینی در تحقق ربا و مصاديق آن روشن است. اما 

ارد. و قبل از بیان دلیل، ذكر چند مثال شود، نیاز به ارائه دلیل داين كه زيادی حکمی نیز باعث تحقق ربای محرّم می

  رسد.تر شدن زيادی حکمی ضروری به نظر میبرای روشن

كیلو گندم معاوضه كند و نیز از او بخواهد كه غیر از  22كیلو گندم را به عمرو در مقابل دريافت  22اگر زيد 

ردازد و يا حتیّ گندم را به صورت نقدی يا به ادای نماز شب بپ دهد، مسجد را نیز جارو كند،گندمی كه تحويل می

باشد از عمرو بگیرد و به همان اندازه به صورت نسیئه به او پس بدهد، همه اين موارد از مصاديق زيادی حکمی می

                                                           

لي در آن نيست، و يك لباس در مقابل دو لباس، فرمود: اشكالي در آن از حضرت سؤال كردم از يك تخم مرغ در مقابل دو تخم مرغ، فرمود: اشكا». 1

شود پس دو مثل در مقابل يك مثل نيست، و يك اسب در مقابل دو اسب، فرمود: اشكالي در آن نيست، سپس فرمود: هر چيزی كه پيمانه يا وزن مي

من  11الباب  442: 15وسائل الشيعة «. دارداشكالي ن در مقابل يكي شود پس دو تااگر پيمانه و وزن نمي و جائز نيست وقتي از يك جنس باشد،

 .3أبواب الربا الحديث 
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 كه با توجه به شمول زيادی نسبت به آن، باعث تحقق معامله ربوی و حرام خواهد بود. 

حکمی ذكری به میان نیامده است و به همین دلیل برای اثبات اين  اضافۀدر روايات به صورت واضح و صريح از 

 كند، استناد شده است. مهم به رواياتی كه بر اعتبار مماثلت دلالت می

 بر مماثلت تمسک به روايات دالّ

 صحیحة محمد بن مسلم و زراره   .1

بالسويق مثلا بمثل، و  1بمثل، و السويق الحنطة بالدقيق مثلا»محمد بن مسلم و زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: 

ای در كه اگر معامله مثل به مثل باشد يا اضافه اين صحیحه اين است مضمون 2«.الشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به

 كار نباشد، معامله صحیح است.

 حلبیصحیحة  .2

 ،بالذهب مثلا بمثل ليس فيه زيادة و لا نقصانالفضة بالفضة مثلا بمثل، و الذهب »حلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: 

كیفیت دلالت صحیحه حلبی مانند صحیحه محمد بن مسلم است، زيرا در اين روايت  .3«الزائد و المستزيد في النار

 و نبايد يکی از عوضین از ديگری كمتر يا بیشتر باشد.  هم تاكید شده است كه مماثلت بايد رعايت شود،

 صبیح. صحیحه ولید بن 3

سمعت أبا عبد اللهّ عليه السلّام: الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر هو الربا : »الوليد بن صبيح

در اين صحیحه نیز به همان كیفیت دلالت دو صحیحه پیشین بر « الفضل بینهما هو الربا المنکر»تعبیر  .4«المنكر

 كند.اعتبار مماثلت دلالت می

 ت بر زیادی حکمیات دلالت روایکیفی
شود. جنس كه مکیل يا موزون هستند، استفاده میاعتبار مثل در مقابل مثل بودن عوضین هم ،از مجموع روايات

توجه به اين نکته كه در صورت اضافه بودن يکی از عوضین حتی به صورت حکمی، عدم مماثلت بین عوضین 

قابل مثل محقق نخواهد شد، عمومیت زيادی و افزونی نسبت به زيادی صادق خواهد بود و ديگر معامله مثل در م

شوند، گیری میجنس كه با كیل يا وزن اندازهكند. در نتیجه اگر در معامله دو كالای همحکمی را نیز ثابت می

 افزونی حکمی نیز وجود داشته باشد منجر به معامله ربوی و حرمت خواهد شد.

                                                           

 «  المنجد مادة ساق»شود. شود. به تهیه كننده يا فروشنده آن نیز سوّاق گفته می. به آرد نرم گندم يا جو ، سويق گفته می1

وسائل الشيعة «. گندم، و مثل به مثل سويق با سويق و مثل به مثل جو با گندم اشكالي ندارد معامله مثل به مثل گندم با آرد»السلام: امام باقر عليه. 5

 .5من أبواب الربا الحديث  2الباب  444: 15
معامله زيادی يا  معامله نقره با نقره بايد مثل در مقابل مثل باشد و معامله طلا با طلا بايد مثل در مقابل مثل باشد كه در آن» السلام:امام صادق عليه .3

 .1من أبواب الصرف الحديث  1الباب  421: 15وسائل الشيعة «. نقصاني وجود نداشته باشد، هر كس زيادتر بدهد يا زيادتر بخواهد در آتش است
دی بين آن دو همان ربای منكر است، فرمايد: در معامله طلا با طلا و نقره با نقره، زياالسلام شنيدم كه مياز امام صادق عليه»گويد: وليد بن صبيح مي. 4

 .5من أبواب الصرف الحديث  1الباب  427: 15وسائل الشيعة  «.همان ربای منكر است
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 تبصره
مرغوبیت وصفی است كه قوام آن به ذات عین است و چیزی خارج از عین نیست تا از آن با توجه به اين كه 

مرغوبیت و اعلاء بودن جنس يکی از عوضین باعث تحقق اضافی و زيادی در جانب آن  عنوان زيادی انتزاع شود،

رغوبیت يکی از دو كیلو گندم غیر مرغوب معاوضه شود، م 22كیلو گندم مرغوب با  22نخواهد شد. برای مثال اگر 

آيد، تا معامله ربوی شود. بلکه در عرف معامله دو گندم مرغوب و غیر عوض زيادی و افزونی در آن به شمار نمی

باشد. اما اگر گندم مرغوب از گندم غیر مرغوب به هر مرغوب با ملاحظه تساوی در وزن، معامله مثل به مثل می

 گردد. ن رعايت نشده و معامله ربوی و حرام میمیزانی كمتر باشد، عرفاً مماثلت در عوضی

 به بیع ملیعمومیت یا اختصاص ربای معاادلّة 
 دلیل قائلین به اختصاص ربای معاملی به بیع

ای كه بر حرمت ربای معاملی دلالت دارد به خصوص بیع انصراف دارد. لذا در غیر اين گروه عقیده دارند كه ادلهّ

 كنند. ئت تمسک میبیع از حرمت ربا به اصل برا

 دلیل قائلین به عدم اختصاص ربای معاملی به بیع

در مقابل قائلین به اختصاص حرمت ربای معاملی به بیع، گروه ديگری از فقهاء قائل هستند كه ادعای انصراف ادله 

مال باشد كه ناشی از كثرت استعدر صورتی انصراف ذهن از يک لفظ به معنای خاص به بیع قابل قبول نیست زيرا 

باشد و اجازه ظهور آيد مانند يک مقید لفظی میمانع از اطلاق خواهد شد. زيرا اين ظهور كه از انصراف پیش می

كلام در اطلاق را نخواهد داد. اما اگر انصراف به خاطر كثرت وجود و غلبه وجود خارجی باشد حق اين است كه 

 مانع از اطلاق نخواهد شد. 

باشد « بیع»باشد و شايد باعث انصراف اطلاق ادله به د غلبه معاوضات و معاملات با بیع میدر اين بحث نیز هر چن

ولی از آنجا كه اين غلبه به سبب افراد خارجی و كثرت آنهاست و نه از باب كثرت استعمال لفظ، مانع از اطلاق 

در نتیجه  شود.و داد و ستدها میشامل تمام اقسام معاملات  معاملیشود و در نتیجه اطلاق حرمت ربای ادله نمی

 باشد. قول مناسب و قريب به واقع، عمومیت حرمت ربای معاوضی نسبت به بیع و غیر بیع می
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 ترجمه
 ربا

 الربا

 ربا

 حکم 

 الربا حرام بالضرورة

 به ضرورت دين حرام استربا 

 اقسام

  و يتحقّق في موردين:

 شود:یو در دو مورد محقق م

 . ربای قرضی1

 لقرض؛ و يأتي البحث عنه في كتاب القرض إن شاء اللهّ تعالى.ا -أ

 آيد ان شاء الله تعالی.قرض؛ و بحث از آن در كتاب قرض می -أ

 «بیع ربوی» .  ربای معاملی5

  و البيع -ب

 و بيع -ب
 شرائط تحقق بیع ربوی

 الف: اتحاد جنس
 و ذلك فيما إذا بيع أحد المتّحدين جنسا بالآخر 

 كه يکی از دو شیء كه در جنس با هم يکی هستند با يکديگر معامله شونددر جايی است ر بیع[ ]ربای دو آن 

 ب: زیادی یکی از عوضین 
 مع زيادة أحدهما زيادة عينية أو حكمية 

 در حالی كه يکی از آن دو زيادتر به صورت عینی يا حکمی باشد.

 ج: مکیل یا موزون بودن عوضین
 أو الموزون  و افتراض كونهما من المكيل

 شوندمانه يا وزن كردن اندازه گیری میاز اجناسی باشند كه با پیو با اين فرض كه 

  ثلاثة. -على هذا -فشروط تحقّقه في البيع

 سه چیز است. – طبق اين تعريف –در بیع  ربا های محقق شدنشرط در نتیجه
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 عمومیت ربای معاملی نسبت به غیر بیع

 خلاف. -كالصلح -لبيعو في عموم التحريم لغير ا
 اختلاف است. –مثل صلح  –در غیر از بیع و در شمول ربای حرام 

 حرمت ربا  مستندات

 و المستند في ذلك:

 و مستند در احکام ربا 

 ضرورت دين

 من الضروريات. فلدلالة صريح القرآن عليها في أكثر من موضع.  اما ان حرمة الربا -1

یش از يک در ببر حرمت آن دلالت صريح قرآن دلیل است، پس به  ضروريات دين اما اين كه حرام بودن ربا از -1

 موضع است. 

 ادله حرمت ربا از کتاب

 سوره بقره 272. آیة 1

 قسمت اول
  1«وَ أحَلََّ اللهُّ الْبيَْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا»قال تعالي 

 «.كرد و خداوند بیع را حلال كرد و ربا را حرام»فرمايد: خداوند متعال می

 قسمت دوم 
 2«الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلا كمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطهُُ الشَّيْطانُ مِنَ المَْسِّ»

 تواندنمى و) شده ديوانه شیطان، تماسّ اثر بر كه كسى مانند مگر خیزندبرنمى( قیامت در) خورند،مى ربا كه كسانى

 .خیزدمى بپا گاهى خورد،مى زمین گاهى دكن حفظ را خود تعادل

 بقره 272و  272. آیات 2

 3«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَّ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كنُْتمُْ مؤُمِْنِينَ»

 كنید رها مانده، باقى ارب( مطالبات) از آنچه و بپرهیزيد، خدا( فرمان مخالفت) از! ايدآورده ايمان كه كسانى اى. 1

 ! داريد ايمان اگر

                                                           

 .572البقرة: . 1

 .572البقرة: . 5

 .572. البقرة: 3
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 .1«فَإِنْ لمَْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِّ وَ رَسُولهِِ»

 آنِ از شما، هاىسرمايه كنید، توبه اگر و! كرد خواهند پیکار شما با رسولش، و خدا بدانید كنید،نمى( چنین) اگر

 . شودمى وارد ستم شما بر نه و كنید،مى ستم نه[ سود بدون سرمايه، اصل] شماست

 ادله حرمت ربا از روايات 

 و ما ورد في السنّة الشريفة كثير

 و آن چه كه در سنت شريفه وارد شده زياد است

 موثق عبدالله بن بکیر

 ، فقال: لئن5لبأالسّلام عن رجل انه كان يأكل الربا و يسميّه البلغ أبا عبد اللهّ عليه»ففي موثق عبد اللّه بن بكير: 

 .3«أمكنني اللهّ منه لأضربن عنقه

خورد و آن را ربا میر رسید از مردی كه به امام صادق علیه السلام خب»در موثق عبد الله بن بکیر آمده است: پس 

 «. دحتماً اگر خدا دسترسی به او را برای من ممکن كند، حتماً، حتماً گردن او را خواهم زنامد، پس فرمود: آغوز می

 صحیحة هشام بن سالم

 .4«درهم ربا أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم»السّلام: و في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه

ها با محارم يک درهم ربا از هفتاد زنا كه همه آن»السلام آمده است: لم از امام صادق علیهو در صحیحه هشام بن سا

 «.تر استباشد بد

 اختصاص ربا به قرض و معاملهدلیل 

ا فلدلالة الدليل على ثبوته فيهمو اما شموله لكلا الموردين المذكورين دون احدهما و دون ما زاد عليهما،  -2

 دون ما زاد، فتجري البراءة عنه بلحاظ ما زاد.

آن دو پس به  نه يکی از آن دو و نه بیش از -قرض و بیع –و اما شمول ربای برای دو موردی كه ذكر شد  -2

سبب دلالت دلیل بر ثبوت ربا در آن دو مورد و نه بیشتر است. در نتیجه از حرمت ربا نسبت به بیش از آن دو 

 شود. برائت جاری می

 اشتراط زيادت در يکی از عوضیندلیل 

الطرفين  فذلك واضح بالنسبة إلى اشتراط الزيادة في أحدو اما اعتبار الشروط الثلاثة في تحقّق الربا،  -3

 لتقوّم مفهوم الربا بذلك لغة إذ هو عبارة عن الزيادة.

                                                           

 .572البقرة: . 4

 حليتّه بالتشبيه بأوّل لبن الام. اللبأ بكسر اللام و فتح الباء و الهمزة بعدها: أوّل لبن الام. و المقصود المبالغة في. 2

 .1من أبواب الربا الحديث  5الباب  452: 15وسائل الشيعة . 1

 .1من أبواب الربا الحديث  1الباب  453: 15وسائل الشيعة . 7
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يکی از دو طرف به دلیل قوام ، پس نسبت به شرط زيادی در ربا تحققهای سه گانه در و اما معتبر بودن شرط

 است. عبارت از زيادیربا چون دلیل واضح است  به زيادی،مفهوم ربا در لغت 

 ن و هم جنس بودن عوضیندلیل اشتراط مکیل يا موزون بود

 و اما الشرطان الآخران فقد دلّت عليهما روايات كثيرة. 

 .كنددلالت می روايات زيادی دوبر آن  هماناو اما دو شرط ديگر پس 

 حازمبن موثقة منصور 

 السّلام: و قد جمعت الشروط الثلاثة موثقة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه

 گانه را جمع كرده است:های سهالسلام شرطصادق علیهر بن حازم از امام منصو ۀموثق به تحقیقو 

سألته عن البيضة بالبيضتين، قال: لا بأس به، و الثوب بالثوبين، قال: لا بأس به، و الفرس بالفرسين، فقال: لا »

كان لا يكال و لا ء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا بأس به. ثم قال: كل شي

 .1«يوزن فلا بأس به اثنين بواحد

از حضرت سؤال كردم از يک تخم مرغ در مقابل دو تخم مرغ، فرمود: اشکالی در آن نیست، و يک لباس در مقابل »

دو لباس، فرمود: اشکالی در آن نیست، و يک اسب در مقابل دو اسب، فرمود: اشکالی در آن نیست، سپس فرمود: 

اگر  و جائز نیست شود پس دو مثل در مقابل يک مثل وقتی از يک جنس باشد،پیمانه يا وزن میهر چیزی كه 

 «. دارداشکالی ن شود پس دو تا در مقابل يکیپیمانه و وزن نمی

 شمول زيادت نسبت به زيادی حکمیادله 

  و اما ان الزيادة تعمّ الحكمية

 شودكه زيادی شامل زيادی حکمی میو اما اين

أحد المتماثلين مع اشتراط كنس المسجد أو اداء صلاة الليل في جانب احدهما، أو كون احدهما نقدا و  كبيع

 الآخر نسيئة

مثل فروختن يکی از دو جنس هم مقدار به ديگری همراه با شرط جارو كردن مسجد يا ادای نماز شب در يک 

 طرف يا همراه با شرطِ بودن يکی از عوضین نقد و ديگری نسیه

 ؛ عدم اختصاصها بالعينيةو 

  ؛ندارد زيادی اختصاص به عینی و اين كه

 .فقد استدل له بما دلّ علي اعتبار المماثله و عدم جواز الزيادة

 دلالت دارد. زيادیعدم جواز جنس بودن و هم اعتباربر  رواياتی كهآن به  ایپس استدلال شده بر

                                                           

 .3من أبواب الربا الحديث  11الباب  442: 15وسائل الشيعة . 1
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 بر مماثلت تمسک به روایات دالّ

 حمد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: كما في صحيحة م

 السلام است: ز امام باقر علیهبن مسلم و زراره ا محمد ۀكه در صحیح همچنان

 صحیحة محمد بن مسلم و زراره   .1
 .1«الحنطة بالدقيق مثلا بمثل، و السويق بالسويق مثلا بمثل، و الشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به»

مثل در مقابل مثل، و جو با گندم مثل در مقابل مثل، اشکالی در  سويقبا سويق مثل، و د مثل در مقابل گندم با آر»

 «.آن نیست

 حلبیصحیحة  .2
الفضة بالفضة مثلا بمثل، و الذهب بالذهب مثلا بمثل ليس فيه »و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللهّ عليه السّلام: 

 .2«في النار زيادة و لا نقصان الزائد و المستزيد

نقره با نقره مثل در مقابل مثل، و طلا با طلا مثل در مقابل مثل كه »لبی از امام صادق علیه السلام: حو صحیحۀ 

 .«انددهنده و طالب زيادی هر دو در آتشزيادیزيادی يا كمی در آن نباشد، 

 . صحیحه ولید بن صبیح3
ه السّلام: الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة الفضل بينهما هو سمعت أبا عبد اللّه علي»و صحيحة الوليد بن صبيح: 

 .3«الربا المنكر هو الربا المنكر

ها ربای منکر و نقره با نقره، زيادی بین آن از امام صادق علیه السلام شنیدم: طلا با طلا»و صحیحه ولید بن صبیح: 

 «.است ربای منکر است

 ت بر زیادی حکمیاکیفیت دلالت روای
 الدلالة: انه مع الزيادة و لو حكمية يصدق الفضل بينهما و لا يصدق البيع مثلا بمثل. و تقريب

 كند و بیع مثل به دو صدق می هر چند حکمی باشد، زيادی بین آن : با زيادیدلالت روايات به اين بیان است كهو 

 كند.مثل صدق نمی

 تبصره

 جاً عنها لينتزع عنوان الزيادة.وصف قائم بالعين و ليس خار باعتبار انها و ليس من الزيادة جودة احد العوضين،

كه مرغوبیت وصفی است كه قیام به عین  دلیل ، به اينآيددی به شمار نمیزيا ضمرغوب بودن يکی از دو عوو 

                                                           

 .5يث من أبواب الربا الحد 2الباب  444: 15. وسائل الشيعة 1

 .1من أبواب الصرف الحديث  1الباب  421: 15. وسائل الشيعة 5

 .5من أبواب الصرف الحديث  1الباب  427: 15وسائل الشيعة . 3
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 .دارد و خارج از آن نیست تا اين كه عنوان زياده بگیرد

دار صدق عرفاً انه باع مثلا بمثل بخلاف ما اذا اختلفا فيه، الجيدة بالرديئة مع التساوي في المقفمن باع الحنطة 

 فانه لايصدق ذلك حتي مع التساوي في المالية. 

كند كه او مثل را به مرغوب با مساوی بودن در مقدار بفروشد در عرف صدق میگندم مرغوب را به ناپس كسی كه 

ی كه كند حتی در صورتع مثل به مثل صدق نمیبی ، پسآن دو مختلف باشندبه خلاف جايی كه فروخته است. مثل 

 .باشنددر مالیت مساوی 

 دلیل قائلین به اختصاص ربای معاملی به بیع

فلاحتمال و اما الخلاف في التعميم لغير البيع بالرغم من اطلاق الاخبار المتقدمة الدالة على اعتبار المماثلة،  -5

  ه.التحريم في غيريتمسك بالبراءة عن فانصرافها إلى خصوص البيع، 

جنس در عمومیت حرمت ربا برای غیر بیع بر خلاف اطلاق اخبار گذشته كه دلالت بر اعتبار همو اما اختلاف  -5

بودن داشتند پس به دلیل احتمال انصراف اطلاق اخبار گذشته به خصوص بیع است پس در غیر بیع به برائت از 

 شود.حرمت تمسک می

 اص ربای معاملی به بیعدلیل قائلین به عدم اختص

 الا أن المناسب التعميم لوهن دعوى الانصراف.

  اساس بودن ادعای انصراف است.قول مناسب عمومیت تحريم به دلیل بیمگر اين كه 
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 چکیده
 ضروريات دين است.از  ربا. حرمت 1

 باشند. . ربای در قرض و ربای معاملی أقسام دوگانۀ ربای حرام می2

گانۀ دن ثمن و مثمن، زيادتی در جانب يکی از دو عوض و مکیل يا موزون بودن عوضین، شرائط سهجنس بو. هم3

 باشد.تحقق بیع ربوی می

 . در تحقق زيادت تفاوتی بین زيادی عینی يا حکمی نیست.4

 محل اختلاف است. -مانند صلح–. تحقق ربا در غیر از بیع 5

 كند.رد شده، ضرورت دينی حرمت آن را ثابت میآيات و روايات زيادی كه در حرمت ربا وا. 6

. ديوانه شدن ربا خوار به سبب مسّ شیطان و اعلام جنگ او با خدا و رسولش از جمله تعابیر تهديد آمیز و شديد 7

 سوره بقره به آن تصريح شده است. 275باشد كه در صدر آيه قرآن دربارة حرمت ربا می

أحلّ الله البیع و حرمّ »دهد: ه صراحت إخبار از حرمت ربا و حلال بودن بیع میسوره بقره ب 275خداوند در آيه . 8

 « الربا

آورد، فرمودند: اگر خداوند اين السلام درباره مردی كه ربا را مانند شیر مادر حلال به شمار می. امام صادق علیه9

 ريح حرمت ربا است.  گردن او را خواهم زد. اين روايت يکی از دلائل ص امکان را فراهم كند،

حرمت ربا از هفتاد مرتبه زنای با محارم، بخشی از رواياتی است كه در حرمت ربا به آن شدت و بیشتر بودن . 12

 شود.استناد می

كه برای حرمت ربا وارد شده فقط در مورد قرض و بیع است، لذا از حرمت ربا در غیر آن دو برائت  ای. ادله11

 شود.جاری می

ل شرط زيادی يکی از عوضین در تحقق ربای معاملی، قوام لغوی ربا به زياده است، به علاوه كه در موثقه دلی. 12

منصور بن حازم همراه شرط هم جنس بودن و مکیل يا موزون بودن عوضین به زيادتر بودن يکی از ديگری در 

 تحقق ربای محرّم تصريح شده است.

ین كه از صحیحۀ محمد بن مسلم، صحیحه حلبی و صحیحه ولید بن صبیح با توجه به اعتبار مماثل بودن عوض. 13

شود؛ زيرا در صورت اضافه حکمی، شود، دلیل شمول زيادی نسبت به زيادی حکمی نیز روشن میاستفاده می

ز زيرا منظور اعنوان زيادی صادق بوده و بیع مثل در مقابل مثل صادق نخواهد بود. اما اين دلیل قابل قبول نیست 

 در مقدار است. یمماثلت و عدم فضل در روايات مورد استناد، مماثلت و عدم زياد

ذاتی است و خارج از ذات ، وصف مرغوبیت زيراموجب صدق زياده نیست،  مرغوب بودن يکی از عوضین .14

 نیست تا از آن عنوان زيادی، انتزاع شود.

ئل به برائت از حرمت ربای معاملی در غیر بیع بعضی با ادعای انصراف اطلاق اخبار در خصوص بیع، قا .16

اساس بودن ادعای انصراف، قول مناسب، عمومیت حرمت ربای معاملی نسبت به غیر بیع اند، اما با توجه به بیشده

 است.
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 مقدمه
در چند درس قبل بحث از حرمت ربا، اقسام آن، شرائط لازم در تحقق ربای معاملی و عمومیت 

 با ارائه ادله و مستندات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آن در غیر بیع 

در باب ربا احکامی وجود دارد که اختصاص به ربا داشته و در ابواب دیگر جریان ندارد. برای 

حکم نموده و غیر  شوند،ربا تقریباً به حرمت تمامی افعالی که با آن مرتبط می نمونه شارع دربارة

بت و ثبت معامله ربوی و حتی حضور در مجلس ربا به عنوان شاهد از رباخواری، ربادادن، کتا

 را محکوم به حرمت دانسته است. 

 باشد. دیگر حکم قابل توجه و مختص به این باب اتحاد تعبدی جنس گندم و جو می

از سوی دیگر مسائلی فقهی و بعضاً مستحدث وجود دارد که محلّ و مجال بررسی آن اختصاص 

ها .  برای مثال خرید و فروش اسکناس چه از قبیل معاملاتی که در صرافیبه باب ربا دارد

شود و اجناس مختلف مانند ریال، دلار، یورو و... با یکدیگر خرید و فروش امروزه انجام می

شود یا معاملات رایج بین مردم برای دریافت پول خرد یا پول نو از مسائلی است که جایگاه می

 باشد.قه، باب ربا میبررسی احکام آن در ف

یکی دیگر از مسائلی که بحث از آن اختصاص به همین باب دارد، معاملات و معاوضاتی است 

که در طلا و جواهرات جریان دارد. معامله طلای ساخته شده با طلایی که ساخته نشده یا 

ملات تعویض طلا و جواهرات مستعمل و یا نامرغوب با جواهرات نو و مرغوب از مصادیق معا

 باشد.مذکور می

با توجه به حساسیتّ این نوع معاملات که غالباً در معرض وقوع در ربا هستند تا حدّی که تقدیم 

ها منجر به صحت و حلیت یا بطلان و حرمت معامله خواهد شد، از و یا تأخیر کلمات در آن

 روند. مسائل بسیار مهم و اساسی مباحث باب ربا به شمار می

ئل اختصاصی باب ربا که به صورت اجمالی به آن اشاره شد، همراه با بررسی حکم احکام و مسا

شود یا وارثی که اموالی به او ارث رسیده شخصی که از روی جهالت مرتکب معاملات ربوی می

باشد، مجموعه مطالبی هستند که در درس حاضر به شرح و که مخلوط با اموال حاصل از ربا می

های بعدی مورد آن نیز در درس ه است. و نقد و بررسی مستندات و ادلةّتفصیل آن پرداخته شد

 پیگیری قرار خواهد گرفت. 
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 اهداف آموزشی
  :رود فراگیر بعد از مطالعه این درس، درباره مسایل زیر آگاهی پیدا کندانتظار می

 نقره و طلااسکناس، . قوانین شرعی خرید و فروش 1

 . استثنائات از ربای حرام2

 اتحاد جنس گندم و جو در باب ربا .3

 . حکم جهل نسبت به موضوع و حکم ربا4

  . حکم وراثت مال ربوی5
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 متن عربی

 احكام خاصة بالربا

حتى مع فرض التفاضل في المالية،  -و نسيئة نقدا -يجوز بيع الاوراق النقدية بعضها بالآخر مع اختلاف العملة

 و المسألة محل كلام و خلاف بين المتأخرين.  كون العوضين شخصيين.إذا افترض  بل يجوز مع اتحادها أيضاً

و يلزم عند بيع الذهب المصوغ بغيره و الفضة المصوغة بغيرها تساويهما، و معه لا يجوز بيع مثقال من الذهب 

 جرة الصياغة.المصوغ بمثقال من الذهب غير المصوغ منضما إلى اُ

ذا المثقال من الفضة الجيدة بمثقال من الفضة الرديئة بشرط ان تخيط و لا يجوز ان يقول شخص لآخر: ابيعك ه

 ء.لي ثوبا مثلا، و يجوز العكس بان يقول: خط لي ثوبا على ان ابيعك المثقال الجيد بالمثقال الردي

اخذ و المشهور عدم تحقق الربا بين الوالد و ولده و المولى و مملوكه و الزوج و زوجته و المسلم و الحربي اذا 

 المسلم الفضل.

 و الربا كما يحرم اخذه يحرم دفعه و كتابته و الشهادة عليه.

 جنسين. باب الزكاةو الحنطة و الشعير في باب الربا جنس واحد و ان كانا في 

 و من تعامل بالربا و هو جاهل بالحكم أو بالموضوع ثم التفت و تاب فلا يلزمه ارجاعه.

مع معرفته، و  هعلى مالك يلزمه ردّهء عليه و الا فمع عدم تميزها فلا شي احصل بعضه من الربو من ورث مالا 

 معاملة مجهول المالك. همع عدمها يتعامل مع
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 احکام اختصاصی ربا
 خرید و فروش پول

 اقسام خرید و فروش پول
 صورت اول

 .خرید دلار با ریال یا بالعکس. مانند: خرید و فروش دو نوع پول با یکدیگر

 اول حکم صورت

 باشد حتی اگر یکی از عوضین از لحاظ مالی بیشتر از دیگری باشد.این معامله به صورت نقدی یا نسیه صحیح می

 صورت دوم

 ، یا خرید دلار با دلار. خرید ریال با ریال. مانند: خرید و فروش یک نوع پول با یکدیگر

 حکم صورت دوم

 گر یکی از عوضین از لحاظ مالی بیشتر از دیگری باشد. باشد حتی ااین معامله فقط در صورت نقدی صحیح می

 ساخته نشدهیا نقره ساخته شده با طلای  معامله طلا یا نقره
شود. لذا بیع  ساخته نشده باید تساوی مقدار در آن دو رعایت در معامله طلا یا نقره ساخته شده با طلا یا نقره

بلکه یک مثقال طلای ساخته  ، جائز نیست.ساختبا اجرت طلای ساخته شده در مقابل طلای ساخته نشده همراه 

 شده فقط باید در مقابل یک مثقال طلا فروخته شود حتی اگر طلای ساخته شده نباشد. 

چنین اگر بایع به مشتری بگوید: این یک مثقال نقره خوب و مرغوب را به تو در مقابل یک مثقال نقره نامرغوب هم

 ی من یک لباس بدوزی؛ باز معامله ربوی و محکوم به بطلان خواهد بود. فروشم به شرط این که برامی

 تبصره
اگر بایع بر خلاف صورت قبل به مشتری بگوید: برای من یک لباس بدوز تا من یک مثقال نقره مرغوب را به تو 

ت بر خلاف اما چرا در این صوردر مقابل یک مثقال نقره نامرغوب بفروشم، در محذور رباء واقع نخواهد شد؛ 

صورت قبلی ربا پیش نخواهد آمد، در بخش مستندات این بحث بیشتر به آن پرداخته خواهد شد، لکن به صورت 

ای در کنار و اضافه در این صورت شرط دوختن لباس به عنوان ضمیمهتوان به این نکته اشاره کرد که اجمال می

  بلکه شرطی بود که خارج از معامله قرار داده شد.د، تا موجب ربوی شدن معامله شویکی از عوضین قرار نگرفت 

 استثنائات حرمت ربا
ربا حرام نیست و البته در  بنابر نظر مشهور در بین پدر و فرزند، مولی و مملوک، زوج و زوجه، مسلم و حربی

 گیرندة زیادی باشد.  ،شود که مسلمانمورد مسلم و کافر حربی در صورتی حکم به نفی حرمت ربا می
 حرمت دفع ربا، و کتابت و شهادت بر آن

 ت.حضور در جلسه ربا به عنوان نویسنده سند و شاهد نیز حرام اس، حرمت ربادادن و رباستاندن علاوه بر
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 اتحاد جنس گندم و جو در باب ربا 
ن هر آیند و در تعلق زکات به هر یک به حدّ نصاب رسیدگندم و جو هر چند در باب زکات دو جنس به شمار می

آیند و معامله این دو باشد، اما در باب حرمت ربا این دو یک جنس به شمار میکدام به صورت جداگانه ملاک می

 باشد.دو جایز نمیبا زیادتر بودن یکی از آن
 حکم جاهل به موضوع یا حکم ربا

اى ربوى انجام سد، معاملهشناهاى آن را نمىداند، یا ربا و برخى ویژگىاگر مسلمانى که حکم حرمت ربا را نمى

های آن اطلاع پیدا کند و توبه کند، اموالی که از این طریق به دست آورده حلال دهد، و بعداً از حکم ربا یا ویژگی

   است و واجب نیست آن را پس بدهد.

 حکم ارث مخلوط با ربا
ت آمده است، در صورتی که قادر به داند بخشی از آن اموال از راه ربا به دسشود که میکسی که وارث اموالی می

 تمییز اموال حاصل از ربا با اموال حلال نباشد، تکلیفی ندارد و تصرف در تمام آن اموال برای وی جایز است. 

شناسد، واجب است آن را به دهد، در صورتی که مالک آن را میاما اگر اموال حاصل از ربا را از غیر آن تمییز می

، باید بر آن اموال حکم مجهول المالک شناسدنمیر صورتی که مالک اموال حاصل از ربا را دو  مالکش بازگرداند

  را مترتب سازد.
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 ترجمه
 احکام اختصاصی ربا

 احكام خاصة بالربا

 احکام مخصوص به ربا

 خرید و فروش پول

مع فرض التفاضل في المالية، حتى  -و نسيئة نقدا -يجوز بيع الاوراق النقدية بعضها بالآخر مع اختلاف العملةو 

  بل يجوز مع اتحادها أيضاً إذا افترض كون العوضين شخصيين.

حتی با فرض  – به صورت نقدی و نسیه –ها با مختلف بودن پول دیگر عضیب هاوراق نقدی ب بعضی ازفروختن و 

 . ز استبا فرض شخصی بودن عوضین جائ نیز هاپول با اتحاد بلکه، جایز است زیادی در مالیت

 و المسألة محل كلام و خلاف بين المتأخرين.

 و این مسأله بین متأخرین محل کلام و اختلاف است.

 ساخته نشدهیا نقره ساخته شده با طلای  معامله طلا یا نقره

يلزم عند بيع الذهب المصوغ بغيره و الفضة المصوغة بغيرها تساويهما، و معه لا يجوز بيع مثقال من الذهب و 

 وغ بمثقال من الذهب غير المصوغ منضما إلى اجُرة الصياغة.المص

توجه به ، و با دو لازم استآن طلای ساخته شده با غیر آن و نقره ساخته شده با غیر آن مساوی بودن در معاملةو 

جایز  ،فروختن یک مثقال از طلای ساخته شده به یک مثقال طلای ساخته نشده به ضمیمه اجرت ساخت حکماین 

 ست.نی

 تبصره

و لا يجوز ان يقول شخص لآخر: ابيعك هذا المثقال من الفضة الجيدة بمثقال من الفضة الرديئة بشرط ان تخيط 

 ء.، و يجوز العكس بان يقول: خط لي ثوبا على ان ابيعك المثقال الجيد بالمثقال الرديلي ثوبا مثلاً

فروشم می مرغوبره مرغوب را به یک مثقال نقره نااین یک مثقال نق کسی به دیگری بگوید: به توو جایز نیست 

به  تاکه بگوید: برای من لباسی بدوز  ، به اینبه شرط این که برای من لباسی بدوزی مثلا، اما عکس آن جایز است

 بفروشم. تو یک مثقال مرغوب را به یک مثقال نامرغوب

 استثنائات حرمت ربا

و المشهور عدم تحقق الربا بين الوالد و ولده و المولى و مملوكه و الزوج و زوجته و المسلم و الحربي اذا اخذ 

 المسلم الفضل.

حربی وقتی مسلمان از او و و مشهور این است که بین پدر و فرزند، و مولا و عبد او، و مرد و همسر او، و مسلمان 

 .شودربا محقق نمی، زیادی بگیرد
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 دفع ربا، و کتابت و شهادت بر آن حرمت
 و الربا كما يحرم اخذه يحرم دفعه و كتابته و الشهادة عليه.

 حرام است. نیز و ربا همان طور که گرفتن آن حرام است، دادن و نوشتن و شهادت بر آن

 اتحاد جنس گندم و جو در باب ربا 

 جنسين. غيرهو الحنطة و الشعير في باب الربا جنس واحد و ان كانا في 

 دو جنس هستند. در غیر باب رباگندم و جو در باب ربا یک جنس هستند هر چند 

 حکم جاهل به موضوع یا حکم ربا

 و من تعامل بالربا و هو جاهل بالحكم أو بالموضوع ثم التفت و تاب فلا يلزمه ارجاعه.

سپس متوجه شود و توبه کند نسبت به حکم یا موضوع جاهل باشد  و هر کس که معامله ربوی کند در حالی که

 لازم نیست. رباپس بر او باز گرداندن 

 حکم ارث مخلوط با ربا

ء عليه و الا يلزمه ردّه على مالكه مع معرفته، و و من ورث مالا حصل بعضه من الربا فمع عدم تميزها فلا شي

 مع عدمها يتعامل معه معاملة مجهول المالك.

ا حاصل شده، ارث ببرد پس با مشخص نشدن آن چیزی بر او نیست، و در و کسی که مالی را که بعض آن از رب

غیر این صورت بر او بازگرداندن مال ربا به مالکش در صورت شناختن مالک لازم است، و در صورت عدم 

 شود.شناخت مالک با آن مال، معاملة مجهول المالک می
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 چکیده

ی که نوع آن مختلف باشد، جایز است حتی در صورتی که بین ای پول در صورتخرید و فروش نقدی یا نسیئه. 1

 ها از لحاظ مالیت تفاوت باشد و در صورت اتحاد نوع پول خرید و فروش آن فقط به صورت نقدی جایز است. آن

در معامله طلای ساخته شده با طلای ساخته نشده یا نقره ساخته شده با نقره ساخته نشده، تساوی بین عوضین . 2

است و لذا جایز نیست در معاوضة یک مثقال طلای ساخته شده با یک مثقال طلای ساخته نشده، اجرت  لازم

 ساخت ضمیمه شود. 

اگر شرطی مانند دوختن لباس به عنوان ضمیمه یکی از عوضین در معامله طلا با طلا یا نقره با نقره قرار داده . 3

بود، اما اگر شرط خارج و قبل از معامله قرار داده شود،  شود، موجب بطلان و حرمت معامله از باب ربا خواهد

 باشد. معامله محکوم به صحت می

و مسلمان و کافر حربی اگر مسلمان از او زیاده  مرد و همسرش، عبد و مولا، فرزند. بنا بر مشهور بین پدر و 4

 بگیرد، ربا محقق نیست.

 ن نیز حرام است.یا شهادت بر آ ثبت ،. علاوه بر گرفتن ربا، دادن آن5

 شوند.اند، هر چند در باب زکات دو جنس محسوب می. گندم و جو در باب ربا یک جنس6

لازم  مال حاصل از رباگرداندن باز. در صورت جهل به حکم یا موضوع ربا و توبه فرد پس از التفات، بر او 7

 نیست.

وم باشد باید آن ود دارد، و از میان اموال دیگر معلبداند در ارثی که به او رسیده مقداری مال ربوی وجوارث . اگر 8

بین در مال ربا شناسد حکم مجهول المالک را در آن جاری کند، اما اگر گرداند و اگر مالک را نمیرا به مالکش باز

 اموال قابل تمییز نباشد، تکلیفی بر عهدة او نیست. 
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 مقدمه

موضوع بحث در چند درس گذشته، مسائل ربا و احکام مربوط به آن بود. در تبیین این موضوع 

لا بیان شد که جایگاه طرح و بررسی بعضی از مسائل و احکام فقهی اختصاص مهم و مورد ابت

به همین باب دارد، که با عنوان احکام مختص به ربا در درس قبل به آن اشاره شد. مسائلی از 

یا نقره ساخته شده با ساخته  جمله بررسی احکام خرید و فروش پول و اسکناس، معامله طلا

 نقره مغشوش و برخی احکام دیگر که تفصیل آن گذشت.نشده، بیع نقره خالص با 

ها، بررسی ادلة ترین آنشود که از مهمدر درس حاضر مستندات برخی از این احکام ارائه می

باشد. لازم به ذکر است که از مباحث بسیار های مختلف خرید و فروش پول میاحکام صورت

است که دلیل بطلان بعضی از فروض  مفید و دقیق این بخش، توضیح فارق بین بیع و قرض

 با فهم آن روشن خواهد شد.  خرید و فروش پول،

های شکسته شده، یا گونه که قبلاً هم بیان شد معامله، معاوضه و مبادلة طلاها یا نقرههمان

ترین معاملات عصر حاضر است که در شریعت نامرغوب با ساخته شده و مرغوب از شایع

قوانینی از جمله لزوم تساوی بین عوضین و عدم جواز اشتراط اجرت مقدس اسلام برای آن 

ساخت قرار داده شده است؛ در ادامه مباحث این درس، ادله احکام این نوع معاملات نیز مورد 

 بررسی قرار خواهد گرفت. 

عدم تفاوت بین اضافة عینی و حکمی در تحقق زیادی از مسائلی بود، که در مباحث پیشین 

گذشت و به شرط دوختن لباس به عنوان یکی از مصادیق اضافة حکمی اشاره گردید توضیح آن 

و بیان شد که اگر بایع این شرط را در بیع به عنوان ضمیمه یکی از عوضین در مثل معامله یک 

مثقال نقره مرغوب با یک مثقال نامرغوب قرار دهد، سبب تحقق ربای محرّم و بطلان معامله 

 است. 

ین شرط را بدون این که شرط در معامله قرار دهد، بلکه آن را قبل از انجام معامله با البته اگر هم

در واقع از محذور ربا خلاصی یافته و  مشتری مطرح سازد و بر مبنای آن اقدام به معامله کند،

 اش صحیح خواهد بود. معامله
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شود؛ سوالی حکم میو اما چرا در صورت اول به بطلان معامله و در صورت دوم به صحت آن 

 است که با پاسخ به آن، مباحث این درس به پایان خواهد رسید. 

حرمت پرداخت،  بررسی برخی دیگر از احکام اختصاصی باب ربا مانند استثنائات ربای حرام،

کتابت و شهادت بر ربا، حکم جاهل به آن و وارث مال مخلوط به ربا در درس بعدی پیگیری 

 خواهد شد.   

 آموزشی اهداف

  رود فراگیر بعد از مطالعه این درس، درباره مسایل زیر آگاهی پیدا کند:انتظار می

 مستند احکام اقسام خرید و فروش پول. 1

 عدم جواز معامله طلا با مقدار مساوی با ضمیمه شرط در جانب یکی از عوضین و مستند . 2

  دلیل جواز عکس این مساله 
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 متن عربی

 :و المستند في ذلك

فلعدم تحقق محذور الربا بعد اختلاف جنس العوضین و عدم  ،أما جواز بیع الأوراق النقدیة مع اختلافها -1

 کونهما من المکیل و الموزون. 

 و اذا قیل: إن الرصید الذی تعبر عنه الأوراق النقدیة قد یکون واحداً، کالذهب الذی هو من الموزون. 

رصید، بل علي الأوراق ذات الاعتبار بسبب الرصید، کیف و قد یکون الرصید قلنا: إنّ المعاوضة لم تجر علي ال

 هو الاعتبار لا أکثر؟! 

فلما تقدم من ، و اما انه مع اتحاد العملة تجوز المعاملة حتى مع التفاضل في فرض کون العوضین شخصیین -2

 ان الاوراق النقدیة لیست من قبیل المکیل و الموزون.

ترجع في روحها المذکورة فلان المعاملة  ،الذمة مع التفاضل في فرض کون العوض نسیئة في و اما عدم جوازها

لان شرط البیع تحقق المغایرة بین الثمن و المثمن، و في المورد لا مغایرة،  ،إلى القرض و ان ابرزت مبرز البیع

 فان الثمن ینطبق على المثمن مع زیادة.

لمعتبرة في البیع یکفي في تحققها کون المثمن عینا خارجیة و الثمن أمرا کلیا و إذا نوقش ما ذکر بان المغایرة ا

في الذمة أمکن ذکر تقریب آخر، و هو ان المعاملة المذکورة بحسب الارتکاز العرفي قرض لأنه عبارة عن 

 تبدیل المال المثلي الخارجي بمثله في الذمة، و هو صادق في المقام.

فلان المصوغ و غیره  ،، و بالتالي عدم جواز اشتراط اجُرة الصیاغةالمصوغ و غیره و اما لزوم التساوی بین -3

، و معه «الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة، الفضل بینهما هو الربا المنکر»جنس واحد و یشملهما النص المتقدم: 

 .للرباً موجباً جرة فضلاًیکون اشتراط الاُ

ء و الوسخ و النظیف، و المکسور و غیره، فکما ان کل د و الردی: المصوغ و غیره هما کالجیو ان شئت قلت

 واحد من هذه یعد مع مقابله واحدا و یلزم تساویهما فکذلك المصوغ و غیره.

 1و قد ادعى صاحب الجواهر عدم الخلاف و الاشکال في المسألة.

بناء على  -للزوم محذور الربا ،فواضح ،و اما عدم جواز بیع احد المثقالین بالآخر بشرط خیاطة ثوب مثلاً -4

 ء جنس واحد لا یجوز التفاضل فیه.فان الجید و الردی -تعمیم الزیادة اللازم منها الربا للزیادة الحکمیة
                                                           

 .11: 42. جواهر الكلام 1
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سألت أبا »فلصحیح ابي الصباح الکناني:  -الذی هو من الوسائل التي یتخلص بها من الربا -و اما جواز العکس

بدرهم غلة، قال: لا  1جل یقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم و ابدل لك درهما طازجاعبد اللّه علیه السّلام عن الر

  2.«بأس

في  للخیاطة من دون وقوع الخیاطة شرطاً اجراً ء وقعبدال الجید بالردیإلان  ،بل قد یقال باقتضاء القاعدة لذلك

 البیع لتلزم الزیادة فیه.
 

                                                           

  المغشوش. -بكسر الغين -الطازج هو الخالص. و الغلة. 1

 .1من أبواب الصرف الحديث  11الباب  284: 14وسائل الشيعة . 4
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 خرید و فروش پولمستندات احکام 
حکام اختصاصی ربا دربارة پول، اصل این گونه معامله به دو قسمت تقسیم شد. قسم اول دربارة خرید و در تبیین ا

فروش یک نوع پول با نوع دیگر، مانند ریال در مقابل دلار بود. که حکم شرعی قسم اول چه به صورت نقدی و 

 ای صحت معامله بود. چه به صورت نسیه

نوع خودش مانند ریال در مقابل ریال، بود، در صورت نقدی وع پول با هماما قسم دوم که خرید و فروش یک ن

  بودن معامله، صحیح و در صورت نسیه بودن در صورت تفاضل مالیت بین عوضین محکوم به بطلان شد.

لذا در این قسمت، مستندات جواز بیع در قسمت نخست و دلیل جواز آن در صورت نقدی بودن قسم دوم و عدم 

  در صورت نسیه بودن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.جواز آن 

با توجه به این که در بیع اوراق نقدی، معامله به دو صورت معامله یک نوع پول با نوع خودش و یا با نوع دیگر 

چنین هر معامله با تفاضل و هم ای قابل فرض است،شود و از سوی دیگر بیع به دو صورت نقدی و نسیهتقسیم می

  شود.ن تفاضل بین عوضین انجام مییا بدو

(. در ادامه به صورت اجمالی به حکم 2×  2× 2=  8شود. )حاصل ضرب احتمالات در یکدیگر هشت احتمال می

 صورت اشاره شده است. 8تمام این 

 قسم اولدلیل جواز معامله در 
با وزن یا پیمانه مورد  جنس ودر تحقق ربای معاملی شرائطی مطرح شد، از جمله این که عوضین باید هم

باشد. لذا در معامله قسم اول به صورت گیری قرار بگیرند. خرید و فروش دو نوع پول، فاقد این دو شرط میاندازه

 باشد. نقدی یا نسیه حتی در صورت تفاضل مالیت بین عوضین، محذور رباء پیش نخواهد آمد و معامله صحیح می
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 اشکال
باشد. در هایی مانند طلا میها به واسطة پشتوانهاعتبار و ارزش ذاتی ندارد بلکه اعتبار آن هاها و اسکناسانواع پول

شود، لکن به جهت نتیجه اگر چه در معاملات قسم اول یک نوع پول مانند ریال با نوع دیگر مانند دلار معامله می

شود، شرائط تحقق ربا در این گیری میزهاین که پشتوانه هر دو، طلا است، و طلا از اشیائی است که با وزن اندا

 قسم معاملات تمام و ربا محقق خواهد شد.

 جواب
آیند، گیرد و عرفاً عوضین به شمار میچه مورد معاوضه قرار میآن -خرید و فروش پول-در این قسم از معاملات 

شود، ها واقع نمیمعامله بر روی آن ها صرفاً اعتبار پول هستند و مسلماًها هستند. پشتوانهها و اسکناسهمین پول

 ها، در صورت تفاضل، محذور ربا محقق گردد.  تا با متحد بودن جنس و موزون بودن آن

 فرض اول قسم دوم دلیل جواز معامله در 
به صورت  شد که یک نوع پول در مقابل همان نوعمربوط به موردی می فرض اول از قسم دوم معاملات پول،

  باشد.شود، که این معامله حتی با فرض تفاضل مالیت بین عوضین صحیح مینقدی معاوضه 

باشد، محذور ربا در این معامله زیرا با توجه به عدم مکیل یا موزون بودن پول که یکی از شرائط تحقق ربا می 

 گردد. پیش نیامده و لذا حکم به صحت معامله می

 فرض دوم قسم دومدلیل عدم جواز معامله در 
 ض دوم از قسم دوم معاملات پول، این بود که یک نوع پول در مقابل همان نوع به صورت نسیه معاوضه شود،فر

که این معامله با فرض تفاضل مالیت بین عوضین محکوم به بطلان است. زیرا این فرض هر چند به ظاهر و در 

قرض الحسنه در وام و دد. و از آنجا که گرشود و لکن حقیقت و واقعیت آن به قرض باز میشکل معامله انجام می

 شرط زیاده جایز نیست، در این فرض محذور ربای در قرض محقق و محکوم به بطلان و حرمت است. 

 سوال
 کند؟باشد، در حقیقت به قرض بازگشت میبه چه دلیل این فرض که به ظاهر و در شکل معامله و بیع می

 جواب
ر و دوگانگی بین ثمن و مثمن است، اما با توجه و دقت به این فرض، معلوم زیرا شرط تحقق بیع و معامله، تغای

 باشد. شود که ثمن کاملا مطابق با مثمن به همراه یک مقدار زیادی میمی

 مثال

هزار تومان بازگرداند. در این مثال هر  021هزار تومان پول را به عمرو بدهد تا وی بعد از مدّتی به او  011زید 



 

   كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد    

 

 02کتاب بیع  ـ درس  (3ربا )

 

 

9 

گیرد ولی در حقیقت قرض است. زیرا عمرو، بعد از تمام شکل آن به صورت بیع و معاوضه انجام می چند ظاهر و

گرداند. و با عدم تغایر بین هزار تومان اضافی به وی باز می 21هزار تومان زید را به همراه  011شدن مدت، همان 

 آید. ثمن و مثمن، این فرض از مصادیق بیع به شمار نمی

 مناقشه
کند که مثمن یک عین خارجی و ثمن یک شیء کلی در ذمهّ غایر بین ثمن و مثمن همین مقدار کفایت میدر ت

دهد و در مقابل به مشتری می -هزار تومان پول موجود 011مبلغ  –باشد. در این مساله هم بایع یک عین خارجی 

 گیرد. میبه صورت کلیّ به عنوان ثمن تعلق  -هزار تومان 011یک،  –در ذمّه مشتری

 حلّ مناقشه
از مصادیق قرض  -فرض دوم از قسم دوم –برای حلّ مناقشه و رفع هر گونه ابهام و تردید که فرضیه مذکور 

 باشد، دلیل عدم جواز به بیان دیگر تقریب خواهد شد. می

 تقریب دلیل عدم جواز به بیان دیگر

مانند مقداری پول که مثلی  –اموال خود را حقیقت قرض عبارت است از این که شخص قرض دهنده، قسمتی از 

و مثل همان مقدار مال در ذمّه شخص قرض گیرنده برای قرض  دهد،به شخص قرض گیرنده می -هم هست

گیرد. در شریعت مقدس اسلام، این که شخص قرض دهنده بر قرض گیرنده شرط کند که باید دهنده قرار می

 شود. انی ممنوع و در اصطلاح به آن ربای در قرض اطلاق میبازگرد ای،بیشتر از مقداری که گرفته

تردیدی در این مسئله نیست که فرضیه دوم از قسم دوم دقیقاً با تعریف قرض  با مراجعه به عرف و ارتکاز عرفی،

ع منطبق است. در نتیجه با توجه به این که از طرف بایع که در واقع همان قرض دهنده است، بر مشتری که در واق

این شرط شده که مقدار بیشتری را بازگرداند، این مورد از مصادیق ربای در قرض به  باشد،همان قرض گیرنده می

باشد. با این تقریب و تبیین تطبیق تعریف قرض بر فرضیه مذکور، شمار آمده و محکوم به بطلان و حرمت می

باقی  در این که فرضیه مذکور، مصداق قرض است، -ای که ذکر گردیدمانند مناقشه –مجالی برای تردید و اشکال 

 نخواهد ماند. 

 ساخته شده با ساخته نشده یا نقره دلیل لزوم تساوی در معامله طلا
 صحیحة ولید بن صبیح

 سمعت أبا عبد اللهّ عليه السلّام: الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر هو الربا: »الوليد بن صبيح
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  .0«المنكر

صبیح در معامله  نباشند و طبق نصّ صحیحة ولید بطلا یا نقره ساخته شده با ساخته نشده هر دو از یک جنس می

نباید هیچ یک از عوضین از دیگری زیادتر باشد و الا اگر یکی از عوضین از دیگری  طلا با طلا یا نقره با نقره،

 معامله ربوی و حرام است.  -جرت ساختهر چند با ملاحظة ضمیمه شدن ا –بیشتر باشد 

پس مثلاً در بیع یک مثقال طلای ساخته شده، بایع نباید با مشتری شرط کند که یک مثقال طلای ساخته نشده به 

همراه اجرت ساخت به عنوان ثمن به او پرداخت نماید. و الا، شرط ضمیمة اجرت ساخت به یک مثقال طلای 

 عوضین و ربوی شدن معامله خواهد شد.  موجب تفاضل بین  ساخته نشده،

 تقریب دلیل به بیان دیگر 
رود و باعث تحقق مرغوبیت جنس یکی از عوضین از اوصاف ذاتی آن به شمار می در تبیین احکام ربا گذشت که

 بودن، نخواهد شد. تر یا شکستهاضافی و زیادی آن از عوض دیگر به سبب بدتر یا کثیف

شود، ولی باعث تحقق ره نیز مانند مرغوبیت کالا، هر چند سبب افزایش ارزش مالی آن میساخته بودن طلا یا نق

 شود؛ لذا در مبادله آن با طلای ساخته نشده یا شکسته شده، باید تساوی بین آن دو رعایت شود.زیادی در آن نمی

 نظر صاحب جواهر در مساله
شده با شکسته، یا طلای مرغوب با نامرغوب، مساوی  طلای ساخته در وجوب مماثلت،»نویسد: می صاحب جواهر

 «.  هستند و کسی در این مساله مخالفت و اشکالی نکرده است؛ زیرا اتحاد جنس در تمام این موارد صادق است

 با شرط دوختن لباس نقرهدلیل عدم جواز بیع یک مثقال نقره با یک مثقال 
روشن است. زیرا هر دو نسبت به افزونی حکمی زیادی  میتعمومذکور بنابر  ةدلیل عدم جواز و بطلان معامل

ها جائز نیست، و مرغوبیت یکی و نامرغوبیت دیگری نیز ضرری به عوض از جنس نقره هستند لذا زیادی در آن

  زند.ها در جنس نمیاتحاد آن

رغوب به شرط این که لباسی تو را با یک مثقال نقره م نامرغوببنابراین اگر بایع به مشتری بگوید: یک مثقال نقره 

شود و دیگر معامله مثل به مثل صدق نخواهد کنم، بین دو عوض تفاضل ایجاد میبرای من بدوزی معامله می را

 کرد؛ در نتیجه معامله با این شرط ربوی و باطل است. 

 دلیل جواز معامله در صورت عکس 
بلکه به مشتری اینطور  یکی از عوضین مطرح نکند، بایع شرط دوختن لباس را به عنوان اگر بر عکس فرض بالا،

                                                           

و نقره با نقره، زيادی بين آن دو همان ربای منكر است، فرمايد: در معامله طلا با طلا السلام شنيدم که میاز امام صادق عليه»گويد: وليد بن صبيح می. 1
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بگوید: برای من لباسی بدوز تا من یک مثقال نقره مرغوب را به یک مثقال نقره نامرغوب به تو بفروشم؛ معامله 

 صحیح خواهد بود. دلیل صحت این معامله صحیحة ابی صباح کنانی است. 

 صحیحة أبی صباح کنانی

، قال: 1السّلام عن الرجل يقول للصائغ: صغ لی هذا الخاتم و ابدل لك درهما طازجا بدرهم غلةسألت أبا عبد اللّه عليه 

 .4لا بأس

در این روایت شخص، اشتراط ساختن انگشتر را به عنوان ضمیمه یکی از عوضین مطرح نکرد. بلکه با انگشتر ساز 

السلام امام صادق علیه شود،ونه که ملاحظه میگدر ابتدا شرط کرد و سپس با او به معامله و مبادله پرداخت. همان

 ای نفی اشکال کردند که دقیقاً مطابق با صورت مسأله مورد بحث است.  از کیفیت معامله

 تصحیح معامله طبق قاعده
صحت معامله مذکور با صرف نظر از صحیحة ابی صباح نیز طبق قاعده قابل توجیه است. زیرا بایع با تقدیم شرط، 

له نقره با نقره، از قرار دادن شرط خیاطی در مبادله آن به عنوان ضمیمه یکی از عوضین خودداری کرده است بر مباد

 گردید. کرد، اشتراط او باعث تفاضل در تبادل نقره با نقره میکه اگر این کار را نمی

قرار داده شده است. به  اجرت و مزد خیاطی مشتری ،پس در واقع مبادله نقره مرغوب با نامرغوب در این معامله

عبارت دیگر بایع در این مساله مشتری را برای دوختن لباس اجیر ساخته، و تبدیل نقره نامرغوب او را با نقره 

 مرغوب خودش اجرت دوختن لباسش قرار داده است. 

های فرار و راه باشد و این کیفیت معامله یکی ازلذا معامله و مبادله ایشان بدون هیچ شائبه و محذوری صحیح می

  رود.خلاصی از ربا به شمار می

                                                           

 المغشوش. -بكسر الغين -الطازج هو الخالص. و الغلة. 1
گويد: برای من اين طور میرود و به او اينه سراغ انگشترساز میالسلام دربارة مردی سوال کردم که باز امام صادق عليه»گويد ابی صباح کنانی می .4

: 14وسائل الشيعة «. کنم. حضرت در جواب فرمود: اشكالی نداردانگشتر را بساز و من برای تو يك درهم خالص را با يك درهم مغشوش عوض می
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 ترجمه
 خرید و فروش پولمستندات احکام 

 ، و اما جواز بیع العملة مع اختلافها -1

  هاها با اختلاف آنپولفروش  جوازاما  -0

 قسم اولدلیل جواز معامله در 

 کیل و الموزون.فلعدم تحقق محذور الربا بعد اختلاف جنس العوضین و عدم کونهما من الم

 و عدم مکیل و موزون بودن آن دو است.  محذور ربا بعد از اختلاف جنس عوضین دلیل عدم تحققپس به 

  اشکال

 : إن الرصید الذی تعبر عنه الأوراق النقدیة قد یکون واحداً، کالذهب الذی هو من الموزون. قیلو اذا 

یک چیز مانند طلاست که از چیزهایی است که وزن  گیرند،می ها از آن اعتبارای که پولپشتوانه: گفته شودو اگر 

 شود.می

  جواب

  .علي الرصید، بل علي الأوراق ذات الاعتبار بسبب الرصید قلنا: إنّ المعاوضة لم تجر

جاری  سبب پشتوانه دارای اعتبار هستند، که به هاییپولکه بر پشتوانه جاری نشده، بلبر  وضهگوییم: همانا معامی

 گردد.می

 کیف و قد یکون الرصید هو الاعتبار لا أکثر؟! 

 گونه نباشد در حالی که پشتوانه فقط اعتبار است و چیزی بیشتر از اعتبار نیست؟!و چگونه این

 فرض اول قسم دوم دلیل جواز معامله در 

فلما تقدم من صیین، و اما انه مع اتحاد العملة تجوز المعاملة حتى مع التفاضل في فرض کون العوضین شخ -2

 ان الاوراق النقدیة لیست من قبیل المکیل و الموزون.

جایز است پس به  باشند، 0در فرضی که عوضین شخصی تفاضلمعامله حتی با  پول، و اما این که با یکی بودن -2

 نیستند. ،وندشبیل چیزهایی که پیمانه یا وزن میاز ق هاپولکه و عبارت بود از این گذشت  دلیل چیزی است که

 فرض دوم قسم دومدلیل عدم جواز معامله در 

الذمة، فلان المعاملة ترجع في روحها إلى  و اما عدم جوازها مع التفاضل في فرض کون العوض نسیئة في

  .القرض و ان ابرزت مبرز البیع

                                                           

نایه از نقدی بودن معامله است؛ زیرا در معامله نقدی هر یک از ثمن و مثمن جزئی، متعین و مشخص هستند ک« کون العوضیین شخصیین». تعبیر 0

 باشد و به صورت جزئی مشخص و متعیّن نیست. بر خلاف معامله نسیه که ثمن یک امر کلی فی الذمّه می
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در عهده باشد، پس به عدم جواز معامله پول در فرض اتحاد در نوع با تفاضل، در صورتی که عوض نسیه و و اما 

 گردد و اگر چه به صورت بیع ابراز گردیده است.این دلیل است که معامله ]مذکور[ در واقع به قرض باز می

لان شرط البیع تحقق المغایرة بین الثمن و المثمن، و في المورد لا مغایرة، فان الثمن ینطبق على المثمن مع 

 زیادة.

من و مثمن است و در این مورد دوگانگی نیست به دلیل این که ثمن مطابق با زیرا شرط بیع تحقق دوگانگی بین ث

 مثمن به همراه مقداری زیاده است. 

 مناقشه

 کلیاً و إذا نوقش ما ذکر بان المغایرة المعتبرة في البیع یکفي في تحققها کون المثمن عینا خارجیة و الثمن أمراً

 في الذمة 

در تحقق دوگانگی معتبر در بیع، عین خارجی بودن مثمن و یک ود به این که و اگر در آن چه ذکر شد مناقشه ش

  کندامر کلی در ذمّه بودن ثمن کفایت می

 حلّ مناقشه

 أمکن ذکر تقریب آخر 

 توان بیان دیگری را گفت. می
 تقریب دلیل عدم جواز به بیان دیگر

بارة عن تبدیل المال المثلي الخارجي بمثله في و هو ان المعاملة المذکورة بحسب الارتکاز العرفي قرض لأنه ع

 الذمة، و هو صادق في المقام.

از تبدیل کردن مال  زیرا قرض عبارتای که ذکر شد طبق ارتکاز عرفی قرض است این است که معامله بیان و آن

 کند.در محل بحث صدق می این تعریف ، واست مثلی خارجی به مثل آن در ذمه

 ساخته شده با ساخته نشده یا نقره معامله طلا دلیل لزوم تساوی در

و بالتالي عدم جواز اشتراط اجُرة الصیاغة فلان المصوغ و غیره ، و اما لزوم التساوی بین المصوغ و غیره -3

 جنس واحد 

اجرت ساخت،  عدم جواز اشتراط نتیجه ، و درساخته نشدهساخته شده و  -طلا یا نقره–بین  تساوی لزومو اما  -3

 باشند. میاز یک جنس  ساخته نشدهساخته شده و  طلای است که دلیل س به اینپ

 صحیحة ولید بن صبیح
، و معه یکون «الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة، الفضل بینهما هو الربا المنکر»و یشملهما النص المتقدم: 

 اشتراط الاجُرة فضلاً موجباً للرباً.

« ربای منکر است بین آن دولا در مقابل طلا، و نقره در مقابل نقره، زیادی ط»نص سابق:  هر دو را شودو شامل می
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 .شودای است که باعث ربا می، زیادهکردن اجرت ا این شمول، شرطو ب

 تقریب دلیل به بیان دیگر 

حد ء و الوسخ و النظیف، و المکسور و غیره، فکما ان کل وا: المصوغ و غیره هما کالجید و الردیو ان شئت قلت

 من هذه یعد مع مقابله واحدا و یلزم تساویهما فکذلك المصوغ و غیره.

کثیف و تمیز و  و ، مثل مرغوب و نامرغوب، آن دوساخته نشدهساخته شده و  -طلا یا نقره-: اگر خواستی بگوو 

حساب ها با آن چه در مقابل او است یکی به اینطور که هر کدام از ، پس همانهستندشکسته و غیر شکسته 

 طور است.ساخته نشده نیز همینساخته شده و طلا یا نقره در مورد  لازم است، هاآید و مساوی بودن آنمی

 نظر صاحب جواهر در مساله

 .1و قد ادعى صاحب الجواهر عدم الخلاف و الاشکال في المسألة

 اشکال در این مسأله کرده است. و به تحقیق صاحب جواهر ادعای عدم اختلاف و

 با شرط دوختن لباس نقرهل عدم جواز بیع یک مثقال نقره با یک مثقال دلی

بناء على  -فواضح، للزوم محذور الربا و اما عدم جواز بیع احد المثقالین بالآخر بشرط خیاطة ثوب مثلاً، -4

 ل فیه.ء جنس واحد لا یجوز التفاضفان الجید و الردی -تعمیم الزیادة اللازم منها الربا للزیادة الحکمیة

 دلیلبه دیگری با شرط دوختن لباس مثلا، پس واضح است، به  نقره و اما جایز نبودن فروختن یکی از دو مثقال -4

مرغوب و  نقره پس –ای که مستلزم ربا است شامل زیادی حکمی باشدبنابراین که زیاده –لازم آمدن محذور ربا 

 در آن جایز نیست.ی اند و زیادمرغوب یک جنسنا

 ل جواز معامله در صورت عکس دلی

  -الذی هو من الوسائل التي یتخلص بها من الربا -و اما جواز العکس

 –شود ه وسیله آن از ربا خلاصی پیدا میهایی است که بکه از راه –و اما جایز بودن عکس آن 

 صحیحة أبی صباح کنانی

عن الرجل یقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم و  سألت أبا عبد اللهّ علیه السّلام»فلصحیح ابي الصباح الکناني: 

  3«، قال: لا بأس4ابدل لك درهما طازجا بدرهم غلة

 انگشتر سازاز امام صادق علیه السلام سؤال کردم از مردی که به »دلیل صحیح ابی الصباح کنانی است: پس به 

                                                           

 .11: 42جواهر الكلام . 1

همين  کند، کينه را بهناپيدا حرکت مى ها به صورتغلّ به معناى آبى است که در زير علف غشوش.الم -بكسر الغين -. الطازج هو الخالص. و الغلة4

اند که ناخالصى آن گفته« غلّه»شود، درهم ناخالص را نيز بدين علّت اند؛ چون به صورت پنهان و ناپيدا وارد سينه و قلب انسان مىگفته« غلّ»جهت 

 پنهان است.
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 کنم.بل یک درهم مغشوش تبدیل میبرای تو یک درهم خالص را در مقاگوید: برای من این انگشتر را بساز و می

 «حضرت فرمود: اشکالی ندارد

 تصحیح معامله طبق قاعده

اجراً للخیاطة من دون وقوع الخیاطة شرطاً في  ء وقعبل قد یقال باقتضاء القاعدة لذلك، لان إبدال الجید بالردی

 البیع لتلزم الزیادة فیه.

برای  دستمزد ،مرغوبزیرا تبدیل کردن نقرة مرغوب با نااست،  جواز آن معامله هاقتضای قاعد شودبلکه گفته می

  واقع شود تا از آن زیادی در بیع لازم بیاید.بدون این که خیاطی به عنوان شرط در بیع است؛ خیاطی قرار گرفته 
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 چکیده

ف جنس و اختلا –خرید و فروش پول در صورت اختلاف در نوع آن با توجه به فقدان بعضی از شرائط ربا . 0

 جائز است.  -مکیل یا موزون بودن عوضین

آید از اجناس موزون است، ولی با توجه به عدم جریان معامله . چیزی مانند طلا که پشتوانة انواع پول به شمار می2

 آید. بر آن در خرید و فروش پول، محذور ربا پیش نمی

ها، با فرض اتحاد در نوع پول، معامله ربوی لدر معامله پو -نقدی بودن بیع–. در صورت شخصی بودن عوضین 3

 آید. نیست، زیرا پول از معدودات است و از اشیاء مکیل یا موزون به شمار نمی

. معامله نسیه با فرض اتحاد در نوع پول، در صورت تفاضل بین عوضین جائز نیست، زیرا حقیقت این معامله به 4

 ت بیع ابراز شده است.کند، هر چند در ظاهر به صورقرض بازگشت می

. لزوم تساوی بین عوضین در معامله طلا یا نقره ساخته شده با ساخته نشده، عبارت از اتحاد جنس عوضین است 5

ولید به صبیح که دلالت آن بر تساوی عوضین در معامله طلا با طلا یا نقره با نقره، نصّ بود  و در نتیجه صحیحة

 شود. شامل آن می

آید، اشتراط آن در معاملة یک مثقال نقره های حکمی به شمار میاین که شرط دوختن لباس از زیاده. با توجه به 6

 باشد. در مقابل یک مثقال نقره مستلزم تحقق ربا می

. در صورتی که بایع، ابتدا با مشتری شرط دوختن لباسی را بکند و سپس اقدام به مبادلة یک مثقال نقره مرغوب با 7

أبی صباح کنانی و بلکه طبق قاعده، معامله و مبادله او  ه نامرغوب برای او کند، با استناد به صحیحةیک مثقال نقر

 خالی از اشکال و بدون استلزام محذور ربا خواهد بود. 
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 مقدمه
موضوع بحث در پنج درس گذشته ربا بوده است. بعد بیان احکام اختصاصی ربا و ارائه ادله 

رسد؛ درس حاضر با نوبت به بررسی مستند موارد استثناء شده از حرمت ربا می ها،بعضی از آن

 شود. بررسی روایاتی که در این باره مطرح گردیده، آغاز می

عمومیت حرمت ربا برای پرداخت کننده، شاهد و کاتب و همچنین اتحاد جنس گندم و جو در 

ها در این درس مورد بحث و نباب ربا از دیگر احکام اختصاصی ربا است که مستندات آ

 بررسی قرار خواهد گرفت. 

های پیشین به آن اشاره شد، یکی از مسائل بحث برانگیز که در احکام اختصاصی ربا در درس

این است که بر کسی که نسبت به حکم یا موضوع ربا جاهل است، لازم نیست بعد از آگاهی و 

بازگرداند. درس حاضر با استناد به کتاب و سنت در توبه از ربا، اموال به دست آورده از ربا را 

صدد اثبات این مهم است و عمده مباحث مطرح شده در این درس نیز در رابطه با همین 

 باشد.موضوع می

برد و علم دارد که در آخرین مساله اختصاصی ربا، حکم اموالی است که شخص به ارث می

د دارد. حال وظیفه این شخص چیست؟ صحیحه ابی ها، اموال به دست آمده از ربا وجومیان آن

 کند. السلام حکم این مساله را به تفصیل مطرح میالمغرا به تفصیل به نقل از امام صادق علیه

های با پایان یافتن احکام و مساله مربوط به ربا در این درس، بیع صرف، موضوع مباحث درس

 بعدی خواهد بود.

 اهداف آموزشی
  :فراگیر بعد از مطالعه این درس، درباره مسایل زیر آگاهی پیدا کندرود انتظار می

 . مستندات موارد استثناء شده از حکم حرمت ربا1

 دلیل شمول حرمت ربا برای دافع، کاتب و شاهد آن. 2

 . دلیل اتحاد جنس گندم و جو در باب ربا 3

 . مستندات عدم لزوم ردّ اموال ربوی بر شخص جاهل4

 اث مخلوط با اموال ربوی و مستندات آن . احکام میر5
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 متن عربی

، كرواية زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام: فقد دلت عليه بعض الروايات، و اما عدم تحقق الربا بين من ذكر -5

 1...« ليس بين الرجل و ولده و بينه و بين عبده و لا بين أهله ربا»

 ضعيفة بياسين الضرير.  لکنها

ليس بيننا و بين اهل حربنا ربا، نأخذ منهم ألف »بن جميع عن رسول اللهّ صلّى اللهّ عليه و آله:  وو رواية عمر

 2«ألف درهم بدرهم و نأخذ منهم و لا نعطيهم

 ضعيفة بمعاذ بن ثابت و غيره.لکنها 

 3مل المشهورو لا يمکن الركون إلى الروايتين المذكورتين بعد ضعفهما السندي الا بناء على كبرى الانجبار بع

 بالحرمة دون الفتوي بالحلية تحفظاً من مخالفة المشهور. الاحتياط يتنزل الي و الا 

أجل، في خصوص الحربي حيث لا حرمة لماله، فيمکن ان يکون الحکم بالحلية مع اخذ المسلم للفضل حکماً علي 

 طبق القاعدة. 

فلصحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام: ، هو اما تعميم حرمة الربا لدفعه و الشهادة عليه و كتابت -6

 و غيرها. 4«قال أمير المؤمنين عليه السّلام: آكل الربا و موكله و كاتبه و شاهداه فيه سواء»

لا يصلح »عن ابي عبد اللهّ عليه السّلام:  فلصحيح الحلبي ،و اما ان الحنطة و الشعير في باب الربا واحد -7

 و غيره. «لا واحد بواحدالشعير بالحنطة ا

فيقتصر  ،فلانه مخالف للقاعدة المقتضية لدوران الاحکام مدار الاسماء ،و اما قصر الحکم بالوحدة على باب الربا

 في المخالفة على مورد النص.

  5فهو ما عليه جماعة من الفقهاء.، و اما عدم لزوم ردّ الربا على الآخذ مع الجهل و التوبة بعد الالتفات -8

ظَة  ذلِكَ بِأَنَّهمُْ قالُوا إِنَّمَا الْبيَْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أحََلَّ اللّهُ الْبيَْعَ وَ حرََّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِ»و يدل عليه قوله تعالى: 

  6«مِنْ رَبِّهِ فاَنْتَهى فَلهَُ ما سَلَفَ

                                                           

 .3من أبواب الربا الحديث  7الباب  634: 11وسائل الشيعة  . 1

 .1من أبواب الربا الحديث  7الباب  634: 11وسائل الشيعة  . 1

 .103لاحظ: ص  . 3

 .1من أبواب الربا الحديث  5الباب  630: 11وسائل الشيعة  . 6

 .19/114؛ الحدائق الناضرة: 13/393. جواهر الکلام:  5

 .175البقرة:  . 4
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  وجه له.لا ،فان تخصيصه بنفي العقوبة أو بما وقع من ربا زمن الجاهلية

سألته عن الرجل »و مع التنزل تکفينا الروايات الکثيرة، كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللهّ عليه السّلام: 

يأكل الربا و هو يرى انه له حلال، قال: لا يضره حتى يصيبه متعمدا، فاذا اصابه فهو بالمنزل الذي قال اللهّ عز و 

 .1«جل

بجهالة ثم تابوا فانه يقبل منهم اذا  كلّ ربا اكله الناس»بد اللهّ عليه السّلام: ا: قال ابو عو صحيحة ابي المغر

 و غيرهما. 2...« عرف منهم التوبة

 فلإطلاق ما تقدم.، و اما التعميم للجاهل بالحکم و الموضوع -9

لو ان رجلا ... »حيث ورد فيها:  ،ا المتقدمةغرفيدل على حکمه صحيحة ابي الم، و اما ارث ما فيه الربا -11

ورث من أبيه مالا و قد عرف ان في ذلك المال ربا و لکن قد اختلط في التجارة بغير حلال كان حلالا طيبا 

 و غيرها. 3...« فليأكله. و ان عرف منه شيئا انه ربا فليأخذ رأس ماله و ليرد الربا
 

                                                           

  .1من أبواب الربا الحديث  5الباب  630: 11وسائل الشيعة  .1

 .1من أبواب الربا الحديث  5اب الب 631: 11وسائل الشيعة  . 1

 .1من أبواب الربا الحديث  5الباب  631: 11وسائل الشيعة  . 3
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 استثنائات حرمت ربا اتمستند
اش، مولا و عبدش و مسلمان و ی بین پدر و فرزندش، زوج و زوجهدر مباحث گذشته توضیح داده شد که: ربا

اند. در کافر حربی در صورتی که مسلمان گیرندة زیادی باشد، چهار موردی هستند که از حرمت ربا استثناء شده

 السلام به استثناء شدن سه گروه اول تصریح شده است. روایت زراره از امام باقر علیه

 . روایت زراره1

 در این روایت1...« ليس بين الرجل و ولده و بينه و بين عبده و لا بين أهله ربا»رة عن ابی جعفر علیه السّلام: زرا

السلام نقل از امام باقر علیه زراره صریحا به انتفاء ربا بین مرد و فرزندش، و عبدش و همسرش اشاره شده است.

 «. ش و همسرش ربا نیستبین مرد و فرزندش و عبد»کند که ایشان فرمودند: می

 بررسی سند روایت 

محمد بن يحيی عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسی عن » کند:کلینی این روایت را با این سلسله سند نقل می

غیر از راویان ثقه بلکه « یاسین ضریر»از  تمام افراد واقع در این سلسله سند غیر« ياسين ضرير عن حريز عن زرارة

در کتب رجالی توثیق نشده است. لذا سند با وجود او  یاسین ضریرروند. ی روا  به شمار میاز حریز از أجلا

 آید. ضعیف به شمار می

 . روایت عمرو بن جمیع 2

در روایت عمرو بن جمیع ؛ 2ليس بيننا و بين اهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف ألف درهم بدرهم و نأخذ منهم و لا نعطيهم

 علیه و آله به استثناء شدن اذذ ربا از کافر حربی اشاره شده است. این روایت به صراحت از رسول اکرم صلی الله

 کند. بر عدم حرمت ربا بین مسلمان و کفار حربی در صورتی که مسلمان گیرندة زیادی باشد، دلالت می

 بررسی سند روایت 
و بن جمیع و معاذ بن ثابت هستند، نقل مرحوم کلینی این روایت را با سلسله سندی که در آن افرادی مانند عمر

کند. عمرو بن جمیع از راویانی است که در کتب رجالی تضعیف شده و درباره معاذ بن ثابت از سوی علمای می

  شود.لذا سند این روایت نیز ضعیف ارزیابی میرجالی توثیق نشده است. 

 جمع بندی ادله 
توان در اثبا  استثنائا  ربا به آن دو اعتماد کرد. البته استناد، نمیبا توجه به ضعیف بودن سند هر دو روایت مورد 

توانند با تمسک به این قاعده این دو روایت کسانی که قاعدة جبران ضعف سند با عمل مشهور را قبول دارند، می

 را مستمسک قرار داده و فتوا به عدم حرمت ربا در ذصوص موارد مذکور بدهند. 
                                                           

من  7الباب  634: 11بين مرد و فرزندش و عبدش و همسرش ربا نيست. وسائل الشيعة »کند که ايشان فرمودند: السلام نقل میزراره از امام باقر عليه .1

 .3أبواب الربا الحديث 

وسائل  .دهيمگيريم و به ايشان نمیگيريم در حالی که از ايشان میها هزار درهم در مقابل يک درهم میا و کفار حربی ربا نيست، ما از آنبين م. 1

 .1من أبواب الربا الحديث  7الباب  634: 11الشيعة 
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عف سند با عمل مشهور قابل قبول نباشد، با توجه به فتوای مشهور بر عدم حرمت ربا بین این اگر قاعدة جبران ض

شود، بلکه فتوا بر حرمت ربا داده نمی با وجود ضعف مستندا  قول به استثنای حرمت در موارد یاد شده، موارد،

شد. یعنی احتیاط واجب در ب برای اجتناب از مخالفت با مشهور در ذصوص حرمت آن باید قائل به احتیاط واج

  باشد.مرد و همسرش و مولا و عبدش می ترک اذذ ربا حتی بین پدر و فرزند،

 تبصره

به دست مسلمانى بیفتد که  صورتى محترم نیست و درکه اموال چنین کافرانى  یندر ذصوص کافر حربی به دلیل ا

گیرد طبق همین ای که مسلمان از او میتوان به حلیت مال اضافهد، میکن تملّک غنیمتتواند آن را به عنوان مى

 قاعده، حکم نمود. 

 اتب و شاهد رباعمومیت حرمت برای پرداخت کننده،ک مستند
 صحیحة محمد بن قیس 

قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: آکل الربا و موکله و کاتبه و شاهداه فیه »محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلّام: 

 1«سواء

این صحیحه یکی از روایاتی است که بر حرمت پرداذت، دریافت، کتابت و شهاد  بر ربا به صراحت دلالت 

 کند. می

 اتحاد جنس گندم و جو در باب ربا دمستن
 صحیحة حلبی

  2«لا يصلح الشعير بالحنطة الا واحد بواحد»الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: 

جنس بودن جو و گندم و لزوم تساوی آن هنگام معامله صراحت دارد. و البته غیر از این این صحیحه بر هم

، 11تا حدی که صاحب وسائل در کتاب المتاجر جلد  ،لت دارندصحیحه روایا  دیگری نیز بر این مطلب دلا

روایت را برای آن ذکر  1ابواب ربا، باب هشتم را به مساله اتحاد جنس گندم و جو در باب ربا اذتصاص داده و 

 فرماید.می

                                                           

 630: 11وسائل الشيعة  «د ربا همگی در گناه آن مساوی هستندخورندة ربا و خورانندة آن، نويسنده و دو شاه»السلام فرمودند: اميرالمومنين عليه .1

 .1من أبواب الربا الحديث  6الباب 

وسائل الشيعة  معامله جو با گندم جائز نيست مگر اين که مقدار هر دو مساوی باشد؛ :کند کهالسلام نقل میاز امام صادق عليه عبيدالله بن علی حلبی. 1

 .5ربا الحديث من أبواب ال 3الباب  639: 11

http://wikifeqh.ir/%D8%BA%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%BA%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%85%D9%84%D9%91%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%85%D9%84%D9%91%DA%A9
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 اختصاص وحدت جنس گندم و جو به باب ربا مستند
شوند. مگر ها مشخص شده است مترتب میاسمائی که برای آنقاعده اولیه این است که احکام شرعی بر عناوین و 

 کند. در مواردی که دلیل بر ذلاف آن اقامه شود. مانند باب ربا که دلیل بر اتحاد جنس گندم و جو دلالت می
شود و به بقیه موارد سرایت داده در این گونه موارد در مخالفت با قاعده اولی به همان مورد روایت اکتفاء می

لذا در باب زکا  که گندم و جو نیز از مواردی هستند که در صور  رسیدن به حدّ نصاب، حکم  شود.مین

شود و نیز جو گیرد در صورتی که گندم به حدّ نصاب برسد، زکا  آن واجب میها تعلق میآنوجوب زکا  به 

دو ملاک زکا  مقدار مجموع آن هنگامی که به حدّ نصاب برسد، باید زکا  آن را پرداذت و برای تعیین نصاب

 نخواهد بود.

 دلیل عدم لزوم ردّ ربا بر جاهل بعد از التفات و توبه
عدم لزوم ردّ مال حاصل از راه ربا برای کسی که نسبت به حکم یا موضوع ربا جاهل بوده و بعد از آگاهی توبه 

توان به اند میمسأله همین فتوا را صادر کرده از جمله فقیهانی که در این .1کرده، فتوای جمعی از فقهای امامیه است

  صدوق، شیخ طوسی، محقق حلی، شهید اول، محقق اردبیلی، محقق بحرانی و صاحب ریاض اشاره کرد. 

 البته از میان آیا  قرآن نیز شواهدی بر این حکم وجود دارد، که در ادامه به آن پرداذته ذواهد شد.  

 بقره 272آیه 

 1فَانتَْهى فَلهَُ ما سَلفََ قالُوا إِنَّمَا الْبيَْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللهُّ البَْيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فمََنْ جاءهَُ مَوْعظَِةٌ مِنْ رَبِّهِ ذلکَِ بِأنََّهُمْ

 ای که در ذیل این آیه آمده استبه مضمون این آیه در مباحث حرمت ربا اشاره شد، اما در این بحث بیشتر جمله

  باشد.مورد نظر می

 تقریب استدلال به آیه
 و توبه آیه، در «انتهاء» از منظور و کرده تشریع تعالى ذداى که است حکمى از شدن ذبردار «موعظه» آمدن از مراد

 حکم که است این «فله ما سلف» :از منظور و بردارد دست کار، آن از بنده تا شده نهى آن از که است عملى ترک

 این« و امره الی الله» :فرمود اینکه از منظور و نیست ربا، حرمت قانون آمدن از قبل هاىرباذواری شامل حرمت،

و من » جمله یعنى آیه، ذیل از که ابدى عذاب آن اند،بوده رباذوارى به مبتلا آیه، نزول از قبل که افرادى که است

 اند،آورده دست به ربا راه از کنون تا که آنچه از هبلک نیست شانای برای آید،مى دسته ب «عاد فاولئک اصحاب النار

                                                           

 53، ص 33جعليهم السلام، بيت. مجله فقه اهل 1

! حرام را ربا و کرده، حلال را بيع خدا که حالى در« [.نيست دو آن ميان تفاوتى و] است ربا مانند هم ستد و داد: »گفتند که است آن خاطر به اين،. 1

 حکم نزول از قبل] سابق در که سودهايى کند، خوددارى( رباخوارى از) و رسد، وا به الهى اندرز کسى اگر و [.است بسيار دو، اين ميان فرق زيرا]

 که کسانى اماّ [.بخشيد خواهد را او گذشته و] شودمى واگذار خدا به او کار و [گرددنمى شامل را گذشته حکم، اين و] اوست مال آورده، دست به[ تحريم

 .مانندمى آن در هميشه و آتشند هلا ،[شوند گناه اين مرتکب ديگر بار و] بازگردند
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 .1است ذدا دست به امرشان و .گردند مندبهره توانندمى

لازم به ذکر است که اذتصاص حکم آیه )نفی عقوبت( به اموالی که برای اشخاص در زمان جاهلیت از راه ربا 

دلالت بر  کند،از شخص جاهل نفی عقوبت می چنان کهحاصل شده است، وجهی ندارد. بلکه آیه اطلاق دارد و هم

حلال بودن مال نیز دارد. از سوی دیگر مخاطب آیه هم کسانی هستند که در زمان جاهلیت و قبل از تشریع حرمت 

به سبب جهل نسبت به  چنین کسانی که بعد از تشریع حرمت ربا،کردند و همربا، اقدام به معاملا  ربوی می

 تکب معاملا  ربوی شدند.  موضوع یا حکم آن مر

روایا   اند مماشا  شود،به هر حال دلالت آیه بر مطلوب تمام است و اگر هم با کسانی که در آن مناقشه کرده

ها به عنوان نمونه اشاره کنند، که به دو مورد از آنزیادی وجود دارد که به صراحت بر حکم مسأله دلالت می

 شود. می

 هشام بن سالمصحیحه 

سألته عن الرجل يأکل الربا و هو يرى انه له حلال، قال: لا يضره حتى : »ام بن سالم عن أبی عبد اللّه عليه السّلامهش

 .2«يصيبه متعمدا، فاذا اصابه فهو بالمنزل الذی قال اللّه عز و جل

 کیفیت دلالت روایت
 ربا ن تصرف شده است و این که اکل شود، حلیت مالى است که در حال جهل در آآنچه از ظاهر روایت استفاده می

رساند، یعنى چنین فردى نه گناهکار است و نه رد آن مال بر او واجب تا وقتى که از روى عمد نباشد ضررى نمى

، ربااست؛ مگر در صورتى که علم داشته باشد، زیرا اگر رد مال واجب بود، بایستى در پاسخ سؤال از احکام اکل 

همین که در پاسخ، بین حکم وضعى و حکم تکلیفى مسأله، تفصیلى داده نشده، معلوم شد. پس به آن اشاره مى

السلام ظهور در هر دو مورد دارد. پس این روایت دلالت دارد که چنین فردى نه گناهى شود که پاسخ امام علیهمى

 .3مال، بر او واجب است مرتکب شده و نه ردّ
 

 

 صحیحة أبی مغرا

  4...« بجهالة ثم تابوا فانه يقبل منهم اذا عرف منهم التوبة يه السلّام: کلّ ربا اکله الناسقال ابو عبد اللّه عل»

                                                           

عبارات     . در توضيح آيه و کيفيت استدلال به آن برای عدم لزوم ردّ ربا بر کسی که جاهلانه آن را اخذ کرده و بعد از آگاهی توبه نموده است، از3

 الميزان ذيل آيه شريفه استفاده شده است.  تفسيردر « ره»علامه طباطبائی 

 السلامعليهکند. امام در مورد مردى پرسيدم که به تصور اين که ربا حلال است، ربا خوارى مى السلامعليهاز امام صادق کند که قل میهشام بن سالم ن .1

لّ جی است که خداوند عزوّاو ندارد مگر اين که اين کار را از روى عمد انجام دهد، پس اگر عمداً رباخوارى کرد، در جايگاه حالفرمود: ضررى به 

 .1من أبواب الربا الحديث  5الباب  630: 11وسائل الشيعة  .فرموده است
 . در خصوص اين روايت بيان شده است.114، ص 19باشد که از کتاب حدائق الناضرة، ج . توضيحات اين قسمت، ترجمه و خلاصه مطالبی می2

توبه کنند، در صورتى که توبة آنان واقعى باشد، قبول خواهد  و پس از آنباشند،  خوردههر گاه مردم از روى جهل، ربا السلام فرمود: امام صادق عليه .6

 .1من أبواب الربا الحديث  5الباب  631: 11وسائل الشيعة  شد
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قبول شدن توبه کسی که از روی جهالت رباذواری کرده، تصریح شده است؛ بعضی از نیز به  أبی مغرادر صحیحۀ 

هر چند این استدلال از  اند،از ربا دانسته را دلیل بر عدم لزوم ردّ اموال به دست آمده« فانه یقبل منهم»فقها تعبیر 

السلام حکم به حلال بودن اموال ربوی البته در ادامه این روایت امام علیه 1دیدگاه بعضی ضعیف ارزیابی شده است.

کند که شخص آن را به ارث برده است اما با توجه به مخلوط شدن آن با اموال دیگر، شخص موضوعاً نسبت به می

فانه یقبل »است. با توجه به این مطالب که در ادامه روایت آمده است، شاید بتوان برای حمل تعبیر  آنها جاهل

 بر عدم لزوم ردّ اموال به دست آمده از ربا، توجیهی ارائه کرد.  « منهم

 

 دلیل عمومیت حکم جهل برای جاهل به موضوع و حکم 
م بن سالم و أبی مغرا بر عدم لزوم ردّ مال حاصل از ربا هشا گونه که ملاحظه شد، آیه شریفه و دو صحیحۀهمان

برای شخص جاهلی که بعد از التفا  توبه کرده، دلالت داشتند. از آنجا که در این ادله بین جاهل به حکم و جاهل 

بودند، همین اطلاق، دلیل  به موضوع تفصیلی داده نشده بود، و آیه و هر دو صحیحه به صور  مطلق بیان شده

 باشد. ومیت حکم نسبت به جاهل به موضوع و حکم میعم

 دلیل حکم میراث مخلوط با ربا
أبی مغرا اشاره شد. در ادامه این صحیحه امام صادق در مسأله شخص جاهل به حکم ربا به قسمتی از صحیحۀ 

 السلام فرمایشاتی دارند که از آن حکم میراث مخلوط با ربا روشن و مستدل ذواهد شد. علیه

 عزامالحیحة أبی ص

لو ان رجلا ورث من أبيه مالا و قد عرف ان فی ذلک المال ربا و لکن قد اختلط فی التجارة بغير حلال کان حلالا »... 

  2...« طيبا فليأکله. و ان عرف منه شيئا انه ربا فليأخذ رأس ماله و ليرد الربا
م حکم اموال ربوی که به شخص ارث رسیده السلاشود، امام علیهطور که در صحیحه مذکور ملاحظه میهمان

داند، و در نتیجه استفاده از آن را می« طيباً حلالاً»است و به واسطه تجار  با دیگر اموالش مخلوط شده است را 

 «فليأکله»آورد. نیز جایز به شمار می

ث مقدار ربای موجود در کند و آن این که اگر واردر ادامه این صحیحه به حکم مساله در فرض دیگری اشاره می

 «و ان عرف منه شيئا انه ربا فليأخذ رأس ماله و ليرد الربا»باید آن را به صاحبش بازگرداند.  ارث را مشخصا بداند،

صاحب وسائل در کتاب المتاجر  کنند.غیر از این صحیحه نیز روایاتی وجود دارد که بر حکم مذکور دلالت می

                                                           

 635، ص: 10. ملاذ الأخيار فی فهم تهذيب الأخبار، ج1

در آن مال، ربا وجود دارد اما در حين تجارت با اموال حلالش مخلوط  اگر مردى از پدرش مالى را به ارث ببرد و بداند که»السلام: امام صادق عليه .1

آن را برگرداند و  ار مشخصى از ميراث، رباست، بايدتواند از آن استفاده کند؛ اما اگر بداند که مقدشده، آنچه به او به ارث رسيده حلال و پاك است و مى

 .1من أبواب الربا الحديث  5ب البا 631: 11وسائل الشيعة  .«اش را بگيرداصل سرمايه
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بر  دوم، سوم و چهارمکند که در میان آنها احادیث شماره حدیث اشاره می 12به ابواب ربا، باب پنجم  ،11 لدج

کند و مضمون باقی احادیث در ذصوص حکم جاهل به حکم باشد، دلالت میحکم ارثی که مخلوط با مال ربا می

  باشد.ربا می
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 ترجمه
 مستندات استثنائات حرمت ربا

 دلت عليه بعض الروايات فقدو اما عدم تحقق الربا بين من ذكر،  -5

 که ذکر شدو اما محقق نشدن ربا بین کسانی  -5

 . روایت زراره1

 1...« ليس بين الرجل و ولده و بينه و بين عبده و لا بين أهله ربا»كرواية زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام: 

 «و عبدش و بین همسرش ربا نیست...مرد  بین مرد و فرزندش و بین»السلام: مانند روایت زراره از امام باقر علیه

 بررسی سند روایت 

 ضعيفة بياسين الضرير.  لکنها

 .ضعیف است روایت به سبب یاسین ضریرو 

 . روایت عمرو بن جمیع 2

 ليس بيننا و بين اهل حربنا ربا، نأخذ منهم ألف»بن جميع عن رسول اللهّ صلّى اللهّ عليه و آله:  وو رواية عمر

  3«و نأخذ منهم و لا نعطيهمدرهم بدرهم  1ألف

ها هزار ن اهل حرب با ما ربا نیست، از آنبین ما و بی»رسول ذدا صلی الله علیه و آله: بن جمیع از  وو روایت عمر

 « دهیمها نمیآن و بهگیریم میها از آنو حال آن که گیریم یک درهم می در مقابلهزار درهم را 

 بررسی سند روایت 

 ذ بن ثابت و غيره.ضعيفة بمعا و هي

 معاذبن ثابت و غیر او ضعیف است. سبب وجودبه  روایت عمرو بن جمیع و

 جمع بندی ادله 

 4و لا يمکن الركون إلى الروايتين المذكورتين بعد ضعفهما السندي الا بناء على كبرى الانجبار بعمل المشهور

 . من مخالفة المشهور تحفظاً 5و الا يتنزل الي الاحتياط بالحرمة دون الفتوي بالحلية

 جبران قاعده کلی [ذیرش]پبر مگر بنا ، جایز نیستاعتماد به دو روایت مذکور بعد از اینکه سندشان ضعیف است و

                                                           

 .3من أبواب الربا الحديث  7الباب  634: 11وسائل الشيعة . 1

  است.به کار برده شده « الف»بار تعبیر در مصدر روایت فقط یک. 1

 .1من أبواب الربا الحديث  7الباب  634: 11وسائل الشيعة . 3

 . 103. لاحظ: ص 6

بود. زیرا مصنف تر میشد با سیاق عبار  سازگارتر و مناسباستفاده می« بالحرمة»از تعبیر  «بالحلية»ه جای رسد در این قسمت اگر ب. به نظر می5

 اند. در مقام بیان این مطلب هستند که به ذاطر محفوظ بودن از مخالف با مشهور، از فتوای به حرمت ربا بین افراد مذکور به احتیاط تنزل کرده
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و در غیر این صور  فتوای به حلال  قاعده کلی مورد پذیرش نباشد[اگر این ] عمل مشهور و الا اضعف سند ب

   شود.ز مخالفت با مشهور به احتیاط به حرمت تنزل پیدا میشود و برای محفوظ بودن ابودن داده نمی

 تبصره

أجل في خصوص الحربي حيث لا حرمة لماله، فيمکن ان يکون الحکم بالحلية مع اخذ المسلم للفضل حکماً علي 

 طبق القاعدة. 

ربا در حرمتی ندارد، پس ممکن است حکم به حلال بودن  شمال به سبب این کهحربی کافر بله، در ذصوص 

  باشد. حکمی بر طبق قاعدهگیرد، حالی که مسلمان زیاده را می
 عمومیت حرمت برای پرداخت کننده،کاتب و شاهد ربا مستند

  و الشهادة عليه و كتابته هو اما تعميم حرمة الربا لدفع -6

 شودرا شامل می شو نوشتنبر آن و شهاد  پرداذت حرمت ربا این که و اما  -6

 بن قیس صحیحة محمد 

قال أمير المؤمنين عليه السّلام: آكل الربا و موكله و »فلصحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام: 

 و غيرها. 1«كاتبه و شاهداه فيه سواء

ذورانندة ربا و  هالسلام فرمود: ذورندعلی علیه»السلام است: محمد بن قیس از امام باقر علیه ۀصحیح دلیلپس به 

 .غیر این صحیحهو « اندمساوی گناهدر  آن و دو شاهد ربانده و نویس آن

 اتحاد جنس گندم و جو در باب ربا مستند

  و اما ان الحنطة و الشعير في باب الربا واحد -7

 جو در باب ربا یکی هستندو اما این که گندم و  -7

 صحیحة حلبی

 و غيره. 2«شعير بالحنطة الا واحد بواحدلا يصلح ال»فلصحيح الحلبي عن ابي عبد اللهّ عليه السّلام: 

« مگر یکی در مقابل یکی جائز نیستگندم  باجو معامله »السلام است: از امام صادق علیه ح حلبیصحی پس به دلیل

 .غیر این روایتو 

 اختصاص وحدت جنس گندم و جو به باب ربا مستند

و اما قصر الحکم بالوحدة على باب الربا، فلانه مخالف للقاعدة المقتضية لدوران الاحکام مدار الاسماء، فيقتصر 

 في المخالفة على مورد النص.

                                                           

 .1من أبواب الربا الحديث  6الباب  630: 11وسائل الشيعة . 1

 .5من أبواب الربا الحديث  3الباب  639: 11وسائل الشيعة . 1
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 مخالف دوآنیکی بودن است که  دلیلبه باب ربا، پس به این جنس گندم و جو و اما اذتصاص حکم یکی بودن 

 شود.اکتفا می به مورد نص با این قاعده ، پس در مخالفتداندمدار اسامی میکه احکام را دائر  است ایقاعده

 مستند عدم لزوم ردّ ربا بر جاهل بعد از التفات و توبه

 . 1 فهو ما عليه جماعة من الفقهاء، و اما عدم لزوم ردّ الربا على الآخذ مع الجهل و التوبة بعد الالتفات -8

، پس آن قولی است در حالی که جاهل بوده و بعد از آگاهی توبه کردهگیرنده  ربا برپس دادن و اما لازم نبودن  -1

 بر آن هستند.که جماعتی از فقها 

 بقره 272آیه 

جاءَهُ مَوْعِظَة  ذلِكَ بِأَنَّهمُْ قالُوا إِنَّمَا الْبيَْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أحََلَّ اللّهُ الْبيَْعَ وَ حرََّمَ الرِّبا فَمَنْ »و يدل عليه قوله تعالى: 

  2«مِنْ رَبِّهِ فاَنْتَهى فَلهَُ ما سَلَفَ

 و] است ربا مانند هم ستد و داد: »گفتند که است آن ذاطر به این، »متعال:  قول ذداوند ،کند بر آنو دلالت می

 بسیار دو، این میان فرق زیرا]! حرام را ربا و کرده، حلال را بیع ذدا که حالى در« [.نیست دو آن میان تفاوتى

 نزول از قبل] سابق در که سودهایى کند، ذوددارى( رباذوارى از) و رسد، او به الهى اندرز کسى اگر و [.است

 شودمى واگذار ذدا به او کار و [گرددنمى شامل را گذشته حکم، این و] اوست مال آورده، دست به[ تحریم حکم

 همیشه و آتشند اهل ،[شوند گناه این مرتکب دیگر بار و] زگردندبا که کسانى امّا [.بخشید ذواهد را او گذشته و]

 .«.مانندمى آن در

 تقریب استدلال به آیه

 لا وجه له. ،فان تخصيصه بنفي العقوبة أو بما وقع من ربا زمن الجاهلية

 پس همانا اذتصاص آن به نفی عقوبت یا به ربایی که در زمان جاهلیت اتفاق افتاده وجهی ندارد.

 هشام بن سالمه صحیح

سألته عن الرجل »و مع التنزل تکفينا الروايات الکثيرة، كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللهّ عليه السّلام: 

يأكل الربا و هو يرى انه له حلال، قال: لا يضره حتى يصيبه متعمدا، فاذا اصابه فهو بالمنزل الذي قال اللهّ عز و 

 .3«جل

از »کند، مانند صحیحه هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام: ما را کفایت می زیادی، روایا  و با تنزل از آن

به او او حلال است، حضر  فرمود:  ایذورد و فکر می کند که آن برضر  سؤال کردم از مردی که ربا میح

ر جایگاهی دمرتکب شود پس او عمداً تا وقتی که از روی عمد مرتکب آن شود، پس وقتی  رساندضرری نمی

                                                           

 . 19/114؛ الحدائق الناضرة: 13/393. جواهر الکلام: 1

 .175البقرة: . 1

 .1من أبواب الربا الحديث  5الباب  630: 11وسائل الشيعة . 3
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 .«که ذداوند عز وجل فرمود است

 صحیحة أبی مغرا

بجهالة ثم تابوا فانه يقبل منهم اذا  كلّ ربا اكله الناس»: قال ابو عبد اللهّ عليه السّلام: اغرالمو صحيحة ابي 

 و غيرهما. 1...«عرف منهم التوبة 

توبه  سپس از آن ،اندردم با جهالت آن را ذوردههر ربایی که م»السلام فرمود: : امام صادق علیهی المعزاو صحیح اب

 «.قبول ذواهد شداز ایشان توبۀ آنان واقعى باشد،  اگرکنند، 

 عمومیت حکم جهل برای جاهل به موضوع و حکم  مستند

 ، فلإطلاق ما تقدم.و اما التعميم للجاهل بالحکم و الموضوع -9

 است که گذشت. ایادلهاطلاق  دلیلپس به  جاهل به حکم و موضوع، شمول حکم جهل برایو اما  -9

 مستند حکم میراث مخلوط با ربا

 ا المتقدمةالمغرفيدل على حکمه صحيحة ابي ، و اما ارث ما فيه الربا -11

 که گذشت المعزاابی  ۀکند بر حکم آن صحیحاست، پس دلالت می ربا ،که در آن چیزیو اما ارث بردن  -10

 عزامالصحیحة أبی 

لو ان رجلا ورث من أبيه مالا و قد عرف ان في ذلك المال ربا و لکن قد اختلط في »... فيها: حيث ورد 

و  3...«حلال كان حلالا طيبا فليأكله. و ان عرف منه شيئا انه ربا فليأخذ رأس ماله و ليرد الربا  1هالتجارة بغير

 غيرها.

و بداند که در آن مال ربا است اما در تجار   دببراگر مردی از پدرش مالی را ارث : » ... زیرا در آن آمده است

بشناسد که ربا آن را بخورد. و اگر چیزی از آن را  ، حلال و پاکیزه است پسآن که حلال استمخلوط شده به غیر 

 .غیر این روایتو « گرداند...ا بازدارد و باید ربا راش را براست پس باید سرمایه
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 چکیده

به جهت وجود یاسین ضریر در سلسله ...« س بين الرجل و ولد و بينه و بين عبده و لا بين اهله ربالي»روایت زراره . 1

به دلیل وجود معاذ بن ثابت در سلسله سند آن ..« ليس بيننا و بين اهل حربنا ربا»سند آن و روایت عمر بن جمیع 

 ر، مورد استناد قرار بگیرند.اعدة جبران ضعف سند با عمل مشهوقبا پذیرش مگر این که  ضعیف هستند،

و قائل به  ،فتوای به حرمت تنزل، باید از با عمل مشهور جبران ضعف سند پذیرش قاعده. در صور  عدم 2

 احتیاط در حرمت شد، زیرا فتوای به حرمت مستلزم مخالفت با مشهور است. 

زیادی از او طبق قاعده صحیح حلال بودن مال کافر حربی برای مسلمان، حکم به حلال بودن اذذ به علت . 3

 است.

قال أمير المؤمنين عليه السلّام: آکل الربا ». دلیل حرمت اذذ، دفع، کتابت و شهاد  بر ربا صحیحۀ محمد بن قیس 4

باشد که در آن گناه دریافت کننده و پرداذت کننده و کاتب و شاهدان ربا می« و موکله و کاتبه و شاهداه فيه سواء

 آمده است. یکسان به شمار 

جنس گندم و جو در باب ربا یکی « لايصلح الشعير بالحنطة الا واحد بواحد»با استناد به نصّ صحیحۀ حلبی . 5

و با توجه به قاعده دوران احکام بر مدار اسماء، این اتحاد اذتصاص به باب ربا دارد، زیرا در مخالفت با  ،است

 قاعده مذکور باید به مورد نصّ اکتفاء شود. 

به نفی عقوبت « فمن جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف» سوره بقره 275 ۀآی اذتصاص توجه به عدم. با 6

اذروی یا ربای در زمان جاهلیت، بر گیرندة ربا که نسبت به آن جاهل است بعد از آگاهی و توبه، پس دادن آن 

 لازم نیست.

جاهل مناقشه شود، روایا  زیادی مانند صحیحۀ هشام بن  صورتی که در دلالت آیه بر حلیتّ مال ربا برای . در7

برای اثبا  این حکم وجود « فانه يقبل منهم اذا عرف منهم التوبة»و ابی المعزا « لایضره حتی یصیبه متعمداً»سالم 

 دارد. 

جاهل سوره بقره، صحیحه هشام بن سالم و صحیحه ابی المعزا، دلیل عمومیت حکم جهل برای  275اطلاق آیه . 1

 باشد. به حکم و موضوع می

ابی  . حکم ارثی که علم به وجود مال ربا در آن وجود دارد و در تجار  با اموال حلال مخلوط شده، در صحیحۀ9

مغرا حلال و طاهر بیان شده است و در صورتی که مقدار آن مشخص باشد، وارث باید آن را به صاحبش 

 بازگرداند. 
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 مقدمه
در مباحث کتاب بیع پس از پشت سر گذاشتن مسائل مربوط به عقد بیع، شرایط متعاقدین، 

« بیع صرف» ی خیارات، ربا و احکام مربوط به آن، نوبت به نقد و بررسیشرائط عوضین، بررس

 رسد.می

باشد، و شارع مقدس برای معامله این دو مربوط به معاملات طلا و نقره با یکدیگر میبیع صرف، 

شرط خاصی را جعل کرده است که  با یکدیگر علاوه بر شرائط و احکام عمومی معاملات،

با بررسی  .باشدو تبادل عوضین قبل از جدا شدن متبایعین از یکدیگر می عبارت از لزوم تقابض

این  ،روایات باب بیع صرف به تحقیق از این مساله پرداخته خواهد شد که آیا در نصوص شرعی

حکم در خصوص معامله طلا با نقره و بالعکس مطرح شده است یا معامله طلا با طلا یا نقره با 

 ود؟ شنقره را نیز شامل می

با توجه به شرائط تحقق ربا یکی از مسائل مهم و قابل توجه این قسمت، لزوم تساوی عوضین 

باشد که در این درس مورد بحث و بررسی قرار در صورت معامله طلا با طلا یا نقره با نقره می

 خواهد گرفت. 

یز به معامله ای که عوضین آن طلا یا نقره هستند و نعدم سرایت احکام بیع صرف به مصالحه

  ها با یکدیگر از دیگر مسائل و احکامی هستند که در درس حاضر ارائه خواهد شد.پول

  .رسدمستندات هر یک میمربوط به بیع صرف، نوبت به بررسی احکام  پس از بیان

دلائل و مستندات احکام بیع ، ماهیت بیع صرف و موضع شرعیت در قبال آنبعد از بررسی 

ر معیار بودن جدائی متبایعین از یکدیگر در تحقق افتراق، لزوم تساوی مقدار صرف در چهار محو

اختصاص احکام صرف به بیع و عدم جریان احکام  مبیع و ثمن در صورت اتحاد جنس عوضین،

 صرف بر معامله اوراق نقدی مورد طرح و بررسی قرار خواهد گرفت. 

پرداخته شده، بیع سلف است، که احکام و  یکی دیگر از اقسام معاملات که در این کتاب به آن

 مسائل آن موضوع مباحث مطرح شده در درس بعدی است.

 

 اهداف آموزشی
  رود فراگیر بعد از مطالعه این درس، درباره مسایل زیر آگاهی پیدا کند:انتظار می

 تعریف، شرایط و احکام بیع صرف. 1

 آن ، احکام و مسائل ، شرایطبیع صرفو مشروعیت ماهیت مستندات . بررسی 2
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 متن عربی

 بيع الصرف -6

  و هو بيع الذهب أو الفضة باحدهما مسكوكين كانا أو لا.

 في صحة البيع المذكور التقابض قبل تحقق الافتراق بينهما حتى مع وحدة الجنس. -لدى المشهور -و يشترط

كانا مختلفي الجنس فانه لا يلزم و إذا كان العوضان متحدي الجنس يلزم تساويهما أيضا، بخلاف ما إذا 

  تساويهما و ان لزم التقابض.

  و يختص لزوم التقابض بالبيع دون الصلح.

  و لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية لو بيع بعضها ببعض.

  و المستند في ذلك:

ديد المقصود منه غير . بيد ان تح1فهو من واضحات الفقه و لم ينقل فيه خلاف، اما ان بيع الصرف ما ذكر -1

و هو لزوم التقابض قبل -حكم المهم لعدم ترتب حكم على العنوان المذكور شرعا، و انما المهم ملاحظة 

  و انه لأي بيع ثبت. -الافتراق

و الحكم المذكور لم يثبت في الروايات الا لبيع الذهب بالفضة أو بالعكس و لم يثبت لبيع الذهب بالذهب أو 

لا  قال أمير المؤمنين عليه السّلام:»لاحظ صحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام: الفضة بالفضة ف

 2«يبتاع رجل فضة بذهب الا يدا بيد، و لا يبتاع ذهبا بفضة الا يدا بيد

بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه  إذا اشتريت ذهبا»و صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللهّ عليه السّلام: 

  و غيرهما تجد ذلك واضحا فيها. 4«حائطا فانز معه 3أخذ منه و ان نزاحتى ت

و عليه لا بدّ في تعميم الحكم بلزوم التقابض في حالة وحدة الجنس من التمسك بالتسالم و عدم القول بالفصل. 

  فان تمّ ذلك و الا فالمناسب عدم لزوم ذلك فيها.

  منع من جوازها.الزيادة الحكمية التي تقدم في البحث عن الربا اجل يلزم عدم كون احدهما مؤجلا و الا لزمت ال

  فلإطلاق النصوص.، و اما التعميم لغير المسكوك -2
                                                           

  .42/3. جواهر الکلام: 1
 .3من أبواب الصرف الحديث  4الباب  254: 14وسائل الشيعة . 4
  . نزا: علا.3
 .4من أبواب الصرف الحديث  4الباب  254: 14وسائل الشيعة . 2
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فلما تقدم من النصوص، فان الامر في باب المعاملات ظاهر في الارشاد ، و اما ان التقابض شرط في الصحة -3

  الى الشرطية دون الحكم التكليفي.

  جوب التقابض في باب الصرف وجوبا تكليفيا بحيث يؤثم على عدمه ضعيف.و عليه فاحتمال و

لمحقق الأردبيلي عدم لزوم التقابض وضعا، بدعوى عدم صراحة الاخبار في ذلك، فان الي ا ثم ان المنسوب

  1كناية عن كون العوضين نقدا لا مؤجلين و ليس كناية عن التقابض.« يدا بيد»تعبير 

لمذكور ان لم يكن ظاهرا في اعتبار التقابض فلا أقل من اجماله، و يكفينا آنذاك دليلا على و فيه: ان التعبير ا

  لزوم التقابض صحيحة منصور لصراحتها في ذلك.

فذلك واضح من خلال صحيحة منصور ، و اما ان المدار ليس على الافتراق عن المجلس بل على افتراقهما -4

  المتقدمة.

  فللتحفظ من محذور الربا.، د يلزم التساوي في الكمو اما انه مع الاتحا -5

     فلاختصاص الروايات بذلك.، و اما اختصاص اعتبار التقابض بالبيع -6

هذا و بالامكان ان يقال بالتعميم للصلح بناء على انه ليس معاملة مستقلة في مورد افادته فائدة البيع بل هو هو 

  مع اختلاف الالفاظ.

 فلأنها ليست ذهبا أو فضة، و التعامل ليس عليهما بل، جريان حكم الصرف على الاوراق النقديةو اما عدم  -7

 عليها و انما هما سبب لاعتبارها فيما اذا كانا هما الرصيد.

 
 

                                                           

 .474: 14الحدائق الناضرة  .1
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 بيع صرف
 تعریف

و است « صدا»در لغت به معناى صوت « صرف»، بيع هر يك از طلا و نقره با يكديگر است؛ «بيع صرف»مقصود از 

 در معناى اصطلاحى خود از معناى لغوى دور نيفتاده است؛ زيرا در قبض و اقباض طلا و نقره، صدايى حاصل

اختصاص بيع صرف  .1اندناميده« بيع صرف»شود. لذا فقها، بيع طلا و نقره را به همين مناسبت شود كه شنيده مىمى

كند كه طلا يا نقره مسكوك يا و فرقی نمی طلا دارد انقره ب ونقره  انقره، طلا ب اطلا، نقره ب اخريد و فروش طلا ببه 

  باشند. -مانند شمش طلا و آلات زينت-غير مسكوك 

 یطشرا

 قبل از افتراق. تقابض 1
در معامله طلا با طلا و نقره با نقره يا يكى با ديگرى، بايد فروشنده و خريدار پيش از آنكه از هم جدا شوند جنس 

ديگر تحويل دهند البته هرگاه در همان مجلس و مكان معامله تقابض صورت نگيرد ولى هر و عوض آن را به يك

اند تقابض جايز و كه همراهند و از هم جدا نشدهدو در معيتّ و مصاحبت يكديگر مجلس را ترك كنند تا مادامى 

مقدارى از آن را در مجلس  اگر در معاملۀ صرفى تنها و معامله صحيح است. و اگر تحويل ندهند معامله باطل است

 2.شودتحويل دهند معامله فقط به همان مقدار صحيح است و نسبت به مقدارى كه قبض و اقباض نشده فاسد مى

اختصاصی به صورت اختلاف جنس عوضين ندارد بلكه حتی  ،لزوم تقابض قبل از افتراق در صحت معامله صرف

 شود.شامل صورت اتحاد جنس عوضين نيز می

  اوی عوضین در صورت اتحاد جنس. تس2
هرگاه طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشند، بايد وزن عوضين با يكديگر مساوی باشد و در صورتى كه وزن 

يكى از آنها زيادتر باشد معامله حرام و باطل است؛ ولى در فروختن طلا به نقره و بالعكس شرط تساوی مقدار 

هر چند شرط  باشد.دو با يكديگر چه وزن آنها مساوى باشد يا نباشد، صحيح میآنعوضين معتبر نيست و معامله 

  تقابض آن قبل از افتراق متبايعين معتبر است.

 اختصاص لزوم تقابض به بیع 
اختصاص به جائی دارد كه معامله صرف به صورت بيع انجام بگيرد و اگر اين معامله به  ،لزوم تقابض در مجلس

 شود، لازم نيست كه طرفين، عوضين را در مجلس تقابض كنند.  صورت صلح انجام

                                                           

 .111، ص: 2. حقوق مدنى، ج1

 .242، ص: 1ح تبصرة المتعلمين ج. شر4
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 هاعدم جریان احکام صرف در خرید و فروش پول
های اعتباری بيع هر يك از طلا و نقره با يكديگر دارد و شامل خريد و فروش پولاحكام صرف اختصاص به 

  رط صحتّ معامله نخواهد بود.ش ،عقد شود. بر اين اساس در خريد و فروش اسكناس، قبض در مجلسنمی

 مستندات احکام بیع صرف

 مستند تعریف بیع صرف
از « باشند ، چه مسكوك يا غير مسكوكمعامله طلا با طلا و نقره با نقره يا يكى با ديگرى»تعريف بيع صرف به 

 باشد و مخالفتی با آن نقل نشده است. واضحات فقه می

در هيچ روايتی نيامده و يك تعبير كاملاً عرفی است، لذا بحث « ع صرفبي»لازم به ذكر است از آنجا كه عنوان 

باشد بررسی اين مسأله است كه در روايات پيرامون آن اهميت بسزايی ندارد. بلكه آنچه سزاوار بحث و مهم می

ات اين باب ای ثابت شده است. بنابراين در ادامه، روايحكم لزوم تقابض قبل از افتراق متبايعين برای چه معامله

 شود تا موضوع اين حكم طبق نصوص شرعی مشخص گردد.ارائه می

  روایات
 صحیحه محمد بن قیس

قال أمير المؤمنين عليه السلّام: لا يبتاع رجل فضة بذهب الا يدا بيد، و لا »محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلّام: 

 1«يبتاع ذهبا بفضة الا يدا بيد

آمده است كه كنايه از اين است كه خريدار بدون درنگ و قبل از جدا شدن از « بيد يداً»در اين روايت تعبير 

شود كه حكم را به او تسليم و مثمن را از او تحويل بگيرد. با اين توضيح معلوم می« طلا يا نقره»ثمن  ،فروشنده

 تب شده است.متر« طلا با نقره»يا « نقره با طلا»لزوم تقابض در صحيحۀ محمد بن قيس در معامله 

 صحیحة منصور بن حازم

بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه و ان نزا  إذا اشتريت ذهبا»منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلّام: 

  4«حائطا فانز معه

لا يا طلا با شود، دلالت صحيحۀ منصور بر لزوم تقابض قبل از افتراق در معامله نقره با طگونه كه ملاحظه میهمان

 نقره، صراحت دارد.  

                                                           

خرد مگر اين که با فروشنده آن دو را دست السلام فرمود: مرد نقره را به طلا نميکند امير المومنين عليهالسلام نقل ميمحمد بن قيس از امام باقر عليه. 1

من أبواب الصرف  4الباب  254: 14وسائل الشيعة  اين که با فروشنده آن دو را دست به دست کنند.خرد مگر به دست کنند و مرد طلارا به نقره نمي

 .3الحديث 
ای خريدی تا هنگامي که آن را از فروشنده تحويل نگرفتي از کند: اگر با نقره، طلائي يا با طلا، نقرهالسلام نقل ميمنصور بن حازم از امام صادق عليه. 4

 .4من أبواب الصرف الحديث  4الباب  254: 14وسائل الشيعة گر او از ديوار بالا رفت با او بالا برو. او جدا مشو و ا
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 سوال
موضوع رواياتی كه برای لزوم تقابض قبل از افتراق متبايعين مطرح شد، همگی معامله طلا با نقره يا نقره با طلا 

 بود. 

كنند كه عوضين با يكديگر به عبارت ديگر اين روايات ضرورت تقابض قبل از افتراق را در معاملۀ صرفی ثابت می

 باشند. میمختلف 

 لذا دليل ثبوت اين شرط در صورت اتحاد عوضين مثل معامله طلا با طلا يا نقره با نقره چيست؟
 جواب

عوضين بايد به تسالم اصحاب و عدم قول به  ،برای اثبات عموميت حكم لزوم تقابض در حالت وحدت جنس

نقره يا بالعكس با معامله طلا با طلا يا نقره فصل تمسك شود. با اين توضيح كه هيچ يك از فقهاء بين معامله طلا با 

اند كه لزوم تقابض را در اولی شرط و در دومی شرط ندانند. لذا از اين عدم تفصيل با نقره قائل به تفصيل نشده

شود كه ايشان در شرطيت لزوم تقابض در صورت اتحاد جنس عوضين نيز تسالم دارند. و الا بايد حكم كشف می

  كردند.تفصيل بيان می هر صورت را به

 تذکر
گونه كه ملاحظه شد تنها دليل لزوم تقابض در صورت اتحاد جنس عوضين، تسالم و عدم قول به تفصيل همان

دليلی برای لزوم تقابض در صورت اتحاد جنس وجود ندارد لذا  باشد. اما اگر اين مستند قابل پذيرش نباشد،می

 بايد قائل به عدم لزوم آن شد. 

ته بايد به اين نكته توجه داشت كه عدم لزوم تقابض قبل از جدائی متبايعين از يكديگر، مستلزم جواز مدت دار الب

 باشد. بودن پرداخت يكی از عوضين نمی

زيرا مدت دار بودن يكی از عوضين به معنای زيادی حكمی است و با توجه به اين كه طلا و نقره هر دو از اشياء 

جنس خود يعنی طلا با طلا يا نقره با نقره مورد معامله قرار بگيرند، نبايد ر صورتی كه با همباشند و دموزون می

شرائط تحقق ربا  -حتی به صورت حكمی –گونه تفاضلی باشد، در نتيجه با تفاضل ميان عوضين بين عوضين هيچ

 تمام و معامله باطل و حرام خواهد بود. 

 مسکوک غیر نقره  عمومیت احکام صرف برای طلا یا مستند
 منصور بن حازم

بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه و ان نزا  إذا اشتريت ذهبا»منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلّام: 

  1«حائطا فانز معه

                                                           

ای خريدی تا هنگامي که آن را از فروشنده تحويل نگرفتي از کند: اگر با نقره، طلائي يا با طلا، نقرهالسلام نقل ميمنصور بن حازم از امام صادق عليه. 1

 .4من أبواب الصرف الحديث  4الباب  254: 14وسائل الشيعة و از ديوار بالا رفت با او بالا برو. او جدا مشو و اگر ا
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 محمد بن قيس

ل فضة بذهب الا يدا بيد، و لا قال أمير المؤمنين عليه السلّام: لا يبتاع رج»محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلّام: 

 1«يبتاع ذهبا بفضة الا يدا بيد

 کیفیت دلالت

با توجه به اطلاق صحيحه محمد بن قيس و صحيحه منصور بن حازم كه در خصوص بيع صرف وارد شده است، 

غير های طلا يا نقره و طلا و نقره شود كه در جريان احكام بيع صرف، تفاوتی ميان سكهاين حكم استفاده می

 شود.باشد و احكام صرف شامل هر دو قسم میمسكوك نمی

 شرطیت تقابض در صحت بیع صرف مستند
شود كه ها اشاره شد، اين نكته استفاده میاز صحيحۀ محمد بن قيس و منصور بن حازم كه در مستند قبلی به آن

 ز مفارقت امر كرده است. شارع در معامله طلا با نقره يا نقره با طلا، متبايعين به را تقابض قبل ا

با توجه به اين كه امر در باب معاملات ظهور در ارشاد به شرطيت دارد، دليل شرط بودن تقابض در صحت بيع 

شود. به عبارت ديگر امر در باب معاملات مانند بيع صرف دلالت بر حكم وضعی دارد و معنای صرف روشن می

مشروط به تقابض قبل از  ،امله طلا با نقره يا نقره با طلامع« حكم وضعی»آن عبارت است از اين كه صحت 

 باشد. مفارقت متبايعين از يكديگر می

بنابراين اين احتمال كه امر وارد شده در روايات اين باب، دلالت بر وجوب تكليفی دارد به اين معنی كه اگر كسی 

 باشد. آن را انجام نداد مرتكب گناه شده است، ضعيف می

 ق اردبيلینظریه محق

نسبت داده است كه ايشان شرطيت لزوم تقابض در  به محقق اردبيلی «الحدائق الناضرة»محقق بحرانی در كتاب 

 يداً»صحت معامله صرف را با ادعای عدم صراحت اخبار در شرطيت آن قبول نداشتند؛ به دليل اين كه ايشان تعبير 

ايه از نقدی بودن معامله دانسته و آن را دليل بر لزوم كه در صحيحه محمد بن قيس وارد شده است را كن« بيد

 دانند. تقابض قبل از افتراق متبايعين نمی

 اشکال نظریه محقق اردبیلی

در صورت پذيرفتن عدم ظهور تعبير مذكور در صحيحه محمد بن قيس در شرطيت تقابض لااقل در شرطيت آن 

ازم در لزوم تقابض قبل از افتراق برای اثبات شرطيت اجمال دارد. و در هر صورت تصريح صحيحۀ منصور بن ح

محقق اردبيلی مبنی بر لازم نبودن تقابض قبل از افتراق به  يهكند. بنابراين نظرآن در صحت معامله صرف كفايت می

  دليل عدم دلالت صحيحۀ محمد بن قيس با توجه به صراحت منصور بن حازم در شرطيت آن پذيرفته نيست.

                                                           

خرد مگر اين که با فروشنده آن دو را دست السلام فرمود: مرد نقره را به طلا نميکند امير المومنين عليهالسلام نقل ميمحمد بن قيس از امام باقر عليه. 1
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 ر افتراق متبایعین از یکدیگراعتبا مستند
در توضيح شرطيت تقابض در بيع صرف بيان شد كه متبايعين بايد قبل از جداشدن از يكديگر اقدام به قبض و 

باشد، نه شود معيار و غايت تقابض، جدائی متبايعين از يكديگر میگونه كه ملاحظه میاقباض عوضين نمايند. همان

يعنی اگر بايع و مشتری قبل از تقابض عوضين به اتفاق هم از مجلس بيع خارج جدائی ايشان از مجلس معامله، 

  توانند عوضين را به قبض يكديگر در بياورند.اند، میبشوند، تا هنگامی كه همراه يكديگر هستند و از هم جدا نشده
 منصور بن حازمصحيحه 

بفضة أو فضة بذهب  إذا اشتريت ذهبا»لّه عليه السّلام: منصور بن حازم عن أبي عبد ال»السلام فرمودند: امام صادق عليه

  1«فلا تفارقه حتى تأخذ منه و ان نزا حائطا فانز معه

باشد شود، معيار و غايت افتراق، جدائی خود متبايعين از يكديگر میچنان كه ملاحظه میدر اين صحيحه هم

و »لاك نيست، اين صراحت در تعيين غايت با جمله و جدائی ايشان از مجلس معامله م« فلاتفارقه حتي تأخذ منه»

فرمايند اگر طرف مقابل تو از زيرا وقتی حضرت می باعث موكد شدن حكم مذكور است، «ان نزا حائطا فانز معه

شود، كه معيار جدائی متبايعين از يكديگر است و الا از ديدگاه تو هم با او بالا برو، مشخص می ديوار بالا رفت،

 دامه مجلس معامله هنگام بالا رفتن از ديوار يا بالای آن، قابل قبول نيست. عرفی ا

 لزوم تساوی عوضین در صورت اتحاد جنس  مستند
در معامله طلا با طلا يا نقره با نقره كه از اقسام معامله صرف است اين مطلب گذشت كه غير از شرطيت تقابض 

وی عوضين در اين صورت دفع محذور ربا است؛ زيرا طلا و نقره از بايد ميان عوضين نيز تفاضلی نباشد. دليل تسا

شوند، اگر شرطيت تساوی بين عوضين جنس خود معامله میباشند، و هنگامی كه هر كدام با هماجناس موزون می

 رعايت نشود، مستلزم تحقق ربا و بطلان معامله خواهد بود. 

 اختصاص شرطیت تقابض به بیع صرف مستند

ای ايات باب صرف همگی اختصاص به بيع دارد، و در هيچ كدام به مصداق ديگری از معاملات اشارهموضوع رو

نيز مختص به بيع است و شامل  -شرطيت تقابض قبل از افتراق متبايعين –نشده است. لذا حكم اختصاصی صرف 

 شود.عقود ديگر مانند صلح نمی

 تبصره

عدم شمول حكم صرف نسبت به عقد صلح با همين مبناست كه كه  انداى از فقها صلح را عقد مستقل دانستهعده

  باشد. ای غير از بيع میصلح  معامله مستقل و جداگانه

اند و گفته اندشمار آوردهبه« ابراءبيع، اجاره، هبه، عاريه، » عقود ديگر ماننداى ديگر كه آن را فرع بر در مقابل عده

                                                           

نگرفتي از ای خريدی تا هنگامي که آن را از فروشنده تحويل کند: اگر با نقره، طلائي يا با طلا، نقرهالسلام نقل ميمنصور بن حازم از امام صادق عليه. 1
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لذا طبق مبنای كسانی كه صلح را در مواردی كه نتيجه  ؛ر واقع همان عقد استكه صلح نتيجه هر عقدی را بدهد، د

اند، حكم بيع صرف شامل صلح دو را در تعبير و الفاظ دانستهو تنها اختلاف آن دانند،و فائده بيع دارد، همان بيع می

 شود. نيز می

 هاعدم جریان حکم صرف بر معامله پول مستند
ها از جنس طلا يا نقره نيستند، بلكه طلا دارد. از سوی ديگر پول -طلا و نقره –قدين احكام صرف اختصاص به ن

ها با يكديگر، آيند. در نتيجه با توجه به اين نكته كه در معامله پولها به شمار میو نقره بعضاً به عنوان پشتوانۀ پول

لزوم تقابض قبل از افتراق  –عتبار شرط بيع صرف آن، دليل عدم ا هایپشتوانهها جريان دارد و نه بر معامله بر پول

 شود. ها با يكديگر روشن میدر معامله پول -متبايعين
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 ترجمه
 بیع صرف

 بيع الصرف

 بيع صرف

 تعریف

 و هو بيع الذهب أو الفضة باحدهما مسكوكين كانا أو لا.

 باشند يا نباشند. طلا و نقره به صورت سكه، است طلا يا نقره با يكی از آن دو و آن بيع

 یطشرا
 قبل از افتراق. تقابض 1

 في صحة البيع المذكور التقابض قبل تحقق الافتراق بينهما حتى مع وحدة الجنس. -لدى المشهور -و يشترط

از اين كه بين ايشان جدائی قبل متبايعين در صحيح بودن بيع ذكر شده اين كه  –نزد مشهور  –و شرط است 

 عوضين يكی باشد.جنس ی كه نمايد حتی در صورتديگری را تحويل  عوضهر دو محقق شود 

  . تساوی عوضين در صورت اتحاد جنس2

و إذا كان العوضان متحدي الجنس يلزم تساويهما أيضا، بخلاف ما إذا كانا مختلفي الجنس فانه لا يلزم 

 تساويهما و ان لزم التقابض.

اند، صورتی كه از نظر جنس مختلف، به خلاف ز لازم استو اگر جنس دو عوض يكی باشد تساوی بين آن دو ني

 ورت مساوی بودن آن دو لازم نيست و اگر چه قبض و اقباض لازم است. پس در اين ص

 اختصاص لزوم تقابض به بیع 

 و يختص لزوم التقابض بالبيع دون الصلح.

 .شودو شامل صلح نمیاختصاص به بيع دارد  قبض و اقباض، لزومو 

 هان احکام صرف در خرید و فروش پولعدم جریا

 و لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية لو بيع بعضها ببعض.

 شود. جاری نمی به بعضی ديگر فروخته شود، ها در صورتی كه بعضی از آنبر پولحكم صرف 

 مستندات احکام بیع صرف

 و المستند في ذلك:

 و مستند در احكام بيع صرف
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 ع صرفمستند تعریف بي

 . 1فهو من واضحات الفقه و لم ينقل فيه خلاف، اما ان بيع الصرف ما ذكر -1

 .اما اين كه بيع صرف آن است كه ذكر شد، پس آن از واضحات فقه است و در آن نقل خلافی نشده است -1

 .بيد ان تحديد المقصود منه غير مهم، لعدم ترتب حكم على العنوان المذكور شرعاً

 زيرا حكم شرعی بر عنوان مذكور مترتب نشده است. ، ه تعيين مقصود از آن مهم نيستغير از اين ك

 و انه لأي بيع ثبت. -و هو لزوم التقابض قبل الافتراق- حكمالو انما المهم ملاحظة 

و اين كه حكم برای  است -لزوم قبض و اقباض متبايعين قبل از جدائیو آن بيع صرف و همانا مهم ملاحظه حكم 

 .يعی ثابت شده استچه ب

  روایات

و الحكم المذكور لم يثبت في الروايات الا لبيع الذهب بالفضة أو بالعكس و لم يثبت لبيع الذهب بالذهب أو 

 الفضة بالفضة 

 و حكم ذكر شده در روايات ثابت نشده مگر برای بيع طلا به نقره يا بر عكس و برای بيع طلا به طلا يا نقره به نقره

 است.  ثابت نشده

 صحیحه محمد بن قیس
قال أمير المؤمنين عليه السّلام: لا يبتاع رجل فضة »فلاحظ صحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام: 

 2«بذهب الا يدا بيد، و لا يبتاع ذهبا بفضة الا يدا بيد

مرد نقره را به السلام فرمود: هامير المؤمنين علي»السلام را: از امام باقر عليه پس ملاحظه كن صحيحه محمد بن قيس

خرد مگر اين كه با خرد مگر اين كه با فروشنده آن دو را دست به دست كنند و مرد طلا را به نقره نمیطلا نمی

 «.فروشنده آن دو را دست به دست كنند

 صحیحة منصور بن حازم
بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه  اًإذا اشتريت ذهب»و صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللهّ عليه السّلام: 

  4«حائطا فانز معه 3حتى تأخذ منه و ان نزا

ای خريدی از فروشنده اگر با نقره، طلائی يا با طلا، نقره »السلام: ازم از امام صادق عليهو صحيحه منصور بن ح

                                                           

 . 42/3. جواهر الکلام: 1
 .3من أبواب الصرف الحديث  4الباب  254: 14. وسائل الشيعة 4

 . نزا: علا. 3
 .4صرف الحديث من أبواب ال 4الباب  254: 14. وسائل الشيعة 2
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 «جدا مشو تا اين كه از او تحويل بگيری و اگر او از ديوار بالا رفت با او بالا برو

 و غيرهما تجد ذلك واضحاً فيها.

 يابی. ها میو غير از اين دو روايت كه اين حكم را به صورت واضح در آن

 تذکر اول
 و عليه لا بدّ في تعميم الحكم بلزوم التقابض في حالة وحدة الجنس من التمسك بالتسالم و عدم القول بالفصل. 

از تمسك به تسالم و عدم  ،يكی بودن جنس باض در صورتوميت دادن حكم به لزوم قبض و اقبراين در عمو بنا

 .گريزی نيست ليفصتقول به 

 و الا فالمناسب عدم لزوم ذلك فيها.ذلك فان تمّ 

مناسب اين است كه تحويل عوضين در غير اين صورت مطلوب ثابت است و تمام باشد كه اين استدلال پس اگر 

 .صورت اتحاد جنس عوضين لازم نباشددر 

  ومد تذکر
منع من ال -التي تقدم في البحث عن الربا-مية اجل، يلزم عدم كون احدهما مؤجلا و الا لزمت الزيادة الحك

 جوازها.

 -گذشت كه در بحث از ربا- آيديادی حكمی لازم میزر نباشد و گرنه دامدتدو يكی از آنبله، لازم است اين كه 

 .كه مشهور جواز آن را منع كردند

 مسکوک غیر حکام صرف برای طلا یا نقره عمومیت ا مستند

 فلإطلاق النصوص.، و اما التعميم لغير المسكوك -2

 اطلاق روايات است. دليلغير مسكوك، پس به  حكم صرف برای و اما شامل شدن -2

 شرطیت تقابض در صحت بیع صرف مستند

باب المعاملات ظاهر في الارشاد  ، فلما تقدم من النصوص، فان الامر فيو اما ان التقابض شرط في الصحة -3

 الى الشرطية دون الحكم التكليفي.

 دليل رواياتی است كه گذشت، زيراشرط است، پس به و اما اين كه قبض و اقباض در صحيح بودن بيع صرف  -3

 در غير حكم تكليفی و در ارشاد به شرطيت ظهور دارد. امر در باب معاملات 

 ي باب الصرف وجوباً تكليفياً بحيث يؤثم على عدمه ضعيف.و عليه فاحتمال وجوب التقابض ف

انجام ای كه جوب تكليفی به گونهدر باب صرف به نحو و ين پس احتمال واجب بودن قبض و اقباضاو بنابر

 ضعيف است. باشد،گناه  ندادن آن
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 نظریه محقق اردبيلی

بدعوى عدم صراحة الاخبار في ذلك، فان محقق الأردبيلي، عدم لزوم التقابض وضعاً، لالي ا ثم ان المنسوب

 .1كناية عن كون العوضين نقدا لا مؤجلين و ليس كناية عن التقابض« يداً بيد»تعبير 

، به نسبت داده شده، عدم لزوم قبض و اقباض به صورت حكم وضعی است اردبيلی همانا آن چه به محقق و

نه  باشند كنايه از اين است كه عوضين نقد« ست به دستد»اين كه اخبار در آن صراحت ندارد، زيرا تعبير ادعای 

 نيست. مدت دار و كنايه از قبض و اقباض

 اشکال نظریه محقق اردبیلی

و فيه: ان التعبير المذكور ان لم يكن ظاهرا في اعتبار التقابض فلا أقل من اجماله، و يكفينا آنذاك دليلا على 

 .لزوم التقابض صحيحة منصور لصراحتها في ذلك

اقل مجمل اگر ظهور در معتبر بودن قبض و اقباض نداشته باشد پس لانا تعبير ذكر شده در اين بيان: همااشكال 

كند، به دليل اين ما را كفايت می قبض و اقباضصحيحه منصور به عنوان دليل بر لازم بودن  صورتاست، و در آن 

  وم قبض و اقباض صراحت دارد.زكه صحيحه در ل

 ر افتراق متبایعین از یکدیگراعتبا مستند

فذلك واضح من خلال صحيحة منصور ، و اما ان المدار ليس على الافتراق عن المجلس، بل على افتراقهما -4

 المتقدمة.

 مضمون آن ازدليل ، پس ئی بين متبايعين استنيست، بلكه بر جدا بيع از مجلس ئیو اما اين كه ملاك بر جدا -4

 . استوشن ر ،صحيحه منصور كه گذشت

 لزوم تساوی عوضین در صورت اتحاد جنس  مستند

 فللتحفظ من محذور الربا.، و اما انه مع الاتحاد يلزم التساوي في الكم -5

 از محذور ربا نمحفوظ ماند دليل، پس به لازم است مساوی بودن در مقدار ،و اما اين كه با يكی بودن جنس -5

 .است

 یع صرفاختصاص شرطیت تقابض به ب مستند

 فلاختصاص الروايات بذلك.و اما اختصاص اعتبار التقابض بالبيع،  -6

 دليل اختصاص روايات به بيع است.به بيع، پس به  و اما اختصاص شرطيت قبض و اقباض -6

                                                           

 .474: 14. الحدائق الناضرة 1



 

   كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد    

 

 22کتاب بیع  ـ درس  بیع صرف 

 

 

06 

 تبصره

و هو هذا و بالامكان ان يقال بالتعميم للصلح بناء على انه ليس معاملة مستقلة في مورد افادته فائدة البيع بل ه

 مع اختلاف الالفاظ.

در موردی شمول شرطيت تقابض برای صلح گفته شود، طبق اين مبنی كه صلح اين مطلب را بگير، و امكان دارد 

 است با اختلاف در الفاظ. -بيع–همان  -صلح–بلكه آن  معامله مستقلی نيست كه فايده بيع را بدهد،

 هاعدم جریان حکم صرف بر معامله پول مستند

فضة، و التعامل ليس عليهما بل  أوفلأنها ليست ذهبا و ، اما عدم جريان حكم الصرف على الاوراق النقديةو  -7

 فيما اذا كانا هما الرصيد. عليها و انما هما سبب لاعتبارها

، و معامله نيستند طلا و نقرهها پولاست كه  دليل، پس به اين هاو اما جاری نشدن حكم صرف در فروش پول -7

در جايی كه طلا و نقره ها هستند پولو همانا طلا و نقره سبب اعتبار  شودها انجام میكه بر پولبر طلا و نقره بل نه

 .باشند هاپشتوانۀ پول
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 چکيده
بيع صرف معامله طلا يا نقره با يكديگر است خواه به صورت سكه باشند يا نباشند؛ اين تعريف از بيع صرف از . 1

 واضحات فقه است.

در نزد مشهور، قبض و اقباض عوضين قبل از جدائی بين متبايعين شرط در صحت بيع صرف، حتی در صورت . 2

 وحدت جنس عوضين است.

اگر در بيع صرف، طلا با طلا و نقره با نقره معامله شود، غير از لزوم تقابض قبل از جدائی متبايعين، تساوی بين . 3

 عوضين نيز لازم است. 

 شود. و شامل صلح نمی داردبيع صرف  قباض اختصاص بهلزوم قبض و ا. 4

 شود.دارد و شامل بيع اوراق نقدی نمی . حكم بيع صرف اختصاص به طلا و نقره5

باشد و اين حكم برای معامله طلا با نقره يا نقره با طلا می موضوع روايات لزوم تقابض قبل از مفارقت متبايعين،. 6

 شود؛ با نقره با تمسك به تسالم و عدم قول به فصل اثبات میمعامله طلا با طلا يا نقره 

. در صورت عدم پذيرش تسالم اصحاب و عدم قول به فصل، قول مناسب عدم لزوم قبض و اقباض در معاملۀ 7

 باشد.    طلا با طلا يا نقره با نقره می

 لايبتاع ذهباًمحمد بن قيس ]...شمول احكام صرف نسبت به طلا يا نقره غير مسكوك به سبب اطلاق صحيحه . 8

 است. اشتريت ذهباً بفضة أو فضة بذهب...[ اذا...[ و صيححه منصور بن حازم ]بفضة

شود تقابض آن در صحت با توجه به ظهور امر به تقابض در نصوص باب صرف در ارشاد به شرطيت، ثابت می. 9

 بيع صرف شرط و حكم وضعی است و وجوب آن، تكليفی نيست.   

منصور بن حازم در شرطيت قبض و اقباض قبل از افتراق متبايعين، نظريه محقق  با توجه به صراحت صحيحۀ. 10

 اردبيلی مبنی بر عدم شرطيت آن به سبب عدم تصريح روايات به آن قابل قبول نيست. 

ملاك  ز مجلس بيع،]لا تفارقه حتی تأخذ منه[ جدائی متبايعين از يكديگر و نه امنصور  ۀصحيح. با توجه به 11

 باشد.میافتراق در بيع صرف 

 دو، محفوظ ماندن از محذور رباست.دليل لزوم تساوی مقدار عوضين در بيع صرف در صورت اتحاد جنس آن. 12

بيع صرف دارد اختصاص به  تقابض قبل از افتراق، شرط لزوم باب صرف به بيع. با توجه به اختصاص روايات 13

  شود.و شامل صلح نمی

. طبق اين مبنا كه صلح در مواردی كه فايده بيع دارد، ملحق به آن است و عقد مستقلی نيست، حكم صرف 14

 شود.شامل صلح نيز می

توجه به اين و  باشدپول میفقط پشتوانه بعضاً، طلا يا نقره نيستند و طلا يا نقره  پول و اسكناس. از آن جا كه 15

شود، دليل عدم جريان احكام صرف در پول و نه بر پشتوانۀ آن انجام میبر  ملهدر خريد و فروش پول، معا نكته كه

 شود. ها روشن میخريد و فروش پول
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 مقدمه
در « بیع سلف»نوبت به بیان احکام و مسائل  های گذشته،بعد از تبیین مباحث بیع صرف در درس

رسد، که این موضوع آخرین قسم از اقسام بیع است که در این کتاب درباره آن حاضر می درس

 مباحثی ارائه گردیده است. 

دهد، در بر خلاف نسیه که مشتری ثمن را بعد از مدت زمان مشخصی به فروشنده تحویل می

تعبیر « یش فروشپ»شود و در فارسی از آن به نیز یاد می« سلم»معامله سلف که از آن با عنوان 

دهد و بایع مبیع را در ظرف زمانی مشخص به او تسلیم شود، مشتری ثمن را نقداً تحویل میمی

  کند.می

در صحت بیع سلف نیز شرائط متعددی مثل: توصیف مبیع، قبض ثمن قبل از افتراق، تعیین مقدار 

باشد زمان مقرر دخیل میکالا و زمان تحویل آن و در نهایت توانائی فروشنده از تحویل آن در 

که فقدان بعضی از این شرائط سبب بطلان معامله و بعض دیگر موجب اختیار مشتری در پس 

 گرفتن ثمن خواهد شد. 

اصل مشروعیت بیع سلف )پیش فروش( در اسلام یکی از مهمترین احکام بیع مذکور است که 

 گرفت.  با استناد به کتاب و سنت، اثبات آن مورد تحقیق قرار خواهد

در بیع سلف نیز مانند بیع صرف احکام اختصاصی وجود دارد مانند عدم جواز بیع سلف در 

هستند یا عدم اتحاد جنس عوضین در مواردی که  -طلا یا نقره –مواردی که عوضین نقدین 

بررسی ادله بطلان بیع سلم در فروض مساله مذکور از مباحث مهم مطرح مکیل یا موزون هستند؛ 

 آیددرس حاضر به شمار می شده در

 مستندات شرایط عوضین در بیع سلف در درس بعدی، به نقد و بررسی گذاشته خواهد شد. 

 اهداف آموزشی
 رود فراگیر بعد از مطالعه این درس، درباره مسایل زیر آگاهی پیدا کند: انتظار می

 . تعریف بیع سلف1

 . شرایط عوضین در بیع سلف2

 . شرایط بیع سلف3

 حکم بیع سلف در صورت عجز فروشنده از تحویل کالا. 4

 . مستندات مشروعیت بیع سلف5

 . مستندات بطلان بیع سلف در صورت طلا یا نقره بودن هر دو عوض6

 جنس در بیع سلف  . دلیل لزوم مکیل یا موزون نبودن عوضین هم7
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 متن عربی

 بيع السلف -7

إذا كان كلا العوضين من الذهب  -ى أجل بثمن حال عكس النسيئةو هو شراء كلي إل -لا يجوز السلف أو السلم

بشرط عدم اتحاد جنسهما فيما إذا كانا من  -أو الفضة سواء اختلفا في الجنس أم اتحدا، و يجوز في غير ذلك

  سواء كانا معا من العروض أم كان أحدهما من ذلك و الآخر ذهبا أو فضة. -المكيل أو الموزون

  ما يلي: -فا إلى الشرط المتقدممضا -و يلزم فيه

  ذكر الاوصاف الرافعة للجهالة، فما لا يمكن ضبطه بها لا يصح السلف فيه. -أ

  قبض الثمن قبل التفرق على المشهور. -ب

  تقدير المبيع بالكيل أو الوزن أو العدد إذا كان المبيع من المكيل و نحوه. -ج

  ضبط أجل المبيع. -د

   دفع المبيع في الوقت الذي تعهد بالدفع فيه أو في المكان الخاص لو شرط.تمكن البائع من  -ه

ء و لو طرأ العجز بعد ذلك أو اتضح تخير المشتري بين الصبر و اخذ الثمن بلا زيادة أو الاتفاق على دفع شي

  آخر بدله.

  و المستند في ذلك:

 فمما لا خلاف فيها. ، اما صحة بيع السلم في الجملة -1

دل على ذلك الروايات الخاصة الدالة على شرطية بعض الشروط فيه، كصحيحة زرارة عن ابي عبد اللّه و ت

لا بأس بالسلم في الحيوان و المتاع إذا وصفت الطول و العرض و في الحيوان إذا وصفت »عليه السّلام: 

  1«اسنانها

مير المؤمنين عليه السّلام: لا بأس بالسلم كيلا قال ا»و موثقة غياث بن ابراهيم عن ابي عبد اللهّ عليه السّلام: 

  و غيرهما. 2«دياس و لا إلى حصادما إلى أجل معلوم و لا تسلمه إلى معلو

  و نحوه. 3أحََلَّ اللهُّ الْبيَْعَ بل يمكن اثبات ذلك بالادلة العامة من قبيل قوله تعالى:

                                                           

 .11من أبواب السلف الحديث  1الباب  65: 11وسائل الشيعة . 1
 .6من أبواب السلف الحديث  1الباب  65: 11وسائل الشيعة  .2
 .276البقرة: . 1
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فلمحذور الربا اللازم حتى مع ، اتحاد الجنس و اما عدم الصحة إذا كان العوضان من الذهب و الفضة مع -2

لدى  -التساوي في المقدار بناء على تعميم المنع للزيادة الحكمية أيضا، مضافا إلى كون ذلك من الصرف

  الذي يلزم فيه التقابض. -المشهور

 يه التقابض.و اما عدم الصحة إذا كانا من الذهب و الفضة مع اختلاف الجنس فلكون ذلك من الصرف المعتبر ف

   و اما اعتبار ان لا يكونا من المكيل أو الموزون عند اتحاد الجنس فلكي لا يلزم محذور الربا.

 الخاصة و العامة المتقدمة سك بالمطلقاتمتو اما الصحة سواء كانا معا من العروض أم كان احدهما كذلك فلل

  .بعد فقدان المانع

منع اسلاف عرض في عرض إذا كانا مكيلين أو موزونين »الجنيد من و بذلك يتضح التأمل فيما ينسب إلى ابن 

 .1«أو معدودين كالسمن و الزيت

 

                                                           

 .11: 21الحدائق الناضرة  .1
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 بیع سلف
 تعریف

دار به بهاى نقد است با این توضيح که در بيع شود، معاملۀ کالاى مدتّبيع سلف که به آن بيع سلم نيز اطلاق می

گردد، است، ليكن بهاى آن نقد پرداخت مى« لىّ در ذمّهک»دار و به صورت سلف برخلاف بيع نسيه، کالا، مدتّ

در معامله  به صد هزار تومان نقد بفروشد. -که یك ماه بعد تحویل دهد -مانند آنكه کشاورزى یك تن گندم را

 شود.گفته مى« مسلَم اليه»و به فروشنده « مسلَم فيه»، به کالا «مسلَم»به بهاى پرداختى « مسلِم»سلف به خریدار 

 رائط عوضین ش

 عدم طلا یا نقره بودن هر دو عوض
حتی در صورتی که یكی از عوضين طلا و دیگری  در بيع سلف نباید هر دو عوض از جنس طلا یا نقره باشند،

 نقره باشد. و لكن اگر یكی از عوضين غير طلا یا نقره باشد، معامله به صورت سلف جائز است. 

 یا موزون بودن  عدم اتحاد جنس عوضین در صورت مکیل
جنس نباشند، معامله سلف جائز است. حتی در مواردی که هر دو عوض مكيل یا موزون در صورتی که عوضين هم

 اگر یكی از عوضين از طلا یا نقره باشد. 

 شرائط بیع سلف

 . توصیف مبیع1
اگر مبيع از چيزهایی باشد شود؛ در نتيجه اوصافى که باعث رفع جهالت از مبيع است باید ذکر تمامى  در بيع سلف

مانند برخى انواع جواهر و  که نتوان آن را با توصيف منضبط و متعين کرد، معامله سلم نيز در آن باطل خواهد بود.

  ولى سلف در کالاهایى مانند حبوبات، سبزیها و حيوانات که قابل تعينّ به وصف هستند صحيح است. لؤلؤ؛

 قبض ثمن قبل از تفرق. 2
  به بایع پرداخت شود. جدا شدن متبایعينط بيع سلف طبق نظر مشهور این است که ثمن باید قبل از دومين شر

 مبیع مقدار. تعیین 3
شرط دیگر این است که اندازه و مقدار مبيع باید مشخص شود؛ به این بيان که مقدار وزن یا تعداد پيمانه یا عدد آن 

 معين باشد. شود، باید با هر معياری که اندازه گيری می

 . تعیین زمان تحویل مبیع4
  تحویل مبيع به صورتی که کم و زیاده در آن راه نداشته باشد. دقيق زمانشرط بعدی عبارت است از تعيين 

 . تمکن بایع از تحویل مبیع در زمان مقرر5ّ
آن توانائی از تحویل کالا و آخرین شرط این است که بایع باید زمان و مكانی را برای تسليم کالا متعهّد شود که در 

برحسب  -و مكان فروشنده براى تحویل، زمانى را معيّن کند که جنس در آن زمانرا داشته باشد. به عبارت دیگر 
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البته تعيين مكان تحویل کالا در صحت معامله سلف شرط نيست، ولی  یافت شود و قابل تحویل باشد. -عادت

   ی را برای تحویل کالا شرط کنند.توانند در معامله مكان خاصمتبایعين می

 ناتوانی فروشنده از تسلیم کالامساله: 
اگر بعد از انجام معامله سلف و فرا رسيدن زمان مقررّ برای تحویل کالا، فروشنده از تسليم آن ناتوان شد، مثلاً کالا 

آن را از ابتداء نداشته است، به صورت اتفاقی در زمان تحویل نایاب شد، یا معلوم شد که فروشنده توانائی تحویل 

سه راه حلّ وجود دارد، که به مشتری برای مثل این که معلوم شود در زمان تعيين شده اصلاً آن کالا وجود ندارد، 

  ها را انتخاب کند:تواند هر کدام از آناختيار خود می

 راه حل اول

 .تواند تا تمكن بایع از تحویل کالا صبر نمایدمیمشتری 

 دومراه حل 

 ای پس بگيرد. بدون هيچ کم یا زیاده است،پرداخت کرده بایع که به را ثمنی تواند مشتری می

 راه حل سوم

  را تحویل بگيرد.به جای کالای مورد معامله، کالای دیگری مشتری با توافق بایع 

 مستندات احکام بیع سلم

 بیع سلم مشروعیت دلیل
 عموم ادله مشروعیت بیع کتاب:

شود، زیرا معامله سلف یا سلم می 1«أحل الله البيع»و مشروعيت بيع مانند  امضاءم مشمول عمومات ادله معامله سل

  کند.دلالت می« بيع سلم»آیند. آیات دیگری نيز وجود دارد که بر مشروعيت نيز از مصادیق بيع به شمار می

 اجماع

  2ن کرده است.ادعای اجماع بين مسلمي ،ت و جواز بيع سلمدر صحّ صاحب جواهر

 سنت

 زراره صحیحة

لا بأس بالسلم في الحيوان و المتاع إذا وصفت الطول و العرض و في الحيوان إذا » زرارة عن ابي عبد اللّه عليه السلّام:

 3«وصفت اسنانها

                                                           

  . 276ع را حلال قرار داد. البقرة : . و خداوند بي1
 .255، ص 22. جواهر الکلام، ج 2

معامله سلم در مورد حيوان و متاع در صورتي که طول و عرض آن ذکر شود و در حيوان اگر »السلام فرمود: کند که امام صادق عليه. زراره نقل مي1

 .11من أبواب السلف الحديث  1الباب  65: 11وسائل الشيعة «. های آن توصيف شود، اشکالي ندارددندان
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 غیاث بن ابراهیم موثقة

لام: لا بأس بالسلم کيلا معلوما إلى أجل قال امير المؤمنين عليه السّ: »غياث بن ابراهيم عن ابي عبد اللّه عليه السّلام

  1«معلوم و لا تسلمه إلى دياس و لا إلى حصاد

 کیفیت دلالت روایات بر صحت بیع سلم
شود، روایات فوق به بيان احكام و شرائط آن از قبيل لزوم توصيف مبيع یا تعيين زمان گونه که ملاحظه میهمان

السلام مفروغ عنه بوده و حت معامله سلم در نزد معصومين عليهمتحویل آن پرداخته است. به عبارت دیگر ص

اند. بدیهی است در صورت نامشروع بودن بيع سلم، سخن از شرائط و احكام آن احكام و شرائط آن را بيان فرموده

از  السلام معنائی نداشت. غير از این دو نيز روایات دیگری نيز وجود دارد کهاز جانب حضرات معصومين عليهم

 توان برای اثبات صحتّ بيع سلم به آن استناد کرد. همين طریق می

، ابواب السلف، صفحه 11روایت در جلد  33باب و  13را در  سلفصاحب وسائل الشيعه روایات مربوط به بيع 

ع تواند، دليلی بر صحت و جواز بيتنظيم کرده است که هر کدام از این روایات با توضيحی که ذکر شد می 213

 به شمار بياید. سلف

  در صورت طلا یا نقره بودن هر دو عوض سلفعدم جواز دلیل 
 ادله فرض اتحاد جنس عوضین

معامله سلف در صورتی که عوضين طلا یا نقره باشند و در جنس هم متحد باشند یعنی هر دو طلا و یا نقره باشند، 

 به دو دليل جایز نيست:

 ربوی شدن معامله

گيرد، با توجه به نكته کند و مثمن را در مدت زمانی بعد، تحویل میتری ثمن را پرداخت میدر معامله سلف مش

مذکور، نقدی بودن یكی از عوضين در مقابل مدت داشتن تحویل عوض دیگر از مصادیق زیادی حكمی به شمار 

بدیهی  شود،ر دو میعنوان زیادت عموميت داشته و شامل زیادی عينی و حكمی ه آید، و چون در تحقق ربا،می

 باشد.یا نقره با نقره به صورت سلف مستلزم محذور ربا می است که معامله طلا با طلا،

 لزوم تقابض قبل از افتراق

که در  آید،معامله طلا با طلا و یا معامله نقره با نقره، از مصادیق بيع صرف به شمار می مطابق با نظریه مشهور،

باشد. و اقباض طرفين معامله قبل از افتراق و جدائی ایشان از یكدیگر، شرط میصحت معامله صرف به قبض 

دو با شرط صحت معاملۀ بدیهی است معامله طلا و نقره با یكدیگر در صورت مدت دار بودن تحویل یكی از آن

                                                           

السلام فرمود: معامله سلم در صورتي که کيل و زمان تحويل آن امير المومنين علي عليه»کند: السلام نقل ميغياث بن ابراهيم از امام صادق عليه .1

من أبواب السلف  1الباب  65: 11وسائل الشيعة  «.دهيدمشخص باشد، اشکالي ندارد. و زمان سلم را هنگام ظهور دانه در سنبل يا دروی محصول قرار ن

 .6الحديث 
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 ها منافات داشته و محكوم به بطلان خواهد بود.آن

 ادله فرض اختلاف جنس عوضین

صورتی که عوضين طلا یا نقره باشند و در جنس مختلف باشند یعنی یكی از دو عوض طلا و معامله سلف در 

 دیگری نقره باشد، به یك دليل جایز نيست:

 افتراقلزوم تقابض قبل از 

ها از مصادیق بيع صرف است، و همان گونه بدون هيچ تردیدی معامله آن در صورتی که عوضين طلا و نقره باشند،

صحت بيع صرف )بيع طلا با نقره یا بالعكس( مشروط به قبض و اقباض فروشنده  رض قبلی گذشت،که در دليل ف

و مشتری قبل از جدائی ایشان از همدیگر است در حالی که منافات داشتن این شرط با ماهيت معامله سلف بسيار 

 واضح است. 

 اعتبار عدم اتحاد جنس در صورت مکیل یا موزون بودن عوضیندلیل 
 ی شدن معاملهربو

اندازه گيری  نباید از اشيائی باشند که با وزن یا پيمانه، جنس باشند،در صورتی که عوضين در معامله سلف هم

جنس بودن عوضين دو شرط از شرائط تحقق ربا فراهم شده است. از شوند و الا با مكيل و موزون بودن و هممی

زیادت حكمی به شمار  ين در مقابل مدت دار بودن دیگری،سوی دیگر بدیهی است که نقدی بودن یكی از عوض

 و اضافه شدن این ویژگی به دو شرط سابق سبب تحقق ربا خواهد شد.  آید،می

 هر دو عوض یا یکی از آن دو عرض بودندر صورت  سلفدلیل صحت 

اثبات جواز بيع سلف در در  1شود.عرض گفته می« درهم»و نقره « دینار»در زبان عربی به هر چيزی غير از طلا 

توان به اطلاق روایاتی که برای با توجه به عدم مانع می صورتی که هر دو یا یكی از عوضين از عروض باشد،

 مشروعيت بيع سلف بيان شد، و نيز عموم ادله امضای بيع تمسك کرد. 

 نظریه ابن جنید

ی که عوضين از کالاهایی باشند که مكيل یا به ابن جنيد اسكافی نسبت داده شده است که بيع سلف را در مورد

 موزون و یا معدود باشند، باطل است. مثلا اگر روغن حيوانی به مشتری در مقابل روغن زیتون پيش فروش شود،

 آیند. این معامله سلف باطل است، زیرا عوضين هر دو روغن هستند، که از عروض موزون به شمار می

 بررسی نظریه ابن جنید

ارائه گردید، نظریه ابن  باشند، عرض به استدلالی که برای اثبات صحت بيع سلف در صورتی که عوضين، با توجه

ها وجود ندارد، هر جنس نباشند، مانعی از معامله سلف آنجنيد جای تامل دارد، زیرا در صورتی که عوضين هم

  چند عوضين از اشيائی باشند که با پيمانه یا وزن اندازه گيری شوند.

                                                           

، 7لسان العرب، ج. »ء فهو عرَضٌْ سوى الدّراهمِِ و الدّنانير فإِنهما عينالعرَْضُ: خلِافُ النقدْ من المال؛ قال الجوهری: العرَضُْ المتاعُ، و کلُّ شي. 1

 «.171ص
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 ترجمه
 بیع سلف

 بيع السلف

 بيع سلف

 تعریف و شرایط عوضین

إذا كان كلا العوضين من  -و هو شراء كلي إلى أجل بثمن حال عكس النسيئة - أو السلم لا يجوز السلف

 ة سواء اختلفا في الجنس أم اتحدا.الذهب أو الفض

هر دو  اگر  –نقد بر خلاف نسيه استبا ثمن « کلی فی الذمه»کالا به صورت مدت دار  خریدکه – و سلمسلف 

 مختلف یا متحد باشند. در جنس عوضين چه ، جایز نيست ،عوض از طلا یا نقره باشند

من  سواء كانا معاً -بشرط عدم اتحاد جنسهما فيما إذا كانا من المكيل أو الموزون -و يجوز في غير ذلك

 العروض أم كان أحدهما من ذلك و الآخر ذهبا أو فضة.

چه  ،جایز است –در جایی که از مكيل و موزون باشند عوضينبه شرط یكی نبودن جنس  – طلا و نقرهغير  درو 

 باشد. طلا یا نقره از و دیگری غير طلا و نقره باشند یا یكی از  غير طلا و نقرهاز عوض هر دو 

 شرائط بیع سلف

 ما يلي: -مضافا إلى الشرط المتقدم -و يلزم فيه

 :آیددر ادامه میلازم است آن چه  –بر شرط گذشته  علاوه –سلف و در 

 . توصیف مبیعأ

 ذكر الاوصاف الرافعة للجهالة، فما لا يمكن ضبطه بها لا يصح السلف فيه. -أ

مشخص کردن آن با ذکر اوصاف امكان آن چه  سلف در برد، پسهایی که جهالت را از بين میذکر کردن وصف -أ

 صحيح نيست.ندارد، 

 ن قبل از تفرققبض ثمب. 

 قبض الثمن قبل التفرق على المشهور. -ب

 بنابر قول مشهور. متبایعينگرفتن ثمن قبل از جدا شدن  -ب

 مبیع مقدار. تعیین ج

 تقدير المبيع بالكيل أو الوزن أو العدد إذا كان المبيع من المكيل و نحوه. -ج

 آن باشد. اننداز مكيل و ممعين کردن مقدار مبيع با کيل یا وزن یا عدد وقتی مبيع  -جـ
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 . تعیین زمان تحویل مبیعد

 ضبط أجل المبيع. -د

 مبيع.تحویل معين کردن زمان  –د 

 . تمکن بایع از تحویل مبیع در زمان مقررّه

 تمكن البائع من دفع المبيع في الوقت الذي تعهد بالدفع فيه أو في المكان الخاص لو شرط. -ه

اگر شرط شده  ی،خاص کرده در آن وقت تحویل دهد یا در مكان بيع در وقتی که تعهدتوانایی بایع از دادن م -هـ 

 باشد.

 مساله: ناتوانی فروشنده از تسلیم کالا

ء زيادة أو الاتفاق على دفع شيمشتري بين الصبر و اخذ الثمن بلاتخير ال ،و لو طرأ العجز بعد ذلك أو اتضح

 آخر بدله.

این که ، یا مخير است و گرفتن ثمن بدون زیادی ،وشن شود، مشتری بين صبرو اگر بعد از آن عجز عارض یا ر

 .کنند توافقمتبایعين بر دادن چيز دیگری عوض مبيع 

 مستندات احکام بیع سلف

 و المستند في ذلك

 و مستند در احكام بيع سلف

 سلفبیع  مشروعیت دلیل

 في الجملة سلفاما صحة بيع ال -1

 اجمالاً سلفاما صحيح بودن بيع  -1

 اجماع

 . 1فمما لا خلاف فيها

 مسائلی است که در آن اختلاف نيست.پس از 

 سنت

 الدالة على شرطية بعض الشروط فيه.و تدل على ذلك الروايات الخاصة 

 آن روایات مخصوصی که بر اعتبار بعضی از شروط در آن دلالت دارد.  برکند و دلالت می

                                                           

 . 22/255. جواهر الکلام: 1
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 زراره صحیحة

لا بأس بالسلم في الحيوان و المتاع إذا وصفت الطول و »بد اللهّ عليه السّلام: كصحيحة زرارة عن ابي ع

 ، 1«العرض. و في الحيوان إذا وصفت اسنانها

و در  متاعطول و عرض اشكالی نيست اگر  حيوان و متاعدر سلم »ره از امام صادق عليه السلام: مثل صحيحه زرا

 .«هایش توصيف شودحيوان دندان

 غیاث بن ابراهیم موثقة

قال امير المؤمنين عليه السّلام: لا بأس بالسلم كيلا »و موثقة غياث بن ابراهيم عن ابي عبد اللهّ عليه السّلام: 

 و غيرهما. 2«دياس و لا إلى حصاد معلوما إلى أجل معلوم و لا تسلمه إلى

ود: اشكالی نيست در سلم وقتی السلام فرمؤمنين عليهرالمامي»السلام: هيم از امام صادق عليهو موثقه غياث بن ابرا

و غير از « و زمان سلم را هنگام ظهور دانه در سنبل یا دروی محصول قرار نده تا زمان مشخص باشد،معلوم  کيلی

 این دو روایت.

 کتاب

 عموم ادله مشروعیت بیع

 و نحوه. 3«هُ الْبيَْعَأحََلَّ اللّ»بل يمكن اثبات ذلك بالادلة العامة من قبيل قوله تعالى:

 و مانند آن.« خدا بيع را حلال کرد»امه از قبيل قول خداوند متعال: های عصحت آن با دليلبلكه ممكن است اثبات 

  عدم جواز سلم در صورت طلا یا نقره بودن هر دو عوضدلیل 
 ادله فرض اتحاد جنس عوضین

 ربوی شدن معامله

  فلمحذور الربامن الذهب و الفضة مع اتحاد الجنس،  و اما عدم الصحة إذا كان العوضان -2

دليل ]پيش یكی بودن جنس، به  در صورتاز طلا و نقره باشند  دو عوض اگر بيع سلم و اما صحيح نبودن -2

  آمدن[ اشكال ربا است.

 لزوم تقابض قبل از افتراق

 الذي يلزم فيه التقابض. مضافا إلى كون ذلك من الصرف

 در آن لازم است. باشد که تقابض ]قبل از افتراق[ز موارد بيع صرف میا آن معامله کهعلاوه بر این 

                                                           

 .11من أبواب السلف الحديث  1الباب  65: 11 وسائل الشيعة. 2

 .6من أبواب السلف الحديث  1الباب  65: 11وسائل الشيعة . 1

 .276البقرة: . 2
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 دلیل فرض اختلاف جنس عوضین 

 و اما عدم الصحة إذا كانا من الذهب و الفضة مع اختلاف الجنس، فلكون ذلك من الصرف المعتبر فيه التقابض.

بودن آن از  دليلشند با مختلف بودن جنس، پس به از طلا و نقره با و اما صحيح نبودن بيع سلم اگر دو عوض

 شرط است. -قبل از افتراق- ينباشد که در آن تقابض عوضوارد بيع صرف میم

 اعتبار عدم اتحاد جنس در صورت مکیل یا موزون بودن عوضیندلیل 

 ربا.و اما اعتبار ان لا يكونا من المكيل أو الموزون عند اتحاد الجنس، فلكي لا يلزم محذور ال

این است که  دليل، پس به استیكی  هر دو از مكيل و موزون نباشند وقتی جنسعوضين این که و اما اعتبار 

 محذور ربا لازم نياید. 

 هر دو عوض یا یکی از آن دو عرض بودندلیل صحت سلم در صورت 

خاصة و العامة المتقدمة و اما الصحة سواء كانا معاً من العروض أم كان احدهما كذلك، فللتمسك بالمطلقات ال

 بعد فقدان المانع.

خاص ادله  اطلاقتمسك به  به دليلیا یكی از آن ها از عروض باشد، پس عوض هر دو  و اما صحت بيع سلم چه

 و عام گذشته، بعد از نبودن مانع است.

 بررسی نظریه ابن جنید

ي عرض إذا كانا مكيلين أو موزونين منع اسلاف عرض ف»و بذلك يتضح التأمل فيما ينسب إلى ابن الجنيد من 

 .1«أو معدودين كالسمن و الزيت

سلف عرض در مقابل عرض »جنيد نسبت داده شده از این که  در آن چه به ابناشكال شود و به این بيان واضح می

 «.ممنوع است و روغن زیتون حيوانی مكيل یا موزون یا قابل شمارش باشند مثل روغناگر هر دو 
 

 

                                                           

 .11: 21الحدائق الناضرة . 1
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 چکیده
ما فی الذمّه است که ثمن در آن به صورت نقدی پرداخت کلی  مبيع به صورت. بيع سلف یا سلم، خریدن 1

شود؛ برخلاف نسيه که کالا تسليم مشتری و ثمن بعد از مدتی شود و بعد از مدتی معين کالا تحویل مشتری میمی

 گردد.  تحویل بایع می

ولی طلا یا نقره بودن  جایز نيست،، باشندو یا طلا و نقره ره . بيع سلف در صورتی که هر دو عوض طلا یا نق2

 اشكالی ندارد. عوضين  یكی از

 جنس آن دو با یكدیگر مختلف باشد.  در صحت بيع سلف لازم است در صورت مكيل یا موزون بودن عوضين،. 3

 شرائط بيع سلم عبارت است از: .4

 ؛ردبمبيع را از بين میذکر صفاتی که جهل به  الف:

 طبق نظر مشهور ثمن قبل از جدائی متبایعين از یكدیگر باید قبض شود؛ ب:

 باشد؛ج: تعيين مقدار مبيع با کيل، پيمانه یا عدد در صورتی که مكيل، موزون یا قابل شمارش می

 د: تعيين زمانی که بایع باید کالا را به مشتری تحویل بدهد؛

 ان مقرر و مكانی که شرط شده است. ه: توانائی فروشنده برای تحویل جنس در زم

. اگر در زمان مقرر، فروشنده از تحویل کالا عاجز شود، یا معلوم شود که از ابتدا توانائی تحویل آن را نداشته، 5

توانند بر مشتری بين صبر تا حصول تمكن فروشنده از تحویل مبيع یا پس گرفتن ثمن مخيّر است. البته متبایعين می

 کالای دیگر توافق کنند.  تبدیل مبيع به

مانند  توان به روایاتی که دلالت بر شرائط صحت آن دارند،در صحت بيع سلف ميان فقهاء اختلافی نيست و می. 6

برای اثبات ...« بالسلم لابأس»و موثقه غياث بن ابراهيم  «لابأس بالسلم في الحيوان و المتاع...»صحيحۀ زراره 

 ه امكان اثبات آن از طریق عموم ادله امضای بيع در قرآن نيز وجود دارد.  مشروعيت آن استدلال کرد بلك

آید که در آن اگر هر دو عوض از طلا یا نقره یا طلا و نقره باشند، معامله از مصادیق بيع صرف به شمار می. 3

ه بر این که در صورت گونه موارد جائز نيست؛ علاوتقابض قبل از افتراق متبایعين لازم است، لذا بيع سلف در این

 اتحاد جنس عوضين، مستلزم محذور ربا نيز خواهد بود. 

در بيع سلف رعایت عدم اتحاد جنس در صورت مكيل یا موزون بودن هر دو عوض و عدم مكيل یا موزون . 1

 بودن در صورت اتحاد جنس عوضين، برای دفع محذور ربا لازم است. 

و عدم وجود مانع، بيع سلف در مواردی که هر دو یا یكی از عوضين از با توجه به اطلاق ادله خاص و عام . 9

 عروض باشد، صحيح است. 
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 مقدمه
برد، قبض ثمن قبل از جدائی متبایعین ذکر اوصافی که جهل مشتری را نسبت به کالا از بین می

یکدیگر، شرطیت تعیین عوض با پیمانه و مانند آن، لزوم تعیین زمان تحویل کالا و امکان از 

روند، که در درس همگی از شرایط عوضین در بیع سلف به شمار میتحویل آن توسط بایع، 

 . به آن اشاره شدگذشته 

، مورد باشنددر این درس مستندات تمامی شرایط مذکور که مربوط به عوضین در بیع سلف می

 طرح و بررسی قرار خواهد گرفت. 

یکی دیگر از شرایط بیع سلف، قدرت فروشنده بر تحویل کالا، در زمان و مکان وعده داده شده 

است. اما اگر با فرا رسیدن زمان تحویل کالا، بایع به هر دلیلی نتواند آن را به مشتری تحویل 

اشاره شد، مشتری در این گونه موارد، یا  گونه که پیش از اینبدهد، وظیفه مشتری چیست؟ همان

باید صبر کند و به فروشنده این فرصت را بدهد که او کالا را تهیه و به او تحویل بدهد؛ یا باید 

 پس بگیرد.  ای که به فروشنده داده،معامله را فسخ و تمام سرمایه

نه مشتری حق دارد  چنان که گذشت نه فروشنده حق دارد، چیزی از ثمن را کسر کند واما هم

 بیش از ثمن از بایع طلب کند. 

باشد که با طرح مستندات مساله مذکور همراه با فروعات آن، موضوع مباحث درس حاضر می

 آن، مباحث بیع سلف و به تبع آن کتاب بیع به پایان خواهد رسید. 

 اهداف آموزشی
 : زیر آگاهی پیدا کند رود فراگیر بعد از مطالعه این درس، درباره مسایلانتظار می

 مستندات شرایط پنج گانه عوضین در بیع سلف. 1

. دلیل تخییر مشتری بین صبر یا اخذ ثمن از فروشنده در صورت عجز وی از تحویل کالا در 2

 زمان و مکان مقرر

به بیشتر یا کمتر از  . دلیل عدم جواز فسخ معامله سلف در صورت عجز بایع از تحویل کالا،3

 ملهثمن معا

 . دلیل جواز توافق طرفین در معامله سلف برای تعویض مبیع4
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 متن عربی

قبض الثمن قبل  -ب... ذكر الاوصاف الرافعة للجهالة،  -أ -مضافا إلى الشرط المتقدم -و يلزم في السلف ]

ع الذي تعهد بالدفتمكن البائع من دفع المبيع في الوقت  -ه. ضبط أجل المبيع -د... تقدير المبيع  -ج... التفرق 

و لو طرأ العجز بعد ذلك أو اتضح تخير المشتري بين الصبر و اخذ الثمن فيه أو في المكان الخاص لو شرط، 

 [ء آخر بدلهبلا زيادة أو الاتفاق على دفع شي

و فلصحيحة زرارة السابقة و غيرها، فان اعتبار ذكر الطول ، و اما اعتبار ضبط الاوصاف الرافعة للجهالة -3

  العرض و الاسنان يدل عرفا على ذلك و الا فلا خصوصية للأوصاف المذكورة.

  هذا مضافا إلى اعتبار معلومية العوضين في مطلق البيع كما تقدم.

  فهو مشهور بين الاصحاب بل ادعي عليه الاجماع.، و اما اعتبار قبض الثمن قبل التفرق -4

 .1ود مستند لذلك سوى الاجماع المدعىو قد اعترف في الجواهر و الحدائق بعدم وج

فان تمّ الاجماع و ثبتت كاشفيته عن رأي المعصوم عليه السّلام بنحو الجزم كان هو الحجة و الا فالمناسب 

  ن الفتوى إلى الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور.مالتنزل 

  ى الاصحاب.فلاعتبار ذلك في مطلق البيع لد، و اما اعتبار الضبط بالكيل و نحوه -5

  فلموثقة غياث السابقة و غيرها.، و اما اعتبار ضبط الاجل -6

  مضافا إلى انه لو لا ذلك يلزم الغرر المنهي عنه في مطلق البيع لدى المشهور.

  فلانه بدون ذلك لا يتحقق القصد إلى العقد.، و اما اعتبار امكان الدفع في الوقت أو المكان المقررين -7

فيمكن اثباته من خلال الاشتراط الضمني، فان للمتعاقدين ، لمشتري بين الصبر و اخذ رأس مالهير او اما تخ -8

  في باب السلم اشتراطا ضمنيا عادة على ثبوت حق الفسخ للمشتري ان تعذر على البائع تسليم المبيع.

ء يسلف م عن رجل أسلف في شيسألت ابا عبد اللهّ عليه السّلا»و مع التنزل تكفينا موثقة عبد اللهّ بن بكير: 

  و غيرها. 2«الناس فيه من الثمار فذهب زمانها و لم يستوف سلفه، قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره

فلان ذلك مقتضى الفسخ الموجب لرجوع العوضين إلى ، و اما عدم جواز الفسخ بزيادة على الثمن أو نقصان -9

  حالتهما الاولى.

  السابقة دالة على ذلك أيضا.على ان موثقة ابن بكير 

                                                           

 .11: 42، و الحدائق الناضرة 482: 42جواهر الكلام  .1
 .12من أبواب السلف الحديث  11الباب  24: 11وسائل الشيعة . 4
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و مع التنزل و التسليم بعدم ظهورها في ذلك يمكن التمسك بصحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه 

 قال أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمّى فقال له صاحبه:»السّلام: 

م ورقا، قال: فقال: لا يأخذ الا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه اول لا نجد لك وصيفا، خذ مني قيمة وصيفك اليو

 .1«مرة لا يزداد عليه شيئا

  لرجوع ذلك إلى معاملة جديدة اتفقا عليها. فهو مقتضى القاعدة، ء آخرو اما جواز التراضي على شي -11

طعاما بدراهم فلما بلغ ذلك سألت ابا عبد اللهّ عليه السّلام عن رجل باع »على ان موثقة يعقوب بن شعيب: 

و غيرها قد  2«الاجل تقاضاه فقال: ليس عندي دراهم خذ مني طعاما، قال: لا بأس انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء

  فان موردها و ان كان هو النسيئة الا انه بتنقيح المناط يتعدي الي السلف.دلت على ذلك أيضا، 
 

                                                           

 .2من أبواب السلف الحديث  11الباب  22: 11وسائل الشيعة  . 1
 .12من أبواب السلف الحديث  11الباب  21: 11وسائل الشيعة  .4
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  در سلمدلیل اعتبار تعیین اوصاف مبیع 
شود، ذکر ای که باعث از بین رفتن جهالت مییکی از شرائط صحت بیع سلم این بود که اوصاف مبیع باید به گونه

 شود. دلیل این شرط روایاتی مانند صحیحة زراره است.

 زراره صحیحة. 1

العرض و في الحيوان إذا  لا بأس بالسلم في الحيوان و المتاع إذا وصفت الطول و» زرارة عن ابي عبد اللّه عليه السلّام:

 1«وصفت اسنانها

اند که اوصافی مانند طول السلام در صورتی بیع سلم را جائز به شمار آوردهشود امام علیهگونه که ملاحظه میهمان

 ها در حیوانات ذکر شود. و عرض در کالا یا اوصاف دندان

باشد و الا در اوصاف ذکر ن اوصاف مبیع میبدیهی است که ذکر این امور از نگاه عرف به جهت توضیح و تبیی

 شده خصوصیتی وجود ندارد.

 اعتبار معلوم بودن عوضین در مطلق بیع. 2
توان به دلیل اعتبار معلوم بودن عوضین در مطلق بیع نیز علاوه بر صحیحة زراره بر اعتبار تبیین اوصاف مبیع، می

، مبیع باید از نظر جنس و اوصافی که در قیمت آن 2گونه که در مباحث شرائط عوضین گذشتتمسک کرد. همان

  باشد، مشخص باشد.تأثیر گذار می

  اعتبار قبض ثمن قبل از جدائی متبایعین از یکدیگردلیل 
 اجماع 

قول به اعتبار قبض ثمن قبل از جدائی متبایعین از یکدیگر در بیع سلم بین اصحاب امامیه مشهور است بلکه بعضی 

و در کتاب جواهر عمده دلیل بر شرطیت آن، همین ادعای اجماع اصحاب  3اندی اجماع کردهدر خصوص آن ادعا

السلام به در صورتی که اجماع ادعا شده قابل قبول باشد و کاشفیت آن از نظر امام معصوم علیهدانسته شده است. 

  صورت قطعی ثابت شود، حجت و دلیل حکم مذکور به شمار خواهد آمد.

ین که دلیل اعتبار قبض ثمن قبل از جدائی متبایعین منحصر در اجماع مطرح شده است. در صورتی که با توجه به ا

السلام ثابت نشود، دلیلی بر لزوم قبض ثمن قبل از افتراق اجماع تمام نباشد یا کاشفیت آن از قول معصوم علیه

 رط باید قول به احتیاط را انتخاب کرد. وجود ندارد لکن برای محفوظ ماندن از مخالفت با مشهور در رعایت این ش

به  باید از مقام فتوای به لزوم قبض ثمن قبل از جدائی متبایعین در بیع سلم، به عبارت دیگر اگر اجماع ثابت نشود،

                                                           

معامله سلم در مورد حيوان و متاع در صورتي که طول و عرض آن ذکر شود و در حيوان اگر »السلام فرمود: کند که امام صادق عليهي. زراره نقل م1

 .12من أبواب السلف الحديث  1الباب  15: 11وسائل الشيعة «. های آن توصيف شود، اشكالي ندارددندان
  مراجعه شود. 42. به درس 4
کند؛ محقق بحراني نيز در کتاب حدائق از شهيد ثاني در مسالک و ابن زهره در غنيه ادعای اجماع را نقل مي 482صفحه  42لد . صاحب جواهر در ج1

 فرمايد. از تذکره علامه حلي حكايت اجماع مي 11صفحه  42جلد 
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 احتیاط درباره رعایت این شرط تنزل کرد. 

 مبیع تعیین مقداردلیل اعتبار 
در نزد فقهای امامیه در تمامی اقسام بیع  مکیل، موزون یا عددی باشد، تعیین پیمانه، وزن یا عدد مبیع در صورتی که

 باشد، روشن است.لازم است و لذا دلیل اعتبار آن در سلم که یکی از افراد و مصادیق بیع می

 دلیل اعتبار تعیین زمان تحویل مبیع
 غیاث بن ابراهیم موثقة

قال امير المؤمنين عليه السّلام: لا بأس بالسلم کيلا معلوما إلى أجل »: غياث بن ابراهيم عن ابي عبد اللّه عليه السّلام

  1«معلوم و لا تسلمه إلى دياس و لا إلى حصاد

اند که علاوه بر السلام در صورتی از بیع سلم نفی اشکال فرمودهشود، امیرالمومنین علیهگونه که ملاحظه میهمان

و حتی تعیین زمان تقریبی مانند  نیز به صورت دقیق مشخص شده باشد،زمان آن  معلوم بودن اندازه و پیمانه آن،

 اند. هنگام ظهور دانه در سنبل یا هنگام برداشت محصول را کافی ندانسته

 حدیث نفی غرر
از رسول خدا صلىّ اللّه علیه وآله نقل شده با این  السلامعلیهم از امام رضا از پدرانش از امیرالمؤمنین 2حدیث غرر

اى که درآن کالا یا بهاى آن نامشخص ون که آن حضرت از معاملة با مضطرّ و معاملة غررى، مانند معاملهمضم

 .3باشد، نهى کرده است

بدیهی است در صورتی که زمان تحویل مبیع به مشتری در معامله سلم مشخص نباشد، مستلزم جهالت و در نزد 

شهور فقهای امامیه با توجه حدیث نفی غرر از آن در مطلق بیع آید که در نزد معرف نوعی غرر و ضرر به شمار می

 منع شده است. 

 دلیل اعتبار تمکن بایع از تحویل کالا در زمان و مکان تعیین شده
 عدم تحقق قصد بیع

یکی از شرائط لازم در متعاقدین که در مباحث پیشین نیز به آن اشاره شد، قصد جدی ایشان نسبت به انجام معامله 

تواند نمی اگر بایع توانائی تحویل مبیع را در زمان و مکان تعیین شده نداشته باشد، قطعاً این،با توجه به  است.

 کند، اراده و قصد جدّی داشته باشد. نسبت به انجام معامله و تعهدّی که به واسطة آن قبول می

                                                           

م فرمود: معامله سلم در صورتي که کيل و زمان تحويل آن السلاامير المومنين علي عليه»کند: السلام نقل ميغياث بن ابراهيم از امام صادق عليه .1

من أبواب السلف  1الباب  18: 11وسائل الشيعة  «.مشخص باشد، اشكالي ندارد. و زمان سلم را هنگام ظهور دانه در سنبل يا دروی محصول قرار ندهيد

 .1الحديث 

 .228/ 12؛ وسائل الشيعة 12/ 1. عيون اخبار الرضا 4
ص  4العناوين الفقهية ج»اند. هر چند به لحاظ سند ضعيف است، ليكن فقها مضمون آن را پذيرفته و آن را يكى از ادلّة قاعدة غرر برشمرده . اين روايت1

114.» 
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مکان مقرر، عدم تحقق قصد در صورت دلیل شرطیت توانائی فروشنده برای تحویل کالا را در زمان و در نتیجه 

  عدم توانائی وی دانست و عدم تحقق قصد نیز مستلزم عدم انعقاد عقد خواهد بود.

 با عجز فروشنده از تسلیم کالا ثمن اخذدلیل اختیار مشتری بین صبر و 
لا ناتوان باشد و یا در توضیح احکام بیع سلم بیان شد که اگر بعد از فرا رسیدن زمان مقرر، فروشنده از تحویل کا

تواند تا حصول تمکن برای بایع صبر مشتری می معلوم شود که وی از ابتدا توانائی تحویل آن کالا را نداشته است،

کند و یا ثمنی که به وی پرداخت کرده از او پس بگیرد. با تمسک به نظریه شرط ضمنی و بعضی از روایات 

 ثابت کرد. توان حجیت این اختیار را برای مشتریمی

 ضمنی شرطنظریه 
در بیع سلم این شرط ضمنی وجود دارد که اگر بایع از تحویل کالا در زمان یا مکان مقرر ناتوان شد،  عرفاً و عادتاً

 مشتری حق فسخ معامله را داشته باشد. 

کند. و ت میشود، نظریه شرط ضمنی حجیت ثبوت خیار فسخ معامله را برای مشتری ثابگونه که ملاحظه میهمان

 کند.در اثبات این حکم کفایت می ای باشد، تمسک به موثقة عبدالله بن بکیراگر در استدلال به این نظریه مناقشه

 عبدالله بن بکیر   موثقة

ء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها و سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أسلف في شي»عبد اللّه بن بکیر: 

  1«يستوف سلفه، قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظرهلم 

السلام وظیفه شخصی را که اقدام به پیش طور که مضمون موثقه به صراحت دلالت دارد، امام صادق علیههمان

اند: این شخص یا باید هفرمود آورد،اما با فرا رسیدن زمان مقرر، کالایش را به دست نمی خرید کالایی کرده است،

یا به فروشنده فرصت  لمال یعنی اصل ثمن و بهایی که برای این معامله پرداخته کرده است را پس بگیرد،رأس ا

 تا کالای وی را تهیه، و به او تحویل بدهد.  بدهد،

 عدم جواز فسخ با کسر یا زیاده بر ثمندلیل 
 اقتضای فسخ

عامله را بکند، نباید از بایع چیزی زیادتر از اگر مشتری در صورت عدم تمکن بایع از پرداخت کالا، اختیار فسخ م

ثمنی که به او پرداخته، بگیرد و بایع نیز نباید در مقابل فسخ معامله توسط مشتری چیزی از ثمن او را کسر کند. 

 زیرا مقتضای فسخ معامله این است عوضین بدون هیچ کم یا زیادی به همان حالت قبل از معامله بازگردانده شوند. 

 عبدالله بن بکیر   موثقة
مشتری پولی را که به »السلام در جواب فرمودند: گونه که در موثقه عبدالله بن بکیر ملاحظه شد، امام علیههمان

                                                           

که مدتي که قرار  کند و هنگاميهايي را به صورت بيع سلم خريداری ميکند که ميوهالسلام دربارة مردی سوال ميعبدالله بن بكير از امام صادق عليه. 1

اش را پس بگيرد يا به فروشنده فرمايد: اين شخص سرمايهآورد. حضرت در جواب ميشود، او چيزی که خريده را به دست نميداده شده بود سپری مي

 .12من أبواب السلف الحديث  11الباب  24: 11وسائل الشيعة برای تحويل فرصت بدهد. 
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. لذا در اثبات حکم مذکور به این موثقه نیز 1«پس بگیرد یا به فروشنده در تحویل کالا فرصت بدهد فروشنده داده،

 توان استناد کرد. می

این موثقه ظهور این موثقه بر عدم جواز کم یا زیادتر گرفتن ثمن در فسخ معامله این طور اشکال شود که  اگر در

تواند بیشتر از کنند و اما از این جهت که آیا مشتری میفقط بر پس گرفتن و بازگشت ثمن به مشتری دلالت می

توان برای جواب از این اشکال میثباتاً ساکت است. مقدار ثمنی که به فروشنده داده است از او چیزی بگیرد نفیاً و ا

صحیحة محمد بن قیس با صراحتی که در دلالت خود بر عدم جواز به صحیحه محمد بن قیس استناد نمود زیرا 

  خالی از این اشکال است. زیادی دارد،

 صحیحة محمد بن قیس

يه السّلام في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى قال أمير المؤمنين عل: »محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام

أجل مسمّى فقال له صاحبه: لا نجد لک وصيفا، خذ مني قيمة وصيفک اليوم ورقا، قال: فقال: لا يأخذ الا وصيفه أو ورقه 

 .2«الذی أعطاه اول مرة لا يزداد عليه شيئا

لسلام به فرمایش جدّشان امیرالمومنین علی ادر ذیل این صحیحه امام باقر علیهشود، گونه که ملاحظه میهمان

فرمایند که ایشان حق طلبکار را صرفاً همان کالای وصف شده و مورد قرارداد و یا همان السلام تمسک میعلیه

کند که بیش از مقدار ثمن اند و در پایان هم تاکید میمعین کرده مقدار درهم مسکوک که به بدهکار داده است،

 رفته شود.نباید از شخص گ

 جواز توافق بایع و مشتری بر تبدیل مبیع دلیل 
طور که گذشت در صورت ناتوانی فروشنده از پرداخت مبیع در موعد مقرّر، مشتری بین فسخ معامله یا صبر همان

 چنین جائز است که متبایعین بر تبدیل مبیع به کالای دیگر توافق نمایند. مخیّر است؛ هم

در واقع یک معاملة جدیدی میان فروشنده و مشتری واقع شده است. لذا دلیل جواز این کار زیرا با توافق طرفین 

 باشد. مطابقت آن با قواعد خرید و فروش در شریعت می

تصرف در اموال دیگران حرام است  3«لا تأکلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض»طبق آیة زیرا 

رت و با اختیار و رضایت دو طرف انجام شده باشد. لذا طبق قاعده هر گاه طرفین با مگر این که به سبب تجا

                                                           

 . مصدر سابق. 1
السلام فرمود: در مورد فردى که به شخصى مقدارى درهم مسكوك در مقابل تحويل امام اميرالمؤمنين على عليه»السلام نقل شده که عليهاز امام باقر . 4

يابم، به خواهد: از آنجا که من خدمتكار موصوف را براى تو نمىخدمتكارى وصف شده، در اجل و سرآمدى معين، سلف داد، اما مديون از طلبكار مى

السلام فرموده است: فرد طلبكار صرفاً همان السلام فرمود که علي عليهآن، قيمت روز آن را بر حسب درهم مسكوك از من بپذير، امام باقر عليه جاى

الباب  22 :11وسائل الشيعة  «. خدمتكار موصوف و يا همان مقدار درهم مسكوك را که در اوّلين بار به بدهكار داده است، بدون هرگونه زيادى بگيرد

 .2من أبواب السلف الحديث  11
 . 42نساء: . گيرد انجام شما رضايت با تجارتى اينكه مگر نخوريد( نامشروع طرق از و) باطل به را يكديگر اموال! ايدآورده ايمان که کسانى . اى1
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باشد. به همین دلیل در مسأله مذکور نیز ای توافق کنند، معامله ایشان صحیح میرضایت و اختیار بر انجام معامله

م به یک معامله جدید نموده و فعل در واقع اقدا کنند،هنگامی که متبایعین بر تبدیل مبیع به کالای دیگر توافق می

  باشد.ایشان طبق قواعد شرعی جائز و صحیح می

 موثقة یعقوب بن شعیب نیز بر حکم یاد شده دلالت دارد. غیر از دلیلی که ذکر شد،

 موثقة یعقوب بن شعیب

الاجل تقاضاه فقال: ليس سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل باع طعاما بدراهم فلما بلغ ذلک »یعقوب بن شعیب: 

  1«عندی دراهم خذ مني طعاما، قال: لا بأس انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء

که در این موثقه وارد شده است صراحتاً بر جواز « فقال لیس عندی دراهم خذ منی طعاما، قال: لابأس»عبارت 

کند. و مورد این روایت نیز هر چند لت میتبدیل چیزی که قبلاً به عنوان عوض بر آن توافق شده با شیء دیگر دلا

شود. به باشد، و لکن با تنقیح مناط حکم مذکور در معامله نسیه به معامله سلف نیز سرایت داده میدربارة نسیه می

شود، بلکه این دو عبارت دیگر از آنجا که بین حکم ثمن در نسیه و حکم مثمن در سلف احتمال تفاوت داده نمی

باشند، حکم جواز تبدیل ثمن در معامله نسیه دربارة تبدیل مثمن در معامله سلف نیز یکدیگر می در احکام مثل

 شود. جاری می

 

                                                           

را به صورت نسيه تا زمان مشخصي در مقابل دراهمي السلام دربارة مردی سوال کردم که طعامي از امام صادق عليه»گويد: يعقوب بن شعيب مي .1

از من طعامي بگير. حضرت در جواب  گويد: در نزد من دراهم نيست،کند اما مشتری ميرسد، دراهم را مطالبه ميفروشد، هنگامي که زمان آن فرا ميمي

من  11الباب  21: 11وسائل الشيعة «. خواهد بگيرداند هر چه ميتواين مسأله فرمودند: اشكالي ندارد همانا دراهم برای فروشنده است و با آن مي

 .12أبواب السلف الحديث 
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 ترجمه
 در سلم دلیل اعتبار تعیین اوصاف مبیع 

 زراره صحیحة. 1

طول و فلصحيحة زرارة السابقة و غيرها، فان اعتبار ذكر الو اما اعتبار ضبط الاوصاف الرافعة للجهالة،  -3

 العرض و الاسنان يدل عرفاً على ذلك و الا فلا خصوصية للأوصاف المذكورة.

ه دلیل صحیحة گذشته زراره و غیر برند، پس بهایی که جهالت را از بین میو اما اعتبار مشخص بودن وصف -3

و گرنه خصوصیتی ، دکناعتبار تعیین اوصاف دلالت میعرفا بر ها، اعتبار ذکر طول وعرض و دندان زیرا آن است،

 نیست.های ذکره شده برای وصف

 اعتبار معلوم بودن عوضین در مطلق بیع. 2

 هذا مضافا إلى اعتبار معلومية العوضين في مطلق البيع كما تقدم.

 این علاوه بر اعتبار معلوم بودن عوضین است در مطلق بیع همان گونه که گذشت.

  عین از یکدیگراعتبار قبض ثمن قبل از جدائی متبایدلیل 

  فهو مشهور بين الاصحاب بل ادعي عليه الاجماع.و اما اعتبار قبض الثمن قبل التفرق،  -4

که بر آن ادعای اجماع ئی متبایعین، پس اعتبار آن بین اصحاب مشهور بلگرفتن ثمن قبل از جدا اعتبارو اما  -4

 شده است.

 . 1لذلك سوى الاجماع المدعىو قد اعترف في الجواهر و الحدائق بعدم وجود مستند 

 ی بر اعتبار آن غیر از اجماع ادعا شده وجود ندارد. دلیل کهو به تحقیق اعتراف کرده در جواهر و حدائق 

فان تمّ الاجماع و ثبتت كاشفيته عن رأي المعصوم عليه السّلام بنحو الجزم كان هو الحجة و الا فالمناسب 

 ظاً من مخالفة المشهور.ن الفتوى إلى الاحتياط، تحفمالتنزل 

آن اجماع حجت است ثابت شود به صورت یقینی السلام پس اگر اجماع تام و کاشف بودن آن از نظر معصوم علیه

برای محفوظ ماندن از مخالفت  -به لزوم قبض– به احتیاط -به عدم لزوم قبض – افتوو الا پس مناسب است که از 

 با مشهور تنزل شود. 

 مبیع ن مقدارتعییدلیل اعتبار 
 فلاعتبار ذلك في مطلق البيع لدى الاصحاب.و اما اعتبار الضبط بالكيل و نحوه،  -5

 نزد اصحاب در مطلق بیع اعتبار معین بودن مبیع دلیل، پس به اعتبار تعیین کردن مبیع با کیل و مانند آن و اما -5

 است.

                                                           

 .11: 42، و الحدائق الناضرة 482: 42جواهر الكلام . 1
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 دلیل اعتبار تعیین زمان تحویل مبیع

 مغیاث بن ابراهی موثقة

 فلموثقة غياث السابقة و غيرها؛ و اما اعتبار ضبط الاجل،  -6

 است. نهی شده آید غرری که نزد مشهور از آن در مطلق بیعزمان مشخص نباشد لازم میعلاوه بر این که اگر 

 حدیث نفی غرر

 مضافا إلى انه لو لا ذلك يلزم الغرر المنهي عنه في مطلق البيع لدى المشهور.

 ؛ است که گذشت و غیر آن موثقه غیاث دلیل، پس به تحویل مبیع ار مشخص بودن زمانو اما اعتب -6

 دلیل اعتبار تمکن بایع از تحویل کالا در زمان و مکان تعیین شده

 عدم تحقق قصد بیع

 فلانه بدون ذلك لا يتحقق القصد إلى العقد.، و المكان المقررينما اعتبار امكان الدفع في الوقت و ا -7

دلیل است که بدون آن قصد به عقد یا مکان معین شده، پس به این  زماناما اعتبار ممکن بودن تحویل در و  -7

                                                                                       شود.محقق نمی

 با عجز فروشنده از تسلیم کالا ثمن اخذدلیل اختیار مشتری بین صبر و 

 فيمكن اثباته من خلال الاشتراط الضمنيو اما تخير المشتري بين الصبر و اخذ رأس ماله،  -8

 اثباتپس  اش ]در صورتی که تسلیم مبیع غیر ممکن شود[سرمایهمشتری بین صبر کردن یا گرفتن  اختیارو اما  -8

 ]نظریه[ اشتراط ضمنی ممکن است بر پایهآن 

 ضمنی شرطنظریه 

فان للمتعاقدين في باب السلم اشتراطاً ضمنياً عادة على ثبوت حق الفسخ للمشتري ان تعذر على البائع تسليم 

 المبيع.

به صورت ضمنی این شرط وجود دارد که برای مشتری حق فسخ معامله در متعاقدین در باب سلم  زیرا عادتاً برای

 .یع، ثابت استصوت مقدور نبودن تسلیم مبیع برای با

 عبدالله بن بکیر   موثقة

ء يسلف سألت ابا عبد اللهّ عليه السّلام عن رجل أسلف في شي»و مع التنزل تكفينا موثقة عبد اللهّ بن بكير: 

 و غيرها. 1«الناس فيه من الثمار فذهب زمانها و لم يستوف سلفه، قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره

لسلام سؤال کردم از مردی که ااز امام صادق علیه»ما را موثقه عبد الله بن بکیر: کند یو با تنزل از آن، کفایت م

کالای خود را به  آن گذشته و زمان، پس هادهند از میوهکه مردم در آن سلف انجام می سلف انجام داده در چیزی
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 .غیر این موثقهو « هلت دهدم فروشنده رارا بگیرد یا  اشسرمایهحضرت فرمود: پس باید  دست نیاورده است؛

 عدم جواز فسخ با کسر یا زیاده بر ثمندلیل 

 اقتضای فسخ

فلان ذلك مقتضى الفسخ الموجب لرجوع العوضين إلى ، و اما عدم جواز الفسخ بزيادة على الثمن أو نقصان -9

  حالتهما الاولى.

 ای فسخ که موجب بازگشتاست که مقتضل دلی، پس به این با زیادی یا نقصان بر ثمنو اما جایز نبودن فسخ  -9

 باشد، همین است. می شانعوضین به حالت اول

 عبدالله بن بکیر   موثقة

 على ان موثقة ابن بكير السابقة دالة على ذلك أيضاً.

 بر آن دلالت دارد. نیزموثقه ابن بکیر گذشته  علاوه بر این که

 صحیحة محمد بن قیس

ها في ذلك يمكن التمسك بصحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام: عدم ظهور تسليمو مع التنزل و 

فقال له صاحبه: لا نجد  ،قال أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أعطى رجلاً ورقاً في وصيف إلى أجل مسمّى»

ه اول مرة لا لك وصيفاً، خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقاً، قال: فقال: لا يأخذ الا وصيفه أو ورقه الذي أعطا

 . 1«يزداد عليه شيئا

السلام: قیس از امام باقر علیهممکن است تمسک به صحیحه محمد بن  و با تنزل و تسلیم عدم ظهور موثقه در آن،

در مورد فردى که به شخصى مقدارى درهم مسکوک در مقابل خدمتکارى وصف  فرمود: السلامامیرالمؤمنین علیه»

: من خدمتکار موصوف را براى تو گویدمدیون به طلبکار می اما آن شخص ،ادشده، در سرآمدى معین سلف د

 السلامعلیه علیفرمود که  السلامامام باقر علیهیر، گیابم، قیمت روز آن را بر حسب درهم مسکوک از من بنمى

در اوّلین  را که شهمان خدمتکار موصوف و یا همان مقدار درهم مسکوکمشتری نباید بگیرد مگر فرموده است: 

 .«بدون آن که چیزی بر آن اضافه کندداده است،  فروشندهبار به 

 جواز توافق بایع و مشتری بر تبدیل مبیع دلیل 
 لرجوع ذلك إلى معاملة جديدة اتفقا عليها. فهو مقتضى القاعدة، ء آخرو اما جواز التراضي على شي -11

به زیرا رضایت ایشان بازگشت پس آن مقتضای قاعده است و اما جایز بودن رضایت طرفین بر چیز دیگر،  -11

 اند.که بر آن توافق کرده کندمی معامله جدیدی
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 موثقة یعقوب بن شعیب

سألت ابا عبد اللهّ عليه السّلام عن رجل باع طعاما بدراهم فلما بلغ ذلك »على ان موثقة يعقوب بن شعيب: 

 ،و غيرها 1«طعاما، قال: لا بأس انما له دراهمه يأخذ بها ما شاءفقال: ليس عندي دراهم خذ مني  ،الاجل تقاضاه

 فان موردها و ان كان هو النسيئة الا انه بتنقيح المناط يتعدي الي السلف.، قد دلت على ذلك أيضاً

را فروخت به چند  طعامیالسلام سؤال کردم از مردی که از امام صادق علیه»علاوه بر این موثقة یعقوب بن شعیب: 

هم ندارم از من ااز او طلب کرد پس او گفت: من در ، دراهم رافرا رسید گرفتن ثمن آن درهم پس وقتی زمان

غیر موثقه و «. گیردچه بخواهد، می هرها برای اوست با آن درهمهمانا  اشکال نداردبگیر، حضرت فرمود: طعامی 

با تنقیح مناط  امامورد آن هر چند نسیه است  یراز دلالت دارد، جواز رضایت طرفین بر چیز دیگربه تحقیق بر  نیز

 .شودبه سلف هم سرایت داده می
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 چکیده

دلالت عرفی صحیحة زراره و اعتبار معلوم بودن عوضین در مطلق بیع، دلائل اعتبار توصیف و تعیین مبیع در . 1

 باشد. معامله سلف می

یع سلم، اجماع است که در صورت عدم تمامیت و کاشفیت تنها دلیل لزوم قبض ثمن قبل از افتراق متبایعین در ب. 2

برای محفوظ ماندن از مخالفت با  -به لزوم–السلام، قول مناسب تنزل از فتوا به احتیاط آن از رأی معصوم علیه

 مشهور است.

  است.  در نزد اصحاب اعتبار تعیین مقدار مبیع در بیع سلم، به دلیل معتبر بودن آن در مطلق بیع. 3

دلیل اعتبار تعیین زمان تحویل مبیع در بیع « لابأس بالسلم کيلاً معلوماً إلي اجلٍ معلومٍ»موثقة غیاث بن ابراهیم . 4

باشد که نزد مشهور از آن در مطلق بیع باشد؛ علاوه بر آن معلوم نبودن زمان تحویل مبیع، مستلزم غرر میسلم می

 نهی شده است.  

عقد با فقدان شرط مذکور  یل کالا در زمان یا مکان مقرر، به دلیل عدم تحقق قصد. شرطیت تمکن بایع برای تحو5

« لابأس ببيع کل متاع کنت تجده في الوقت الذی بعته فيه»باشد و غیر از این دلیل صحیحه عبدالرحمن بن حجاج می

 کند.نیز بر آن دلالت می

ورت عدم تمکن فروشنده از تحویل کالا، اشتراط اش در صدلیل مخیّر بودن مشتری بین صبر و گرفتن سرمایه. 6

ضمنی در بیع سلم مبنی بر ثبوت حق فسخ برای مشتری در صورت تعذر فروشنده از تسلیم مبیع است. علاوه بر 

 نیز بر این مطلب صراحت دارد. « قال: فلیأخذ رأس ماله أو لینظره»این که موثقة عبدالله بن بکیر 

موثقة عبدالله بن بکیر است و اگر  ا زیادی بر ثمن علاوه بر اقتضای فسخ، مستند بهعدم جواز فسخ با نقصان ی. 7

فقال: لايأخذ الا وصيفه او »محمد بن قیس  توان به صحیحةظهور موثقه در عدم جواز مورد پذیرش قرار نگیرد، می

 ور صریح است. تمسک کرد که دلالت آن بر حکم مذک« ورقه الذی أعطاه اول مرة لايزداد عليه شيئاً

جواز توافق متبایعین بر تبدیل مبیع در بیع سلم به دلیل رجوع آن به یک معامله جدید، طبق قاعده است. علاوه . 8

بر جواز تبدیل ثمن در معامله « فقال: ليس عندی دراهم خذ مني طعاماً، قال: لا باس»بر این، موثقة یعقوب بن شعیب 

 شود. ، حکم آن به سلم نیز سرایت داده مینسیه دلالت دارد که با تنقیح مناط
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